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یادداشت

ی  در طول ده ماه که به فراهم کردن خاصیت آینگی اهتمام داشتم، شبی نبود که ذهنم از نام گذار
و تســمیۀ ایــن دفتــر فراغ خاطر یافته باشــد. از آغاز کار بــر آن بودم که تعبیر »عادت پرســتان« را 
نام این دفتر ســازم یا »ســتیز با عادت پرســتی« را؛ چرا که عین القضات همدانی ســتیهنده ترین 
عــارف ماســت کــه با عاداتِ روزمرۀ عوامانه و خواصانه در ابعاد گســتردۀ آن ســر ســتیزه داشــته 
ی در آثار او مجال طرح یافته اســت که دقیقاً بخشــی از لحن او شــده  اســت. این ســتیز به قدر
اســت و نیــز یکی از عوامل سبک شناســانۀ آثــارش. البته این عنوان با توصیــه و راهنمایی خود 

عین القضات هم سازگار می نماید، او خطاب به خوانندۀ آثارش می نویسد: 
گــر خواهی که جمال این اســرار بر تو جلوه کند از عادت پرســی دســت بدار  ! ا یــز »ای عز
که عادت پرســی، بُت پرســی باشد... هرچه شــنود ه ای از مخلوقات، فراموش کن و هرچه 

گردد جز به زبان دل سئوال مکن«. ، و هرچه بر تو مشکل  گیر شنوده ای، ناشنوده 
دو ماهــی گذشــت، بــا خود گفتم کــه عنوان مزبور به ذوق عادت پرســتان روزگار مــا برمی خورد و 
ی آوردن به این دفتر باز می دارد. از این رو با توجه به سرگذشت قاضی، خود تعبیری  آنان را از رو
پرداختم که این دفتر را با آن نامزد کنم: او به پایان راه خود نرسید. ساعت ها به این نام پیچیدم 

 : که حاصلش چیزی نبود جز گسترده شدن تعبیر مذکور
او به پایان راه خود نرسید

وگر »مسلمان برونانِ کافراندرون« می گذاشتندی
هزاران حجاب، هزاران نقاب

ید از اقلیم شناسایی، وز بهرِ رهایی، می در
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که جهان را، بل جان و جهان را
با »خاصیتِ آینگی« خویش می دید.

غریبانه در بغداد شکوا کرد، اما
جاهلانه، آن وزیرِ تزویر

ید تنش را سوخت، پوستش در
و او مست بود هشیار

و او رند بود بیدار
قدحی پُر ز خون در دل داشت

ز »عادت پرستی«، ز »عادت پرستان«
بُد سخت بیزار

ج
ّ

گر چه او با بایزید، با حلا ا
با آن »ده تن« که خود می شناخت

«ی که حقیقتش می یافت به سوی »کفر
شتابان و خروشان بشتافت

اما، جانم فدایش باد، که
به پایان راهِ خویش دست نیافت

اما ســرانجام این پرســش که »او به پایان راه خود نرسید«؟ حتی به حالت استفهام اعجابی 
آن شک و تردیدم را نسبت به این نام نیز برانگیخت. باز بر آن شدم که مصراعی از آثار خودش 
را نام و نشــان این دفتر ســازم: کاشــکی اندر جهان شب نیستی _ زیرا قاضی توصیه کرده است 
کین اهلِ غفلت چــه دانند که او چه  کــه »جوانمــردا! عــارف همه روز در آفتاب نظاره کند، مســا

می کند و چه می گوید، آن نظارۀ قیّومیت است و تسبیح جان عارفان همه این بُوَد که
نیستی شب  جهان  اندر  نیســــــتی«کاشکی  لب  آن  هجــــــران  مرا  تا 

ایــن هــم چنــد صباحی پذیرفته شــد؛ زیرا هرچند »شــب« در منظومۀ فکریِ قاضــی بار معنایی 
جهــل، غفلــت، ظلــم، ظالم و ظلمــت را به همراه دارد، ولیکن آن ســنت ارزنــد ه ای که عارف در 
ورای »شــب« ســاخته اســت و هم آداب تأمل و تفکّر در روزگار ما، که نطفه اش بیشــتر در شــب 
بســته می شــود، هنوز شب را به حیث ســمبولی که بار معنایی منفی داشــته باشد، موضوعیت 

نمی دهد.
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ایــن همه وســواس در تســمیۀ این دفتر بــه کار رفت، ولی ســرانجام به تعبیــر زیبایی از خود 
ی آورد: خاصیــت آینگــی. تعبیــری کــه هــم بــر وجــوه عرفانــی او اشــتمال دارد و هــم  قاضــی رو
یــم بــه راســتی که  ســتیهندگی های اجتماعــی سیاســی او را در بــر می گیــرد. از این هــا کــه بگذر
«.1 مگر  یســته اســت، »آینــه ای غمّاز عین القضــات به آینه مانندگی داشــته اســت، چون »آینه« ز
نــه ایــن اســت که او در سرتاســر عمــر کوتاه فرهنگــی اش _نه طول سی وســه ســالۀ زمانی اش_ در 
مقابل ابتذالِ دســته جمعی ایســتاد و زشــتیِ همه، بل بیشــترینۀ آنها را نشــان داد، در عین حال 
که اصالت ها و ارزش های آینۀ فردی خود را هم حفظ کرد. هرچند همین ابتذال دســته جمعی 

سرانجام او را _آینه را_ نابود کرد، اما راستی را آینگی را و خاصیت های آینه را هم نابود کرد؟
بــه هرگونــه، ایــن نام قلبم را آرام کرد. از صمیم جان آن را پذیرفتــم و بر این دفتر گذاردم؛ زیرا 
صرف نظر از آن که آینه در سنّتِ عرفانی ما سرشار از اندیشگی _خصوصاً اندیشه های عرفانی_ 
است و مملو از طنز های اجتماعی و مضامین ادبی،2 هم چنان که گفته شد، قاضی به راستی 
یغ که این آینه به دســت زنگیان  یســت، آینه ای صاف و روشــن، اما در چون آینه بود، چون آینه ز
و کــوران افتــاد و چون نتوانســت عکس زشــت آنــان را زیبا نمایــد _آینه کی برهم خورَد از زشــتی 
تمثال ها_ آن زنگیان زشــتِ زشــت کردار و کورانِ کوردلِ بی مقدار سرانجام او را بر زمین کوبیدند 

و شکستند و نام این خطای خود را هم گذاردند حراست از حریم...!
با شکســتنِ آینه، خاصیت های آینگی نشکســت. خاصیت های آینگی در لابلای خُرده ها 
و نرمه هــای آینــه بــه نام آثار و نگارش های او به ما رســید، که پر اســت از نشــانه ها و ویژگی های 
ی به ســان گفتارش  مردمــی و پرورندگــی. ایــن آثار دقیقاً نشــان می دهند که عین القضات کردار
ی و  ی و راســت باز داشــته اســت. گفتارش پُر اســت از صدق و خلوص و راســتی و راســت کار
... و قطعاً کردارش نیز چنین بوده است، هم چون گفتارش بزرگ،  ی و راست نمایی و راست باور
که جهان امروز مســلماً به وجود آنان احســاس نیازمندی دارد. امروز نگارش های عین القضات 
هماننــد آثار نویســندگان متفکّــر دورۀ تجدّد مغرب زمین می تواند به بخشــی از نیاز های آدمیان 
پاســخ هایی داشــته باشــد. مگر می توان از آینه بی نیاز بود؟ امروزه چه زشــت و چه زیبا به همه 

نــیــســت۱.   غــــمّــــاز  ــرا  ــ ــ چ دانی  ــه ات  ــ ــنـ ــ نیستآیـ ممــتــاز  رُخــــش  از  ــار  ــگ زن زان کــــه 
)مثنوی مولانا، ب ۳۴(
2.  نک: ســنایی غزنوی، حدیقة الحقیقه، 29۰؛ بســنجید با تفسیر مولانا در مجالس سبعه، 3۰ - 3۱؛ نیز نک: دهخدا، 

امثال و حکم، 76 - 77.
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حال به آینه نیازمندند، آینه ای که باطنِ آنان را، روح و روان آنان را بنمایاند. از این رو نگارنده بر 
ی از زنگار های جانبی و عارضی را از گوشــه و کنارۀ آن آینه بزداید، باشــد که نسل  آن شــد تا قدر
جوان، گوشــۀ چشــمی به این کناره و گوشــۀ آینه اندازد و زیبایی و زشتی روح و روان روزگارش را 

در آن بنگرد. با چنین نیّتی این دفتر را فراهم کرد که: 
گاه شود مگر ز حُسنش ــه دســـت یـــار دادمآ آیــنــه ب

نجیب مایل هروی
۱۳۷۳  شهریور
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مقدمه
گزارۀ آراء عین القضات ثار و  نقد حال، توصیف آ

1. عمری کوتاه با پایانی اندوه بار
۲. گزارش آثار

3. پسند های عرفانی و منظومۀ فکری عین القضات
یادداشتی دربارۀ این دفتر و اشاره ای به تحقیقات معاصران دربارۀ عین القضات





1. عُمری کوتاه با پایانی اندوه  بار

1 - 1. در ســدۀ پنجم هجری از میانه )میان + ه اســمی(، شــهری از شــهر های آذربایجان، که در 
وســط راه مراغه و تبریز قرار داشــت و آب و هوایی صاف و زلال داشــت و بوســتان های بســیار 
درخــت داشــت،1 فــردی برخاســت به نام ابوالحســن علی بــن مِیانَجِــی )میانه ای( کــه در عراقِ 
ی در بغداد نزد ابوطیب طبری فقه آموخته بود و با  ایران، در فقه و ادب شــهرتی عام داشــت. و
ی کــه ابواســحاق او را تبجیل می کرد و  _ هم درس بود، به طور ی _فقیــه مشــهور ابواســحاق شــیراز
بزرگ می داشت ظاهراً علی مِیانَجِی پس از آموختن فقه و حدیث از میانه کوچید و در همدان، 
؛ ماوشــان )ماه و شــان( اقامت گزید. شــاید علت  در محلــۀ زیبــا و دل انگیز و خوش نام آن شــهر
یــرا او قاضی همــدان بود و به  مقیــم شــدن او در همــدان بــه خاطر شــغل قضاوت بوده اســت؛ ز
همدان انس و الفت داشــت. چنان که ابیاتی از او در ســتایش ماوَشــانِ همدان نقل کرده اند که 

قِ خاطر اوست نسبت به طبیعت آنجا.2
ّ
کی از تعل حا

گرد او برانگیخت  به علتی نامعلوم، شــاید به خاطر عصبیت هــای مذهبی، خصمانی را فرا
تــا آن کــه بــه ســال ۴۷1 ھ. ق، در مســجدی که در آن جا به قضاوت می نشســت، بــه هنگام نماز 

صبح، به قتل رسید.3
، فرزنــدش ابوبکــر محمــد بــن علــی مِیانَجِی راه پــدر را کفایت کرد و کرســی  1 - 2. پــس از او

۱.  یاقوت، معجم البلدان، 5 / 2۴۰؛ شریف ادریسی، نزهة المشتاق، 2 / 68۱ - 682؛ کلاویخو، سفرنامه، ۱66.
، اللباب، 3 / 279. 2.  نک: ابن اثیر

.65 / ۴ ، 3.  سمعانی، الانساب، 5 / ۴26؛ نیز نک: ذهبی، العبر
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ی.1 از اشاراتی که در  ی مردی بود هوشمند، از ارباب فضل و خوش رو قضا را به دست گرفت. و
ی در کنار فقاهت و قضاوت، به  نگارش های فرزند او _عین القضات_ آمده است، برمی آید که و
ی که نه تنها با صوفیان آشنا بوده و به خانقاه  یده است، به طور تصوّف و عرفان نیز انس می ورز
آنان آمد شدی داشته است، بلکه با نام و نشان پیرانِ خراسان هم مأنوس بوده است. چنان که 
هنوز عین القضات می بایســت جوانی بوده باشــد که همراه پدر به مجلس صوفیان می رفته و به 
گاهی ها داســتانی اســت که قاضی در آثار خود آورده. همۀ  ســماع می پرداخته اند.2 منبع این آ

داستان را از زبان خود او بخوانید که در آتیه نیز به آن نظری خواهیم داشت: 
م صوفی، پس ما 

َ
»شــبی مــن و پــدرم و جماعتــی از ایمّۀ شــهر ما حاضر بودیــم در خانه مقَــدّ

رقص می کردیم و ابوسعید ترمذی بیتکی می گفت. پدرم دربنگریست، پس گفت: »خواجۀ امام 
احمد غزّالی را دیدم که با ما رقص می کرد و لباس او چنین و چنان بود.« و نشان می داد. شیخ 
بوســعید ]ترمــذی[ گفــت: »نمی یارَم گفــت، مرگم آرزو می کنــد«. من گفتم: »بمیر  ای بوســعید«. 
در ســاعت بی هــوش شــد و بمــرد. مفتــیِ وقت، دانی خــود که باشــد، گفت: »چون زنــده را مرده 
می کنی، مرده را نیز زنده کن«. گفتم: »مرده کیست؟« گفت: فقیه محمود. گفتم: »خداوندا فقیه 

محمود را زنده کن«، در ساعت زنده شد«.3
1 - 3. بــا آن کــه از چگونگی زندگی محمد مِیانَجِی اطلاعی دقیق در دســت نیســت، با این 
ی قاضی فقیه و صوفی مآب، در حدود ۴۹2 ھ. ق، به دنیا آمد.  همه، عین القضات در خانۀ پدر
کودکی تیزهوش، که او را عبدالله نام کردند، نامی که پس از نیمۀ اول ســدۀ ششــم عموماً با کنیۀ 

»ابوالمعالی« و گاه »ابوالفضائل« شهرت یافته است.۴

۱.  سمعانی، همان جا؛ نیز سُبکی، طبقات، ۴ / 87.
2.  عین القضات، تمهیدات، 25۰ - 25۱؛ نیز بسنجید با همو، نامه ها، ۱ / 37۴.

3.  تمهیدات، همان جا؛ نامه ها، همان جا. گفتنی اســت که در نامه ها به جای ابوســعید ترمذی، ابوســعید ترشیزی 
آمده است.

۴.  در نــام او هیچ اختلافی نیســت. این که مدرس تبریزی در ریحانــة الادب، ۱۴۴ و هدایت در ریاض العارفین، ۱67 
نام او را محمد بن عبدالله ثبت کرده اند غلط اســت و از باب تقدیــم و تأخیر نام او و پدرش: عبدالله بن محمد، این 
ضبط غلط پیدا شده است. نیز ممکن است که منشاء این غلط ذکر نام و نشان ابوعبدالله محمد مِیانَجِی بوده باشد 
که ســمعانی )الانســاب، همان جا( بلافاصله پس از ذکر نام پدر قاضی به او پرداخته است. دربارۀ کنیۀ عین القضات 
 پس از قرن 

ً
هم باید توجه داشــت که ضبط »ابوالمعالی« به تواتر بیشــتر رسیده است و هیأت »ابوالفضائل« ظاهرا

هشتم، یا از عصر جامی )نک: نفحات، ۴۱8( شیاع یافته است.
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1 - ۴. بی گمان عبدالله مِیانَجِی دوران کودکی را در همدان با خوشی و خرمی، در خانواد ه ای 
کــه در رفــاه نســبی و نام و نشــان دیوانــی زندگی می کرده اند، گذرانده اســت. بــه همین جهت او 
هرچند با میانه _که اصلیت او به آن جا بر می گردد_ آشنایی داشته و قطعاً در جوانی به آن شهر 
ی از آن  آمدوشــدی داشــته اســت،1 اما زادگاهش _همدان_ را ســخت دوســت می داشــته و دور
شــهر برایش دشــوار می نموده اســت تا جایی که گویا یک بار که به اضطرار از همدان دور شده، 
ی« خوانده و به خاطر این فراق حزین شده است.2 این که در  ی از آن شهر را »فراقِ اضطرار دور
بغداد هنگام حبس و حین نوشتن دفاعیاتش _شکوی الغریب_ هم به یاد ایام خُردسالی افتاده 
یخته است،3 از کیفیت زندگی او در کودکی و در همدان حکایت دارد،  و به یاد همدان اشک ر
شــهری که تا پایان عمر کوتاهش با اشــتیاق از آن ســخن گفته و حب آن جا را در سرشــت خود 

یافته بوده است.۴
ی، عبدالله مِیانَجِی _هم چنان که گفتیم_ دوران کودکی و نوجوانی را در خانواد ه ای که  1 - ۵. بار
 ، از رفاه نسبی برخوردار بوده اند و با ارزش های فرهنگی عصرشان آشنا، گذرانده است. بی تردید او
چه از دورۀ کودکی و چه از روزگار نوجوانی به درســتی بهره ور شــده اســت؛ چرا که در بیســت وچهار 
ی در معقول و منقــول تألیف کرده اســت۵ که  ســالگی بــه مراتبــی از علوم دســت یافته بــوده و آثــار

ی دوران کودکی و نوجوانی او را هم به نحوی درخور تخمین و سنجش می دارد. پربار
1 - ۶. این که او در چه ســن و ســالی پدر را از دســت داده اســت، به درســتی روشن نیست. 
هم این که او پس از پدر آیا شغل خانوادگی خود را که قضاوت بوده است، پی گرفته بوده است 
یــا نــه، نکته ای اســت پوشــیده. هرچند از نوشــته های او برمی آید که نســبت به قضــا و قضاوت 
« معرفی می کرده اســت و نســبت  ر « و »مزوِّ نظری ناخوش داشــته اســت و »قاضی« را »حرام خوار
بــه احــوال عرفانــی بیگانــه و نامأنــوس؛۶ با این همــه، نه تنها او خــود را »قاضــی«، قاضی همدان 
و »عین القضــات« می خوانــده اســت،۷ بلکــه بعضــی از پیــران او ماننــد احمــد غزّالــی هــم او را 
ق خاطر خانوادۀ او به شــغل قضاوت 

ّ
عین القضات می نامیده اند.8 آیا این شــهرت به خاطر تعل

2.  نک: نامه ها 2 / ۱.36۱.  بسنجید با نامه ها 2 / ۴66.
۴.  نک: همان 3۱ - 3.32.  شکوی الغریب، 28.

6.  نک: نامه ها، ۱ / 37۴ - 5.375.  نک: شکوی الغریب، 75.
7.  نک: تمهیدات، ۱5، 25۱، 3۰۰، 3۰۱، 3۴8.

8.  نک: مجموعه آثار فارســیِ احمد غزّالی، ۴66. این که مشــهورترین نامۀ احمد غزّالی به عین القضات هم به نام 
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بــوده اســت؟ آیــا نقــد و تعریض هایی کــه در آثارِ قاضی نســبت بــه »قاضی« و »قضــاوت« دیده 
می شــود، مؤیّد این نکته اســت که او هرگز به این شــغل ارتکاب نکرده است؟ و آیا شهرت او به 
»عین القضات«، به خاطر اجتناب و تحاشی او از شغل قضا، بر زبان مردم آمده است؟ مردمی 
ی قاضیان روزگارشــان عاصی بوده اند و بی اعتنایی  یا و حرام جویی و حرام خوار کــه از تزویــر و ر
عبدالله مِیانَجِی را به آن شغل، با دادنِ شهرت عین القضات )چشم قاضیان( به او جبران کرده 
 ، و با قضاتِ عصرشان به این گونه ستیز کرده اند؟ این ها پرسش هایی است در باب شهرت او
، حدیث، فقه و  کــه نمی تــوان بــه قطــع و یقین پاســخ داد. البته او در جوانــی علومی چون تفســیر
کلام خوانده بود.1 علومی که به کار قضاوت می آمده است، اما عمرِ کوتاه او و هم اشاراتی که از 
زندگی خانقاهی او اخبار دارد، مجال می دهد که او را برای مدتی دراز بر مســندِ قضا ننشــانیم، 
مسندی که خود او هم لااقل پس از گرایش به عرفان مستانه و عاشقانه به آن ارزشی قائل نبوده 

است.2
م است این که عین القضات از کودکی با هم سالان خود فرق داشته است. 

ّ
1 - ۷. آن چه مسل

هوش سرشــار او در ســال های پس از بیست ســالگی این فرق را تأیید می کند.3 در جوانی از آن 
مایه هوش و ذکاوت برخوردار بوده است که مردم او را مثل و نمایۀ هوشمندی می دانسته و نام 
او را قرین مفهوم ذکاوت می شــمرده اند.۴ در ســن بیســت سالگی، بلکه پیش از آن در نوجوانی، 
بی گمان با علوم عصری آشــنا بوده اســت.۵ این که خود او در زبدة الحقائق، به گونه ای به نکتۀ 
مزبــور توجــه می دهد،۶ البته قرین صــواب می نماید. هرچند نگارش های او در عرفان، فلســفه و 
ادب نیــز کــه تا بیســت وچهار ســالگی تألیــف و تصنیف کرده بــوده اســت۷ می تواند صحت و 

درستی ادعای او را تثبیت کند.
در همین دوره از زندگی بوده اســت که با کلام نیز آشــنا شــده است؛ زیرا می پنداشته است 
گاهــی از علم کلام اســت که او را از تقلید می رهاند و به بصیرت عام و تام می رســاند.8 اما  کــه آ

عینیه شهرت یافته است، دال بر همین شهرت قاضی تواند بود؛ هر چند ایهامی نازک در این تسمیه نهفته باشد.
2.  نک: نامه ها، همان جا.۱.  بسنجید با زبدة الحقائق، 6 - 7.
3.  بسنجید با شکوی الغریب، 75.

 فی 
ُ

، 2 / ۴26، سُــبکی، طبقات ۴ / 237؛ اســنوی، طبقات الشــافعیه، 2 / 2۱6؛ یُضــربُ به المَثَل ۴.  نک: ذهبی، العبر
الذکاء والفضل )صفدی، الوافی بالوفیات، ۱7 / 5۴۰(.

6.  نک: زبدة الحقائق، 6 - 5.7.  نک: شکوی الغرایب، 33.
8.  زبدة الحقائق، همان جا.7.  نک: شکوی الغرایب 75.
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نگارش های کلامی هرگز مقصود او را برآورده نســاخته، بلکه نظر او را در باب اصول اعتقادات 
نیز قرین تردید و لغزش ساخته، تا جایی که متحیّرش گردانیده است.1 این که قاضی همدانی 
مــان وارد بحث می شــود، البته حاصــل مطالعه آثار 

ّ
پــس از آن در آثــارش، گاه گاه بــه شــیوۀ متکل

کلامی او در این دوره از زندگی تواند بود.2
با این همه، باید دانســت که او پس از آن که به معرفتِ خانقاهی رســید، با شــدت علم کلام 
یــم، مــا در بخــش دیگر این گفتــار به نقد و  را رد کــرد و آن را »بدعــت و ضلالــت« خوانــد.3 بگذر
تمحیــص قاضــی از علــم کلام توجــه داده ایم. اما در این جــا باید بگوییم که سرگشــتگی و تحیّر 
قاضــی پــس از مطالعۀ کتب کلامی که در ســنین جوانی دســت داده بود، شــاید یکــی از عوامل 

اساسی در گرایش او به تصوّف و معارف خانقاهی بوده باشد.
بــه هــر حــال از همیــن دوره اســت که او بــا آثار ابوحامــد محمــد غزّالی )د ۵۰۵ ھ. ق( آشــنا 
ی برده اســت. او چهار ســال را صــرف مطالعۀ آثار  شــده و بــه مطالعــۀ جــدی نگارش هــای او رو
فاتِ غزّالی نکته های بسیار آموخته و تحیّر ناشی 

ّ
محمد غزّالی کرده و بنا بر قول خودش از مؤل

از مطالعــۀ کتــب کلامــی را فرامــوش کــرده و نرمک نرمک به بصیرت رســیده اســت.۴ به درســتی 
نمی دانیم که عین القضات کدام یک از آثار حجة الاســلام غزّالی را مورد تأمل داشــته اســت، اما 
از آرا و اقــوال او در تمهیــدات و نامه هــا می تــوان حدس زد که بیشــترین اثرِ غزّالــی که مورد توجه 
او بــوده، احیــاء علوم الدین بوده اســت.۵ این که در آثــارش مکرّراً احیاء را وســیلۀ تمثیل و مثال 
گر پیروان غزّالی  ق او را به این اثرِ غزّالی نشــان می دهد. به همه حــال ا

ّ
می ســازد،۶ چگونگــی تعل

گاهان آن  یخ تفکّر و تمدّن شــرق جهان اســلامی مورد تفتیش قرار گیرند، یکی از سران و آ در تار
ی بهره ور  طایفه بی گمان عین القضات اســت، که نه تنها در معارف خانقاهی از نگارش های و

۱.  همان جا.
2.  در بســیاری از نامه های قاضی این خصوصیت به وضوح دیده می شــود، خاصه نامه هایی که نویســنده در آنها به 

نکته های علمی و اصول اعتقادی پرداخته است.
؛ و نیز نامه ها، 2 / ۴88. 3.  نک: رسالۀ جمالی، در همین دفتر

۴.  زبــدة الحقائــق، همان جــا؛ نیــز نک: جامــی، نفحــات، همان جا؛ حافظ حســین کربلایــی، روضــات الجنان، 
.3۴۰ - 339 / 2

5.  پس از این روشن خواهیم کرد که او با آرای غزّالی دربارۀ کلام از طریق المنقذ من الضلال، و الاقتصاد فی الاعتقاد 
آشنا بوده است.

6.  نک: نامه ها، ۱ / ۴۰2، ۴۰3، ۴۰7.
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شــده اســت، بلکه در شناخت باطنیه )اســماعیلیه(، نقد و تعریض بر مقالات فلاسفه و تردید 
دربــارۀ علــم کلام از آثــار حجة الاســلام متأثر می نمایــد. البته دَیــنِ عین القضات بــه ابوحامد به 
صراحــت در آثــارش ادا شــده اســت، تا جایی کــه قاضی نه تنهــا حجة الاســلام را از جمله افراد 
گردِ  ط داشته اند،1 بلکه آشکارا خود را »شا

ّ
دهگان های بر می شمارد که بر علم ظاهر و باطن تسل

کتب غزّالی« می شناساند.2
بــا وجــود ایــن، قاضی را نمی توان یک پیرو سســت و ســادۀ محمــد غزّالی و ناقــل آرا و اقوال 
او دانســت؛ چرا که با وجود صمیمیت قلبی نســبت به غزّالی، مواردی در نگاشــته های قاضی 
هســت کــه با پیدایــی تمام رای و نظر حجة الاســلام را نقد می کند و محل تردیــد می دارد و یا به 
ی گفتار و روش کار غزّالی را نشــان می دهد.3 اما در همین خصوص  نحوی سســتی و نااســتوار
نبایــد نادیــده گرفت که اســلوب بینش و روش قاضی در حوزۀ معرفت خانقاهی با طرز و پســند 
محمد غزّالی فرق دارد، هرچند هر دو عالم به علوم ظاهر و باطن اند، اما باطن قاضی به تصوّف 
گاهانه و رهاناشــده از  مســتانه و عشــق آمیز متعلق اســت و باطن محمد غزّالی به تصوّف خود آ
یای آثار قاضی دیده می شــود، نمی توان  بند زهد. به همین جهت امواج عاشــقانه ای را که در در
فــات محمد غزّالی مشــاهده کــرد. هرچند که قاضی مِیانَجِی بــه هنگام دفاع از 

ّ
در اقیانــوس مؤل

خود مطرح داشــته اســت که آن چه او در باب الهیات و نبوّات نوشــته است »همۀ آنها به لفظ و 
معنی در کتاب های حجة الاســلام موجود اســت«. البته این سخن قاضی درست است و طرح 
کی از آن اســت که دشمنان او  آن هم از ســوی او در ایامی که در بغداد محبوس بوده اســت، حا
به علت توجهی که به حجة الاسلام داشته اند، از تکفیر او دست بردارند، اما _هم چنان که پس 
از این خواهیم گفت_ نباید نادیده گرفت که آن مایه و ماده از عشــق و مســتی عرفان که در آثار 
قاضی گنجانده شده است، حجة الاسلام یک صدم آنها را در نگارش های خود نیاورده است. 
و این چیزی است آشکار و پیدا که به جهان بینی عرفانی و به چگونگی برخورد آن دو با معارف 

خانقاهی مربوط می شود.
1 - 8. به همه حال، قاضی همدانی پس از چهار ســال که بر ســر مطالعۀ آثار حجة الاســلام 
ســر کرد، با وجودی که روزنه هایی از معرفت خانقاهی بر دیدگانش باز شــد، اما او را یک ســال 

2.  همان، 2 / ۱.3۱6.  نک: همان ۱ / 5۱ - 52.
3.  نک: همان ۱ / 58.
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تمــام متوقــف کــرد، با این تصوّر که به غایت رســیده اســت.1 مقارن این احــوالِ او _که در حدود 
ی داده اســت_ شــیخ احمد غزّالی )د ۵2۰ ھ. ق( به همدان سفر کرد، سفری  بیســت ســالگی رو
یــاد در حــدود ســال ۵1۵ ھ. ق، اتفاق افتاده اســت.2 قاضی کــه با نام و  کــه بــه احتمال بســیار ز
نشــان احمــد غزّالــی در ایــام نوجوانی آشــنا بــوده اســت، او را به عنوان یکــی از پیران مــورد توجه 
پــدرش می شــناخته اســت.3 از ســوی دیگر بســیار احتمــال دارد کــه صوفیان و صوفی مشــربانِ 
همدان نیز با احمد غزّالی پیوستگی هایی داشته بوده اند و همین امر سبب شده بوده تا غزّالی 
م است که قاضی 

ّ
به آن شــهر ســفر کند و در آن جا به وعظ و تذکیر بپردازد.۴ هرچه باشــد، مســل

یافت. شناختی که قاضی از احمد داشت و نیز تسلطی که بر آثار و آرای  در همدان غزّالی را در
برادرش حاصل کرده بود و نیز هوش و بیداریی که در فطرت او نهفته بود، همه از اسباب قربت 
او به احمد غزّالی می توانست باشد. این تقرّب رخ داد و قاضی در فرصتی کوتاه _که خود او 2۰ 
ی  روز نوشته است_۵ در محضر خواجه احمد به پرواز در هوای هویت عرفانی پرداخت، به طور
که خود از سرســپردگانِ احمد غزّالی شــد و خواجه احمد نیز به این مرید مســتعد پخته، شیفته 
یخ تصوّف بیش از دو سه نمونه دیگر ندارد و در این  گردید. سرسپردگی و شیفتگی ای که در تار
یخ تفکّر خانقاهی شــد۶ و هم  مورد باید دانســت که پیوســتگی آن دو موجب اعتبار آنان در تار

. سبب شیاع و روایی تصوّف مستانه و عشق انگیز
1 - ۹. آشنایی قاضی با احمد غزّالی پسند های عرفانی قاضی را دقیقاً دگرگون کرد و به قول 
خودش او را به »فنا« راه برد.۷ به درســتی روشــن نیســت که پس از این دیدار آیا باز هم میان مراد 
ی داد،  ی اتفاق افتاده اســت یا نه، اما پس از ســال ۵1۵ ھ. ق، کــه دیدار آن دو رو یــد دیــدار و مر
غزّالی به زادگاهش برنگشت، بلکه قزوین را محل اقامت خود ساخت و تا ۵2۰ ھ. ق، در همان 
شــهر زندگــی کــرد. به گمانِ عد ه ای اقامــتِ غزّالی در قزوین به دلیل نزدیکی آن شــهر به همدان 

۱.  نک: زبدة الحقائق، همان جا؛ جامی، نفحات، همان جا؛ حافظ حسین کربلایی، همان جا.
3.  بسنجید با تمهیدات، 25۰ - 2.25۱.  نک: احوال و آثار عین القضات، ۱6.

۴.  نک: سُبکی، طبقات، ۴ / 5۴.
5.  نک: زبدة الحقائق، همان جا؛ جامی، همان جا؛ حافظ حسین کربلایی، همان جا.

6.  بســنجید با این عبارتِ هدایت: »احمد غزّالی در علــوم ظاهر و باطن جمع فرموده و عین القضات همدانی با آن 
فضائل، ارادت به وی داشــته«. )مجمع الفصحاء ۱ / ۱۴5( و این عبارتِ عماد کاتب: »پس از غزّالی، خورشید فضیلتی 

، همان جا(. چون قاضی ندرخشید«. )خریدة القصر
7.  زبدة الحقائق، همان جا؛ جامی، نفحات، همان جا.
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یــد را به هم  یــدی پخته، عبــدالله مِیانَجِی.1 از این پــس آن چه مراد و مر بــوده اســت و قربــت با مر

پیونــد مــی داد نامه بــود، نامه های عرفانی که قاضی به قزوین می فرســتاد و غزّالــی به همدان. ما 

در بخــش آثــار و نگارش های عین القضات مِیانَجِی دربارۀ نامه های او و غزّالی ســخن خواهیم 

ی می کنیم که هرچنــد از فحوای نامه های غزّالــی برمی آید که حتی  گفــت، امــا در این جــا یادآور

چونــی و چنــدی اوراد و ذکــر قاضــی مورد توجــه احمد غزّالی بوده اســت، یعنی حتــی پار ه ای از 

ی می شــده اســت.2 با این  موازیــن تربیتــی و قواعــد ســلوک نیــز از ســوی غزّالی بــه قاضی یادآور

یــدی تعبیر کــرد. آنگاه که  همــه، نبایــد نســبت قاضــی را با غزّالی بــه یک رابطۀ عــادی مراد و مر

ی شد، بی گمان نه تنها بر آثار محمد غزّالی انغمار و تبحّر  یارو عین القضات با خواجه احمد رو

ی نیز در زمینه هــای مورد نظــرش فراهم کرده بود. اشــارات خود  داشــت، بلکــه بــدون تردید آثــار

قاضی حکایت از آن دارند که او مســائل غامض عرفان و نکته های ســنگین و عمیق خانقاهی 

و معارف قرآنی را در نشســتی 2۰ روزه که با غزّالی داشــته است، مطرح کرده است.3 در نامه های 

یک عرفانی را محل پرســش  مربــوط بــه آن دو نیــز این نکتــه وضوح دارد که قاضــی نکته های بار

گونه است  کی از آن اســت که پاسخ ها هم بسیار گذرا و معمّا می ســازد و نامه های غزّالی نیز حا

ک؛ نــه از آن گونه که شــیخ برای مریدی عادی و مبتدی بنویســد، بــل از آن نوع که به قول  و رازنــا
غزّالی باید »به پرِ شوق« پرید و به آنها رسید.۴

1 - 1۰. از طرز خطاب خواجه احمد به قاضی هم روشن می شود که عین القضات را در آغاز 

گاه به مسائل عرفانی شناخته بوده است. این که  ی به حیث مریدی سرشناس و آ آشنایی با و

« و »جــان و جهان« می خواند۵ و مکرّر اشــتیاق  غزّالــی قاضــی را به صورت هــای »خلاصۀ عصر

دیدار قاضی را اظهار می دارد،۶ به نحوی مؤیّد این اســت که عین القضات به نزد غزّالی مریدی 

، و حتی مؤثــر در تفکّر عارفانه و خلق آثار عاشــقانۀ مراد. نمی گویــم تنها نامه های  اســت معتبــر

غزّالــی بــه قاضــی یکی از این تأثیرات می تواند تلقی شــود، می گویم ســوانح خواجــه احمد که به 

۱.  بعضی از تذکره نویســان این موضوع را یکی از علل اقامت احمد غزّالی در قزوین دانســته اند. نک: احمد مجاهد، 
مجموعه آثار فارسیِ غزّالی، 3۱.

2.  بسنجید با نامه ها در مجموعه آثار فارسیِ احمد غزّالی، 258.
۴.  نامه ها، مجموعه آثار فارسیِ غزّالی، 3.2۴8.  بسنجید با نامه های عین القضات، 2 / 38۰.

6.  همان 25۱، 256، 26۱، 5.262.  همان، 2۰8، 253، 35۴.
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قولی در نوشــتن آن به قاضی نظر داشــته اســت1 هرچند که خواهندۀ ســوانح، ســالکی اســت با 
گر در نظــام خانقاهی، تصوّر کنیــم که مریدان  لقــب صاین الدیــن.2 از این رو مســتبعد نیســت ا
احمد غزّالی در همدان به دورِ عین القضات جمع بوده اند و به عبارتی قاضی مِیانَجِی، مریدان 

غزّالی را در همدان کفایت می کرده است.3
بــا وجــود ایــن بایــد دانســت کــه قاضــی _آن چنــان که خــود گفتــه اســت_ و نیز آن چنــان که 
نگارش هایش نشان می دهد، صمیمیت عرفانی و پایه های عرفان مستانه را از غزّالی و معارفِ 
، دانســته اســت. مــا در بخــش آرا و بررســی منظومــۀ فکــری عین القضات  منقــول و مأخــوذ از او
تأثیرپذیــری او را از خواجــه احمــد غزّالــی مــورد مداقــه قرار خواهیــم داد، امــا در این جا ضرورت 
، جرأت، پُردلی و دلیری آمیختگی و آمُختگی  ی کنیم که سرشــتِ قاضی با تهوّر دارد که یادآور
چشــم گیر دارد. شــاید بتوان گفت که او در حوزۀ عادت ســتیزی و ستیهندگی با ارباب عادت و 
کِ عرفانی از سوی او بی شباهت  علمای عوام بدیل و نظیری ندارد. هرچند طرح مباحث رازنا
ج نباشــد، ولیکــن تا آن جا که نگارنده در اطوار و ادوار نظام خانقاه جُســته 

ّ
بــه روش منصور حلا

است، در این خصوص نمی توان نمونه ای دیگر در کنار قاضی همدانی نامزد کرد.
بســیار محتمل اســت که قاضی جرأت و دلیری را به ســیاقی که سرمشــق داشــته اســت، از 
توصیه هــای احمــد غزّالــی آموختــه باشــد، که به او نوشــته اســت: »تــرس حصار ایمان اســت«، 
م اســت که عین القضات پیرانِ خراســانی و گسترۀ 

ّ
«.۴ اما قدر مســل ، رخنه مجو پس »حیله مگو

تصوّف خراسان را از طریق احمد غزّالی طوسی فرا یافته است. با وجودی که سهم آرای مشایخ 
جبــال ایــران و صوفیــان بغــداد هــم در آثــار قاضی مجال انعــکاس دارد، اما نقشــی کــه از پیران 
ی برجسته اســت که می توان آثار او را در حلقۀ  خراســان بر نگارش های او نشســته است به قدر
نگارش های پیرانِ خراســان گذارد. از این رو چندان بی جا نبوده اســت که سُــبکی قاضی را »از 

اهالی خراسان محسوب دارد«.۵
1 - 11. ذوق و ســلیقۀ قاضی را دربارۀ توجه او به مشــایخ خراســان و نیز به پیران جبال نباید 
نکتــه ای ســطحی برشــمرد و از مقولۀ عرف و عــادت خانقاهی؛ زیرا انتخابی کــه عین القضات 

۱.  هدایت، ریاض العارفین، ۱67: شیخ احمد غزّالی او را ]قاضی را[ به محبو�بیت تر�بیت کرده، رسالۀ سوانح العشاق را 
به محبت او به قید تصنیف درآورده.

3.  بسنجید با نامه ها، در مجموعه آثار فارسی، 2۴6 - 2.2۴7.  نک: سوانح، در مجموعه آثار فارسی، ۱۱۴.
5.  طبقات الشافعیه، 7 / ۴.236.  عینیه، مجموعه آثار فارسیِ غزّالی، 2۰9، 2۱۱.
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از مشــایخ صوفیــه و اقــوال و آرای آنــان دارد، انتخابــی اســت ســنجیده و بــه اعتبــار شــناختِ 
جهان بینــی او حائــز اهمیت فراوان. به همه حال، او غیر از احمد غزّالی با ابوعبدالله محمد بن 
حَمّویۀ جوینی )د ۵3۰ ھ. ق( نیز مصاحبت داشــته اســت و با کتاب مشهور او _سلوة العارفین 
فی ســیرة ســیّد المرســلین_ آشــنا بوده اســت.1 هرچنــد آشــنایی قاضی از اقــوال و احــوالِ پیرانِ 
خراســان مانند محمد معشــوق طوسی و اشباه او از طریق احمد غزّالی صورت بسته است، اما 
گاهی هــا را از زبان محمد حَمّویــه هم روایت می کند. با ایــن همه، هم چنان که  پــار ه ای از ایــن آ
شــناخت قاضی از اقوال ابوبکر نسّــاج طوســی _ پیــر و مراد احمد غزّالی_ مرهــون خواجه احمد 
گاهــی او از رای و رباعــی ابوالحســن بســتی _پیــر و مــرادِ محمــد حَمّویــه_ دربــارۀ »نــور  اســت،2 آ
یاد از طریــق محمد حَمّویه صورت پذیرفته اســت.3 به هــر حال، توجه  ســیاه« نیــز بــه احتمال ز
ی، و  ، خواجه عبــدالله انصار قاضــی بــه ابویزدِ بســطامی، ابوالحســن خرقانی، ابوســعید ابوالخیــر
نقل و تفســیر ســخنان عشق آمیز و مستانۀ آنان،۴ نه تنها تأثیر منقولات دو پیر خراسانی _احمد 
غزّالــی و محمــد حَمّویــه_ را بــر او محقــق مــی دارد، بلکه به نگارش هــای او خاصــه تمهیدات و 
برخــی از نامه هایــش صبغــه ای رنگیــن از تصوّف خراســان بخشــیده اســت. با وجود ایــن، تفکّر 
عین القضــات همدانــی هرگــز در تفکّــر پیــران خراســان تعدیــل و تقلیــل نمــی رود؛ زیرا اندیشــۀ 
عرفانی او ســوای اســتقلال و ویژگی خود، با یک ســنّتِ عرفانی دیگر نیز جوشیده است، سنّتِ 
، فتحه و بَرَکه )برکت(. از احوالِ مشایخ مذکور هیچ گونه اطلاع دقیقی  پیرانِ ولایت جبال: طاهر
در اســناد خانقاهی و غیرخانقاهی ثبت نشــده است. فقط اشاراتِ عین القضات است که نام 
یخ تصوّف نگاه داشــته اســت.۵ برخــی از معاصران ما کوشــیده اند که پیران مذکور  آنــان را در تار
را بــه یــک »فرقــۀ مظنون و مخفــی« بپیوندند. فرقه ای کــه بعدها با اهل حق پیوند خورده اســت۶ 
ی اســت که همراه با کوشــش های شــبیه آن، که پس از سدۀ نهم هجری دربارۀ  اما این رای پندار
قاضی مِیانَجِی صورت گرفته و از او به حیث شارح و گزارشگر کلمات باباطاهر عریان یاد شده 

2.  همو، همان، ۱.375.  جامی، نفحات، همان جا.
، بخش آرا؛ و بسنجید با جامی، همان، ۴۱7. 3.  نک: همین گفتار

۴.  عمومًا اقوال پیرانِ خراسان در نگارش های قاضی تفسیر و گاه تحلیل می شود، از جمله نک: نامه ها، ۱ / 93، 2۱۱، 
2۱2، 2 / 255؛ تمهیدات، 2۴3.

5.  بر مبنای همین اشــارات قاضی بوده اســت که تذکره نویسان از نام و نشــان آنان یاد کرده اند. بسنجید با جامی، 
نفحات، ۴۱9 - ۴2۰.

6.  نک: زرین کوب، عبدالحسین، جستجو در تصوّف ایران، ۱92 - ۱93.
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اســت،1 درخــور توثیق نمی نماید، هرچند که صُوَرِ مشــابه برخی از این نام هــا در آثار متأخر اهلِ 
حق پشتوانۀ آن تلقی گردد.

1 - 12. بــه هــر حــال، ظاهراً در ســدۀ پنجم هجری نوعی عرفان شــورنده در میــان چند تن از 
یدگان  یدۀ جبال، شــیوع داشته است. عرفانی فطری و موجود در متن حیات که شور پیرانِ شــور
پارســا، امــا نانبیســنده و اُمّــی را بــه خود دل بســته کرده بــوده اســت. از جملۀ این پیران، ســه نفر 
مذکــور بــه نحــوی با قاضی و ســنّتِ فکری او ارتباط دارنــد. عین القضات نه طاهــر را دیده بوده 
یده اســت. می تــوان گفت که قاضی با شــناختِ  اســت و نــه فتحــه را؛ اما بــه بَرَکه ارادت می ورز
پسند های عرفانی بَرَکه و پیران او _طاهر و فتحه_ آن سنّتِ فکری عارفانه عاشقانۀ خود را که از 

گرفته بود، به کمال رسانده است. احمد غزّالی و اقوال پیران خراسان فرا
1 - 13. ایــن شــیخ بَرَکــه از اهالــی همــدان بــوده اســت، مــردی پارســا و باهیبت، کــه تحکّم 
ید ه ای بوده اســت اُمّی، که به قول قاضی »جز  یخته اســت.2 او شــور پیری از سراســر وجود او می ر
تی چند از قرآن یاد نداشــته اســت و آن نیز به شــرط نمی توانسته  الحمدللّه _أعنى فاتحة الکتاب_ و ســور
ون به زبان  گر راســت پــرسی حدیث مــوز  یَقُــول نمی دانســته اســت، که چه بُوَد و ا

َ
اســت بخوانــد، و قــال

همــدانی هم نمی توانســته اســت کــردن«،3 با این همــه، عین القضات _که از پیــران جامع علوم ظاهر 
یده اســت و چونان مریدی در  و باطــن تبجیــل می کنــد_۴ نزدیک هفت ســال به او ارادت می ورز
محضر او می نشســته اســت.۵ بدون تردید آشنایی قاضی با شــیخ بَرَکه پس از دیدار او با احمد 
غزّالــی، یعنــی پس از ۵1۵ ھ. ق، اتفاق افتاده اســت و ظاهراً تا پایــان عمر بَرَکه _که قطعاً پیش تر 
از ۵2۵ ھ. ق، در گذشته_ ادامه یافته است. در این سال ها قاضی گاه پار ه ای از آرا و اقوال پیران 
خراســان را که از احمد غزّالی و محمد حَمّویه اســتماع داشــته با بَرَکه در میان می گذارده و نظر 
او را باز می جســته اســت. جالب این که نظر بَرَکه در مورد برخی از اقوال پیرانِ خراسان، منطبق 
و موافــق بــوده، که البته این نکته در تثبیت ســنّتِ فکری عین القضات مؤثر افتاده اســت. یک 
بــار قاضــی بــا بَرَکه گفته اســت که شــیخ ابوالقاســم کُرّکانــی هرگز »نگفی کــه ابلیس، چــون نام او 
ور  ور مهجوران. چون این حکایت وا۶ بَرَکه بگفتم .گفت: سر بردی، گفی آن خواجۀ خواجگان و آن سر

مهجوران بِه است از خواجۀ خواجگان«.۷

، بخش آثار قاضی. 2.  بسنجید با عین القضات، نامه ها، ۱ / ۱.۴6.  نک: به همین گفتار
۴.  نک: همان جا.3.  نامه ها، 2 / 5۱.
.5.  همان، ۱ / ۴6. 6.  وا: با تبدیل صامت »ب« به »و« با، باز

7.  نامه ها، ۱ / 97.
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1 - 1۴. ایــن کــه قاضــی در مــدت هفــت ســال از خدمــت شــیخ بَرَکــۀ همدانی چــه آموخته 
کــه در سرگذشــت و حیــات عرفانــی قاضــی همدانــی حائــز اهمیــت  اســت، نکتــه ای اســت 
یــدی را آن چنان که در  م این اســت کــه عین القضات باید رابطــۀ پیری و مر

ّ
می نمایــد. قدر مســل

آثــارش مجــال بــروز یافته و به صورت »خدمتِ کفش مردان«1 تعبیر شــده اســت و نیز پار ه ای از 
عادت ســتیزی های روزمره را،2 و هم تکمیل و تحقیق ابلیس شناســی را، و شــاید ســتیز با درگاه 
گرفته باشــد. غیر از این ها  کمیت دیوانی را از این پیر نانبیســنده و اُمّی فرا حکومت و دربار حا
مهم ترین نکته ای که قاضی دقیقاً مدیون تعلیمات شــیخ بَرَکه اســت و خود به آن تصریح دارد 
که آن چه از قرآن می دانســته اســت در خدمت شیخ مزبور تحصیل کرده است، همان کسی که 
به قول عین القضات فاتحه و چند سورۀ قرآن را بیشتر یاد نداشته و سورۀ فاتحه را هم به درستی 
کید قاضی، او بوده است که قرآن را درست می دانسته.3  نمی توانسته است بخواند، اما بنا بر تأ
هرچنــد گفتــار قاضــی در این خصوص ظاهــری متناقض دارد، اما وقتی در نظــر گیریم که او در 
مــورد قرآن دانــی بــه ظاهر کار نظر ندارد و باطن مســأله را توجه دارد، که این باطن چیزی نیســت 
مگر »حقیقت قرآن«، که آن هم صفتی است مقدّس، مقرونِ دل های انبیا و اهل ولایت؛۴ البته 
کــه »عــروس جمــال قــرآن«۵ می توانــد قرین صدر و ســینۀ پیــری اُمّی چــون بَرَکه گــردد و قاضی از 

خدمت او به آن »صفت مقدّس« دست یابد.
1 - 1۵. ســوای شــیخ بَرَکه، عین القضات با دیگر مشــایخ ولایت جبال آشنا بوده و با بعضی 
از آنان پیوندی نزدیک داشــته اســت. از این میان می توان به شــیخ سیاوش توجه کرد و به شیخ 
مودود؛ دو چهرۀ عرفانی که اطلاعی چندان از سرگذشت آنان در دست نیست. شیخ سیاوش، 
به ظن قریب به یقین می بایســت از آن دســته پارســایانی بوده باشــد ســاده و دور از پیرایۀ علوم 
، که گویا بر اثر خلسه ای که داشته است به قول قاضی سوخته است و جان داده، و مردم  ظاهر
گمان برده اند که مرگ او نوعی »ســحر و شــعبده« بوده اســت.۶ اما شــیخ مودود _که بی گمان از 

، بخش آرای قاضی.۱.  همان، 2 / ۱۰9، ۱۱8. 2.  نک: همین گفتار
۴.  تمهیدات، 3.3.  نک: نامه ها، 2 / 5۱.

5.  تعبیر از عین القضات اســت در تمهیدات. جالب اســت که نظیر آن را »عروس حضرت قرآن« ســنایی غزنوی به 
کار برده اســت، در دیوان، ۱52. از آن جا که ســنایی با احمد غزّالی پیوند داشته است، احتمال دارد که هر دو تعبیر به 

گونه ای به غزّالی برگردد. به هر حال هر چه باشد تعبیری است خراسانی وار و مر�وط به تصوّف خراسان.
6.  تمهیدات، 23۴.
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پیران مست بوده است و از مستان یزدان_1 به نزد عین القضات به مثابتِ پیر و مرادِ او شناخته 
بوده است. چنان که قاضی از او به صورت »شیخ ما« یاد کرده است.2

1 - 1۶. بــه همــه حــال، قاضــی در فضایی از عرفــان، دوران جوانی را گذرانده اســت که نام و 
، اقــوال و احــوال، یا دیدار و کردار مشــایخ و پیران مذکور حضور داشــته اســت، اما  نشــان و آثــار
، به چه  یک چیز دیگر هم در نظام فکری او وجود داشــته اســت که نمی دانیم در زمینۀ آن چیز
کسی وصل بوده است، و آن چیز »فلسفه« است و به قولی »حقایق یونانی«. پس از این خواهیم 
 ، دید که قاضی دقیقاً یکی از فلسفه ســتیزان در تمدّن اســلامی محســوب اســت و در این ستیز
احتمــالاً او از کتب محمد غزّالی متأثر بوده اســت. امــا بی گمان زبدة الحقائق او که آمیخته ای 
اســت از حقایــق یونانــی و ســخنان صوفیــه؛3 حکایــت از گرایش هــای فلســفی او دارد. این که 
بدانیم که او آیا فلســفه و حکمت یونانی را نزد یکی از اســتادان عصری فلســفه آموخته اســت، 
مهــم نیســت، ولیکن برای روشــن شــدن سرگذشــت و به لحــاظ تبیین اطوار زندگــی او ضرورت 
گرد حکیم عمر خیام )د ۵1۵  دارد که بدانیم به چه علتی چند دهه پس از شــهادتش، او را شــا
یا ۵1۷ ھ. ق( دانســته اند؟ ظاهراً نخســتین کســی که این موضوع را مطرح داشته است علی بن 
ید بیهقی )د. ۵۶۵ ھ. ق( است، که چهل سال پس از شهادت قاضی، از یک سو او را در زمرۀ  ز
ی توجه  ی او به زبدة الحقائق و حکما و فلاسفه نام برده است و از دیگر سو به جهت فلسفه ورز
یخ ادب و فرهنگ  داده و به صراحت حکیم خیام را استاد او برشمرده است.۴ این پندار در تار
ی و یاراحمد رشــیدی  مــا نرم نرمــک به حد تواتر رســیده اســت. چنان که شــمس الدین شــهرزور
کید کرده اند۵ و بعضی از معاصران ما نیز به صراحت آن را تأیید کرده اند.۶ البته  تبریزی بر آن تأ
رنگ و بویی از تفکّر خوابیده در رباعیات منســوب به خیام در نگارش های قاضی وجود دارد، 
که می باید بر مشترکات عوالم روشن بینی و روشن فکری حمل شود، نه از مقولۀ شناخت قاضی 

گردی. از خیامی و نه از مقولۀ پیوند و نسبت استادی و شا
یاضــی و تألیــف رســاله ای در حســاب هنــدی: مُنیة الحیســوب۷  هــم آشــنایی قاضــی بــا ر
یاضی دان مشــهورِ روزگارش حکیــم عمر خیام مــورد تأمل  می توانــد بــه نحــوی آشــنایی او را بــا ر

2.  همان جا.۱.  بسنجید با همان مأخذ، 282.
.3۰6 ، ۴.  همان جا.3.  بیهقی، درّة الاخبار

6.  نک: دکتر صفا، تاریبخ ادبیات در ایران، 2 / 5.937.  نک: نزهة الارواح، 397؛ طرب خانه، ۱55.
7.  شکوی الغریب، 75.
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گردی آن دو توســط کســی چــون بیهقی مطرح شــده  بــدارد. خصوصــاً کــه پیونــد اســتادی و شــا
اســت؛ کســی که خود خیام را در حدود ۵۰۷ ھ. ق، ملاقات کرده بود.1 آن چه پیوند میان قاضی 
و خیامــی را چــون افســانه می نمایانــد اشــارۀ گردآورندۀ رباعیات منســوب به حکیــم عمر خیام 
اســت. اشــارۀ یاراحمد رشــیدی، از مردمان ســدۀ نهم هجری که نادرســتی داســتان او با یک بار 

خواندن آشکار می گردد: 
»مخفی نماند که حضرت شیخ الاســامی شــیخ ابوســعید ابوالخیر قدُس سرّه با حکمت مآبی 
خیامــی معاصــر بوده اند و قدوة العلمــاء و زبدة الاولیاء عین القضاة همــدانی مقامات نحو 
 در کتب خود یاد 

ً
وحا و صرف پیش جناب حکمت مآبی گذرانیده بوده اند چنانچه مشــر

فرموده انــد. و چــون از مقدمــات پرداخت و داعیۀ علم دین بــر او غلبه کرد، به مازمت 
شیخ الاسامی توجه نمود. خیام این رباعی نوشت و فرستاد بر سبیل ایراد:

آراســــــت ترکیــــــب طبایع  از بهر چه او فکندش اندر کم و کاستدارنــــــده چو 
ور نیک نیامد این صُوَر عیب کراست؟گر نیک آمد شکستش از بهر چه بود؟

و ایــن رباعــی دیگر به عین القضاة داد که چون استفســار احوال نماینــد که به درگاه حق 
کرده بگذران، تا چه فرماید: تعالی مرجوّ است با تمام به حکمت اختصار 

کرده تــــــولّا  حق  لطف  بــــــه  کردهماییم  ا  تبرّ وز طاعت و معصیــــــت 
تو باشــــــد باشد که عنایت  کردهآن جا  کرده چون نا کرده،  کرده چو  نا

( بعد از مطالعه و استفســار هر دو را جواب گفته و به  حضرت شــیخ )ابوســعید ابوالخیر
کی نوشته، فرستادند...«.2 برگ تا

در ایــن که قاضی تقریباً نیم قرن پس از درگذشــت ابوســعید میهنــی )د ۴۴۰ ھ. ق( به دنیا آمده 
اســت، تردیــدی نیســت. اما آیا این ابوســعید ابوالخیــر می تواند عارفی هم نام پیر میهنه باشــد؟ 
همان که قاضی از او به صورت »شــیخ ما ابوســعید ابی الخیر رحمة الله علیه« یاده کرده است،3 
کســی که با ابن ســینا نیز مکاتبه داشــته است و نام و نشــان او تحت الشعاع آوازۀ پیر میهنه قرار 
« پس تر از این سخن خواهیم گفت، اما  گرفته است. ما دربارۀ ضبط »شیخ ما ابوسعید ابوالخیر
یخی مایه  نباید در افسانۀ یاراحمد رشیدی تردید داشت؛ زیرا او در نوشتن چنین نکته های تار
و دســت مایه ای نداشــته و بیشــترینه اشــاراتِ او در طرب خانه، عوامانه اســت و بسیار سست. 

، ترجمۀ تتمۀ صوان الحکمه، 3۰5. 2.  طرب خانه، ۱.۱55.  درّة الاخبار
3.  تمهیدات، ۱55.
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چنان که در جای دیگر مدعی شــده اســت که »احمد غزّالی جهت ورود در مســائل حکمت، 
ی )عمرخیام( تحصیل نموده«.1 سســتی این اشــارات نیاز بــه ردّ و تردید هم  مــدتِ مدیــد نــزدِ و
نــدارد، امــا نمی تــوان از اشــارۀ بیهقی در ایــن خصوص، بــدون تحلیل و تعلیل گذشــت. آن چه 
م است این که نام و نشانِ حکیم عمر خیام در هیچ یک از آثار موجود مطبوع قاضی نیامده 

ّ
مسل

گــر در مؤلفــات نایــاب قاضی نیز امر بــر همین منوال باشــد، قطعاً این نکته برســاختۀ  اســت.2 ا
صوفیان ســدۀ ششــم هجری اســت یا مستمســک مجعول دشــمنان قاضی. جمال الدین علی 
قِفطی )د ۶۴۶ ھ. ق( به یک نکتۀ مهم اشاره دارد و آن این است که »متأخرین صوفیه بر ظواهر 
کلام او )خیام( در اشــعار اقتصار کرده، آن را بر طریقۀ خویشــتن حمل می نمودند و در مجالس 

و خلوات، مادۀ محاورات و محاضرات می گردانیدند...«.3
گردی کسی چون  نسبت دادن اشعار خیام در مجالس صوفیه می توانسته است نسبت شا
قاضــی را بــه خیــام، به خاطــر تبجیل ســاده و عامیانــه از قاضی هم روایی بخشــد، امــا ما تصوّر 
می کنیــم کــه بدنامــی خیام در حــوزۀ فقها و علمای ظاهر می توانســته اســت قاتــلان بی مروّت و 
که برای قتل کســی چون قاضی می بایست  ناجوانمرد قاضی را به حیث آویزه ای تلقی شــود، چرا
گــون فراهــم دیــد، آویزه های خاص پســند و آویزه های عام پســند. نســبت دادن  آویزه هایــی گونا
یــرا اســتاد زندیــق و  قاضــی بــه خیــام پــس از شــهادتش، می توانســت آویــزه ای کارســاز باشــد؛ ز
... به این لحاظ، به  گردی زندیق می پرورد که ســزاوار چوب دار اســت و ، مســلماً شــا دین ســتیز
گردی او را بــه خیــام موضوعیت  پنــدار مــا، پــس از قتــل عین القضــات دشــمنان او نســبتِ شــا

داده اند و شهرت، و با این کار به اصطلاح »با یک تیر دو نشان زده اند«!
گردی خیام منســوب باشــد و چه نباشــد، آن چه  1 - 1۷. بــه همــه حــال، قاضــی چــه بــه شــا
، پس از مجالست بیست روزه با احمد غزّالی راه  محقّق اســت، این اســت که به تصریح خود او
خود را باز یافت و به پیری دســت یافت که نه نَفْس داشــت و نه نَفَس، نه حسّــیت داشــت و نه 

عینیّت؛ پیری به نام »عشق«:
او خود به زبانِ حال گوید چون کناستادِ تو عشق است چو آن جا برسی

۱.  طرب خانه، ۱62.
2.  به همین گونه است آثار فارسی احمد غزّالی، که به هیچ روی از خیام یاد نشده است.

3.  تاریبخ الحکماء، 337.
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عِشْــق.1 این 
ْ
غُ مِن ال

َ
بْل

َ
پیری که به پندار او هیچ شــیخی از کمال او برخوردار تر نیســت: لا شــیخَ أ

که قاضی اساس و پایۀ خلقت را بر عشق می گذارد، نکته ای است که بیشتر صوفیه به آن توجه 
قَ 

ْ
ل َ قْتُ الْ

َ
ْ أعْرَف فَاحْبَبْتُ أنْ أعرف، فَخَل  لَ

ً
فیا  مَْ

ً
داده انــد و بــر مبنــای حدیث قدسى: كُنْتُ كَنزا

فْــتُ الیهــم فَعَرَفونی.2 )گنجی بودم پنهان و ناشــناخته، دوســت داشــتم که شــناخته شــوم،  وَتَعَرَ
پس خلق را آفریدم و خود را به ایشــان شناســاندم. پس ایشــان مرا شــناختند( آن را تأیید و بر آن 
ی الهــی را گویا بر اثــر تعلیماتِ احمد  کیــد کرده انــد؛ امــا قاضــی مِیانَجِی این عشــق و مهرورز تأ
غزّالــی بــه متــن زندگــی و ســلوک خانقاهی می کشــاند و بــر این باور اســت که عشــق حتی برای 
ســالک و راهرو مبتدی هم بهترین دلیل راه اســت و کامل ترین پیر و شــیخ. او بر اســاس همین 
ی  تجربۀ عرفانی _که خود بر مبنای آن ســلوک عرفانی خویش را پی گرفته بوده اســت_ ســاختار
به صورت »پیرِ عشــق« به دســتگاه واژگان خانقاهی ارزانی می دارد و می پندارد که »هر که را پیر 
عشــق نباشــد، او روندۀ راه نباشــد. عاشق به معشــوق به عشق تواند رســیدن و معشوق را بر قدرِ 
عشق بیند. هرچند که عشق به کمال تر دارد، معشوق را به جمال تر بیند«.3 ولیکن عشق شیخ 
گر پیر  همه نمی شــود این شــیخ، سخت گیر اســت و هر سبک سار مدعی را برنمی تابد؛ چرا که ا
عشق، شیخ همه راهروان می شد، همه عالم مرید او می شدند.۴ با وجود این، عین القضات پس 
« پناهیده است، هرچند که با مشایخ روزگارش، چون  از احمد غزّالی، به همین »پیر سخت گیر
بَرَکه، شیخ سیاوش و دیگر پیران عصری محاوره و مراوده و مجالسه و مکالمه داشته است. اما 
به ضرس قاطع پس از دیدار غزّالی، به »عشــق« پناه برده اســت و با جهان بینیِ عاشــقانه نزدیک 

به ده سال از دوران آتشین جوانی را گذرانده است.۵ 
1 - 18. ابراز چنین علقه ای به عشق می تواند او را به حیث یک مجذوب مجنون درخور تأمل 
بــدارد، امــا نباید این تصــوّر در خوانندۀ نگارش های او به وجود بیاید که او را صوفیی مجذوب، 
ب گرایشــی 

ّ
به معنای اصطلاحی خانقاهیان برشــمارد؛ زیرا با وجودی که قاضی به تمثّل و تجذ

۱.  تمهیدات، 283.
2.  این حدیث به اعتبار تثبیت نکتۀ مورد بحث در بیشــترینه نگارش های عرفانی و خانقاهی آمده اســت. از جمله 

نک: ابن عر�ی، الفتوحات، 2 / 399؛ دایه، مرصاد العباد، ۴9.
۴.  همان، 3.285.  تمهیدات، 28۴.

شُدّه )احقاف / ۱5( 
َ
غَ أ

َ
5.  باید توجه داشت که قاضی در واپسین نوشته اش این دورۀ زندگی خود را به استناد آیۀ اذا بَل

دوران، رشــد، اما دوران پیــش از اعتدال می نامد و به اســتناد همان آیه، چهل ســالگی را دوران اعتدال می خواند. 
دورانی که او هرگز آن را ندید. نک: شکوی الغریب، 75.
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ک عرفان را با خیز و جســتِ جذبه بــالا نرفته، بلکه راه  عمیــق داشــته اســت، ولیکــن نردبان افلا
رفته و پله پله به آن مفهوم نظام مندِ عشــق دســت یافته اســت. به همین مناســبت اســت که از 
یک سو خود او به عارفانی که به علم ظاهر و علم باطن توجه داشته اند، تعلقِ خاطر نشان داده 
، دیگران او را جامع علوم ظاهر و باطن معرفی کرده اند.2 نگارش های او هم  است1 و از دیگر سو
یاضیات و ارقام هندی،  ، حدیث، فقه، منطق، کلام، فلسفه، ر ی بر تفسیر کی از آنست که و حا
و نیز بر ادب عربی و فارســی تســلط کافی داشــته است.3 در تفســیر علاوه بر آثار اختصاصی او 
در زمینۀ مزبور _که به دلایلی ناتمام مانده است_۴ خود، خود را با مفسّران و قرآن دانان روزگارش 
قیــاس کــرده و بــه صراحــت گفتــه اســت کــه »تفســیر ظاهــری« قــرآن را بهتــر از مفســران معاصر 
می دانســته، و بــه خاطــر ایــن که »تفســیر باطنی« قــرآن را هم ملحوظ می داشــته بر آنان ســبقت 
داشــته اســت.۵ ادب عربی را نیز با همۀ ذوقیات و مواجیدِ آن زبان می دانســته اســت۶ و به نظم 
ی به ایــن زبان پرداخته اســت. تمهیــدات و مکتوبات او هم  ، بــا شــیوایی و پختگــی، آثار و نثــر
گاهــی او را از ارزش هــای ادب فارســی نشــان می دهــد و نقــد و تمحیــص و رد و تعریض هایی  آ
هــم کــه بر فلســفه و کلام دارد و یا تحلیل هایی که از فقه ارائه می دهــد، قدرت و آمادگی او را در 
این رشته های علمی تثبیت می کنند. پس عجبی نیست که او مورد حسد قرار بگیرد در حالی 
که نورس بوده و برای بیست ســالگان و بالاتر شــیرخواره می نموده، کتاب هایی نوشته است که 

پنجاه و شصت ساله ها از فهم آن ناتوانند تا چه رسد به تألیف و تصنیفِ آن.۷
1 - 1۹. در هر حال، تحصیل علوم و فنون عصری، و نیز ســلوک در قلمرو تصوّف مســتانه و 
عاشــقانه، از قاضی جوانی ســاخت که در ســنین جوانی _احتمالاً پس از ۵21 ھ. ق_ در همدان 
ی که هر روز هفت یا هشــت  مجلــس می گفــت؛ مجالس وعظ، و شــاید مجالــس درس. به طور
مجلــس رنگارنگ با خلق مختلف برگزار می کرده اســت.8 با ایــن همه، زندگی قاضی در همین 
یســته  ســن و ســال، زندگی ای بود خانقاهی. از فحوای ســخنان او برمی آید که او در خانقاه می ز

۱.  نک: نامه ها، همان جا؛ تمهیدات، همان جای ها؛ بسنجید با جامی، نفحات، ۴۱7 - ۴۱8.
، همان جا؛ ابن عماد، شذرات الذهب، ۴ / 75. 2.  بیهقی، درّة الاخبار

3.  نیز بســنجید با ابن عماد، همان جا؛ صفدی، الوافی بالوفیات، 7 / 5۴۰؛ یاقوت، معجم البلدان، ذیل میانه؛ ذهبی، 
.۴26 / 2 ، العبر

5.  نامه ها، 2 / ۴.5۰.  بسنجید با نامه ها، 2 / ۴7؛ شکوی الغریب، 76.
، لسان المیزان، ۴ / ۴۱۱ - ۴۱2. 6.  نک: همان جا، بسنجید با ابن حجر

8.  نامه ها، 2 / 8۱ - 7.82.  شکوی الغرایب، 75.
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اســت،1 نــه در مدرســه و نه آن چنان کــه بعضی تصوّر کرده اند، در خانه ای همــراه با زن و فرزند.2 
ایــن زندگــی خانقاهــی هــم قاضــی را از متن جامعه و مــردم، و نیز از بــزرگانِ خانقاهــی و دیوانی 
ی دور نداشــته اســت. غیر از پیوند همه روزه که با خانقاهیان همدان داشــته اســت با  و کشــور
عد ه ای از دیوانیان روزگارش هم آشــنا بوده و با برخی از آنان نشســت و خاســت داشــته اســت. 
ی از ارباب ادب و  البتــه پیونــد او بــا بعضــی از دیوانیــان نباید از مقولۀ ارتباطی باشــد که بســیار
حتــی برخــی از اهالــی خانقــاه در ادوار گذشــته با دســتگاه های رســمی و دیوانی داشــته اند. ما 
هم چنان که در بخش آرای قاضی خواهیم گفت، او یکی از متفکّران قلمرو فارسی زبانان است 
کــه بــا دیوان تــرکان و دیوانیــان روزگارش تفاهم و تناســب نداشــته اســت، اما از میــان دیوانیان 
هواخواه قاضی که به نحوی خود را به عالم زندگی او نزدیک می داشته اند و بر قرار و قرارداد های 
ی پای بند بوده اند، مهم ترین آنان عزیز الدین ابونصر اصفهانی اســت )د ۵2۶ ھ. ق( مســتوفی  و
ســلطان محمــود بــن محمد بــن ملکشــاه ســلجوقی )د. ۵2۵ ھ. ق، در همــدان( کــه بنا بر گفتۀ 
ب الاخلاق بوده است«.3 قاضی او را مورد توجه داشت و از نصیحت او 

ّ
مؤرخان »به غایت مهذ

ی می نوشــت...۴  یادی به و ید و به جهت آشــنا کردن او با تفکّر عرفانی نامه های ز یغ نمی ورز در
قی بســیار گســترده و صمیمی داشت و بعضی از اعضا و 

ّ
ظاهراً عزیز الدین با عین القضات تعل

افراد خانواده اش را نیز تحت پوشــش عنایت قاضی آورده بود. چنان که از نامه های او برمی آید 
ضیاء الدین محمد و مقدّم _برادران عزیزالدین مســتوفی_ هم در قلمرو این پیوند عرفانی جای 
داشــته اند.۵ یکــی دیگــر از دیوانیــان آن عصر به نام خواجــه کامل الدوله نیز که به مســائل وقف 
یــده اســت. چنــان که  در ســدۀ پنجــم هجــری اشــتغال داشــته بــه عین القضــات ارادت می ورز
یــادی به نام او رقم زده اســت.۶ غیر از این ها، دو تن دیگــر از رجال دیوانی با  قاضــی نامه هــای ز
قاضــی رابطــه داشــته اند: یکی مولانــا تاج الدین علاءالدوله کــه گویا مردی فرهیخته بوده اســت 
ئیه را به نام او تألیف کرده اســت۷ و دیگری  و کتابخانــه ای )خزانــه( داشــته و قاضی رســالۀ علا

۱.  همان، 2 / 35.
2.  نک: شرح احوال و آثار و دو�بیتی های بابا طاهر عریان، 228.

3.  نک: ابورجاء قمی، تاریبخ الوزراء، 2۰ - 22، 37.
۴.  نک: تمهیدات، ۱5. نام عزیزالدین در بیشــترینه نامه های قاضی آمده است. این نامه ها نحوۀ ارتباط میان آن دو 

را نشان می دهد. ارتباطی که عزیز الدین را در زمرۀ مریدان عین القضات قرار می دهد.
5.  بسنجید با نامه ها، ۱ / 29۰.

7.  نک: رسالۀ جمالی، در نامه ها، 2 / 6.۴83.  نک: همان جا، ۱ / ۴۰؛ بسنجید با تمهیدات، همان جا.
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ر است.1 ظاهراً رابطۀ 
َ

شاهزاده جمال الدین شرف الدوله، که رسالۀ جمالی قاضی به نام او مصدّ
این دو با عین القضات رابطه ای عرفانی نبوده، بلکه به احتمال قریب به یقین آن دو از دیوانیانِ 
عصر پدرش بوده اند و شاید دوستی آنان با قاضی یادگار ایام زندگی در زیر سایۀ پدر بوده باشد.
1 - 2۰ به هر حال، عین القضات در اقلیمی از عرفان مستانه در خانقاه با جمعی از مریدان، 
روزگار می گذرانیــد و در قلمــروِ حیــات خانقاهی، مجالس وعظ و خطابه نیــز برگزار می کرد و در 
م بودند و به هدایت 

َ
ی عل ب و مردم دار _که به هواخواهی و

ّ
بیرون از حوزۀ خانقاه با دیوانیان مهذ

و راهنمایی او توجه داشتند_ رابطه ای پیرانه داشت. این همه در حالی بود که او هنوز به مرحلۀ 
« شده بود، تا جایی که  میان ســالی و حتی به ســن سی سالگی نرسیده بود؛ ولیکن »شــهرۀ شهر
یارتــش می رفتند.2 تا  ی تیمّــن و تبرّک به ز مــردم دیــدار او را نوعــی عبــادت می پنداشــتند و از رو
آن گه که او وارد سی وســه ســالگی شــد _سال ۵2۵ ھ. ق_ در این ســال دگرگونی هایی در اوضاع 
سیاسی همدان اتفاق افتاد، قوام الدین درگزینی _که به وساطت عزیزالدین اصفهانی از زیر تیغ 
انتقام نجات یافته بود و به وزارتِ سلطان محمود بن محمد رسیده بود_3 بر سرِ مسائل دیوانی 
بــا عزیز الدیــن اختــلاف پیدا کــرد و او را به زندان انداخت.۴ زندانی شــدنِ عزیزالدین مســتوفی 
کــه حبــس بــرادرش _ضیاء الدیــن محمــد را نیــز به دنبــال داشــت_ جایــگاه عرفانــی اجتماعی 
عین القضــات را مــورد تهدید قرار داد، زیرا _همان طــور که در بخش آرای قاضی خواهیم گفت_ 
کمــان تــرک و اصحاب ایرانی آنان هیچ گونه مناســبتی نداشــت و چند تــن از دیوانیان  او بــا حا
ب آن روزگار نیــز کــه هواخواه و مرید قاضــی بودند، همواره مورد نصیحت او قرار داشــتند، 

ّ
مهــذ

، چند ســالی پیش از  مبتنــی بــر ایــن که از خدمت »مخدوم فاســق« حــذر کنند. از ســوی دیگر
دگرگونی های سیاســی همدان، ظاهراً علمای عوام و پســرانِ آنان عین القضات را به »بی دینی« 
و »دعــوی خدایــی کــردن«۵ متهم کرده بودند و حتی بــه قتل او فتوا داده بودنــد.۶ با آن که قاضی 
بــا جــرأت و تهــوّرِ تمــام این قتل را »به دعا« می خواســته اســت،۷ امــا ظاهراً حمایتی کــه مریدان 

۱.  نک: همان جا.
، همان جا. 2.  صفدی، الوافی بالوفیات، همان جا؛ عماد کاتب، خریدة القصر

، نک: ابورجاء قمی، تاریبخ الوزراء، 2۰  3.  برای تفصیل این جریان سیاســی و اخلاق و احوال قوام الدین درگزینیِ وزیر
به بعد؛ عباس اقبال آشتیانی، وزارت در عهد سلاطین بزرگ سلجوقی، 267.

5.  نک: تمهیدات، 25۱، ۴.328.  نک: ابورجاء قمی، همان جا.
7.  همان جا.6.  همان 25۱.
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ی از او می کرده انــد، ادعا هــای علمــای عــوام و اصحاب آنــان به جایی  و هواخواهــان دیوانــی و
نرســیده اســت. این موضوع در سال ۵2۵ ھ. ق، مجدداً مورد تفتیش علما قرار گرفت، خصوصاً 
_ که از یک ســو به علل  که دیوانیان مخالف عزیزالدین مســتوفی _در رأس آنان قوام الدین وزیر
سیاســی، هم داســتانی و همراهی علما را در امور سیاسی مســئلت داشتند و از دیگر سو وجودِ 
عین القضــات را _کــه احتمــالاً در محــل نــزاع عزیزالدیــن و قوام الدین، جــان عزیــز را گرفته بوده 
اســت_ احتمال نمی کردند. خاصه که قاضی، ســلطان و اصحابش را هم در نامه هایش، بی قدر 
و بی مقدار می نمود،1 از فضای آشــفتۀ سیاســی بهره بردند و علمای عوام را به تهیۀ اتهام نامه ای 
علیه قاضی برانگیختند. آنان بر پایۀ رســاله ای که قاضی در بیســت ســالگی نوشته بوده است، 

پاره هایی از عبارات را از بافت معنایی آنها جدا کردند2 و چندین اتهام بر او وارد دیدند.
1 - 21. ایــن اتهامــات البتــه به لحاظ شــناخت آرای قاضی و نیز به جهت ســخت گیری های 
ی دو نکته  یم، یــادآور علمــای ظاهــر حائــز اهمیت فراوان اســت، اما پیش از ایــن که به آنها بپرداز
ضرورت دارد: یکی این که قاضی بیش از همه عارفان و خانقاهیان بر عالمان علوم ظاهر هجوم 
برده است. هرچند بیشتری صوفیه بر این باور بوده اند که علمای ظاهر را درخور نکوهش بدانند، 
ولیکــن قاضــی مِیانَجِــی در این زمینه جســورتر از همۀ آنــان می نماید. او هماره از دســت علمای 
گر خاموش  گر ســخنی می گوید آنــان او را »مدعــیِ نبوت« می داننــد، »و ا ظاهــر نالیــده اســت که ا
ی.«3 بــه همین جهت  می مانــد، ســکوتش را بــه مثابــتِ اعترافــی تلقــی می کنند بــر زندقه و کفــر و
کرم.۴ ســوای  قاضی آنان را به قیاس با مشــایخ صوفیه هم چون »ابوجهل« می داند در برابر پیامبر ا
آن خــود عین القضــات وقــوف داشــته اســت کــه درک ســخنان او بــرای اهالــی شهرســتان عادت 
ی از تجربه های  ی نبوده اســت و حوصلۀ اهالی عصر گنجایی بســیار خالی از صعوبت و دشــوار
ی از ابراز سخنانی که ظاهر آنها بوی کفر می داده است،  عرفانی او را نداشته است. با این همه، و
گر تجربه هایش در ســینه اش محبــوس بماند، به آن  اجتنــاب نمی کرده و می پنداشــته اســت که ا
کس مانندگی خواهد داشت که در خانقاه صوفیان، در جمع آنان تنها، خورَد، و این چیزی است 
که از شریران برمی آید و از شومان. پس باید آن چه را که یافته است، بگوید، »هر چه بادا باد«.۵ این 
، روشــن اســت که دست و زبانِ خصمان را تا کجا دراز می دارد.  طرز تلقی و این جرأتِ ســقراط وار

2.  شکوی الغرایب، ۱.3۴.  نک: بخش آرا.
۴.  نامه ها، 2 / 3.358.  شکوی الغریب، 3۴.

5.  نیز نک: تمهیدات، 2۰9، 25۱، 266، 3۰9 - 3۱۰.



مقدمه / عُمری کوتاه با پایانی اندوه  بار   |   41

خصمــانِ او کــه چند ســال مترصّــد بودند تا بر او دســت یابند، در ســال ۵2۵ ھ. ق، یک بار دیگر 
قاضــی را متهــم کردند بــا اتهاماتی چندگانه، که برخی از آنها به الهیات و خداشناســی و نبوّات و 
پیامبر شناســی مربوط می شــد و راه را برای تکفیر و »حلِّ دم« باز می کرد و بعضی دیگر به مســائل 
فرقه ای و مذهبی پیوند داشت و متهم را در نزد عامۀ مردم و هواخواهان درخور نکوهش و سرزنش 
قــرار مــی داد. آنان این گونــه اتهامات را در محضری که به احتمال نزدیک به یقین در همان ســال 
_۵2۵ ھ. ق_ تهیــه دیــده شــد گنجاندنــد. اما این کــه عامل اصلــی در فراهم آوردن ایــن محضر را 
بعضی از فضلای قرن ششــم هجری قمری ابوالقاســم درگزینی دانســته اند،1 نکته ای اســت درخور 
 » تأمل؛ چرا که قاضی به صراحت می گوید که عامل اصلی در این معرکۀ محرکه »علمای معاصر
کنده« از رســاله ای که در حدود بیســت ســالگی نوشــته بوده  او بوده انــد کــه نخســت »کلماتی پرا
اســت _زبــدة الحقائــق_ گرد آوردند و بــه »انکار و انتقــاد« از او اهتمام کردند، و به این هم بســنده 
ی قیام کنند.2 بدون شــک، ســوای علما  ننمودند، ارباب زر و زور را بر آن داشــتند تا به رســوایی و
ی قاضــی را یکی از  ینــی نیــز از بــدو امر در این توطئه شــرکت داشــته اســت؛ زیرا و ابوالقاســم درگز
گاه و مدبّــر عزیزالدیــن مســتوفی می دانســته اســت. راهبری کــه عزیزالدیــن او را تعظیم  راهبــران آ
می کــرده و او از عزیزالدیــن تبجیــل می نموده اســت.3 پــس می توان در این توطئه کــه علیه قاضی 
صــورت گرفــت، هم وجهۀ سیاســی دید و هم جنبۀ فرهنگی. به هر حال، این دو جنبه دســت به 
هم داد و در موقعی که مرید و حامی دیوانی قاضی عزیزالدین مستوفی به زندان افتاد کارگر شد، 

ی که قاضی را گرفتند و دست بسته به بغداد فرستادند.۴ به طور
1 - 22. این که ابوالقاسم درگزینی به چه جهت، قاضی را به بغداد فرستاده است، در اسناد 
، پس  گرچه ابوالقاسمِ وزیر و متون متعرض آن نشده اند. از گفتار عمادالدین کاتب برمی آید که ا
ی  از دســتگیری، با قضاوتی بســیار عجولانه و ظالمانه عین القضات را در بند کرد،۵ اما ظاهراً و
یختــن خون قاضی فرمان دهد و یــا بر پایۀ فتوای علمای همــدان که حلِّ خونِ او  نتوانســت بــه ر
، البته می توان  را درج محضر کرده بودند،۶ به قتل او ارتکاب کند. در این ناتوانی ابوالقاسم وزیر

، همان جا. ، همان جا؛ عماد کاتب خریدة القصر ۱.  بیهقی، درّة الاخبار
2.  شکوی الغرایب، 3۴.

3.  بسنجید با سُبکی، طبقات، همان جا؛ نامه ها، ۱ / 379 - 38۰.
، همان جا.۴.  صفدی، الوافی بالوفیات، ۱7 / 5۴۱. 5.  خریدة القصر

6.  صفدی، همان جا.
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نکته ای جســتجو کرد و آن این که قاضی مردی گم نام و نامقبول نبود، مریدانی بســیار داشت و 
کناف و اطراف آن جا نیز به او اعتنا داشــتند. در فقه و اصولِ عقاید هم قاضی  مردم همدان و ا
و عالمــی در همــدان نبــود که بتواند بر پایۀ اتهامــات مندرج در محضر مذکــور عین القضات را 
ی ابوالقاسمِ  کمه کند و محکمه را به صدور فتوای قتل او به پایان رساند. پس همۀ درها به رو محا
وزیر و عالم نمایان هم دست او بسته بود، از این رو در همان آوان دستگیری، عین القضات را به 

بغداد فرستادند تا فتوایی استوار و مردم پسند به جهت قتل او به دست آورند.
1 - 23. عین القضــات در سی وســه ســالگی در بغــداد، در زنــدان بــود. نمی دانیــم که مدت 
م اســت که در زندان بســیار نمانده 

ّ
زندانــی بــودن او چند روز یا چند هفته بوده اســت، اما مســل

اســت. در همیــن مــدت کــم هــم او مضطرب بوده اســت؛ زیــرا حوادثــی از این گونه ندیــده بود، 
خاصه که او جوان بود با آن که »همه بین بود، همه دان«،1 اما حبس به هنگام جوانی در انســانی 
آن چنــان رقیق و حسّــاس، بی گمان از مرگ رنج آورتــر می نماید. به همین جهت در زندان بغداد 
او را حــسّ غربــت رنــج مــی داد، رنجی که او را به نگاشــتن رســاله ای در دفاع از خود واداشــت و 
نــام آن را بــا ایــن غربت ناخواســته پیوند زد: شــکوی الغریب. با ایــن همه، در زنــدان از راه تصوّر 
و طیــران در عالــم تخیّل، بارِ غربت را از ســینه اش برمی داشــت. گاه تصــوّر می کرد که با »کاروان 
عراقی به ســوی همدان در حرکت اســت و در دشتِ ماوَشان فرود آمده است و طبیعت زیبای 
ماوَشــان او را در اقیانــوس خیــال فــرو بــرده و بــه هم شــهریان خود که به پیشــباز او آمــده بوده اند 
آغوش داده و آغوش گرفته اســت«.2 بی گمان در زندان بغداد قاضی را شــکنجه می داده اند یا با 
ســخنان مدبّرانه و شــیطانی روح نازک و هنری او را می آزرده اند.3 به همین جهت، جوان متهوّر 
ک ترین و غلیظ ترین تجربه هــای عرفانی خود را  یــادلِ شــجاعی چــون او که تــا آن روزگار ژرفنا در

۱.  نمی دانم در کجا خوانده ام تعبیر مز�ور را دربارۀ عین القضات. در این دو بیت هم به این تعبیر توجه شده است:
چشید مرگ و شهادت ز دست بی خبرانبــلــنــدمــرتــبــه عــین الــقــضــات عــیــســی دَم
کــش بــاد ــا وان پ بــر ر ــت حــق  ــزار رحمـ ــالِِ همــه دانهــ کــه عـــارف همــه بــین بــود و عـ

2.  شکوی الغریب 3۱. تصوّری که قاضی از ماوَشان در زندان بغداد کرده و در شکوی الغریب آورده، آن قدر زیبباست 
که زکریای قزوینی نتوانسته است از درج آن در آثار البلاد، ۴52 اجتناب کند.

 شکنجه حکایت دارد:
ً
3.  استشهاد او به این بیت، آن هم حین نوشتن در زندان از این فشار های روحی و احیانا

ــصَــی َ ــقَ الحْ
َ
ــابِی بــالَحــصــی فَــل ــوبٌفــلــو أن مـ ــبُـ هُـ ــــــنَّ  ُ

َ
ل ــعْ  ــمَـ ــسْـ یُـ لَْ  ــحِ  ــ ی ــرِّ ــ ــال ــ بِ وَ

آنچه به من رســید اگر به ســنگ ریزه می رسید از هم می شــکافت و چون به باد می رســید صدای وزش آن به گوش 
نمی رسید.
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نشــان می داده اســت و کوبنده ترین نقد های سیاســی و اجتماعی را بر زبان بیان یا بر زبان بنان 
می آورده است، در این هنگام احساس عجز و ناتوانی کرده است،1 تا جایی که نوشته است:

زش در ممات از  »در نگاشــن آن رســاله )زبدة الحقائق( خوش نامی در حیات و طلب آمر
گر به خاطرم می رســید که این بدبخی ها را در پی خواهد داشت،  خواننده می خواســتم و ا

هرگز به تصنیف آن اقدام نمی کردم«.2
نظیــر ایــن تعبیر _دقیقــاً می گویم_ در هیچ یک از نگارش های او دیده نمی شــود، بلکه هم چنان 
کــه پیــش از این اشــاره شــد، در سرتاســر نگارش هــای او کوینده ترین انتقــادات را علیه علمای 
ظاهر و عوام عادت پرســت و متفلســفان آورده است و بارها به صراحت گفته است: »می گویم، 

هر چه بادا باد«.
ی، زنــدان ضربــه و صدمــه ای بــود فاحش کــه بــر روح و روان قاضی فــرو آمد، اما  1 - 2۴. بــار
او را از میــدان مبــارزه و مقاومــت با ابتذال دســته جمعی به در نبرد. به همیــن جهت در مجالی 
اندک که داشت، رساله ای در دفاع از خود نوشت. او نخست اتهامات علمای همدان را پاسخ 
یخ، دفاعیــۀ خود را فراهم  گفــت. گویــی، محکمه ای نبودی و می بایســت به جهــت محکمۀ تار
ی که او را متهــم کرده بودند  ســازد. انتقــاد نخســت علما مربوط به شــناخت نبوّات بود، بــه طور
که شــناخت نبی و صدقِ گفتار او را با عقل متعذر دانســته و به این گونه راه شــناخت نبی را بر 
مردم بســته اســت. این پســند در زمینۀ شــناخت نبوّات، البته مقوله ای است فلسفی کلامی، و 
قاضی هم چنان که خواهیم گفت به شناخت فلسفی و کلامی در حوزۀ ایمان وقعی نمی گذارد، 
او بر این باور بوده اســت که ایمان به نبی در نزد فلاســفه اساســاً ایمانی ژرف نیســت؛ زیرا به نظر 
آنان نبی »کسی است که به نهایت درجۀ عقل رسیده باشد«؛3 و این ایمان در حق نبی چندان 
وزنــی نــدارد. نبــوّت در نزد قاضی کمالاتی اســت ورای درجــۀ ولایت و طور ولایــت هم ورای طور 
و درجۀ عقل قرار دارد. پس نبی نه تنها به نهایت درجۀ عقل می رســد، بلکه به کمالاتی دســت 
می یابــد بــالای درجــۀ عقل و بســیار دورتر از تیررس عقــل.۴ وانگهی قاضی می گویــد: منتقدان و 
بدخواهان او میان »حقیقت شــیء« و »ایمان به شــیء« یا »حقیقت نبوّت« و »ایمان به نبوّت« 
خلط کرده اند، چرا که او هرگز مدعی نشــده اســت که ایمان به نبوّت به طور و درجه ای بالاتر از 

2.  همان، ۱.62.  شکوی الغریب، 33.
۴.  همان جا.3.  شکوی الغریب، 3۴ - 35.
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عقل نیازمند اســت، بلکه او بر این باور اســت که »حقیقت نبوّت« کمالاتی اســت که رســیدن 
بــه آن قــوه ای بــالای قوۀ عقل می طلبــد، اما ایمان به نبوّت و ایمان به صــدق گفتار و کردار نبی، 

البته با عقل میسّر است.1
1 - 2۵. از آن جــا کــه قاضــی از خداونــد بــا تعابیری چون »ینبــوع الوجود« و »مصــدر الوجود« 
« و  ، معنــای »آفرینندۀ همــه چیز عبــارت کــرده بــود، خصمــانِ او از علمــای ظاهــر از ایــن تعابیر
»آفرینندۀ هستی« استنباط نکردند، بلکه به رغم ارادۀ عین القضات، آنان این تعابیر را حمل بر 
م و باور به نفی عالمیّت به جزئیات نمودند2 و ظاهراً بر زندقه و بی دینی او گواه گرفتند. 

َ
قِدَمِ عال

قاضــی در دفاعیــه اش به ایــن مورد از اتهامات پاســخی جدی نمی دهد؛ زیرا بر این باور اســت 
که تعابیر مذکور در نگارش های او بار معنایی مقبول در نزد دانشــمندانی چون ابوحامد غزّالی 
م و نفی علم خدا به جزئیات قرین آنها نیســت، 

َ
ی قِدَمِ عال دارد. آفرینندۀ هســتی؛ و به هیچ رو

خاصه که بنا بر نوشتۀ او در همان کتابِ مورد اسناد خصمان، به صراحت دربارۀ حدوث عالم 
سخن گفته و با »برهان عقلی و نظرِ یقینی« عالمیّت به جزئیات را اثبات کرده است.3

1 - 2۶. بــر همیــن منــوال او را بــه باطنی گری و نشــر آرای تعلیمیــۀ )اســماعیلیه( متهم کرده 
بودنــد و کوشــش او را در خصــوص ضرورت وجود شــیخ در نظام خانقاه برای اثبــاتِ لزوم »امام 
معصــوم« نشــان داده بودنــد.۴ پاســخ این مــورد از اتهامات نیــز در دفاعیۀ عین القضات فشــرده 
اســت و گذرا، و مبتنی بر این که ضرورت وجودِ شــیخ، ارتباطی با نگرۀ لزوم امام معصوم در نزد 
اســماعیلیه نــدارد، بلکــه موضوعی اســت صوفیانه و مــورد اجماع صوفیه، که هر کــه پیر ندارد، 

ه.۵
َ
هُ فَلا دِینَ ل

َ
دین ندارد. مَنْ لا شَیخَ ل

گفتنی اســت که قاضی پیش از نوشــتن دفاعیه اش نظریۀ مذهب تعلیم را دربارۀ »لزوم امام 
معصــوم« بــه تفصیــل رد کرده اســت، که مــا در همین گفتار به آن رســیدگی خواهیم کرد. شــاید 
حین نوشــتن دفاعیه هرگز نمی خواســته است این موضوع معلوم را بازگوید و »ابجدِ ایّامِ طفلی« 
_ ســوای اتهامات  را از ســر گیــرد، امــا دشــمنان او _که از زمرۀ علمــای عوام بودند و صوفی ســتیز
مذکور او را مدعی نبوّت خواندند و برای نشــان دادن اســناد این اتهام کاربردِ مصطلحات »فنا 
ی بــا آوردن مصطلحات  و تلاشــی« در نگارش هــای او را موضوعیــت دادنــد و ادعــا کردند که و

2.  همان جا.۱.  همان، 37.
۴.  همان جا.3.  همان، 36 - 38.

5.  همان جا.
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یای حقیقی« را برای خود ثابت کند و مدعی نبوّت شود. البته  مذکور و اشباه آنها می خواهد »رؤ
وجودِ شطحیات صوفیه هم در آثار قاضی مورد ایراد آنان بوده است.1

1 - 2۷. با آن که قاضی پاسخ به موارد دوم و سوم اتهام را فشرده و کوتاه برگزار کرده است، اما 
چهارمین تهمت، دســتاویزی بوده اســت که خصمان او گمان می برده اند بر پایۀ آن بنیادِ آرای 
صوفیانــۀ قاضــی را از بیــخ برکننــد. به همین جهت، پــس از طرح این تهمت اســت که او عنان 
قلــم را در دفاعیــه اش رهــا کــرده و ضمن این که از تصوّف به حیث »علــم« و از صوفیه به حیث 
»مجاهدان سرســخت با دشــمن نفس« دفاع نموده، نخست با برهان یقینی روشن داشته است 
کــه هــر علمی را اصطلاحی اســت خاص همــان علم، که مفهــوم آن محل اتفــاق اهالی آن علم 
اســت. علم تصوّف نیز اصطلاحاتی خاص خود دارد که ممکن اســت فقیهی که به راه صوفیه 
گاه نباشــد، تا چه رســد به آن عده که از تصوّف جز اسم  نرفته اســت، از موضوع و مصداق آنها آ
ی ســبک مغزی در اصطلاحــات صوفیــه کــه درک آنها فقط بــرای منتهیان  آن نمی داننــد و از رو

طریقت میسور است، تصرّف می کنند.2
عین القضات برای روشــن کردن منظور خود، و نیز به لحاظ پاســخ دادن به تعریض علمای 
یخچه ای از تصوّف اسلامی ارائه می دهد و در جای جای آن سخنان  ، به طور خلاصه، تار ظاهر
خود را نیز که در رسالۀ موردِ انتقاد علما _زبدة الحقائق_ آورده بوده است، شرح و گزارش می کند 
و آن سخنان را با سخنان بزرگان مشایخ بغداد و پیران خراسان قابل انطباق می نمایاند و آنگاه 
یای حقیقی به خود مردود می شمارد و تبیین می کند که  ادعای دشــمنان را مبتنی بر نســبت رؤ
ع( را نبود، احدی از خلق را نخواهد  یای حقیقی یا دیدار خداوند در دنیا هم چنان که موسی) رؤ

یا برخوردار گردد.3 بود، چه ولی باشد آن خلق و چه نبی؛ فقط محمد)ص( توانست از این رؤ
تلاشــی و فنــا نیــز که یکی از ارقام اتهامات تلقی شــده بود، آن چنان کــه قاضی تحلیل کرده 
و آن را بــه »پنهــان مانــدن صفات بشــری در نزدِ مُدرِک آن، یعنی غایب شــدن صفات انســانی و 
ظاهــر گشــتن احکام ربوبی« تفســیر نموده اســت،۴ به نظر یــک عارف، راه هر گونــه ادعا و اتهام 
کیــد دارد که اولاً تصــوّف هم چنان که »شــریف ترین علم« اســت،  را می بنــدد. او بــر ایــن بــاور تأ
»مشــکل ترین علــم« نیز هســت. رموز و غموض ایــن علم را تنها صوفیانند کــه می دانند، ولیکن 

2.  همان ۴۴ - ۱.۴6.  همان، ۴3، 58، 69.
۴.  همان، 59، 3.6۱.  همان 58.
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گــر غیرصوفــی بخواهد به ظاهر ســخنان آنان، آن هم به نیــت عیب جویی و انکار بنگرد، قطعاً  ا
برای انتقادات او پایانی متصوّر نخواهد بود.

بــا ایــن همه، قاضی به خصمــان مدعی و علمای ظاهر می گوید: روشــی که آنان برای متهم 
کنده از جای جای یک رســاله، بدون توجه  داشــتن او برگزیده اند، یعنی جمع کردن کلماتی پرا
گر بر الفاظ مجمل و متشابه قرآن و حدیث نیز اعمال کنند،  به مقدّمات و مؤخرات مباحث، ا
قطعــاً می تواننــد همان حکمی را کــه دربارۀ اثر او کرده اند در این مورد نیز صادر کنند. چنان که 
کنــده ای فراهم کنــد و »از امامی فتوا  گــر ملحــدی از ترکیب ســخنان خــدا و انبیا، مفــردات پرا ا
ی می کند و می پندارد که خدا گرســنه و  بخواهــد و بگویــد: چــه گویی در حقِّ کســی که دعوی پیامبــر
زد، از مردم وام  بیمار می شــود، خشــمگین و شــادمان می گردد، می خندد، دوست می دارد، کینه می ور
ول می کند، صورتش چون صورت آدمیان است، چهره و  می گیرد، صدقه می ستاند، از بالا به پایین نز
که از او فتوا خواسته شده، غافل از نیتِ این ملحد به  گوش و چشم و انگشت دارد؛ چه بسا امامی 

. حقیقتِ حق بی خبر است و ادعای او باطل است«.1 گوید، از طور مطلق فتوا دهد که هر که چنین 
1 - 28. البتــه قاضــی با این پاســخ به اتهام معانــدان عصری جایی برای تعــرض آنان خالی 
نگذارده اســت، خاصه که در پایان دفاعیه اش، رســاله ای در سه فصل گذارده و اصول ایمان را 
کمه کردن به بغداد فرســتاده بودند و یا متهم کردن او  توضیح کرده اســت.2 اما آیا او را برای محا
از باب تشــکیل محکمه ای بوده اســت؟ قطعاً مخالفان معاند او چنین نظری نداشــتند، بلکه 
یختن خون او توافق کرده بودند. به همین جهت  پیش از آن که او را به بغداد بفرستند، به نیت ر
فضای حیات عرفانی _ خانقاهی و جو امور سیاســی را در همدان به گونه ای مشــوب ســاختند 
ی ها و آن همه قداست که در نظر هم شهریان و هم مشربان خود داشت،  که قاضی با آن مردم دار

کاملا احساس تنهایی کرد.
ی صوفیه و دانشــیان آشنا دوخته بود،  ی در بغداد چشــم به یار او که در آغاز غربتِ اضطرار

یافت که دوستان او به خاطر تنگناها معذورند: در
ی کــه دارنــد و نــزد مــن مقبــول اســت بــه  »وقــی کســی از علمــا و صوفیــه بــه خاطــر عــذر
اعتراضات پاسخ نگوید و مرا نیز به جهت وسعت و کثرت مطالب توان بیان کافی نباشد، 

قلم _که یگانه تکیه گاه من است_ برمی دارم و جواب معترضان را پوزشگرانه می دهم:

2.  نک همان 7۴ - ۱.77.  همان، 73.
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فَانّا بَعِیــــــدِ 
ْ
ال وفَ  مَعْــــــرُ جُ  یَــــــرْ مَنْ   یدِیوَ 

َ
ت فی النائبــــــاتِ عَل

َ
ل یــــــدِی عَوَّ

هــر کســی به نیکــی دیگران امید می بندد، اما دســت من در ســخی ها بر دســت دیگرم 
متّکی است«.1

1 - 2۹. با وجود احساس تنهایی در چنین فتنه ای، قاضی هرگز از دایرۀ اقتدار علمی و از پهنۀ 
اخلاق عرفانی دور نشــد و آنان را که علیه او توطئه کرده بودند »دشــمن« خطاب نکرد، بلکه در 
کتفا کرد،2 حاســدانی که هرچند به ظاهر او را متهم داشــتند،  مورد آنان به نســبت »حســادت« ا
ی چون او بودن می کردند، ولیکن غیر از معاندان، در برابر ســکوتِ دوســتان و  اما در پنهان آرزو

هواخواهان خود احساس تنگ دلی می نمود و این احساس را با چنین بیتی فریاد می زد:
تُنتقیٰ لا  تــــــی 

ّ
ال بى  القُر هــــــذه  تــــــی لا تُرْحَمُ؟ما 

ّ
رحــــــم ال

ّ
ما هَــــــذه ال

ی نمی گردد و چگونه خویشاوندی است که مورد رحمت  این چگونه پیوندی است که جانبدار
و شفقت قرار نمی گیرد.3

1 - 3۰. با وجود این، از همدان هیچ صدایی کارســاز برنخاســت، عین القضات را به دستور 
ابوالقاســم درگزینی به ســرعت به همدان باز پس بردند و شــب چهارشــنبه، ششم جمادی الاخرِ 
یختنــد.۴ گفته انــد کــه چــون قاضی به پــای چوب دار رســید، آن را در  ســال ۵2۵ ھ. ق، بــه دار آو
بٍ یَنْقَلِبُونَ )شــعراء / ۲۲۷(؛ و 

َ
ىَّ مُنْقَل

َ
مُوا أ

َ
ذِینَ ظَل

َّ
مُ ال

َ
آغوش کشــید و این آیه را برخواند: وَ سَــیعْل

ستم کاران به زودی خواهند دانست که به چه مکانی باز خواهند گشت.
یختند، گوییا در ظلمت و سیاهی  1 - 31. هم چنان که دیدیم قاضی را شب هنگام به دار آو
جهل، نور را در بند کردند، آنگاه که نورخواهان و ذرّات نور خفته بودند، اما آیا فردای آن شب هم 
مریدان و دوستداران او هم چنان سکوت کردند و تن بی روح آن نازنین عالم تفکّر را به دشمن او 
گذاردند؟ این هم نکته ای است در سرگذشت قاضی، که اسناد کهن دربارۀ آن اطلاعی در بر  وا
ندارند، اما در نگاشته های متأخر آورده اند که فردای آن شب که او را به چوب دار بستند،۵ به زیر 

2.  همان ۱.62.  همان 62
3.  همان، 8۴ - 85.

، همان جا؛ صفدی، الوافــی، همان جا. این که بعضی از متأخران، ســال شــهادت  ۴.  عــماد کاتــب، خریدة القصــر
قاضی را 533 ھ. ق، دانســته اند و مادۀ تاریبخ های »نورالعین علویم« و »نورعین اهل العطاء« را پیشــنهاد کرده اند. 
، 2 / ۱۰3؛ مدرس تبریزی، ریحانة الادب، ۴ / ۱28؛ غلام سرور لاهوری، خزینة الاصفیاء، 2 / ۱۰(  ، حبیب الســیر )خواندمیر

البته درخور اعتنا نمی نماید.
5.  امین احمد رازی هفت اقلیم، 2 / 533؛ معصوم علی شاه، طرائق الحقائق، 2 / 25۴.
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کسترش را  یایی آلوده به نفتش پیچیده سوزاندند و خا آوردند و پوست بدنش را کندند و در بور
به باد دادند. این قصه سازان متأخر البته این فاجعه را از سوی قاضی قابل پیش بینی یافته اند، 

مِ فارسی زبانان در زمان حیات چنین خواسته ای داشته است.
َ
ی که آن متفکّر عال به طور

از خدا خواسته ایم کم بها خواسته ایمما مرگ و شهادت  وان هم به ســــــه چیزِ 
که ما خواسته ایم کند  یا خواســــــته ایمگر دوست چنین  ما آتــــــش و نفت و بور

هرچنــد بــرای ایــن قصــه نمی تــوان ســندی کهــن و حتــی ســندی پیــش از ســدۀ دهم جســتجو 
کرد، اما بی گمان پایه و اســاس آن در خانقاه ها ســاخته شــده اســت. آن هم با توجه به اشــارات 
متعــددِ قاضــی مبتنی بر شــهادت خواهی او که در آثارش آمده اســت1 و یا بر مبنای شــباهت و 
ج وجود داشته است.2 پس می توان 

ّ
مانندگی هایی که در حیات عرفانی او و حسین منصور حلا

برای این قصه هم مبنا و اساســی تصوّر کرد و حتی به صورت، نامســتند، به فردای شــب قتلش 
 ... رجــوع نمــود، که چون مریدان و هواخواهان تن زردگونــۀ او را بر چوبۀ دار دیدند، غوغا کردند و
ی باشــد3  و وزیر درگزینی جســد را ناپدید کرد تا در صحنۀ همدان برای قاضی همدانی نه مزار
و نه... هر چه بوده اســت گو باش، اما کافی اســت که بدانیم در همان ســدۀ ششم هجری، قتل 
قاضی از سوی دانشیان یک »فاجعه« تلقی شد۴ و برای درگزینی آن وزیر تزویر و علمای جاهل 

ی و رسوایی آرزو شد.۵ ت، خوار
ّ
هم دست او ذل

۱.  نمونه های زیادی از اشارات مذکور در آثارش می توان یافت، از جمله نک: تمهیدات، 2۰9، 3۰9، 327.
2.  بسنجید با برتلس، تصوّف و ادبیات تصوّف، ۴26.

3.  این کــه بعضــی از معاصــران، برای قاضــی در همدان به جســتجوی مزار افتاده انــد و گودال مشــهور به چالۀ 
عین القضات را به حیث مدفن او مطرح داشــته اند )نک: دکتر جواد مقصود، شــرح احــوال و آثار بابا طاهر عریان، 

55 - 56( ارزشی در حدّ همان قصۀ بالا دارد.
، همان جا. ۴.  عماد کاتب، خریدة القصر

5.  نک: عبدالقاهر اهری، الاقطاب القطبیه ۱9۱؛ نیز نک: بنداری اصفهانی، زبدة النصره، ۱78.



ثار 2. گزارش آ

2 - 1. طــولِ زندگــی عین القضــات بســیار کوتــاه بود _سی وســه ســال، و طول حیــاتِ فرهنگی او 
_ شــاید هفده سال. این هفده سال نیز با فشردگی های سلوک و برگزار کردن  البته بســیار کوتاه تر
یــدان و درگیری هــای فکری که دیگــران برایش  مجالــس وعــظ و تذکیــر و ارشــاد و راهنمایــی مر
می ســاخته اند، مجالــی برای تألیــف و تصنیف و خلق آثار مکتوب باقی نمی گذارده اســت. با 
ی  این همه، قاضی چندین اثر ارزشــمند در حوزۀ تفکّر خانقاهی ســاخته و پرداخته است. آثار
یخ تفکّر و اندیشــگی خانقاهی را ناممکن می ســازد.  کــه بــدون توغّل بــه آنها بی گمان تدوین تار
این که صوفیه دربارۀ آثار قاضی گفته اند: »آن قدر کشــف حقایق و شــرح دقایق در آثار او آمده 

که کم کسی آورده است.«1 مؤیّد ادعای ماست.
با وجود اهمیت فراوان که نگارش های عین القضات دارد، هم در زمینۀ شناخت دقیقه های 
عرفــان خراســان، هــم در خصــوص شــعبه ای از عرفــان ناشــناختۀ جبــال ایــران، هــم بــه لحاظ 
تجربه هــای عرفانــی نویســنده، هم به جهت ترســیم کردن منظومة تصوّف مســتانه و عاشــقانه و 
وجوه مردمی وسیاســی آن، هم به اعتبار تطوّر زبان خانقاهی و نگره های عرفانی نســبت به قرآن 
یخیّــتِ زبان و ادب فارســی و عربیّت عجمی، اما به نســبت این  و حدیــث، و نیــز بــه خاطرِ تار
مِ 

َ
مِ خانقاه و چه در عال

َ
همه کارآیی و قابلیت شهرتِ آثار قاضی و طبعاً کارکرد آنها، چه در عال

غیرخانقاهی ناچیز بوده است و محدود.
از مجموعــۀ متــون و اســناد خانقاهــی و غیرخانقاهــی و نیــز از مجموعۀ نســخه های خطی 

۱.  یمنی، لطایف اشرفی فی طوایف صوفی، ۱ / 379؛ بسنجید با جامی، نفحات، ۴۱8.



۵0   |   خاصیت آینگی

بــرد آنهــا بــه قیــاس با  یافــت کــه نســبت کارکــرد و کار موجــود از نگارش هــای قاضــی می تــوان در
م می نماید این اســت که در 

ّ
مؤلفــاتِ هم طــراز و هم ســطح چشــم گیر نبــوده اســت. آن چــه مســل

میانۀ ســده های ششــم تا نهم، خانقاهیان حوزۀ سیاسی فرهنگی ایران آشنایی عمیق و ژرفی با 
نگارش هــای قاضی نداشــته اند. عد ه ای معدود از عارفــان و خانقاهیان ایران در قرون مزبور هم 
یم  که با آثار او آشــنا بوده اند، شــناخت آنان از منظومۀ فکری او چیزی اســت در حد هیچ. بگذر
از بیهقی و عمادالدین کاتب اصفهانی که در ســدۀ ششــم اطلاعی مختصر از زبدة الحقائق و 
اســلوب نویســندگی او داشــته اند.1 البته عذر آنان موجه است، هیچ یک از آن دو دانش عرفانی 
و بینــش خانقاهــی نداشــته اند، امــا آنان که ســده های مورد بحــث در معارف خانقاهــی انغمار 
داشــته اند، اطلاع شــان از تفکّر عرفانیِ قاضی، همان طور که گفتیم چیزی اســت در حدّ هیچ. 
گــر عزیز نســفی در بحث ابلیس، عمــق و ژرفینۀ نگارش های قاضــی را می دید، هرگز  چنان کــه ا
ســخن او را بــه آن گونه نمی آورد که نظریۀ منظم ابلیس شناســانۀ او را بــه هم ریزد و ظرافتی را که 
یخ تصوّف مســتانۀ عاشــقانه ایجاد کرده بــود از بین  قاضــی بــه شــناخت ابلیس در راســتای تار

ببرد.2
گر در حلقۀ مریدان و هواخواهان مولانا هم، تفکّر قاضی به درستی مطرح می بود، بی گمان  و ا

شمس تبریزی در حق چند سخنی که از او شنیده بود، نمی گفت: »یخ از آن فرو می بارد«.3
یا به درســتی شــناخته  گــر تفکّــر عارفانۀ قاضی و نگارش هایش در میان عارفان پاردر و هــم ا
می بــود، حســین خوارزمی به آســانی از تفصیل احــوال و اقوال عین القضات برنمی جســت و راه 
یافته بوده اســت، قرنی که  ...۴ تازه او _شــهادت 83۹ ھ. ق_ ســدۀ نهم را در را میان بُر نمی رفت و

می توان گفت اهالی آن اندگکی نسبت به احوال و آثار قاضی توجه کرده اند.
یده  2 - 2. در ســدۀ نهم هجری اســت که برای نخســتین بار عبدالرحمن جامی _محقّق ورز
و خبیــر عرفان، نه خاتم الشــعراء شعرناشناســان_ بــه آثار و اقوال او نظــری محقّقانه می اندازد. او 
نه تنها در ســاختن نفحات الانس، ترجمۀ چند پیر گم نام را بر پایه ســخنان قاضی فراهم آورده 
اســت،۵ بلکــه رابطــۀ قاضــی را بــا احمد غزّالی به درســتی ســنجیده و احــوال قاضــی را _با همۀ 

، همان جا. ، همان جا؛ خریدة القصر 2.  نک: کتاب الانسان الکامل، ۱.۴۰3.  نک: درّة الاخبار
، ۱ / 3.۱۰9.  ]سلطان ولد[، مقالات شمس، 2 / 65. ۴.  نک: جواهر الاسرار

5.  نک: نفحات، ۴۱7 - ۴2۱، تراجم شیخ بَرَکه، شیخ فتحه، شیخ محمد حَمّویه.
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خطاواره هایــش_ بــرای خانقاهیان مطلوب و مقبول معرفی کرده اســت.1 غیر از این در تحقیقی 

تطبیقی که در پیرامون وجود از نظرگاه فلسفی کلامی و صوفی انجام داده است: الدّرة الفاخره، 

بــه آرای قاضــی دقیقاً توغّل کرده و دو اثــر ارزندۀ او را _تمهیدات و مکتوبات_ مأخذ عمدۀ خود 
قرار داده است.2

پــس از جامــی نیــز که نســبت های نامســتند در قلمرو آثــار خانقاهی شــیوع یافــت و عرفان 

بــه حیــث یــک جریان معمــول در متن حیاتِ انســان ها تداول نداشــت، شــناخت آثــار و اقوالِ 

عین القضــات البتــه متعسّــر می نمــود. چنان کــه هر چــه دربارۀ او و آثارش از ســدۀ دهــم تا دورۀ 

ی که به  معاصــر گفته انــد یا بر مبنای ســاخته های ذهن عامیانۀ این و آن اســت و یا بــر پایۀ آثار

نام او بربســته اند. اما از عجایب امور آن اســت که جای پای آرای قاضی و آثارش از اواخر ســدۀ 

 . هفتم هجری در میان مشــایخ و محققان صوفیۀ شــبه قارۀ هند دیدنی اســت و تحسین برانگیز

در شــبه قاره اســت که نخســتین بار تمهیدات او شرح می شود و در همان جاست که نخستین 

و آخرین پیرو و متتبع خُلق و خَلقِ قاضی در عرصۀ خانقاه عرض وجود می کند. ما به این مورد 

در بخشی دیگر از همین گفتار توجه خواهیم کرد.

2 - 3. البتــه ناشــناختگی آثــارِ قاضــی به اعتبار اشــتمال آنها بــر تجربه های شــگرف و گاه 

غامض عرفانی و نیز به لحاظ تعلق آنها به عرفان فلســفی )نمی گویم فلســفۀ آمیخته به عرفان( 

امــری اســت بدیهــی، امــا فرامــوش نکنیــم که شــناختگی دیگــر نگارش هــای ارزشــمند صوفیه 

یم آن چه آثــار قاضی را  در پنج صــد، شــش صد ســال اخیر شــامل همین حکــم تواند بــود. بگذر

درخــور تأمــل می دارد و خصوصاً ســه اثــر او را _تمهیدات، مکتوبات و شــکوی الغریب_ ســزاوار 

ســتایش می ســازد، به خاطر این اســت که او خصوصی ترین تجربه های عرفانی خود را باز گفته 

« می دانسته اند و به حکم  است، حتی تجربه هایی که دیگر مشایخ صوفیه آنها را از زمرۀ »اسرار

، از گفتن آنها اجتنــاب می کرده اند، ولیکن قاضی پیری اســت جوان، و  افشــاء ســرّ الربوبیة کفــر

« را نیز به عنوان یک قاعده و سنتِ خانقاهی  ؛ او همین رای و نظر »افشاء سرّ جوانی است پیر

نپذیرفته است. آنان که قاعدۀ افشاء سرّ ربوبیت را کفر می دانسته اند، به نظر او »در بند بوده اند 

2.  نک: الدرة الفاخره، 57، 63، ۱.7۰.  همان، ۴۱8 - ۴۱9.



۵۲   |   خاصیت آینگی

و زَهره و یارای آن نداشتند که از این اسرار گویند«.1 به این جهت آثار قاضی به لحاظ شناخت 
تجربه های روان شناسانۀ صوفی در جایگاهی قرار می گیرد که کم تر نگاشتۀ خانقاهی و عرفانی 

را می توان در پهلوی آن گذارد.
ی از نامه ها و بخش اعظم تمهیدات دقیقاً بی خودوارانه و در حالتِ غلیان  جز این بســیار
کران« دانسته اند،2  سُــکر و مســتی نگاشته شده است. این که در گذشته ســخن او را »کلام السُّ
کید دارد که نوشته هایش چیزی نیست  تشخیصی درست بوده است. خود او نیز بر این نکته تأ

مگر الهاماتی از سوی حق، که او به حیث کاتبِ حروف آنها را ثبت کرده است.3
2 - ۴. آثــار قاضــی _هم چنــان کــه گفتیم_ متضمّن عرفان مســتانۀ عاشــقانه اســت، اما 
نشــاط آور نیســت. این آثار به قیاس با اســرار التوحید، تذکرة الاولیاء، روح الارواح، ســوانح، 
ت آفرین اســت و به تعبیری چونان چهره ای متعادل 

ّ
، لذ نوبت ســوم تفســیر کشــف الاســرار

یخت، کــه خنده ای  ، گونه هــای پهن و به ر اســت با چشــمانی درخشــان، ابروانی ســنبله وار
عاشــقانه دارد، امــا ایــن خنده در لبــان آثار قاضی تمهیــدات و پــار ه ای از نامه ها خنده ای 
تی مجرد 

ّ
ت برخاســته از آثار او لذ

ّ
. لذ گاهی آور ، آ ی انگیز ی جِد؛ جِدّیتی بیدار اســت از رو

ت مرگ، همراه با نوعی 
ّ

ت زندگی و هم لذ
ّ

ت شادی و اندوه، لذ
ّ

نیست، مرکب است از لذ
تی که از خواندن آثار مذکور و اشــباه آنها به حاصل 

ّ
ت هرگز به لذ

ّ
اضطراب. ولیکن این لذ

ت«، دربارۀ آثار قاضی، به نوعی 
ّ

می آید، مانندگی ندارد و شــاید بهتر باشــد که به جای »لذ
ت مجرد به همه حال انبســاط آفرین اســت، اما نشــئۀ آثار 

ّ
»نشــئه« اشــاره کنیــم، چرا کــه لذ

ی دارد و جِدّیتی، و گونه ای از حُزن چاشــنی آن اســت. البته این خصیصۀ آثار  قاضی، وقار
عین القضات هم مقوله ای اســت طبیعی؛ چرا که نویســنده جوانی است متهوّر و منغمر در 
بحار آرمان های انســانی؛ در عین عشــق و عاشــقی مصیبت اندیش و نگران. پس شــگفتی 

گر می نویسد:  ندارد ا
یت نامه ها  گــر کار بــر مــراد مــن بــودی و قلــم بر مــرادِ خــود بر کاغــذ نادمــی، جــز تعز »ا

2.  نوربخش، سلسلة الاولیاء، ش ۱.۱28.  تمهیدات، 266.
3.  تمهیدات، ۱7: پس هر چه در مکتوبات و امالی این بیچاره خوانی و شــنوی، از زبان من نشــنیده باشی، از دل من 
شــنیده باشی، از روح مصطفی علیه السلام شنیده باشی. و هر چه از روح مصطفی شنیده باشی، از خدا شنیده باشی. 

نیز نک: نامه ها، ۱ / 2۰7.
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ننوشــتمی، اما تو صاحب مصیبت نیســی و مرا از آن غیرت آید که هر کســی در احوال 
مصیبت زدگان نگاه کند از راه تماشا. مصیبت زد ه ای بایسی تا اندوه خود با او بگفتمی، 

تو را هنوز بوی شیر از دهان می آید، با تو چه توان گفت؟«1
2 - ۵. آن چــه دربــارۀ آثــار قاضــی گفتیم و آن چــه دربــارۀ آرای او پس از این خواهیــم گفت، ناظر 
ی _ظاهراً همۀ  بر دو ســه اثر موجود اوســت. او پیش از آن که به بیســت وچهار سالگی برسد، آثار
یخی سیاســی  ی_ تدویــن و تألیف کرده بوده اســت که هیچ یــک از آنها از فترات تار آنهــا بــه تــاز
بــه در نرفتــه و بــه مــا نرســیده اســت. نه تنهــا به ما کــه جای پــای آنهــا را در نوشــته های محققان 
کتاب شــناس ســده های هشــتم و نهم نیز نمی توان دید. این آثار به ترتیبی که خود ذکر می کند 
ئیــه در تبیین اصول  : رســالۀ قــری العاشــی الی معرفة العوران و الاعاشــی؛ رســالۀ علا عبارتنــد از
دین به روشِ »سلف صالح« که به جهت خزانۀ مولانا تاج الدین علاءالدوله نوشته بوده است.2 
، رســاله ای در همان موضوع به فارســی نوشته اســت به نام رسالۀ جمالی، و  پس از رســالۀ مذکور
آن را به ملک زاده جمال الدین شــرف الدوله عرضه کرده؛3 رســالۀ المفتلذ من التصریف؛ رســالۀ 
امالی الاشتیاق فی لیالی الفراق؛ کتاب منیة الحَیسُوب؛ رسالۀ غایة البحث عن معنی البعث؛ 
بــون.۴ غیر از این ها گویــا در همان ســنین _و یا پس تر از 

ّ
رســالۀ صولــة البــازل الأمــون علی ابن الل

یاضــة علومها الادبیة؛ و  آن_ نــام و طــرح دو اثــر بزرگ خود را _به نام هــای المدخل الی العربیة و ر
تفسیر حقائق القرآن_ و نیز اثری در تفسیر آیۀ ۴2 از سورۀ الزمّر ذهنیت بخشیده بوده است۵ که 
موانعــی از قبیــل پرداختن به »واجبــاتِ عینی و مهمّاتِ دینی« توفیق تألیــف آنها را از چنگ او 

ربوده است.
گر چه امروزه از آثار مذکور نســخه ای شناســایی نشــده اســت، ولیکن  2 - ۶. به هر حال، ا
ارزشــمندترین نگارش های قاضی زبدة الحقائق، تمهیدات، مکتوبات و شکوی الغریب، که 
موجودنــد، نــه تنهــا ما را به حیات عرفانی او آشــنا می ســازند، بلکــه تداوم و توالی نام و نشــان 

۱.  نک: شکوی الغریب، 75؛ نامه ها، 2 / ۴82.
2.  نامه ها، همان جا. واژه های »رســاله« و »کتاب« در مورد آثار قاضی درخور تأمل اســت. او »رسالۀ« جمالی دارد 
در ســه برگ و »کتابِ« زبدة الحقائق دارد در حدود چهل برگ. به قیاس آن رســاله و این کتاب می توان کمّیت آثار 

او را تخمین زد.
3.  نامه ها، همان جا.

۴.  دربارۀ این آثار نک: شکوی، الغریب 75؛ نامه ها، همان جا؛ صفدی، الوافی، همان جا.
5.  شکوی الغریب، 76؛ نامه ها، 2 / ۴7.
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نویســنده را در طول هشــت صد ســال و  اند هم این آثار حفظ کرده اند. با همۀ ارزش هایی که 
ســه اثــر نخســت دارد و لااقــل دو تــای آنهــا _تمهیــدات و مکتوبات_ بــه نزد قاضی نیــز مقبول 
و پذیرفتنی بوده اســت،1 هیچ اشــاره ای دربارۀ آنها در شــکوی الغریب نشــده اســت، چرا؟ آیا 
ی به اتّهامات تــازه«،2 نام ایــن آثار را در  او آن چنــان کــه گفته انــد به خاطــر اجتناب »از گرفتــار
دفاعیــه اش نیــاورده اســت؟ پیداســت و جــای تردیــد نی که قاضی بــا آن جــرأت و آزادگی که 
در سرتاســر نوشــته هایش و حتــی در دفاعیه اش هم نشــان می دهد، نمی تــوان توجیه مذکور را 
پذیرفــت، امــا می تــوان قبول کرد که او شــکوی الغرایب را چون نامه ای سرگشــاده برای علمای 
بغداد نوشته است3 تا نظر آنان را نسبت به احوال و آثارش معطوف دارد. مگر نه این است که 
ابوالقاســم وزیر او را از همدان به بغداد فرســتاد تا فتوای قتلش را بگیرد؟ آغاز شکوی الغریب 
تی است به گرانمایگان از علما و نامدارانِ فضل  ی روشن تر می دارد: »این نامه اشار این نظر را قدر
_خداوند ســایۀ آنان را بر مردم جهان گســترده داراد_ از آواره ای که دور از وطن اســت و دچار گردش 
محنت بــار زمــان اســت...«.۴ اینان کــدام علمای گرانمایه اند کــه قاضی آنــان را تبجیل می کند و 
گاه مــی دارد؟ بی گمــان علمــای بغــداد، علمایی که شــاید  دور از وطــن آنــان را از حــالِ خــود آ
گر چنین باشــد که ما  ، ابوالقاســم درگزینی به آنها رجوع کرده اســت. ا در صدور فتوای قتل او
یــم، بی تردید قاضی می خواســته اســت به نام و نشــان نگارش هــای عربی خود توجه  می پندار
دهد، چرا که مخاطبان آن نامه )شــکوی الغریب( فارســی زبان و فارســی دان نبوده اند که او از 
ئیه در شکوی یاد  نگارش های فارسی خویش یاد کند. به همین جهت است که از رسالۀ علا
شــده، ولیکن از جفت و توأمان آن که رســالۀ جمالی اســت و فارسی، یاد نشده است. ممکن 
است خواننده نظر مذکور را به این صورت نقض کند که نام زبدة الحقائق که اثری بوده است 
عربــی هــم در شــکوی الغریب نیامده اســت. این درســت، اما باید توجه داشــت که قاضی در 
حــدود ســی ودو ســالگی یا اندکــی پیش تر زبــدة الحائق را مطابــق احوال روحــی و فکری خود 
ی عریضِ طویلِ کاذب« می خوانده اســت.۵ بــا توجه به این  نمی یافتــه و مطالــب آن را »دعــاو
نکته او تعهدی نمی دیده است که اثری را که ده یازده سال پیش تألیف کرده بوده و به هنگام 

۱.  نویسنده در جای جای نامه ها و تمهیدات علاقه و رضایت خود را به طور ضمنی از این آثارش نشان داده است.
3.  بسنجید با شکوی الغریب، 2.28.  دکتر زرین کوب، جستجو در تصوّف ایران، ۱97.

5.  نامه ها، 2 / ۴.357.  شکوی الغریب، همان جا.
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م کند و نام ببرد، وانگهی نیز باید 
َ
ی آن برخاسته است باز هم عل نوشتن نامۀ مورد بحث از رو

توجه داشت که قاضی هرچند در شکوی به صراحت از زبده نام نبرده، ولیکن به طور ضمنی 
از آن یاد کرده است و هم نقل.1

2 - ۷. بــه هرگونــه، امــروزه زبدة الحقائق یکی از ارزنده ترین آثار قاضی محســوب اســت و نه 
، بلکه از ســدۀ ششــم هجــری، یکی از مشــهورترین نگارش هــای او به شــمار می رفته  تنهــا امــروز
اســت. بیهقــی، صفــدی، و بیشــتر تذکره نویســان و عارفانــی که متعــرض احوال و اقــوال قاضی 
شــده اند از آن یــاد کرده انــد.2 زبــده را بعضی از آشــنایان آن کتــاب »آمیزه ای از حکمــت یونان و 
اشــارات صوفیه« تلقی کرده اند،3 گویا در روزگار قاضی نیز عد ه ای همین نظر یا چیزی شــبیه به 
آن را دربارۀ زبده داشــته اند. به همین ســبب اســت که نویســنده نظر مذکور را نقد کرده و گفته 
گفتِ حکما خود هیچ نسبتی ندارد«.۴ با آن که کسانی چون بیهقی این  است: زبدة الحقائق »وا
اثر قاضی را »علق مطلبۀ صاحب دلان« دانسته اند۵ اما خود نویسنده چند سال پس از تألیف، 

نسبت آن را به حالات و تفکّرات سال های آخر عمرش استوار نیافته و نوشته است:
یضِ  گر در زبدة الحقائق دعوی کرده ام آن از ده سال باز ساخته ام، یا در آن دعاوی عر »ا
وزگار حالی بوده اســت که  طویــلِ کاذب بــوده ام و بی خبــر از آن چه گفته ام، یا مرا در آن ر
وزگار درست بوده است و این  کنون مانده نیست. پس آن در وقت خود به اضافت آن ر ا
فی  ]یعــنى مطالــب مندرج در نامۀ مــورد نظرش[ به اضافت با حال حاضر اســت و الصّو

گوید و آن پوید که باشد«.6 ابنُ وقته. در هر نفسی آن 
یــخ نقد در زبان  ایــن قضــاوت قاضی دربــارۀ زبده، البته قضاوتی اســت عالمانــه و به اعتبار تار
و فرهنگ فارســی درخور غور و بررســی، که نظایر آن حتی در روزگار ما هم کم دیده می شــود. با 
این همه، نقد قاضی بر زبده البته نقد محتوا بوده اســت، نقدی که می تواند تطوّر و تحوّل تفکّر 
نویســنده را در فاصلۀ حدود ده ســال نشــان دهد. فاصلۀ میان ســال های ۵1۵ - ۵1۶ ھ. ق، که 

نویسنده 2۴ سال داشته است، تا سال های ۵2۴ - ۵2۵ ھ. ق.
، آن چنــان کــه در نامه هــای قاضی آمــده اســت: زبــدة الحقائق، انتخــاب خود  نــام ایــن اثــر

۱.  نک: شکوی الغرایب، 3۴، 37.
، همان جا؛ الوافی بالوفیات، همان جا؛ جامی، نفحات، همان جا. 2.  درّة الاخبار

، همان جا. ۴.  نامه ها، 2 / 3.۴59.  بیهقی، درّة الاخبار
، همان جا. 6.  نامه ها، 2 / 5.357.  درّة الاخبار
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نویســنده اســت، اما این نام از ســدۀ هشتم هجری بر اثر مسامحه عد ه ای از کاتبان تمهیدات و 
محقّقانِ صوفی بر تمهیدات او گذارده شده است.1 گفته اند که خواجه نصیرالدین طوسی، این 
اثر قاضی را به خواهش امیر ناصرالدین محتشم پارسی کرده است.2 در مورد سند مدعیانِ این 
یم، البته متهم کردن قاضی به ابلاغ آرای اســماعیلی و نسبت  نظر کتاب شناســانه اطلاعی ندار
خواجه نصیر به آن جماعت، این تصوّر را که زبده در حوزۀ پســند های اســماعیلی فارسی شده 
باشد و در فترات مغول که به هدم و نابودی کتابخانه های اسماعیلی اهتمام شد، معدوم شده 

باشد، درخور تأمل می دارد.
یخ ادبیات عربــیِّ عجمی، حائــز اهمیت فراوان  2 - 8. هرچنــد زبــدة الحقائــق در تار
یخ زبان و ادبیات  می نماید، اما در زبان فارســی تمهیدات او یکی از آثار دل نشــین در تار
فارســی محســوب اســت. تمهیدات نام اثری اســت از قاضی که پس از زبدة الحقائق، در 
یک ســالگی، مقــارن ۵21 ھ. ق،_  مواج تریــن دوران زندگیــش _یعنــی حدود ســی یا ســی و
تألیف شــده اســت.3 با وجودی که مشــترکاتی فراوان در مباحث زبده و تمهیدات دیده 
ی نمی تــوان تمهیــدات را صورتِ »مبســوط تر و  می شــود، امــا بایــد دانســت که به هیــچ رو
« زبدة الحقائق تلقی کرد؛۴ زیرا سوای شاعرانه بودن تمهیدات، به قیاس با زبده  شاعرانه ترِ
هم عاشــقانه اســت کاملاً و هم عارفانه اســت کاملاً. ولیکن به نظر می آید که نویســنده به 
آن نامــی نــداده اســت. نــام کنونی آن بــه احتمال قریب بــه یقین از ســر عنوان های کتاب 
به حاصل آمده اســت که دارای ده تمهید اســت. صفدی از این اثر قاضی به نام مقدمه 

، که تمهیدات را به نام زبده شــرح کرده اســت؛ جامی،  ، ۱ / ۱6؛ گیســودراز ۱.  نک: حســین خوارزمی، جواهر الاســرار
بهارســتان، 95. باید دانســت که جامی در نفحات ۴۱7 - ۴2۰ نه به صراحت، بلکه به طور ضمنی بین زبدة الحقائق 
و تمهیــدات _که به صورت »بعضــی از مصنّفات او« تعبیر کرده_ فرق گذارده اســت. و هم چنان که خواهیم گفت 
او گاهی زبده را تمهیدات تصوّر می کرده اســت، نه این که تمهیدات را زبده تصوّر کند، نک: الدرة الفاخره، 57. از این 
رو نســبت عدم شناخت کتاب شناســانه در مورد زبدة الحقائق و تمهیدات به جامی _که آقای عفیف عسیران مطرح 

داشته است، نک: مقدمۀ تمهیدات، 5_ درست نیست.
2.  نــک: شوشــتری، نورالله، مجالس المؤمنین، 2 / 2۰7؛ نظیر این ســخن را میرزا عبدالله افنــدی در ریاض العلماء، 
ِ موضوع 

ّ
5 / ۱6۴ آورده است، با این اختلاف که متن عر�ی زبده را به علاءالدولۀ سمنانی منسوب کرده و سپس در کل

تردید نشان داده است.
3.  ســال تألیف تمهیدات را آقای عفیف عسیران با توجه به یک اشارۀ نویســنده، و محاسبات تقویمی مطرح داشته 

است. نک: مقدمۀ تمهیدات، ۱7.
۴.  آقای دکتر زرین کوب در جستجو در تصوّف ایران، ۱97، چنین استنباطی دارد.
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، پیش از سدۀ  یخ کتاب شناســی این اثر یاد کرده اســت،1 اما هیچ یک از این دو نام در تار
هشــتم هجــری و حتــی پس تــر از آن، بر تمهیدات یا مقدمه اطلاق نشــده اســت. حســین 
خوارزمی تمهیدات را به نام زبدة الحقائق می شناخته است.2 حسینی گیسودراز نیز آن را 
به نام زبده شرح کرده است.3 جامی با سه اثر عمدۀ قاضی: زبده، تمهیدات و مکتوبات 
او آشــنا بوده اســت؛ ولیکــن از تمهیدات، بدون نــام، تحت عنوانِ عــام »مصنّفات« نقل 
کرده است۴ و از زبده به نام اصلی آن توجه داشته است، ولی متأسفانه در یک مورد زبده 
را به نام »تماهید« مأخذ قرار داده است.۵ آیا مقصود جامی از »تماهید« همان تمهیدات 
قاضی است؟ گفتیم که جامی تمهیدات را می شناخته و لااقل در نفحات الانس آن را از 
زبده ممتاز داشته است، اما تصوّر نمی کنیم که او از »تماهید«، تمهیدات قاضی را اراده 
کــرده باشــد. زیــرا حین تألیــف بهارســتان او نیز فرقی را کــه بین تمهیدات و زبــده مدّ نظر 
داشــته، از یــاد بــرده و از تمهیــدات بــه نــام زبــدة الحقائــق، نقــل کرده اســت.۶ پس بســیار 
احتمــال دارد کــه جامــی از »تماهیــد« مقدمــۀ زبــدة الحقائق یــا »اوایل« آن کتــاب را اراده 
کرده باشــد. به هر حال نامیدن تمهیدات به نام زبدة الحقائق یکی از عقده های وانشــده 
در کتاب شناســی نگارش های عین القضات به شــمار اســت، که نه به صرف مشــترکات 
و شــباهت های موضوعی دو اثر مزبور به وجود آمده اســت و نه ناشــی از خلط و التباس 
محققــان عــارف در ســده های میانه و پس از آن، بلکه عقد ه ای اســت کور که از یک ســو 
ظاهراً به اشــارات نویســنده ارتباط دارد و از دیگر سو به برآورد های متذوّقانۀ کاتبان آن اثر 

مربوط است.
ی نکرده است اما در متن کتاب، کلمۀ »زبده«  گفتیم که احتمالاً قاضی این اثرش را نام گذار
را بــه معنــای لغوی آن بــه کار برده۷ و یک جا نیز از همان کلمه بــه حیث صفت، برای توصیف 
همــان کتــاب بهره برده اســت.8 بی گمان کاتبان _کــه با نام زبدة الحقائق آشــنا بوده اند_ چون با 

۱.  الوافی بالوفیات، همان جا.
، همان جا؛ شرح فصوص الحکم، 33. 2.  نک: جواهر الاسرار

۴.  نفحات، همان جای ها.3.  تاریبخ ادبیات مسلمانان پاکستان و هند 3 )۱( / ۱۱9.
6.  بهارستان، 5.59.  الدرة الفاخره، 57.

7.  نک: تمهیدات، ۱8.
8.  همان، 3۰8؛ »اگر در این کتاب زبده هیچ کلمه]ای[ نیستی جز این کلمات که زبده علوم هر دو جهان است...«. 

گفتنی است که آقای عسیران، متن را در این مورد به این صورت »کتاب، زبده« سجاوندی کرده است!
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ضبط کتاب »زبده« در متن تمهیدات برخورده اند، آن را به همین نام نسخه نویسی کرده اند1 به 
ی که نســخ تمهیدات با نام زبدة الحقائق به حد تواتر رســیده اســت. نســخی که در دست  طور
محققان خانقاهی هم بوده و در نگارش های شان به همین نام از آن سخن گفته اند. جالب این 

که نام زبده هنوز بر پیشانی و دیباچه های نسخ تمهیدات مانده است.2
، اثر مزبــور به نام تمهیدات شــناخته بوده اســت. ما ایــن »ادوار  بــا ایــن همــه، در ادوار اخیــر
« را نمی توانیم به »ســالی معیّن« برگردانیم، ولیکن می دانیم که در حدود 11۴3 ھ. ق، یکی  اخیر
از عارفان آســیای صغیر به نام شــیخ عبدالله کاشغری متخلص به ندایی آن را به نام تمهیدات 

می شناخته و گزیده ای از آن کتاب به اسم اسرار التمهید فراهم کرده بوده است.3
2 - ۹. هرچنــد شــباهت های موضوعــی میان زبدة الحقائق و تمهیدات آشــکار اســت، اما 
ایــن گونــه مانندگی ها میــان تمهیدات و نامه ها بیــش از حد، نظر خواننــده را معطوف می دارد. 
خاصــه کــه هر دو به زبان فارســی اســت و هــر دو از دوران کمال و اوج تفکّــر خانقاهی و پردلی 
و تهــوّر قاضــی در نشــر حقایــق و دقایــق عرفانــی. ایــن شــباهت ها نه تنهــا در موضــوع، بلکه در 
دســتگاه واژگان و در ضبط اشــعار و قصه ها و تفســیر آیات و احادیث و نقل اقوال مشــایخ نیز 
هســت و حتــی در برخی نامه ها همان ســرعنوان های مشــخص تمهیدات _ تمهیــد اصل اوّل، 
تمهید اصل ثانی..._ تکرار شــده اســت.۴ با این حال، باید نامه ها را به قیاس با تمهیدات داین 
ل هم دیگر تلقــی کرد و البته  ، یا متمــم و مکمِّ و مدیــون یک دیگــر یــا مجمل و مفصّــل یک دیگر
. تکرار مکرّرات بین تمهیدات و نامه ها هم به اندازه ای اســت که  در برخــی از مــوارد تکرار مکــرّر
می بایســت حتــی بــه جهت ضبط ســاختار های زبانی در تصحیح هر یــک از آنها، دیگری را به 
حیــث نســخۀ کمکی به کار گرفت به جهت نشــان دادن چونی و چنــدی این مانندگی ها. بین 

تمهیدات و نامه ها یک مورد را می سنجیم: 

۱.  ده ها نســخه از نســخ تمهیدات به نام زبدة الحقائق شناســایی شــده اســت، نک: طرازی، فهرس المخطوطات 
الفارسیه، ۱ / 8۴؛ مقدمۀ عسیران بر تمهیدات، 23 به بعد.

 انتقادی آقای عسیران هم که به نام تمهیدات عرضه شده است، در دیباچۀ آن )ص 
ً
2.  این کتاب در تصحیح نســبتا

۱( به نام »زبدة الحقائق فی کشف الدقائق« نامیده شده است!
3.  طرازی، همان، ۱ / ۱3.

۴.  از جمله بسنجید سرعنوان های نامۀ شماره 65 را )ج2 / 2 به بعد( با سرعنوان های تمهیدات.
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نامههاتمهیدات

منســوب  غیــری  بــا  کــه  ی  کار هــر   ! عزیــز ای 
بینــی، بــه جــز از خــدای تعالــی آن مجــاز مــی دان 
را دان. آن جــا  نــه حقیقــت، فاعــل حقیقــی خــدا 
کــه گفــت: قُــل یتَوفیكــم مَلِــك المَــوت، ایــن مجــاز 
مــی دان، حقیقتش آن باشــد که الُله یتَوّفــی الانْفُسَ 
مَوْتِهــا. راه نمــودن محمــد مجــاز مــی دان و  حِیــنَ 
 

ُّ
گمــراه کردن ابلیس هم چنین مجــاز می دان، یُضل

یهدى من یشاء حقیقت می دان. من یشاءُ و
گیــرم که خلــق را اضــلال ابلیس کنــد، ابلیس 
را بدیــن صفــت کــه آفرید؟ مگــر موســی از بهر این 
 بها من تشاء و تهدی 

ُ
گفت؛ إِنْ هِی إِلا فِتْنَتَكَ تُضِلّ

یغا گناه خود همه از اوســت، کسی را  من تشــاء. در
چه گناه باشد؟ مگر این بیت ها نشنیده ای:

یان است همه رنج من از بلغار
که مادامم همی باید کشیدن
یان را نیز هم نیست گنه بلغار

بگویم گر تو بتوانی شنیدن
خدایا این بلا و فتنه از تست

ولیکن کس نمی یارد خجیدن
همی آرند ترکان را ز بلغار

یدن ز بهر پردۀ مردم در
لب و دندان آن ترکان چون ماه

بدین خوبی نبایست آفریدن
که از خوبی لب و دندانِ ایشان
به دندان لب همی باید گزیدن

ی هرگز جمالِ حرفــی از کلام  ! پنــدار ای عزیــز
لــم یــزل دیده ای؟ لا والله! از مقصــود دور افتادم. هر 
ی کــه در قرآن بــا غیری منســوب بینی، می دان  کار
کــه مجــاز اســت نــه حقیقــت. قُــل یتوفیکــم ملِكُ 
المَــوت ایــن مجــاز اســت، حقیقتش کجاســت؟: 
گر نه آن  ! ا الله یتوفــی الأنفــس حیــن موتها. ای عزیــز
 من یشــاء ویهدی من یشــاءُ، ابلیس 

ُ
بودی که یُضلّ

و جبرئیــل چــه کردنــدی؟ گیــرم که خلــق را ابلیس 
یــد؟  اضــلال کنــد. ابلیــس را بدیــن صفــت کــه آفر
موســی صفتی باید تا در حال مســتی گوید: اِن هِیَ 
هــم السّــامری، چــه معنــی دارد؟ 

ّ
 فتنتــك. و أضل

ّ
الا

ک بر ســر می کردم از دســت  بــار خدایا! تا کنون خا
سامری، و می گفتم: 

یان است همه رنج من از بلغار
که مادامم همی باید کشیدن

کنــون اســتغفار همی کنــم و می گویــم: اِن هِیَ  ا
 بها من تشــاء و تهدی من تشــاء. از 

ُ
 فتنتكَ تُضلّ

ّ
إلا

سخن های خود بقیۀ ابیات:
همی آرند ترکان را ز بلغار

یدن ز بهر پردۀ مردم در
یان را نیز هم نیست گنه بلغار

بگویم گر تو بتوانی شنیدن
خدایا این بلا و فتنه از تست

ولیکن کس نمی یارد چخیدن
لب و دندان این ترکان چون ماه
بدین خوبی چه بایست آفریدن

که از بهر لب و دندان ایشان
به دندان لب همی باید گزیدن
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با وجود این همه تشابهات میان تمهیدات و نامه ها، تمهیدات بر اذواق، مواجید و اشاراتی 
عرفانی اشــتمال دارد که طرح آنها البته در مکتوبات _که به همه حال محدودیت های ویژ ه ای 
برای نویســنده دارد_ نمی توانســته است میسّر باشــد، خاصه مباحث تمهید دهمِ تمهیدات که 
متضمّن بحثی عمیق دربارۀ حقیقتِ کفر و ایمان اســت و قاضی خود همین تمهید را مقصود 

اصلی در تألیف آن کتاب دانسته است.1
ی با منشآت و ترسّلات  2 - 1۰. البته باید توجه داشت که نامه های عین القضات به هیچ رو
درخور تطبیق و سنجش نیست، مکتوباتِ قاضی صرفاً به جهت این که به مریدان ارسال شده 
و یا بر اثر پرســش ها و احیاناً اعتراض های آنان2 _چه شــفاهی و چه کتبی_ مکتوب گردیده، نامِ 
نامه )مکتوب( بر آنها نهاده شــده اســت، وگرنه بیشــترینه نامه های قاضی چونان رســاله است3 
و گاه بلندتــر از رســاله، که نویســنده طی آنها نکته ها و دقیقه هــای عرفانی را به صورت مکتوب 

نویسانیده است.
ظاهــراً خواننــده توقــع دارد که هــر نامه به موضوعی خــاص اختصاص می یافــت، ولیکن در 
ی که نویســنده موضوعی را در آغاز نامه  بیشــترینه نامه ها این خصیصه مشــهود نیســت. به طور
گاه در متن نامه به موضوعی دیگر  به حیث مقصود اصلی از نوشتن آن طرح می کند، اما ناخودآ
مــی رود، تــا جایــی که گاه تــا پایان نامه بر ســر موضوع اصلی خــود باز نمی گردد.۴ خود نویســنده 
« نمی دیده اســت، بلکه  بــه ایــن خاصیت توجه داشــته؛ زیرا خود را حین نوشــتن »فاعل مختار
گزیــر از بیرون آوردن  درســت ماننــد شــاعری تلقی می کــرده که موجی در درونِ او پیدا شــده و نا
ی  آن اســت. اتفاق را این حالتِ نویســندگی، نامه های قاضی را متضمّن نکات اصیل و استوار
ی ها و غموضی خاص راه یافته است. البته  ســاخته اســت، با آن که در پار ه ای از نامه ها، دشوار
ی های موضوعی را خود قاضی نیز متوجه بوده است،۵ ولیکن هم چنان که گفته شد،  این دشوار

۱.  تمهیدات، 253.
یتَ ربِّ 

َ
2.  بســنجید با این عبارت قاضی: »سه مکتوب نوشتم در جواب اعتراضی که دوستی کرده بود و گفته که: یا ل

محمد روا نبُوَد که پیغمبر گوید...« نامه ها، 2 / 2۱2.
3.  خود قاضی نیز از آنها به عنوان رسائل یاد کرده است. نک: تمهیدات ۱5؛ نیز نک: جامی، الدرة الفاخره، 7۰.

۴.  از جمله: نک نامۀ مندرج درج 2، صص 39۰ - 397.
5.  چنان که می نویسد: و از آن جا که مَنَم، بایستی که این مکتوبات ظاهرتر ازین بودی، ولیکن چنین آمد... نامه ها، 

.27۴ / ۱
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او در نوشــتن خود را »فاعلِ اصلی« محســوب نمی کرده اســت. به همین جهت او از مخاطبان 
نامه ها و هم از خوانندگان آنها خواســته اســت: »هر چه تو را و غیری را ازین مکتوبات مشــکل 
بُوَد از من بپرس و از هیچ آدمی دیگر مپرس. البته که من دانم که این همه چیست«.1 البته این 
ی  طبیعی است نامه ها به تصریح قاضی حاصلِ »پانزده سال سلوک« اوست و فهم آنها »روزگار
« می طلبد.2 این پانزده سال سلوک قاضی به طور تقریبی از شانزده سالگی یا اندکی پیش تر  دراز
شــروع شده اســت. هرچند _هم چنان که گفته اند_ نوشــتن آنها ممکن است در میانۀ سال های 
۵1۶ - ۵2۵ ھ. ق، تحقق یافته باشــد.3 به این اعتبار که نامه ها ثمرۀ دورۀ کمالِ قاضی به شــمار 
مــی رود، از غنــا و ثــروت خاص عرفانی برخوردار اســت. پس نویســنده اغــراق نمی کند آن جا که 

خواننده را مورد خطاب قرار می دهد:
که  گر در کل عال بگردی، کس را نیابی  که ا ی این مکتوبات را،  »هان! تا به اندک ندار
از این بویی دارد الا ماشــاءاللّه؛ لا بل هنوز به ابُوجادِ راه خدا نرســیده اند و عالمیان که هنوز 
ک نکنند. این چنین حقایق را چه باشــند. پیوسته  وغ ادرا ق میان ســخن راســت و در فر
ی وردی بنِه این مطالعت را که آن سود که  وز مطالعتِ این نوشته ها میکن و در شبانه ر

از این یابی، از هیچ نیابی البتّه«.4
یــدان و هواخواهــان دور و نزدیــک قاضــی بوده انــد. و هم چنان که  بیشــتر مخاطبــان نامه هــا، مر
نویســنده اشــاره دارد بیشــتر نامه ها به عنــوانِ عزیزالدین مســتوفی، ضیاء الدیــن، کامل الدوله و 
قاضی سعدالدین بغدادی نوشته شده است.۵ اینان _آن چنان که پیش تر اشاره شد_ از مریدان 
و هواخواهــان دیوانــی قاضــی محســوبند، به همین جهت اســت کــه در نامه هــای قاضی علاوه 
بــر اشــارات و دقایــق عرفانــی، گاه نکته هــای سیاســی و دیوانــی نیز دیــده می شــود، نکته هایی 
یخ سیاســی ســدۀ ششــم و هم به لحاظ اطلاع از دیدگاه عارفی چون  که به جهت شــناخت تار

عین القضات نسبت به مسائل دیوانی حائز اهمیت فراوان است.۶
2 - 11. ســوای نامه هــای عین القضــات بــه مریدانــش، شــناخت او و طــرز ســلوکش التــزام 
مــی دارد کــه نامه هایــی را کــه بیــن او و خواجه احمد غزّالی ردّ و بدل شــده اســت هــم به حیث 

2.  همان، 2 / ۱.2۰5.  همان، 2 / 33۱.
۴.  نامه ها، 2 / 33۱؛ نیز نک: همان، 2 / 3.۴53.  عفیف عسیران، مقدمۀ تمهیدات، ۱2 - ۱3.

6.  از جمله نک: نامه ها، 2 / 5.۱66.  تمهیدات، ۱5.
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ی که به گونه ای در زمرۀ نگارش های قاضی جای دارند،1 مدّ نظر داشــته باشــیم. نامه هایی  آثار
، بی گمــان بــه میانۀ  کــه عین القضــات بــه غزّالــی نوشــته اســت و جــواب نامه هــای غزّالــی بــه او
ســال های ۵1۵ تــا حــدود ۵2۰ ھ. ق، مربــوط می شــود. تعــداد آنها نیز احتمــالاً بیشــتر از آن بوده 
اســت کــه در دســت اســت؛2 زیرا پــس از 2۰ روز ملاقــات قاضی با غزّالــی، رابطۀ آن دو بیشــتر از 
طریــق مکاتبــه برقرار بوده اســت و قاضــی از راه نامه رای و نظر غزّالی را در زمینۀ ســلوک و تعبیر 
واقعاتِ عرفانی دســت یاب می کرده اســت. امروزه هشــت نامه از غزّالی در دســت اســت که به 
عنوان قاضی نوشــته اســت. یک نامه نیز از قاضی موجود اســت که بر چند پرســش او اشــتمال 
ی نصایح عرفانــی، از آن گونه که  دارد.3 نیــز در میــان مکتوبــاتِ غزّالــی، نامه ای وجود دارد حــاو
مــراد در حــق مرید مطرح مــی دارد. این نصیحت نامه می بایســت یکی دیگــر از نامه های غزّالی 
بــه قاضی محســوب گردد؛ زیرا عامل سبک شناســی در اســلوبِ خطاب غزّالی بــه قاضی مؤیّد 

چنین انتسابی تواند بود.۴
2 - 12. از میان این نامه ها یکی از آنها در بین خانقاهیان شهرت عام داشت است: عَینیّه. 
ایــن نامــه که بــه لحاظ قواعــد زبان شناســیک، گاه از ســاختار های عــادی زبان خانقاهــی فراتر 
مــی دَود،۵ بــه واقع »رازنامه «ای اســت۶ که احمد غزّالی فقط قاضی را در خورندِ شــنیدن آن رازها 
ف خوانده شده است:  دانســته اســت.۷ نامِ نامۀ مذکور که نخستین بار توسط حاج خلیفه محرَّ
ف فریبانده است،۹ می بایست تأثیری  یمینیّه؛8 و بیشتر محقّقان معاصر را نیز این صورتِ محرَّ

۱.  استنباط مز�ور را قدما نیز دربارۀ این نامه ها داشته اند. به همین جهت نامه های مذکور را عمومًا در زمرۀ مکتوبات 
قاضی نویسانیده اند.

« بین غزّالی و قاضی روی داده است. نفحات، همان جا. 2.  جامی تصریبح دارد که »مکاتبات و مراسلات بسیار
3.  نک: مجموعه آثار فارسی احمد غزّالی، 2۰7، 2۴۴ به بعد.

۴.  نک: همان 375 به بعد. عامل سبک شناسی بسیار روشن که نسبت نامه را به قاضی تبیین می کند، ضبط »جان و 
جهان« است در خطاب به او. نک: همان، 276، تا جایی که نگارنده دیده است این طرز خطاب را احمد غزّالی فقط 

در مورد قاضی به کار برده است. بسنجید با همان، 253، 25۴.
5.  بسنجید با جامی، نفحات، همان جا.

. نک: مجموعه آثار فارسی، 2۰8. 6.  »رازنامه« کار�ردی است از غزّالی دربارۀ نامۀ مذکور
8.  کشف الظنون، ۱ / 7.9۰۱.  نک: همان جا.

گانه، منســوب به قاضی ثبت شــده اســت!  ف به حیث یک اثر جدا 9.  در بیش ترِ تحقیقات معاصران این ضبط محرَّ
نک: عمر رضا کحاله، معجم المؤلفین، 6 / ۱32؛ زرکلی، الاعلام، ۴ / ۱2۴؛ دکتر جواد مقصود، شرح احوال و آثار و دو 
.۱۰2 ، بیتی های باباطاهر عریان 2۱۰؛ دکتر قاسم انصاری، دفاعیات عین القضات، ۱۱؛ دکتر رحیم فرمنش، احوال و آثار
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شــگرف در ســبک نویســندگی قاضی گذارده باشد؛ چرا که طرز نویســندگی او در نامه هایش به 
اسلوب نویسندگی غزّالی در عَینیّه مانندگی عام دارد.1

ی، و گاه دو بیتی های  2 - 13. همــۀ آثــار و نگارش های قاضی متضمّن ابیات پارســی و تاز
محلــی اســت. هرچنــد در برخی از آنها مانند زبدة الحقائق، ابیات معدودی دیده می شــود، اما 
ی و  برخــی دیگــر چونــان تمهیدات و نامه ها و هم شــکوی الغریب مشــحون اســت از ابیات تاز
فارســی و اورامه هــای محلــی. این همه توجه عین القضات به شــعر که گاهی از شعر شناســی او 
هم حکایت دارد،2 بر اثر قریحه و طبع شاعرانۀ او به حاصل آمده است. ظاهراً او پیش از بلوغ، 
لام درونی اش و نقل ابیاتِ  شعور شاعری داشته است. در شکوی الغریب، پس از پرداختن به آ
ق خاطر داشته، ولی پس 

ّ
حزن انگیز شاعرانِ عرب، اشاره دارد که تا هنگام بلوغ به این زمینه تعل

ی  از آن که مترصد آموختن علوم دین شــده از آن تحاشــی کرده اســت.3 بی تردید او به شــعر تاز
مأنوس تر بوده اســت. به همین اعتبار اشــعار عربی خود را که بالغ بر هزار بیت می شــده، پیش 
از 2۴ ســالگی جمع کرده و مجموعۀ »نزهة العشّــاق و نهزة المشــتاق« را ســاخته اســت. از این 
مجموعــه تا کنون نســخه ای شــناخته نیســت، اما نمونه هایی از شــعر عربــی او در نگارش های 

خودش و هم در آثار دیگران گنجانده شده است.۴
از ایــن نمونه هــا برمی آیــد که او در ســرودن اشــعار عاشــقانه، مبتنی بر عشــق آرمانی )عشــق 
گر از نزهة العشــاق او  ی که ا ی( بســیار توانا بوده اســت و مســلط، به طــور ی، الحــبّ العذر عــذر
ی می توان او را با شاعران  یخ شعر غزلیِ تاز نسخه ای به دست آید و بررسی گردد، بی گمان در تار
عربی تبــار ســدّه های دوم و ســوم هجــری درخــور موازنــه یافت. ما ایــن بخش از گفتــار حاضر را 

بدون درج بخشی از یک شعر متغزّلانۀ قاضی، ناتمام می بینیم:

مَعَــــــدِّ فَی 
َ
سَــــــل مِــــــن  غــــــادة  وَجَــــــدّو  أبٍ  خیــــــر  إلــــــی  ی  تُعْــــــز

کالأســــــد جحاجــــــحٌ  و العِــــــدی عَلی جِیــــــادِ جُرْدِیکتفُهــــــا  تَغــــــز
ِ صَمصــــــام صَقیــــــل الحدِّ 

ّ
ــــــدِبــــــکُل

ْ
مُل

ْ
ال الرّمــــــاحِ  مِــــــنَ  ذَابِــــــلٍ  وَ 

بنَجْــــــدِ ــــــعٌ  هُجَّ وَصَحْبِــــــی  فــــــی خَفِراتٍ مِــــــن غَوانِی سَــــــعْدٍزارَتْ 
وَهدِ

ْ
بــــــى وَال ندِوَطِئــــــنَ هامــــــاتِ الرُ الزَّ ی  البــــــاع وارِ الــــــی رحیــــــب 

، همان جا. ، ذیلِ این شعرها را چون آینه دان.۱.  بسنجید با عماد کاتب، خریدة القصر 2.  نک: همین دفتر
۴.  از جمله نک: همان 76، 83؛ صفدی، الوافی، همان جا.3.  شکوی الغریب، 33.
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مَجْــــــدِ وَ  مٍ  کَــــــرَ ثوبَــــــى  فَبتْــــــن فــــــی عَیــــــشٍ لذیــــــذٍ رَغدٍیلبســــــن 
بِــــــتٌ جِــــــذْلانَ وَهَنْــــــدُ عِنْــــــدی نْــــــدِوَ بِالرَّ  

ً
شــــــحا مُتَّ ثَمُهــــــا 

ْ
ال

رگ  بــز یــن پــدر و پدر »بانــویی کــه از جانــب پــدر و مــادر از قبیلــۀ معــد اســت و بــه بهتر
ورند و ســوار بر اســب های خوش نژاد،  رگانی هم چون شــیر او را می پر منســوب اســت و بز
یک و نرم، بــه دیدارم آمد،  بــا دشمنــان می جنگند، با شمشــیر های تیزدَم و بــا نیزه های بار
در حــالی کــه دوســتان من در نجد میان دختران محجوب قبیلۀ ســعد بودنــد، فراز تپه ها و 
و و رستگار پیمودند. جامه های  نشیب گودال ها را برای رسیدن به شخصیی گشاده باز
وز آورده؛ و من در حالی  رگی به تن کرده و شب را در عیش خوش و گوارا به ر بخشش و بز
که هند در کنارم بود و گلوبندی از گل خوش بوی رَنْد به گردن داشت و می بوسیدمش، 

گونه هایش را می چیدم«.1 گلِ سرخِ  وز می آوردم و به بوسه  شب را به ر
، قاضی در ســرودن و نظم کردن قصاید تعلیمی و عقیدتی نیز توانایی داشته  ســوای این گونه شــعر
یاتِ اصول ایمان و مدح 

ّ
اســت. چنان که قصیده ای در هفتاد بیت از او مانده اســت، متضمّن کل

کــرم)ص(، کــه شــیوایی و ســادگی از ســر و صــورتِ آن می بــارد.2 اما شــعر فارســی قاضی _که  رســول ا
یخ شــعر خانقاهی حائز اهمیت فراوان اســت_ تا کنون به درســتی شــناخته نیســت.  بــه لحــاظ تار
انتســاب ترانه هــا و رباعیــاتِ فراوانــی کــه در نگارش های او آمده اســت بــه او یا به دیگــران با وضع 
؛3 با این همه، در مواردی  ی اســت صعب و دشــوار کنونی تحقیقات مربوط به ادبیات تصوّف، کار
قاضــی صراحــت دارد و ابیاتــی را از خــود دانســته اســت، کــه در انتســاب آنهــا به او هیــچ تردیدی 
کی از آن اســت که او همان پســندها و تفکّــرات عرفانی را که بــه نثر مطرح  نیســت.۴ ایــن مــوارد حا
، آن ملکۀ شعر شناســانه ای  داشــته، به نظم هم گفته اســت. به این گونه در این دســته از اشــعار او
ی در ا انتخــاب ترانه هــا و رباعیات و ابیات دیگران بروز داده، مجال دخل و تصرف و قدرتِ  کــه و
کارآیــی نداشــته اســت. حــال آن کــه ملکۀ شعر شناســانه یــا شــعور شــاعرانۀ او در انتخــاب ابیات 
دیگــران، حتــی در دردانگیز ترین ایــام زندگی او _ایام حبس در محبس بغــداد_ کارآ و تیزیاب بوده 

است. چنان که ابیات منتخب او در لابلای شکوی الغریب این موضوع را تأیید می کند.

2.  همان، ۱.83.  شکوی الغریب، 76؛ ترجمۀ دکتر قاسم انصاری.
3.  کســانی چــون آقای دکتر رحیم فرمنش که مبلغ زیادی شــعر فارســی را بر اســاس لوایح و تمهیــدات به قاضی 

بربسته اند )نک: احوال و آثار عین القضات، 2۱3 به بعد( کاملاً در اشتباه اند.
۴.  از آن جمله است ابیات مندرج در تمهیدات، 237 و 27۰.
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2 - 1۴. شــکوی الغریــب آخریــن نگاشــتۀ قاضــی اســت و بــه واقــع دفاعیه ای اســت بســیار 
علمــی و مســتدل در پاســخ ایراد های معترضان. نویســنده به این اثرش نامی نــداده بوده، بلکه 
آن را به حیث نامه ای سرگشاده نوشته تا علما و فضلای بغداد _که ظاهراً ابوالقاسم درگزینی به 
ی برده اســت_ از موضع و موقع آرا و عقاید او مطلع گردند و  جهت اخذ فتوای قتل او به آنان رو
یابند. این رســاله _که بعدها بر پایۀ اشــارات و عبارات آن از  ظلــم و جــور معترضان همدان را در
سوی هواداران قاضی به نام شکوی الغریب عن الاوطان الی علماء البلدان خوانده شده است_ 
ک و دردانگیز  از نگارش های مشــهور قاضی بوده اســت. سُــبکی که آن را رساله ای بسیار ســوزنا
توصیف کرده، گویا بر پایۀ مطالب مندرج در اوائل رساله تصوّر کرده است که قاضی آن را برای 
ی که یاقوت نیز از آن داشــته است.2  »اخوان و اصحاب«اش به همدان فرســتاده اســت،1 تصوّر
جالب این است که رسالۀ مذکور در میان نویسندگان کتبِ جغرافی شهرت داشته است،3 در 
حالــی که تذکره نویســان ادوار اخیــر هرگز به آن توجه نکرده اند و بر اثــر این بی توجهی نکته های 

ارزندۀ مربوط به سرگذشت و آثار قاضی به نزد آنان فوت شده است.
2 - 1۵. هرچند از دورۀ حیاتِ قاضی _یعنی از ســدۀ ششــم هجری_ دور شــده اند بر تعداد 
آثار و نگارش های او افزوده اند، تا جایی که حتی معاصران ما چهار اثر شــناخته و مشــهور را به 
نام او منسوب داشته و حتی به نام او منتشر کرده اند!۴ البته عد ه ای از معاصران ما به درستی 
یافت های تازه تری  در نســبت آثار مذکور به قاضی تردید کرده اند،۵ ما در این جا می کوشــیم تا در

دربارۀ نادرستی انتساب آثار چهارگانۀ زیر به قاضی ارائه کنیم.
2 - 1۶. از آن جملــه اســت اثــر عارفانــه عاشــقانه ای به نام لوایــح، که می تــوان آن را از جمله 

2.  نک: معجم البلدان، ۱ / ۱.۱63.  طبقات الشافعیه، ۴ / 237.
روند.

َ
3.  نک: زکریای قزوینی، آثار البلاد، ۴52، ذیل ماوَشان؛ یاقوت، همان جا، ذیلِ ا

۴.  از آن جمله اســت انتشار رسالۀ یزدان شــناخت، به کوشش بهمن کریمی، تهران، ۱36۰؛ لوایح و غایة الامکان، به 
؛ غایة الامکان، به کوشــش لطیف الله، پاکستان، کراچی؛ شرح  کوشــش دکتر رحیم فرمنش، تهران، چاپ های مکرّر
، به کوشــش دکتر جواد مقصــود، تهران، ۱35۴، که همگی کوشــیده اند تا نگارش های  و ترجمــۀ کلماتِ، باباطاهر
معلوم الحال مذکور را بر اثر نســبت های نامســتند کاتبــان ادوار اخیر به نام قاضی همدانــی بربندند. بعضی از این 
کوشــش ها یک بار دیگر به صورت ابهام برانگیز توسط استاد عبدالحسین زرین کوب به طور ضمنی تأیید شده است. 

نک: جستجو در تصوّف ایران، همان جای ها.
5.  نک: دکتر عفیف عســیران، مقدمۀ تمهیدات 35 - ۴۴؛ آقای نذر صابری، مقدمۀ غایة الامکان، پاکستان، ۱۴۰۱ق؛ 

نجیب مایل هروی، مقدمۀ آثار فارسی تاج الدین اشنوی، تهران، ۱365.
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ی هایی برشــمرد که به اسلوب ســوانح احمد غزّالی تألیف شــده است و هم می توان  نظیره ســاز
آن را شــرح گونه ای بر ســوانح غزّالی پنداشت1 که ظاهراً در سدۀ هفتم توسط عبدالملک ورکانی 
تألیف شده است.2 شواهد شعری و مآخذی که نویسنده در دست داشته است، غیر از احمد 
غزّالی و مواردِ هم ســان، عموماً به ســدۀ هفتم تعلق دارد3 و گاه از روح الارواح احمد ســمعانی )د 

۵3۴ ھ. ق(، که پس از قتل قاضی تألیف شده، در آن نقل شده است.۴
2 - 1۷. غایــة الامــکان فــی معرفــة الزمــان و المــکان، یکــی دیگــر از آثار منســوب بــه قاضی 
اســت کــه برخــی از معاصران اصــرار عجیب و غریبی دارند تــا آن را به نــام او بربندند! به همین 
جهــت شــباهت ها و مانندگی هایــی بیــن رســالۀ مذکــور و رســاله های لوایــح و یزدان شــناخت 
جســتجو کرده انــد۵ غافــل از این که نســبت هر ســه بــه قاضی مردود اســت. غایة الامــکان که با 
یخی و  یخی و عوامل آفرینندۀ ســبک و نیز عامل کتاب شناســی تار توجــه بــه نسخه شناســی تار
یخی، از نگارش های محمود اشــنوی )درگذشت پیش از ۶۰۶ ھ. ق( است،۶  نسخه شناســی تار
رســاله ای اســت در اثبــات مکانیّــتِ مکان هــای ســه گانۀ کثیــف، لطیــف و الطــف، و رســیدن 
ســالک ســایر به قُربِ مکانی. حال آن که قاضی به کرّات، قرب مکانی را در عالم ســیر و سلوک، 
امــری مــردود پنداشــته و مقصــود از نزدیکــی بــه خداونــد را با »قُــربِ به صفــت و خُلق« میسّــر و 

ممکن دانسته است.۷
2 - 18. کوشش آنان که رسالۀ یزدان شناخت را به نام قاضی بربسته اند، هم به همان دلیلی 
که تلاش کرده اند که آن را به او منسوب دارند، با همان دلیل این تلاش، درخور ردّ و طرد است. 
دلیــل آنــان کــه ضبط »مجلس عالی« را مقدمۀ آن رســاله به پیوند قاضی با عزیزالدین مســتوفی 

۱.  به همین جهت اســت که هلموت ریتر آن را برای تصحیح و درک ســوانح، اثری ارزشمند یافته است. نک: غزّالی، 
، تهران، ۱368، صفحۀ نوزده. احمد، سوانح، به کوشش ریتر

2.  نســبت این اثر به خواجه حمیدالدین ناگوری )د ۱۴3 ھ. ق( هم که برخی از معاصران مطرح داشــته اند. )نک: 
دکتر نصرالله پورجوادی، یادداشــت مقدمۀ ریتر بر سوانح احمد غزّالی، پیشــین، همان جا( نمی تواند قرین صواب 
باشد، چرا که نشر کتاب نشری است شاعرانه، که پیوندی عمیق با نثر صوفیانۀ خانقاهیان خراسان و ایران دارد و با 

نثر ناگوری که نثر فارسی هندی است به طور چشم گیر فرق دارد.
3.  از جمله نک: لوایح ابیات اوحدالدین کرمانی )ص ۴۱(، شرف الدین شفروه )ص 3۰(.

۴.  نک: لوایح، 3۱.
5.  آقای لطیف الله، مقدمۀ غایة الامکان، صص ۴6 - ۴7.

6.  نک: مقدمۀ نگارنده بر مجموعه آثار فارسی اشنوی، ص 6 به بعد.
7.  نک: نامه ها، 2 / 33۴.
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نســبت داده انــد،1 چون از روحیۀ در بارســتیزی و مجلس گریزی قاضــی بی اطلاع اند، تلاش آنان 
چیزی است برابر با آب در هاون کوبیدن.

امــا نســبت شــرح کلمــات باباطاهــر بــه قاضــی هرچند نــه با ســاده خوانــدن آن می شــود آن 
نســبت را رد کــرد، آن چنــان کــه بعضــی از معاصــران مطــرح داشــته اند2 و نه بــا دقیــق خواندن و 
یاب دانســتن محتوای آن می توان آن را به قاضی بربســت، آن طور که بعضی از معاصران  دشــوار
ما بربســته اند؛3 بلکه با توجه به اشــارات موجود در آن شــرح است که می توان دربارۀ آن قضاوت 
درســتی کرد. شــرح مزبــور بی گمان از عارفی اســت که از اهالــی همدان نبوده اســت، عارفی که 
در طی ســیر و ســیاحت، به همدان رســیده و با اهالی آن جا احســاس هم نوایی و هم دلی پیدا 
کــرده و بــر پایۀ عشــق همدانیــان به کلمــاتِ باباطاهر عریان و خواهش آنان به نوشــتن آن شــرح 
ی به همدان داشته است بدون تردید نمی تواند  اهتمام کرده اســت.۴ این مســافر عارف که گذر
عین القضات همدانی باشد، کسی که در همدان زاده شده است و نیز پرورده؛ کسی که نسبت 
به میانه را از یاد برده و وصف ماوَشانِ همدان را حتی در زندان بغداد دل آرام می دانسته است.۵

2 - 1۹. غیر از این ها، رســاله ای دیگر نیز به قاضی منســوب داشته اند: مدار العیوب،۶ که از 
آن نسخه ای شناخته نشده است تا درستی و نادرستی نسبت آن را به قاضی تفتیش کنیم. اما 
م قاضی به اندازۀ کافی از عوامل ســاختی و معنایی ســبک 

ّ
باید دانســت که آثار موجود و مســل

برخوردارند، که می توان بر پایۀ آنها نسبت های نامستند را از گرد نام و نشان او زدود.

۱.  نک: مقدمۀ دکتر بهمن کریمی بر یزدان شناخت، ۱8 - ۱9.
2.  نک: عسیران، مقدمۀ تمهیدات، 35.

3.  نک: دکتر جواد مقصود، شرح احوال و آثار و... باباطاهر عریان، 253.
5.  نک: شکوی الغریب، ۴.28.  نک: همان، مقدمۀ شارح، 258 - 259.

6.  نک: اسماعیل پاشا، ایضاح المکنون، ۴ / ۴53؛ کحاله، معجم المؤلفین، 6 / ۱32.





3. پسند های عرفانی و منظومۀ فکری عین  القضات

3 - 1. چه چیزی عامل سبک شناســانه را در نگارش های عین القضات ایجاد کرده اســت و او 
یخ با همیشــگی فرهنگیِ منطقه پیوند داده اســت؟ این  را با همۀ ناشــناختگی اش در ادوار تار
گاهی از پسند های  پرسشی است که پاسخ دادن به آن محتاج بررسی منظومۀ فکری اوست و آ
عرفانــی او آن چــه بر منظومۀ فکــری قاضی پرتو افکنده و او را در کنار نام آوران تصوّف خراســان 
قرار داده، این اســت که تفکّر عرفانی او نه چون پیرایه ای اســت که به جامۀ زندگی بربســته شود 
ی کــه صرفــاً دامن خانقــاه را آذین بنــدد، تفکّــر عرفانی او خــودِ زندگی اســت، زندگیِ  و نــه طــراز
عارفانــه ای از قــرون وســطا، کــه در گوشــه و کنــار آن می تــوان راه و رســم هایی جســت. جــرأت و 
، وارســتگی، راســتی، کوشــش برای ر هایــی و اراده برای  شــهامت و صداقــت در ابــراز رای و نظر
یســتن بدون ابتذال های دســته جمعی. این ها همان چیز هایی اســت که آدمی در همه قرون  ز
یده، هرچند که  و اعصار آنها را جســته و خواســته و گاه به خاطر تحصیل آنها با دو دیدۀ باز دو
همیشــه هم در نظام هســتیِ اجتماعی به آنها نرسیده است و آنگاه در منظومۀ فکریِ فردی، آن 
همه را که به دست آورده است از او گرفته اند یا او را از آنها گرفته اند. مگر نه این است که قاضی 
را که در منظومۀ فکری خود به آنها رســیده بود و می کوشــید تا آن همه را به ارزش های جمعی و 

گروهی تبدیل کند، از آنها گرفتند؟!
3 - 2. بــه هــر حــال، منظومــۀ فکــری عین القضات بــا وجودی کــه ســتاره ها و کوکی هایی از 
کب  منظومات فکری پیرانِ خراسان و مشایخ ولایت جبال و عراق واستانده است، اما پرتو کوا
، حــوزۀ تفکّــر او را دُرفشــان تر گردانیده انــد. بــه همیــن علــت در قاضــی فقیه و  و ســتارگان مزبــور
م صورتی از زبان به وجود آمده اســت که نه تنها به زبانِ مَدرَســیِ فقیه و کلامی نمی ماند و 

ّ
متکل
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حتی به زبان پیران مترسّــم و مشــایخ عادتی تشــبّه عام ندارد، بلکه عوامل سبک شناسی فردی 
م او به آســانی می توان آثار منســوب به او 

ّ
ی ظهور دارد که با توجه به نگارش های مســل آن به قدر

را بازشناخت.
کیِ  زبــان قاضــی خصیصه هایــی دارد هماننــد خصیصه هــای خُلقــی او در عین درشــت نا
یانۀ ملایم که بــه هنگام خواندن آثارش بر ذهن خواننده  زبــان، بســیار ملایم می نماید، چونان تاز
فــرود می آیــد، هم چنان که روح را می نوازد ذهــن را بیدارباش می دهد. این ویژگی در زبان قاضی 
بیشــتر بــا آوردن عبــارات و نیمه عبارت های اســتفهامی و پرسشــی شــکل می گیرد. اســتفهام و 
پرســش هم در زبان او به قصد گرفتن پاســخ از خواننده نیســت، حالتی است در آهنگ و لحن 
سخن او که بیشتر جنبۀ انگیزشی دارد و خاصیت بیدارکنندگی. در کم تر جایی از نوشته های 
قاضــی اســت کــه خواننــده با عبارت هــای »نشــنیده ای، مگر نشــنوده ای، مگر شــنیده باشــی، 
شــنیده باشــی که، مگر رفته ای« و غیره روبه رو نشــود. گاه قاضی بحثی را مجال طرح می دهد، 
وجوه عدیدۀ بحث را بنا بر رای و نظر خود روشن می کند، اما به پایان بحث که می رسد بر ذهن 

خواننده سؤال می باراند:
ی تــو را مســلمان تــوان خواند؟ یــا تو دانی که قرآن چیســت؟ تــو را از آن چه که  »...پنــدار

گفته اند، تو چه دیدی و چه دانسی؟«1 دیگران 
البته این خصیصه در زبان قاضی خواننده را نمی رنجاند، بیدار می کند، به تفکّر و اندیشــیدن 
بــاز مــی دارد، شــوقِ تعمّــق و تعالی در خواننــده ایجاد می کنــد. و این خاصیتی ناچیز نیســت، 
هرچند نوعی جزمیّت در آن نهفته است، جزمیّت هم نیست، حالتی است که از ورای عواطف 
و احساســات دل ســوزانۀ نویسنده برخاسته اســت. به همین جهت در کنار خاصیت پرسشی، 

ئم و نشانه های افسوس آمیز در نوشته های او دیده می شود:  عموماً علا
گوی را با  یغا یغا صُمٌ، گوش ندارند... در یغا خلق به ظاهر قرآن قناعت کرده اند... در »در

بی شوی...«.2 یغا باش تا عر ... در کار آن چه 
3 - 3. در بخش پیشین، هنگام بحث از نامه های قاضی، دیدیم که او به مخاطبان نامه هایش 
ی می کند که چون بر موضوعی وقوف نیابند، هنگام مشافهه از او بپرسند. این طرز تلقی  یادآور
از نوشــتن کــه گاه وجــود نویســنده را در کنــار نوشــته اش التزام می کنــد، در نگارش هــای قاضی 

۱.  نامه، ۱ / ۱56.
2.  شاید واژه های افسوس آمیز در نوشته های قاضی بیش ترین بسامد را داشته باشند.
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نقصــی بــه وجــود نمی آورد. زبان او محتاج درک جهانِ اصطلاح اســت، جهــان اصطلاح عرفان 
خراســان و بغــداد و ولایــت جبــال؛ خاصــه که ایــن زبــان در نزدِ قاضی گاه فلســفی تر می شــود و 
. از ایــن رو هم چنان که عرفــان او یک عرفان صددرصد ســنتی نمی نماید، زبان او  علمی تــر نیــز
، بــا تکیه گاه ها و  هــم بــه لحاظ ســاخت زبانی ســنّتی نیســت؛ زبانی اســت معمــول در روزگارِ او
آهنگ های شناخته شده در ضمیر نویسنده، و آمیخته به نوعی رمزوارگی که برهنگی و عریانی 
اندیشــگی او را می پوشــاند. بــا آن کــه با وجود رمزوارگــی در زبان قاضی، برهنگی اندیشــگی او به 
چشم می آید و شاید یکی از دلایلی که نویسنده در نزد علمای عوام متهم شده است در همین 
موضوع نهفته باشــد؛ چرا که اندیشــۀ قاضی در مواردی بســیار اســتمرار قاعده ها و ســنت های 
... با این همه، این قاعده ها در ســخنان ابوسعید و در  اندیشــۀ ابوســعید اســت و احمد غزّالی و

. نگارش های غزّالی، هنری تر مطرح شده اند و در زبان عین القضات برهنه تر
3 - ۴. البتــه »زبــان« در نــزد قاضــی فقط تبیین کنندۀ »دل« اســت، دل لوحی اســت که حق بر 
آن می نویسد. آدمی آن لوح را می بایست بخواند و زبان او می بایست همان خوانده ها را بیان کند. 
پــس »زبــان را ممکــن نیســت که نه به فرمانِ دل جنبد«.1 دل قاضی پُر اســت از احســاس و عاطفه 
نسبت به آدمی. این احساس و عاطفه بر زبان او فرمان می راند. او کسی نیست که از فرمان دل سر 
بپیچد. دل نیز به او دروغ نمی گوید و با خزیدن به گوشۀ خانقاه، دیگران را از یاد نمی برَد. هم چنان 
کــه بــه یاد خالق اســت بــه یادِ خلق نیز هســت. از این جا پیدا می شــود کــه عرفان فردگــرا و تصوّف 
شــخص گرا قاضی را اشــباع نمی کند،2 زبان او زبان اجتماعی اســت، زبان گروهی اســت؛ پس دل 
او نیز می بایســت به مســائل و مقولات اجتماعی و گروهی بســته بوده باشــد. آخر زبانی که پیوسته 
بیدارباش می دهد، نمی تواند جمع گرا نباشــد، دلی هم که بر این زبان فرمان می راند می بایســت در 
کنار جماعت بتپد. این خاصیت قاضی را به یک منتقد تبدیل کرده اســت، منتقدی ســتیهنده 

که با بیشترینۀ ابتذال ها و پسند های عادی و روزمرۀ روزگارش درگیر بوده است.

۱.  نامه ها، ۱ / 278 - 279.
2.  محمدصادق همدانی در کلمات الصادقین، ۴2، حکایتی از قاضی نقل کرده اســت که به هر حال نشــان دهندۀ 
ویژگــی اجتماعــی در پســند های عرفانی اوســت. وقتــی خواجه ای به نــزد عین القضــات، فتوحی فرســتادی، مگر 
، خاطرگرفته شــد.  عین القضــات وقتــی از صاحب خیــری دیگر چیزی قبــول کرد، آن خواجــه با اســتماع این خبر
عین القضات بدو نوشت که بدین سبب، مرنج تا دیگری نیز دولت بیابد، از آنها مباش که دعا می کنند: اللهم ارحمنی 

، و از آنها مشو که می گویند: 
ً
 ولا ترحم مَعَنا أحدا

ً
و محمدا

کن بــــاز  بــــاغ  درِ  و  ــا  ــی ب بـــاغـــبـــان  کن ای  بُــتِ مــن، در فــراز  چــون من درآیم و 
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3 - ۵. بــه درســتی نمی دانیــم کــه قاضــی از نظــام سیاســی و اخــلاق سیاســی چه بــرآوردی 
ی به این زمینه بســیار بی اعتناست، اما در عین  کی از این اســت که و داشــته اســت. آثار او حا
بی اعتنایی برای تبیین معارف خانقاهی، بیشــترین تَمَثّلی ها را هم به ارتباط دســتگاه سیاسی 
کمۀ  کمــه در ذهن خود می شناســد: دســتگاه حا عنــوان کــرده اســت. او دقیقــاً دو دســتگاه حا
کمۀ ترکان،  مطلقــۀ الهیــه، که بر حق اســت و خادمــان آن نیز مســتحق خدمتند و دســتگاه حا
که خدمت به آنان شایســتۀ انســان عارف نیست.1 به همین جهت او این دو دستگاه را متقابل 
و متضــاد هــم می بینــد و خدمتِ خادمان دســتگاه نخســتین را کــه مردان خداینــد، ثمربخش 
ک بر ســرِ خادم و  یــاد می زند که »خا کمه فر و ســازنده می یابــد. امــا در مــورد دومین دســتگاه حا

مخدوم باد«:
ی فاســی، شــیطانی از شــیاطین انس، دشمــنى از دشمنان خدا و رســول  »بــه خدمــت مدبّر
ک بر ســرِ خــادم و مخدوم باد! آخر تــو را از آن چه لذّت  مفتخــر بــودن چه هنر اســت؟ خا
گر صد ســال عمــر بُوَد تــو را، هیهات،  اســت؟ از نــان تــو را چــه خلل اســت یا از جامه؟ ا
زندان تو را بس بُوَد؟ چرا خدمت کفشی نمی کنى، باشد که تو را  ی که تو را و فر چندان دار

کار که می کنى«.2 ون آورَد. شرمت باید این  ک بیر از غمزۀ ها
چرا شــرم؟ به خاطر این که این دســته از خادمان و مخدومان، از »بســاط عدل« دور افتاده اند، 
روش آنــان همــان روشِ جاهــلان جاهلیّــت اســت، از این جاســت کــه »در مملکــت ســلطان، 
امیر قزل مثلاً، چندین هزار دینار اقطاع دارد، بی هیچ اســتحقاقی. چون بســاط عدل بگســترند 
کنون همانست  و هر کســی با حدّ خود نشــانند، بدانی که قزل کیســت و کامل کی و عزیز کی؟ ا

که در جاهلیت جُهَلا را بودی«.3
3 - ۶. قاضی اصولاً با حکومت ترکان مخالف است. این مخالفت آن قدر غلیظ است که 

حتی مرید و هواخواهش عزیزالدین مستوفی را نیز از خدمت آنان برحذر می دارد:
گر گویم شــب و روز جز به معصیت مشــغول نیســتی، برنجی. چه گویی، شــب و  »ای عزیز ا
ی کــه قــرب ده بار هزارهزار دینار هر ســال به ظلم به قلم خویش قســمت  ی دار روز جــز ایــن کار
گر مالِ مصالحت است و مستحق آن نه ترکان اند و هر معصیتی که ترکان بکنند در  کنی؟ اما ا
آن مال و در خرج از آن مال که تو به ظلم قلم خویش فراهم آورده و بدیشان قسمت کرد ه ای، تو 

2.  همان، 2 / ۱.375.  بسنجید با نامه ها، 2 / ۴27.
3.  همان، 2 / ۴27.



مقدمه / پسند های عرفانی و منظومۀ فکری عین  القضات   |   73

در آن همه معاصی شریکی«.1
وجهــۀ اجتماعــی و مردمــی عرفــان قاضی آنگاه وضــوح می یابد کــه مجموعۀ ســتیز های او با 
م عرفان راســتین در 

ّ
اهــل عــادت روشــن گردد. هرچند عادت ســتیزی یکی از خاصیت های مســل

ی خانقاهیان بوده باشد.  همه اعصار بوده است، اما قاضی در این مورد، شاید پیشتاز تر از بسیار
به همین جهت اســت که ظاهراً تعابیر و ســاختار های زبانیِ »عادت پرســت« و »عادت پرســتی« 
در نگارش های او تکرار می شــود. او اهالی روزگارش را »عادت پرســت« می نامد. عادت پرســتانی 
ی عادت اســت، هرگز بــه »دل« و فرمان های آن  کــه آن چــه می گوینــد و آن چــه می کنند همــه از رو
ی اســت آســان و ســاده. مگر نه این است که  ی عادت »گفتن و کردن« هم کار توجه ندارند. از رو
عادت پرست ساده جوست و آسان یاب.2 به رای او عادت پرست مستحق این نیست که خود را 
ی عادت  »مســلمان« بنامد، او جهودی بیش نیســت، ایمان او نیز چون ایمان جهود و ترســا از رو
است. عادتی که از پدران خود دیده و آمُخته است و یا شنیده است و خود تکرار کرده است و بر 
اثر تکرار در اعماق ذهن و زبان و ضمیر و دل او مرکوز شده و رسوب کرده است.3 عادت پرست 
« قناعت  مِ عادات« مقام کرده و همه چیزی به »عادتی مزوّر

َ
به دخترکی مانندگی دارد که در »عال

کرده اســت،۴ جز عادت نپرســتد و جز غفلت رفیقی ندارد و جز شــهوت معبودی نمی شناســد.۵ 
چنیــن کــس را می تــوان مســلمان خواند؟۶ و یا می تــوان او را در کنار مردانی گذارد کــه »زنّارِ گبرگیِ 
عــادت« را بریده انــد و »اصنــام عــادت را پاره پــاره کرده انــد« و »صنــمِ عــادت را شکســته اند؟«۷ تا 
عادت پرســت کار مردان نکند »نامردِ مدّعی مخنّثی« بیش نیســت. کار مردان کردن هم آنگاه به 

تِ نادان.8
ّ
تِ دانا باشد« نه دانا بر مل

ّ
حاصل می آید که »نادان بر مل

3 - 8. البتــه نقــد و تعریض هــای قاضــی تنها متوجه عــوام مردم نبوده اســت، بلکه علمای 
، دلــی پر خون داشــته، آن چنان  روزگار را نیــز شــامل می شــده اســت. او از دســت علمای عصر
کــه هرجــا که توانســته، نکتــه ای در مذمّــت آنان درج آثــارش کرده اســت. بــه رای عین القضات 
ی  علمــای ظاهــر به »راه زنــان و طفلانِ نارســیده« می مانند۹ که از علم فقط فصاحــت و زبان آور

2.  همان، 2 / 92 - ۱.93.  همان، 2 / ۱66.
۴.  همان ۱ / 3.۱23.  همان، ۱56 - ۱57.

6.  تمهیدات، 5.68.  همان، ۱ / 372.
8.  همان جای ها.7.  نامه ها، ۱ / 225، 372.

9.  تمهیدات، ۱98.

شمارهٔ 3- ۷ موجود نیست؟
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را دانســته اند. چون قاطعانِ طریق راه عوام را می زنند و چون طفلان نارســیده به پســتانِ پوسیدۀ 
عوالم مادی چسبیده اند و از »بهرِ صد دینار ادرار و پنجاه دینار حرام، شب و روز با پادشاهان 
فاســق می نشــینند، ده بــار بــه ســلام آنــان ]پادشــاهان[ می رونــد و هــر ده بــار مســت و جُنُــب 
ک شــوند  گــر یــک بار بــه دربار ســلطان راه یابند »از شــادی بیــم بُوَد که هلا می خوابنــد«. اینــان ا
ــح بازگویند و شــرم ندارند.  گــر تمکیــن یابند که بوســی بر دســت فاســقی دهنــد، آن را به تبجُّ و ا
گــر محتشــمی در دنیــا ایشــان را نصف القیامــی کنــد، پندارنــد که بهشــت بــه اقطاع به ایشــان  ا
داده انــد«.1 ایــن چنین عالمانی که خود را »کمال الدین و عمادالدین و تاج الدین و ظهیرالدین 
و جمال الدین« می خوانند به حقیقت فاســقانی بیش نیســتند، دین شــان دین شــیاطین است 
و راه شــان راه شــیاطین، کــه همــواره راه خدای می زنند و راه بندگان خدای.2 مســتندِ راه و رســمِ 
ی، و چنگ در انداختن به شافعی و  این دسته از عالمان به نظر قاضی ظاهر است و ظاهرساز
ی به باطن  یستند، رو گر ابوحنیفه و شــافعی در روزگار ایشــان می ز ابوحنیفه. آنان نمی دانند که ا
یغ که در میــان عالمان ظاهربیــنِ روزگار »بینای باطن«  می آوردنــد و فرمــان دل می بردنــد، اما در

نمی توان یافت.3
پس آنان حتی از قرآن هم چیزی نمی دانند. حفظ قرآن می کنند و در معنای آیه ای چندین 
کی از علم به قرآن نیســت؛  قــول تفســیری نقــل می نمایند، ولی ایــن همه قرآن دانی نیســت و حا
.۴ هستند  زیرا »دانســتن قرآن« چیزی است و »یادگرفتنِ« سخن مفسّران دربارۀ قرآن چیزی دیگر
ی دو بار ختم قــرآن می کنند، اما هنــوز نمی دانند که خدا  افــرادی در زمــرۀ عالمــان ظاهر که روز
گر کســی نام عسل را در هندی و ترکی و عجمی  هســت یا نه تا چه رســد به یگانگی خدا.۵ آخر ا
و عربی نداند، ولیکن خورده باشــد و شــیرینی آن چشــیده باشد، افضل است یا آن عالم که نام 
عســل به صد زبان بداند ولیکن هرگز هیأت عســل را ندیده باشــد؟ تا به خوردن چه رسد! میان 
یسِ قَــرَن از قرآن چیزی  یــسِ قَرَنی و بلال حبشــی نمی تــوان جمع کرد. او ایــن عالمــان روزگار و او
ی از عرب های صدر اســلام، او را جاهل ترین فرد به قرآن می دانستند، اما  نمی دانســت و بســیار
 ۶. بیعة و مُضَر  فِ شِفاعَته مثل عددِ ر

ُ
او همان کســی بود که رســول در حقش گفته اســت: یَدْخُل

 الله را بــه ســین می گفت و شــین نمی دانســت، در حالی که 
ّ

نْ لا الــه الا
َ
شْــهَدُ أ

َ
بــلالِ حَبَشــی هــم أ

2.  همان جا.۱.  نامه ها، ۱ / 2۴۴.
۴.  نامه ها، 2 / 3.۴7.  تمهیدات، ۱98 - ۱99.

6.  همان، 2 / 5.۴9.  همان، 2 / ۴8
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ابولهــب و ابوجهــل آن را دقیــق و فصیــح می گفتنــد، بــا وجــود ایــن رســول)ص( فرمود: ســین بلال 
عندالله شین.1

گاهی علمای ظاهــر از بار معنایی و بواطن قرآن بوده اســت که  3 - ۹. هــم بــه خاطر عــدم آ
اختــلاف مذاهــب تشــدید شــده اســت. بــه رای عین القضــات در قــرآن مجید آیاتی هســت که 
مــا أموالكم و أولادكم فتنــة )تغابن / ۱۵(  بــه ظاهــرْ آیاتــی دیگــر را نقض می کننــد. چنان كه آیۀ انَّ
یمدّكم بأمــوال و بَتین )نــوح / ۱۱( می نماید؛ امــا این تناقض نیســت، این از باب  مناقــض آیــۀ و
عدم شناخت بار معنایی و مفاهیم قرآنی است که اهل ظاهر در زمینۀ تشبیه و تنزیه و درباب 
یــرا آنان بار هــای معنایــی واژه هــا را درنیافته اند و  صفــات و احــکام در قــرآن مرتکب شــده اند. ز
مفاهیــم و پدیده هــای مطرح شــده در قرآن را بــا توجه به موقع و موضع آیــات و دلالت و دخالت 
آنها به هم دیگر و در هم دیگر مورد توغّل قرار نداده اند و تفاوت درجات را در واژه ها نشناخته اند 
و بر آنها با یک حکم، حکومت کرده اند، مفاهیم را ناشــناخته، مســائل را محل نزاع ساخته اند.2 
گر آنان به فرمان های دل تن می دادند می دانستند که واژه ها بار معنایی متفاوت  در صورتی که ا
گــون دارنــد. واژۀ »علــم«، مثــلاً، یــک لفظ اســت دارای بار معنایی متفــاوت و در  و درجــات گونا
گــون، هم چنان کــه واژۀ »عالِم« نیــز همین خاصیــت را دارد.  ــمِ مفاهیــم دارای درجــات گونا

َ
عال

گر کسی بگوید که مثلاً شافعی و ابوحنیفه و مالک عالِم بوده اند، درست گفته است، اما  حال ا
گــر همیــن واژه هــای علم و عالِم را در موردِ شــافعی به تخصیص مطــرح دارد و بر علم و عالمی  ا
خــاص او حکــم کنــد که ممکن اســت در آن علم و عالمی خاص، ابوحنیفــه و مالک نگنجند 
ک دارد و از  ایــن امــری اســت صائــب. چــرا که علــم و عالــم از وجهی در باب هر ســه نفــر اشــترا
وجوهــی دیگــر در بــاب هر یــک از آنــان دارای درجاتی اســت کــه در حالتِ تخصیــص تفاوت 

می نماید و حتی در مواردی مقابل و متضاد هم می شود.3
یــک، درخور  3 - 1۰. فلســفی و کلامــی نیــز در منظومــۀ فکــری عین القضــات اجرامی انــد تار
تعریض و سزاوار طرد و ردّ. بی گمان قاضی با نقد و ستیز های محمد غزّالی در خصوصِ فلسفه 
و کلام آشنا بوده است. وجود اسامی کتاب های غزّالی مانند »المُنقِذ من الضّلال« و »الاقتصاد 
کید می کنــد. او چونــان غزّالی با  فــی الاعتقــاد« در نگارش هــای عین القضــات۴ بــر این نکتــه تأ

2.  همان، ۱ / ۴۰5 - ۱.۴۰8.  همان جا.
۴.  نک: شکوی الغریب، 37؛ زبدة الحقائق، 3.82.  همان، ۱ / ۴۰6.
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فلسفه و کلام دقیقاً آشنا بوده است و به قول خودش مدتی هم به دنبال فلسفی و حکیم افتاده 
بوده اســت،1 اما هرگز به راه و روش آنان حتی در شــیوۀ مباحث فلســفی و کلامی اعتنا نداشــته 
است. با آن که در نامه های قاضی گاه دقیق ترین مباحث فلسفی و کلامی مجال طرح یافته اند، 
اما با روش خاص قاضی، نه هم چون اســلوب فلســفی و کلامی. او مثلاً وقتی به نفی جســمیّتِ 
ی طرزِ فلســفی و کلامی و حتی شــیوۀ معمول خانقاهی  ی تعالی اهتمام می کند، به هیچ رو بار
را دنبال نمی کند، بلکه روش را خود می آفریند. این بحث که عموماً با روش »خدا جسم نیست 
یا خدا قدیم اســت و قدیم جســم نیســت« در نزد فیلســوف و متکلم طرح می شود در نزد قاضی 
، در هستی شناســی، جســم کم تر از آن اســت که محل اثبات و  واژگون می گردد؛ زیرا به گمانِ او
ثبوت قدیم قرار گیرد. شــرم آور اســت که به جهت نفی جســمیّت از حق، بگوییم: »خدا جســم 
نیســت«.2 بــه طــرز قاضی ایــن بحث آنگاه نتیجه ای در بر خواهد داشــت که گفته شــود: »هیچ 
جســمی، قدیم نیســت«، چرا که هزار کمال را از ناقص نفی کردن آســان است و یک نقصان را از 
گر فلسفی و کلامی هزار بار تکرار کند که »خداوند عَرَض نیست  .3 پس ا کامل نفی کردن دشوار
و جوهــر نیســت و جســم نیســت« و آنگاه تصــوّر نماید که اثبات قدیم کرده اســت یــا تنزیه حق 

ی است باطل؛ زیرا روش آنان از بُن ویران است.۴ نموده، تصوّر
3 - 11. البتــه فلســفی بــه نــزد قاضی، گمراه اســت، گمراهــی که با اتّــکا بر عقل، شــانه از زیرِ 
بار ایمان خالی کرده اســت. به رای او پندار فلســفی از نبوّت کافی اســت که او را از حوزۀ ایمان 
مطرود یابیم. این که فلســفی، نبی را شــخصی می داند که به نهایت درجۀ عقل رســیده اســت و 
به این صورت اوامر و نواهی دین را هم ســنگ حکمت می نماید. همین حکایت از آن دارد که 
ی از عجایب و غرایب  ی بســیار ایمان او در زندانِ عقل محبوس اســت،۵ زندانی که درِ آن بر رو
یرا که  عوالــم روحانــی و قلبــی هم چنان بســته اســت. »پــس از حکیم تا بــه ایمان راهــی دور اســت ز
عامی چون بشنود که؛ المیّت یسمع الآذان، به همگی خود ایمان آورَد و تصدیی کند و حکیم چون این 
که انکار و تکذیب بُوَد. و حکیم از فهم این  ونِ او پر از چون و چرا بُوَد و باشد  حدیث بشنود، همه در
گر او منطق و هندســه می داند، بگذار تا می داند، عامی  حدیث هم چنان بیگانه اســت که عامی. ا
کت و صیاغت به فهم این حدیث نتوان  نیــز جولاهــی و صیاغت می داند و هم چنان که از علــمِ حیا

2.  همان، ۱ / 88 - ۱.۱۰۰.  نامه ها، 2 / ۴6۱.
۴.  همان، ۱ / 3.۱۰5.  همان، ۱ / ۱۰۱.

5.  شکوی الغریب، 3۴، 35، 8۰ - 8۱.
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که: المیّت یسمع الآذان، هم چنین از علم منطق و اقلیدس بدین حدیث نتوان رسید«.1 رسید 
3 - 12. بــا آن کــه از ایــن تعریف هــای قاضی بر فلســفی بوی فلسفه ســتیزی محمــد غزّالی را 
می تــوان شــمید، اما نگارنده بعید می داند که عین القضات با مهم تریــن اثر غزّالی در زمینۀ نقد 
فلســفه و فلســفی تهافت الفلاســفه آشــنا بوده باشــد؛ زیرا مبنای نقدِ غزّالی از فلسفی و فلاسفه 
در آن کتــاب، آثــار و اقــوال ابونصــر فارابــی بوده اســت و ابن ســینای بلخی.2 حــال آن که قاضی 
ی اشــاره ای به ابن ســینا ندارد، در حالی که هم  در اعتراضاتی که بر فلســفی می کند به هیچ رو
با نام و نشــان ابن ســینا آشــنا بوده اســت و هم پار ه ای از ســخنان آن فیلســوف را می شــناخته 
و در نگارش هــای خــود نقــل کــرده اســت.3 البته آشــنایی قاضی با اقوالِ ابن ســینا امری اســت 
گر عین القضات در همدان زاده  بدیهی و به علت جغرافیای فرهنگی مقوله ای است طبیعی. ا
، بی گمان عامل  شــده اســت ابن سینای بلخی در همدان درگذشته اســت. این پایان و آن آغاز
آشنایی و شناخت را میسّر می دارد، اما ابن سینای فیلسوف چگونه در نزد قاضی مقامی یافته 
ی می کند.۴ این نکته ای اســت که از یک ســو به  اســت که او »صد هزار جانِ مدّعی را فدای« و
، مقام و موضع ابن سینا را در نزدِ  لحاظ شناخت تفکّر قاضی حائز اهمیت است و از دیگر سو

صوفیان _که بیشترشان او را نقد و رد کرده اند_۵ تبیین می نماید.
عین القضــات در ســه مــورد _فقــط در تمهیــدات_ به ســخنان ابن ســینای بلخی اســتناد و 
استشهاد کرده است: یکی به هنگام خلق ارواح و ملایکه و جن، که به تصوّر او ارواح و ملایکه 
یۀ مُثُلِ افلاطونی بحثی  از »نورِ عزّت« آفریده شــده اند و جن از »نار عزّت«. در این جا بر پایۀ نظر
از طبایــع و عناصــر پیــش می کشــد و »عناصر ایــن جهانــی« را در تقابل با »عناصــر آن جهانی« 
ی آن جا که گفــت: العناصــرُ الاربعةُ  می گــذارد و می نویســد: »شــیخ ابوعلــی ســینا را معــذور دار
قدیمــةٌ. بدیــن عناصر که قدیــم می خواند عناصر حقیقی و ارکان بهشــت می خواهد نه عناصر 
کون و فســاد و ارکان دنیا«.۶ عجالتاً نمی دانم که قاضی این ســخن را از کدام اثرِ ابن ســینا نقل 
کرده اســت، اما تردیدی نیســت که مراد از »عناصر اربعۀ قدیمه« در نزد ابن ســینا، هیولی است 

که وجودش بالفعل تحقّق نیافته باشد.۷

2.  نک: تهافت الفلاسفه، ۱.۴6.  نامه ها، 2 / ۴58 - ۴59.
۴.  نک: همان، 3.35۰.  تمهیدات، ۱67، 289، 3۴9.

5.  نک: مایل هروی، مقدمۀ رشف النصائح الایمانیه، 23 به بعد، همو، مقدمۀ مونس العشّاق، 29 به بعد.
7.  بسنجید با ابن سینا، حدود، 6.۱7.  تمهیدات، ۱67.
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با این استنباط می توان گفت که قاضی از سخن ابوعلی برآوردی خاص خود دارد، برآوردی 
، باز به سخنان ابن سینا  عارفانه _ حکیمانه که به نظریه مُثل ارتباط دارد. در بحث از احوال قبر
توجه می کند و موضوع نکیر و منکر را که محل إشــکال محجوبان روزگار او بوده اســت، مطرح 
می دارد که »دو فریشته در یک لحظه به هزار شخص چون توانند رفتن«.1 او در این بحث وجودِ 
آدمی را پایه و اســاس می بیند و منکر و نکیر را از وجود نفســانی و عقلانی آدمی جدا نمی داند. 
به همین جهت به تأویل باطنی ابن ســینا در این خصوص توجه می دهد و با تبجیل از او نقل 
می کند که »اما ابوعلی ســینا این معنی را عالمی بیان کرده اســت در دو کلمه، آن جا که گفت: 
ــییء، والنکیرُ هُوَ العَمَلُ الصالحُ. منکر عمل گناه باشــد و نکیر طاعت.  المُنْکَرُ هُوَ العَمَلُ السَّ
کنون در  یغــا از دســتِ ایــن کلمه که چه خوب گفته اســت«.2 موضع این گفتارِ ابن ســینا را تا در
نگارش های او نیافتیم چیزی نزدیک به آن یعنی موضوع نکیر و منکر را در اضحویۀ او می توان 
دیــد.3 بــا ایــن همــه، هیچ تردیدی نیســت کــه از آن بوی قلم ابن ســینای بلخــی و باطنی گری او 
ی برده و هم چنان که پیش از این دیدیم یکی از موارد  تــی کــه قاضی گاه به آنها رو یلا می آیــد، تأو

یلات بوده است. اتهام او نیز این گونه تأو
، در پایان تمهید دهم نیز قاضی به سخنی از سخنان منسوب به ابن سینا  جز دو موردِ مذکور
ی« و دخول به »کفرِ حقیقی«، بحثی بسیار  توجه داده است. سخنی دربارۀ خروج از »اسلام مجاز
، دیدگاه قاضی را  مهم در خصوص گذشتن از صفات بشری، که ما در بخشی دیگر از این گفتار
دربارۀ آن نشــان خواهیم داد. این ســخنِ منسوب به ابن سینای بلخی، قاضی را سخت مشعوف 
گر فلســفه ای هســت همین  ی فلســفی زده و گفته اســت ا ی که آن را به رو گردانیده اســت، به طور

گونه کلمات است و آن چه غیر از این باشد فلسفه نیست، »باطل است و مضمحل«.۴
ی« و »کفــر حقیقــی« از ابن ســینا هســت یــا نه، مســاله ای  ایــن کــه تعبیــراتِ »اســلام مجــاز
یــم. آن چه مهم اســت این اســت که شــناخت  ی ندار اســت مهــم،۵ کــه مــا در این جــا بــه آن کار
عین القضــات از بوعلــی نــه بــه شــناخت محمــد غزّالــی می خوانــد و نــه به شــناختِ خــود او از 
فلســفی و فلســفه ارتبــاط می یابد. شــناختی کــه لااقل به اعتبــار درک موقف ابن ســینا در اقلیم 

2.  همان جا.۱.  تمهیدات، 289.
۴.  تمهیدات، 3۴9 - 3.35۰.  نک: ترجمۀ رسالۀ اضحویه، 85.

5.  آقای دکتر شــفیعی کدکنی در انتســاب ایــن گونه تعبیرات و جملات به ابن ســینای بلخی، حتــی پس از تحوّل 
روحی اش، شک دارد. نک: مقدمۀ اسرار التوحید، 5۴ - 55.
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گاهی قاضی را یا شاید بی اعتنایی او را نسبت  تصوّف حائز بازنگری است.1 هم چنان که عدم آ
به تهافت الفلاسفه نیز محقّق می دارد، نکته ای که می توان بر اساس آن ادعا کرد که او تفکّرات 

فلسفی و ضدفلسفی را بر پایۀ تأملات خود یافته است.
3 - 13. بــه رغــم ایــن، ســتیهندگیِ او بــا علــم کلام، قطعــاً مدیون نقــد و نظر هــای غزّالی در 
الاقتصاد فی الاعتقاد بوده است و شک و تردید او نسبت به علم مذکور با المُنقِذ هم بی ارتباط 
نبــوده، خاصــه که عین القضات با دو اثر مزبور دقیقاً آشــنایی داشــته اســت.2 البتــه او به تجربه 
مان جز تشویش و اضطراب در اصول عقاید 

ّ
یافته بود که کلام و مباحث آن و راه و روش متکل در

حاصلــی نــدارد،3 بــا ایــن همــه، رای او دربارۀ علــم کلام چیزی نیســت مگر رای محمــد غزّالی. 
غزّالــی علــم کلام را در ایجــاد و القای ایمان علمی بی فایده می دانســته اســت، ولیکــن اثر آن را 
در دفع شک و شبهه مخالفان نادیده نمی گیرد. به این جهت او علم مزبور را به دارویی تشبیه 
می کند که بیماران قلمرو دین را شفابخش است.۴ عین نظرِ غزّالی را قاضی هم دربارۀ علم کلام 
تکرار می کند، با این تفاوت که حدود بهره یابی از علم مذکور را مشخص تر می نمایاند. به پندار 
قاضی علم کلام هم چون خمر اســت یا هم چون گوشــت خوک که در شرع حرام شده است، اما 
ممکن اســت بیمارانی در حوزۀ شــرع پیدا شــوند که با نوشــیدن خمر یا با خوردن گوشــت خوک 
صحت و ســلامت یابند؛ قطعاً در این حالت، نوشــیدن و خوردن خمر و گوشــت حیوان مذکور 
گر بیماران مزبور از نوشیدن خمر و خوردن گوشت خوک  برای آنان حلال می شود، تا جایی که ا
امتنــاع کننــد، »عاصی«اند. علم کلام نیز همین حالت را دارد؛ در قلمرو شــریعت حرام محض 
ی برَد،  گر در اعتقاد کســی شــک و خللی راه یافته باشــد به گونه ای که به بدعت رو اســت، اما ا
ی از کلام بخواند و خود را از شکوک و شبهاتِ مبتدعان  برای دفع شک و خلل می بایست قدر
گر دیگر کسان به خواندن علم کلام بپردازند به رای قاضی »مبتدع  برهاند. سوای بیماران دین، ا
و فَتّان«انــد امــا البتــه بر »عالمِ راســخ« که برای حفظ و حراســت از مرز های عقیــده با مبتدعان 
درگیر است بایسته است که خود را به سلاح علم کلام مجهز سازد تا در برابر مبتدعان بایستد.۵

3 - 1۴. گفتنی است که عین القضات این نظریه را دربارۀ علم کلام در رسالۀ جمالی مطرح 

۱.  نگارنده، رســاله ای فراهم آورده اســت در مورد ابن ســینا و تصوّف و در آن جمیع نصوص تاریخی مر�وط به این 
موضوع را بررسیده است.

2.  بسنجید با زبدة الحقائق، همان جا؛ شکوی الغریب، همان جا.
۴.  المُنقِذ من الضلال، 29 - 3.3۰.  زبدة الحقائق، 6.

5.  رسالۀ جمالی، ۴87 - ۴88.
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داشــته اســت، فصل ســوم آن رســاله که فقط مخصوص به این بحث شــده است. هم چنان که 
پیش از این گفته شــد، نویســنده این رســاله را برای ملک زاده جمال الدین شــرف الدوله و به نام 
او نوشــته اســت. آیا توغّل قاضی به علم کلام هم مورد ســوءظن اهالی روزگار او بوده اســت؟ و او 
گزیر به  با طرح حدود و رســوم آن علم خواســته اســت خود را در جمع آن گروه قرار دهد که به نا
لحــاظ دفــاع از مرز های شــریعت کلام بیاموزند. این نکته البته اســتبعادی نــدارد خاصه که در 
همــان رســالۀ کوتــاه بــاز قاضی از عوام نالیده اســت که علما _شــاید علمای علــم کلام_ را »کافر 
ی آنان به دارویی میسّــر اســت که در دســت  و مبتــدع می خواننــد و نمی داننــد کــه علاج بیمار

علمای مذکور است«.1
3 - 1۵. درســت اســت کــه ذهنیت قاضــی دربارۀ علــم کلام بر مبنــای نگارش هــای غزّالی 
پختگــی یافته اســت، ولیکن باید دانســت که عین القضات اساســاً در حوزۀ تحقیــق و تفکّر به 
ی در دایرۀ هیچ کسی نمانده است. او ابوحامد غزّالی را مورد تعظیم و تبجیل قرار داده  هیچ رو
و او را »عاشــقِ علــم« می شــناخته و نظیــر او را در عالــم نادر می یافته اســت،2 با وجــود این هرگز 
نارسیدگی ها و نارسایی های رای و نظر و فکر و اثر غزّالی را نادیده نگرفته و خود را در دایرۀ نقد 
و نظر های غزّالی محبوس نســاخته اســت. یک جا در بحث اســماء الله، روش تحقیق غزّالی را 
در مقصد الاقصی ضعیف دانسته است؛ زیرا به تصوّر او غزّالی، بی جهت یک رای را _که اسم 
ی جانب اصول مذاهب  غیر مســمّی اســت_ قطعیت داده اســت؛ چرا که در صدور این رای و
را در باب اســماء مدّ نظر نداشــته، بلکه به ســخنانِ »نافلانِ بدِ مذاهب« اســتناد جســته و آرای 
درســت دیگر مذاهب را _که مبتنی بر عینیت و غیریت اســم و مســمّی است_ نادیده یک رای 
را قاطــع تصــوّر کــرده اســت.3 در جای دیگر بــر غزّالی به طــور ضمنی تنقید کرده اســت که او با 
وجــودی کــه اصل تعلیم اســماعیلیه را _کــه در بدایت دعوت خود می گوینــد: »حصولِ معرفت 
از عقل اســت یا از امام معصوم؟«_ بارها مورد تفتیش قرار داده، اما هرگز از پسِ پاســخ برنیامده 
ی )د ۶۰۶ ھ. ق( نیز با  و تقصیــر کــرده اســت.۴ ایــن انتقاد بــر غزّالی را البتــه امــام فخرالدیــن راز
ی متوجه ضعفِ ســؤالِ داعی  علمــای ســمرقند مطرح داشــته،۵ ولیکن قاضی پیــش از فخر راز
گر غزّالی  ی که ا ی پاسخ غزّالی بدان شده است، به طور اســماعیلیه _حسن صبّاح_ و نااســتوار

2.  نامه ها، 2 / ۱.3۱6.  همان، ۴86 - ۴87.
۴.  همان، 2 / 3.۱۱5.  نامه ها، 2 / 3۱6.

.۴2 - ۴۰ ، 5.  نک: مناظرات فخرالدین الرازی فی بلاد ماوراءالنهر
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بــه هنــگام پاســخ عین القضــات در قید حیــات می بود بی گمان از منطق او در پاســخ به ســؤال 
مزبور و نیز از ردّیۀ او بر اصل دعوتِ اسماعیلیه شدیداً متاثر می شد.

3 - 1۶. بــه هــر حــال، عین القضــات اصل ســؤال را که اســماعیلیه _یا به قــول او تعلیمیان_ 
به حیث اصل نخســت در دعوت خود مطرح داشــته اند، نادرســت می داند؛ زیرا معنای ســؤال 
مذکور به رای او محقّق و معیّن نیست، پس پاسخ به آن _چه »امام معصوم« باشد و چه »عقل«_ 
درســت نمی نماید. او می گوید بیشــترینه پرســش هایی که در جهان اســلام حل نشــده است به 
همین منوال مطرح شده است که نه محقّق می نموده اند و نه معیّن، و حقیقتِ پرسش از سوی 
پاســخ دهندگان پوشــیده می مانده اســت. ســؤال هایی از ســنخ »خدای دیدنی است یا نی؟« و 
»قرآن مخلوق اســت یا نی؟« هر کســی یکی از دو طرف ســؤال های مزبور را گرفته و بنا بر عقیدۀ 
« و »حقیقــت کلام« نه به نزد  خــود بــر آن اصــرار کرده اســت؛ در حالی که مثــلاً »حقیقتِ دیــدار
ســائل و نه به نزدیک قائل آن معلوم نبوده اســت. پس هر کس دربارۀ این چنین پرســش ها خود 
را قســطای بــن لوقــا تصــوّر کــرده و رای و نظــر تیره و ناصــاف خود را مطــرح داشــته و حقیقت را 
محجوب نموده است. بنابراین سؤال داعی اسماعیلیه هم در نزد قاضی اساسی استوار ندارد؛ 
زیرا حقیقتِ معرفت که مادۀ اصلی ســؤال اســت معیّن و مشــخص نشده است. از این رو باید 
نخست از داعی اسماعیلی پرسید که از معرفت چه اراده می کند؟ چرا که تا وقتی که حقیقتِ 
معرفــت روشــن نگــردد، نمی تــوان یکــی از طرفین آن ســؤال را ترجیــح داد و مثلا گفــت: عقل، یا 
امام معصوم. زیرا در عالم معارفی هســت که از نظر عقلی در براهین یقینی حاصل می شــود، و 
یاضتِ نفس، حتی بدون اســتعانت از دیگــری حصول می یابد. پس  معارفــی هســت که بر اثرِ ر
« میسّــر است هرچند  ی جســتن از »معلم« یا »پیر تحصیل معرفت و کمال به تنِ تنها، بدون یار
که با اســتعانت معلم یا پیر البته تســریع می شــود و به کمال زودتر نزدیک می گردد.1 از این رو در 

گسترۀ معرفت هم عقل می تواند راهبر باشد و هم معلم و اصول و شرایط تعلیم.
اما اصل تعلیم در نظر قاضی هرگز به شرط و شروط اسماعیلیه محدود و محصور نیست. 
او در حصــولِ معرفــت، اصــلِ تعلیم را معتبــر می داند، ولیکــن تعلیم دهنده _پیر باشــد یا امام_ 
م و محقّق برخوردار باشــد، راه معرفت را _هر معرفتی که 

ّ
به نظر او می بایســت از یک شــرط مســل

م باز نماید. این شرط در امام و معلم 
ّ
ی شفقت آن راه را به مرید یا متعل باشد_ رفته باشد و از رو

۱.  نامه ها، 2 / ۱۱5 - ۱۱6.
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و پیــر کافی اســت. شــرط »عصمت« که اســماعیلیه در اصــل تعلیم پیش کشــیده اند به نظر او 
پایــه و اساســی نــدارد.1 نفی عصمــت در امام. عین القضــات نه تنها با شــرط عصمت در اصل 
تعلیم و حصول معرفت با اســماعیلیه مخالف اســت، بلکه به گمان او معدود کردن و محدود 
ســاختن امام یا معلم یا پیر در هر عصری به »یک تن« هم مشــروط نیســت، زیرا ممکن است در 
« پیر و معلم وجود داشــته باشــد. نفی یکی بودنِ امام. جُســتن معلم یا امام  هر عصری »هزارهزار
هم در مکانی مشــخص هم چون مصر یا اصفهان یا بغداد خطای دیگری اســت که اسماعیلیه 
ارتکاب کرده اند، در هر مکانی، حتی در دهی هم می توان پیر یا معلم یا امام را جست و یافت.2
ی  3 - 1۷. از عجایــب حیــات بشــر ایــن کــه قاضی را بــا این همــه صراحت که در نااســتوار
یــه را در اصل  نخســتین اصــل اســماعیلی مطــرح داشــته اســت و اســتوارترین و علمی ترین نظر
حصــول معرفت موضوع کرده اســت باز هم متهم به اســماعیلی گری نموده انــد! حال آن که او به 
هیچ یک از فرقه هایی که اصل جدایی مذاهب را تبلیغ می کرده اند و »حدیث تفرقه«3 را سرلوح 
کمیت یک فرقه و محکومیت دیگر فرقه ها ساخته بودند، وقع نگذارده است؛  افتراق فِرَق و حا
گاهی به  ی آسان نیست، تا آدمی علم و آ زیرا به گمان او شناختِ بدعت و تعیین حدود آن کار
همۀ علوم دینی نداشته باشد به نوعی گرفتار بدعت های خُرد و درشت خواهد بود و »هر کسی 
یم، و نمی گویم دورند، چه من در خود بسیار  دعوی کند که سنّی است، اما ما همه از سنّت دور
بِــدَع می بینم«.۴ با چنین بینشــی عین القضات اصل همــۀ مذاهب را حق و حقیقت می داند،۵ 
نکته ای که حتی برخی از شــارحان آثار او چون گیســودراز آن را برنتابیده اند.۶ به باور او این که 
 یک مذهــب را، و آن مذهــب هم مذهب 

ّ
علمــای ظاهــر بیشــتر مذاهب را فاســد دانســته اند الا

خودشان بوده است، قطعاً راه آسان را انتخاب کرده اند و راه خودفریبانه را، عوام نیز همین نظر 
را بــه فهــم خــود نزدیک تر دیده اند و به این فریب دامن زده اند، اما مســأله چنین نیســت، اصول 
و پایه های همۀ مذاهب _حتی مذاهب سوفســطایی و بت پرســتی و آتش پرستی_ صحیح بوده 

2.  همان، 2 / ۱.۱۱9.  همان، 2 / ۱۱8.
3.  مراد از حدیث تفرقه، موضوعی است منسوب به رسول اکرم)ص( که به صُوَری گوناگون روایت شده است و اینک 

 واحدة )اللالی المصنوعه، ۱ / ۱۰9(.
ّ

ها ف النّار الا
ّ
یک روایت آن از سیوطی: تفترق امّتی علی ثلاث و سبعین فرقة، كل

۴.  نامه ها، 2 / 2۰3 - 2۰۴.
، دبستان المذاهب، ۱ / 353. 5.  بسنجید با کیخسرو اسفندیار

6.  نک: منتخبات شرح تمهیدات، ۴۱2.
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یان بد و متــذوّق و مغــرض، نرمک نرمک در مبانی  گذشــت زمان، ناقــلان و راو اســت، ولیکــن با
صحیح مذاهب تصرّف کردند و اصول مذاهب را محرّف ساختند.1

مِ ذوق« به حاصل 
َ
ک این نکته در »عال عین القضات با آن که اشــاره دارد که درک و اســتدرا

فِ  مِ نطق«؛2 با این همه، می کوشــد تا از طریقِ تطبیق پار ه ای از ســخنان محرَّ
َ
می آیــد نــه در »عال

مشبّهه با آیات قرآنی و احادیث قدسی و نبوی محقّق سازد، که آن دسته از سخنان مشبّهه _که 
منجر به تحریف اصل حقیقی آن مذهب شده است_ صحیح و مطابق با اصول دیگر مذاهب 
یــف در آرا و اصول عقایــد در جهان اســلام، نظریۀ  بــوده اســت.3 او بــر پایــۀ چنیــن درکــی از تحر
یگانگی و وحدت دین را مطرح می دارد و خصومت و ســتیز ارباب مذاهب را با هم دیگر امری 
عبث و بیهوده می پندارد ،امری که از تحریف و تشبیه در اصول مذاهب ایجاد شده و خلق را 
از حقیقتِ مذهب دور انداخته است. تا جایی که اهالی مذهبی، پیروان دیگر مذاهب را ضد 
خود می پندارند و حتی به کشــت و کشــتار یک دیگر می پردازند، حال آن که همۀ آنان در اصل 

به یک دین و به یک ملت معتقدند.۴
3 - 18. البتــه طــرح چنیــن نکته هایــی از ســوی عین القضــات مســتبعد نمی نمایــد، او به 
ی  رشــته ای تنومنــد از تصــوّف ملامی و ســرزنش پذیری تعلــق دارد که نمونه های پخته و اســتوار
(، ابوســعید میهنــی و احمد غزّالــی در حوزۀ  سَــنُو

ْ
چــون ابویــزدِ بســطامی، ابوالحســن خرقانی )بُل

پربارش زاده و پرورده شده اند. او نیز در حوزۀ این تصوّف به سرعت رسیده است و پخته شده 
است تا جایی که در عین جوانی، نرسیده به سن اعتدال چهل سالگی، به حیث یکی از اَبدال 
و اقطاب صوفیه شــناخته شــده،۵ و به گمانِ عد ه ای به تجلیّات سه گانۀ افعال، صفات و ذات 
مِ تصوّف دســت یافته است،۷ مشربی که 

َ
نائل آمده۶ و به قول بعضی به مشــرب عیســوی در عال

شگفت انگیزترین خرق عادت را _چیزی در حد معجزه، بالاتر از خرق عادت_ بر پایۀ آن انجام 
داده اســت و آن زنده کردنِ فقیه محمود بوده اســت: احیاء، حسّیه و میراندنِ ابوسعید ترمذی: 
اِماتۀ حسّــیه؛ نکته ای که خود قاضی متذکر شــده و در نگارش های صوفیه به حدِّ تواتر رســیده 

2.  همان، 2 / ۱.3۱3.  نامه ها، 2 / 3۱۱.
۴.  تمهیدات، 3.339.  همان، 2 / 3۱۱ - 3۱2.

، همان جا. 6.  نوربخش قهستانی، سلسلة الاولیاء، 5.3۴.  عماد کاتب، خریدة القصر
.۱۰9 ،۱6 / ۱ ، 7.  حسین خوارزمی، جواهر الاسرار
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ی که روحِ  اســت1 و با چگونگی شــناختِ صوفیه از عوالم روح توجیه هم گردیده اســت، به طور
مجرّد، آن توانایی را به دســت می آورد که روح غیر مجرّد از صفاتِ بشــری را برای مدتی به خود 

ملاقی گرداند و سپس آن را به کالبد اصلی بدمد.2
3 - 1۹. بــا چنیــن توشــه ای از تفکّــرات خانقاهــی، قاضــی خود مُبــدع راه و روشــی در قلمرو 
گر این ســخن گــزاف بنماید و ناپذیرفتنــی، بی گمان می تــوان پذیرفت که  تصــوّف بوده اســت. ا
ی از تعابیر و مفاهیم عرفانی را دگرگون کرده و صبغه ای تازه بخشــیده اســت. این کار  او بســیار
ف صورت نگرفته، بلکه به راحتی با تفســیر های جان دار بار های 

ّ
ی تکل هــم در نــزد قاضی از رو

قوا 
ّ
ل َ معنایــی تــازه ای بــر تعابیر عرفانی ســوار کرده اســت. او بــه روشــنی در حدیث موضوعــیِ تَ

فُوا بأخلاق الشّیخ.3 این نظر 
َّ
بأخلاق الله، واژۀ »شــیخ« را به جای کلمۀ »الله« گذارده اســت: تَخَل

یــب می نماید، خاصه که قاضــی عصمت و طاعت  نســبت بــه پیر و شــیخ البته در بدو امر غر
را نیــز از لــوازم پیــری و شــیخی نمی داند و اصــولاً مخالف بــا آن پدیدۀ اســماعیلی و این پدیدۀ 
زاهدانــه اســت،۴ امــا او شــیخ را چونان آینــه می داند که آفتــاب جمال حق در آن تابیده اســت، 
یــد هرگــز نمی توانــد جِــرم آفتاب را مســتقیم بنگرد، ولــی می توانــد آن را به ســهولت در آینۀ پیر  مر
تماشا کند.۵ تمثیلی روشن، که هرگز آن جابه جایی کلمه های »الله« و »شیخ« شبهه و شکّی در 
معــارف خانقاهــی ایجاد نمی کند، در عین حال که تعبیری دگرگونه در ورای واژۀ »شــیخ« تعبیه 

می نماید.
3 - 2۰. زهد نیز با تعبیر های زاهدانه و خانقاهی آن، وقتی وارد منظومۀ فکری عین القضات 
می شــود تفســیری دیگــر و بار معنایــی دیگر پیدا می کند. اصولاً قاضی زهــد را و زاهد را با تعابیر 
زاهدانــه احتمــال نمی کند؛ زیرا تفســیری که متزاهدان از زهد می کنند این اســت که آدمی بر اثر 
ی از صوفیه هم ترک دارین )دنیا  قات آن، به زهد می رسد و زاهد می شود. بسیار

ّ
ترک دنیا و تعل

و آخــرت( را نشــانۀ زهــد و علامت زاهد می داننــد، اما قاضی چنین تفســیر هایی از زهد و زاهد 
یــرا بــر ایــن باور اســت که اساســاً دنیا و آخرت از آنِ کســی نیســت که با  را بی مفهــوم می دانــد؛ ز
ترک آن »زاهد« شــود و به مقام زهد دســت یابد، دنیا و آخرت هم خلقی اســت از مخلوقِ الهی. 

۱.  نک: تمهیدات 25۱؛ بسنجید با جامی، نفحات، همان جا؛ معصوم علی شاه، طرائق الحقائق، 2 / 568 - 569.
2.  نک: باخرزی، مقامات جامی، 232؛ بسنجید با محمد پارسا، قدسیه، ۱7 - 2۰.

۴.  همان، 3.3۱.  تمهیدات، 33.
5.  نامه ها، ۱ / 269؛ بسنجید با همان، ۱ / ۱۰5.
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ترک مِلک دیگری توســط کســی، نشــان از همت آن کس ندارد، آن چه آدمی می تواند ترک گوید 
گر آدمی این صفــات را ترک کند و  . ا و نامــش را زاهــد گــذارد، وجود ندارد مگر صفات بشــری او
یده است، زهدی که آدمی  گذارد در این صورت است که زهد ورز جای آنها را به صفات الهی وا

را صوفی می سازد »و الصُوفیُ هُوَ الله«.1
ی از صوفیان  3 - 21. نگــرش عین القضــات بــه مفاهیم خانقاهی، به نســبت با نگرۀ بســیار
رســمی متفــاوت اســت. ایــن تفــاوت هــم در عمــق مفاهیــم اســت، قاضــی بــه ســطوح مفاهیم 
گر صوفیه »مــوت« را به »فراق و هجران« تفســیر کرده اند و حیات  خانقاهــی وقعــی نمی گــذارد، ا
را به »لقا و شــوق«؛ این تفســیر در نزد او چیزی اندک اســت. »موت« در منظومۀ فکری او چیزی 
جــز »کفر و زندگیِ بدون عشــق« نیســت، هم چنان کــه حیات نیز چیزی جز »اســلام و توحید و 
یســتن با عشــق« نمی تواند باشــد.2 چنین برآورد هایــی از مفاهیم عرفانی بــه قاضی مجال داده  ز
اســت تــا مفاهیــم مذکــور را در منظومۀ فکری خــود بگوارد و بــا زبانی تازه، به دور از کلیشــه های 
عــادی صوفیــه تبییــن کند، تــا جایی که گاه ســاختار های عادی در منظومۀ اندیشــۀ او توســیع 
می شوند و و واژگانِ نظام صوفیانه را غنا می بخشند. چنان که »شریعت« به حیث یک ساختار 
شناخته شــده و متــداول، در منظومــۀ فکر و اندیشــۀ قاضی، با ســتیز های او نســبت به عادت، 
توسّع می یابد و ساختار های »شریعتِ حقیقت« و »شریعتِ عادت« به وجود می آید؛3 تعبیراتی 
کــه خــاص عین القضات اســت و می توان از آنها به عنوان عامل سبک شناســی آثارِ قاضی بهره 
جست و منظومۀ فکری او را به مدد مجموعۀ ساختارها و تعبیر های مذکور ترسیم کرد؛ چرا که 
قاضــی بــر پایۀ تفکّر و اندیشــۀ خــاص عرفانی اش، مجموعه ای چشــم گیر از تعبیــراتِ صوفیه را 
ی از تعبیراتِ صوفیانه را غنا بخشــیده، بلکه بر  دگرگون کرده اســت و نه تنها بار معنایی بســیار
مبنای فکر و اندیشــۀ خاص خود بیشــتری تعبیرات متداول در نظام تصوّف را گســترده ساخته 

و واژگان نظام تصوّف و خانقاه را درازدامن تر گردانیده است.
ایــن کلمــات و تعبیــرات هم چنــان که گفتیم زادۀ تفکّــر و تأمل قاضی اســت و از جمع آنها 
مجموعه ای به حاصل می آید که نمی توان آنها را از طریق دیگر متون عرفانی و فرهنگ نامه های 
متداول خانقاهی تفســیر کرد، بلکه تفســیر و تحلیل آنها فقط از طریق نفوذ به منظومۀ فکری او 
« ماننده  مقدور است، نکته ای که خود او نیز مدّ نظر داشته. آن جا که کلماتش را به »رفتار خضر

2.  همان، 98، ۱.32۱.  تمهیدات، 3۱3 - 3۱۴.
3.  همان، 32۰.
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کرده است و گفته: »موسای عادت« از درک آنها البته دور است.1
3 - 22. به همه حال، رکن رکین در منظومۀ فکری عین القضات عشــق اســت و عاشقی. به 
همین اعتبار بوده است که صوفیه از او با تعبیراتی چون »شیخ العاشقین«، »سلطان العشّاق« 
و امثال آن یاد کرده اند.2 عشــق در نزد او هســتی است، انسان است، زندگی است، کمال است 
؛ به گونه ای که شــیخی کامل تر از آن وجود ندارد، شــیخی  و در یــک کلام، »شــیخ« اســت و پیــر
که هر مریدی می تواند به مدد آن از ابتدا تا انتها سلوک کند. عشق فرض راه است. مگر نه این 
گر رسیدن به حق، رسیدن به خدا  است که عارف می کوشد تا به حق و حقیقت رسد؟ خوب، ا
فرض اســت، پس هر چه که آدمی را به خدا رســانَد هم می تواند فرض باشــد و البته هیچ چیزی 

رساننده تر از عشق نیست، پس »عشق فرض راه است«.3
عشق به نظر قاضی از وجهی، حیات است و زندگی. بی عشقی البته مرگ است و نیستی. 
دروغ گفته اند آنان که عشق را با جنون درخور قربت و نزدیکی دانسته اند؛ عشق بر هر چه عقل 
اســت و زیرکی، افزون اســت، بی عشقی، جنون اســت و دیوانگی. دیوانۀ عشق خود عاقل ترین 
گر جهانیان همه عاشق باشند،  انسان است. عشق همۀ صفات ناخوش را از درون می زداید، ا
گرچه مردم جهان قدر و قدرت عشق را به درستی  ی های شان می کاهد.۴ اما ا بی گمان از گرفتار
نمی دانند و به مذهب عشق نمی گرایند، ولیکن محبّان و مردانِ خدا مذهبی جز عشق ندارند، 
مذهب شــافعی و ابوحنیفه به نزدِ آنان مذهب نیســت، عشــق اســت که می توان آن را »مذهب« 
نامیــد، مذهبــی مشــترک بین خدا و انســان.۵ ایــن که قاضی عشــق را »مذهب خدا« محســوب 
ی از صوفیۀ ملامی و عارفان مســت،  داشــته اســت، البته بدعتی مرتکب نشــده اســت، بســیار
پایۀ هســتی و خلقت را عشــق دانسته اند. پس عشق که پایۀ خلقت تواند بود، مذهب خالق نیز 

. می تواند باشد، هم چنان که مذهب مخلوق نیز
3 - 23. عشــق را انواع اســت، سه گونه، سه نوع: عشــق بزرگ، که عشق خداست به بندگان 
. عشــق کوچــک، که عشــقِ بندگان اســت به خدای شــان. و عشــقِ میانــه، که قاضــی آن را به  او
وضوح روشــن نکرده اســت.۶ بین عشــق کبیر و عشــق صغیر البته پیوندی اســتوار برقرار است. 

۱.  همان، 2۱8؛ بسنجید با همان، 32۰.
2.  پیر جمال اردستانی، مرآة الافراد 9۱؛ نسفی، انسان کامل، ۴۰3.

۴.  همان، 98 - 3.99.  تمهیدات، 96 - 97.
6.  همان، ۱۰۱ - 5.۱۰2.  همان، ۱۱5، 286.
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هم چنان که عشــق خدا جوهرِ جان آدمی اســت، عشــق بنده نیز عَرَضِ جوهر وجود خداست. 
جوهــر بــدونِ عَــرَض البتــه در تصوّر نمی آیــد. پس جوهرِ وجــودِ خدا بدون عَرَضِ عشــق به بنده 
معنایی ندارد و جان بنده هم بدون عشــقِ خدا صورت نمی بندد.1 از این رو فقط بنده نیســت 
که عاشــقِ خداســت، خدا نیز عاشق بنده است: یحبّهم و یحبّونه، هم چنان که بندۀ عاشق به 
گر همو به معرفت و عشــق خدا دســت یابد، خود، معشــوقۀ  نام های خدای ســوگند می خورد، ا
خدای خود می شــود و می تواند خداوند را به معشــوقگی خود ســوگند دهد که الهی به حق من، 
به جانِ من، به جمال من2... با وجود این بنده در مرتبۀ معشوقگی نیز نباید تصوّر کند که عشق 
گر بنده را  ی اســت. خدا ا ی اســت، عشــقِ خدا دقیقاً نوعی خودنواز ی بنده نواز خدا به او از رو
دوســت دارد و بــه او عشــق دارد، بی گمــان این همه به خاطر خود خداســت، بــه جهت خود به 
گر عاشــق به معشــوق خود عطایی دهد و لطفی کند آن عطا  بنده عشــق می ورزد. هم چنان که ا
و آن لطف را به معشــوق نمی کند و به معشــوق نمی دهد، بلکه عاشــق معشــوق خود را به خاطر 
خــود و بــرای خــود عطــا می دهــد و در حقّــش لطــف می کند. پس عشــق خــدا به بنــده البته که 
عشقی است به خاطر خود خدا. این که گفته اند: »خدا را چندان از عشقِ خود افتاده است که 
پروای هیچ کس ندارد و به هیچ کس التفات ندارد«،3 مؤیّد همین دقیقه است. محادثۀ شبلی 
نیــز کــه: »بار خدایا کرا بودی؟ گفت: هیــچ کس را. گفت: کرایی؟ گفت هیچ کس را... من خود 

خود را که خود منم یکتایی«، این موضوع را مؤکّد می کند.۴
3 - 2۴. ایــن نگــرۀ عاشــقانه _کــه مایۀ اصلی عرفانِ مســتانۀ عین القضات اســت_ به او چه 
گر بخواهیم در یک کلام پاســخ بگوییم، می توان گفت: عشــق او را به قلمرو تَمَثّل  داده اســت؟ ا
رســانده اســت. خود او گفته اســت که بزرگ ترین »حیلۀ« عشــق تَمَثّل اســت،۵ پدیده ای که پایۀ 
« را _که یکی از اســماء الهی اســت_ به  بنیادی شــناخت اســت. به همین جهت قاضی »مصوّر
ی در  معنــای صورت کننــده بــه مفهــوم »صورت نماینــده« برگرفته اســت.۶ ایــن بار معنایی کــه و
کــی از آن اســت که او بــه عالم تَمَثّــل توجهی فــراوان دارد؛ زیرا  « می گــذارد، حا ورای نــام »مصــوّر
به رای او تَمَثّل یکی از شــگرف ترین راه های شــناخت تلقی شــده اســت. شــناختی که به هیچ 
چیزی از دنیای خارج محتاج نیست، هر چه مورد نیاز است از این طریق در درون آدمی یافت 

2.  نامه ها، ۱ / 93، 2 / ۱.2۴9.  همان، ۱۱3.
۴.  همان، 3.2۱8.  تمهیدات، 2۱7.

6.  همان، 5.296.  همان، ۱2۴.
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می شــود. عالــم خــارج هم کــه در کلام خدا و ســخنان خلقِ خدا هســت به واقع از طریــق تَمَثّل 
م باطن نیســت.1 نه تنها هستی شناســی، بلکه 

َ
م خارج چیزی جز عال

َ
صورت می بندد، وگرنه عال

ق بــه جهان، و هم هر چه در حوزۀ شــریعت و 
ّ
جهان شناســی، و هــر چــه در جهان اســت و متعل

م 
َ
یافت. عال طریقت می گنجد، همه و همه از طریق تَمَثّل قابل رسیدگی است و قابل درک و در

م باطن نیست، باطن عارف.
َ
تَمَثّل هم _هم چنان که اشاره شد_ چیزی جز عال

ک نیســت که پار ه ای بکَننــد و آدمی را در آن نهند  گــور و قبــر از طریــق تَمَثّل البته همان خا
یک است و مخوف. نکیر و منکر نیز بر پایۀ این  بلکه »بشریّت آدمی« است که هم چون گور تار
شــناخت، چیــزی جــز »خصالِ محمود و مذمومِ« آدمی نیســت که تَمَثّل یافته و در شــریعت به 
گر باطن  هیأت دو فرشــته صورت یافته اســت. صراط هم بیرون از عالم باطن قرار ندارد، آدمی ا
یابد البته بر صراط باطن راســت می رود. میزان هم به شــرح ایضاً در عالم باطن آدمی  خود را در
نْفُسَکُم قَبْلَ 

َ
مرکوز است: عقل، که آدمی با آن می تواند محاسبه کند و خود را برسنجد: حاسِبُوا أ

نْ تَحاسَــبُوا.2 بهشــت و دوزخ نیز هرچند به طریق تمثیل در عالم خارج نموده شــده اســت اما 
َ
أ

این تمثیل هم برای نشان دادن عالم باطن است، در باطن آدمی هم دوزخ یافت می شود و هم 
بهشــت و همۀ چیز هایی که در شــریعت به دوزخ و بهشــت مخصوص گشــته اســت. در باطن 

آدمی موجود است.3
می که مرکزی دارد به نام 

َ
مِ باطــن؛ عال

َ
ــمِ خارج به واقع تمثیلی اســت از عال

َ
3 - 2۵. پــس عال

بِ 
ْ
قَل

ْ
قاتش همه در آینۀ آن نموده شده است: مَثَلُ ال

ّ
قلب، مرکزی که هستی و متفرّعات و متعل

ــه.۴ آدمی با توجهی که بــه این مرکز می کند عالم خارج و مســائل  بُّ ــی رَ
َّ
کالمــرآة إذا نُظِــرَ فِیهــا تَجل

مربوط به آن را به طریق تَمَثّل در حال نمایش می بیند. این که مریم جبرئیل را در عالم بشــریّت 
بــه صــورت مــردی دید و یــا صحابۀ رســول)ص( جبرئیــل را به هیــأتِ اعرابی ای مشــاهده کردند و 
مِ 

َ
رسول)ص( نیز او را به گونۀ دحیۀ کلبی می دید، همه تَمَثّل ها و نمایش هایی بوده که در مرکز عال

یتی هم که در شــب معراج رســول)ص( را میسّر گردید  باطن آدمی _قلب_ صورت بســته اســت. رؤ
دٍ  مرَ

َ
و خدایــش را بــه صــورت جوانی اَمرد مشــاهده کرد: رأیتُ ربّ لیلة المعراج علی صورةٍ شــابٍّ ا

ی داد.۵ قَطَطٍ، از طریق تَمَثّل رو

2.  همان، 288 - ۱.29۰.  همان، 286 - 288.
۴.  همان، 3.293.  همان، 29۱.

5.  همان، 293 - 29۴.
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ــمِ باطــن ســروکار 
َ
یــرا بــا عال ی و تفکّــر اســت؛ ز 3 - 2۶. تَمَثّــل بــه رای قاضــی، پایــۀ بیــدار

ــمِ باطــن از طریقِ تَمَثّل آدمی را از بشــریّت او جدا می ســازد و بــه تفکّر و درون گرایی 
َ
دارد، عال

می کشــاند و بــه شــناخت هســتی راهنمــون می گــردد.1 ایــن صورت نمایی بــه قــول او در بازار 
هســتی عرضه شــده اســت و اساســاً در ذاتِ هســتی قرار گرفته اســت، مگر نه این اســت که 
گون نشان می دهد و دل ها را در پی آن  هســتِ مطلق مصوّر اســت، از خود صورت هایی گونا
یده اســت و خود از طریق تَمَثّل به  شــور می دواند.2 عین القضات بســیار در پی این صُوَر دو
گاهی )Super Consciousness( رســیده است.  مواجید عمیق دســت یافته و به نوعی فراآ
ی آور  یکــی از ایــن تَمَثّــلات کــه قاضی به آن دســت یافتــه و بر اثرِ آن به شــک و حیــرتِ بیدار
ی دیده  ی تَمَثّــل نور ی که از رو رســیده، تَمَثّــل حق بوده اســت، به ســان صورتی زیبا، به طــور
ی هم از درون خودش برخاسته است و در حال صعود به هم  است که از حق جدا شده و نور
رسیده و از اتّصال آن دو نور صورتی زیبا به وجود آمده است.3 ظاهراً همین تَمَثّل بوده است 
کــه عین القضــات منظومــۀ فکــری اش را بر پایۀ دیــدار و مشــاهدۀ زیبایی بنا کرده و اســلوب 
ی تعبیر کرده اســت. البته »شــاهد« بــه نزد او خداوند اســت _ ســلوکش را بــه گونــۀ شــاهدباز

_، کــه صــورت حقیقــی و شــاهد حقیقی اســت و در بــازار هســتی خود را بــه گونه های  مصــوّر
مختلف نشــان داده و دل های شــاهدباز را به خود دربند کرده اســت.۴ با وجود این او شاهد 
ی را نیــز انــکار نمی کنــد، بلکه بین شــاهد و صــورتِ حقیقی و  ی مجــاز ی و شــاهد باز مجــاز
، باز هم از  مِ مجاز

َ
ی نیکو در عال ی ارتباطی می بیند، به این گونه که رو صورت و شاهد مجاز

ی، به این طریق، خبری از جمال  طریق تَمَثّل، از صورت حقیقی امارت دارد و شــاهد مجاز
گر آدمی به لحاظ صعوبت دســت یابی به شــاهد حقیقی، نتواند  حق القا می کند. از این رو ا
ی هم زیبایی را شهادت  به شهود زیبایی حق دست یابد، همین که از صورت و شاهد مجاز

می دهد، درخورِ قدر است.۵
ی، البته در نزد او هیچ ارتباطی  3 - 2۷. گرایندگی قاضی به شــهود زیبایی در شــاهد مجاز

2.  همان، ۱.296.  همان، 295.
3.  همان، 3۰3؛ پورنامداریان، شهود زیببایی و عشق الهی، ۱62. دربارۀ عین القضات، صوفیان متأخر قائل شده اند که 
می توانسته است به تَمَثّلِ صورت دست بزند، به طوری که در زمانی واحد در بیست جا دیده می شده است، در حالی 

که از حجرۀ خود بیرون نرفته بوده است. نک: محمدصادق همدانی، کلمات الصادقین، ۱۰5.
5.  همان جا.۴.  تمهیدات، 297.
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به محبّتِ نفســانی و شــهوات ناشــی از این گونه محبت ها ندارد،1 بلکه شــهودی اســت که باز 
مِ باطــن _قلب_ تعلــق می یابد و به نحــوی دیگر تأییــد طریق تَمَثّل اســت؛ چرا 

َ
هــم بــه مرکــز عال

ی رغبت  کــه او آن دســته از »جمال پرســتانِ اصفهــان« را که در روزگارش به جمال شــاهد مجاز
داشته اند و میان صورتِ حقیقی و صورتِ معشوق بشری تشبیهاتی روا می داشتند، به ترسایان 
ی راه و روش آنان  تشــبیه می کنــد و عمل شــان را به عملِ آنان که زنّار می بســته اند، و به هیــچ رو
را بــه شــهود زیبایــی در معشــوق بشــری همانند و یکســان نمی دانــد.2 ظاهراً نقــد و تعریضی که 
عین القضات در مورد جمال پرستانِ اصفهان دارد، به گروهی از صوفیان ظاهری مربوط است؛ 
زیرا می دانیم که ابن داود اصفهانی )د 2۹۷ ھ. ق( در سدۀ سوم با نوشتن کتاب الزهره، به عشق 
ی صبغه ای از تقدیس و مفهومی بیرون از حوزۀ نفس و شــهوت داد. عشــق ظاهری بســیار  مجاز
ی در تصوّف اســلامی  ی مجاز احتمــال دارد کــه پایــۀ جمال گرایــی و جمال پرســتی و شــاهدباز
یّه به معشــوق داده اند؛ چرا که به همه حال از ســدۀ ســوم  برخاســته از مفاهیمی باشــد که ظاهر
یم )د 3۰3 ھ. ق( _کــه با آرای ابن  یّــه ارتباطی برقرار شــد. رُوَ هجــری بیــن تصــوّف و مذهب ظاهر
ی )د 3۷2 ھ. ق( بود،۴  داود اصفهانی آشــنا بود_3 یکی از مشــایخ مورد توجه ابن خفیف شــیراز
ممکــن اســت پــار ه ای از مفاهیم عشــق ظاهری با آمیزه ای از عشــق عرفانی توســط این مشــایخ 
در میان خانقاهیان شــیراز و اصفهان شــیاع یافته باشــد که در روزگار قاضی با انحرافاتی ادامه 
داشته است، انحرافاتی از لون تشبیه حق به ظاهر نیکوی معشوق؛ همان که مورد انتقاد شدید 

عین القضات واقع شده است.
3 - 28. در همیــن گفتــار _آن جــا که سرگذشــت عین القضــات را مرور کردیــم_ گفتیم که 
تصوّف او دقیقاً اســتمرار تصوّف خراســان اســت، عرفان او آینه ای اســت که عرفان خراســان 
هــم در آن عکــس انداختــه اســت. البتــه ایــن موضــوع را نبایــد بــه لحــاظ ایــن که او زیــر نظر 
یک پیر خراســانی احمد غزّالی ســلوک کرده اســت، موضوعی سرســری و طبیعی محســوب 
گر عرفان و تصوّف خراســان را در حلقۀ بایزدِ بســطامی، ابوالحســن خرقانی،  یــم. چــرا که ا دار
ابوالحســن بُستی، ابوعلی واعظ سرخسی، ابوالقاسم بشر یاسین، لقمان سرخسی، ابوالفضل 
، محمد معشــوق طوســی، محمد حَمّویه، برادران غزّالی  حســن سرخســی، ابوســعید ابوالخیر

2.  نامه ها، ۱ / ۱.۱56.  همان جا.
3.  بسنجید با کلود واده، حدیث عشق در شرق، 39۴.

۴.  نک: ابوالحسن دیلمی، سیرت ابن خفیف شیرازی، 37.
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یــم، بی گمان عین القضــات همدانــی، تصوّفی دارد خراســانی تر از  و اشــباه آنــان محصــور دار
ی _که در خراســان آن یکــی به تبیین قاعده ها و ســنت های  ی هرو تصــوّفِ قشــیری و انصــار
صوفیانــۀ بغــداد اهتمــام کرد و این یکی بــه تصوّف حنبلــی اصفهان پرداخت_ تــا جایی که 
پسندهای شــان چنــدان بــا تصوّف خراســان درخور تطبیــق و تقارن نمی نمایــد، در حالی که 
قاضی در همدان، اسلوبی از سلوک و منظومه ای از تفکّر صوفیانه را به حاصل آورد که سخن 
یخیّــتِ تصــوّفِ خراســان بــدون توجه بــه منظومۀ فکــری و پســند های خانقاهی  گفتــن از تار
او البتــه ناقــص خواهــد بــود؛ چرا که او از یــک نظر تحت تأثیــر احوال و اقوالِ پیران خراســان 
اســت و قاعده ها و ســنّت های تصوّف خراســان را ســنجیده اســت و اســتمرار داده اســت و 
ی از مــوارد، غیــر مســتقیم بــه توســیع و تفصیــل آنها اهتمام کرده اســت. یــک نگاهِ  در بســیار
سرشــمارانه به اعلام خانقاهی در تمهیدات و مکتوبات قاضی نشــان می دهد که او بیش از 
اندازه ای که به اقوال و احوال مشــایخ بغداد اســتناد و استشــهاد کرده، به حالات و ســخنان 
پیــران خراســان پرداختــه اســت. ما به جهــت اثباتِ این نکتــه که قاضی را در صــفِ عارفان 
خراسان قرار می دهد و پسند های صوفیانۀ او را در نظام تفکّر عرفان خراسانی سزاوار تحلیل 
ی او را در اوج قلعۀ تصوّف خراســان نگه مــی دارد، نیاز  و تعلیــل می ســازد و حتــی بــه اعتبــار
یم،1 ولیکن ســیمای یک عارف خراســانی _ابوســعید ابوالخیر  بــه تفصیل و اطالۀ ســخن ندار

۱.  البته در کتابی مســتقل که دربارۀ عین القضات در دســت تألیف دارم، جایگاه احوال و اقوال همۀ پیران خراسان 
کید بر موضوع بحث اشاره کنم که قاضی با اقوال و احوال  را در آثار او نشــان داده ام. در این جا کافی است که برای تأ
عارفان و عارف مشربانی از خراسان آشنا بوده است که نام و نشان آنها به نزد بسیاری از پیران خراسان هم ناشناخته 
 از واعظان عارف اواخر سدۀ چهارم و اوائل 

ً
بوده اســت. از این جمله اســت خواجه ابوعلی واعظ سرخسی، که ظاهرا

سدۀ پنجم هجری بوده است. قاضی از دو قطعه شعر او شش بیت را در چند جای تمهیدات )۱5( و نامه ها )۱ / 286، 
گاهی از شعر شناسی قاضی و به کارگیری آن در تبیین آرایش درخور توجه  2 / ۱۰۴، ۱3۱( نقل کرده است که به جهت آ

است:
ی گـــر یـــار کـــار ا ــارا بـــه  ــ ی یدر آی بـــا مـــن  کــار و بــه سامت نــه بــر ســرِ  رَ وگــرنــه 
و بر و  گیر  خویش  راه  مــرا  تو  همرهی  ینه  ــرا نــگــون ســار ــاد و مــ ــ ــرا ســـامـــت ب ــ  ت
، بــــدو بــســپــار یمــــرا بـــه خـــانـــۀ خمــــار بَـــــر ــار ــســپ وزگــــــــار ن ــمِ ر ــ ــه غـ ــ ــرا ب ــ نـــگـــر مـ
ــســـی را ــد مــــــــراده بـــــــرای مـ ــنـ ینـــبـــیـــد چـ هشیار و  یرکی  ز یــن  از گشتم  سیر  که 

این دو بیتِ دیگرِ سرخســی مذکور را نیز با چنین عبارتی نقل کرده است: »زهی واعظِ سرخس، خاکت خوش باد که 
خوب می گوید که:

ــاز اســت ــی استگـــر بـــه ره عــاشــقــیــت هــیــچ ن فــراز  و  با نشیب  و  اســت  دراز  راه 
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میهنــی_ را در لابــلای آثــار او می جوییم؛ زیرا به رغم آن که عین القضات از او شــناختی دقیق 
ی آشــنا شــده و ظاهراً یکی از مقامات او را خوانده بوده  داشــته و از طریق محمد حَمّویه با و
اســت، کاتبــانِ نُسَــخ تمهیــدات از دیرباز شــناختش را دربارۀ ابوســعید مخــدوش کرده اند و 

یخ تصوّف ثبت کرده اند. مغشوش؛ و این خدشه را هم متأسفانه در تار
3 - 2۹. بــه هــر حــال در ایــن که عین القضــات پســند های نازک پیــر مهنه را خوش داشــته 
اســت، هیچ تردیدی نیســت. فقط نگرۀ هم سان و هم گون آن دو نسبت به شریعت کافی است 
ی در  کــه ایــن خوشــامدِ قاضــی را از پســند های نــازک ابوســعید ثابت نماید. شــریعت بــه اعتبار
نظر ابوســعید پدیده ای اســت و یا قانونی، که گســترۀ حالات و ســخنان عاشــقان را برنمی تابد، 
.1 از ابیات منسوب به ابوسعید  »بربستگی« دارد نه »بررستگی«، و بررسته دگر باشد، بربسته دگر

است یا از آن ابیات که بر زبان او می رفته است:
یده استهر که بیند در زمان آن حســــــن او کافر شود یعت گفتِ ما ببر یغا کین شر ای در

تــی که بر  ایــن بیــت را کــه عین القضــات هماره پیش نظر داشــته اســت،2 بی گمــان در تأملا
شــریعت از همین دیدگاه داشــته مؤثر افتاده اســت؛ چرا که او دقیقاً هم چون ابوسعید، شریعت 
را مجموعــه ای از قواعــد می دانــد کــه نه تنها احــوال عاشــقان در آن مجموعه گنجایــی ندارد،3 
مِ عرفان، مانند »نگاهبان« و حارسی است که نمی گذارد سرّ و اسرار ربوبیت مجال 

َ
بلکه در عال

بحث و پیدایی بیابد: 
یعت را ندید ه ای که نگاهبان شــده اســت بر آنا که  یغــا نمی یــارم گفن! مگر که شــر »در
یعت خونش  بوبیت ســخن گوید، در ســاعت، شــر بوبیــت ســخنى گوینــد؟ هر که از ر از ر

یزد«.4 بر

ک ــار خـــدای اســت عــشــق، ســرکــش و نابا بنده کُش است ای عجب، نه بنده نواز استب
.7۴ ، ۱.  ابوروح، حالات و سخنان ابوسعید ابوالخیر

2.  او یک بار هر دو مصراع و بار دیگر مصراع نخســت را در تمهیدات ۱55، 2۱۱ ثبت کرده اســت. باید توجه داشــت 
مِ قاضی بوده و در دو نوبت که آن را نقل کرده اســت بیرون از تصرّف کاتبان به دو 

ّ
که بیت مز�ور از محفوظات مســل

صورت روایت نموده اســت، که البته در نوبت ثانی، ص 2۱۱ تمهیدات ضبط آن پخته تر اســت: هر که بیند حســن او 
اندر زمان کافر شود.

. 3.  نک: به نشانی سخنان قاضی در ذیل مباحث مر�وط به عادت ستیزی های او، در همین گفتار
۴.  تمهیدات، 23۰. هم از عین القضات است این بیت:
که شرحش دادم پــهــان استاین سرّ حقیقت است  ایــن سخن  )همان، ۲۷۰(در عــال شــرع 
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یــم، که قصد مــا در این جا تنها نشــان دادنِ اقبالِ قاضی از پســند های  گفتیــم، بگــذار کــه بگریز
م_ بلکه جستن عاملی است 

ّ
یک ابوســعید نیســت _که نکته ای اســت بدیهی و مسل نازک و بار

کــه شــناخت دقیــق قاضی را از پیــرِ مهنه مخدوش کرده اســت. آن چنان که بر پایــۀ عامل مزبور 
گوشــه ای از منظومــۀ فکــری قاضی نیز خدشــه پذیر می نمایــد. آن جا که ابن ســینای بلخی را به 
قیاس با ابوسعید نامی که قاضی می شناخته و در ثبت کاتبان متذوّق، ابوسعید ابوالخیر تلقی 
شده است.1 اساساً عین القضات، ابوسعید را به حیث عارفی عاشق و شیدا می شناخته است 
قِ خاطر داشته است، تا جایی که از او به صورت »شیخِ ما« یاد کرده 

ّ
و از صمیم قلب به او تعل

است: 
»از شیخ ما بوسعید ابی الخیر _رحمة اللّه علیه_ بشنو که چه می گوید و چه خوب می فرماید:

کــز همــه پــوشــیــده است وح قــدسی  یــغــا ر وی او و نام او کِشْنیده است؟ای در پس که دیدست ر
شــود2 کافر  او  حسنِ  آن  ــان  زم در  بیند  کــه  استهــر  یده  ببر ما  گفتِ  یعت  شر کین  یغا  در  ای 
ون شو تا رسی ن و از خود بر کان بر هم ز یده است«3کون و  کین چنین جانی، خدا از دو جهان بگز

آیا این ابیات از ابوسعید میهنی است؟ هرچند فکر عارفانه ای که در سه بیت مزبور تعبیه شده، 
در منظومــۀ فکــری ابوســعید ابوالخیر می گنجد، امــا ابیات مذکور در هیچ یــک از مقامات های 
موجود ابوسعید مانند »حالات و سخنان« و »اسرار التوحید« دیده نمی شود. پیش از این اشاره 
شــد کــه قاضــی بــا آرا و اقوال پیــرِ مهنــه از طریق مقامات هــای او و هم توســط محمــد حَمّویه و 
احمد غزّالی آشــنا بوده اســت. البته نگارنده می پندارد که قاضی یکی از مقامات های ابوسعید 
را کــه در زمــان او یــا اندکی پس تر در قرن ۵ هجری تألیف شــده بوده،۴ در دســت داشــته و اقوالِ 
پیرِ مهنه را خوانده بوده است. در دو مورد از تمهیدات به گونه ای به سخنان ابوسعید پرداخته 

است که این پندار را قرین صواب و یقین می دارد
، به  ی دیگر 1. موردی که پیش از این آوردیم قاضی یک مصراع از شــش مصراع مذکور را بار

صورتِ: »هر که بیند حُسن او اندر زمان کافر شود« نقل کرده است. )ص 211(
ی پیش گبری آمــد از مُغان و  2. مگــر این کلمه نشــنیده ای که شــیخ ابوســعید ابوالخیــر روز

۱.  نک: تمهیدات، 3۴9 - 35۰.
مًا غلط است، بسنجید با تمهیدات، 2۱۱.

ّ
2.  در اصل: »از حسن او« که مسل

3.  تمهیدات، ۱55.
۴.  نک: دکتر محمدرضا شفیعی کدکنی، مقدمۀ اسرار التوحید، صدوهشتاد _ صدوهشتاد و یک.
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گفت: در دین شما امروز هیچ خبری1 هست، که در دین ما امروز هیچ خبر نیست«. )ص 28۵(
این اقوال نه تنها بوی ابوســعید را می دهد، بلکه نگارنده گمان می کند که قاضی هیچ گونه 
تصرّفــی هــم در آنها روا نداشــته اســت. اما چرا این همــه توافق و هم رایی با ابوســعید و تبجیل و 
، یک باره دگرگون شده و در جای دیگر او با آن همه سوختگی و پختگی،  بزرگداشت از مقام او
در نظر عین القضات فروتر از مشــتاقی و مســتانگی ابن ســینای بلخی نموده شــده است؟ نگاه 

کنید:
ضْحَوِی مگر که نخوانده ای که ابوســعید ابوالخیر _رحمة اللّه 

َ
»اما ای دوســت، در رســاله ا

 الرئیسُ ابوعل فی الرّســالةِ 
َ

لیل. فَقــال
َ

نى عل الدّ
ّ
علیــه_ پیش بوعل ســینا نوشــت کــه دِل

یُ، وَ أنْ لا  وجُ مِــنَ الاســام المجــاز  فی الکفــرِ الحقیــیّ والخــر
ُ

یــقِ الجــواب: الدُخــول  طَرِ
َ

عَــل
کُنْتَ وراءَ هذا  ، و إنْ 

ً
کافرا  وَ 

ً
اثَةَ حیَّ تَکُونَ مُسْلِما

َ
خُوصِ الثّ

ُ
کانَ وَراءَ الشّ تَفِت الّا بما 

ْ
تَل

نْتَ مُشْــركٌِ مُسْــلِمٌ، و إن کُنتَ جاهلاً مِنْ 
َ
تَ هَذا فَأ ْ َ

، و إنْ کُنْتَ تح
ً
 ولا کافرا

ً
سْــتَ مؤمنا

َ
فَل

ةِ الموجودات.
َ
ل كَ مِنْ جُمْ

ُ
كَ وَلَا تَعُدّ

َ
مُ أنْ لا قَیمَةَ ل

َ
كَ تَعْل

َ
هذا فإنّ

وْصَلنى إلیه عُمرُ 
َ
تْنِى هَذِهِ الکلماتِ إلی مالا أ

َ
شــیخ ابوســعید در مصابیح می آرد که: أوْصَل

فِ سَنَةٍ مِنَ العبادة«.2
ْ
ل
َ
مِائَةِ أ

این یگانه موردی است که عین القضات در آثارش، به نقل قول دیگران پرداخته است. او مکرّراً 
ابیــات و یــا کلمــات قصارگونۀ مشــایخ را در نگارش هایش نقل کرده اســت، ولیکن هرگز به نقل 
چندین عبارت به این صورت که دیدیم ارتکاب نکرده اســت. خود او هم بارها گفته اســت که 
»نقــلِ اقاویــل دیگران را دوســت نــدارد«،3 اما در این مــورد خاص، نفس آن ســخن دخول به کفرِ 
ی نبض او را جنبانده است، تا جایی که ابن سینا را به اعتبار آن  حقیقی خروج از اسلامِ مجاز

یدگی رسیده تر از ابوسعید دانسته است و گفته: سخن در شیدایی و شور

۱.  در اصل: »چیزی« که البته درست نیست.
2.  ترجمــۀ فارســی: راهنمایی کن مرا به دلیلی. پس رئیــس ابوعلی به طریق جواب در رســاله گفت: دخول در کفرِ 
حقیقی و خروج از اســلامِ مجازی و این که توجه نکنی مگر به آن چه و رای شــخوص ثلاثه اســت، تا آن که مُسلِم و 
کافر باشی و اگر غیر این باشی نه مؤمن باشی و نه کافر و اگر تحت این باشی، مشرکی و مسلمان. و اگر نسبت به این 

جاهل باشی تو خود می دانی که تو را قیمتی نیست و نباید خود را از جملۀ موجودات به شمار آری.
»شــیخ ابوسعید در مصابیح می آرد که«: چیزی رســید به من از این کلمات که نمی رسید مرا از صد هزار سال طاعت 

و عبادت.
3.  از جمله نک: نامه ها، ۱ / 58، 23۰: »و من نقلِ اقاویل دوست ندارم، و تکثیر الجوز بالعض نه بس کاری است«.
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گر چشیده بودی  یم که شــیخ ابوســعید هنوز این کلمات را نچشــیده بود، ا »اما من می گو
هم چنــان کــه بوعــل و دیگران کــه مطعون بیگانــگان آمدند، او نیز مطعون و سنگســار 
ی  بودی در میان خلق، اما صدهزار جانِ این مدّعی فدای آن شخص باد که چه پرده در
ونم در این ســاعت این ابیات انشاد  کرده اســت و چه نشــان داده اســت راه بی راهی را. در

: جمۀ سخن مطعون آمدنِ بوعل. گوش دار می کند که تقویت کن به تر
کفر و ترسایى بِه رهِ عشــــــق  در کــــــوی خرابات تو رســــــوایى بِهاندر 
سودایى و سودایى و سودایى بِه«1زنّار به جــــــای دلــــــقِ یکتایى بِه

می بینیــم کــه در این جا طرز برخورد قاضی با ابوســعید، کاملاً عوض شــده و صد درصد خلاف 
برخورد هایــی اســت کــه در دو ســه مــورد پیشــین، به هنگام نقــل اقوال او داشــته اســت. آیا این 
تناقض آشــکار را می توان به شــناخت عین القضات از شــیخ ابوســعید منسوب کرد؟ بی گمان، 
نه چرا که تحقیقات معاصر نشان داده است که این تناقض از خامۀ کاتبان متذوّقِ تمهیدات 
برخاســته اســت. داســتان به این قرار است که پایه و اســاس تناقض مذکور بر اثر نام های رسالۀ 
اَضحَوِی ابن ســینا و ابوســعید به وجود آمده اســت، در حالی که این نام ها در روایتی مربوط به 
یک نســخه از نُسَــخ تمهیدات و هم در یک نســخۀ خطی _به نام پاســخ ابن ســینا به ابوســعید_ 
بــه ایــن گونه اســت: »یادگارِ شــیخ احمدِ ماســت قدّس ســرّ ه: ای دوســت در رســالۀ اخری مگر 
نخوانــده ای«.2 ایــن روایت را اســتاد محمدرضا شــفیعی کدکنی مــورد تأمل جــدّی و علمی قرار 
ی کــه تأمــل ایشــان تناقــض شــناختگی عین القضــات همدانی را نســبت  داده اســت، بــه طــور
بــه ابوســعید مهنــه ای برطــرف می دارد. ایشــان بر ایــن باورند که روایــت مذکور مهم و سرنوشــت 
ســاز اســت؛ زیــرا رســالۀ اخری گویا منظــور یکی دیگر از رســاله های شــیخ احمد غزّالی اســت، 
یــس از تمهیــدات اوســت که اســتاد  ولــی در روایــت عین القضــات )مقصــود روایــت نســخۀ پار
ی معنی  لویی ماســینیون آن را به نام زبدة الحقائق شــناخته اســت(3 رسالۀ اضحوی به هیچ رو
نمی دهــد؛ زیــرا در رســالۀ اضحوی ابن ســینا اصلاً چنین مطلبــی وجود ندارد. پــس به احتمال 
قوی در روایت عین القضات به جای رسالۀ اضحوی باید رسالۀ اخری را پذیرفت، که تصحیف 
این دو کلمه بســیار آســان اســت و بدین گونه مشــکل اصلی عبارت عین القضات حل خواهد 

2.  نک: دکتر شفیعی کدکنی، مقدمۀ اسرار التوحید، ۱.52.  تمهیدات، همان جا.
3.  نک: همان جا. در عبارات دکتر شــفیعی نیز در این موضع هر جا که زبدة الحقائق آمده، البته مقصود تمهیدات 

قاضی است.



96   |   خاصیت آینگی

کنون با پیدا کردنِ »روایتِ  شد و در آن صورت رسالۀ اضحوی تصحیف رسالۀ اخری است... ا
گــر در این عبارت  « معلــوم شــد که در آن عبارت ســخن از رســالۀ اضحوی نبوده اســت. ا مزبــور
درّة الاخبار در شــرح حال ابوالقاســم کرمانی دقت کنیم، به مرکز اصلی این خلط و اشــتباه پی 
یــم: »میــان او )ابوالقاســم کرمانــی( و شــیخ ابوعلی ســینا مناظراتی رفته اســت... و ابوعلی  می بر
ایــن مناظــره را بــه شــیخ وزیر امین ابوســعد همدانی نوشــت، همان کــه ابوعلی رســالۀ اضحویه 
ی نوشــت«. منظور از  را بــه نامــش موشّــح ســاخت و حکیــم ابوالخیر رســالۀ معروف خود را بــه و
، حکیم معروف معاصر بوعلی است که رساله ای خطاب  حکیم ابوالخیر همان ابوالخیر خمّار
یختگی ســطورِ کتاب ســبب شــده اســت که  بــه بوعلــی داشــته و ظاهراً خطای باصره یا درهم ر
[ ترکیب کند و نتیجه بگیرد که بوعلی اضحویه  خواننده ابوسعد ]همدانی[ را با ابوالخیر ]خمّار

را خطاب به ابوسعید ابوالخیر نوشته است«.1
، دیگر جای  3 - 3۰. با وجودی که تناقض صریح تمهیدات دربارۀ شــیخ ابوســعید ابوالخیر
ی آن  ، در نســخ تمهیدات به هیچ رو بحــث نــدارد و بــا وجود اختلاف ضبط ها در روایت مذکور
تناقض به عین القضات ارتباط نمی گیرد و عمق شناخت او را از احوال و آرای ابوسعید منتفی 
نمی دارد. با این همه، باید دانست که این اشتباه کاتبان متذوّق تمهیدات پیش از سدۀ هشتم 
ی داده است؛ زیرا نه تنها نُسَخ قرن هفتم آن کتاب مبتنی بر روایتِ غلط و متناقض  هجری رو
موضــوع مــورد بحث اســت، بلکه وارد شــدن موضوع مزبور در نگارش های عرفانی ســدۀ هشــتم 
هجــری نیــز هم چنان که بر کهن بودن تحریف و تخلیط روایت مذکور دلالت دارد، ســبب درج 
ی که شناخت برخی از صوفیان  یخ تصوّف منطقه شده است. به طور و شیاع آن تناقض در تار
دانشــمند و محقّق را نســبت به ابوســعد و ابن ســینا منقلب و و واژگون کرده اســت تا جایی که 
ابوســعید را بر اســاس همین روایت متناقض در تمهیدات »عاشــق« بخوانند و تحت »عاشــق 
ملامی« که ابن ســینای بلخی، باشــد قرارش دهند،2 چیزی که هرگز از شــناخت عین القضات 

نسبت به ابوسعید مهنه ای برنخاسته است.
3 - 31. اما هم چنان که از قضاوتِ عین القضات در پایان بحث از »کفرِ حقیقی« و »اسلامِ 
ی« آشــکار اســت این نکته او را به غایت شــیدایی و شــیفتگی رسانده است تا جایی که  مجاز
جــز ایــن گونه مباحث را »فلســفه« ندانســته و جز این گونه مســائل را »مضمحــل و باطل« تصوّر 

2.  نک: مسعود بِک بخاری، تمهیدات، ۱.337.  دکتر شفیعی کدکنی، همان جا.
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کرده اســت.1 این شــور و شوق قاضی نسبت به موضوع مذکور ما را به منظومۀ فکری او راهنمون 
می گردد، تفکّری مالامال از عشــق. عشــقی که تمامی وجود او را پر کرده و بشــریّت وجود او را به 
الهیّــت وجــود تبدیــل و تحویل نموده اســت. یعنی قاضی خود به مجســمۀ منظومۀ فکری خود 
ی _که همان بشــریّت وجود او بوده_ خارج شــده و به  تبدیل شــده اســت و خود از اســلامِ مجاز
حــوزۀ جــذب الهیّت وجود داخل گردیده اســت: دخول بــه کفرِ حقیقی. زیرا بــه تعبیر محقّقان 
صوفیــه »کفرِ حقیقی« بذل وجودِ »بشــری« اســت و ایمان حقیقی جذب وجــودِ »الهی«.2 از این 
رو می توان گفت که قاضی تمهیدات را به گزارش همین نکته مخصوص داشته است. هرچند 
ی »رشتۀ آن سودا )کفر حقیقی( درتافته، اما چنان که حق  که به رای بعضی از اتباع او با آن که و

بیان است بیان نکرده، که در غلبات حال سخن را ترتیب نگاه نتوان داشت«.3
3 - 32. از ویژگی هایــی کــه تصــوّف و تفکّر عرفانــی قاضی را با تصوّف خراســان می پیوندد 
یخ حیاتِ فارســی زبانان حائز اهمیت فراوان اســت،  و به اعتبار اســتمرار و تداوم تصوّف در تار
یــخ تصوّف  ی بــودنِ آن اســت در متــن زندگــی. نکته ای که بــه خاطر شــناخت دقیق از تار جــار
نیــز درخــور تحقیق اســت؛ چــرا که علت اصلــی به دررفتــنِ تصوّف و عرفــان از قلمــرو زندگی، و 
ی بــودنِ در میانۀ  یــان جار مجــرد مانــدن آن در حاشــیۀ زندگــی در پــی نادیده گرفتــن همین جر
زندگــی، ایجــاد شــده اســت. به این لحــاظ تفکّــر صوفیانۀ قاضی چیــزی بیرون از حــوزۀ حیاتِ 
انســانی نیســت، حتی آنگاه که او اساســی ترین مباحــث عرفانی را مطرح مــی دارد، آنها را دقیقاً 
یــان زندگــی می اندازد. و این ویژگی ممتاز عرفان خراســان و هــم مهم ترین خاصیت تفکّر  در جر

عرفانی قاضی است.
ی از متصوّفۀ متأخر بــه حیث نکته ای  وحــدت وجــود اصولاً بحثی اســت کــه در نزد بســیار
یــان زندگــی مــورد بررســی بوده اســت، امــا همین موضــوع در منظومــۀ فکری  مجــرد و جــدا از جر
ی در متن حیات بشری. گفتنی است که قاضی به  عین القضات به مثابت نکته ای است جار
یتی واحد تماشــا 

ّ
ماننــد همــۀ متفکّران عالم عرفــان، جهان و جهانیان را و خالق جهان را در کل

کرده اند: خالق، جهان و جهانیان را آفرید، هم چنان که آینه ای آفریده باشد، و خود را در آن آینه 
نگریســت و کمــال بی نقــص خــود را دید. جهانیان نیز با همان چشــمِ خالق در آن نگریســتند و 

2.  مسعود بِک بخاری، همان، ۱.338.  تمهیدات، 35۰.
3.  همان، 32۰؛ به این جهت مســعود بِک بخاری شــرحی مفصل بر کفرِ حقیقی و اســلامِ مجازی نوشته است. اگر 

وقت ما و حال ما مددکاری کند گزارش او را در بخش توضیحات این دفتر خواهیم گنجاند.
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خود را دیدند و یافتند که خالق و هم آنان چیزی جز شاهد و مشهود نیستند: 
کونین وجــــــودِ  ایجــــــاد  از  یــــــک چیز بود که آن همی برهانســــــتمقصــــــودش 
را خــــــود  ببینــــــد  وح  ر آینــــــۀ  پس عاشق خود شود که بی نقصانستدر 
و همــــــی ببینــــــیم خــــــود را پس شاهد و مشهود همی یک سانست1مــــــا نیــــــز در

یت واحــد جهان و خالــق جهان را تبییــن می کند، که بعضــی از صوفیان 
ّ
ایــن ابیــات همــان کل

، آن را به گونۀ تجریدی و جدا از جریان حیات بشری مطرح داشته اند.  دورۀ میانه و ادوار متأخر
ایــن فکــر که انســان را و جهــان را در کنار خالقش موضوعیّت می دهد در تصوّف خراســان و در 
منظومۀ فکری قاضی دقیقاً پایه و اساس زندگی مبتنی بر دوست داشتن دیگران را می گذارد. به 
تعبیر دیگر وحدت وجود در ذهنیت او به گونه ای مدار اعتبار است که در زندگیِ بشری بتواند 

یت جهان و جهانیان را با رشته ای به نام عشق و دوستی ضمانت کند.
ّ
کل

بــه گمــان نگارنــده همین مســأله پایه و مایۀ اصلی اندیشــۀ وحــدت وجود و پیــروان آن بوده 
است، که در تصوّف خراسان بدون اصطلاحات عریض و طویل و به دور از زبان فلسفی مجال 
طرح یافته است. یک نمونۀ تمثیلی آن که در گفتگوی ساده و بسیار زیبای ابوالحسن خرقانی 

و ابوسعید میهنی مطرح شده است، خواننده را با پندار نگارنده، هم رای می کند:
؟  وسی بُو ی شیخ بُلحَسَن در میان سخن از شیخ بوسعید پرسید که به ولایتِ شما عر وز »ر
، ولیکن  وس نیکوتر بُو ، که از عر وسی بسیار نظّارگی بُو ، و در عر شــیخ بوســعید گفت: بُو

.» در میان ایشان تخت و کاه و جلوه یکی را بُو
این پرسش و پاسخ صمیمانۀ دو صوفی خراسانی دقیقاً متضمّن اندیشۀ وحدت وجود است. 
آن هــم بــا زبانــی بســیار دل نشــین و با تمثیلی ســخت زیبا و دوســت داشــتنی، برگرفتــه از متن 
حیــاتِ بشــری. امــا ممکــن اســت آن عــده از معاصران را که مســألۀ وحــدت وجود را بــا ازدحام 
اصطلاحات ابن عربی و اصحابش خوانده اند، اقناع نکند و حتی این عده از پرســش و پاســخ 
آن دو پیر خراســانی، بوی وحدت وجود نَشَــمَند، اما حالتی که پس از شــنیدن پاســخ ابوســعید 
به خرقانی دســت داده اســت دقیقاً برآورد ما را از تمثیل مزبور تأیید می کند. خرقانی با شــنیدن 

جواب ابوسعید نعره ای زد مستانه و گفت:
و همه حال خویش دیدی در جام2 خسر

، اسرار التوحید، ۱.۱۴3.  تمهیدات، 27۰. 2.  میهنی، محمد بن منوّر
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عین القضات مِیانَجِی نیز فکرِ وحدت وجود را از یک ســو بســیار ســاده و محســوس مطرح 
مــی دارد و از ســوی دیگــر بــه نتیجــه ای کــه بــر آن موضــوع مترتــب اســت و در متن حیات بشــر 
ی گردد و کارساز آید: دوست داشتنِ جهان و جهانیان، توجه می دهد. به گمان او  می تواند جار
آدمی هم چنان که مثلاً علم را دوســت می دارد، لابد اســت که قلم و کاغذ و دوات و ســیاهی را 
گر سالک  هم دوست بدارد. انسان که خدا را دوست می دارد باید رسول او را هم دوست بدارد، ا
اســت و خانقاهــی، پیــر را نیــز می بایــد دوســت بدارد، خــود را و صحــت خود را هم می بایســت 
دوســت بدارد، نان و آب را هم دوســت بدارد، زر و ســیم را نیز از برای حصول متعلقاتِ زندگی 
دوست بدارد، سرما و گرما و برف و باران و زمین و آسمان را هم دوست بدارد، محترفه و اهالی 
گر انسان  ... که این همه خدادوســتی او را به کمال می رسانند. پس ا زمین را هم دوســت بدارد و
می پذیرد که عاشــق خدای خویش اســت، جهان که ســرای معشوق است، اهالی جهان هم که 
« _خدای_ اســت، »لا بل  جــزء ســرای معشــوق اند، همۀ جهــان و جهانیان کــه »خطِّ معشــوقِ او
یند«، باید همه را دوست بدارد، به همه عشق بورزد که جز این عشق خدای راست  همه خودِ او

نیاید1: وحدتِ وجود با بینش اجتماعی.
3 - 33. ابلیس شناســی یا نظریۀ ابلیس شناســانۀ عین القضات نیز مدیون نظام اندیشگی 
پیران خراسان است. هرچند نظریۀ او در این زمینه بسیار نظام مندتر از پیران مذکور می نماید، 
ی که نــه تنها از این طریق غیرت عاشــقی را موضوعیّت می بخشــد، بلکه قضیۀ ابلیس  بــه طــور
را با هستی شناســی و انسان شناســی درخور طرح و تحلیل می یابد و دفاع از ابلیس را که در نزد 
صوفیان ملامی خراسان مطرح بوده، با ارزش ها و پسند های عرفانی برمی بندد، به آن سان که به 
، هیچ یک نظریۀ ابلیس شناســی  ، و نه مشــایخ خلف او جرأت می توان گفت: نه پیران ســلف او
ی تبیین نکرده اند. باید دانســت که نظریۀ قاضــی دربارۀ ابلیس  گســتردگی و عمــق فکــری و را با
ی بر مبنای نصوص شــرعی صورت نپذیرفته اســت، مبنای  ، به هیچ رو و مفاهیــم مربــوط بــه او
نوسی دارد، 

ُ
یۀ او و نیز بخشی از بنیادِ نظریه های پیران پیشین در این خصوص پایه و مایۀ گ نظر

مِ اسلام راه یافته است و حتی ارزش های اعتقادی 
َ
معرفتی که که از لابلای قرون و اعصار به عال

و باور های مذهبی برخی از فرقه ها و نحله ها را تحت تأثیر قرار داده است.
در ایــن خصــوص نحلۀ مشــهور شــیطانیه )شیطان پرســتان( که به نــام یزیدیان تــا روزگار ما 

۱.  نامه ها، 2 / 32 - 33.
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نوســی و مانوی تثبیــت می کند. در این 
ُ
رســیده اند، پیونــد نظریۀ ابلیس شناســی را با باور های گ

یــم اســت و بــه نــام مَلِک طــاووس نامیده می شــود و بــه هیأت  فرقــه ابلیــس مــورد تبجیــل و تکر
خــروس، امــا با الوان طاووس تمثیل و تصویر می گردد. ســالیانه در فصل خــزان، عیدی به نام او 

پا می شود و گوسفندکُشان صورت می گیرد. بر
از آن جــا کــه ابلیس در میان اهالی فرقۀ مذکور یکی از فرشــتگان محســوب اســت که پس از 
مطرود شدن، رحمت خداوند متوجه او و شامل حالش گشته است، نباید ملعون شمرده شود. 
هم با وجودی که او نمایندۀ شــر و باطل اســت، به این دلیل که دارای صفات ملکوتی اســت، 
ی قرار گیرد.1 این باورها دربارۀ ابلیس در بین نحله هایی  نباید سرزنش شود و مورد نفرت و بیزار
یسته اند، وجود داشته است. باور هایی که قطعاً عمری دراز و به آیین ها  که در جهان اسلام می ز
و معارف باســتان ســر و ســرّی دارند و بی گمان در اقلیم عرفان و تصوّف نیز که پیوند اســتوار با 

باور های عامۀ مردم دارد ناشناخته نبوده است.
ج گرفته 

ّ
از ایــن رو تصــوّر ایــن کــه عین القضات نظریۀ ابلیس شناســانۀ خــود را صرفاً از حــلا

ج 
ّ

باشــد، درخــور تصدیق و تأیید نمی نماید. البته جای تردید نیســت کــه قاضی با دفاعیۀ حلا
از ابلیس دقیقاً آشــنا بوده اســت و پار ه ای از مبانی نظریۀ ابلیس شناســی خود را باز هم دقیقاً بر 
ج گذارده اســت،2 اما هم چنان که آثار خودش حکایت می کنند او به 

ّ
آموزۀ ابلیس شناســانۀ حلا

یتِ حضرتِ عزّت« _که در ســدۀ نخســت توسط حسن  یتِ ابلیس« و پیوند آن با »نار نظریۀ »نور
بصری طرح شــده اســت_ آشــنا بوده، و هم از پســند ابوالقاســم کُرّکانی مبتنی بر این که ابلیس 
را هماننــد پیروان مذهب شــیطانیه به نام نمی خوانده اســت، از طریق احمــد غزّالی مطلع بوده 
یّت ابلیس را در رباعی ابوالحسن بُستی جسته بوده است،۴ و ثابت قدمی  است3 و جای پای نور
ابلیس را در عالم عشق الهی نیز از آموزۀ مرادش _احمد غزّالی_ آموخته بوده است.۵ هرچند که 
ج دربارۀ ابلیس شدیداً متأثر بوده است، چنان که پار ه ای از سخنان 

ّ
خواجه احمد از آموزۀ حلا

۱.  برای پیوند این آرا با آیین مانوی، نک: ویلیامز جکســن، سفرنامه، 26 - 3۰. باید توجه داشت که فرقۀ شیطانیه ای 
 غیر از فرقۀ مذکور )یزیدیان( است.

ً
که ابن جوزی از آن یاد کرده است _تلبیس ابلیس، ۱6_ ظاهرا

3.  نک: نامه ها، ۱ / 2.97.  از جمله نک: تمهیدات 223.
۴.  نک: همان، 2 / 2۴8؛ تمهیدات 27۰.

5.  نک: نامه ها، ۱ / 96؛ بســنجید با ســوانح، ۱8۱ - ۱82؛ نیز با نظر احمد غزّالی، در شرح نهج البلاغۀ ابن ابی الحدید، 
.۱۰7 / ۱
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ج 
ّ

او در ایــن زمینــه کــه در بغــداد بر منبــر وعظ به زبــان آورده بــوده، دقیقاً بازگویی ســخنان حلا
یخ تصوّف و  دربارۀ ابلیس اســت،1 با این همه، باید توجه داشــت که نظریۀ دفاع از ابلیس در تار
یخ ضدیت با تصوّف، بیشــتر به نام و نشــانِ احمد غزّالی پیوند خورده اســت تا  خصوصاً در تار
ج، هرگز دفاع او از ابلیــس به حیث یک رای و پندار 

ّ
بــه نــام حلّاج، چنان کــه در موارد اتهام حلا

ضد عقیدتی مطرح نشده است،2 در حالی که احمد غزّالی به خاطر این که توحید ابلیس را در 
بغداد، بر سر منبر مطرح داشته و او را »سیّد الموحّدین« خوانده، متهم به بددینی و منسوب به 
ی برمی آید،۴ گویا خود او به نظریۀ دفاع از  زندقه شــده اســت.3 آن چنان که از فحوای مجالس و
ابلیس یا به قصۀ ابلیس و آدم بیش از حد توجه می داده است و چون مجالس او هم عام بوده، 

آموزۀ ابلیس شناسی و ضدیت با آن با نام او توأمان گشته است.
و  مســتانه  تصــوّف  در  آمــوزه  ایــن  بــه  دادن  ســامان  و  ابلیــس  از  دفــاع  یــۀ  نظر هرگونــه،  بــه 
ملامــی، نکتــه ای اســت کــه در منظومۀ فکــری عین القضــات قاعده مند می نمایــد. او از جهت 
« می داند و به قولی  هستی شناســی و عینیّتِ اســماء الهیه، ابلیس را مظهرِ نامِ »الجبّار المتکبّر
مظهر اســمِ »المُضلُ« می شناســاند و محمد)ص( را مظهر اسم »الرحمن الرحیم«، یا به قولی مظهرِ 
یت  کند و ابلیــس صفتِ جبّار الهــادی.۵ محمّــد صفتِ رحمانیّــتِ حق را به عالم خلــق می پرا
را، محمــد آفتــاب اســت کــه نورش از »مشــرق ازلی« آمده اســت و ابلیــس چون ماهتــاب که نور 

یلی را _که به تعبیری همان نور سیاه است_ از »مغربِ ابدی« باز پس می دهد.۶ عزاز
3 - 3۴. ایــن برابــر نهــادن و دوگانه نمــودن یا جفت و همزاد نشــان دادن و به تعبیری نظریۀ 
مِ خلق مشــاهده 

َ
»دو آلیســتی«،۷ نکتــه ای اســت کــه در منظومــۀ فکــری قاضــی در سرتاســر عال

ی که هر پدیده ای با پدیدۀ ضد خود شایســتۀ طرح اســت و وجود هر چیزی به  می شــود، به طور
خاطر وجودِ ضد خود لایق بررسی است و تصوّر شدنی. سفیدی بدون سیاهی و آسمان بدون 

۱.  نــک: الطواســین، به روایت روز�بهان بقلی در شــرح شــطحیات، 5۱5 به بعد؛ بســنجید با ابن ابی الحدید، شــرح 
.) نهج البلاغه، ۱ / ۱۰7 )قصه ملاقات ابلیس با موسی)ع( در عَقَبۀ طور

ج، ۱25 به بعد؛ همو، قوس 
ّ

ج، که این مورد دیده نمی شــود. نک: ماســینیون، مصائب حــلا
ّ

2.  بــرای موارد اتهام حلا
ج، ۴6.

ّ
زندگی منصور حلا

3.  نک: ابن ابی الحدید، همان، ۱ / ۱۰6 - ۱۰8؛ ابن جوزی، المنتظم، 9 / 26۰.
۴.  نک: احمد مجاهد، مجموعه آثار فارسی احمد غزّالی، 7۰ )پای برگ های ۱، 2(.

، دبستان المذاهب، ۱ / 299. 5.  تمهیدات، ۱27؛ نیز نک: کیخسرو اسفندیار
7.  نک: برتلس، تصوّف و ادبیات تصوّف، 6.۴۱8.  تمهیدات، ۱26؛ بسنجید با همان، ۱۱9.
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زمین، جوهر بدون عَرَض، طاعت بدون عصیان، ایمان بدون کفر متصوّر نیست، هم چنان که 
ابلیس بدون محمّد و ایمان محمد بدون کفر ابلیس و ســعادت محمد بدون شــقاوت ابلیس 

درخور تبیین نمی نماید.1
شــگفتی در آنجاســت که قاضی حتی در لحظه ای که به تجرّد روح دســت یافته اســت در 
عالــم هســتی نیــز همین نگــرۀ دوگانه نمــودن و دوگانه دیدن را مدّ نظر داشــته اســت. او یک بار 
بــه مــدت یک ماه در حال خلع روح قــرار گرفته تا جایی که اطرافیانش می پنداشــته اند که مرده 
مِ هستی نیز مشاهده کرده است، چنان که 

َ
است. در این حالت او نظریۀ دوگرایی خود را در عال

و حدتی میان »احد« و »احمد« یافته اســت، احد و احمد را به حیث دو معشــوق دیده است و 
خود را دل بسته به دو معشوق:

گر  »هرگز دیده ای که کســی دو معشــوق دارد؟ و با این همه، خود را نگاه باید داشــت که ا
ی، هم چنین«.2 گر با دیگر یزد و ا قی بُوَد آن دیگر خونش بر با معشو

گــر آدم را  امــا معشــوق دوم _محمــد_ در نــزدِ عین القضــات نقطۀ مقابلــی دارد: ابلیــس. ابلیس ا
گاه بود. او  ســجده نکــرد بــه خاطر ایــن بود که از ورای امــر خداوند _که در حــق اوامر ابتلا بــود_ آ
. برای عواقب این ابتلا  گاه تر گردان خود پخته تر و آ معلم و اســتاد فرشــتگان بود و نسبت به شــا

ی ها را پذیرفته بود. نیز مهیا شده بود و همه نگون سار
بارانــــــیگر بر سرِ من خار و خَسَک بارانی دوختــــــه ام  تــــــرا  بــــــارانِ 

پس او فرشــته ای مطرود و متروک نبود، فرشــته ای بود با غیرتِ مفرط در حوزۀ عشق الهی، که جز 
یــک معشــوق نپذیرفته بــود. به این جهت آنان که او را به نام ابلیــس یا حتی به صورت »خواجۀ 
خواجگان« می خوانند، خطا می کنند، او »ســرورِ مهجوران« اســت؛3 زیرا در عشــق خود نســبت 
به حق از پذیرش هیچ ملامت و هجرانی تحاشــی نکرده اســت. هم چون مردی رسیده به عشق 
یگانــه تــن داده اســت، آن چنــان کــه در برابــر او دیگر عاشــقان چــون »طفلــی شــیر خواره« اند.۴ 
در پذیرفتنِ این عشــق نیز او صادق اســت و راســت؛ چرا که همۀ ابتلا آت عشــق و معشــوق را 
پذیرفــت. چنــان کــه »لعنت« را در حــق خود به حیث تحفه ای که از ســوی معشــوق به او اعطا 
شــده اســت، خــوش دارد. مگــر نه این اســت کــه عاشــق، کهنه گلیــم و خوی درشــت حبیب را 

2.  تمهیدات، 23۱ - ۱.232.  تمهیدات، ۱87.
۴.  تمهیدات، 3.22۱.  نامه ها، ۱ / 96 - 97.
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ی خــوش رقیب؟ پس او لعنت را دوســت دارد و صلوات  دوســت تر دارد از حریــر و اطلــس و رو
را ناخــوش. ایــن کــه عد ه ای از ســالکان و خانقاهیان از باب احترام، ابلیس را ســلام می دهند و 
صلــوات می فرســتند، البتــه خطا می کننــد و نمی دانند که او این را تحفۀ رقیــب می داند و آن را 

هدیۀ حبیب.1
3 - 3۵. البته از عشــق ذره ای بیش به عالم هســتی داده نشده است، آن ذره هم به دو نیمه 
شــده اســت، نیمی از آن را به احمد داده اند و نیمی دیگر را به ابلیس. پس در اقلیم عشــق، در 
میانۀ احمد و ابلیس نیز موازنه ای هست، اما فرقی که با هم دارند این است که اولاً ابلیس با این 
گر آن عشق ابلیس  عشــق، عاشــق خداوند است و احمد با این عشق، معشوقِ خداوند است. ا
را به گناه انداخته است، این عشق هم گناه محمّد را موضوعیّت داده است؛ زیرا محمد)ص( با 
م 

َ
این عشــق امانت پذیر شــده است. ثانیاً آن نیمۀ عشق که به احمد رسیده است، چون در عال

می را موحد گردانیده است و ابلیس چون آن نیمۀ دیگر را نشان داده 
َ
خلق جلوه گری کرده، عال

می را کافر و بُت پرست ساخته است.2
َ
است عال

ج از ابلیس، و هم از هیأتِ 
ّ

3 - 3۶. این نظریۀ نظام مندِ قاضی، بی گمان از مرز دفاعیه حلا
گســترش یافته تــر آن دفاعیــه از احمــد غزّالی، فراتر رفته اســت، خاصه که عین القضات مســألۀ 
یّتِ ابلیس« را نیز بر پایۀ این رباعی ابوالحســن بُســتی، عارفِ گم نام خراســان در قرن پنجم  »نور

هجری، وسعت داده است:3
وز علت و عار برگذشــــــتیم آساندیدیم نهان گیتی و اصل دو جهان
زان نیز گذشتیم، نه این ماند نه آن4وان نور ســــــیه ز لانُقَــــــط برتر دان

ی که در  کند،۵ نور او که ابلیس را چون ماهتاب دانســته اســت که نورش از »مغرب ابدی« می پرا
ی است سیاه، که ظلمت  ، »زلفِ شاهد« کنایه از آن است۶ و به نسبت نور الهی نور عالم مجاز
ی »حبشــی« اســت،۷ و هرچند نور اســت، اما چون محــل تمکین  خوانــده می شــود و بــه اعتبــار

2.  تمهیدات، 229، ۱.28۴.  نامه ها، ۱ / 97.
3.  دربارۀ او، در ســال های اخیر آقای دکتر نصرالله پورجوادی رســاله ای منتشــر کرده است به نام زندگی و آثار شیخ 

ابوالحسن بستی، تهران، ۱36۴.
۴.  تمهیدات، ۱۱9، 2۴9؛ نامه ها، 2 / 255، با اختلاف در ضبط برخی از کلمات.

6.  همان، 5.۱۱8.  تمهیدات، ۱26.
7.  همان، ۱۱9؛ نامه ها، ۱ / ۴76.
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ابلیس اســت، ســیاه اســت و جایگاه آن نیز بالای عرش اســت،1 و به تعبیر ابوالحســن بُستی در 
رباعی مذکور برتر از »لانُقَط«، به تعبیری دیگر از قاضی، نزدیک به تخت گاه »شــاه حبش«،2 که 
ســالک آن را گاه به صورت »نهنگ ســفید« می بیند. این مقام نقطۀ اوج ســلوک است که عارف 

« آن را برتابد، به »لقاءالله« می رسد.3 گر بتواند »سموم قهر ا
3 - 3۷. گفتــه شــد که قاضی در پروردن نظریۀ ابلیس شناســانۀ خــود به رای و نظر چند پیر 
ج نیز در یک گوشــۀ ایــن نظریه کاملاً 

ّ
خراســانی توجــه داشــته اســت. جای پای نقــد و نظر حــلا

مشــهود اســت و آن موضوعیّت دادن به فتوّت و جوان مردی ابلیس اســت. عین القضات قهر و 
بلا و هزار گونه رنج و جفا را لازمۀ عشــق می داند که عاشــق می بایســت با گشاده رویی آن همه را 
احتمال کند. تحمل هزار گونه درد در اقلیم عشــق و عاشــقی بیشــتر از محمد برخاسته است و 
ی برتابیده است، خازنی بهشت را  از ابلیس، خاصه که این یکی هزارگونه درد را در حال مهجور
رها کرده است و در پناه عشق به »لعنت« معشوق دل بسته است و این البته از خاصیت های 
م 

ّ
ج »جوان مردی دو کس را مسل

ّ
جوان مردی و فتوّت اســت. به این اعتبار اســت که منصور حلا

 لأحمدَ وابلیــسَ«،۴ تصــوّر می کنم که 
ّ

ةُ إلا ــتِ الفتــوَّ داشــته اســت؛ احمــد را و ابلیــس را: مــا صَحَّ
ج را قاضی گســترانیده و در منظومۀ فکری خویش، به اقلیم عشــق پیوند 

ّ
مفهوم همین کلام حلا

داده، و یک ذرّه عشــق را که خداوند به این جهان عنایت داشــته بین محمد)ص( و ابلیس به دو 
نیم کرده است.... نکته ای که پیش از این به آن اشاره شد.

یــۀ ابلیس شناســانۀ قاضــی به ذهــن متبادر می شــود این  3 - 38. دقیقــه ای کــه در پــی نظر
گر  است که با این نظریه ارزش های اخلاقی فردی _ اجتماعی، چه حد و رسمی پیدا می کنند. ا
ابلیس نیمی از عشــق را در دســت دارد و با جلوه دادن آن عالمی را به شــقاوت می کشــد، دیگر 
چــه جایــی برای برانگیزاندن انبیا می ماند و چه محلی برای اولیا یا مشــایخ خانقاه، که خوب را 
از زشت و باطل را از حق نشان بدهند؟ وقتی عین القضات تصریح دارد که »راه نمودنِ محمد 
ی می دان«،۵ فعل و ارادۀ آدمی در کجای حقیقت و  ی می دان و گمراه کردن ابلیس مجاز مجاز

مجاز گنجانده شود؟ او که به استنادِ ابیاتِ منسوب به ناصرخسرو تکرار می کند:
یان اســــــت از بلغار کشــــــیدنهمه جور من  کــــــه مادامم همی باید 

2.  نامه ها، ۱ / ۱.۴76.  تمهیدات، ۱۱8.
۴.  تمهیدات، 222 - 3.225.  همان، ۱ / ۴76؛ 25۴ / 2 / 25۴ - 255.

5.  همان ۱88؛ نامه ها، 2 / 6 - 7.
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یان را نیز هم نیســــــت گر تــــــو بتوانی شــــــنیدنگنــــــه بلغار بگویــــــم 
خجیدن...1خدایا ایــــــن با و فتنه از تســــــت نمی یارد  کس  ولیکن 

آزادی و اختیارِ آدمی به چه صورتی در نزد او محل تأمل قرار می گیرد؟ نخست باید دانست که 
عین القضات از زمرۀ آنان نیســت که ســر یک نظریه را بگیرد و دُمش را رها کند. اندیشــه های او 
در همــه وجوهش به هم بازبســته اســت و دارای قاعده و نظام اســت. به همیــن اعتبار نگارنده 
ی عبارت کرده اســت. به هر حــال، او با طرح  از آرا و پســندهای او بــه صــورت منظومــۀ فکری و
م در حیاتِ بشر _از جمله بعثت انبیا و اراده 

ّ
نظریۀ ابلیس شناسانۀ خود هرگز به آموزه های مسل

یت 
ّ
..._ بی توجهی نکرده است، بلکه این مباحث را به گونه ای خاص که با کل و آزادی انسان و

منظومۀ فکری اش مانندگی داشــته باشــد، مجال طرح داده اســت. به تصوّر او انســان موجودی 
ی که در اختیارش نوعی اضطرار وجود دارد. هم چنان که ســنگ چون  ، اما مختار اســت مختار
ی خود مضطر است. او )آدمی(  در هوا رها گردد در فرود آمدن اضطرار دارد، انسان نیز در مختار
به قلم می ماند در دســت کاتب )خالق(. همان گونه که قلم برای نوشــتن مضطر اســت، انســان 
نیــز از بهــر اراده و اختیــار اضطرار دارد، ولیکن قلم بدون دســت کاتب یک حرف نمی نویســد، 
همــان گونــه کــه آدمی بــی ارادۀ خالــق نمی توانــد اراده کند.2 بــه رای قاضی جهان و انســان همه 
مســخرند و هــر چه می کنند از راه تســخیر الهی اســت. آفتــاب، ماهتاب، ســتارگان، آتش، آب، 
ی معیّن مســخّرند و جز کار خود نمی توانند اراده کنند  ... هر یکی به جهت کار معدن، نبات و
ی معیّن از  و کار خــود آنهــا هــم به طریق تســخیر الهی صورت می بنــدد. پس همۀ جهان بــه کار
ی  ی تســخیر الهــی اهتمــام دارنــد، اما آدمی هم که مشــمول این حکم اســت هرچنــد مختار رو
، ولیکن فرق او با دیگر جهانیان، در این اســت که مســخّرِ یک کار معیّن نیست،  اســت مضطر
هم چنان که فرق دیگر او با دیگر موجودات جهان در این است که مختار است، البته در عین 
. همان طور که خاصیت ســوزندگی در آتش تعبیه شــده اســت، اختیار نیز در  ی، مضطر مختار
مِ احکام« در حق انسان مفهوم می یابد؛ 

َ
آدمی تعبیه شده است. به همین جهت است که »عال

چــرا کــه در محل فعل، آدمی مختار اســت، چــه بخواهد و چه نخواهد، خاصیــت اختیار در او 
ی و خاصیت اختیار که دارد به اعتبار تقدیر ازلی  هســت. با وجود این، انســان در عین مختار
ی. چنان که از انســان 

ّ
ی اســت مجبــور که اجبار در او صفتی اســت جبل و قضــاء الهــی، مختار

2.  نامه ها، ۱ / 336؛ بسنجید با تمهیدات، ۱.۱9۰.  تمهیدات، همان جا؛ نامه ها، 2 / 7 - 8.
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ســعید، حرکات و ســکناتی صادر می شــود ســعادت آمیز و از انسان شــقی، حرکات و سکناتی 
1. بروز می کند شقاوت انگیز

ی آدمی، این ســؤال محل پرســش پیدا می کند  3 - 3۹. با این تعبیر قاضی از اختیار اجبار
که دعوتِ انبیا چه مفهومی تواند داشت؟ سؤالی که عین القضات، خود، متوجه آن بوده است 
و در پاســخ آن گفته اســت که آدمی مختار مضطر هم چنان که آفریده شده است خواهد ماند. 
گــر »شــقی«؛ اصلیت شــقاوت و ســعادت در جهــان خلقــت و در عالم  گــر »ســعید« اســت و ا ا
احکام محفوظ اســت.2 اما آیا فطریتِ ســعادت و شــقاوت با حیثیتِ »عالم أحکام« متعارض 
نیســت؟ به پندارِ عین القضات اصالت فطری ســعادت و شــقاوت هرگز دعوتِ انبیا را منتفی 
گاهی به سعادت و شقاوت موضوعیّت  نمی دارد؛ چرا که دعوتِ انبیا به اعتبار حصول علم و آ
می یابــد،3 فقــط بــه خاطر علم از ســعادت و شــقاوت، نه دگرگونــی و انقلاب آنهــا. البته تحلیل 
گر متناقض هــم ننماید بی گمــان راه حلی در بر  قاضــی در ایــن خصــوص متناقــض می نماید، ا
ندارد. اشارات مختصر و بسیار کلی او در فصول رسالۀ جمالی و رساله ای که در پایان شکوی 
الغریب گذارده است۴ هم نمی تواند طرح انسان مختار مضطر را با فلسفۀ بعثت انبیا _آن چنان 
که او مطرح داشــته اســت_ قانع کننده بیابد، و حتی جایگاه پیر در خانقاه و ارشــادِ مریدان نیز 
بــا ایــن نظریۀ انســان مختارِ مضطر با فطریتِ شــقاوت و ســعادت تثبیت شــدنی نمی نماید. به 
هرگونــه، او عالــم احــکام را با اخلاقیات فــردی و اجتماعی آن به تقدیر ازلی منســوب می دارد و 

... نشانه ها و امارات را چه به صورت کلام باشد و چه به هیأت نبی و
عامــل اصلــی برای ایجــاد دگرگونی های اخلاقــی و ارادی نمی بیند، چرا که بــه گمان او مثلاً 
گر در عسلِ شــیرین زهر تعبیه کنند و  عســل شــیرین اســت و انســان به خوردن آن مایل. حال، ا
گر کســی باشــد که انسان را  انســان از آن غافل بماند و آن را بخورَد مســموم می گردد. حال آن که ا
گاهاند، او از خوردن آن اجتناب می کند و حیاتش تضمین می شود.  گین بودنِ عسل بیا از زهرآ
گاه کننده اند. آنان اهل  انبیا و دیگر اقران و اشباه آنان در طبقات پایین تر به حیث همین فرد آ
ســعادت را تضمیــن می کننــد، اهل شــقاوت هــم از آنان بهــره ای نمی یابنــد...۵ نکتــه ای پُرگِره و 
پُرعقده لااقل در فرهنگ ما که همواره با هســتی اجتماعی و فردی معارض بوده اســت، حتی با 

2.  همان، همان جا.۱.  نامه ها، ۱ / 337 - 338.
۴.  نک: نامه ها، 2 / ۴86؛ شکوی الغریب، 3.8۰.  همان جا.

5.  همان، ۱ / 338 - 3۴۰.
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هستی اجتماعی فردی به نام عین القضات همدانی.
«ی کــه قاضی پاهایش را بســته و دســت هایش را باز  گــر چــه »انســان مختــارِ مضطر 3 - ۴۰. ا
ــی رهایش کرده اســت، می تواند انعــکاسِ جمعیِ 

ّ
گــذارده و در آســتانۀ ســعادت و شــقاوت جبل

یــۀ ابلیس شناســانۀ او را بیــش از حــد تصــوّر  »محمــدِ« ســعید و »ابلیــسِ« شــقی او باشــد، و نظر
ج از ابلیس، کوهی است در برابر کاهی. با این 

ّ
قانون مندتر نشان دهد، که به قیاس با دفاعیۀ حلا

ج از فاصلۀ دورتر 
ّ

همه، او به همان آینۀ عرفانی نگریسته است که پیش از او حسین منصور حلا
نگریســته بــود. از ایــن رو منظومــۀ فکری و حیــاتِ عارفانــۀ عین القضات به پســند های عرفانی و 
ج مانندگی هایی دارد. البته این نکته از دیرباز مورد توجه خانقاهیان بوده است. 

ّ
سرگذشت حلا

ی مَسلک« خوانده است.1 سرگذشت  معصوم علی شاه به اعتبار همین مانندگی ها او را »منصور
آن دو هم متضمّن شباهت های چشم گیر است؛ طرز بیان مفاهیم عرفانی، بندوبست در زندان، 
، سبب شده است که یاد قاضی،  وجهۀ سیاســی و عرفانی اتهامات، و ســرانجام شــهادتِ آن دو
ج_ را در اذهــان القا کنــد و این البته در حــق عین القضات هیچ نیســت، زیرا او 

ّ
یــادِ یــار او _حــلا

ج را به صورتی اســتمرار بخشید و قول اَناالحق او را حلال 
ّ

بود که بینش و پســند های عارفانۀ حلا
ج[ را می توان 

ّ
گردانیــد. بــه جــا گفته اســت آن محقّق روســی که هرچنــد »ندای آنا الحــق او ]حــلا

در هــر اثــر صوفیــان ]ظاهراً: صوفیانه[ ایرانی، دید اما در بیشــتر موارد این ندا بــه فورمولی بی معنا 
تبدیل می گردد و ژرفنای نخستین و غرور پُرهیجان خود را از دست می دهد. عین القضات این 
ج فاجعۀ او را با 

ّ
یســت ســال پس از مرگ حــلا ی خود دوباره زنده ســاخت و دو نــدا را بــا همۀ نیرو

تمام جزئیاتش تکرار کرد. به راستی که طنین صدای او طنین صدایی تنها بود«.2
ی، صــدای عین القضــات هرچنــد از لابــلای حرف حــرف و کلمه کلمــۀ شــکوی  3 - ۴1. آر
یــخ تصوّف و عرفان طنین انداخت، اما به راســتی که او تنها بود و تنها  یــانِ تار یــب او در جر الغر
مانــد هم چنــان که در تمامــی ادوار و اطوار تصوّف، آثارش و افکارش _آن چنان که می شایســت 
و می بایســت_ شــناخته و شناســانده نشــد. مریدان دیوانی او بر اثر اختناق دستگاه سلجوقی، 
ســکوت کردنــد. یــک ســال بعــد از شــهادتِ او عزیز الدیــن مســتوفی و بــرادرش ضیاء الدیــن را 
یخِ  کشتند. از مریدان دیگر او هم _که گویا بعضی در اُشنَه بوده اند_3 صدایی در درّۀ مخوف تار

خودکامۀ منطقه انعکاس نیافته است.

2.  برتلس، تصوّف و ادبیات تصوّف، ۱.۴26.  طرائق الحقائق، همان جا.
3.  بسنجید با نامه ها، ۱ / 3۴3.
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ی یا اندکی پیــش از آن، به نگارش های قاضــی نظری انداخته اند  گــر صوفیــانِ عصرِ تیمور ا
و از مقام عرفانی او تبجیل کرده اند1 همه در حد نمایش کرامت و خارق عادت او بوده اســت، 
نــه بــه منظومــۀ فکــری او پرداخته انــد و نــه ســتیز های اجتماعــی و سیاســی او را پــی گرفته اند. 
ایــن ناشــناختگی و ایــن تنهایــی البتــه مســأله ای اســت بدیهــی، خــود او از غریب ماندنــش و 
ناشناخته ماندنِ نگارش هایش، حتی در روزگارِ خود، نالیده است و امید به آینده داشته است 
و به »مخاطبانِ غایبِ آینده«؛2 زیرا نه تنها مردم روزگارش، بل مردم قرون و اعصار دیگر نیز اسرار 
کی هم در میان بوده باشد قطعاً  گر درک و استدرا رموز و اشارات او را نمی توانستند درک کنند. ا
، مشــهور  آن مواجید و اذواق جانانه را حس نکرده اند.3 درســت اســت که ســید محمد بنده نوار
به خواجه گیســودراز )د 82۵ ھ. ق( در شــبه قارۀ هندوســتان تمهیداتِ او را گزارش کرده است، 
ولیکن صرف نظر از این که عمق آرای او را نشناخته و مستانگی ها، عشوه ها و غمزه های نهفته 
در آن اثــر را هــم ندیــده، و گاه به ردّ قاضی پرداخته و با کنایه او را »بچّه عارف« خوانده۴ و عموماً 
شــرحی بی مزه و بســیار خنک و بارد فراهم آورده اســت که غالباً از ناشــناختگی منظومۀ فکری 
یخ  قاضــی بــه نزد او حکایت دارد. اما همۀ این ناشــناختگی ها را و همۀ ایــن تنهایی ها را در تار
تصوّف مســتانه _که عین القضات یکی از نقطه های عطف آن اســت_ شــناخت دقیق و عمیق 
یــخ تصوّف،  ج را در تار

ّ
گــر خاطرۀ حــلا ی که ا یــک صوفــی بخارایــی جبران کرده اســت، بــه طور

جانــۀ او اســتمرار داده باشــد، بی گمــان خاطــرۀ عین القضــات را هــم در 
ّ

قاضــی و شــهادت حلا
تصوّف منطقه همان صوفی بخارایی زنده گردانیده اســت: خواجه احمد بن محمد نخشــبی، 

ی. مشهور به مسعود بِک بخار
3 - ۴2. او در اصل از بخارا بوده اســت، از خانوادۀ شــاهی، منســوب به ســلطان فیروز شاه. 
نخســت شــیر خان نامیده می شــده و مدتی با آداب و عادات زندگی ســلطنتی گذرانده است 
و حکومــت بخــارا را در دســت داشــته اســت. بــر اثر جذبــه ای که دســت داده قبای اطلســی را 
رها کرده و خرقۀ خانقاهی را پوشــیده و به ســیاحت پرداخته و ســر از دهلی درآورده اســت.۵ در 

، ۱ / ۱6، ۱۰9؛ پیر جمال اردستانی، مرآة الافراد، 9۱، 98؛ محمد صادق،  ۱.  از جمله نک: حسین خوارزمی، جواهر الاسرار
همدانی، کلمات الصادقین، ۱۰۴ - ۱۰5.

3.  بسنجید با یافعی، مرآة الجنان، 2.2۴۴.  تمهیدات، 327.
۴.  شرح تمهیدات، ۴۱3.

5.  محمدصادق همدانی، کلمات الصادقین 98؛ هدایت، ریاض العارفین، 2۱۱.
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دهلــی به شــاخۀ نظامیــۀ طریقتِ چشــتیه گراییده و به شــیخ رکن الدین دهلــوی، خلیفۀ ممتاز 
نظام الدین دهلوی، ارادتمند شــده اســت.1 در طریقۀ چشــتیه به دامن عرفان و تصوّف مســتانۀ 
عین القضات افتاده و به قول محدّث دهلوی، آن قدر که او در این طریقت مستی کرده، کسی 
م است که خصومت و عصبیت 

ّ
دیگر نکرده است.2 مستی، آن هم به طریق عین القضات مسل

علمــای ظاهــر را بــه همــراه دارد، او نیــز گرفتــار ایــن عصبیت شــده و در ســال 8۰۰ ھ. ق، )و به 
روایتی در 83۶ ھ. ق( به خاطر همین مستی های قاضی وار به شهادت رسیده است.3

ی مانده اســت غیر از ســماعیه _رســاله ای در جواز  ی کــه از مســعود بِک بخار 3 - ۴3. آثــار
ی از عارفان متأخر منطقه آن را خوانده  سماع_۴ و مرآت العارفین _که بسیار مشهور بوده و بسیار
و ســتوده و از آن نقــل کرده انــد_۵ دیــوان شــعر او درخــور ذکر اســت، مشــتمل بر قصیــده، غزل و 
رباعــی، کــه هرچنــد طــرز امیر خســرو بلخــی دهلوی را انعــکاس می دهــد،۶ با این همه، شــعر او 

یادآور مفاهیم اشعار مندرج در نگارش های عین القضات است: 
چون که همان ذات بود، باز همان ذات شدرفت ز مسعود بِک جمله صفاتِ بشر

o

نیکوان وی  ر یباست  ز رُخَش  حُسنِ  از  در هر رخی پیداست او بر خوش لقایی عاشقم7مسعود 
o

ی جال است جالبر یادِ لبت باده حال است حال
ّ
مَی نیست تجل

، ۱69؛ نیز نک: تاریبخ ادبیات مسلمانان پاکستان و هند، 3 )۱( / ۱۱6 - ۱۱7. ۱.  محدث دهلوی، اخبار الاخیار
.۱69 ، 2.  اخبار الاخیار

3.  محمدصادق همدانی، همان جا؛ محدث دهلوی، همان جا.
۴.  نک: آقای منزوی، احمد، فهرست مشترک پاکستان، 3 / ۱565.

5.  نــک: محمدصــادق همدانی، همان، 69؛ محــدث دهلوی، همان، ۱7۰ - ۱72، که یک فصــل کتاب را نقل کرده 
است؛ هدایت، همان جا. وجود نســخه های مکرّر آن در کتابخانه های ایران و هند و پاکستان نیز مؤیّد این موضوع 
اســت. نک: احمد منزوی، همان، 3 / ۱892 رضاقلی خان هدایت کتابی به نام نورالعیون هم به او منســوب داشــته 
اســت )ریاض العارفین، 2۱۱( که احتمالاً نامی است بر دیوان شعر مســعود بِک؛ زیرا دیوان او را به نام نورالیقین نیز 
خوانده انــد. نک: برتلس، همان، ۴26، پاورقی 32، که گویا یکی از ضبط های نور )الیقین(، نور )العیون( باید تحریف 

باشد یا این که دو دیوان داشته است یا این که دیوان او دو بخش داشته است.
6.  محدث دهلوی، همان، ۱69.

7.  بیت مز�ور مقطع غزلی اســت از مســعود بِک بخاری، که آقای ســیدعلی آل داود، آن را به نام خواجه مســعود 
ترکمان، ذیل مثنوی شمس و قمر )پاکستان، اسلام آباد، ۱367، ص 2۰۰( منتشر کرده است.
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یبای تو ای مایۀ حال هر چیز که دیدیم خیال است خیالجز طلعت ز
کنده مسعود بِک نخشبی را به اقلیم تصوّف مستانۀ قاضی نزدیک  با آن که همین چند بیت پرا
می کند، اما پیوند استوار او را به عین القضات، کتاب تمهیدات او نشان می دهد. اثری که دقیقاً 
ی از تمهیدات عین القضات فراهم آمده اســت.1 مســعود بِک که عین القضات را  به تتبّع و پیرو
»ســوختۀ ســودای علم لدُنی« خوانده،2 به طرح همان مباحث پرداخته که در تمهیدات قاضی 
دیده است، با این تفاوت که هر جا سخنان قاضی را در تبیین مفاهیم مورد نظرش مجمل یافته 
، تمهیدات مسعود بِک را می توان شرح و گزاره ای بسیار  به تفصیل گراییده است. به این اعتبار
نزدیک به روح عین القضات تلقی کرد. تا جایی که مطالعۀ تمهیدات او اجمال و غموض رموز 
و اشارات تمهیدات قاضی را بر طرف می دارد ردّ آن هم با ساختی هم چون ساختِ تمهیدات 
قاضی، و حتی با لحنی هم چون لحنِ قاضی، لحن بیدارباشــانه و زنده و پرســش وارانه؛3 گوییا 
که پس از دوصد و اند سال، طنین صدای تنهای عین القضات بر سینۀ این مَلِک زادۀ نخشبی 

اثر کرده و به گونۀ هم سان از دهان او _اما بسیار دورتر از همدان_ به در آمده است.

۱.  بســنجید با محدّث دهلوی، همان جا؛ محمدصادق همدانی، همان جا. از این اثر مســعود بِک نسخه های مکرّر 
موجود اســت. این که برتلس )همان جا( می نویســد: »متأســفانه این تمهیدات تا روزگار ما برجای نمانده اســت«، 
مّ الصحایف خوانده اند. )بســنجید با 

ُ
اساســی ندارد. عمومًا تمهیدات مســعود بِک را متأخران و معاصــران به نام ا

مّ الصحایف نامی است تازه که بر تمهیدات او نهاده اند.
ُ
منزوی، فهرست مشترک پاکستان، 3 / ۱3۱8( و ا

2.  تمهیدات، خطی، 32۰.
3.  درخور توجه اســت که تمهیدات مســعود بِک هم چون مرآت العارفین او زبانی دارد نزدیک به گونۀ زبان فارسی 
خراســان، نه چون گونۀ فارســی هندی. نگارنده تمهیدات و مرآت العارفین مذکور را تصحیح کرده اســت و به زودی 

منتشر خواهد کرد.
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و اشاره  ای به تحقیقات معاصران دربارۀ عین  القضات

پــس از مســعود بِک نخشــبی، با آن که نگارش هــای عین القضات در سرتاســر منطقه و از جمله 
در قلمرو فارســی زبانان رواج داشــت، ولیکن هرگز منظومۀ فکری قاضی حسّــیت نیافت و بادۀ 
ی در  عارفانــۀ او بــه کام احــدی نچکیــد و چکانــده نشــد و مســتی های عارفانــۀ او بــه هیــچ رو
زندگی های عبوس و سرخورده و خشک متأخران روایی نیافت. در روزگار ما نیز هنوز به نسبت 
شــأن و مقامِ اندیشــۀ قاضی، توجه ارباب معرفت به جانب او معطوف نشــده اســت. با آن که تا 
. خاصه که  کنــون مقاله هایــی دربارۀ او و آثارش نوشــته اند،1 امــا تعداد آنها اندک اســت و ناچیز
بیشــتر آنها نیز متضمّن جِد و اجتهادی نیســت، مگر چند مورد انگشت شــمار آن. از آن جمله 
اســت مقالۀ ی. ا. برتلس، که قســمت هایی از آن متضمّن اشــاراتی ســودمند دربارۀ آرای قاضی 
و تمهیدات اوســت2 و گفتار شــادروان اســتاد عبدالحســین زرین کوب در جســتجو در تصوّف 
ی نکته هایــی اســت ســخت نیکو و ســودمند که فقط بــه لحاظ بحث دربــارۀ آثار  ایــران،3 حــاو
منســوب بــه عین القضــات درخور تأمــل و بازنگری می نماید. گفتار اســتاد محمدرضا شــفیعی 
یــۀ ابلیس شناســی عین القضات۴ درخور تحســین اســت. رســالۀ  کدکنــی هــم دربــارۀ نقد و نظر
احــوال و آثــار عین القضات۵ هم بــه جهت آن که آقای دکتر رحیم فرمنش پــار ه ای از مواد خام را 

، فهرست مقالات فارسی. گاهی از این مقالات، نک: ایرج افشار ۱.  برای آ
3.  نک: صص ۱9۴ - 2.2۰5.  نک: تصوّف و ادبیات تصوّف، صص ۴۱3 - ۴26.

۴.  نک: تصوّف اسلامی و رابطۀ انسان با خدا، ترجمه و تحشیۀ محمدرضا شفیعی کدکنی، صص ۱72 - 2۰۱.
5.  رســالۀ مذکور دو بار به چاپ رســیده است. بار دوم در تهران به سال ۱36۰ منتشر شــده است بدون لوایح و غایة 

الامکان منسوب به قاضی.
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دربــارۀ قاضــی، در یک جا گرد آورده اســت، خالی از فایده نیســت، اما چون نام بــرده، بر پایۀ آثار 
منسوب به قاضی، به طرح نکته هایی اهتمام کرده، بنیاد آن بر باد است.

غیــر از این هــا باید از ســعی و کوشــش دو تن از دانشــیان معاصر در راه احیــاء نگارش های 
ی و دکتر عفیف عُسَــیران. آقای عُسَــیران  عین القضات تبجیل کرد: آقایان دکتر علی نقی منزو
با تصحیح و انتشار زبدة الحقائق، شکوی الغریب1 و تمهیدات قاضی اهتمامی کرد ستودنی. 
با این همه، باید اذعان کرد که تصحیح مجددِ تمهیدات قاضی یک ضرورت فرهنگی اســت. 
البتــه ایــن نکتــه به هیچ وجه از قدر ســعی و تلاش آقای عُسَــیران نمی کاهد؛ چرا کــه نام برده در 
تصحیــح انتقــادی تمهیدات به اصول و قوانین نقد و تصحیح متون وفادار بوده اســت. ولیکن 
ســیر و تحــول فرهنــگ و شــناخت روزافزون آثــار و آرای قاضی، مــا را با پیچ و خم زبــان، لحن و 
ی که امروزه می توانیم با  طرز تلقی او از اقلیم اندیشه های خانقاهی نزدیک تر کرده است، به طور
یابیم و آثار او  توجــه بــه اســتمرار ذهن و زبان خانقاهی تا عصر قاضی، نگارش هــای او را بهتر در
ی آقای دکتر  را بــه صــورت انتقادی تطبیقی تصحیح کنیم. خاصه که کوشــش نام برده با هم کار
ی یکــی از پربارترین منابع عرفانی را در دســترس اهل تحقیق گــذارده: نامه های  علی نقــی منــزو

عین القضات،2 که بدون تردید تصحیح مجددِ تمهیدات را تسهیل کرده است.
افتــاد،  ســودمند  عین القضــات  از  معاصــران  شــناخت  در  بی گمــان  همــه،  ایــن  ی،  بــار
ولیکــن در شــعاعی بســیار تنــگ و محــدود، در حــد متخصصــان و اهل فــن، آنان کــه در قلمرو 
فرهنــگ فارســی زبانان مؤثر افتاده اند نه کرسی نشــینانِ فرهنگی مآب. شــعاع شــهرتِ آثار و آراء 
عین القضات بی تردید به وسعت آثار و آرای او نیست، خاصه که او یکی از ده پانزده تن متفکّر 
قلمــرو فرهنگ ماســت که می تــوان او و اقرانش را دقیقــاً در کنار نام آورترین متفکّــران بزرگ دورۀ 

تجدد مغرب زمین به جهان بشری معرفی کرد.

۱.  شکوی الغریب قاضی، به کوشش آقای دکتر قاسم انصاری، به گونۀ بسیار نغز و زیببا فارسی شده است و در تهران 
۱36۰ به نام دفاعیات به چاپ رسیده است.

2.  از نامه هــای عین القضات تا کنون دو مجلد آن که مشــتمل بــر ۱26 مکتوب کوتاه و بلند اســت در تهران )چ ۱، 
72 - ۱969 م؛ چ 2، ۱362( انتشــار یافته اســت. قریب شش هفت سال پیش که با دوست دانشمند آقای دکتر منزوی 
دربارۀ نامه های چاپ نشــدۀ قاضی صحبت می کردم، متوجه شــدم که ایشان جلد سوم نامه ها را نیز تصحیح کرده و 
به ناشــر سپرده اند، ناشری که قدر این گونه گوهر های زبان و فرهنگ فارسی را به درستی نمی دانسته است و البته با 
روحیۀ دکتر منزوی که به پاکیزگی و نازنینی روحیۀ قاضی می مانَد هم آشــنا بوده اســت و همۀ این ها او را از انتشار و 

حتی بازگردانیدن دست نویس به ایشان بازداشته است.
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بــر پایــۀ چنیــن ضرورتــی بود کــه نگارنده بــه فراهم کــردن دفتر حاضــر اهتمام کرد. نخســت 
یــده را نیز  یــده ای بــر پایــۀ آرای عرفانــی و اجتماعــی عین القضات آماده کرد، ســپس همان گز گز
گزیده ساخت و از گزینش مطالب و مباحث بسیار فنی و تخصصی اجتناب نمود و گزیده ای 
ساخت که تا حدی جامع اندیشه های بُرّان و کارآی عین القضات باشد و هم نگارش های او را 

در قلمرو زبان و ادب فارسی به حیث نگارش های ادب خانقاهی موضوعیّت دهد.
در فراهم کردن این گزیده که ناظر بر تمهیدات، نامه ها و رســالۀ جمالی اســت، نسخه های 
ی تصحیح و منتشــر  تمهیدات و نامه های قاضی که از ســوی آقایان دکتر عُسَــیران و دکتر منزو
ح  شــده اســت، مدار اعتبار بوده اســت، با این تفاوت که نگارنده در پار ه ای از موارد متن مصحَّ
آنان را قبول نکرده و بر اســاس نســخه بدل ها و سازوارۀ متون مذکور متن را تصحیح کرده است. 
در چنــد مــورد هم که به تصحیح ذوقی تن داده اســت، به مؤیّداتی کــه ذوقش را تأیید می کنند، 
در بخش توضیحات توجه داده اســت. در مقدمه نیز کوشــیده اســت تا اهمّ مباحث و مطالب 

مربوط به قاضی به بحث گرفته شود.
بی گمان این دفتر مانع فراهم کردن دفتر های دیگری دربارۀ عین القضات نمی تواند باشــد، 
یایی اســت روان، توفنده و کوبنده، که هر شــناور آشنایی می تواند  آثار و آرای قاضی به مانند در
از یک کنارۀ آن یا از یک حاشیه و یا از میانۀ آن به قدر تشنگی خویش، آب صافی و زلال برگیرد.
، نخست منظومۀ فکری او را ترسیم کردم و سپس گزیده ای  یای آثار او من پس از شنا در در
، پس از تکمیل  از نگارش های او برســاختم. بر آنم که در مجالی دیگر و در نشــر دیگر این دفتر
تصحیــح تطبیقــی تمهیــدات او و تمهیدات مســعود بِک نخشــبی که آمادۀ چاپ اســت، این 
کنون نمی دانم که آن مجال  دفتر را بگسترانم و با گزیدۀ تمهیدات مسعود بِک همراه سازم، اما ا
میسّــر خواهــد شــد یــا نه؟ بــه همه حــال این دفتــر را به عزیزانــم آقایان میــر مجتبی مایل، ســید 
، که همــه امکانات زندگی  ــثِ برادر

ّ
محمدطــارق مایــل و میــر عبدالله مایــل تقدیم می دارم. مثل

ی نفس هایی  خود را در حوزۀ زندگی بنده گذاردند تا بتوانم در فضای زبان و فرهنگ فارسی در
تازه بکشم.

ن. مایل هروی

۱۳۷۳ / 5 / 5
مشهد، کوی تکِ جنوبی





II

ثار گزینۀ آ

1. تمهیدات
۲. نامه ها

3. رسالۀ جمالی





1. تمهیدات

1 - 1. همۀ او، در همۀ او

اوســت که اوســت و هر چه هســت بدو هست، یا نه همه به خود نیســت است و نیستیِ غیرِ او 
ی اســت. و او را در قِدَم او شــریک نیست و با او هیچ  ی اســت، چنان که هســتیِ او ضرور ضرور
آفریده نیست و آن جا که اوست کسی نیست و نتوانَد بودن. او را هیچ برسیده نیست و در حقِّ 
او هیچ فرا رســیده نیســت و نخواهد رســیدن. دی و امروز و فردا همه در علم او یک رنگ دارد، 

که البته به قلیل و کثیر در آن تفاوت نیست.
در ذات خود یگانه است و اوصاف او خود یکی است و همه صفات او تام است و صفات 
یابد. و زبان اوســت که نــام او تواند برد و  . و علــم اوســت کــه او را در او متّصــل اســت بــه ذاتِ او
سمع اوست که کلام او تواند شنود و بصر اوست که او را تواند دید و کمال او کس نداند و کس 

نیابد و کس نبیند.
ی او روشــن نشــد، خــود هم چنان مظلم اســت که در عدم بــود. و هر صفت  هرچــه به نور رو
ک فراخی حقیقتِ او راه نیست.  که[ او را هســت هیچ متناهی نیســت. و تنگیِ خَلق را به ادرا [
یکی  یک و ناپدید بودی و هیچ تار رحمت اوســت که همه عالم را روشــن می دارد. وگرنه همه تار
یک بــودی. پس هر چه  گــر نــه کرم او بودی همــه عالم معــدوم و تار یک تــر از عــدم نیســت و ا تار
ی او بودی،  گر نه روشــنایی نور رو ی اوســت. و ا روشــن اســت و وجودش پیداســت از جمال رو

یک بودی. همه تار
در ظهــور او هیــچ چیــز را ظهور نیســت و در ظهور چیزها او ظاهر اســت و از ظهور چیزها او 
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باطن اســت. و از بطونِ اوســت که چیزها ظاهر اســت و از ظهور اوســت که چیزها باطن است. 
. جلال قدرِ  [، و ظهــور او از غایت بطــون او . بطــون او از غایــت ظهــور ]و ظهــور او پــردۀ بطــون او
 . یّــتِ او در اوّلیّتِ او ، و آخر یّــتِ او . اوّلیّــتِ او در آخر ظهــور او محتجــب بــه جمال عــزّ بطون او
، و ارادت او به فراخی علم  مْ یزَلیّتِ او

َ
، ازلیّتِ او از ل ، و قــدرت او در دیدۀ او کمــال او در علــم او

 . ، و بَصَرِ او درخور سمع او . سمع او بر اندازۀ بصر او . کمال رحمت او درخور کمالِ قدرت او او
. و همۀ او در همۀ او

. و الف و واو را در اوییِ او مجال نه، و حروف را در نام او راه  ، بی الــف و واو خــودِ او اویــیِ او
نــه و کلمــات را در صفــات او تصرّف نه، و زبان را در ذکــر او هیچ کار نه، و عقول را در حقیقت 
او روشنی نه. معارف اوّلین و آخرین را در لایتناهی کمالِ ذات و صفات او جز حیرتی و عجزی 
حاصــل نــه. او ظاهــر و همــه باطن، او موجود و همه معدوم، وا او هیچ چیــز نه، او وا او هم نه. او 

. . و جلال او نه این و نه آن و نه او و این و آن همه او
کمالِ فضل او جلوه کند وا هر ذرّه ای و جلالِ قدر او پوشیده شده در هر ذرّه ای، و کبریای 

جبروت او آمیخته شده وا هر ذرّه ای.
اوســت که فضلش همه عدل اســت و عدلش همه فضل اســت و صُنْعش همه رحمت، و 
ایجادش همه کَرم و کَرمش همه ایجاد. اوست که قهرش همه لطف است و اوست که غضبش 

همه راحت است.

1 - ۲. مُفتیِ دل

! هــر کــه چیــزی ندانــد و خواهــد کــه بدانــد او را دو راه اســت: یکی آن باشــد کــه با دل  ای عزیــز
، تا باشــد که به واســطۀ دلِ خود خود را به دســت آرد. مصطفی  خــود رجــوع کنــد بــه تفکّر و تدبّر
بَكَ وَ إِنْ أفتاك المفتون. گفت: هر چه پیش آید، باید 

ْ
علیه السلام از این جا گفت که؛ اسْتَفْتِ قَل

گر فتوا ندهد  گر دل فتوا دهد امر خدا باشــد، می کن؛ و ا که محل و مفتی آن صدقِ دل باشــد. ا
ة. هرچه دل فتــوا دهد خدایی  ةٌ و للشــیطان لمَّ مَّ

َ
ــكَ ل

َ
مَل

ْ
تــرک کــن و اعــراض پیش گیــر که انّ لِل

ه در همۀ جســدها هســت از اهل کفر و  باشــد و هر چه رد کند شــیطانی باشــد و نصیب این لمَّ
فس لأمارة بالسّوء _  اسلام. کار های ما دشوار بدان است که مفتی ما نفس امّاره است که )إنَّ النَّ
12 / پنجاه و سه(. هر که را مفتی دل است او متّقی و سعید است و هر که را مفتی نفس است 
گر شــخصی ایــن اهلیت و اســتعداد نــدارد که به واســطۀ دل خود  او خاســر و شــقی اســت. و ا
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كر إن كُنتُم لا  بداند، دل کسی دیگر بجوید و بپرسد که این اهلیت یافته باشد )فَأسألوا أهل الذِّ
مون _ 21 / شانزده( تا دلِ غیری آینۀ تو باشد.

َ
تَعْل

ی  ای دوســت! دل ها منقســم است بر دو قسم: قســمی خود در مقابلۀ قلم الله است که بر و
(، و یمین الله کاتب باشد.  وبهم الایمان _ ۵8 / بیست ودو

ُ
نوشته شده است که )كَتَبَ الُله فِی قُل

پس هر چه نداند چون با دل خود رجوع کند بدین ســبب بداند. قســم دوم هنوز نارســیده باشد 
و خــام، در مقابلــۀ قلــم الله نبُوَد؛ چون از یکی که دلش آینه و لوح قلم الله باشــد، بپرســد و معلوم 
کند. او از این جا بداند که خدا را در آینۀ جانِ پیر دیدن چه باشد. پیرْ خود را در آینۀ جان مرید 

ببیند، اما مرید در جان پیر خدا را بیند.
و مثــال همــه که گفتم آن اســت که جماعتــی بیماران برخیزند و به نــزد طبیب روند و علاج 
گر کســی  خود بجویند. طبیب نســخه های مختلف به جهت تســکینِ امراض بدیشــان دهد، ا
گوید: این اختلاف نسخه ها از جهل طبیب است، غلط گفته باشد و جاهل این گوینده باشد، 
گون اســت، نسخت  که این اختلاف نســخه ها که افتاد از اختلاف علل افتاد. پس علت ها گونا
همــه علت هــا بــه یــک علت باز دادن ســخت جهــل و خطا باشــد. آنها کــه دانند کــه چه گفته 

می شود، خود دانند.
یغــا! قفل بشــریّت بر دل هاســت و بندِ غفلت بر فکرها؛ و معنــای )أفلا یتدبرون القرآن أمّ  در
( این باشد. چون فتوح فتح و نصرت خدای تعالی درآید  وبِ أقفالها _ ۴۷ / بیست وچهار

ُ
عَلی قُل

یهم آیاتِنا فی الآفاقِ و فی  کــه )إذا جــاء نَصْــرُ الِله والفتح _ 11۰ / یک( این قفل از دل بردارد )سَــنُر
نْبَتَكُم مِن الأرض نباتا _ ۷1 / هفده( حاصل 

َ
انفُسِــهم _ ۴1 / پنجاه وســه( پدید آید و نباتِ )والُله أ

شود، از خود به درآید، ملکوت و مُلک ببیند و مُلک و مالک المُلک شود.

1 - 3. فتوای دل

ظاهربینــان گوینــد: »مــا ایــن کلمــات از شــافعی و ابوحنیفــه نشــنیده ایم«. و آن دیگــر گویــد که 
یغا این قــدر نمی دانی  »علــی چنیــن گفــت«. و دیگری گویــد که »ابن عبــاس چنین گفــت«. در
کــه مصطفــی علیه الســلام چــرا با معاذ جبل گفــت که: قِسِ الأمــورَ بِرأیِك؟! گفت: هــر چه بر تو 
مشکل گردد، فتوای آن با دلِ خود رجوع کن و یجُوز و لا یجُوز از مفتی دلِ خود قبول کن. دل را 
یــم، لاجرم حال ما ازین  می گویــم نــه نفــس امّاره ]را[. چون مفتــی ما نفس امّاره بُوَد و ما پی او گیر
کــه هســت بدتر بُــوَد. ما را مخالفتِ نفسْ واجب و فریضه اســت. مگر که این کلمه نشــینده ای 
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کــه خــدای تعالــی بــا داود پیغامبر چــه گفت: یــا داودُ تَقرَب إلی بِعَــداوَةِ نَفْسِــكَ. ای داود با من 
ی جنگ کن. اما چــه گویم! در این  ی و از بهر من بــا و دوســتی کــن بدان کــه نفــس را دشــمن دار
مٌ باللســان. به 

ْ
بِ وَ عِل

ْ
مُ بالقَل

ْ
مان: عِل

ْ
مُ عِل

ْ
معنی علمای جاهل تو را از جاهلان شــمرند که العِل

علم زبان قناعت کرده اند و علم قلب را فراموش کرده.
گر شــافعی و ابوحنیفه  ، ا ! ای عزیز یغا از دســت راه زنان و طفلان نارســیدۀ علمای روزگار در
_که مقتدای اُمّت بودند_ درین روزگار بودندی، بحمدالله بســی فواید علوم ربّانی و آثارِ کلمات 
ی بدین کلمات آورندی و جز بدین علوم الهی مشغول نبودندی  روحانی بیافتندی و همگی رو

یغا مگر که بینایی باطن ندارند؟! و جز این نگفتندی. در

1 - 4. مذهبِ مطلوبان راهِ دل است

ی صــورت بــر دو قســم آمدنــد: طالبــان و مطلوبــان. طالب آن باشــد که  ! طالبــان از رو ای عزیــز
ی را جوید تا بدان اُنس یابد. شرط های  حقیقت جوید تا بیابد؛ مطلوب آن باشد که حقیقتْ و
طالــب بســیار اســت در راه خدا، کــه جملۀ محقّقان خــود مجمل گفته اند، اما یکــی مفصّل که 
، یکی بُوَد و یکی  جملۀ مذاهب هفتادوســه گروه _که معروف اند_ اوّل در راه ســالک، در دیدۀ او
گــر فرق داند و یا فرق کند، فارق و فرق کننده باشــد نه طالب. این فرق هنوز طالب را  نمایَــد، و ا
حجــاب راه بُــوَد که مقصود طالب از مذهب آن اســت که باشــد که آن مذهــب که اختیار کند، 
او را بــه مقصــد رســاند. و هیچ مذهب به ابتدای حالت بهتر از ترک عــادت نداند، چون به آخر 
طلــب رســد خــود هیچ مذهب جز مذهــبِ مطلوب ندارد. حســین منصور را پرســیدند که تو بر 
بّــی«. گفت: »من بر مذهب خــداام«؛ زیرا که هر که بر  کــدام مذهبــی؟ گفــت: »أنا علی مذهب ر
ی بُوَد، مُخْتَلِط باشــد. و بــزرگان طریقت را پیــرْ خودِ خدای  مذهبــی بُــوَد کــه آن مذهــب نه پیــرو
تعالــی بُــوَد. پــس بــر مذهــبِ خدا باشــند و مخلص باشــند نه مختلِــط. اختلاط توقف اســت و 
 ظَهَرتْ ینابیعُ 

ً
بعین صباحا ِ أر

صَ لِّّ
َ
خْل

َ
اخلاص ترقی و اخلاص در طالب خود شرط است، مَنْ أ

الحكمة من قلبه علی لسانه. او از مذهب ها دور است، ایشان نیز دور باشند. گواه است بر این: 
قوا بِأخلاقِ الله. مگر نشنیده ای این دو بیت: 

ّ
ل َ تَ

که هزار عالَ از رنگ نگاشت کس  کجا خرند ای ناداشتآن  رنگ من و تو 
او بی رنگســــــت، رنگِ او باید داشــــــتاین رنگ همه هوس بُوَد یا پنداشــــــت

گاهی ندهد طالب را، به نزد  گر آ گر مذهبی مرد را به خدا می رسانَد آن مذهب اسلام است و ا ا
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خدای تعالی آن مذهب از کفر بتر باشــد. اســلام نزد روندگان آن اســت که مرد را به خدا رســانَد 
و کفــر آن باشــد کــه طالب را منعی یــا تقصیری درآید کــه از مطلوب باز مانَد. طالــب را با نهندۀ 

مذهب کار است نه با مذهب.
بیت

کیش عشقت بهم به جای مذهب در پیشآتش بزنم، بسوزم این مذهب و 
یش مقصود رهی تویی نه دین است و نه کیشتا کی دارم عشــــــق نــــــان در دل ر

تــو چــه دانــی که چــه می گویم؟! می گویــم طالب باید که خــدا را در جنّت و در دنیــا و در آخرت 
نطلبــد و در هــر چــه داند و بینــد نجوید. راه طالب خــود در اندرونِ اوســت، راه باید که در خود 
یک(. همه موجودات طالب دلِ رونده است، که  کند )وَ فِی أنفسِكم أفَلا تُبْصِرون _ ۵1 بیست و

بُ بَیتُ الله همین معنی دارد.
ْ
قَل

ْ
هیچ راه به خدا نیست بهتر از راه دل؛ ال

بیت
این سعی تو را چه سود دارد گویىای آن که همیشه در جهان می پویى
که تو جویان نشــــــان اویى ی  با تست همی، تو جای دیگر جویى!چیز

داود پیغمبــر علیه الســلام گفــت: الهــی تو را کجا طلب کنم و تو کجا باشــی؟ جــواب داد که أنا 
وبُهــم لأجلی. از بهر آن که هر که چیزی دوســت دارد، ذکرِ آن بســیار کند: مَنْ 

ُ
عِنــد المُنْکَسِــرةِ قُل

كْثَــرَ ذِكْــرَه. أنا جَلیسُ مَنْ ذَكرنی، همین معنی دارد. لا یسَــعُنِی أرضی ولا ســمائی و 
َ
 أ

ً
حَــبَّ شــیئا

َ
أ

بُ عَبْدی المؤمن. آســمان با او چه معرفت دارد که حامل او باشــد؟ و زمین با او چه 
ْ
وسِــعَنی قَل

قربت دارد که موضع او بود؟ قلب مؤمن هم مونس اوست و هم محب اوست و هم موضع اسرار 
بُ المؤمن عَرْشُ الله.

ْ
اوست: قَل

هــر کــه طــواف قلب کند مقصود یافــت و هر کــه راه دل غلط و گم کند چنــان دور افتاد که 
یــد گفت: »الهــی راه به تو چگونه اســت؟  هرگــز خــود را بــاز نیابد. شــبی در ابتــدای حالت ابویز
تَ. گفت: تــو از راه برخیز که رســیدی. چون به 

ْ
جــواب آمــد: اِرفَع نَفْسَــكَ مِــنَ الطریق فَقَــد وَصَل

مطلوب رسیدی طلب نیز حجاب راه بُوَد، ترکش واجب باشد.
کجا جویم من وز خلعت تو وصف کجا گویم منگفتم: مَلِکا تــــــو را 
که نــــــزدِ دل بویم1 منگفتا: که مرا مجو به عرش و به بهشت نزدِ دل خود 

۱.  در اصل: پویم
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! مدح 
ّ

ی که قاضی می گوید که کفر نیک است و اسلام چنان نیست. حاشا وکلا زنهار تا نپندار
! هر چه مرد را به خدا رســانَد، اســلام است و هر چه مرد را  کفر نمی گویم یا مدح اســلام. ای عزیز
از راه باز دارد، کفر اســت. و حقیقت آن اســت که مرد ســالک خود هرگز نه کفر باز پس گذارد و 
نه اســلام، که کفر و اســلام دو حال اســت که از آن لابد اســت مادام که با خود باشی، اما چون از 

گر نیز تو را جویند درنیابند. خود خلاص یافتی کفر و ایمان ا
ماست معشــــــوقۀ  خیال  تا  بتکده  کعبه از عقل خطاستدر  رفن به طواف 
و بوی ندارد کَنِش اســــــت کعبۀ ماســــــتگــــــر کعبه از کَنِش  با بوی وصال او 

تا از خود پرســتی فارغ نشــوی، خدا پرســت نتوانی بودن؛ تا بنده نشــوی، آزادی نیابی؛ تا پشت بر 
گر خود را در  هر دو عالم نکنی، به آدم و آدمیّت نرسی؛ و تا از خود بنگریزی به خود در نرسی؛ و ا
ی و فدا نکنی، مقبول حضرت نشوی؛ و تا پای بر همه نزنی و پشت بر همه نکنی،  راه خدا نباز

همه نشوی و به جمله راه نیابی؛ و تا فقیر نشوی، غنی نباشی؛ و تا فانی نشوی، باقی نباشی.
نزنــــــیتا هر چه عایقســــــت بر هم نزنی دَم  محقّقــــــان  دایــــــرۀ  در 
آتــــــش در عالــــــم و آدم نزنی نزنیتــــــا  کم  کم زنــــــان  وز میان  ر یک 

1 - 5. آشنای درون

! آشــنایی درون را اســباب اســت و پختگی او را اوقات است و پختگی میوه را اسباب  ای عزیز
، که پختگی در میوه و سپیدی  ی آن است که آشنایی درون چنان پدید آید به روزگار

ّ
است؛ کل

یادت می شود و قوی می گردد، اما افزونی و  در موی سیاه و طول و عرض در آدمی که به روزگار ز
 به حسّ اندرونی و به چشــمِ دل. و 

ّ
ک نتوان کرد الا یادتی که به حسّ بصر و چشــمِ سَــر آن را ادرا ز

یج باشد. در هر نفسی ترقی باشد، چون سفیدی در موی سیاه و پختگی  یادتی خفی التدر این ز
یادتی  ، اما به یک ســاعت پیدا نشــود، بلکه هر ساعتی نو افزونی و ز در میوه و شــیرینی در انگور
ک بباید و آب بباید و هوا بباید  پذیرد. اما پختگی که در میوه پدید آید آن را اســباب اســت، خا
هار _ 1۴ / پنجاه وهفت( بباید. این اسباب  یل والنَّ

ّ
و تابش آفتاب و ماهتاب بباید و )اختلافُ الل

ظاهر اســت و اســبابی دیگر بباید چون زُحل و مشــتری و ســتارگان ثابت بیاید و هفت آســمان 
یح فریشــتۀ باد و فریشــتۀ زمین و  ك الرّ

َ
مِ ملکوت بباید، چون فریشــتگان، مثلاً مَل

َ
و بعضی از عال

گر نه او بودی خود وجود همه  فریشتۀ باران و فریشتۀ آسمان؛ و معبود این همه یکی است، که ا
محو بودی و جمله معدومات به تقدیر موجود بودی و جملۀ موجودات به تقدیر عدم بودی.
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هم چنــان کــه پختگــی میوه را اســباب اســت، بعضــی مُلکی و بعضــی ملکوتــی، هم چنین 
آشــنایی درون را اســباب اســت هــم مُلکــی و هــم ملکوتــی. هر چه بــه ظاهر و قالــب تعلق دارد 
مُلکــی بُــوَد، چــون نمــاز و روزه و زکات و حــجّ و خوانــدن قــرآن و تســبیح و اذکار و آن چــه افعالِ 
ق دارد بعضی ملکوتی باشــد چون 

ّ
قالب بُوَد که ثواب بدان حاصل شــود. و هر چه به باطن تعل

حضور و خشوع و محبت و شوق و نیّت صادق. هم چنین دل آدمی به روزگار آشنا گردد و این 
هُ لا دینَ 

َ
اســباب چنــان کــه باید دســت فراهم ندهد الّا در صحبــتِ پیری پخته؛ وَ مَنْ لا شَــیخَ ل

 مَنْ یشاءُ _ 1۶ 
ُّ

یک( باشد و از صفتِ )یُضِل له؛ که پیران را صفتِ )یَهْدى مَنْ یشَاءُ _ 1۶ / سی و
یک( تربیت و  حقِّ _ ۷ / یک صد و هشــتادو

ْ
قْنا أمة یَهْدُونَ بِال

َ
نْ خَل یک( دور باشــند و )مِمَّ ســی و

آداب ایشان است.

1 - 6. سه گونگی آدمی

بدان ای عزیز که خلق جهان ســه قســم آمدند و خدای تعالی ایجاد ایشــان بر سه گونه فطرت و 
خلقت آفرید: 

قســم اوّل صــورت و شــکل آدمــی دارنــد، اما از حقیقت و معنــی آدم خالی باشــند و قرآن در 
حــق ایــن طایفه خبر چنین می دهد که )أولئكَ کلأنعامِ بَــلْ هُمْ أضَل _ ۷ / صدو هفتادونه( چرا 
ون _ ۷ / صدو هفتادونه( از این قوم ذکر و شــرح کردن بس 

ُ
غَافِل

ْ
چنین انــد؟ زیــرا کــه )أولئكَ همُ ال

مهم نیســت، ذکر ایشــان در قرآن که کرد از برای دوســتان کرد تا دوســتان بدانند که با ایشان چه 
کرامت کرده است. با مصطفی علیه السلام: گفتند تو را از بهر سلمان و صُهَیب و بلال و سالم 
هَب وَ ابوجَهل 

َ
و ابوهریره و اَنَس بن مالک و عبدالله مسعود و اُبیِّ کعب فرستادیم نه از برای ابول

یُلهِهُم  عوا و یَتَمتَّ كلوا و ! )ذَرْهُم یأ و عُتبه و شَیبه و عبدالِله سَلول. یا محمد! تو را با ایشان چه کار
ها الكافِرون _ ۴3 / هفتاد(. یعنی شکل آدم   یا أیُّ

ْ
: )قُل الأمل _ 1۵ / سه(. ای محمدا با مدیران بگو

شــما را و حقیقــت آدم مــا را، در عالم حیوانی می باشــید فارغ و مــا در عالم الهی بی زحمت. ای 
گری ارادت ایشان را از نبوّت تو محروم  محمد! رســالتِ تو ایشــان را دباغت نتواند کرد که کیمیا
یســت و  کــرده اســت. تــو ایشــان را هر آینــه پندی مــی دِه که )و أنــذر عشــیرتكَ الأقربین _ 2۶ / دو
گر ندهی، اهلیّت نیابند و اهل ایمان و حقیقت نشوند.  گر پند دهی ایشان را و ا چهارده(، که ا
نا 

ْ
یــرا کــه پرده ای از غفلت و جهل بر دیدۀ دلِ ایشــان فروهشــته اســت، چون بینند کــه )و جَعَل ز

پنج(؟! ةَ أنْ یفْقَهُوهُ _ ۶ / بیست و كنَّ بِهم أ و
ُ
علی قُل
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قسم دوم هم صورت و شکل آدم دارند و هم به حقیقت از آدم آمده اند و حقیقتِ آدم دارند 
ناهُم علی كثیرٍ 

ْ
ل

َ
قْناهُم مِن الطیّبــات و فضّ زَ نَاهُــم فی البرّ والبحــر و ر

ْ
مْنــا بَنــی آدَم وَحَمَل )و لقــد كرَّ

قنا تَفْضِیلا _ 1۷ / هفتاد(. تفضیلی که دارند نه از جهت زر و سیم دارند، بلکه از جهت 
ْ
ن خَل مِمَّ

معنــی دارنــد که گوهر حقیقت ایشــان در قیمتْ خود نیاید. چنان کــه آدم را مزیّن کردند به رُوحِ 
قدســی _که )وَ نَفَخْتُ فِیهِ مِنْ رُوحِی _ ۵ / سی وهشــت(_ که مســجود ملایکه آمد، جان هر یکی 

از روح قدسی مملو کردند.
طایفــۀ اول در دنیــا خــود در دوزخ بودند، امروز در حجاب معرفت باشــند و فردا به حســرت 
یت و مشــاهدتِ خدا محروم باشــند. اما طایفۀ دوم امروز با حقیقت و معرفت باشــند و در  از رؤ
یت و وصلت باشــند. به قربت و معرفتْ رفعت و علو یابند. خلق از وجود ایشــان  قیامــت بــا رؤ

اسِ. ِ خَلقهم لِمَنافع النَّ
 لَِّ

َ
ی بیابند و برگیرند، إِنّ ی منفعت دنیوی و اخرو بسیار

ــبِّ دین رســیده باشــند و حقیقت یقین چشــیده و 
ُ
امــا قســم ســوم طایفه ای باشــند کــه به ل

ــتَ قبائى لا یعْرفُِهم غَیرى. بــه تمامی از این طایفه  ْ
َ

در حمایــت غیــرتِ الهی باشــند که اولیائى ت
حدیــث کــردن ممکــن نبُــوَد؛ زیــرا که خــود عبــارت از آن قاصــر آید و افهــام خلــق آن را احتمال 
نکنــد و جــز در پــرده ای و رمزی نتوان گفت و نصیب خلق از معرفتِ این طایفه جز تشــبیهی و 
 صَدَقوا ما عاهدوا الله 

ٌ
تمثیلــی نباشــد. شــمه ای در قرآن ذکر ایــن طایفه چنین کردند که )رجِــال

علیــه _ 33 / بیست وســه( و از آن عهــد چــه بیان توان کردن و چه نشــان توان دادن؟ برادرِ ســیّد 
گر وجود او با این طایفــه نبودی موجودات و  قْت الکونیــن دارند. ا

َ
ک لما خَل ــولا

َ
باشــند و نعــتِ ل

مخلوقات خود متصوّر و متبیّن نشــدی. مصطفی علیه الســلام ازین طایفه خبر چنین داد: إنّ 
ــهداء، گفت:  ة الشِّ

َ
نْزلِ ــمس و فعلهــم فعل الأنبیاء وَهُم عند الِله بَِ

َ
نْوَرُ مِنَ الشّ

َ
بُــم أ و

ُ
 قُل

ً
 عبــادا

لِّّ
دل ایشــان از آفتاب منوّر تر باشــد، چه جای آفتاب باشــد، اما مثالی و تشــبیهی که می نماید نور 
دلــی در آن عالــم آفتابی نماید و آفتاب دنیا را نســبت بــا آفتاب دل هم چنان بُوَد که نور چراغ در 
جنبِ آفتابِ دنیا و فعلِ ایشان فعل انبیا باشد و پیغمبر نباشند، اما کرامات دارند که مناسب 
معجزات باشــد و درجۀ شــهیدان دارند و شــهید نباشــند. شــهید را مقام این بود که )بَلْ أحیاءٌ 
عندَ ربّهم _ 3 / یک صد و شــصت ونه( باشــد. این جماعت یک لحظه از حضور و مشــاهدت 
نْزلِتی عند   هُمْ بَِ

ً
خالــی نباشــند. مگــر این حدیث دیگر نشــنیده ای که گفت: إنی لأعْرفُِ أقوامــا

ــهداءُ لمكانَتِم عند الله وَهُــمُ المتحابون بِرُوح 
ُ

الله ماهُــم بأنبیــاء وَ لا شُــهَداءَ یَغْبِطُهــم الأنبیاء والشّ
الله. گفت: جماعتی از امّتِ من مرا معلوم کردند و بشناسانیدند که منزلت ایشان به نزد خدای 
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تعالی هم چون منزلتِ من باشــد. پیغمبران و شــهیدان نباشــند، بلکه انبیا و شــهدا را غبطت و 
ی مقام و منزلت ایشان باشد و از بهر خدا با یک دیگر دوستی کنند. آرزو

گــر تمام تــر ازیــن خواهــی کــه گفتــم ازیــن ســه طایفــه، گــوش دار و از مصطفــی  ! ا ای عزیــز
ئم وقِسْــمُ یشــهون الملائكة و   ثَلاثَةِ أقســام: قِسْــمٌ یشــهون الها

َ
اسُ عَلی : النَّ علیه الســلام بشــنو

که[ همۀ  قِسْــمٌ یشــهون الأنبیاء. گفت: بنی آدم ســه قســم شــده اند: بعضی مانند بهایم باشند ]
 _ ۷ / صد و 

َّ
ضَــل

َ
 هُمْ أ

ْ
کل و شــرب بُــوَد و خــواب و آســایش. )أولئــك كالأنعام بَــل همّــتِ ایشــان ا

که[ همّتِ ایشان تسبیح و تهلیل  هفتادونه( این گروه باشند. و بعضی مانند فریشتگان باشند ]
که[ همت  و نماز و روزه باشد، فریشته صفتان باشند و بعضی مانند پیغامبران و شبه رسولان، ]
ایشــان عشــق و محبت و شــوق و رضا و تسلیم باشد. گروه سوم را کسی شناسد که این جمله را 
دیــده باشــد و بــر همه گذر کرده. تو خود هنوز یک مقــام را ندیده ای، این همه چگونه فهم توانی 

کردن؟

1 - ۷. بهشتِ عامه، زندانِ خواص است

آن بهشــت کــه عامــه را و عده کرده اند زندان خواص باشــد، چنان که دنیا زندان مؤمنان اســت. 
نیا سِجْنُ المؤمنین. 

ُ
 الدّ

َ
ةُ سِجْنُ العارفین کما أنّ ی از این جا گفت که: الجَنَّ مگر یحیی معاذ راز

خواص با خدا باشــند نه با بهشــت، ولیکن در بهشــتِ خدای تعالی باشــند. چه گویی خدای 
تعالی در بهشــت باشــد؟ بلی در بهشــت باشد، ولیکن در بهشــتِ خود باشد، در آن بهشت که 
ــةِ اَحَدٌ سِــویَ الله تعالی. گفت: در بهشــت جز خدا دیگری نیســت و  شــبلی گفــت: مــا فی الجَنَّ
یسَ فِیَها حُورٌ و لا قُصورٌ و لا 

َ
ةٌ ل ِ جَنَّ

گر خواهی از مصطفی نیز بشــنو که گفت: إِنَّ لَِّ نباشــد. و ا
ذُنَ سَمِعَتْ وَ 

َ
. در این بهشــت دانی که چه باشــد؟ آن باشد که ما لا عَینَ رَأتْ وَلا أ

ٌ
بٌَ و لا عَسَــل

َ
ل

. کســی را که بهشــت این باشــد او را بهشت عوام طلب کردن خطا باشد،  بِ بَشَــر
ْ
لا خَطَرَ عَلی قَل

کــه ایــن طایفــه را به زنجیرهای نور و لطف به بهشــت کشــند، نروند و قبول نکننــد. همّت عالی 
 فی الجنة _ 

ً
چنــان بایــد کــه زن فرعون آســیه را بُوَد کــه در دعا می خواهد )ربِّ ابن لی عِنْــدَكَ بیتا

۶۶ / یازده(. این »عِنْدَک« جز بهشت خواص نباشد.
یک( چه فهم کرده ای؟  ةٍ عالیةٍ قُطوفُها دانیةٌ _ ۶۹ / بیست و یغا از )فی عیشة راضِیةِ فی جَنَّ در
ذى أســرى بعبده لیلاً _ ۷۰ / یک( عبودیّتِ خود درســت 

ّ
گر خواهی بدانی در نقطۀ )سُــبْحَانَ ال ا

ــك راضِیةً مَرْضِیةٌ  بِّ ةُ ارْجِعی إلی ر مُطْمَئِنَّ
ْ
فْــسُ ال ها النَّ کــن تــا ایــن خطاب با تو نیز باشــد که )یــا ایُّ
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فَادْخُلِــی فِــی عِبادِى وَادْخُلی جنّتی _ 8۹ / بیســت وهفت( گفــت: در دلِ بندگان من در ای تا در 
بهشتِ من توانی آمدن.

ةَ القُدس یخاطبنی  ی جَنَّ بِّ نَی رَ
َ
دْخَل

َ
 بِكَ؟ گفت: أ

آن بزرگ را بین که از او پرسیدند: ما فَعَل الَُّ
یکاشِفْنی بِصِفاته. گفت: مرا در بهشت قدس خود آورد، گاهی مکاشفۀ صفات می کنم،  بِذاتِهِ وَ

گاهی مخاطبۀ ذات می یابم.

1 - 8. خلق به ظاهر قرآن عادت کرده اند

ی خود برگیرد و برقــع عظمت بردارد، همــه بیماران فراقِ  ! چــون قــرآن نقاب عــزّت از رو ای عزیــز
لقای خدا را _تبارک و تعالی_ شفا دهد و جمله از درد خود نجات یابند. از مصطفی علیه السلام 
یغا قرآن حَبلی اســت که طالب را می کَشــد تــا به مطلوب  واءُ. در بشــنو کــه گفــت: القرآن هــو الدَّ
م فرســتادند در کســوت حروف؛ در هــر حرفی هزار هزار غمــزۀ جان ربا 

َ
رســانَد. قــرآن را بدیــن عال

پنج(  كرى تَنْفَــعُ المؤمنیــنَ _ ۵1 / پنجاه و رْ فَــإِنَّ الذِّ تعبیــه کردنــد. آن گــه این نــدا در دادنــد: )وَ ذَكِّ
گفــت: تــو دام رســالت و دعوت بِنه، آن کس که صید ما باشــد دام ما خــود داند و در بیگانگان 

مرا خود هیچ طمعی نیست.
 فی كتابٍ 

ّ
هر چه هست و بود و خواهد بود جمله در قرآن است که )وَ لا رَطَبَ وَ لا یابِسَ إلا

مُبیــن _ ۶ / پنجاه ونــه(. امــا تو قــرآن کجا بینی؟ هیهــات هیهات! قرآن در چندیــن هزار حجاب 
گــر در درونِ پــرده تــو را راه بــودی این معنی کــه می رود بــر تو جلوه  اســت، تــو محــرم نیســتی، و ا
مْ یزل اســت با دوســتان خود و بیگانگان را در آن هیچ نصیبی نیســت جز 

َ
کردی. قرآن خطابِ ل

ون 
ُ
مَعْرُول

َ
ــمع ل هُمْ عَنِ السَّ حروفــی و کلماتــی کــه به ظاهر شــنوند؛ زیرا که ســمع باطن ندارنــد: )إِنَّ

گــر دانســتمی کــه ایشــان را ســمع بایــد دادن، خــود داده شــدی، اما  یســت وچهارده(. ا _ 2۶ / دو
هَب قرآن دانســتند یا نه؟ دانســتند از 

َ
هرگــز از بیگانگــی خــلاص نیابند. چــه گویی بوجهــل وبُول

جهــت عربیــتِ حــروف، اما از حقیقت او کور بودند و قرآن از ایشــان خبر داد: )صُمٌّ بُكْمٌ عُمْیٌ _ 
2 / هجده(.

فظ اســت. وقت باشــد که لفظ قرآن اطلاق کنند 
ّ
! بدان که قرآن مُشــترك الدّلالة والل ای عزیز

ی بُوَد. در این مقام قرآن چنین  و مقصود از آن حروف و کلمات قرآن باشــد. و این اطلاق مجاز
ی یسْمَعَ كلامَ الله _  جِرْهُ حتَّ

َ
گوید که کافران قرآن بشــنوند: )و إن أحد من المشــركین اســتَجَارَكَ فَأ

۹ / پنــج(. امــا حقیقت آن باشــد که چون قرآن را اطلاق کنند جز بــر حقیقت قرآن اطلاق نکنند 
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و ایــن اطــلاق حقیقــی باشــد کــه کافــران از آن دور افتــاده بودند که قــرآن را به لفظ دانســتند و از 
حقیقــتِ قــرآن مُــرده بودنــد. کــودک از لفظِ اســد و گرگ و مار حــرف بیند، اما عاقــل از آن معنی 
بیند. آن چه بولهب و بوجهل از قرآن شنیدند ابوبکر و عمر نیز شنیدند، اما آن چه ابوبکر و عمر 
را دادنــد از فهــم، بوجهــل و بولهــب را آن جا راه نباشــد. حجــاب بیگانگی نمی گذارد که ایشــان 

جمالِ قرآن بینند.
یغــا مــا از قــرآن جــز حــروف ســیاه و ســپیدی کاغــذ نمی بینیم! چــون در وجود باشــی جز  در
ســواد و بیــاض نتوانــی دیدن، چــون از وجود به در آمــدی کلام الله تو را در وجود خــود محو کند، 
آنــگاه تــو را از محــو به اثبات رســانَد. چون به اثبات رســی دیگر ســواد نبینی همــه بیاض بینی، 
مّ الكتاب _ 13 / سی ونه(. جوان مردا! قرآن را در چندین هزار حجاب به خلق 

ُ
برخوانی: )وَ عِنْدَهُ ا

[ عــرش آمدی یا بر آســمان ها و زمین ها، در حال  گــر جلالــتِ نقطه بای بســم الله ]بر فرســتادند. ا
 مِنْ خَشْــیة 

ً
عا  مُتَصَدِّ

ً
یتَهُ خَاشِــعا

َ
أ رَ

َ
نا هذا القرآنَ علی جَبَلٍ ل

ْ
ل نْزَ

َ
وْ أ

َ
پســت و گداخته شــدندی، )ل

یک( همیــن معنی باشــد. نوش باد آن کس را که بیــان این همه کرد و گفت:  الله _ ۵۹ / بیســت و
عْظَــمُ مِنْ جَبَل قاف. گفــت: هر حرفی از قــرآن در لوح محفوظ 

َ
ــوح المحفوظ أ

ّ
 حَــرْفٍ فــی الل

ُ
کلّ

[ این قاف  عظیم تر از کوه قاف اســت. این لوح خود دانی که چه باشــد؟ لوح محفوظ دل بُوَد ]و
دانی که چیست؟ قافِ والقرآنِ المجید باشد.

! جمــال قرآن آنگاه بینی که از عادت پرســتی به درآیی، تا اهل قرآن شــوی، که اهل  ای عزیــز
تُــه باشــند. ایــن اهلان آن قوم باشــند که به حقیقت عینِ کلام الله رســیده  قــرآن أهْــلُ الِله وَ خاصَّ
( از ایشــان حاصل آمده باشــد؛ زیــرا که قرآن  [ )أفــلا یَتَدَبّــرون القــرآن _ ۴ / هفتاد و دو باشــند ]و
ی  ایشان را قبول کرده باشد. زنهار این گمان مبر که قرآن هیچ نامحرمی را هرگز قبول کند و با و
هُ 

َ
ذِكرى لِمَنْ كَانَ ل

َ
ســخن گوید. قرآن غمزۀ جمال خود با دلی زند که اهل باشــد. )إنّ فی ذلک ل

گاه شود آن  یغا کم ترین مقامی که مرد از قرآن آ بُ _ ۵۰ / سی وهفت( بر این گواهی می دهد. در
ْ
قَل

باشــد که به آخرت رســد؛ زیرا که هر که به آخرت نرســید، قرآن را نشنید. سالک تا نمیرد از خود، 
احوال قیامت نداند و قرآن را نتواند دانستن.

یغــا خلــق بــه ظاهر قرآن قناعــت کرده اند و همه از او پوســتی ببینند. مگر حســن بصری  در
تُم دِرَاسَــتَه عَمَلاً. گفــت: قرآن را بــرای عمل 

ْ
خَذ

َ
از این جــا گفــت کــه: انْــزلِ القــرآنُ لِیعْمَــلَ بِــهِ فَاتّ

یغا »صُمٌ«، گوش ندارند، قرآن چون شــنوند؟  ید. در فرســتادند، شــما خواندن او را عمل می ســاز
»بُکــمٌ« گنــگ آمده اند، قرآن چون خوانند؟ »عُمیٌ«، دیده ندارنــد، جمالِ آیاتِ قرآن چون بینند. 
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هُ  بَّ [ حرف نشــنید؛ زیرا که عَرَفَ نَفْسَــهُ باید تا عَــرَفَ رَ ، از قرآن ]جز هرگــز بوجهــل، بــا فصاحت او
باشد. ایشان را معرفتِ نفس نیست معرفت خدا چون باشد؟

1 - ۹. هم من منم، هم تو توِی، هم تو منی

ای دوست! راه پیدا کردن واجب است، اما راه خدای تعالی در زمین نیست، در آسمان نیست، 
یک(  نْفُسِــكُم _ ۵1 / بیســت و

َ
بلکه در بهشــت و عرش نیســت، طریق الله در باطن تُســت )وَ فِی أ

این باشد. طالبانِ خدا او را در خود جویند؛ زیرا که او در دل باشد و دل در باطن ایشان باشد. 
تو را این عَجَب آید که هر چه در آسمان و زمین است همه خدا در تو بیافریده است، و هر چه 
در لوح و قلم و بهشــت آفریده اســت مانند آن در نهاد و باطن تو آفریده اســت. هر چه در عالم 

الهی است عکس آن در جان تو پدید کرده است.
تــو ایــن ندانــی، بــاش تــا تــو را بینــای عالــم تَمَثّــل کننــد، آنــگاه بدانی کــه کار چون اســت و 
مِ ملکوت جملــه بر تَمَثّل اســت. بر تَمَثّل مطلع شــدن، نه 

َ
ــمِ آخــرت و عال

َ
چیســت؟ بینــای عال

ی است. مرگ اوّل مردن است ]از خود[. و در خود مرگ را بازدیدن، شمّه ای شنوی که  اندک کار
چیســت. این مرگ نه مرگ حقیقی باشــد، بلکه فنا باشد. دانی که چه می گویم؟ می گویم: چون 

تو تو باشی و با خود باشی، تو تو نباشی و چون تو تو نباشی، همهْ خودْ تو باشی:
هم من منم، هم تو تُوِی، هم تو منینه من منم، نه تو تُوِی، نه تو منی
کاندر غلطم که من تُوَم یا تو منیمن بــــــا تو چنانم ای نــــــگارِ ختی

یغا چه خواهی شنیدن. نزد ما مرگ این باشد که هر چه جز معشوق باشد از آن مرده شود، تا  در
هم از معشــوق زندگی یابد و به معشــوق زنده شــود. مرگ را دانســتی که در خود چون باشــد؟ گور 
را نیز در خود طلب می کن. بشــریّت آدمی خود همه گور اســت. از آن بزرگ نشــنیده ای که او را 
گفتند: آدمی را در گور عذاب باشــد؟ گفت گورْ همهْ عذاب اســت. یعنی وجودِ بشــریّت آدمی 

خودْ همهْ عذاب است.
مِ آخرت معلوم کنند، احوال گور باشــد. ]پــس[ اوّل تَمَثّل که 

َ
اوّل چیــزی کــه ســالک را از عال

بیند گور باشــد. مثلاً چون مار و کژدم و ســگ و آتش که وعده کرده اند اهل عذاب را در گور به 
ی نمایند. این نیز در باطن مرد باشد که از او باشد، لاجرم پیوسته با او باشد. تَمَثّل به و

یغا چه می شــنوی؟ ســؤال مُنکَر و نکیر هم در خود ]آدمی[ باشــد. همه محجوبان روزگار  در
را ایــن اشــکال آمــده اســت که دو فریشــته در یک لحظه هزار شــخص چون تواننــد رفتن، بدین 
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اعتقاد باید داشــتن؟ اما ابوعلی ســینا _ رحمة الله علیه این معنی را عالمی بیان کرده اســت در 
الِحُ. گفت: مُنکَر  کِیرُ هُوَ العَمَــلُ الصَّ ــیئَءُ والنَّ دو کلمــه، آن جــا که گفت: المُنْکَرُ هُوَ العَمَلُ السَّ
یغا از دســت این کلمه که چه خوب گفته اســت! یعنی که  عمل گناه باشــد و نکیر طاعت. در
نفس آینۀ خصالِ ذمیمه باشــد و عقل و دل آینۀ خصالِ حمیده بُوَد، مرد درنگرد، صفاتِ خود 
را بیند که تَمَثّل گری کند و وجود او عذاب او آمده باشــد، پندارد که آن غیری باشــد، آن خودِ او 

باشد و از او باشد.
ای دوســت! صراط نیز در خود باید جســتن. ابن عباس گفت: صراط مســتقیم جادۀ شــرع 
است در دنیا، هر که بر صراط شرع مستقیم آمد، بر صراط مستقیم حقیقت راست آمد و هر که 

راه خطا کرد حقیقتِ خود گم کرد و خود را در خطا افکند. صراط، باطنِ مرد باشد.
ای دوســت! بهشــت و دوزخ نیز با تُســت، در باطنِ خود باید جســتن. و هر کســی را بر قدر 
مرتبــۀ او باشــد. چنــدان کــه در دنیــا جملــۀ خلایــق از اوّل تــا آخــر خورنــد و خواهند خــوردن در 
بهشتْ ابلهیْ بهشتی بخورد به یک ساعت، چنان که ذرّه ای ملالت نباشد و در اندرونِ او بادید 
نیاید. پس چه باشد که یک طعام در بهشت به یک طعم ذوقِ هفتاد طعام باشد و هفتاد گونه 
یان  کولات و شــجرها و حور حلاوت یابد از یک طعام. این بهشــت عموم باشــد و بیان درجۀ مأ
و انواع کرامت ها و مقامات و عجایب و غرایب خود در کتب بســیار اســت؛ اما محبّانِ خدای 
را تعالــی جنتــی دیگر باشــد به جز این بهشــت کــه مصطفی _صلعم_ از آن بهشــت خبر چنین 
یَن مالا عَــیَن رَأتْ ولا  الِحِ داد کــه شــب معــراج خــدای تعالی با مــن گفت: أعْــدَدْتُ لِعِبــادِىَ الصَّ
بِ بَشَــرٍ. دوســتان او چون او را بینند در بهشــت باشــند و چون بی او 

ْ
 قَل

َ
عَتْ ولا خَطَرَ عَلی ذُنَ سَِ

َ
أ

باشند، خود را در دوزخ دانند.
( دوزخی تمام اســت مر اهل   بَینَهُــم وَ بَیــنَ مَا یَشْــتَهُونَ _ 3۴ / پنجاه وچهــار

َ
یغــا )وَ حَیــل در

(. این بُعد از حضرت عزّت دوزخ اســت  بصیرت را. )ینَادُون مِنْ مَکانٍ بَعید _ ۴1 / چهل وچهار
و کــس خــود نمی دانــد. امــروز محجوبان می دانند که عــذاب به آتش دنیا چون باشــد باش تا به 
 

َّ
عالم یقین رسند، بدانند به علم الیقین که دوزخ و آتش معنوی و بهشت معنوی چه باشد )كَلا

جَحِیم _ 1۰2 / پنج(. این آیات شرح دوزخ را تمام کرده است.
ْ
نَّ ال وُ تَرَ

َ
یقین ل

ْ
مَ ال

ْ
مُونَ عِل

َ
وْ تَعْل

َ
ل

ای دوســت! چون ســالک رَخت در شــهر عبودیّت کشــد که دلِ او باشــد، در بهشــت شود: 
تی _ 8۹ / بیســت ونه(. در این جنت با ایشــان در خطاب آید  )فَادْخُلــی فــی عِبــادِى وَادْخُلی جَنَّ
کــه »از مــن چیــزی بخواهید«.گویند: »خداوندا! مــا از تو فنا و بی خودی می خواهیم«. شــربتی از 
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 طَهُورا 
ً
گری می کند. )شرابا ت و قُرْبَت بر نهادِ ایشان چکاند، هر جا که می آید کیمیا

َ
شراب وَصْل

یک( ایــن بُــوَد. آب کــه چــون اَحــداث از اعضــای مُحــدَث برگیــرد و او را از بُعدِ  _ ۷۶ / بیســت و
 _ 

ً
ــماءِ مــاء طَهُورا نَا مِنَ السَّ

ْ
ل نْزَ

َ
« خوانند: )وَ أ حَــدَث بــه قُربــتِ طهارت رســانَد. علما آن را »طهــور

2۵ / چهل وهشــت(. پس آن شــربت که در بهشت دهند بر اَحداثِ بشریّت و جنابتِ انسانیّت 
یک(.  _ ۷۶ / بیست و

ً
 طَهُورا

ً
هُم شَرابا بُّ آید، همه به رنگ خود کند که )وَ سَقیهُم رَ

این جا معلوم ســالک شــود که بهشــت چیســت و دوزخ کدام اســت. آن پیر مگر از این جا 
گفت: »عشــق خدا دین و مذهبِ عاشــق اســت و معشــوق را دیدن بهشت اوست و از معشوق 
گر خواهی که این کلمه را تمام تر بدانی،  دور بودن دوزخ او باشد«. این جمله نیز در خود باشد. ا
. آفتاب را به شعاع توان دیدن و آفتاب شعاع  : آفتاب دیگر اســت و شعاعش دیگر مثالی بشــنو
: مــاه را در آب دیدن دیگر باشــد و  نیســت. ایــن ســخن مشــکل اســت، مثال دیگــر را گــوش دار
. آن کس که ماه را در آب بیند هم ماه دیده باشــد، ولکن در حجاب، و هم  معاینــه دیــدن دیگــر
بِ 

ْ
ندیده باشــد بی حجاب. این نیز در خود باشــد. این همان کلمه اســت که گفتند: مَثَلُ القَل

ه. بُّ ی رَ
َّ
کالمِرْآة إِذا نُظِرَ فِیهَا تَجَل

ببیــن کــه ســخن مرا از کجا تا کجا می کشــد. این خــود رفت، اما مقصود آن اســت که گفتم: 
ی اســت، بلکه مُعْظَم اســرار  بنــای وجــودِ آخــرت بر تَمَثّل اســت و تَمَثّل شــناختن نــه اندک کار
 _ ۹ / ده( جوابی تمام 

ً
یّا  سو

ً
هَا بَشَرا

َ
یغا )فَتَمَثّل ل الهی دانســتنِ تَمَثّل اســت و بینا شدن بدان. در

اســت تَمَثّل ]را[.1 جبرئیل خود را از آن عالم روحانیت در جامۀ بشــریّت به طریق تَمَثّل به مریم 
نمــود و او جبرئیــل را مــردی بر صورتِ آدمی دید. و وقت بودی کــه صحابۀ مصطفی، جبرئیل را 
بــر صــورت اعرابــی دیدند. و وقت بودی کــه جبرئیل خود را به مصطفی در صــورتِ دِحْیۀ کلبی 
گر جبرئیل اســت روحانی باشــد، اعرابی در کسوت بشریّت دیدن صورت چون بندد؟  نمودی. ا

گر جبرئیل نیست کرا دیدند؟ و ا
ی اســت و نیــک مــی دان. ای دوســت! ایــن خبــر را نیــز گوش مــی دار که  تَمَثّــل خــوش2 کار
دٍ قَطَط. این نیز  ةَ المِعْراج علی صُوَرةِ شابٍّ أمْرَ

َ
یل

َ
ی ل بِّ یتُ رَ

َ
أ گاه می کند، گفت: رَ خواصِ امّت را آ

هم در عالم تَمَثّل می جوی
یغــا، کــس چه داند که ایــن تَمَثّل چه حال دارد! در تَمَثّل مقام ها و حال هاســت. مقامی   در

2.  اصل: خشک. با توجه به »نیک« تصحیح شد.۱.  بر اساس نسخه های بدل اضافه شد.
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از آنِ تَمَثّــل آن باشــد کــه هــر که ذرّه ای از آن مقام بدیــد، چون در آن مقام باشــد، آن مقام او را از 
او بســتانَد و چون بی آن مقام باشــد، یک لحظه از فراق و حزن با خود نباشــد. تفکّر از این مقام 
خیزد. از مقام های مصطفی علیه الســلام یکی فکر بود و یکی حزن. عایشــۀ صدیقه گفت: كانَ 
 الأحزان. می گوید: مصطفی پیوسته با فکر بودی و پیوسته 

ُ
یل ئُم الفكرِ طو  الله _صلعم_ دا

ُ
رَسُول

حزن تمام داشتی.
گــر هر چه به من دهند نه از  یغــا چــه دانی که این مقام با هر کســی چه می کند! کافرم که ا در
بهر این مقام است. باش تا ذرّه ای از این مقام تَمَثّل ]به[ مقام صورتی به تو نمایند، آنگاه بدانی 
ی اســت؟ چه می شــنوی!  که این بیچاره در چیســت! دانی که این چه مقام اســت؟ شــاهدباز
یغا مگر که هرگز تو را شاهدی نبوده است و آنگاه جگرت از دستِ عشق و غیرتِ آن شاهد  در

پاره پاره نشده است؟!.
ای دوســت! شــاهد در این مقام یکی باشد و مشهود بی عدد. با تو چنین توان گفتن. ندانی 
که اعداد در یکی خود یکی باشــد. عَقدِ ده از یکی خاســت و یکی در آن مجموع داخل اســت. 
این مقام گفتنْ هر کســی برنتابد. شــاهد و مشــهود خود یکی باشد در حقیقت، اما در عبارت و 

اشارت تعدد نماید.
گر نیک اندیشــه کنی، گاه ما شــاهد او  ای دوســت! شــاهد و مشــهود مقام ســوگند اســت. ا
باشــیم و گاه او شــاهد ما باشــد. در حالتی او شــاهد و ما مشــهود، و در حالتی دیگر ما شــاهد و 
او مشــهود. جهانی از دســت این شــاهد جان درباخته و بی جان شده است و هرگز کس درمان 

نیافت و نیابد. شیخ ما یک روز این بیت ها می گفت و ما را از او یادگار است:
بُتِ شاهد، جان بی جان شد دل در طلــــــبِ وصلش بی درمان شــــــداز دستِ 
کفر و اســــــام نزد ما یک ســــــان شــــــداو خــــــود بخودی ز ما همی پهان شــــــد

گر تَمَثّل  حْسَــنِ صورت« تَمَثّل اســت. و ا
َ
ةٍ، این »أ حْسَــنِ صُورَ

َ
ــةَ الِمعْراجِ فِ أ

َ
یل

َ
بّ ل یــتُ رَ

َ
أ یغــا رَ در

ةِ الرحمن هم نوعی آمده است از تَمَثّل.   صُورَ
َ

قَ آدمَ وَ أولادَه عَلی
َ
نیست پس چیست؟ إِنَّ الَله خَل

ر باشد که صورت کننده باشد، اما من می گویم که او مصوّر باشد،  یغا، از نام های او یکی مصوِّ در
یعنی صورت نماینده اســت. خود تو دانی که این صورت ها در کدام بازار نمایند و فروشــند؟ در 
 یُباعُ فیها الصُوَر. گفت: 

ً
ةِ سُوقا بازارِ خواص باشد. از مصطفی بشنو آن جا که گفت: إِنَّ فِی الجنَّ

ی باشد که در آن بازار صورت ها فروشند. در بهشت بازار
ة عَلی صُورَةِ  یتُ رَبَّ العِزَّ

َ
امــام ابوبکــر قحطبی را بین که از تَمَثّل چه خبر می دهد؛ گفــت: رَأ
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بی الأمّی می دان. أمّی. یعنی خدا را بر صورت مادر خود دیدم. دانی که این اُم کدام است؟ النَّ
یغــا! از مقــامِ شــهود کــه خبر داد؟ و خود که توانــد خبر دادن؟ تو هنوز ایــن قدر نمی دانی  در
ی  ی حقیقت در این شاهد مجاز که شاهد از برای محبوب باشد. بر دل ها نصیبی از شاهدباز
ی نیکو باشــد دَرج اســت آ اســت. آن حقیقتِ تَمَثّل بدین صورتِ نیکو توان کردن. جانم  که رو
ی باشد، که پرستندۀ شاهد حقیقی خود نادر است.  فدای کســی باد که پرســتندۀ شاهد مجاز
امــا گمــان مبر که محبتِ نَفْس را می گویم، که شــهوت باشــد، بلکه محبــتِ دل می گویم و این 
محبتِ دل نادر بُوَد. باش تا بدان مقام رسی که هفتادهزار صورت بر تو عَرْض کنند، هر صورتی 
بــر شــکلِ صورتِ خود بینی. گویی من خود از ایــن صورت ها کدامم؟ هفتادهزار صورت از یک 
صورت چون ممکن باشــد؟ و این آن باشــد که هفتادهزار صفت در هر موصوفی و ذاتی دَرج و 
ممزوج و متمکّن است و هر خاصیتی و صفتی تَمَثّل کند به صورتی و شخصی شود. مرد چون 

این همه صفت ها بیند، پندارد که خود اوست، او نیست ولیکن از اوست.
یم و از چاه بشــریّت  یــم و از دیدۀ دل کور یــم که از شــناخت حقیقتِ خود دور یغــا معذور در

یم. در گور
رانادیــــــده رخــــــانِ تیــــــره ایّامــــــان را دوزخ آشــــــامان  دور  ز  نادیــــــده 
کنی عشقِ دل آرامان را رادعوی چه  نکونامان  کارست  چه  عشق  با 

1 - 1۰. ز عادت پرستی بدر شو، به خرابات شو

گر هفتاد سال در مدرسه بوده ای، یک لحظه بی خود نشده ای، یک  ؛ ا از عادت پرســتی بدر شــو
مــاه در خرابــات شــو تــا ببینی کــه خرابــات و خراباتیان بــا تو چه کنند. خراباتی شــو ای مســتِ 

ی. بیا تا ساعتی موافقت کُنِیَم. مجاز
وشــــــی بزنیم و تــــــا به خرابات خر در میکده در شویم و نوشی بزنیمر
و گر کتاب را فرســــــتیم  بزنیمدســــــتار و  و دوشی  یم  بر مدرسه بگذر

وحُ مِنْ أمر  تــا پیــر خرابــات فرمان ندهد، کس را زهرۀ آن نباشــد که عــروس خرابات خانۀ )قُلِ الــرُّ
پنج( را تواند دیدن. شــمع و شــاهد را در خرابات خانۀ کفر نهاده اند، تا این  ربّی _ 1۷ / هشــتادو

ی مؤمن ایمان احمدی نشوی. کفر واپس نگذاز
نتوان رفت ی  رهِ عشق سرسر ی نتوان رفتاندر  بى درد و با و بى سر
ی نتوان رفتخواهی که پس از کفر بیابى ایمان تا جان ندهی به کافر
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آن ندیده ای که بلبل عاشــق گل اســت. چون نزدِ گل رســد طاقت ندارد، خود را بر گل زند. خار 
یغا صدهزار رهرو در این مقام بی جان شوند که  در زیرِ گل مقام دارد، بلبل را کشتۀ گل کند. در
گر گل بی زحمت  ی نباشد. ا هرگز در دو جهان هیچ اثری نباشد ایشان را و ایشان را از خود خار
خار بودی، همه بلبلان دعوی عاشــقی کردندی، اما با وجود خار از صدهزار بلبل، یکی دعوی 

یغا ترسایی بایستی تا این بیت ها بگفتمی: عشق گل نکند. در
گردمترسم که من از عشق تو شیدا گردم وز زلــــــف چلیپای تو ترســــــا 
ی وز ر گه  نا ز  خرابــــــات  به  در دامنــــــت آویــــــزم و رســــــوا گردموانگه 

بِعُونِی یُحبِبْكُمُ الله _  ــونَ الَله فَاتَّ  إِنْ كُنتُم تُحِبُّ
ْ

م چه باشــد؟ )قُل
ُ

هَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْ دانــی کــه مَنْ تَشَــبَّ
( همین معنی باشــد، اما تا دربان این حضرت راه ندهد این مقام نتوان یافتن.  ۵ / پنجاه وچهار
گــر پادشــاه را دربــان  (. ا جْمَعِیــنَ _ 38 / هشــتادودو

َ
هُــمْ أ ینَّ غْوِ

َُ
تِــکَ لأ ایــن دربــان کیســت؟ )فَبِعزّ

نبــودی همه به قربت ســلطان یک ســان بودندی و هیچ تفاوت نبودی و نامــردان نیز قدم در راه 
نهادندی. این دربان ممیّز مدعیان است تا خود مُخلِص کدام است و مدّعی کدام. تونیز با من 

این بیت ها بگو و موافقتی بکن که این نیز گفتن نوعی باشد از سلوک:
وانه وا نَهای شمع به هر جمع مَنَت پر وز عشق تُوَم به خود همه پر
وانهلعل تو مرا بُوسَــــــگکی پذْرُفتَست پر بدهــــــد  تــــــا  زلــــــف بگو  با 

نهایت کمال سالکان این مقام باشد، اما این با کسی باشد که از این جا در سلوک و ترقی باشد 
و از این جــا بدان جــا شــود؛ یعنــی از خود بدو شــود. اما کســی که از آن جــا بدین جا آیــد، از او به 

خود آید.

1 - 11. کاشکی همۀ جهانیان عاشق بودندی

َّ كَتَ فماتَ   ثُ
َ

! این حدیث را گوش دار که مصطفی علیه الســلام گفت: مَنْ عَشِــقَ وَعَفّ ای عزیز
؛ هر که عاشق شود و آنگاه عشق پنهان دارد و بر عشق بمیرد، شهید باشد. هرچند 

ً
ماتَ شهیدا

می کوشــم کــه از عشــق درگذرم، عشــق مرا شــیفته و ســرگردان مــی دارد و بــا این همــه، او غالب 
می شود و من مغلوب. با عشق کی توانم کوشید!

خان و مانم در ســــــرِ دل می شودکارم اندر عشــــــق مشکل می شود
یزم از عشق که بگر گویم  ل می شودهر زمان  عشق پیش از من به منز

ی عشــقِ مخلوق  ی، بار گر عشــق خالق ندار یغا، ا یغا، عشــق فرض راه اســت همه کس را. در در
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یغا از عشق چه توان گفت و از عشق چه نشان  مهیا کن تا قدر این کلمات تو را حاصل شود. در
م شــود که با خود نباشــد و 

ّ
شــاید داد و چه عبارت توان کرد! در عشــق قَدَم نهادن کســی را مســل

ترک خود بکند و خود را ایثارِ عشق کند. عشق آتش است هر جا که باشد جز او رختِ دیگری 
ننهد. هر جا که رسد، سوزد و به رنگ خود گرداند.

با جان بودن به عشــــــق در ســــــامان نیستدر عشــــــق کسی قدم ند کِش جان نیست
کانگشت به هر چه برنی عشق آن نیستدرمانــــــدۀ عشــــــق را از آن درمــــــان نیســــــت

ای عزیز به خدا رســیدن فرض اســت و لابد هر چه به واســطۀ آن به خدا رســند فرض باشــد به 
نزدیک طالبان. عشق بنده را به خدا رساند، پس عشق از بهر این معنی فرض راه آمد.

! مجنون صفتی باید که از نام لیلی شنیدنْ جان توان باختن، فارغ را از عشق لیلی  ای عزیز
! و آن که عاشق لیلی نباشد آن چه فرض راه مجنون بُوَد او را فرض نبُوَد. همه  ک و چه خبر چه با
کس را آن دیده نباشــد که جمال لیلی بیند و عاشــق لیلی شــود تا آن دیده یابد که عاشــق لیلی 
شود که این عشق خود ضرورت باشد. آن که عشق دارد چون نام لیلی شنود گرفتار عشق لیلی 

ی طُرفه و اعجوبه باشد. شود. به مجرّد اسم عشقْ عاشق شدن کار
یدنادیده هر آن کسی که نام تو شنید گز کــــــرد و مهر تو  دل، نامزد تو 
جان بر سر دل نهاد و پیش تو کشیدچون حُسن و لطافتِ جمالِ تو بدید

کار طالب آن اســت که در خود جز عشــق نطلبد. وجود عاشق از عشق است، بی عشق چگونه 
زندگانی کند؟ حیات از عشق می شناس و ممات بی عشق می یاب.

ین جهانم زنده ی دو کــــــه اندر وز گــــــر بجانــــــم زندهر شــــــرمم بــــــادا ا
کــــــه بى تو مانم زندهآن لحظه شوم زنده که پیشت میرم وان دَم میرم 

سودای عشق از زیرکی جهان بهتر ارزد و دیوانگی عشق بر همه عقل ها افزون آید. هر که عشق 
ندارد مجنون و بی حاصل اســت. هر که عاشــق نیســت خودبین و پُرکین باشــد و خودرای بُوَد. 
یغــا همه جهان و جهانیان کاشــکی عاشــق بودندی تا  عاشــقی بی خــودی و بی راهی باشــد. در

همه زنده و با درد بودندی.
ای هر که نه عاشقست او خودرایی ستعاشق شدن آیین چو من شیدایی ست
عاشق بادا که عشق خوش سودایی ستدر عــــــال پیــــــر هــــــر کجا برنایی ســــــت

! پروانــه قُوتْ از عشــقِ آتش خورَد، بی آتش قرار نــدارد و در آتش وجود ندارد. تا آنگاه که  ای عزیــز
آتش عشــق او را چنان گرداند که همه جهان آتش بیند؛ چون به آتش رســد خود را بر میان زند، 
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خود نداند فرقی کردن میان آتش و غیر آتش، چرا؟ زیرا که عشق همه خود آتش است:
الّا همه عشق تو گرفت از پس و پیشاندر تن من جای نماند ای بُت بیش
ترسم که به عشقت اندر آید سرِ نیشگر قصد کنم که برگشایم رگ خویش

چون پروانه خود را بر میان زنَد، ســوخته شــود، همه نار شــود، از خود چه خبر دارد؟ تا با خود بُوَد 
[ در خود بُوَد، عشق می دید. و عشق قوّتی دارد که چون عشق سرایت کند به معشوق، معشوق  ]و
همگــی عاشــق را به خود کشــد و بخورد. آتش عشــق پروانــه را قوّت می دهــد و او را می پروراند تا 
پروانه پندارد که آتش، عاشق پروانه است. معشوقِ شمع هم چنان با ترتیب و قوت باشد، بدین 
ی به سوختن درآید تا همۀ شمع آتش  طمع خود را بر میان زند، آتش شمع که معشوق باشد با و

باشد، نه عشق و نه پروانه. و پروانه بی طاقت و قوّت این می گوید: 
ــعَــجَــی ســت

ْ
بُــل را  ــو  ت ــه  ک ــس  ب از  ــعَــجــب 

ْ
بُــل جــــانِ همـــه عـــشّـــاقِ جــهــان از تـــو غــمــی ســتای 

قوی ست تو  عشق  و  ضعیف  من  دل  یــســتمسکین  ــد ز ــایـ کِــــش قــــوی بـ بـــیـــچـــاره ضــعــیــف 
بدایت عشــق به کمال عاشــق را آن باشــد که معشــوق را فراموش کند، که عاشــق را حســاب با 
ی از عشق باشد  ی عشق است و حیات و عشق است، با معشوق چه حساب دارد؟ مقصودِ و
و بی عشق او را مرگ باشد. در این حالتْ وقت باشد که خود را نیز فراموش کند که عاشق وقت 
باشــد که از عشــق چندان غصه و درد و حســرت بیند که نه در بندِ وصال باشد و نه غم هجران 
خورَد؛ زیرا که نه از وصال او را شادی آید و نه از فراق او را رنج و غم نماید. همۀ خود را به عشق 

داده باشد.
یم به جهان هجران و وصال تو مرا شــــــد یک سانچون از تو به جز عشق نجو
خواهی تو وصال جوی، خواهی هجرانبی عشــــــق تــــــو بودنم نــــــدارد ســــــامان

1 - 1۲. عشق ها سه گونه آمد

! ندانــم کــه عشــق خالق گویم یا عشــق مخلوق. عشــق ها ســه گونه آمد. اما هر عشــقی  ای عزیــز
درجات مختلف دارد، عشــقی صغیر اســت و عشــقی کبیر و عشقی میانه. عشق صغیر عشق 
یغا نمی یارم  ماست با خدای تعالی. و عشق کبیر عشق خداست با بندگان خود، عشق میانه در

گفتن که بس مختصر فهم آمده ایم، اما إن شاءالله که شمّه ای به رمز گفته شود.
ی که هرگز کهٰیعص با تو غمزه ای نکرده است تا قدر عشق را بدانستی. ای  ! معذور ای عزیز
عزیــز آفتــاب کــه در کمالِ اشــراقِ خود جلوه کند عاشــق را از آن قُوتی و حظّی نباشــد و چون در 
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 ِ
ســحاب خود را جلوه کند قرار و ســیری نیابد. از مصطفی علیه الســلام بشنو که می گوید: إِنَّ لَِّ

هُ. این  كَهُ بَصَرَ دْرَ
َ
 مَنْ أ

َّ
وْ كَشَفَها لأحْرَقَتْ سُبُحاتُ وَجْهِه كُل

َ
مَةٍ ل

ْ
سبعین ألفَ حجابٍ مِنْ نورٍ وَ ظُل

حجاب هــا از نور و ظلمت خواص را باشــد، اما خــواصِ خواص را حجاب های نور صفت های 
خــدا باشــد و عوام را جز ازین حجاب ها هزار حجاب باشــد: بعضی ظلمانــی و بعضی نورانی. 
یا و حرص  ظلمانی چون شــهوت و غضب و حقد و حســد و بُخل و کبر و حُبِّ مال و جاه و ر
و غفلت إلی ســائر الأخلاق الذمیمة. و حجاب های نورانی چون نماز و روزه و صَدَقه و تســبیح 

و اذکار إلی سائر الاخلاق الحمیدة.
پنج( بی آیینۀ  ــمواتِ والارض _ 22 / ســی و یغا، ندانی که چه می گویم. آفتابِ )الله نورُ السَّ در
[ مطالعۀ جمــالِ آفتاب توان  جمــال محمــد رســول الله دیدن، دیده بســوزد، به واســطۀ آیینــه ]او
کــردن علی الــدّوام. و چــون بی آیینــهْ معشــوق دیدنْ محال اســت در پرده دیدنْ ضرورت باشــد. 
یــای الله و عظمت خدای تعالی دیگر ]چیزی[ نباشــد. از  عاشــق منتهــی را پــرده و آیینه جز کبر

یاء علی وَجْهِه.  رداءُ الكبر
ّ

بّم ف الجنة إلا یسَ بَینَم وَ بَین أنْ ینْظُروا إلى ر
َ
مصطفی بشنو که: ل

 : ، از حق تعالی بشنو یغا، گویی: مصطفی را علیه السلام در عشقْ آیینه چه بود؟ گوش دار در
ه الكُبرى _ ۵3 / هجده(. ابوبکر الصدیق پرسید که یا رسول الله! این آیاتِ  بِّ )لقد رأى مِنْ آیات ر
 حجابٌ مِنْ یاقوتةٍ بیضاءَ 

ّ
یسَ بَیــیِ وبَینَهُ حجابٌ إلا

َ
 ل

َّ
کبــرا چیســت؟ فقال: رأیت رب عزَّ وجل

ف روضةٍ خضراء. جانم فدای آن کس باد که این سخن را گوش دارد.
ای نشــنیده ای که رســول الله علیه الســلام جبرئیل را پرســید که هل رأیتَ ربّی؟ ای جبرئیل! 
ــوْ دَنَوْتُ 

َ
 مِنْ نورٍ ل

ً
بَینَهُ ســبعون حجابا خــدای را تبــارک و تعالــی دیــدی؟ جبرئیل گفت: بَیــیِ وَ

که[   لاحْتَرَقْتُ. گفت: میان من که جبرئیل ام، و میان لقاء الله هفتاد حجاب باشد از نور ]
ً
واحدا

گر یکی ازین حجاب های نور مرا نماید سوخته شوم. ا
یغــا، دانــی کــه چــرا ایــن همــه پرده هــا و حجاب هــا در راه نهادنــد؟ از بهرِ آن که تا عاشــق  در
ی پختــه گردد تــا طاقت بار کشــیدن لقــاءالله آرَد بی حجابــی. ای عزیز جمال  روزبــه روز دیــدۀ و
لیلی دانه ای دان بر دامی نهاده؛ چه دانی که دام چیست؟ صیادِ ازل چون خواست که از نهادِ 

مجنون مرکبی سازد از آن عشق،
ک  خود که او را استعدادِ آن نبود که به دام جمال عشقِ ازل افتد که آنگاه به تابشی از آن هلا
شدی. بفرمودند تا عشق لیلی را یک چندی از نهادِ مجنون مرکبی ساختند تا پختۀ عشق لیلی 

شود، آنگاه بار کشیدن عشق الله را قبول تواند کردن.
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(. آن ندیده ای که چون  بْناه _ 1۹ / پنجاه ودو ای عزیزا تو ببین که با موسی چه می گوید: )و قرَّ
ی  مرکبی نیکو باشد که جز سلطان را نشاید، اوّل رایضی باید که برنشیند تا توسنی و سرکشی و
را به رامی و ســکون بدل کند. این خود رفت، مقصود آن اســت که ذاتِ آفتاب نوازنده اســت و 
یســتن، و بی جمالِ او  شــعاعش ســوزنده اســت. این آن مقام دان که عاشــق بی معشــوق نتوانَد ز
طاقت و حیات ندارد و با وصال و شــوقِ معشــوق هم بی قرار باشــد و بارِ وصلِ معشوق کشیدن 
نتواند. نه طاقتِ فراق و هجران دارد و نه وصال معشوق تواند کشیدن، و نه او را تواند به جمال 

دیدن که جمال معشوق دیدۀ عاشق را بسوزاند تا به رنگ جمال معشوق کند.
وی تو کم بینم وی تو به غم بنشــــــینمغمگین باشم چو ر چون بینم ر
کــــــز دیدن و نادیــــــدنِ تو غمگینمکس نیست بدین سان که من مسکینم

( بر تو جلوه می کردند  كم _ ۷ / یک صد و هفتادودو بُّ سْتُ بِر
َ
ل
َ
! یاد آر آن روز که جمالِ )ا ای عزیز

جِرْهُ حتی یسْمَعَ كلام الِله _ ۹ / شش( می شنیدی. 
َ
و سماعِ )و إن احدٌ مِنَ المُشركین استجارَكَ فَأ

ی سماع قرآن بشنید، اما حجاب ها  ی را بدید، و هیچ گوش نبود الّا که از و هیچ جان نبود که نه و
برگماشــت تا به واســطۀ آن حجاب ها بعضی را فراموش شــد و بعضی را خود راه ندهند تا مقام 

اوّل، و کار بعضی موقوف آمد بر قیامت و بعضی جز این نمی گویند: 
می داد، دلم ز من بدین حیله ببُرداوّل که بُتَم شــــــرابِ صافی بى دُرد
گردو آنگاه مرا به دام هجران بســــــپرد کنند بــــــا غَرچه و  بازار چنین 

مْ یزَلی رَخْت بر صحرای صورت آرَد، مگر 
َ
یغا، شغل های دینی و دنیوی نمی گذارد که عشقِ ل در

 بیم ســودای عظیم بودی و جنونِ مُفرط. غفلت دیگر اســت و ســهو 
ّ

که مصلحت در آن بُوَد و الا
. بیگانگانِ خود را و نااهلانِ عشــق را حجاب غفلت و بُعــد در پیش نهاد تا دور  و نســیان دیگــر
ةٍ مِنْ هذا _ 22 / پنجاه( از این جماعت دیگر شکایت می کند که 

َ
قَد كُنتَ فی غَفْل

َ
افتادند که )ل

ون _ 3۰ / هفت(. عشــق کارِ معیّن 
ُ
 مــن الحیــوة الدّنیا وَ هُم عَن الآخرةِ هُــمْ غَافِل

ً
مــون ظاهــرا

َ
)یَعْل

اســت، خود همه کس دارند، اما ســروکار معشــوق هیچ کس ندارد. این غفلت نشــان بدبختی 
اســت، امــا غفلتــی که از ســعادت خیزد آن را ســهو خوانند کــه در راه نهند، آن خــود نوعی دیگر 
باشــد. ســهو در راه مصطفی نهادند که انّی لا أســهُو وَلكِن أسهی. گفت: مرا سهو نیفتد، اما سهو 
. گفت: ای کاشــکی من این ســهو  ــهو یتَنی کُنْتُ ذلك السَّ

َ
در راه مــن نهادنــد، تــا ابوبکــر گفت: ل

« می خوانَد، اما یقین جهانیان باشد. گر چه »سهو بودمی که ا
گر نماز و طیْــب و نِســا را محبوب او  كُــم ثَلاثَــةٌ، همیــن معنــی دارد کــه ا َّ مِــنْ دُنیا ــبَ إلىَ حُبِّ
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نکردنــدی، ذرّه ای در دنیــا قــرار نگرفتــی. این محبّتِ ســه گانه را بندِ قالب او کردند تا شــصت و 
گر نه دنیــا از کجــا و او از کجا؟ و خلــق از کجا و همّت   انــد ســال زحمــتِ خلــق اختیــار کرد و ا

محمد از کجا.
هر کســی را به مقامی باز داشــته اند و آن مقام را مقصود و قبلۀ او کرده اند، هر کســی را بدان 
گاه  اسُ نیامٌ فإذا ماتُوا انتَبَهُوا بــه کار درآید و همه را از حقیقتِ خود آ راضــی کــرده چون وقت النَّ

کنند، آنگاه بدانند که جز بُت هیچ نبوده اند و جز سودا و غفلتی و دورافتادنی نبوده است.
که ما دزدیدیم گونه محنت دیدیمزان یک نظر نهان  دور از تو هزار 
یدیم بدر پردۀ خود  کوی هوس  یدیمدر  وختی و ما بخر تو عشــــــوه فر

عاشق مبتدی را که دنیا حجابش آمد هنوز پخته نبود. عشق ازلی را چون آوردند در میان جان 
و دل پنهــان بــود، چــون کــه در ایــن جهان محجوب آمد راه با ســرِ عشــق نبرد و عشــق خود او را 
شــیفته و مدهوش می داشــت و او خود می داند که او را چه بوده اســت. پیوســته با حزن و اندوه 

باشد.
: کودک ده ساله، زنان را دوست دارد، اما هنوز اهلیّتِ فراش  ! این مثال را گوش دار ای عزیز
گر مرادش حاصل شــود فهو المراد، و  ندارد تا وقتِ بلوغ. چون بالغ شــود، قصدِ مراد خود کند، ا
گر نشــود آن حُب و اقتضای شــهوت بلوغ ســر از درون او برکند و در طلبِ قُوت و مقصود خود  ا
آید. بعضی باشــند که از این مقام جز اضطراب و بی شــکیبایی حاصل ایشــان نباشــد و نداند 

که او را چیست.
سْتُ 

َ
اوّل مقام از مقام مردِ رونده این باشد که درمانده و متحیّر باشد، داند که او را حالت )اَل

ی نمانده باشد و در آن  ( بوده است، اما جز خیالی از آن با و کُم؟ _ ۷ / یک صد و هفتادودو بِرَبِّ
خیال متحیّر و شیفته مانده باشد.

وز گذر کردم در کوی تو من وی تو منیک ر گاه شــــــدم شــــــیفتۀ ر نا
کز پــــــىِ بــــــوی تو من وز در تکاپوی تو منبنــــــواز مرا  ماندم شب و ر

طالب گوید: کاشــکی یک بار دیگر با ســرِ آن حالت افتادمی تا نشان راه خود با دست آوردمی، 
که راه خیال چنان نباشد که راه عیان. و آن راه که از سرِ فراغت به خود کنند چنان نباشد که به 
گر چه فترتی از راه صورت و حجابی از راه بشــریّت دامن گیر شود. این  معشــوق و عشــق کنند. ا
گر این بار با سرِ حقیقتِ خود افتم، عهدی بکنم که دیگر  خود بلای راه همه بود، با خود گوید: ا

به جز عشق و معشوق پروای دیگر کس نکنم و جان را بعد از این فدا کنم.
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ویت کِ کویتآیــــــا بُوَد آنگاه که بــــــاز بینم ر در دیده کشم چو سرمه خا
تای مویتگر قدرِ تو دی همی ندانست رهی و  وز همه جهــــــان  امر

گر  ، کــه جمــال لیلی با عشــقِ شــیفتۀ مجنون چــه گویــد؟ می گوید: ای مجنــون ا دانــی ای عزیــز
گر صدهزار مجنون صفت باشــند، که همه از پای درآیند و افتادۀ غمزۀ ما شــوند.  غمزه ای زنم، ا
گر غمزۀ تو فنا دهد مجنون را، وصال  گوش دار که مجنون چه می گوید. می گوید: فارغ باش، که ا
گر چه فنا از معشــوق باشــد، اما هم بقا از معشــوق یابد.  و لطف تو بقا دهد مجنونِ عاشــق را. ا

. دل فارغ دار
از طرب رنگ رخت باده شودگر رنگ رخت به باد بر داده شــــــود باد 
کوه بر بوسه دهی کوه از لب تو عقیق و بیجاده شودور تو به مَثَل به 

محرمــان عشــق خــود داننــد که عشــق چه حالت اســت، امــا نامــردان و مخنّثان را از عشــق جز 
ملالتــی و ملامتــی نباشــد. خلعــت عشــقْ خود هر کســی را ندهند و هر کســی خود لایق عشــق 
نباشد و هر که لایق عشق نباشد خدا را نشاید، و هر که عشق را نشاید، خدای را نشاید، عشق 
بــا عاشــق تــوان گفت، و قدر عشــقْ خود عاشــق داند. فارغ از عشــق جزافســانه ندانــد و او را نام 

عشق و دعوی عشقْ خودْ حرام باشد.
وَم که کار خامست ای جانآن راه که من آمدم کدامست ای جان تا باز رَ
نامردان را عشق حرامست ای جاندر هر نفسی هزار دامست ای جان

ی، ابلهی  . سخت خوب گفت که ای عاجز که تو سر و طاقتِ عشق ندار یکُم بِدِینِ العَجائز
َ
عَل

ه. هر که بهشــت جوید او را ابلــه می خوانند. جهانی طالب 
َ
ة اَلبُل کثرُ أهْلِ الجَنَّ اختیــار کــن کــه اَ

بهشــت شــده اند و یکــی طالب عشــق نیامــده؛ از بهرِ آن که بهشــت نصیب نفس و دل باشــد و 
عشــق نصیب جان و حقیقت. هزار کس طالب مهره باشــند و یکی طالب دُرّ و جوهر نباشــد. 
آن کس که به مجاز قدم در عشق نهد چون به میانۀ عشق رسد، گوید که من می دانستم که قدم 
در نمی باید نهادن؛ لاجرم بباید کشــیدن. به زور و کراهیت خود را در راه عشــق آورده باشــد، اما 

عشق را نشاید. و آن کس که طاقت بار کشیدن عشق ندارد گوید: 
وش ق فر ر که ای دلِ ز گفتم  رد به گِرد عشق، با عشق مکوشبا دل 

َ
کم گ

گوشنشنید نصیحت و به من بر زد دوش تا لاجرمش زمانــــــه می مالد 
یغــا، هرگــز فهــم نتوانــی کردن که چه گفته می شــود! عشــق خــدای تعالی جوهــرِ جان آمد  ای در
گر  . ا و عشــقِ مــا جوهــرِ وجــود او را عَــرَض آمد: عشــق مــا او را عَرَض و عشــق او جان مــا را جوهر
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چنان که جوهر بی عَرَض متصوّر باشــد، عاشــق بی معشوق و بی عشق ممکن باشد و هرگز خود 
ممکن و متصوّر نباشــد. عشــق و عاشق و معشوق درین حالت قائم به یک دیگر باشند و میان 

ایشان غیریت نشاید جستن. مگر این بیت ها نشنیده ای:
کردند ر  گِلِ مــــــرا مصوَّ جانم عَرَض و عشق تو جوهر کردندچون آب و 
کردندتقدیــــــر و قضا را چو قلم تر کردند1 عشــــــق تو و جان مــــــا برابر 

ی، این سه نوع عشق را که به رمز گفته شد در این بیت ها  گر چنان که مردی و عشق مردان دار ا
یغا مطربی شاهد بایستی  یاب که قطعه ای ســخت با معنی آمده اســت. در که خواهم گفتن، باز
( بگفتی و من و آن  کُم _ ۷ / یک صد و هفتــادودو سْــتُ بِرَبِّ

َ
ل

َ
و ســماع تــا ایــن بیت ها را بر نَمَطِ )أ

عزیز حاضر بی زحمت دیگری. آنگاه آن عزیز را در سماع معلوم شدی که عشق چیست.
یرِ سرّ چو شاه آمد عشق کاه آمد عشقبر سینِ سر  ،

ّ
کل کامِ  کافِ  بر 

با این همه، یک قدم ز راه آمد عشقبر میمِ ملوکِ مُلک، ماه آمد عشق

1 - 13. مذهب عاشق

تِ خدا باشــد نه 
ّ
ــتِ مُحبّــانِ خدا چیســت و کدام اســت؟ ایشــان بر مذهــب و مل

ّ
مذهــب و مل

تِ شــافعی و ابوحنیفــه و غیرهما. چون خدا را بینند لقــای خدا دین و مذهب 
ّ
بــر مذهــب و مل

ایشــان باشــد، چون محمد را بینند لقای محمد ایمان ایشــان باشــد و چون ابلیس را بینند این 
مقــام دیــدن نزد ایشــان کفر باشــد. معلوم شــد که ایمــان و مذهب این جماعت چیســت و کفر 

یاب: کنون هر یک را از این مقام ها درین بیت ها باز ایشان از چیست. ا
است شاهانه  عَتِ 

ْ
طَل و  جمــال  و  وی  ر ما  ــرکــانــه اســتدیــن  وی ت ــر ــ کــفــر مـــا آن زلـــف تـــار و ابـ

دو جهان میخانه استاز جمـــالِ خــدّ و خــالــش عقل مــا دیــوانــه است هر  او  وز شراب عشق 
وح ما خود آن بُت است و قلب ما بُتخانه است استر بیگانه  ما  ز  او  اینست  نه  ت 

ّ
مل کــرا  هر 

1 - 14. نمایش های بی نشانِ معشوق

یغــا که از عشــق الله که عشــق کبیر اســت، هیچ نشــان نمی تــوان دادن که بیننــده در آن باقی  در
بمانَــد. امــا آن چیــز که در هر لحظــه جمال خوب تر و زیباتــر نماید و عالم تَمَثّــل را بر کار دارد، 

۱.  در بعضی از نسخه ها: تقدیر و قضا چو می تر کردند.
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یَس كَمِثْلِه شَیءٌ _ ۴2 / یازده( دیگر عبارت و شرح نباشد. 
َ
هیچ عبارت و نشان نتوان داد جز )ل

کــی و بی نهایتــی  ــی نَفْسِــک. چــون او عــذر بی ادرا
َ
یــكَ أنــتَ کمــا اثْنَیــتَ عَل

َ
لا أحْصِــی ثَنــاءَ عَل

بخواســت، دیگران چه بیان کنند؟ بیان آن جا قاصر آید، فهم آن جا گداخته شــود، مرد آن جا از 
: یغا، این بیت ها بشنو خود برست. در

داردچون عشق تو بى نشان جمالی دارد کمالی  خــــــود  وجود  اصل  در 
یغا که چه حالی داردهر لحظــــــه تَمَثّــــــل و خیالی دارد این عشق در

گر عشــق حیلۀ تَمَثّل نداشــتی، همه روندگانِ راه کافر شــدندی، از بهر آن که هر چیزی که او را  ا
در اوقــات بســیار بــر یک شــکل و بر یک حالت بیننــد از دیدن آن او را ملالت آیــد.1 اما چون هر 
یادت شود و ارادت دیدن  یادت و شکلی افزون تر بیند، عشق ز ی در جمالی ز لحظه و یا هر روز
ونه« هم چنین تَمَثّلی  ونه« را. و »یُحِبُّ هم« هر لحظه تَمَثّلی دارد مــر »یُحِبُّ . »یُحِبُّ یادت تــر مشــتاق ز
دارد. پــس در ایــن مقــام عاشــق هر لحظه معشــوق را بــه جمالی دیگــر بیند و خود را به عشــقی 

. کمال تر و تمام تر با
وز ز عشــــــق تو به حالی دگرم وز حُســــــنِ تو در بندِ جمالی دگرمهر ر
ی کمالــــــی دگرمتو آیــــــت حســــــن را جمالی دگر من آیت عشــــــق را 

هرگز دانی که قُوت و حَظِّ معشــوق از چیســت؟ و عاشــق نصیب از چه یابد؟ و عاشــق خود به 
گر نه  چه زنده است؟ و از عشق نیز بیان نتوان کرد جز به رمزی و مثالی که از عشق گفته شود و ا
گر عشق در زیر عبارت آمدی، فارغانِ روزگار از صورت  از عشق چه گویند و چه شاید گفت؟! ا

: ی از این بیت ها بشنو گر باور ندار و معنی عشق محروم نیستندی. اما ا
یغا که بیان از تو محال است حظّ تو ز خود باشد و حظ از تو محال استای عشق در
و و به آن زلف سیاه است نس تو به ابر

ُ
قوت تو ز خدّست و حیات تو ز خال استا

یعت است و عیِن تو گناه است جان و دل ما تویی، دگر خود همه قال استاسم تو شر

1 - 15. من خودْ خود را که خود منَم یکتایی

یغــا! به جانِ مصطفی ای شــنوندۀ این کلمات که خلق پنداشــته اند کــه انعام و محبّت او با  در
خلــق از بــرای خلق اســت! نــه از برای خلق نیســت، بلکه از بــرای خود می کند که عاشــق چون 

۱.  اصل: آن وقت او را وقت ملامت آید.



14۲   |   خاصیت آینگی

ی لطفی کند، آن لطف نه به معشوق می کند که آن با عشق خود  عطایی دهد به معشوقی و با و
می کند.

ی که محبتِ خدا با مصطفی از برای مصطفی اســت؟  یغا از دســت این کلمه، تو پندار در
این محبت با او از بهرِ خودِ است. از آن بزرگ نشنیده ای که گفت: »خدا را چندان از عشق خود 
افتاده است که پروای هیچ کس ندارد و به هیچ کس او را التفات نیست و خلق پنداشته اند که 

گر خواهی از شیخ شبلی بشنو که وقتی در مناجات گفت:  او عاشق ایشان است. ا
بار خدایا! کرا بودی؟

گفت: هیچ کس را.
گفت: کرایی؟

گفت: هیچ کس را.
گفت: کرا خواهی؟

گفت: هیچ کس را.
او را غش و بیهوشی پیدا آمد و این بیت ها در این معنی با او می گفت: 

یبایی کــــــرایی تــــــو بدیــــــن ز که  ور و مولاییگفــــــتم  کــــــه ســــــر ای خالــــــق مــــــا 
که چنین ســــــخن تــــــو می فرمایی من خــــــودْ خود را که خــــــود منَ یکتاییگفتا 
عاشق آنست که عاشقست یک جاییعاشــــــق نبــــــود هــــــر آن که باشــــــد رایی

یغــا، محبــتِ خــدا بــا مصطفی هم محبّتِ خود باشــد. چه می شــنوی ای آن کــه مطالعۀ این  در
کلمــات می کنی؟ معلوم این بیچاره شــده اســت کــه نگاه دارندۀ این کلمــات از حظّ و نصیبِ 
ایــن کلمــات بی بهــره نباشــد؛ زیرا که آن کس کــه محرم این کلمات نباشــد، آن توفیــق نیابد که 
خود را با این کلمات دهد و آن کس که فهم نکند و نداند هم معذور باشد، که از موسی کامل تر 
نباشــد هــم به علــم و هم به نبوّت، که ســه کلمه از خضر تحمل نکرد. چه می شــنوی ای گدای 

امّتِ محمد که موسی حامل سه کلمات اسرار نشد، تو این کلمات چگونه تحمل می کنی؟!
این خود رفت، مقصود آن بود که گفتم که خدا جز عاشق خود نیست. پس گفتم که محبّتِ 
یغا این کلمه را گوش دار و به گوش جان  مصطفی هم محبّت خدای عزّ و علا بود مر خود را. در
: خدا مصطفی را دوســت داشت، او را از جملۀ مکنونات و مخزونات نگاه داشت و او را  بشــنو
م خدا را دانسته اند، 

َ
از عالمیان پوشیده داشت. مگر از آن بزرگ نشنیده ای که گفت: »همۀ عال

یغا مگر که مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ  ولی نشــناخته اند، اما محمّد را خود ندانســته اند و نشناخته اند«. در
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هُ بدین کلمه نسبتی دارد؟ بَّ فَقَد عَرَفَ رَ

م زنیم
َ
1 - 16. کی بُوَد جانا که آتش اندرین عال

کنون این  . ا ، و عسل خوردن دیگر ای دوست! عسل بر زبان راندن دیگر بُوَد و عسل دیدن دیگر
بیت هــا را گــوش دار تــا تو نیز حلولی شــوی، تا باشــد که آن چــه با ما خواهند کــردن تو را نصیبی 
ی که قتل در راه خدا بلا آمد یا بلا باشد؟ نه قتل در راه ما جان آمد. چه گویی کس  بُوَد. تو پندار

دوست ندارد که جانش دهند؟!
یغــا! آن روز که ســرور عاشــقان و پیشــوای عارفان حســین منصــور را بر دار کردند، شــبلی  در
گفت: آن شب مرا با خدا مناجات افتاد، گفتم: بار خدایا! محبّانِ خود را تا چند کُشی؟ گفت: 
چنــدان کــه دِیَــت یابم. گفتم: دِیَت ایشــان چه می باشــد؟ گفــت: جمال لقای من دِیَت ایشــان 
باشــد. ما کلید ســرّ اســرار بدو دادیم، او ســرّ ما آشــکارا کرد، ما بلا در راه او نهادیم تا دیگران ســرّ 

ما نگاه دارند.
یغا هر  ی تا او ســرِّ تو شــود؟ در ی که ســر در باز ی؟ ســرِ آن دار ای دوســت! هان ســرّ چه دار
ی چند، عین القضــاة را بینی که این توفیــق چون یافته  کســی ســرِ این ندارد، فردا باشــد ]یــا[ روز
ی یابد! من خود می دانم که کار چون خواهد بود. ای عزیز  باشــد که ســرِ خود را فدا کند تا ســرور

: این بیت ها نیز بشنو
که عاشقی تو برِ منچندان نازست ز عشق تو در سرِ من کاندر غلطم 
یا در سرِ این غلط شود این سرِ منیا خیمه زند وصال تو بر ســــــرِ من

یغا، این بیت ها که گفتم از برای شوق مصطفی می گفتم که وعده کرده ام به گفتن. هنوز خود  در
نگفته ام، زیرا که ســودا مرا چنین بی خود و شــیفته می گرداند که نمی دانم که چه می گویم. مرا از 
ســرِ ســخن یک بارگی می بَرَد و به عاقبت هنوز من قایم تر می آیم، او با من کُشتی می گیرد تا خود 
کدام از ما دو افتاده شــود. اما این همه می دانم که من افتاده شــوم که چون من بسیار افتاده اند. 
کنون گوش دار این بیت ها و به جان بشنو  سودایی و عاشقی نماند، سودا و عشق باقی باشد. ا

که بسیار فتوح از آن یابی:
ین عال زنیم که آتش اندر کفر و مســــــلمانی بهم درهم زنیمکَی بُوَد جانا  تِ 

ّ
مل

یم ون از کون و کان محکم زنیموانگهی از جنّت و فردوس و دوزخ بگذر خیمۀ جان را بر
یم نی و کم زنیمپس نشینیم با تو و با تو همی شربت خور یم، کم ز نی را پیشه ساز کم ز
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وی و حسن تو کنیم وین غمانِ عشق را از بی غمی بر غم زنیمپس دل و جان را فدای ر
یم پای همت بر دو عــــــال نیز و بر آدم زنیموز وجودِ وصل تو ما فرد و یکتایی شو

1 - 1۷. عشق او پاک است و صافی از چنین و از چنان

عِشق. 
ْ
غُ مِنَ ال

َ
بْل

َ
اوّل سرمایه ای که طالبِ سالک را باید، عشق باشد، که شیخ ما گفت: لا شَیخَ أ

ی الله؟ فقال: 
َ
لیلُ عَل

َ
، سالک را از عشق نیست. وقتی شیخ را پرسیدم که: ما الدّ هیچ پیر کامل تر

ــهُ هُــوَ الُله. ایــن کلمه بیان بلیــغ با خود دارد. یعنی آفتاب را به چراغ نتوان شــناخت، آفتاب 
ُ
دَلیل

ی برَبّی این باشــد، اما من می گویم کــه دلیل معرفت  بِّ را هــم به آفتاب شــاید شــناخت. عَرَفْــتُ رَ
خدای تعالی مبتدی را عشــق باشــد. هر که را پیر عشــق نباشــد او روندۀ راه نباشــد. عاشــق به 
معشوق به عشق تواند رسیدن و معشوق را بر قدر عشق بیند، هرچند که عشق به کمال تر دارد 

معشوق را به جمال تر بیند.
یغا! بیم آن اســت که عشــق پوشیده درآید و پوشــیده بیرون رود و کسی خبر ندارد. عشقِ  در
حقیقی نمی گویم، آن عشق می گویم که از آن ذرّه ای در دنیا آمد و بیم آن است که هم چنان بکر 
و پوشــیده با جای خود رود. عشــق الهی بر دو طرف قسمت کردند: نیمی جوان مردی برگرفت و 
ةُ لأحَدٍ  تِ الفُتَوَّ . این جا حســین منصور چنین بیان می کند کــه: ما صَحَّ نیمــی جوان مردی دیگر
إلّا  لأحمــدَ و لابلیــسَ. احمد ذرّه ای عشــق بر موحدان بخش کــرد، مؤمن آمدند، ابلیس ذرّه ای بر 
کِنَّ 

َ
ةُ کَثِیرَةٌ وَل مغان بخش کرد کافر و بُت پرســت آمدند. از آن بزرگ نشــنیده ای که گفت: الجادَّ

ریقُ واحِدٌ. گفت: جادۀ منازل ربوبیت بسیار است، اما راه یکی آمد. الطَّ
گــر آن چه  ی در عیســی دیدنــد تو نیز ببینی، ترســا شــوی. و ا گــر آن چــه نصــار ای دوســت! ا
جهــودان در موســی دیدنــد تــو نیــز ببینــی، جهــود شــوی؛ بلکــه آن چــه بُت پرســتان دیدنــد در 
بُت پرســتی تو نیز ببینی، بُت پرســت شــوی. و هفتادودو مذهب جمله منازل راه خدا آمد. مگر 
ی پیــش گبری آمد از مغــان و گفت: »در  ایــن کلمه نشــنیده ای که شــیخ ابوســعید ابوالخیر روز

دین شما امروز هیچ خبری هست؟ که در دینِ ما امروز هیچ خبر نیست«.
یغــا، مقصــود آن اســت کــه عشــق الهی مُنقســم شــد بر دو قســم: هــر قســمی جوان مردی  در
یغا، همۀ عشــق به  برگرفــت. امــا هیــچ دانــی که عشــق عبودیّت به تمامی کــه برگرفته اســت؟ در

تمامی خودِ او برگرفته است.
مِ دنیا که دید؟ ]عشــق[ آنگاه ســالک را 

َ
م مُلک و عال

َ
ای دوســت! عشــق پیدا و عیان در عال
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گر عشــق شــیخ همه شــدی، جمله مرید  پیر و راهنما شــود و او را راه نماید که از خود بدر آید. ا
شدندی.

ندیدستش کس  هرگز  و  اســت  پوشیده  این عاشقانعشق  زنند  کی  تا  عیان لاف های بیهده 
می زنند وصــفی  و  لافی  خــود  قــدر  در  کسی  ک است و صافی از چنین و از چنانهــر  عشق او پا

ای دوســت! عاشــقان را دین و مذهب عشــق باشــد که دین ایشان جمال معشــوق باشد، نه آن 
ی که تو او را شــاهد خوانی. هر که عاشــق خدا باشــد جمال لقاء الله مذهب او  ]معشــوق[ مجاز
[ کافر باشــد، کفری که ایمان باشــد به اضافتِ با  باشــد و او شــاهدِ او باشــد در حقیقت. ]و او

دیگران. مگر که این بیت ها نشنیده ای:
یعت دارد که دین طبیعت داردآن کس که نه عشق را شر کافر باشــــــد 
یعت و حقیقت دارد داردهر کس که شر یقت  و طر ی دین  شــــــاهدباز

1 - 18. نور سپید نور سیاه

گاه  [ ایــن بیت هــا جمــالِ خویش وا خلــق نمودنــدی، خلق همــه از حقیقتِ خــود آ گــر یغــا ]ا در
شدندی:

کــــــه دلیــــــل ره چون مه نیســــــت گه نیستآن را  و آ او در خطر است و خلق از
کوته نیست ون ز ســــــرِ دو زلفِ شاهد ره نیستاز خود به خود آمدن رهی  بیر

تو چه دانی ای عزیز که این »شــاهد« کدام اســت و »زلفِ شــاهد« چیســت و خدّ و خال کدام 
مِ صورت و جســمانیّت 

َ
مقام اســت؟ مردِ رونده را مقام ها و معانی هاســت که چون آن را در عال

عــرض کنــی و بــدان خیال اُنــس گیری و یادگار کنی، جز در کســوت حروف و عبارات شــاهد و 
خدّ و خال و زلف نمی توان گفت و نمود. مگر این بیت ها نشنیده ای:

یارم لبانِ  آن  بر  ســــــیه  ، پندارمخالی ست  مُهری ست ز مُشک بر شکر
آن مُهر و شکر بردارمگر شاه حبش به جان دهد زنهارم من بشکنم 

یغــا چــه می شــنوی، خال ســیاه مُهرِ محمّد رســول الله مــی دان که بــر چهرۀ لا إلــه إلا الله ختم و  در
 الله بی خالِ محمّد 

ّ
ینتی شده است. خدِّ شاهد هرگز بی خال کمالی ندارد. خدِّ جمال لا إله إلا ز

رســول الله هرگز کمال نداشــتی و خود متصوّر نبودی و صد هزار جان عاشــقان در ســرِ این خال 
شاهد شده است. میان مرد و میان لقاءالله یک حجاب دیگر مانده باشد، چون از این حجاب 

درگذرد جز جمال لقاءالله دیگر نباشد و آن یک حجاب کدام است؟



146   |   خاصیت آینگی

»بیرون ز سرِ دو زلفِ شاهد ره نیست«، این مقام است.
 الله« است که تو او را ابلیس می خوانی 

ّ
یغا، چه دانی که »شاهِ حبش« کیست؟ پرده دارِ »إلا در

یَنّهُــم أجمعین _  تِــك لأغوِ ی آمده اســت کــه )فَبِعِزَّ کــه اغــوا پیشــه گرفته اســت و لعنــت غذای و
.) 38 / هشتادودو

گر شــاهد بی خدّ و خــال و زلفْ صــورت بندد،  چــه گویــی، شــاهد بی زلف زیبایــی دارد؟ ا
رونده بدان مقام رســد که دو حالت بُوَد و دو نور فرا پیش آید که عبارت از آن یکی خال اســت 
و یکــی زلــف و یکــی نور مصطفی اســت و دیگر نور ابلیس؛ و تا ابد با این دو مقام ســالک را کار 

است.
! چــه دانــی کــه خدّ و خال و زلفِ معشــوق با عاشــق چــه می کند! تا نرســی ندانی.  ای عزیــز
 ما خَلق الله نــورى. نور احمد 

ُ
خدّ و خــال معشــوق جز چهرۀ نور محمد رســول الله مــدان که اوّل

: لا إله إلا الله محمد رسول الله.  گر باورت نیســت بگو خدّ و خال شــده اســت بر جمال نور احد. ا
گر دل گم نیستی در میان خدّ و خالِ این شاهد، دل بگفتی که این خدّ و خال معشوق  یغا ا در
ی و گریخته شد، این   شد و در میانِ خدّ و خال متوار

ّ
با عاشــق چه ســرّها دارد، اما دل که ضال

گر با دست آید بگوید آن چه گفتنی نیست. یابد؟ ا دل را که باز
که مرا داد به هجران مالش کردم میــــــان خدّ و خالشآن بُت  م 

ُ
گ دل 

آن دل که مرا نیست چه دانم حالشپرســــــند رفیقان مــــــن از حال دلم
گر بدین مقام رســی، کافری را به جان بخری که خدّ و خال دیدن معشــوق جز کفر و  ! ا ای عزیز
ی به گفتنِ این  زنّــار دیگــر چه فایده دهد؟ باش تا رســی و بینی، آنگاه این بیچاره را معــذور دار

کلمات.
هرگز مسلمانِ کافر را دیدی؟ از حُسن و جمال محمد رسول الله جملۀ مؤمنان کافر شده اند 
و هیــچ کــس را خبــر نیســت. تا ایــن کفرها نیابی به ایمانِ بُت پرســتی نرســی. و چون به ســرحد 
 الله محمد رسول الله نقش شده و ایمانت تمام 

ّ
ایمان رسی و بُت پرستی را بینی، بر درگاهْ لا إله إلا

ت در این حال نماید. این بیت ها برخوان:
ّ
این وقت باشد و کمال دین و مل

بر چهرۀ خوب خــــــدّ و خالی داردمعشوقۀ من حُسن و جمالی دارد
که خدّ و خالش بیند که خالی داردکافر شود آن  آن  کافر باشــــــد هر 

یغا  ی این شــاهد دانی که کدام اســت؟ در خدّ و خال این شــاهد شــنیدی، زلف و چشــم و ابرو
مگر نور سیاه بر تو بالای عرش عرضه نکرده اند؟! آن نور ابلیس است که از آن زلف، این شاهد 
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یغا، مگر که  گر نه، نور اســت. در عبــارت کرده انــد و ]به[ نســبت بــا نور الهی ظلمت خواننــد، و ا
ابوالحسن بُستی با تو نگفته است و تو از او این بیت ها نشنیده ای؟

وز علت و عار برگذشــــــتیم آساندیدیم نهان گیتی و اهلِ دو جهان
زان نیز گذشتیم نه این ماند و نه آنآن نــــــور ســــــیه ز لانُقَــــــط برتر دان

( خلعت او آمده اســت  ین _ 2 / ســی وچهار كافِر
ْ
دانــی کــه آن نور ســیاه چیســت؟ )وَ كانَ مِــنَ ال

( برکشــیده اســت. در ظلمــاتِ )فــی  یَنّهُــم أجمعیــن _ 38 / هشــتادودو شمشــیرِ )فَبِعزّتِــكَ لأغوِ
بَحر _ ۶/ نودوهفت( فضولی خود را1 بی اختیار کرده اســت. پاســبانِ عزت آمده 

ْ
ظلمات البَرّ وَال

یطان الرجیم شده است.
َ

است، دربانِ حضرتِ أعوذُ بالله مِن الشّ
یغــا از دســت کســی کــه شــاهد را بینــد بــا چنیــن خدّ و خــال و زلــف و ابرو و حســین وار  در
حَقّ نگوید؟! باش تا بایزید بسطامی این معنی با تو در میان نهد و تو را از حقیقتِ این کار 

ْ
اَناال

 : گاه کند. این بیت ها را نیز گوش دار آ
وان خال و خد و آن لبِ چون شکّر نیستآن را که حیاتش آن دل و دلبر نیســــــت
و و زلــــــف ببرد در هر دو جهان مُشرک و هم کافر نیستجــــــان و دل را چــــــو ابر
و جز او دگر درخور نیســــــتاز کفــــــر به کفــــــر رفتنت باور نیســــــت که از یرا  ز

خلق از ابلیس نام شــنیده اند، نمی دانند که او را چندان ناز در ســر اســت که پروای هیچ کس 
یغــا، چــرا نــاز در ســر دارد؟ از بهر آن که هم قرین آمده اســت با خدّ و خــال. چه گویی،  نــدارد. در
هرگــز خدّ و خــال بی زلف و ابرو و موی کمالــی دارد؟ لا والله کمال ندارد. نبینی که در نماز أعوذُ 
حِیم واجــب آمد گفتن. از بهرِ این معنی در ســر گرفته اســت ناز و غَنج و  ــیطَانِ الرَّ

َ
ِ مِــنَ الشّ

بِــالَّ
قْتَهُ مِنْ طِین _ ۷ / دوازده( 

َ
قْتَنی مِنْ نارٍ وَخَل

َ
دَلال، و او خود سرِ متکبّران و خودبینان است. )خَل

: همین ناز است. این بیت ها بشنو
ی دراز داردگویى دو زلف یارم در سر چه ناز دارد کار گشّی  ی و  کز دلبر
ره نگارد با زُهره ســــــاز داردبا گل حدیث گوید، با لاله پای کوبد بر مه ز

1 - 1۹. ایمانِ محمد بی کفرِ ابلیس نتوانست بودن

ای عزیز حکمت آن باشــد که هر چه هســت و بود و شــاید بود، نشاید و نشایستی که به خلاف 

۱.  در اصل: فضولی و خود را.



148   |   خاصیت آینگی

آن بودی. ســفیدی هرگز بی ســیاهی نشایســتی. آســمان بی زمین لایق نبودی، جوهر بی عَرَض 
متصــوّر نشــدی، محمــد بی ابلیــس نشایســتی، طاعــت بی عصیــان و کفــر بی ایمــان صــورت 
نبستی و هم چنین جملۀ اضداد. و بِضدّها تتبیّنُ الأشیاء این بُوَد. ایمانِ محمد بی کفرِ ابلیس 
( نباشد،  رُ _ ۵۹ / بیست وچهار گر ممکن باشد که )هو الله الخالق البارئ المصوِّ نتوانست بودن. ا
گر )الجبّارُ المتكبّرُ القَهّارُ _ ۵۹ / بیست وسه(  ممکن باشــد که محمد و ایمانِ محمد نباشــد. و ا
صورت بندد که نباشد، صورت توان بست که ابلیس و کفر او نباشد. پس پدید آمد که سعادتِ 
 که فاسقی ملازمِ روزگار او نبُوَد. و نبیّ هرگز 

ّ
محمد بی شقاوتِ ابلیس نبُوَد. هیچ ولیّی نباشد الا

بی غافل نباشد. و صادق هرگز بی فاسق نباشد. مصطفی علیه السلام سبب رحمتِ عالمیان 
بود، اما در حقِّ ابوجهل، سبب آن بود که تا کمال شقاوتِ گوهر او از او پیدا شد. هرگز شنیده ای 

: که نور سیاه ابلیس و ابوجهل از سر تا قدم با نور احمد چه می گوید؟ این بیت ها گوش دار
وی رحمتِ دیگران، عذابى بر منای نوش لبان، چه زهرِ نابى بر من
خورشــــــید جهانی و نتابى بر مندستم ندهی و دست تابى بر من

ی کــه بــا غیــری منســوب بینــی بــه جــز از خــدای تعالــی، آن مجاز مــی دان نه  ! هــر کار ای عزیــز
حقیقــت. فاعــلِ حقیقــی خــدا را دان. راه نمــودنِ محمــد مجــاز مــی دان و گمــراه کــردن ابلیس 
( حقیقت می دان.  مَن یشَاءُ وَ یهدى مَن یشاءُ _ 1۶ / نودوچهار

ُّ
هم چنین مجاز می دان، )یضِل

 ابلیس کنــد، ابلیــس را بدین صفت کــه آفرید؟ مگر موســی از بهر 
ْ

گیــرم کــه خلــق را اِضــلال
پنج(   بها مَن تَشَاءُ وَتَهْدِى مَن تشاء _ ۷ / یک صد و پنجاه و

ُّ
 فتنَتكَ تُضِل

ّ
این گفت: )إِنْ هِیَ إلا

یغا، گناه خود همه از اوست کسی را چه گناه باشد؟ مگر این بیت ها نشنیده ای:  در
یان اســــــت کشــــــیدنهمــــــه رنجِ من از بُلغار کــــــه مادامم همی باید 
یان را نیز هم نیســــــت بگویــــــم، گر تــــــو بتوانی شــــــنیدنگنــــــه بلغار
کس نمی یــــــارد خجیدنخدایــــــا این با و فتنه از تُســــــت ولیکــــــن 
بُلغــــــار ز  را  تــــــرکان  یــــــدنهمی آرنــــــد  در مــــــردم  پــــــردۀ  بهــــــرِ  ز 
یدنلــــــب و دندان آن تــــــرکان چون ماه آفر نبایســــــت  بدیــــــن خوبى 
یدنکه از خوبى لب و دندان ایشــــــان گز همی باید  لــــــب  دندان  به 

1 - ۲۰. گناهِ ابلیس، عشقِ او آمد با خدا

ــمِ الهی او را به چه نام 
َ
آن عاشــقِ دیوانــه کــه تــو او را ابلیس خوانی در دنیا، خود ندانی که در عال
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یغا، چه می شــنوی این  گــر نــام او بدانی، او را بدان نــام خواندن خود را کافر دانی. در خواننــد؟! ا
دیوانــه خدا را دوســت داشــت. محکِ محبّت دانی که چه آمد؟ یکی بــلا و قهر و دیگر ملامت 
ت 

ّ
گر دعوی عشــق ما می کنی، نشــانی باید. محک بلا و قهر و ملامت و مذل ت. گفتند: ا

ّ
و مذل

ی عرض کردند، قبول کرد. در ســاعت این دو محک گواهی دادند که نشــان عشــق صدق  بر و
اســت. هرگز ندانی که چه می گویم، در عشــق جفا بباید و وفا بباید. تا عاشــق پختۀ لطف و قهر 

ی چیزی نیاید. گر نه خام باشد و از و معشوق شود و ا
گر دشــنام معشــوق شــنود او را  یغــا، کمــال عشــق را مقامــی باشــد از مقاماتِ عشــق، که ا در
خوش تــر از لطــف دیگران آید، دشــنام معشــوق بِه از لطف دیگران داند و هر کــه نداند او در راهِ 

عشق بی خبر باشد. مگر این بیت نشنیده ای؟
منکر شدنت بِه از رضای دیگرانهجران تو خوش تر از وصال دیگران

یغا، این سخن را چون قلب کنی و بازگردانی، جایی برسد که باید گفتن که دوستان او پروردۀ  در
لطــف و قهــر خــدا باشــند. هــر روز هزار بار از شــراب وصل مســت گردنــد و به عاقبــت زیر لگدِ 
م. مگر 

َ
فراقِ او پســت شــوند. عاشــق هنوز مرید اســت و مرید را بر درختِ فراق کنند در این عال

م با جویندگان او چه خطاب می کنند؟ این می گویند: 
َ
نشنیده ای که در آن عال

کارش زارستجویندۀ ما به شــــــهر در بسیارست که مرا جوید  ای هر 
یدی زارســــــتبــــــر درگهِ مــــــا زده هزاران دارســــــت ی ســــــرِ مر بر هر دار

هــر روز اَندهــزار بــار درونِ جوینــدگانِ حضــرت الهــی جــواب می دهــد که مــا خــود می دانیم که 
معشــوق ما با قهر و بلاســت، اما ما خود را فدای بلا و قهر او کرده ایم. از او بلا و از ما رضا، از او 

. مگر که این ابیات از ایشان نشنیده ای به جواب: قهر و از ما مهر
وز آب دو دیــــــده آســــــتین تر دارممعشــــــوقِ باجوی ســــــتمگر دارم
مــــــن عاقبتِ کار خــــــود از بر دارمجانم بَرَد این هوس که در سر دارم

زهی عشق که گفت ما دردِ ابدی را اختیار کردیم و رحمت و لطف را نصیب دیگران کردیم. هر 
روز صدهزار درد پیاپی آن مهجور نوش می کند و این بانگ می دارد: 

کسی را در نوا و درخورِ فرهنگ دِهعاشقان را جام مَی با خُمِّ مَی هم سنگ دِه هر 
زهی جوان مرد.

یغا چه   لأحْمَدَ وَ ابلیسَ. در
ّ

ةُ إِلا ج از این جا گفت: ما صَحَتِ الفُتُــوَّ
ّ

یغــا، مگــر منصور حــلا در
م بُوَد: احمد را و ابلیس را. جوان مرد و مردِ رســیده 

ّ
می شــنوی؟ گفت: جوان مردی دوکس را مســل
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این دو آمدند، دیگران خود جز اطفال راه نیامدند.
گر دیگران از سیلی می گریزند، ما آن را بر گردنِ خود گیریم: این جوان مرد _ابلیس_ می گوید: ا

ســــــودای تــــــو ام مقــــــیم دَم بــــــر دَم باداز عشــــــق تو ای صن غمم بر غم باد
عشی که نه اصل ست اصلش کم بادبــــــا آتش عشــــــق تــــــو دل محکــــــم باد

گر سفید، هر دو یکی باشد.  گر گلیم سیاه بُوَد و ا گفت: ما را چون معشوق اهل یادگار خود کرد، ا
، چه شکر  و هر که این فرق داند در عشــق هنوز خام اســت. از دســتِ دوست چه عسل چه زهر
، او عاشــقِ خود باشد  . آن کس که عاشــقِ لطف بُوَد یا عاشــقِ قهر چه حنظل، چه لطف چه قهر
یغا چون ســلطان، قبا و کلاه خاص کســی را دهد این بس باشد، باقی در  نه عاشــقِ معشــوق. در
ی؟ گفت: یغا با او گفتند که گلیمِ سیاهِ لعنتی چرا از دوش نینداز حساب عاشقان نیست. در

وشم می نفر و  گلیم  وشــــــم  دوشــــــممی نفر مانَد  برهنه  وشــــــم  بفر گر 
ای دوست! دانی درد او چیست؟ دردِ او از آن است که اوّل خازنِ بهشت بود و از جمله مقرّبان 

ی باز داد. ازین درد گوید:  بود. از آن مقام با مقام دنیا آمد و خازنی دنیا و دوزخ او را منشور
کرد که با منِ مســــــکین  ین کرداین جور نگر  خود خواند و خودم براند و دردم ز

یغا، دانی که چه گفت؟ گفت که چندین هزار سال معتکف کوی معشوق بودم، چون قبولم  در
یغا، چه می شــنوی! گفت: چون بــر منش رحمت آمد مرا لعنت  کــرد نصیــب من از او رد آمد. در

ین _ 38 / هفتادوهشت(. عْنَتی إِلی یَومِ الدِّ
َ
یكَ ل

َ
کرد که )وَ إِنَّ عَل

یغــا، چنان کــه جبرئیل و میکائیل و فریشــتگانِ دیگر در غیب می شــنیدند که )أسْــجُدُوا  در
یغا،  ــهاده بــازو گفت: لا تَسْــجُدُ لِغَیری. در

َ
لآدَمَ _ ۷ / بیســت( در غَیــبِ غَیــب عالِم الغیب والشّ

چه می شنوی؟
بى خبرند عالمیــــــان  گر  ا حالم  کــــــه حالم دانیاز  مَم آن بس 

َ
از عال

پس در علانِیَت او را گوید: )اُسْــجُدُوا لآدَمَ _ ۷ / بیســت(، و در ســرّ با او گفت که ای ابلیس بگو 
یک(. این خود نوعی دیگر است. قْتَ طیناً؟ _ 1۷ / شصت و

َ
که )أسْجُدُ لِمَنْ خَل

 . امــا هرگز دانســته ای که خدا را دو نام اســت یکی الرّحمنُ الرّحیم، و دیگــر الجبّارُ المُتَکبّر
یــت ابلیس را در وجود آورد و از صفتِ رحمانیت محمد را. پس صفتِ رحمت  از صفــتِ جبّار

غذای احمد آمد و صفت قهر و غضب غذای ابلیس.
ین _ 38 / هفتادوهشــت( گفته اســت. چون روز دین باشد  عْنَتَی إلی یوْمِ الدِّ

َ
ای دوســت! )ل

تِ یگانگی 
ّ
نه این دینِ دنیا را می خواهد، دینِ آخرتی می گوید که در آن دین کم زنی باشــد و مل
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، چه  دین ایشان باشد. و در این دنیا این کفر باشد، اما در راه سالکان و در دین ایشان _چه کفر
ایمان_ هر دو یکی باشد. یوسف عامری گفت: 

ویش و چه شاه در راه یگانگــــــی چه طاعت، چه گناهدر کوی خرابات چه در
وشن، چه سیاهبر کنگرۀ عرش چه خورشــــــید، چه ماه ی چه ر رخســــــار قلندر

هر کس در این معنی راه نَبَرد. ابلیس داعی است در راه، ولیکن دعوت می کند از او و مصطفی 
. ابلیس را بــه دربانیِ حضرتِ عزّت فرو داشــتند و گفتند تو عاشــقِ مایی،  دعــوت می کنــد بــدو

، و این ندا می کن: غیرت بر درگاه ما و بیگانگان از حضرتِ ما بازدار
گفت نشــــــین بر درِ من ون آن کــــــه ندارد ســــــرِ منمعشــــــوق مرا  مگــــــذار در
: بی خود باش این، درخورِ کس نیست مگر درخورِ منآن کس که مرا خواهد، گو

یغا! گناهِ ابلیس، عشق او آمد با خدا. و گناه مصطفی دانی که چه آمد؟ عشق خدا آمد با  ای در
. یعنی عاشــق شــدنِ ابلیس خدا را گناهِ او آمد و عاشــق شدنِ خدا پیغامبر را گناهِ او آمد، که  او
( این ســخن را نشــان شــده اســت. جهانی  ر _ ۴8 / دو

َ
مَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تأخّ ُ مَا تَقَدَّ َ

كَ الّ
َ
)لِیَغْفِرَ ل

بایــد تــا ذرّه ای از ایــن ذَنــب و گنــاه او را نصیبــی دهنــد کــه عبــارت از آن امانــت آمد و بــر آدم و 
 .)  جَهُولاً _ 33 / هفتادودو

ً
وما

ُ
آدم صفتان بخش کردند. و با این همه، جز این چه گفتند که )ظَل

ذرّه ای از این گناه جهانی را کفر آمد، اما همگی این گناه بر روح مصطفی نهادند.

1 - ۲1. ای کاشکی من آن کفر بودمی که دینِ اوست

 وَ هُم مُشْركُِون _ 12 / یک صد و شش( 
ّ

كْثَرُهُم بالله إلا : )وَ مَا یُؤْمِنُ أ ! این آیت را گوش دار ای عزیز
می گوید بیشــتر مؤمنان مشــرکان باشــند. ای عجب مگر مصطفی علیه الســلام از این جا گفت: 
یغــا گوش دار ای دوســت! هرگز دیده ای که دیوانــگان را بند برنهند؟  فَقْــرُ أنْ یکُــونَ کُفْــراً در

ْ
کادَ ال

گروهی از سالکان، دیوانۀ حقیقت آمدند، صاحب شریعت به نور نبوّت دانست که دیوانگان را 
بند بر باید نهاد، شریعت را بند ایشان کردند. مگر از آن بزرگ نشنیده ای که مرید خود را گفت: 

.» »با خدا دیوانه باش و با مصطفی هُشیار
یغا سوختگان عشق سودایی باشند و سودا نسبتی دارد با جنون، و جنون راه با کفر دارد.  در

باش تا شاهد ما را بینی و آنگاه بدانی که چرا دیوانه باید شد.
: هرگز دیده ای که کسی از دست بُت دیوانه شود؟! این ابیات بشنو

کفر رســــــوا آمد که جنون ز عشــــــق سودا آمددر مذهبِ شــــــرع  یرا  ز
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کفرِ عشق بینا آمد که به  کس  آمدهر  از دســــــتِ بُت شــــــاهد یکتا 
گاهِ خود  سالکانِ حضرتِ الهیّت بر فنون و تفاوت آمدند. بعضی از ایشان بینای دین شدند و آ
و حقیقتِ کار آمدند و خود را دیدند که زنّار داشتند. پس خواستند که ظاهر ایشان موافق باطن 
گنده به کفر و  گر باطن که مســکن ربوبیت اســت آ باشــد، زنّار نیز بر ظاهر بســتند و گفتند که ا
یغا،  کی نیســت. در گر ظاهر که محل نظر خلق اســت زنّار دارد با ضلالــت بُــوَد و از زنّــار خالی، ا

فهم خواهی کردن یا نه؟ چه دانی که چه گفته می شود؟
گروهــی دیگر مســت آمدند و زنّار نیز بربســتند و ســخن های مســتانه آغاز کردنــد، بعضی را 
کشتند و بعضی را مبتلای غیرت او کردند، چنان که این بیچاره را خواهد بود. ندانم کَی خواهد 
بود؟ هنوز دور اســت. و بعضی را بر دیوانگی حمل کردند و مقصود ایشــان آن بود تا رســته شوند 
ی گران  از آفــت و زحمــتِ قالــب، نــام دیوانگــی بر خــود افکندند که صُــداع و زحمتِ خلق بــار
است. از عقل، دیوانگی اختیار کردند و از زحمتِ خلق و دنیا نجات یافتند. چنان که آن رونده 

گفته است:
ــبــر مــی شــود ــان و دل نـــزدیـــکِ دل ــانم جـ کــافــر می شودهــر زمــ دو  هــر  ویـــش  ر ــالِ حــســنِ  وز جمـ
است شده  زحمت  قالبم  دلبر  و  جان  میان  ــب مُـــــرادم خـــود مــیــسّــر مــی شــودپس  ــال بی تـــن و ق

یسَ فِی 
َ
 فِــی الخَمْرِ معنــیً ل

َ
یغــا، خلــق نداننــد کــه از کفر و زنّار مقصودِ ایشــان چیســت! وَ إِنّ در

عِنَب. خمر ایشان نه از انگور باشد و زنّار ایشان نه از پشم؛ کفر و زنّار ایشان از راه خدا باشد و 
ْ
ال

ک بِه بُوَد که زندگانی با غیرِ او کردن. معین بر کار و طریقتِ ایشان باشد. گفتند که هلا
وی تو دور که از ر کُشته بِه  در کوی تو 

ی، به خالق نرســی. کجایی؟ تو این دیوانۀ عشــق را ندیده ای که هم چون بلبل  تــا از خلــق نگذر
یاد دارد، و چون گل را بیند از شــوق هزارچندان  که از هجران گل ســراییدن می کند و بانگ و فر
ی بر این شیفته می رود که از او وجودِ خودم ننگ می آید، به جز ناله و سوختن  ناله کند! روزگار
ســودی نه! پس چون با او باشــم چندان از شــوق و بیم آن که مبادا که دیگر بار فراق در میان آید، 
با ناله و درد می باشم، تو نیز از بهرِ من موافقت کن و این بیت ها از سرِ درد می گوی و می گری:

یســــــت درمان وصــــــال تو نمی دانم چیســــــت؟معشــــــوق منا! بی تو نمی یارم ز
کــــــرد دیوانــــــه دل یستتــــــا عشــــــق فــــــراق  در عال کس نیست که بر من نگر

! شمّه ای از کفر گفتن ضرورت است. بدان که کفرها بر اقسام است و خلقْ همه کفرها  ای عزیز
یغا، این جا هنوز سخنِ هشیاران بباید گفت! یکی دانسته اند. در
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گروهی دیگر از ســالکانِ حضرت ربوبیت و روندگان به عالم قدس الوهیت، ایشــان را مدتی 
ی اختیار کردند و گفتند که عصمت شریعت برای عصمت قالب شرط  با خود دادند و هشیار
یغا، باش تــا بدین مقام رســی، آنگاه  ی چنــد صبــر کردنــد تا به مقصــود رســیدند. در اســت. روز
ی و بُت پرستی و آتش پرستی چه باشد. هشیاران را عقل و علم نگذارد که نظر  بدانی که زنّار دار

بیگانگان بر جنون و سودای ایشان آید، گفتند: »سگ داند و کفشگر که در انبان چیست«.
: کفرِ ظاهر اســت و کفرِ نفس اســت و کفر قلب  گفتــم کــه کفرها بر اقســام اســت، گوش دار
است. کفرِ نفس نسبت به ابلیس دارد و کفرِ قلب نسبت با محمد دارد و کفرِ حقیقت نسبت 

با خدا دارد. بعد از این، جمله خود ایمان باشد.
ستاخی می کنم به گفتنِ این سخنان که نه در این جهان و نه در 

ُ
یغا، از دستِ خود که گ در

آن جهان گنجد، اما می گویم، هر چه بادا باد!
: کفر اوّل که ظاهر اســت، که خودْ همۀ عموم خلق را معلوم باشــد، که چون  کنون گوش دار ا
نشــانی و علامتی از علاماتِ شــرع رد کند یا تکذیب، کافر باشــد. این کفر ظاهر اســت. اما کفر 
. و بُتْ خدایی کند.  کْبَر

َ
نَــمُ الأ فْسُ هِی الصَّ دوّم کــه بــه نفس تعلق دارد و نفس بُت باشــد که النَّ

ق دارد که خدای 
ّ
هَهُ هَواه _ 2۵ / چهل وســه( این باشــد. این کفر به نفس تعل

َ
خَذَ إِل یتَ مَنِ اتَّ

َ
أ فَرَ

َ
)أ

هواپرســتان باشــد. بَعد ما که ما همهْ خودْ گرفتار این کفر شــده ایم، هنوز در کَون و مکان باشــد. 
ی عرض کنند مقامی باشــد که  آن کــس کــه رخــت از کَون و مــکان برگرفت، اوّل مقامی کــه بر و
گــر در این مقام باز مانَــد و توقف کند، از این  چــون آن مقــام بینــد پندارد مگر که صانع اســت. ا
ینَ  قوم باشد. هر روز صدهزار سالک بدین مقام رسند و اندر آن جا بمانند که )وَ كانَ مِنَ الكَافِرِ

( خود گواهی می دهد این مقام را. _ 2 / سی وچهار
یغــا هرگــز در کفــر مُغ شــده ای تا در این مقــام کفرِ با کمال یافته باشــی، تا همگــیِ تو این  در

بیت ها گوید: 
از تو جمالی دارند ، مُغان  کفر وز حسن تو بى نشان کمالی دارندای 
دارندکافر نشوند که کفر راهی دور است که خیالــــــی  یغــــــا  در کفر  از 

یاد از دست حسن بصری  در این مقام ابلیس را بدانی و ببینی که ابلیس کیست. ای دوست فر
گر ابلیس نورِ خود را به خلق نماید، همه او را به معبودی  که این مقام را شرح چگونه می دهد: »ا
و خدایی بپرستند«. چه گویی، یعنی که او را به خدایی می پرستند؟ نمی پرستند! در غلطی از 
 الهَهُ هواه _ 2۵ / چهل وســه( چون نور ابلیس از نور عزّت باشد 

َ
خَذ

َ
یتَ مَن اتّ

َ
فَرَأ

َ
: )أ این آیت بشــنو
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چنین تواند بود
یغا، بُت پرســتی و  ی عرض کنند. در اما مقام دیگر که ما به کفر حقیقی نســبت کرده ایم بر و

آتش پرستی و کفر و زنّار همه در این مقام باشد. بوسعید ابوالخیر مگر از این جا گفت: 
، اندر زمان کافر شود هر که بیند حُسنِ او

كرام _ ۵۵ / بیســت وهفت( همگیِ  بّكَ ذو الجلالِ والإ چرا کافر شــود؟ زیرا که )وَ یَبقیّ وجه ر
او چنــان بــه خــود کشــد کــه در ســاعت به ســجود شــود. چه گویی ســجود کــردن محمــد را کفر 
یغا، که مصطفی از این جــا گفت: مَنْ رَآنی  نباشــد؟ کفــر محمدی این مقام باشــد ســالک را. در
. گفت: هر که مرا بیند، خدا را دیده باشــد. چندان که در این مقام باشــد شــرک  فَقَدْ رَأى الحقِّ
و کفر باشــد و چون از این جا نیز درگذرد، خداوندِ این دو مقام را بیند، خجل و شرم ســار شــود 
ذى فَطَر السّــموات والأرض _ 

ّ
هْتُ وَجهی لل و توحیــد و ایمــان آغــاز کند و همگی این گوید: )وَجَّ

۶ / هفتاد ونه(.
یغا،  مِ ســالکان یک کفر را جلالی خوانند و دیگر کفر را جمالی خوانند. در

َ
می از عال

َ
در عال

ی، پس  ای عزیز کفرِ الهی را گوش، درنگر تا به کفر اوّل بینا گردی، پس راه رو تا ایمان به دست آر
جــان مــی دِه تــا کفــر ثانی و ثالث را بینی، پس جــان می کَن تا پس از این به کفــر چهارم راه یابی، 
 وَ هُم مُشْــركِون _ 12 / یک صدوشــش( خود 

ّ
كْثَرُهُم بِالِله إِلا پــس مؤمــن شــوی، آنــگاه )وَ مَا یؤْمِــنُ أ

گویــد کــه ایمان چه بُوَد. پس )وَجَهْتُ وَجْهی ۶ / هفتادونــه( خود را بر تو جلوه دهد، خودیِ تو را 
فَقْرُ 

ْ
ی نماید، چون فقر تمام شود که إذا تَمَّ ال در خودیِ خود زند تا همه او شوی. پس آن جا فقر رو

ج از این جا گفت:
ّ

فَهُو الله. یعنی همگیِ تو او باشد. توحید و یگانگی این جا باشد. مگر حلا
قَبِیحُکَفَــــــرْتُ بِدیــــــنِ الِلّه وَالکُفْرُ واجِب مُسْــــــلِمِینَ 

ْ
ال عِنْــــــدَ  وَ  دَیَّ 

َ
ل

]یعنی[ کافر شدم به دینِ خدا، و کفر بر من واجب است.
ایــن بــزرگ را بیــن که عــذرِ این چگونه می خواهــد، گفت: ای کاجکی مــن آن کفر بودمی که 

دینِ اوست.
شْــبَهُ بِه مِنْ آدَمَ. گفت: هیچ چیز شَــبَه 

َ
 أ

ً
قَ الله شــیئا

َ
مگر مصطفی از این جا گفت که ما خَل

گر شَــبَهِ او نداشــتی، آدم چون  و ماننــدِ او نیامــد مگــر آدم که هم شــکل و هم شَــبَهِ او داشــت. ا
گر خواهی که معنی این خبر بدانی و ایمان و کفر موحّدان تو را معلوم  مخلوقات دیگر بودی. ا

: شود، این بیت ها را بشنو
که بُت و شاهد و دلبر ماییماندر دو جهان مشرک و کافر ماییم یرا  ز
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درخور نماند  هیــــــچ  اصل  گوهر  گوهر اصل را چو درخور ماییمبا  آن 
ای دوســت! این ســخن ها نه ذوقِ هر کسی باشــد. این سخن ها را به ذوق عشق در توان یافتن. 
مگــر از آن بــزرگ نشــنیده ای کــه گفــت: »صد هــزار و  اَندهــزار نقطۀ نبــوّت را به خلق فرســتادند 
گر ذرّه ای عشــق از  یغــا، ا تــا خلق آشــنا شــوند و همــه بیگانــگان ذرّه ای آشــنایی نیافتندی«؟ در
حضرت بفرســتادندی، همه بیگانگان آشنایی یافتندی و همه بدیدندی که بیگانگان چگونه 
یغا، مگر چنین می بایســت تا جهانی غافل از حقیقتِ خود دور مانند. مگر  آشــنایی یافتند. در
گر خواستی که بندگان او  قَ اِبلیسَ. ا

َ
ا خَل

َ
عِبادِ لم

ْ
رادَ الُله أنْ یغْفِرَ لِل

َ
وْ أ

َ
مصطفی از این جا گفت: ل

جمله مقرب باشند، ابلیس را واسطه و حجاب در میان نیاوردی.

1 - ۲۲. دخول به کفرِ حقیقی

ای دوست! در رسالۀ اضحوی مگر که نخواند ه ای که ابوسعید ابوالخیر _رحمة الله علیه_ پیش 
ی طَرِیقِ الجواب: 

َ
ةِ عَل

َ
 الرئیسُ ابوعلی فی الرّسال

َ
لِیلِ. فَقال

َ
ی الدّ

َ
نی عَل

َّ
بوعلی سینا نوشت که دِل

 بمــا کانَ وَرَاءَ 
ّ

، وَ أنْ لا تَلتَفِــتْ إلا یِّ خُــروجُ من الاســلام المجــاز
ْ
 فِــی الکُفْــرِ الحقیقــیِّ وال

ُ
خُــول

ُ
الدّ

إِنْ  سْــتَ مُؤْمِنــاً وَلا کَافِراً، و
َ
إنْ کُنْتَ وَراءَ هَذا فَل ثــة حتی تَکُونَ مُسْــلِماً وَ کافِــراً، و ــخُوصِ الثلا

ُ
الشّ

نْ لا قیمَةَ لكَ ولا 
َ
ــمُ أ

َ
كَ تَعْل

َ
ا فَإِنّ

َ
إِنْ کُنتَ جاهلاً مِنْ هَــذ نْتَ مُشْــركَِ مُسْــلِمٌ، وَ

َ
کُنْــتَ تَحْــتَ هَذا فَأ

ةِ المَوجودات.
َ
كَ مِنْ جُمْل

َ
تَعُدّ

یهِ عُمْرُ 
َ
نَی إِل

َ
وْصَل

َ
تنی هذه الکلماتِ إلی ما لا أ

َ
شــیخ ابوســعید در مصابیح می آرد که: اَوصَل

مائــةِ ألــفِ سَــنَةٍ مِــنَ العِبادَةِ. اما من می گویم که شــیخ ابوســیعد هنــوز این کلمات را نچشــیده 
گر چشــیده بودی هم چنان که بوعلی و دیگران که مطعون بیگانگان آمدند او نیز مطعون  بود. ا
و سنگســار بــودی در میــان خلــق. امــا صدهــزار جانِ ایــن مدّعی فدای آن شــخص بــاد که چه 
ی کــرده اســت و چه نشــان داده اســت راه بی راهــی را. درونم در این ســاعت این ابیات  پــرده در

: انشاد می کند که تقویت کن به ترجمۀ سخن مطعون آمدن بوعلی. گوش دار
کفر و ترسایى بِه رهِ عشــــــق  در کــــــوی خرابات تو رســــــوایى بِهاندر 
بِهزنّار به جــــــای دلــــــقِ یکتایى بِه سودایى و سودایى و سودایى 

نیــک می شــنوی که چه گفته می شــود؟ ای فلســفی چه گویــی؟ این کلمات نه کلمات فلســفه 
است؟ هر چه نه چون این کلمات فلسفه باشد جمله مضمحل و باطل است. اما ای دوست، 
ی ثابت  گر خواهی که اشــکال تو تمام حل شــود، بدان که هر مذهب که هســت آن گاه مقرّر و ا
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باشــد کــه قالــب و بشــریّت بر جای باشــد، کــه حکم خطــاب و تکلیف بــر قالب باشــد و مرد و 
بشریّت در میان باشد، اما کسی که قالب را باز گذاشته باشد و بشریّت افکنده باشد و از خود 
بیرون آمده باشــد، تکلیف و حکم خطاب برخیزد و حکم جان و دل قایم شــود. کفر و ایمان بر 
رْضِ _ 1۴ / چهل و هشــت( او را کشــف شــده 

َ ْ
رْضُ غَیرَ الأ

َ ْ
 الأ

ُ
ل قالب تعلق دارد. آن کس که )تُبَدَّ

خَرابِ خــراجٌ. و احــوالِ باطن در زیر 
ْ
ــی ال

َ
یسَ عَل

َ
باشــد قلــم امــر و تکلیف از او برداشــته شــود: ل

تکلیف و امر و نهی نیاید.
یغا، از روش ها و احوال درونی. چه نشــان توان دادن! اما خود دانســته باشــی که روش ها بر  در
یک وجه نیســت. یعنی روش هر رونده بر نوعی دیگر باشــد و احوالِ ســلوک و ترقی او از دیگری 
مغایر باشــد. مثلاً باشــد که مرید به جایی رســد که احوال درونی او ورای طریقِ پیر باشــد و او را 
از وجهی دیگر میسّــر شــود. پس اهل ســلوک را چندان مقامات و روش اســت که ممکن نبُوَد با 
حَصر و عَد آوردن. چون احوالِ هر یکی مختلف آمد، آن را حدّی معیّن نباشد و آن را در عالم 

امر و نهی خود نیاورند.
یغا، در عالمِ شــرعی شــخصِ قالبی در همه عمر بر یک مقام _که آن بشــریّت اســت_ قرار  در
گرفته باشد، اما شخص روحی در هر لحظه باشد که چند هزار مقام مختلف و احوال متفاوت 
پس گذارد. پس آن شخص که چنین باشد او را در یک مقام که شرع باشد چون توان  بیند و باز
یافت؟ شــخصِ قالبی را با جمله یک حُکم دادند، همه در حُکمِ شــرعی برابر آمدند و در حُکمِ 
شــرعی یک ســان شــدند. از مصطفی _صلعم_ بشــنو که گفت: »علم فرایض نیمۀ علم باشــد«. 
م پدید آید. حالت دو اســت: یکی 

َ
علم بنفســه تمام اســت اما نیمه ای و قســمتی ]از آن[ در عال

حالتِ زندگانی و دیگر حالتِ مرگ. آن چه به زندگی معلوم شود، نصفی باشد و آن چه به موت 
حاصل آید، نصفی باشد.

کنــون گــوش دار علــم و معرفت تو به جمله موجــودات و به وجود خویشــتن یک طرف آمد  ا
و علــم تــو بدو و بــه ذات و صفات یک طرف. پس علمِ فریضهْ علم مادون الله اســت که نصف 

باشد. چون این نصف حاصل آید آن نصف علم الهی نیز حاصل آمده باشد.

1 - ۲3. همه بر یک دین اند، تشبیه و غلط آنان را دور انداخته است

ت هر یکی 
ّ
یغــا، هفتــاد و دو مذهــب که اصحاب با یک دیگر خصومــت می کنند و از بهرِ مل در

گــر همــه جمــع آمدندی و ایــن کلمات را  خــود را ضــدّی می داننــد و یک دیگــر را می کشــند، و ا
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ر شــدی که همه بر یــک دین و یک ملت اند تشــبیه و  ازیــن بیچــاره بشــنیدندی، ایشــان را مصوِّ
غلط خلق را از حقیقت دور کرده اســت. اســم ها بســیار است، اما عین و مسمّی یکی باشد. ترا 
گر به هر نامی حقیقت  ظهیرالدیــن خواننــد، و خواجه خوانند و عالم خوانند و مفتــی خوانند، ا
تو بگردد، تو بیســت ظهیرالدین باشــی، اما اســم تو یکی نباشد، و مختلف باشد و مسمّی یکی 
دٍ مصیــبٌ. اجتهادِ  تَِ

 مُْ
ُّ

یغــا، مگــر از مصطفی علیه الســلام نشــنیده ای کــه گفــت: كُل باشــد. در
مجتهد صواب می انگارند و هر ملتی بر اجتهاد اعتماد کرده است.





2. نامه  ها

۲ - 1. سخن قاضی دربارۀ نامه هایش

به حقیقت دان که آن چه تو فهم کنی از مکتوباتِ من بر قدر فهم و عقلِ تو بُوَد و آن را به تحقیق 
ی دراز می باید و ســلوکی تمام؛ چه آن راه پانزده ســال ســلوک من است و باشد  فهم کردن روزگار
که آن چه به پانزده ســال بر من کشــف شــد به پنجاه سال بر دیگری کشف نشود، تا گمانی غلط 

نبری. و تا در میان این اشغالِ بی کرانه هستی فهم تو بدان حقایق نرسد.
ی اســت که از آن انگور شــرابی حاصل شود  ی می خوانی که در آن جا انگور لعمری، قبالۀ رَز
کنون می نگر که از تو تا وقت مست شدن چند راه است. که از خوردن آن شراب مستی خیزد. ا

بدایت این ســلوک آن اســت که اوّل از تقلید مورث برخیزد و بر تعصب کفر و اسلام ستیزی 
ی خــود آرد کــه در مذهــب مــا کفــر و اســلام یک رنــگ اســت. و ایــن بدایتی اســت که  پیــش رو
عمرهای دراز سلوک برند و هیچ کس بدین بدایت نرسد. و چون بدایت سالکی فوق النهایات 

بُوَد، تو چه دانی که نهایت او چه بُوَد.
ی، که در این مکتوباتِ من چندان  آن چه تو از من می دانی نه منم، آن تویی، تا غلط نپندار
گر اوّلین و آخرین زنده شــوند از آن قُوت خورند. و قدر آن کســانی دانند که  عجایب اســت که ا
عمرهای عزیز ایشــان خرج شــد و از آن به بویی بیش نرســیدند. إن شــاءالله که عمرت وفا کند تا 
قدر آن بدانی. مرا امید است که تا چندین هزار سال از آن مکتوبات عالم ها آبادان خواهد شد 
و دل های بســیار عزیزان از آن آســایش می یابد و مرا و تو را ثواب بســیار می رسد. چه گویی، این 

ی اندک است؟ کار
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ای دوســت! هر طلبی که تو خود را در آن میان به طالبی بینی آن از حقیقت طلب دور اســت. 
چه گویی، چون مرد به کمالِ مســتی رســد هیچ داند که مســت اســت؟ هیهات تا نُقَطی از مرد 
، هنوز در تمییز مانده اســت.  مانده بود که این تمییز کند که او مســت اســت و دیگری هُشــیار
گر با او گویند که تو مستی یا نه، جواب  کمالِ مستی آن بُوَد که هستیِ مرد را به غارت بدهد، تا ا

گر جواب بدهد، هنوز ممیّز است. نشنیده ای این بیت: ندهد. چه ا
کز نیستیَم نماند جز صورتِ هستما را غمِ عشق تو چنان در پى خَست

عَجْزُ عَــنْ دَرْكِ الإدراكِ إدراكُ. می گوید که 
ْ
ابوبکــر صدیــق از این نکته چنیــن خبر می دهد که: ال

ک نتوانی کردن که مُدرِکی. ک آن است که همگی تو را بخورد تا تو ادرا ادرا
کِ جمال او غرق شود، نداند که  گر عاشقی جمالِ معشوقِ خود بیند و در ادرا ! ا ای عزیز
ک جمال معشــوق لابد از  در وجود چه می بُوَد و فی بعض الأوقات که چنان غرق نبود در ادرا
او چیزی بر سر بود که بدان بداند که کی می آید و کی می رود و کی نشسته است و کی خفته. 
ک به  کی دور تر بُوَد. چون کار ادرا ک نهاد او مستغرق تر بُوَد او از همه ادرا و هرچند که در ادرا
ک خوانند. و این جا همه  ک خود نیز عاجز بُوَد. این را حقیقتِ ادرا کِ ادرا کمال رســد از ادرا
عَجْرُ عَنْ دركِ الإدراكِ إدراكُ. و در آخرت چون همۀ حُجُب بردارند، خلق همه به 

ْ
این بُوَد که ال

یک( حقیقت  هم شراباً طَهُوراً _ ۷۶ / بیست و بُّ شراب طهور مست گردند از دست )وَ سَقیهم رَ
دیدار آن اســت. و مقصود من از این همه آن اســت که حقیقتِ طلب چون بتابد، از طالب 
 وَجَدَ ضرورت بُوَد. در ســنّتِ ازلی این جا مرد را 

َ
بَ وَجدّ

َ
هیــچ نمانــد. چون چنین بُوَد، مَنْ طَل

ی نبُــوَد. طلــبِ او خــود رهبــرِ او بُــوَد تا مطلوب را در کنــار او نهد، لا بــل او را در کنار  هیــچ کار
وقِ هَادٍ وَ مِن زفیری حادٍ.

َ
هَا مِن الشّ

َ
مطلوب نهد. این جا بدانی که این چه بُوَد که: ل

گرد باش، عشقْ تو را خود بس اوستادعشقت کند هر آن چه بباید تو صبر کن شا
تــو را راهِ طلــب بــه ضرورت رفتنی اســت، تا به طلب رســی، آنــگاه الطلبُ والوجــدانُ توأمانِ. اما 
نج بُوَد، طالب نیســتی. آخر 

ُ
مْ یجدِنی فراموش مکن. تا در تو طلبِ غیری را گ

َ
ــبَ غَیریِ ل

َ
مَــنْ طَل

پدیــد اســت که نهاد تو خود چیســت. دو مطلوب را چون باشــی به نهــادی بدین مختصری که 
ی. او را رســد که  هم« آور ی در »یحبُّ ونــه« آن گه درســت بُوَد که به همگــی خود رو ی؟ »یحبُّ تــو دار
هــم«. او را صدهــزار محبــوب زیبد که او به همه رســد، اما تو بس تنگی، شــرکت در  گویــد: »یحبُّ

. حُبّ برنتابد نهادِ تنگِ تو
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نیک بشنو ای دوست!
ی و یارِ یک دِله خواهی؟ صددِله یار

ی او فراخ اســت، به همدان و بغداد و اصفهان رســد و هنوز  آفتاب همۀ جهان را تواند بود که رو

ی در آفتاب نیاورَد هیچ شــعاعی نصیب او  ی او مانده بُوَد، اما ســرای تو تا به همگی خود رو رو

ی در او آورد تا به همگی خود از او قُوت بردارد، و هزارهزار  نتواند بود. همگی سرای تو باید که رو

ــمْسُ والقمرُ 
َ

عالــم از او نصیــب بــر توانــد داشــت و از او ذرّه ای کم نشــده باشــد )وَ مِــنْ آیاته الشّ

هم« را صفت »واســعٌ علیم« هســت، همۀ  _ ۴1 / ســی وهفت( گفــت: چگونــه بــود؟1 گفــت: »یحبُّ

ونه« تا به همگی خود او را نباشــند، به همگی از او قُوت نیابند، که  جهــان را توانــد بــود، اما »یحبُّ

او می گوید: أنا أغنی الأغنیاءِ عَن الشركِ.

گر فرض کنی که کسی به همگی خود عاشق علم بُوَد و شب و روز جز طلب علم  ! ا ای عزیز

گــر قلم و کاغذ و حبر و دوات دوســت دارد، نتوان گفت که به همگی خود  ی دیگــر نــدارد، ا کار

گر محبوب  عاشقِ علم نیست، حاشا! محبوب لذاته یکی باید که بُوَد لابُد، اما چیز های دیگر ا

گر آدمی خدا را دوســت دارد، لابُد بُوَد که رســولِ او را  یان ندارد. ا مَحبوب الأصلی هیچ ز
ْ
بوَند لِل

دوســت دارد و پیر را دوســت دارد. عمرِ خود را دوســت و صحتِ تنِ خود را دوست دارد، و نان 

و آب را دوست دارد که سبب بقای او بُوَد، و زر و سیم را دوست دارد که بدان متوصل تواند بود 

بــه تحصیــلِ نــان و آب. لا بل ســرما و گرما و برف و باران و آســمان و زمین را لابُد بُوَد که دوســت 

یگر را هم چنین دوســت دارد. و این  ید و برز گــر زمین نبُوَد گندم از ســنگ نرو دارد. از آن جــا کــه ا

در نظرِ عقلا بُوَد. یا نه عاشــقْ ســرایِ معشــوق دوســت دارد و همۀ عالم ســرای اوســت و خط و 

صنعت و تصنیف معشوق دوست دارد و همۀ عالم خطِّ اوست و تصنیف اوست، لا بل همهْ 

گر فراتر شوی. خودْ اوست ا

۲ - 3. محبت از پسِ معرفت حاصل آید

گاه  ! تو تذکره خواســتی که مبتدی را بشــاید، اشــارت تو مقبول اســت به سمع. بدان و آ ای عزیز

بــاش کــه آدمــی را ســعادتی نهاده اند که آن را لِقــاءالله خوانند و تکاپوی اوّلیــن و آخرین از انبیا و 

۱.  اصل: چبود.
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اولیــا در طلب آن ســعادت بوده اســت و ســالک از این ســعادت جــز نامی ندانــد، چون طفلی 
ت دور بُوَد، اما چون پخته گردد دزدیده در درون 

ّ
ک لذ رضیع که نام وقاع شنود و از حقیقتِ ادرا

ک کند. عی کند، باشد که چیزی از آن معنی قبل الوصولِ إلی کمالها ادرا
ّ
پرده های غیب تطل

 آن گه که محبتِ حق حاصل کرده بُوَد. و 
ّ

و ممکن نیســت که آدمی بدین ســعادت رســد إلا
مپنــدار کــه تو و امثال تو از محبت جز رســمی بی حقیقت دانســته اید. و محبت حاصل نیاید 
إلا آن که معرفت حاصل گردد. و هر کلمه از این عالمی دیگر اســت، اما مُجمل می نویســم که تو 
گر چه توانم که همه مبرهن بنویسم چنان که کودکان  برادر چنین خواسته ای بی علل و دلایل، و ا

و زنان را فهم افتد.
، تا بی خبری   از فکری درست. فکر می گویم نه تفکّر

ّ
و معرفتِ خدای تعالی حاصل نیاید إلا

ک از شواغل دنیوی  اعتراضی نکند، لا تتفکّروا فی ذاتِ الله. و فکر درست جز از دل صافی و پا
ی  و علایــق بدنــی حاصــل نیاید. و تو عزیز مبتلایی به شــواغل دنیوی و از فرق تــا به قدم به کار
 أن یَمدُكَ العنایةُ الأزلیــةُ بکفایةٍ أبدیةٍ. 

ّ
گــر خواهــی از آن خلاص نیابــی إلا داده ای کــه بــه روزگار ا

گر یک بارگــی از این شــواغل برخاســتن ممکن  پــس از تــو ایــن فکــر صافی کی صــورت بنــدد؟ ا
ی گاه گاهی چندان که جهدُ المُقل بُوَد در قطع این شــواغل ســعی می کن که )فَمن  نیســت، بار

 یرَه _ ۹۹ / هفت(.
ً
یعمل مثقال ذرةٍ خیرا

مِ عشق رسی، بدانی...
َ
۲ - 4. چون به عال

گــر کســی گویــد: »ارباب البصائر هر روز هزارهزار بار از دســت نفس کافر خــود زنّار بربندند و از  ا
دســتِ معشــوق خود زنّار بربندند«. این سخن راست بُوَد، چون کسی فهم نکند پندارد که چون 

زنّار ظاهر بر میان بندد او نیز از ارباب البصائر بود.
گر فلان کس در روم بُت پرســت اســت، معشــوق مــن از هر بُتی  گــر واصلــی گویــد مثلاً: »ا و ا
باجمال تر است و من نیز از همه عالم بُت پرسترم«. این سخن راست بُوَد. و چون کسی پندارد 
که این کس بت پرستی ظاهر می گوید، از جهل خود در غلط افتاده بُوَد. و چون شعرا گویند: ای 
بت، و  ای صنم! دانی که چه خواســته اند و معشــوق را چون علی الاطلاق بُت خوانند؟ پس هر 
گر فلان کس آفتاب  گر شاعری گوید مثلاً: »ا کس خود هم آن جا که هست، بُت پرست است. و ا
و ماه و ســتاره می پرســتد، من از او پرســتنده ترم ماه و آفتاب را چه من بنده ترم معشــوق خود را و 

معشوق من از آفتاب و ماه با جمال تر است. این سخن راست بُوَد چنان که گفت: 
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کبکــــــی و هــــــزار بــــــاز پَرکندۀ تســــــتماهی و مهِ فلک پرســــــتندۀ تســــــت
تست شکرخندۀ  شکرچیِن  شهر  مســــــکین تنِ من ز بهرِ دل بندۀ تستیک 

گر عاشق خود را آفتاب پرست  گر معشوق را ماه خواند و ماهِ سما را پرستندۀ او خواند، و ا کنون ا ا
و ماه پرســت و ستاره پرســت خوانــد، راســت بُوَد و تــو ندانــی، و او را بدین بواعث بســیار بُوَد که 
مِ عشــق رســی بدانی. باقی از شــنودن هیچ مکشوف نگردد و گویی باشد 

َ
این گوید. چون به عال

ی از تو هیچ نیاید، بــاش تا جمال  کــه نــه چنیــن اســت. و تا تو عقــل رعنا]ی[ راهــزن با خــود دار
ی  ی وا تــو نمایــد، آن گــه تو نیســت گــردی، آن گه این حقایــق بدانی. چــون آفتاب رو معشــوق رو
مَثَل 

ْ
ِ ال

گــر نه، بگریــزد )فَیدمِغُهُ فَإِذَا هُــوَ زَاهِقٌ _ 21 / هجــده( و )لَِّ گــر خواهد و ا نمــود، ظلمــت ا
الأعلی _ 1۶ / شصت(. چون آفتابِ جمالِ ازل بتابد، کوه پاره شود، آدمی آن جا چه کند و )تَكُونُ 

عِهْنِ المَنْفُوشِ _ 1۰1 / پنج(.
ْ
 كَال

ُ
جِبَال

ْ
ال

که من باشم که باشم من  یَم  و وی مَه ر که آن گه خوش بُوم با او که من بی خویشن باشمچو آمد ر
نه دل باشم، نه جان باشم، نه سر باشم، نه تن باشممن آن گه خود کسی باشم که در میدان عشق او

نجی یا من
ُ
۲ - 5. اندر رهِ عشق یا تو گ

! خــدای تعالــی اســباب ملاقــات میسّــر کنــاد حقیقتــاً و  ای بــرادرِ مخلــص و ای دوســت عزیــز
ی بُوَد  مجــازاً. دانــی کــه حقیقــت و مجاز چه بُــوَد؟ چون قالب وا قالب رســد این ملاقــات مجاز
بدانِ مع 

َ
اهل حقیقت را و چون دل با دل و جان با جان رســد این ملاقاتِ حقیقی بُوَد. قُربُ الأ

تباعدِ القلوب جز دردِ ســر نبُوَد. و حاشــا که آن عزیز چنین بود که در غیبت هم حاضر اســت، 
ی  گــر چــه بــه ظاهر فراقی هســت، در باطن همه قُربت اســت. از آن جا که تحقیق اســت دور و ا
ی قالب در آن عالــم هیچ تأثیر نکند، ولیکن این منتهیان  در عالــمِ دل جــز به صفت نبُوَد، دور
را بُــوَد. کمــال نهایــت جز بَعدِ مرگ صــورت نبندد مبتدیان را، و هر که مقیّد اســت در این عالمْ 

ک و آب بیند. خا
، پیری بود بزرگ، مریدی داشت که او را محمد شهرآبادی1 گفتندی. یک روز  امیر علی عَبُو
ایــن مرید را به بازار فرســتاد که از برای او چیــزی آورَد. و این مرید بیامد مگر چیزی حاضر نبود، 
ی  برفــت و خــود را بفروخــت و آن چیــز که پیرش خواســته بــود بخرید و بدو فرســتاد. و چون روز

۱.  در بعضی نسخه ها: شهریاری.
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 ، چنــد بدیــن واقعه برآمد، آن کســی که ایــن مرید ]را[ خریده بود، مگر واقف شــد بر حقیقت کار
و او را گســیل کــرد تــا پیــش پیــر آمد. چون درآمــد امیر علی بــا او گفت: »ای جوان مــرد! چندین 
هــزار ســال در غیبــت جان ما در عشــق تو می ســوخت، این بس نبــود که این فــراق ظاهر نیز در 
می بایســت؟« یــک هفته قُربِ ظاهــر هم بباید و مبتدیان را خود ضــرورت بباید که به هیچ گونه 

از آن بنگریزد.
ی کنــد، آتش با او چه گوید؟ گوید: وصال ما مبذول  ای جوان مــرد! ای پنبه با آتش عشــق باز
. تا تو باشی هرگز وصال  است تو را از جانب کَرَمِ ما، ولیکن موقوف است این وصال بر فنای تو

نبُوَد.
نجی یا من

ُ
گ اندر رهِ عشق یا تو 

آتش را با پنبه قُربِ ظاهر بباید در بدایت، اما چون ســوختۀ وصال شــد، دیگر فراق را دست 
کســتر کرد و او را رفیق لازم گشــت، گفت: خود را در  به دامن دولت او نرســد که آن آتش او را خا
طلــبِ وصــال مــا درباختی، حق بود بر کَرَمِ ما که تو را در دایــرۀ وصال جای کنیم، چنان که هرگز 
هجــران را آن جــا جــا نبُــوَد. عجبا از این حدیث، چه می شــنوی؟ امــا تا پنبه پندارد کــه وصال را 

وجود او درباید، عاشقِ وجودِ خود بُوَد و هرگز از او هیچ نیاید.

۲ - 6. قلم تکلیف برخاست از عاشق

ی دوست و موی دوست. پس چون از فرق تا قدم یک نقطه  گر عاشق شوی فرق ندانی میان رو ا
درد گردی، تسبیح جان تو این بُوَد که:

که مرا داد به هجران مالش کــــــردم میان زلف و خالشآن بُت  م 
ُ

گ دل 
آن دل که مرا نیست چه دانم حالشپرســــــند رفیقان مــــــن از حالِ دلم

حْسَن مِن عالمٍ یتجاهلُ بین 
َ
این جا دانایی در نادانی گم شود. این جا دل جز بیدلان را نبُوَد. مَا أ

عَجایز نیز این جا خود را با تو نمودن گیرد. بســا ســرا که 
ْ
یکُم بدِین ال

َ
ه، این جا بدانی. عَل یدی ربِّ

این جا در سر کردند. این جا بُوَد که سر باختن و سر یافتن یک طعم داشت.
زان بر ســــــر من ناد چرخ افسر عشقچون من نبُوَد کس به جهان درخورِ عشق
کر عشق کن در سرِ عشقیکباره شــــــدم به طبع دل چا که ســــــر  دارم سرِ آن 

نْ یَکون کفراً، والفقر إذا 
َ
فَقْــر أ

ْ
در ایــن عالــمْ وجودْ ذرّه ای نمانــد، کفر و ایمان یک رنگ بُوَد. کادَ ال

تمّ فهو الله.
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از خواب درآمدی چه هنگامی بود
جوان مردا! الرّضا بالقضاء بابُ الله الأعظم. چون مرد به کمال رسد حظوظ دنیوی و شهوات 
گر گرســنه  ، ا گر توانگر یش بُوَد و ا گــر درو نفســانی در او برســد. پــس به قضای ازلی راضی شــود. ا
گر تندرست؛ به هر حال از معشوق راضی بُوَد و در حظوظ خود  گر بیمار بُوَد و ا ، ا گر سیر بُوَد و ا
نجنبد و به سببِ شهوات خود نگوید: »کاشکی چنین بودی و چنین نبودی« و این همه از آن 
بُوَد که رضای معشوق خود در این داند. اما هر صفت که در خود بیند به خلاف رضای خدای 
گر نه چنین بُوَد همه  تعالی، نشاید که به وجود آن صفت راضی بُوَد. و مبادا که جز چنین بُوَد و ا
گر کســی شــراب خورد و زنا کند و نگوید: یا لیتنی لم أشــرب  شــرایع انبیا باطل گردد. چه گویی ا

ولم أزن، این روا بُوَد؟ پس رضا به معاصی شرط بود!
گر در عشق حدیث را مجال بودی، کار آسان بودی، آن جا  این جا فتوای مفتیان کار نکند. ا
کــه فرمــان خــدای تعالی کار نکنــد فتوا آن جا چه کند؟ آن جا قلم تکلیف برخاســت از عاشــق، 
فرمــان آن جــا کــی بُــوَد؟ عقل آدمی اســت که منــزل امر و نهی خدای اســت. چون آفتاب عشــق 

برآید، ستارۀ عقل محو گردد.
امر از او برخاسی گر عقل از او برخاسیحجّتِ امرِ خدای است ای پسر در مردِ عقل

. این جا بکن و مکن چه کند؟ احکام عاشقان دیگر است و احکام عاقلان دیگر

۲ - ۷. نازِ معشوق خواستن، طمعِ تردامنان است

عُشّــاق! 
ْ
نْتَ مِنْ أدبِ ال

َ
ینَ أ

َ
ی در همــه، لیکن بس مُعربدی خود. أ ای جوان مــرد! تــو خود معذور

بار آسمان و زمین بر آن جوان مرد نهند و او می گوید:
کنده زند که مرا زخــــــم پرا یم او خنده زندشــــــاید  یعنی که چو من بگر

طمع داشتن عاشق به ناز کردنِ معشوق از تردامنی بُوَد به نزدیک مردان. تو کجایی؟
یاد!نــــــز یاد شــــــود نه مــــــر مــــــرا آرد یاد هرچند مرا بیش کُشَد، بیش، ز

ی که این مقام منتهیان بُوَد در عشــق. این هنوز در خامیِ بدایتِ عشــق  و هان و هان تا نپندار
بُوَد. اما بدایتِ نهایت عشــق آن بُوَد که عاشــق معشــوق را فراموش کند. عاشــق را با معشوق چه 

حساب؟ عاشق را کار وا عاشق است، وا درد و وا حسرت نشنیده ای:
یم به جهان هجران و وصال تو مرا شــــــد یک سانچون از تو به جز عشق نجو
خواهی تو وصال جوی و خواهی هجرانبی عشــــــق تــــــو بــــــودنم ندارد ســــــامان
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این بدایتِ منتهیان است در عشق که می رود، نهایتش که گوید و که تواند شنید؟ این را تنبیهی 
ی سُست  ی، والمشتاقُ مرفوعٌ عنه القلم خود عذر گر نه تو در آن که نوشتی، خود معذور دان و ا
ی؟ هزارهزار چندین عربده بر من  گر تو مستی، مستحقِّ آنی، بنویسم کی طاقت دار است، اما ا

، که یک ذرّه جواب بی مسامحت نوشتن. خوارتر بُوَد احتمال کردن از تو
ود ترا مــــــال بگرفت ز من تا بــــــادِ صبا بر تــــــو وَزَد باش هنوزبــــــس ز

بیت
ی، مست شدهنه خورده مَی و نه در خرابات شده ز بر خوانده قبالۀ ر

گر در وصال ظاهر  در فــراقِ ظاهــر بوی از آن چه به تو رســد، چندین فریاد کنی که نتــوان گفت، ا
ی  ی؟ فــراق درون دانــی که چه بُــوَد؟ آن که تو از معشــوق رو فــراقِ درون را بینــی، کــی طاقــت دار
بگردانی، او خود تو را با تو نماید. چه جای این است، هنوز می باید که مرد چنان پروردۀ وصال 
و فراق دانــی گــردد که از وصالش شــادمانی نیفزایــد و از فراق رنج. این را نهایتِ عشــق مبتدیان 
ارٍ مَكِیــنٍ، إِلی قَدَرٍ  ی )فِی قَــرَ ــبِ پدر بدر نیامــدی و رو

ْ
خواننــد. و بدایــتِ منتهیــان هنــوز از صُل

یک( و بیســت و دو ندیــدی. احوالِ بدایتِ ولادت ندیدی و شــیر لطف  ــومٍ _ ۷۷ / بیســت و
ُ
مَعْل

نخوردی، تو را کی حدیث رســد؟ این نه قهر اســت و نه جواب تا دانی این همه را تنبیه دان. تو 
ی ننموده باشــد که فراق به اختیارْ اختیــار بکنی، تو این حدیث را  را کــه هنوز چندان عشــق رو
که باشی و چه باشی؟! آخر نه در طلب دنیا فراق ما اختیار کردی؟ آخر دانی که تو را مسلسلاً و 
مغلولاً نبردند؟ تو چنین باید که دانی، اما من دانم که مسلسل و مغلول بودی. ارجو که به جایی 

رسی که عربده کنی، چنان که به استحقاق بُوَد. و زبانِ وقت می گوید:
سخن بیهوده  همه  گوید  ســــــخنِ بیهُــــــده بر مســــــت مگیرمســــــت 
گیرد بر دســــــت شــــــراب که او  گوید بر دســــــت مگیرهر  هر چــــــه او 

۲ - 8. آن سرورِ مهجوران: ابلیس

ندیدی ای دوست! کسی که بر ارادتِ دوست و معشوق خود مطلع بُوَد خلاف فرمان او کند در 
؟ چه می شنوی؟ ابلیس بر ارادتِ خدا مطلع بود که او نمی خواهد که ابلیس  موافقت ارادتِ او
( آن محکی بود تا خود کیســت که به  ســجود کند، چون گفت: )اســجدوا لآدَمَ _ 2 / ســی و چهار
 معلمِ فریشــتگان. لابد چنین بود، اســتاد از 

ّ
فرمــان او ســجودِ غیــری کند، همه ســجود کردنــد الا

گرد پخته تر باید که بود. او گفت:  شا
بــــــارانِ تــــــو را دوختــــــه ام بارانــــــیگر بر سرِ من خار و خَسَک بارانی
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بَصَــر وَ مَــا طَغیّ _ 
ْ
فــراق معشــوق اختیــار کــرده بــر ســجودِ غیــری. زهــی کمــالِ عشــق )مــا زاغَ ال

۵3 / هفده(.
( کمــال اســت،   _ ۴ / یک صــد و شــصت وچهار

ً
ــم الُله موســی تكلیمــا

َّ
گــر )و كل جوان مــردا! ا

پــس ابلیــس را ازیــن کمال هســت، تو چــه دانی که ابلیس کیســت. شــحنۀ مملکت اســت که 
صدوبیســت وچهار هزار نبی زخمِ او خورده اند. از شــیخ بَرَکه _قدّس الله روحه_ شنیدم که فَتْحَه 
گفتــی کــه ابلیــس گفــت: »در عالــم از مــن ســیه گلیم تر فَتْحَــه بــود و بــس«. این ســخن بگفت و 

بگریست و کسی نداند که چیست.
گر وقتی  جوان مــردا! آن جــا کــه ابلیس اســت تــو را راه نیســت و این دولــت از کجــا آوردی؟ ا

برسی، نقش سراپردۀ او این است: 
ی نامیزمهم جور کشــــــم بتا و هم بســــــتیزم با مهــــــر تو مهــــــر دگــــــر
یزمجانی دارم که بارِ عشــــــق تو کشد کارت نکنــــــم نگر تا در ســــــرِ 

صدهزارهــزار چنیــن ســلطانانی که تو از ایشــان ترســی، کمر خدمــت او بر میان بســته اند، لا بل 
ی را چندان مملکت است که تو را فهم و وهم  درگاه او را هزار ســگ دار هســتند که هر ســگ دار
گر بگویند، تو بِنَدانی شــنود. جبرئیل صفتی باید که دزدیده در جمال ابلیس  بدان جا نرســد. و ا
نظری کند. از خواجه احمد غزّالی شــنیدم که هرگز شــیخ ابوالقاســم کُرّکانی نگفتی که ابلیس! 
بل چون نام او بردی، گفتی آن خواجۀ خواجگان و آن سرورِ مهجوران. چون این حکایت وا بَرَکه 

بگفتم، گفت سرورِ مهجوران بِه است از خواجۀ خواجگان.
از جملــه غلط هایی که به راه ســالک آید، یکی آن اســت که بر ابلیــس صلوات دهد. و این 
گر تو را  غلط اســت که تحفۀ او از دوســت لعنت آمده اســت، و آن دوســت تر دارد. چه گویی ا
معشوق به یادگار گلیمی سیاه دهد، تو را شاید که این کسی از تو بستاند و تو را نسیج و ممزوج 
عوض باز دهد؟ هیهات، هیهات! عاشــقان دانند که یادگار معشــوق چه بُوَد. آن عشــقِ دنیوی 
بُوَد که گوید: نسیج و ممزوج بهتر که گلیمِ سیاه. عاشقان را لعنت و رحمتِ او برابر است، هَذا 

عِشْقِ مَا وَرَاءَهُ کَمال.
ْ
کَمال فِی ال

۲ - ۹. آن خواجۀ خواجگان: ابلیس

مقامی اســت در عشــق که امید بِه از خورْد، یعنی بِه از یافت باشــد. ابلیس در این مقام نطقش 
همه این است که:
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که آخر صنما ی زده امبى کار مخوان مــــــرا  در دامن تو دســــــت به کار
گر چه قدم بر  ! هان و هان تا در دلت گذر نکند که ابلیس از او دل برگرفته اســت، که ا ای برادر
 ) تِكَ لأغوینّهُم أجمعین _ 38 / هشــتادودو ی در جلالِ عزّتِ ازل، که )فَبَعَزَّ بســاط قهر دارد و رو

یک بارگی آورده است، از این حال خالی نیست که:
می دارم امیدکــــــی  نکَنــــــم  بر  کارمدل  کنــــــی در  کــــــه عنایتی  تا بو 

مقتضی کمال معرفتِ ابلیس این نُقَط است که:
بنگذارم من را  تو  آســــــان  کارهــــــا دارم منآســــــان  با زلــــــف و رخ تو 

اما در کلِّ وجود کسی که حدیث ابلیس بداند شنید، فضلاً عن فهم أسراره، به غایت عزیز بُوَد، 
گر نه به هزار ســال نُقَطی از عجایب اســرار او گفته نشــود. آن یگانۀ وجود، آن سرورِ مهجوران،  و ا
، آن خــال بــر جمــال ازل، آن غیــور مملکت. شــیخ ابوالقاســم کُرّکانــی او را »خواجۀ  آن ســرّ قَــدَر
یج پــروردۀ ناز و  خواجــگان« خوانــدی. بــاش تــا وقتی به جمــال ازل بینا گــردی، پس تــو را به تدر
ه لیُغانَ 

َ
کرشمۀ آن جمال کند. پس از وصالِ متواصل فربه گردی، پس تو را اندک اندک از عالمِ إنّ

وف شــدیدٌ. پس به فراق رســی، پس 
ُ
علــی قَلبــی، بــه عالمِ حجــاب راه دهند که الفطامُ عنِ المأل

ی ببینی، پس بویی توانی برد از جلالتِ دولت ابلیس. ی مهجور رو
، بعضی تواند شــنید. که یارد گفت و که تواند  از دوســتان من یک کس اســت که حدیث او
ی نشنیدند.  ک قدم و شنید؟ و کجا فهم افتد عوام را حدیث کسی که خواصِ خواص بوی خا
یــۀ او بر ســاقِ عرش بود.  م فریشــتگان بود، چندین هزار ســال زاو

ّ
آخــر شــنیده باشــی کــه او معل

کنون حالش به جایی  ی؟ همان ابلیس اســت که بدایتش این بــود، ا ی می پندار ایــن انــدک کار
رسیده است که: 

کودکانِ کوی تو شدست یچۀ  باز
این مکتوب هزار بار برخوان و حفظ کن.

۲ - 1۰. ...ولیکن کس نمی یارَد خجیدن

ی هرگــز جمالِ حرفی از کلام لم یزل دیــده ای؟ لا والله! از مقصود دور افتادم. هر  ! پنــدار ای عزیــز
كُ 

َ
یكُم مَل

َ
 یتَوَفّ

ْ
ی که در قرآن با غیری منسوب بینی، می دان که مجاز است نه حقیقت، )قُل کار

ی الأنْفُسَ حِیــنَ مَوْتِها _ 
َ
مَــوْتِ _ 32 / یــازده(، ایــن مجاز اســت حقیقتش کجاســت؟ )الُله یتَوَفّ

ْ
ال

ونَ _ 3۷ )بیست وشــش( فصل خطاب اســت در این 
ُ
قكــم وَمــا تَعْمَل

َ
(. )والله خَل 3۹ / چهــل ودو
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هُم 
َ
وهُمْ وَلكِنَّ الَله قَتَل

ُ
مْ تَقْتُل

َ
یدِیكُم _ ۹ / چهارده( همین است. )فَل

َ
بْهُمُ الُله بِأ وهُم یعَذِّ

ُ
معانی. )قاتِل

 مَنْ یشَــاءُ وَ یهْدِی مَن یشَــاءُ _ 
ُ

گر نــه آن بودی که )یضِــلّ ! ا _ 8 / هفــده( همیــن اســت. ای عزیــز
1۶ / نودوســه(، ابلیــس و جبرئیــل چه کردنــدی؟ گیرم که خلــق را ابلیس اِضلال کنــد، ابلیس را 

بدین صفت که آفرید؟
خیزد بابِل  جــــــادوانِ  ز  سِــــــحر  که رســــــتخیز انگیزد؟گر  از بابلیــــــان 

 _ 1۹ / هشتادوسه(، اما موسی صفتی 
ً
ا هم أزّ

ُ
ینَ تَؤزّ ی الكافر

َ
یاطینَ عَل

َ
نَا الشّ

ْ
رْسَل

َ
ا أ هم او گفت: )إِنَّ

هُــمُ 
َّ
ضَل

َ
پنــج(. )وَ أ  فتنَتُــكَ. 1 - ۷ یک صــد و پنجاه و

ّ
بایــد تــا در حــال مســتی گویــد: )اِنْ هِــیَ الا

ک بر ســر می کردم از دست  پنج( چه معنی دارد؟ بار خدایا تا کنون خا ــامِرىِ _ 2۰ / هشــتادو السَّ
سامری و می گفتم: 

یان اســــــت کشــــــیدنهمــــــه رنجِ من از بلغار همی باید  مادامــــــم  که 
کنون استغفار می کنم و می گویم از سخن های خود: ا

بلغــــــار ز  را  تــــــرکان  یــــــدنهمی آرنــــــد  در مــــــردم  پــــــردۀ  بهــــــرِ  ز 
یان را نیز هم نیســــــت گر تــــــو بتوانی شــــــنیدنگنــــــه بلغار بگویــــــم 
کس نمی یــــــارد خجیدنخدایــــــا این با و فتنه از توســــــت ولیکــــــن 
یدنلب و دندان ایــــــن ترکانِ چون ماه بدین خوبى چه بایســــــت آفر
از بهــــــر لب و دندان ایشــــــان یدن!که  گز لــــــب همی باید  به دندان 

یــان پردۀ مردم می درند، اما ایشــان در بلغار از کجا آمدند؟ نــه هم اوّل تو آفریدی!  گیــرم کــه بلغار
گر حوالتِ )فقبضتُ قبضةٌ مِنْ أثرِ الرّســول _ 2۰ / نودونه( با ســامری کردی، آواز در گوســاله کی  ا

 فِتَنتُكَ _ پنجاه و پنج(.
ّ

پیدا کرد؟ )إِن هِیَ إِلا
ی کی  ! مســتان در مســتی این نقطه بیان کردند و این خطر کردند یا نه، در هشــیار ای عزیز

گر کند، سر در کاه کنند. در خاطر ایشان این گذر کند؟ و ا
ی بنیامین در حال سُکری غالب نه از شراب حرام بل از شراب طهور با یوسف صدیق  روز

گفت: 
بى خبرند عالمیــــــان  گر  ا حالم  که تو حالم دانیاز  از عالمم آن بس 

هُ مِن قبل _ 12 / هفتادوهفت( هیچ اصل ندارد.
َ
قَ أخٌ ل تو را معلوم است که )إن یسرق فقد سَرَ

جوان مــردا! تــو از کجــا و ایــن چنین حدیــث از کجا؟ ندانم کــدام دولتی را این ســخن های 
ی خواهد نمودن. عجایب رو
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۲ - 11. سگ داند و کفشگر که در انبان چیست

الّا همه عشق تو گرفت از پس و پیشاندر تنِ من جای نمانْد ای بُت بیش
ترسم که به عشقت اندر آید سرِ نیشگر رای کنم که برگشایم رگِ خویش

بیون من قبلی لا  فْضَل ما قلتُا أنا والنَّ
َ
گوید کــه: أ مصطفــی _صلعم_ بر چنین شــهادتی چنین ثنا

ة   الجنَّ
َ

 لا إلــه إلا الله دَخَل
َ

 الله بِه از همــۀ طاعت ها بُوَد. مَنْ قال
ّ

إلــه إلا الله. این جــا کلمــۀ لا إلــه إلا
این بُوَد و بیش از این شــرح لا إله إلا الله به زبان نتوان گفت، اما قرآن می گوید: )اتخذ إلهَه هواه _ 
پنج(  سُــولِهِ كُنتُم تَسْــتَهْزؤُِونَ _ ۹ / شصت و 2۵ / چهل وســه( ثمّ یقول لا إله إلا الله. )أبِالِله وَ آیاتِهِ وَ رَ
قومــی از ســالکان حضــرت جــلالِ ازل چون این جا رســیدند، خواســتند که ظاهر ایشــان موافق 
ی نبُــوَد. دانی که چه کردنــد؟ زنّار بر  ی منافق نباشــند، مــع کُفره قدر گر کافرند بار باطــن بُــوَد تــا ا
 ، گنده باشــد به کفر گر دل _که محلِّ نظرِ خداســت_ شــاید که آ ظاهر خود بســتند و گفتند که ا
گر زنّار  کی نیســت. هشــیاران آن جا گفتنــد: ا گــر تــن که محلِّ نظرِ خلق اســت با زنّار بُوَد با پــس ا
گر نهاده اند_ به مقصود  دربندیم ما را بکشــند و عصمتِ دَم شــرط کار اســت تا در روزگار دراز _ا

برسیم. روز و شب در این بودند:
بزنیمهِل تا به جهان در پر و بالی بزنیم فالــــــی  ناآمــــــده  وز دولــــــتِ 
بزنند رفتن ما  کوس  که  بر طبــــــل امید خود دوالــــــی بزنیمزان پیش 

اما قومی بودند از مســتان که ایشــان را این تمییز نبود، زنّار بربســتند، ایشــان را إمّا بکشــتند و إمّا 
بر جنونی حمل کردند. و اتباع این قوم ندانســتند که باعثِ این قوم بر زنّار بســتن چه بود، از راهِ 
خَمر معنیّ 

ْ
 فِی ال

َ
حُســن ظنّی که ایشــان را بود بدین قوم ایشان هم زنّار بستند و ندانستند که إِنّ

لیس فی العَنب. ایشان را زنّار از راه بود و مُعین بر کار بود، این ها را از آن چه؟ جوان مردا! مستان 
م اســت؛ زیرا کــه گفتند: »ما را 

ّ
گر زنّار بربســتند، ایشــان را مســل را کــه عقــل نبُوَد که تمییز کنند، ا

زندگانی به چه کار می آید بی او تا خود را در طلبش خرج کنیم«. دل را چه محل باشد و جان را 
ک بِه دیدند که زندگانی با غیر او پرستیدن. ؟ هلا چه خطر

 
ً
، در این دایره است که )وَ مَنْ یَخْرُجْ مِنْ بَیتِهِ مُهاجِرا هر که را بکشتند از این قوم به سببِ زنّار
ی الله _ ۴ / صد(. وقتی در مکتوبی که به سیّد 

َ
هُ عَل جْرُ

َ
مَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أ

ْ
ی الِله وَرَسُولِهِ ثُمَّ یُدْركِْهُ ال

َ
إل

ی و بُت پرســتی و آتش پرستی چه  ابوالرضا نوشــتم، نوشــته بودم که مردان دانســته اند که زنّار دار
گر نه عقل و علم مرا دســت گرفتی، زنّار بربســتمی،  ! من همه دیده ام در راه خدا و ا بُوَد. ای عزیز



گزینۀ آثار / نامه  ها   |   171

گــر کــس را این عقل و علم نبود زنّار بربندد، لابد تو ندانی، زیرا که نرســیده ای، من دانم که  پــس ا
رسیده ام. سگ داند و کفشگر که در انبان چیست.

۲ - 1۲. اهلِ زبان دیگرند و اهلِ دل دیگر

. این نامه مثلاً وعای  بدان ای دوست که معنی دیگر است و لفظ که دلالت کند بر معنی دیگر
الفاظ اســت، اما حمّال علوم نتواند بودن، چه کاغذ جســم اســت و علوم از حقایق ملکوت اند 
و هرگــز مُلــک حمّالِ ملکوت نیاید به ذاتِ خود، بل به طریق اســتدلال یــا اصطلاح. و به طریق 
اســتدلال آن اســت کــه این حروف مکتــوب به طریق اســتدلال بر قــدرت و ارادت و علم کاتب 
دلالــت می کنــد و قــدرت و ارادت و علــم از ملکــوت اســت و حــروف از مُلــک اســت. و حمّال 
صفــات کاتب اســت بــه طریق اســتدلال، أعنی این صفــات را از ایــن حروف واتــوان یافت، اما 
حمّال این صفات به طریق ذات جز حقیقتِ جانِ کاتب نیست که این صفات و آن موصوف 

هر دو ملکوتی است.
و طریق اصطلاح آن است که لفظِ عسل _أعنی عین و سین و لام_ بر حقیقتِ عسل _أعنی 
حل_ دلالت کند. پس لفظ حمّال معنی است، ولیکن به طریق اصطلاح.  ما یخرجُ مِن بُطون النَّ
پــس حمّــال معنی جز گوهری ملکوتی نتواند بودن، چنان که در شــرح و صفت این گوهر کســی 

می گوید:
وشنایى نز عالمِ مایى، از کجایى؟ای گوهرِ خوب و ر
یبی غر آمــده  ما  عالمِ  دانم به یقین که نه خدایىدر 

کنــون کاغذ حمّال حروف اســت و هرگــز بار معانی به قوّتِ کاغذ نتوان کشــیدن و زبان حمّال  ا
ک الفاظ کنــد و هرگز معانی را  الفــاظ اســت و هرگــز معنی در وجود نیاورد. و گوش مســتمع ادرا
ک نکنــد. و دمــاغ حافــظ حمّال الفاظ اســت و هرگز حمّال معانی نبُــوَد و نتواند بودن و دلِ  ادرا
عالِــم حمّــال معانی اســت و هرگز لفــظ را در دل او جای نبُــوَد و نتواند بود]ن[ کــه صفّ النعال 

. دیگر است و صدر مجلس دیگر
کنــون این جــا حقایــقِ بســیار معلوم گــردد. و قــرآن ابوجهل و ابولهــب می شــنیدند به ظاهر  ا
ســمع، امــا چــون دل نداشــتند خدای تعالــی گفت: )صمٌ بکــمٌ عمیٌ _ 2 / هجــده(. و هم چنین 
هم قلوبٌ لا 

َ
بوجهــل و بولهــب بــه زبان ظاهر قرآن توانســتندی خوانــدن، ولیکن قرآن می گویــد: )ل

یفقهــون بهــا _ ۷ / یک صــد و هفتادونــه( و هم چنیــن بوجهل و بولهب را چشــم ظاهر بــود و قرآن 
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عْیــنٌ لا یُبْصِرُونَ بِها _ ۷ / یک صد و 
َ
هُمْ أ

َ
در مصحــف نوشــته بدیدنــدی، ولیکن قرآن می گوید: )ل

هفتادونه(.
و بیمار زبانی دارد که لفظِ عســل بدان بگوید و چشــمی دارد که لفظِ عســل نوشــته بر کاغذ 
ببینــد، امــا ذوقــش به خلل اســت که حقیقتِ عســل را طعم ندانــد. تو دانی ای دوســت قرآن را! 
( حقیقتِ ایمان در  بِهِمُ الأیمان _ ۵8 / بیســت ودو و

ُ
مُصْحَف دلِ انبیا و اولیا اســت )كَتَبَ فِی قُل

راب؛ زبان و دماغ کرم و مار و  کلهُ التُّ  الایمان لا یأ
ُ

دل بُوَد، اما لقلقۀ لســان نه ایمان اســت. مَحلّ
ک بخورد، دل را نخورد. خا

. و بباید  و چــون ایــن مقدمــات تمهید افتاد، بدان که داننده دیگر اســت و یادگیرنــده دیگر
. فلانٌ عالمٌ   هُوَ الُله أحَدُ« یاد گرفتن دیگر

ْ
م یکی است« دیگر است و »قُل

َ
دانستن که »صانعِ عال

. این جــا بدانی که که کاغذ وعای علم اســت و عالِم  م دیگر
ْ
عِل

ْ
دیگــر اســت و فــلانٌ مِن أوْعِیــةُ ال

مِ اند و هیچ یک عالِم نیســتند و جز دلِ آدمی عالِم 
ْ
عِل

ْ
نبُــوَد، و زبــان و گوش و دماغ همه اَوْعِیةُ ال

حَد« دانستن، 
َ
نتواند بودن. و چون در مثالِ »قُلْ هُوَ الُله أحَدُ«، یاد گرفتن و حقیقتِ »قُلْ هُوَ الُله أ

مقصودِ من فهم کردی. می دان که همۀ قرآن را همین حکم اســت، چه روا بُوَد که کســی قرآن به 
چندیــن قرائــت بخوانــد و از قــرآن هیچ نداند کــه جهودان و ترســایان قرآن یاد تواننــد گرفتن، اما 

دانستن نتوانند.
و روا بُــوَد کــه کســی را همــه حقایق ذاتِ قدیــم و اوصاف او در علم ســلوک در وصول معلوم 
ی که ترکی یا عجمــی بُوَد و از مُصْحَف نیز هیچ  بُــوَد و حرفــی از قرآن راســت نتواند گفتن، پندار
ندانــد خوانــد و الــف از جیــم بنشناســد، لا بلکــه بیشــتر صحابه _رضــی الله عنهم_ هرگــز الف و 
جیم نشناختند و همه علما بوده اند. و این کُتُب هم نبوده است که همه مُحْدَث است و پس 
از صــد ســال از هجــرت پدید آمد. چه گویی، ایشــان را ایمان نبود؟ هیهات! ایمان خود ایشــان 
داشــتند و ما نام ایمان دانیم و ایشــان حقیقتِ ایمان دانســتند؛ زیرا که ما اهلِ زبانیم و ایشــان 

اهلِ دل بودند.
یسِ قَرَنی چیزی هرگز خواندی یا نوشــتی؟ آن همه دولت از کجا آورد؟ ]علماء  چه گویی، او
[ دین محمد را _صلعم_ یک یک یک تحریف می کنند. در این عالم پوشیده کرده اند مُشتی  سؤ
ثَةُ الأنْبِیــاءِ. پندارند عالِم آن اســت که  مــاءُ وَرَ

َ
عُل

ْ
خــران کــه کارهــا چون بوده اســت و می گویند: ال

چیــزی خوانَــد یــا نویســد، و هر که چیــزی نداند خواندن و نوشــتن، نه عالِم اســت. و این غلطی 
، و خواندن و  عظیــم اســت. و دیــن محمــد _صلعــم_ دیگــر اســت و ایمان ابوبکــر و عمــر دیگــر
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نوشتن خود صفتی دیگر است. کُتّاب و حُفّاظ و رُوّات و نَقَله و ثِقّات دیگرند و علما و مؤمنان 
. و اهل یقین و ارباب سلوک و اصحاب قلوب دیگر

۲ - 13. دینِ عارف با دینِ پیرزنان برابر باشد

که[ چون معرفت به کمال رسید وا دینِ پیرزنان برابر بُوَد  اهل معرفت را این بس کودکانه نماید ]
یکُم بِدِین العَجائِز خود را بر دیدۀ عــارف جلوه دهد. عموم علما پندارند 

َ
و از این جــا بُــوَد کــه عَل

یکُم بدین العجائز خطاب است با عوام. و اهلِ معرفت را محقّق است که چون عارف به 
َ
که عَل

ف این چنین 
َ
کمال معرفت رسد، دین او وا دینِ پیرزنان گردد و با کودکانِ کُتّاب یکی بُوَد. و سَل

مَکَاتِب.
ْ
عَجائِزِ وَ صِبْیانُ ال

ْ
گفته اند که دینُنا دینُ ال

همانا برادرِ اعزّ را در خاطر آید که کمال معرفت چگونه برابر بُوَد با عقیدتِ پیرزنان و کودکان 
گر خواهی  ی بُوَد با حقیقتِ معرفت؟ و این اعتراضی اســت موجّه و ا و هرگز تقلید چون متســاو
گر حالی به  که جوابش بشــنوی، محتاج باشــی به ســلوکی که تو را حقیقت این کار باز نماید و ا

ماحضر قناعت کنی، من بنویسم.
مگر شنیده باشی که بایزید بسطامی _رضی الله عنه_ وقتی گفت: سُبْحانی ما أعظمُ شأنی. 
و به وقتی که کارش به کمال رســیده بود، می گفت: ان قلتُ یوماً سُــبْحانی، فأنا الیوم مَجُوسِــی 
ی، أشــهدُ أنْ لا إلــه إلا الله و أشــهد أن محمداً رســول الله. و این آن معنی اســت که من  ــارِ

َ
أقطــع زُنّ

گر بدانی که هیچ آفریده به کمال معرفت راه نیابد و  بدان اشارت می کنم و علی الله التوفیق. و ا
ک این مسأله بر تو آسان شود. ی از کمال معرفت؛ باشد که ادرا نه به عُشر معشار

! که چون مرد را حوصله فراخ گردد، بداند که هر چه او می داند  کنون بدان ای دوست عزیز ا
بــه نســبت با آن چه باید دانســت هیچ نیســت، پس خــود را مزیدی نداند و نشناســد بر کودکانِ 
یادت محو گردد در نظرِ او و البته آن را حکمی نماند. و  یادتــی داند در خود، آن ز گــر ز کُتّــاب و ا

این چنین مرد در وجود عزیز بُوَد و این جز به مثالی فهم نکنی.
گر کسی حروف هجا در کتاب بیاموزد و هیچ دیگر نیاموزد و یکی  ! ا بدان ای دوست عزیز
دیگر بُوَد که حروف هجا هم نیاموزد، کســی که به درجۀ کمال بُوَد در علم آن را که هجا آموخته 
یادت به نسبت با کمال علم حکمی ندارد،  بود و آن را که نیاموخته بود در یک درجه داند و آن ز
لا بل وجود و عدمش یکی داند و چون صدیقی را کمال معرفت که در حق آدمی ممکن اســت 
حاصل شــود به تحقیق داند که آن چه مانده اســت هنوز بی نهایت اســت. هم چنان که در حق 
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آن کــه هیــچ حاصل ندارد و چون در حق هر دو آن چه حاصل نیســت بی نهایت اســت پس آن 
گر چــه صد بیش از  قــدر حاصــل در حــقِّ یکــی دونِ یکی پدید بُــوَد که چه ســود بخواهد کرد و ا
یکی بُوَد چون نظر در لاتناهیِ عدد کنی از صد راه در باقی لاتناهی هم چنان است که از یکی.

و این نظر عارف را باید که چنین بُوَد، اما عامی را حرام اســت که خود را با عارف برابر کند، 
ی حاصل داند کــه عامی را از آن بــه قلیل و کثیر  بلکــه شــرط عامــی آن اســت که او را کمــال کار
خبــری نیســت. و چون ســلطان را مثلاً به خروارها زر و ســیم بُــوَد و تَرَه فروش را درمی ســیاه نبُوَد، 
گر ســلطان را همه نظر بر آن اســت که هنوز  نشــاید که تره فروش خود را با ســلطان برابر داند. اما ا
چقدر مانده است از آن چه حاصل نیست و در وهم ممکن الحصول است، ازین نظر ضرورت 
بُــوَد کــه خــود را با تره فروش برابر داند که هر دو بــه غایت دورند از آن چه در وهم ممکن الحصول 
. این کس هنــوز تنگ حوصله  اســت و هــر کــه برگــردد به کمال هــر کدام کمالــی که خواهی گیــر

است. و البته او را صاحب همّت نتوان خواند.
نشــانِ همّت آن اســت که هرگــز در حاصل و حاضر نگاه نکند، بل همــۀ نظر او مقصور بُوَد 
بــر آن چــه نــدارد و آنــش جــز در قناعت نیســت. و صاحب همّــت را درد ابدی اســت. چنان که 
سَــنُو را دردی اســت کــه تا خدا بر جا خواهد بــود این درد بر جا 

ْ
ابوالحســن خرقانــی گفته که: »بُل

کش محصور و محدود اســت این درد بر نخواهد  خواهــد بــود«. و تا علم تمییزی هســت که ادرا
یا از پــردۀ عظمت خود را  خاســت و تــا عظمــت بُوَد این درد برنخواهد خاســت. چون کمال کبر

جلوه دهد، این درد به شادی بدل گردد.
جوان مردا! هم چنان که محال است که علم انبیا و اولیا در حوصلۀ جنین گنجد، هم چنین 
نجد و ایــن را ایمان به 

ُ
مــی دان کــه محــال اســت که علم آن جهــان در حوصلۀ عقــل و تمییــز گ

غیب خوانند. چون دیدۀ دل باز شود، یقین بداند که آدمی را چیزی در راه است که هنوز از آن 
دور است، ولیکن به عاقبت بدان خواهد رسیدن. و در این مقام بُوَد که آدمی را معلوم گردد که 
م اســت که در آن جا آحادِ نامتناهی را نهایت نبُوَد و نامتناهی عالم واپس کرده در نظر 

َ
کدام عال

او متناهی گردد. و این جا عجایبی معلوم است مرا که در عبارت نتوانم آورد.
کش خود متناهی صفت توانــد بود. و چون به  ک حسّــی بُــوَد ادرا جوان مــردا! آدمــی تا در ادرا
ک عقلی رســد، آحادِ مُدرکاتِ او نامتناهی گردد. و چون به معرفت رســد، او را مُدرکاتی بُوَد  ادرا
ک او متناهی گردد. و هم چنین دیگر  کــه آحــادِ آن را نهایــت نبُوَد و نامتناهی عالم عقلــی در ادرا

مِ گذشته بُوَد.
َ
مِ نو چون لایتناهی عال

َ
بار پای در عالم دیگر نهد که آحادِ این عال
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مِ شــما وا ندانم گفتن، که از آن عاجزم، تا دانی 
َ
م هــا گذر کرده ام، اما در عال

َ
و مــن در ایــن عال

و دانــم کــه ]آن[ بــرادرِ اعــزّ ]را[ از این معنی که نوشــته ام، هیچ به فهم نرســد. و توانم که بر وجهی 
گر چه از وجوه1 این معانی محروم است  دیگر بنویسیم تا از فهمش به یک بارگی محروم نماند، ا

تا بدانی ای دوست که مردان کجایند و تو کجایی.
ک حسّــی متناهی صفت اســت، خود ظاهر اســت؛ چه  : آن که نوشــته ام که ادرا کنون بشــنو ا
ک تواند کرد و بصر یک  ک تواند کرد. ســمعْ یک صــوت ادرا حــواس پنج گانه یک یک مُدرَکِ ادرا
لــون و یــک مقــدار تواند دیــد. و نتواند آدمی که در یک نظرت هزار آدمی را رنگ و شــکل بیند. و 

هم چنین نتواند که در یک استماع هزار آواز بشنود.
ــمِ عقــل ایــن تنگی برخیزد. بــه یک علم چندین هــزار علوم نامتناهــی او را حاصل 

َ
و در عال

گــردد. مثــلاً علــم ضرب در حســاب بیاموزد، از آن کــه علمِ او را علــومِ نامتناهی حاصــل گردد. و 
معنی ضرب آن اســت که دو عدد باشــند و به عدد هر یکی از عدد کل آن عدد دیگر برگیرد. و 
ک علوم نامتناهی در خزینۀ دل  ک عقلی افتــاد از این یک ادرا چــون کیفیــت این ضرب در ادرا
گــر عامی را که علم ضرب نداند،  کنون ا خــود جمــع کرد تــا هر وقت که خواهد از آن خرج کند. ا
پنج چگونــه جمع کنند؟  گوینــد: بــه عــددِ آحاد هفت صد و چهل وشــش در کل نُه صد و ســی و
پندارد که این از وســع آدمی دور اســت. از آن که او را فرا خاطر تواند آمدن که مجموع این اعداد 
 محاِسب آن را به 

ّ
را با هم آوردن ســخت دشــوار بُوَد. و این کار نســبت به او دشــخوار اســت و الا

ک کند و مجموع این اعداد بگوید که چند است. و آن کس که این علم ضرب  یک ساعت ادرا
ک کند، هر کدام دو عدد را که خواهی در یک دیگر ضرب کند و بداند. ادرا

و چــون اعــداد متناهــی نیســت در و هــم آدمــی بــه یک علم کــه بدانســت همه اعــداد را در 
ک یک چیز حاصل شــد و  ی کــه او را علوم بی نهایــت از ادرا یک دیگــر ضــرب توانــد کرد، پنــدار
ک مشــتمل  م یک ادرا

َ
می باشــد که در آن عال

َ
عمــوم علمــا را تــا این جا راه اســت. پس از این عال

ک عالم عقل بود که مشــتمل بود بر  بُــوَد بــر مُدْرَکاتِ نامتناهی و هر یک از آن مُدرکات چون ادرا
علومی که نهایت را بدان راه نبُوَد.

می دیگر هســت که آحادِ مُدرکات در آن عالم مشــتمل باشد بر علومی 
َ
م عال

َ
پس از این عال

می باشد، که پس از عقل باشد و این 
َ
نامتناهی، چنان که هر یک از این آحاد چون مُدرکات عال

۱.  اصل: وجود.
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م 
َ
ک حسّی. چنان که وهم و خیال که از حواس باطن است. همه از عال م است از ادرا

َ
چهارم عال

اوّل گیریم و معقولات از عالم دوم گیریم و من تا چهارم عالم رســیده ام و این مُدرکات مراســت 
و ایمان دارم از راه یقینِ علمی، نه از راه ذوق، که پس از این، چندین هزار عالم اســت که و هم 
یایی  ــم در علم ازلــی ذرّه ای ننماید. علــم ازل چون در

َ
و فهــم آدمــی آن جــا نرســد. و این همه عال

یا و این علــم در صفات می باید  مَثَــل الأعلــی_ عوالــم را کــم از قطره ای دان در آن در
ْ
ِ ال

دان _وَ لَِّ
ی خود را وا تو نماید. پس بدانی که مردان مرد را در این راه  ی مگر همّت رو که پخته گردد تا روز

چگونه دیده و دیدنی از دست فرا نهاده اند.

۲ - 14. این شعرها را چون آینه دان

او جا می دادمدر دیــــــدۀ دیده، دیــــــده ای بنهادم را به جمــــــالِ  وان 
کمــــــال افتادم کوی  گه به ســــــرِ  کنــــــون آزادمنا از دیــــــده و دیدنــــــی 

و هم ازین معنی بُوَد که دیگری در شعر گفت: 
ون آرمگفتم ســــــرِ زُلفیــــــنِ بُتم بشــــــمارم تا جمله به تفصیــــــل به بیر
یک پیچ بپیچید و تبَه شــــــد کارممویى ز ســــــرِ زلف تــــــو ای دلدارم

جوان مردا! این شعرها را چون آینه دان، آخر دانی که آینه را صورتی نیست در خود، اما هر که در 
او نگه کند، صورت خود تواند دید.

هم چنین می دان که شعر را در خود هیچ معنی نیست، اما هر کسی از او آن تواند دیدن که 
گر گویی: »شعر را معنی آن است که قائلش خواست و  نقد روزگارِ او بُوَد و کمالِ کار اوست. و ا
دیگران معنایی دیگر وضع می کنند از خود«. این هم چنان اســت که کســی گوید: »صورت آینه 
ی صیقل اســت که اول آن صورت نمود«. این معنی را تحقیق و غموضی هســت که  صورت رو

گر در شرح آن آویزم از مقصود باز مانم ا

۲ - 15. هنر محبوبِ همه عالم است

ک چیزی که طبع او  بــدان کــه محبت نزدیک خلق عبارت اســت از مَیلی که آدمــی را بُوَد به ادرا
ک بصری را موافق آید و نغمات  کنون جمالِ صورتْ محبوبِ آدمی اســت که ادرا را موافق آید. ا
ک ســمع را موافق آیــد. و مطعومــات لذیذ  مــوزون والحــان خــوش محبــوبِ آدمی اســت کــه ادرا
ک  ک ذوق را موافق آید و صفات نیکو محبوبِ آدمی است که ادرا محبوبِ آدمی است که ادرا
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دل را موافق آید. و از این سبب است که چون از کسی هنری بدانی، او را محبّتی در دل تو پیدا 
گرد اســتاد را دوست دارد و مرید پیر را دوســت دارد و چون نام  شــود و ازین طریق اســت که شــا
ی، او را محبّتــی در دل تو پیدا شــود. و هم چنین نام  حاتــم طائــی بشــنوی و صفتِ ســخاوت و
. لا بل خلق جهان  نوشروان عادل و صفتِ عدل او بشنوی از طبع تو حُبّی ظاهر گردد در حقِّ او
بر این مجبول اند که چون بشــنوند که فلان شــطرنج نیک می بازد، یا شــعبده نیکو داند، یا شــعر 

نیکو داند، یا خط نیکو نویسد، او را دوست دار شوند.
گر کسی خط نوشتن را کمال داند، این کس خطّاطان را  اما این محبّت تَبعِ اعتقاد است، ا
گر شــطرنج باختن به کمال داند این قوم را دوســت دارد نه خطّاطان را. و از این  دوســت دارد و ا
ی نیکو داند، از کسی که علم  ســبب اســت که ســلطان مثلا کســی را دوســت تر دارد که تیرانداز
ک آن چیز او را  ک کند و ادرا نیکــو دانــد. و نــژاد را نیکوتر دارد که نحوی را و هر کســی آن چه ادرا
گر کســی بداند  ک را دوســت دارد و آن مُدرک را دوســت دارد. و ا لذیذ آید. لابُد اســت که آن ادرا
. اما  ، لابُد اســت که ابوبکر را دوســت تر دارد از عمر کــه هنــر در ابوبکــر بیــش از آن بُوَد که در عمر
گــر کســی علوم نجــوم دانــد و او را از کمالِ ابوبکر و عمر خبر نباشــد، این کس بومعشــر منجّم  ا
گر کســی طــب داند و نجوم  یــرا کــه از کمال ابوبکر و عمر بی خبر اســت. و ا را دوســت تر دارد؛ ز

نداند، طبیب را دوست تر دارد از منجّم.
ک کرده اســت و دیگر نه  ک همــۀ علوم لذیذ اســت و هر کس یک نوع ادرا علی الجملــه ادرا
و مُــدرکات خــود را دوســت دارند نه مُــدرکات دیگــران را. چنان که عرب ضبّ و یربــوع خورند و 
ت 

ّ
ک بُوَد و چون لذ ی خبیص اللوز و صابونی نباشــد، که محبت پس از ادرا هرگز ایشــان را آرزو

ک نیابــد او را میــل بــدان چیزی چون بُــوَد؟ و محبّت عبارت اســت از میلی که به  چیــزی از ادرا
کی هست که برادرانت را نیست و به سبب  ک آن لذیذ است. و چون تو را ادرا چیزی بُوَد که ادرا
ک تــو را بــه عُلمــای دیــن میلی می بُوَد که ایشــان را نیســت. و نشــان میل تو آن اســت که  آن ادرا
ی و صالح و عالم  ایشــان را طلــب می کنــی، و چون می یابی، ایشــان را به قــدرِ میل خود می نــواز
ی از فاســق و جاهــل؛ زیــرا که صلاح و علــم به نزد تو هنر اســت و هنر محبوب  را دوســت تر دار
کنون هر آدمی که نظرش راســت اســت و بر انواع هنرها افتاده اســت، نظرِ او  همۀ عالم اســت. ا
خود هنرِ حقیقی دوست دارد و هر آدمی که او را نظری راست نیست، او را آن چه کمال نیست 
کمــال نمایــد و او را میلــی وادیــد آیــد بر آن چیز که آن نه کمال اســت، ولیکــن او را کمال نماید. 
ی را دوســت تر دارد از علم و این جا بر عاقل واجب است  ی یا تیرانداز چنان که یکی شــطرنج باز
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کــه انــواع کمــالاتِ حقیقــی و انواع کمــالات موهوم را بدانــد و از یک دیگر تمیز کند تــا میل او به 
حقیق نقصان اســت و مِنْ حیث  کمــال حقیقــی محقّق بود نه به کمــال موهوم که مِنْ حَیث التَّ

 مَن شاءالله.
ّ

م بیشتر این جا افتاده اند إلا
َ
ظَنّهُ الفاسد کمال می نماید. و اهلِ عال

۲ - 16. این جهان جهانی دیگر است

ســلام و دعــا]ی[ خویــش از مــن برســاند بــه خــود و بدانــد که امــروز قبــل از زوال و بعــد از صبح 
یارت  حَرْفکی نوشــتم بدان دوســت عزیز _اطال الله بقاه_ بر دستِ بوطاهر رفیقِ بدل. و چون از ز
بازگشتم، دهخدا فخرآور منتظرِ آن بود که مکتوبی از آنِ من با او بُوَد. بامداد در آن مکتوب طُرفه 
نکته ای نوشــتم و وقت نبود که حقِّ آن بگزارم، مختصر برآوردم. و آن نکته آن اســت که مرید را 

شرط آن است که حرکات و سکنات پیر را بر محک خود نزند که مرید محک پیر نتواند بود.
ای دوســت! نیکی و بدی زر از محک معلوم توان کرد، اما نیکی و بدی محک از زر معلوم 
گر خــود را بر محک بوبکر زدی روا  نتــوان کــرد، چه آن را خود محکی دیگر اســت. عمر خطاب ا
گر کمالِ بوبکر بر محک خود زدی خطا بودی. محکِ کمالِ دولت بوبکر جز کمالِ  بــودی، امــا ا
گر خــوب در آینه تــوان دید، اما  گر زشــت و ا دولــت محمــدی نتوانــد بــود. صورت همــه چیزها ا

صورت آینه که نیک بُوَد یا بد در عالمی دیگر معلوم تواند کرد، و آن را خود آینۀ دیگر است.
گر رنجور باشم و متشکّی و  گر ننویســم و ا گر نویســم و ا و المقصود من هذا آن اســت که من ا
یدَ علیه بُوَد و تو دشوار بتوانی دانستن. تو آن تصرّف را  گر شکر کنم، همه فی أوقاتها بباید و لامَزِ ا
که باشی؟ باش تا مشرفانِ این مملکت را بینی، آن گه معلوم شود تو را که شرط اشراف چیست 
م اســت که گوید فلان مرد نیک اســت یــا بد، و فلان 

ّ
ی هر کســی را مســل م بُــوَد. پندار

ّ
و کــرا مســل

گر نه، از گفتن  کار طاعــت اســت و فلان معصیــت؟ أرجو که بدین مقام تو را بینایی دهنــد، و ا
و شــنودن چه ســود که تو را ذوق نیســت. آخر دانی که هر که خواهد مُشــرفِ مملکت ســلطان 
نتواند بود و نه وزیر و نه مســتوفی، آن کســی وزیر بُوَد و مُشــرفِ و مستوفی که سلطان او را نصب 
. باش تا به بساط ازل تو را راه دهند، آن گه بدانی که وزیری کرا دادند و مُشرفی  کند برای این کار

.
ٌ

ی کرا و فرّاشی کرا، وَ لِکُلِّ عَمَلٍ رجال و مستوفی ای کرا، و سگ دار
ی را شروط بسیار است و نه به گزاف بُوَد. چنان که در مملکتِ سلطان امیر قزل مثلاً  هر کار
چندین هزار دینار اقطاع دارد بی هیچ استحقاقی. چون بساط عدل بگسترند و هر کسی با حدِّ 
کنون همانســت که در جاهلیّت  خــود نشــانند، بدانی که قزل کیســت و کامل کــی و عزیز کی. ا
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جُهلا را بودی.
. و آن که جماعتی  ! کار قهــر و غضــب دیگر اســت1 و کار عدل و اســتحقاق دیگــر ای عزیــز
ــاع الطریــق کاروان ببرنــد و چندین هزار دینار آن کاروان برگیرنــد، این کار دیگر بُوَد و آن که هر  قطَّ
. این جهان جهانی دیگر است و تو از  ت برندارند دیگر کسی تایی نان جز به استحقاق و مِلکیَّ

. این عالم به صدهزار فرسنگ دور
مه الله_ شــب و روز می بینــم. فرزنــد احمد 

ّ
در خانقــاه می باشــم و کافی الدولــه و عمــر را _ســل

بّكَ  گر بازگشــتن میسّــر نشــد مرحبا، چون وقت آید میسّــر افتد )و ما ر را _حفظه الله_ می بینم. و ا
گر اســتحقاق آنت بودی که از خدمتِ قزل به خدمتِ خدا  مِ للعبید _ ۴1 / چهل وشــش(. ا

ّ
بظلا

 آن که تو را نباید کــه این همه موانع 
ّ

یسَ عَلی بــابِ الازلِ بَــوَابٌ؛ إلا
َ
ی، راه گشــاده اســت وَ ل پــرداز

ی نماید وقتی، تا بدانی که بر هیچ نیستی، یا نه: است. أرجو که تو را چیزی رو
که بر نیاید آهیچون تو دو هزار عاشق اندر ماهی کُشته شــــــود  می 

مِین وَ 
َ
عَال

ْ
ِ ربِّ ال

حَمــدُ لَِّ
ْ
آســان اســت ایشــان را، اما تو را ندانم دشــوار بُــوَد یا آســان. والسّــلام، وال

جمعین.
َ
قِهِ مُحَمّد وَ آلِهِ أ

ْ
صَلواته علی خَیرَ خَل

۲ - 1۷. نیّتِ مؤمن بُوَد بِه از عمل

نیّــةُ المؤمــن خَیرٌ مِــنْ عَمَلِهِ. در قُوّت القلــوب و احیاء علوم این خبر را چندیــن وجه گفته اند. و 
امام غزّالی _رضی الله عنه_ وجهی معیّن را نصرت داده است و دیگر وجوه را تزییف کرده است. 
و من نقل اقاویل را دوســت ندارم و تزییف ســخن مشــایخ خود بی خردی تمام بُوَد؛ چه هر چه 
گر کســی ســرّ تعلیم و ارشــاد بداند، حقیقت گردد او را که قول  ایشــان گویند جوابِ ســائل بُوَد. ا
مشــایخ همــه مصیــب بُوَد و جــز چنان جواب دادن خطا بُوَد. اما شــرطِ عالِم که تصنیف ســازد 
آن اســت که امام کرده اســت و ســخن انبیا و اولیا بر عادت محاورات خلق اســت و جماعتی 
هُ الحبَّ البالغ   ابتلاه، فإن أحبَّ

ً
کنون مصطفی _صلعم_گوید: إذا أحبّ الله عبدا این ندانســتند. ا

إقتنــاه. بــا مصطفی گفتنــد: »اقتناه چه بود؟« گفــت: »آن که زن و فرزند و مالش همه واســتاند«. 
گــر ابلهــی گوید: »مگر خــدای را با مصطفی حُــبِّ بالغ نبود؟« و ایــن حدیث به دلیل  کنــون ا و ا
کند در تفضیل اولیا بر انبیا؛ چه مصطفی را زن و فرزند بود و نشانِ حبّ از قولِ رسول آن است 

۱.  اصل: کار قهر دیگر است و غضب.
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ک شــده اند که ندانســتند که ســخن گفتن ]را[ در  که نباشــد. و در این مغلطه خلقی بســیار هلا
. معقولات منهاجی دیگر است و قرآن و حدیث خود جهانی دیگر

جوان مــردا! حکــم مصطفی _صلعم_ آن اســت کــه اغلب چنین بُوَد نه آن کــه جز چنین نبُوَد 
گر کسی  . و ا هرگز و خلق در محاورات گویند: »فلان کس همه عالم را گشته است« یعنی بیشتر
بر این اعتراض کند که چون جایی بُوَد در عالم که ندیده بُوَد این سخن خطا بُوَد. و مردم عاقل 
بر این معترض خندند که مخاطِب و مخاطَب را این معلوم است که حکم بر غالب می کنند.

گر در این آیم از مقصود باز مانم. حالی آن چه وقت املاء کند در این معنی که نیّةُ المؤمن  و ا
! روا بُوَد که کسی را نیّتی و ارادتی درست  خیرٌ مِن عَمَلِهِ، بخواهم نوشتن. بدان ای دوست عزیز
ی کســی را از حــج و جهاد باز  بُــوَد، ولیکــن بــه مرادِ خود نتواند رســیدن از مانعی. چنان که بیمار
دارد و یا فقرش از صدقه. و این کس را چون نیت درست بود به ضرورت در آخر با آن کس برابر 
بود که حج و جهاد و صدقه از او به وجود آمده باشد و این در قرآن و اخبار بسیار آمده است.

ی نمایــد، ارادتِ کلّ  کنــون چــون این بدانســتی بــدان که چــون مؤمن را حقیقــتِ ایمــان رو ا
ق می خواهد.  م او را بُوَد و در این حدیث _که: نیّةُ المؤمن خیرٌ من عَمَلِهِ_ مؤمنِ محقِّ

َ
خیراتِ عال

؛ أى 
ً
هم چنان که دیگر جای گفت: المؤمنُ لا یغضبُ، المؤمن لا یكذب، المؤمنُ لا یكونَ حَسُــودا

المؤمنُ الكامل. و چون مرد مکمّل ایمان شود ضرورت بُوَد که ارادت همه طاعت او را بُوَد و چون 
ی بود. و این یقین اســت و بیش ازین شــرح حال نتوان  ارادت بُــوَد هــر چه نکند از مانعی ضرور
کنــون مثــلاً به چشــم هزار گونــه طاعت بُوَد، بــه زبان و گــوش هم چنین، و به دســت و پا  گفــت. ا
گر  هم چنین، به مال و جاه هم چنین و عمل را حدّ پدید است که چند در وجود تواند آمد. زیرا ا
یارت دوســتی رود از دوســتان خدای تعالی، از تشــییع جنــازه باز مانَد و از  مثــلاً بــه پای خود به ز
یارت دیگر دوستان خدای  یارت قبور صالحان باز مانَد. لا بل از ز عیادت مریض باز مانَد و از ز
باز مانَد که به یک دوست بیش نتواند رفت و به پا و دست و چشم و گوش و زبان یک طاعت 
و یک عمل در یک حال بیش نتوان کرد و چون به یکی مشغول شد از دیگران هم همه وا مانَد. 
گر صدقه دهد از یک نان دو گرســنه را سیر نتوان  و محال اســت که جز چنین بُوَد. و هم چنان ا
گر  گر روزه دارد افطار نتواند کــرد برای دلِ مؤمن، و ا یــش نتوان داد. و ا کــرد و یــک درم بــه هزار درو
گر نرود به  گر به حج رود، دلِ مادر و پدر نگه نتواند داشــت و ا افطار کند روزه نتواند داشــت و ا

، حج نتواند کرد. نیّت طاعت مادر و پدر
یارتِ مصطفــی نرفتی؟ گفــت: دل مادر نگه  یــسِ قَــرَن را _رضــی الله عنــه_ گفتند: چرا بــه ز اُو
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ی متعهدی نداشت، وگرنه  داشتم. و چنین تواند بود که مادرش صاحبِ دل بوده است یا جز و
یارتِ سیّد _صلعم_ در باقی نکردی. ز

هــر چــه صاحــب دل کند درخورِ نیّــتِ خود تواند کرد و نیّــت او درخورِ ایمــانِ او تواند بود. و 
اعجبــا از کارِ ابوبکــر صدیــق کــه زن و فرزنــد به مکه گذاشــت و در صحبتِ ســیّد _صلوات الله 
یسِ قَرَن مادر را به جای نتوانست گذاشت. به اضافت نیّتِ ایشان همه  علیه_ هجرت کرد و اُو
ف بســیار بوده اســت که طاعت نیکو به جای بگذاشــتی چون 

َ
راســت بُوَد و تو ندانی. و در سَــل

ایشــان را در آن اخلاصِ نیّت نبود. ابن ســیرین نماز بر جنازۀ حسن بصری نکردی و گفت: »مرا 
نیّتی نیست«.

کــردن او بِه از کردن  اسُ یوم القیامة علی نیّاتهم باشــد که نا جوان مــردا! نبینــی که یُحْشــر النَّ
دیگران بُوَد در ثواب. بســیار کس انواع طاعت و خیرات می کنند و از آن جا که حقیقت اســت 
 2۵ / سی وســه( و بســیار کس بُوَد 

ً
نمی کنند )و قدّمنا إلی ما عملوا من عمل فجعلناه هباءً منثورا

 . کــه هیــچ عمــل نکند، از آن جا که به طریق اســت، اما او یک نَفَس خالی ننشــیند از ذکر و فکر
کردن چــه آورد و منصــور را از نماز کردن چه واداشــت؟  یــوم التغابــن وادیــد آیــد که تو را نمــاز فرا
اعتبار نه به عمل اســت که به دل اســت. بس کس در خانه خُفته اســت و او را ثواب مجاهدان 

می نویسند، و بس کس که در قتال کفار کشته شود و او را از آن هیچ نصیب نه.
محمّدِ معشوق، مردی بود که هرگز نماز نکردی. یک روز او را به قهر گفتند: نماز کن. چون 
ی جدا شــد. گفت: مــن می گویم حایضم و شــما باور  ؛ خون از و کبــر در نمــاز شــد و گفــت: الله أ
ذین هُم علی صلواتهم دائمون _ ۷۰ / بیست وســه( آن بُــوَد که علی الدّوام 

ّ
ی )ال نمی کنیــد. پنــدار

ون فی قبورهم چیست؟ همه هم چنین دانسته ای؟!
ّ
می جنبند. پس الأنبیاء یصل

جوان مــردا! محمّدِ معشــوق نماز نکردی. از خواجــه محمد حَمّوی و از خواجه احمد غزّالی 
کی1 بودندی که محمّدِ معشوق  شنیدم که روز قیامت صدّیقان را این تمنّا بُوَد که کاشکی از خا
ی قــدم بــر آن نهــاده بودی. این محمّدِ معشــوق تُرکی قبابســته بود، یــک روز در جامع طوس  روز
آمــد، ابوســعید ابوالخیــر _قــدّس الله روحــه_ مجلــس می داشــت. محمد بنــدی بر قبا زد، شــیخ 
ابوســعید خاموش شد و زبانش ببست. چون ســاعتی برآمد، شیخ ابوسعید گفت: »ای سلطانِ 

گشا که بند بر هفت آسمان و زمین نهادی«. عصر و ای سرمۀ چشم وجود بندِ قبا وا

۱.  اصل: خاک.
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 واحشرنی 
ً
 و أمتی مسكینا

ً
هم أحیی مسكینا

ّ
چه گویی، این حدیث را چه معنی است که: الل

ف زُمرة المساكین؟ آن کیست که مصطفی _صلعم_ فی حیاته و بعد مماته صحبت او آرزو کند 
و از خدای تعالی بخواهد. لا بلکه تو هرگز قرآن نخوانده و حدیث نشنیده ای.

جوان مردا!
کند جوانــــــی و برنایى کوی عیاران نایىچه ســــــود  ی به ســــــرِ  وز ر

در راه خدا قدمی نزدی، چه دانی که مردان چرا نماز کنند و چرا نماز نکنند؟ و چه دانی که روزۀ 
ایشــان چــه بُــوَد یا افطار ایشــان چه بُوَد؟ و چه دانــی که ابوبکر چرا با مصطفــی _صلعم_ هجرت 
یــس چــرا نکرد؟ و چه دانی که چــرا قومی به حج روند و قومی چــرا نروند؟ و چه دانی که  کــرد و اُو
قومی چرا شــب خُســبند و قومی چرا نخســبند؟ آن کیســت که معصیتش بهتر از طاعت است 

ل الله سَیآتِهم حَسَنات _ 2۵ / هفتاد(. که )أولئك یُبدِّ
با عشق در آی تا عجب ها بینی

از مقصــود دور افتــادم. عمــلِ مؤمــن یکــی توانــد بــود در هر حالــی، اما نیّتــش به همــه خیرات و 
طاعات برســد. پس ثواب اعمال مؤمن محدود اســت که عملش محدود اســت و ثواب نیّت او 

را حدّی نیست که خیرات و طاعات در نیّت او نامحصور است.

۲ - 18. هر کسی چیزی همی گوید ز تیره رای خویش

تعلیمیــان را عــادت اســت کــه در بدایــتِ دعوتِ خــود گویند: معرفــت از کجا حاصل شــود؟ و 
طریق حصولش عقل اســت یا امام معصوم؟ و این مســأله را شُــعَب بســیار است و هر که گوید: 
عقل اســت یا امام معصوم اســت، از حقیقت ســؤال بی خبر بُوَد، تا به جواب رســد و هر مســأله 

. که معنی سؤال در آن جا محقّق نبَود جواب از آن رمیِ فی عمایه بُوَد به نزدیکِ اربابِ بصایر
و بیشــتر مذاهب عالمیان بر تصانیف مصنّفان که بوده اند و هســتند بر این منهاج اســت. 
خوض می کنند در نصرتِ مذهبی که حقیقت این مذهب هنوز حاصل نکرده اند . مثلا گویند: 
گر  خدای تعالی دیدنی است یا نی؟ و یکی مذهبی را نصرت دهد و دیگری مذهب دیگر را و ا
تفحص کنند هنوز حقیقت دیدار نه این کس را معلوم اســت و نه آن کس را و چون کار بر این 

رفین را در این مسأله نصرت دهند؟ جمله بُوَد، چون روا بُوَد که اَحَدُ الطَّ
گر حقیقت مخلوق  و هم چنین قومی گویند: قرآن مخلوق اســت و قومی گویند: نیســت. و ا
و حقیقتِ کلام از ایشان باز پرسند، متحیّر بمانند. لعمری، هذیانات بسیار گویند، اما سخنی 
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دور و بَرْدُ الیقین وا زان بُوَد، نگویند. که ثَلجُ الصُّ
خویش رای  تیره  ز  همی گوید  ی  چیز کسی  ــســطــای بـــن لــوقــاســیهر  کـــه او قُ ــــد  گــمــان آی تـــا 
کــردگــار دو  را نیسی  گــویــد: »گــر جــهــان  کــه  ــز خـــار بـــا خــرمــاســی«آن  کـــه هــرگ ــب  ــ نــیــســی واج
گفی: »گر جهان را صانعی عادل بُدی که  پــیــداســی،وان  او  دادِ  یــک ســر  وخــلــق  جــهــان  بــر 
بُــدی، کس  هر  کر  چا و  ضعیف  بنده  چــرا  والاســــــی؟ایــن  و  مــهــتــر  و  قـــــوی  شـــــاه  چـــــرا  وان 
کی چنین ک و خوب اندر طبایع  عــداســی«نور وخیر و پا

َ
ا را  زشـــت  و  پلید  و  شـــرّ  و  ظلمت 

راســــی ــن حــــیّــــان  ــ ــ اب بـــــــان  ز از  یم  ــو ــگــ ــ ب ــن یـــاراســـیمــــن  کـــــردن قـــــولِ مـ گــــوش  ــان را  ــاقـ عـ
رکوع در  کــردی  که  خم  د 

ّ
مقل مشی  این  حــلــواســی؟پشت  و  ــلــیــه  قَ امـــیـــدِ  نـــه  ر 

َ
ا بهــشــت  در 

و حــال این مســأله را کــه اهل تعلیم در بدایت دعوت گویند، من بیانی شــافی بکنم تا عالمیان 
بداننــد کــه تقصیرها کرده اند آنها که در این مســأله خوض کردند. و خواجــه امام بوحامدِ غزّالی 
گر  این مســأله را در چند کتاب از آنِ خود یاد کرده اســت و در جواب آن ســخن رانده اســت، و ا
چه به اضافت با کســانی که در جواب این مســأله ســخن رانده اند سخت مستوفی سخن گفته 
کنون تو  اســت، به نســبت با این مســأله مقصر اســت؛ چه حق این مســأله هنوز نگزارده است. ا

عزیز همه گوش باش، تا من بیانِ این مسأله بکنم، ومن الله المعونة والتوفیق:
ایــن کــس کــه گویــد: معرفــتِ خدا از عقــل حاصل گردد یــا از امام معصــوم؟ او را لابــد بباید 
پرســیدن کــه به معرفت چه می خواهی؟ این جا دو جواب اســت یکــی آن که گوید که به معرفت 
یسِ قَرَنی را و بایزید بســطامی را بود  آن چیز می خواهم که بوبکر صدیق را و علی بوطالب را و اُو
و بوجهل و بولهب را و عموم خلق را نیســت. پس این ســؤال چون منقّح بُوَد، گویند: کمالی که 

بوبکر و عمر را بود و عتبه را نبود از کجا حاصل شود؟ هذا واحد.
دوم آن اســت کــه تعلیمــی گوید: به معرفــتِ خدا آن می خواهم که وجــود او به یقین بدانند. 
پس هر که به برهان یقینی داند که در وجود موجودی قدیم هســت این کس عارف بُوَد و هر که 
ندانــد از اهــل معرفــت نبُــوَد. پس این ســؤال را چون تهذیــب و تنقیح کنید بایــد گفت که آدمی 
را علــم بــه وجــود موجــودی قدیم چــون حاصل شــود، از امام معصوم یــا از نظر عقلــی در براهین 
یقینی؟ و چون بگویند این سؤال را جوابی شافی باز توان داد چنان که در آن جا مجال اعتراض1 
گانه  کنون این دو مسأله است و هر یکی را جدا کسی را که جواب هنوز فهم نکرده بود. ا

ّ
نمانَد الا

۱.  اصل: به حالی اعتراض.
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یســی از  بــه جوابــی حاجت اســت. اولاً این کس را که گویــد: کمال بوبکری و عُمَری و علوی و او
کجا حاصل آید؟ باید گفت که این بر دو وجه ممکن است.

یکــی آن کــه آدمــی به خود مشــغول باشــد و به هیــچ آدمی اســتعانت نکند و خــود را به انواع 
یاضــت می دهد تا او را کمالی حاصل شــود، إما کمال عمــر و إما کمال علی و إمّا  مجاهــدات ر
یس و جُنید و صُهَیب و وُهَیب، و علی الجمله هر کمال که خواهی. اما حصول کمال  کمال اُوَ
 ، ر بُــوَد و عزیز

ّ
بوبکــری و عُمَــری از ایــن طریــق کــه پای پیری پختــه در میان نبُوَد بــه غایت متعذ

گر چه ممکن بُوَد و هیچ آدمی نتواند گفتن که این در قدرتِ خدا نیســت که آدمی را به کمال  ا
گــر گوید این کار که به خود بدین کمال تواند رســیدن، طریق حصولش  رســاند بی پیــری. آن گه ا
علــم اســت یا عمل اســت؟ گویند: همه بُــوَد و در حضر نتوان آوردن، کــه از چند قراین و علوم و 
اعمال این کمال بتوان یافت، اما از خود بدان توان رســیدن بی پیری. کســی از خواندن برســد و 
یاضت کردن هم نیز بی علم نتواند بود،  یاضت بُوَد و ر یاضــت. و علوم خواندن هم ر دیگــری از ر

یاضت توان کرد. یاضت بباید تا ر چه علم ر
کمــال چــون از خــود حاصــل شــود، طریــق حصولــش ذرّه ذرّه و  گویــد: »ایــن  کســی  گــر  و ا
خطوه خطــوه معلــوم بایــد کردن«، این کــس ابلهی بُوَد، چه خطــوات این راه نه یک رنگ اســت. 
ی رســد در شــطرنج. ایــن را نه یک طریقِ معیّن اســت کــه باز توان  چنان کــه کســی به کمال بدو
گفــت. چنان کــه آن طریــق هیچ تغییر نپذیــرد در حق هیچ آدمی، بل این قــدر بتوان گفت که از 

مجالست لعاب و ممارست لعب حاصل گردد، و بیش از این چه توان گفت.
دوم طریــق آن اســت مــر حصــولِ کمــال بوبکــر را مثلاً، کــه پیری پخته بُــوَد. و این پیر شــرط 
نیســت که معصوم بُوَد از گناه، چون مصطفی _صلعم_ که ســرور پیران و ســرِ پیغامبران است از 
(. و بوبکر و عمر هم  ر _ ۴8 / دو

َ
: )ما تقدّمَ مِن ذَنبِكَ وَ ما تأخّ گناه معصوم نیســت. از قرآن بشــنو

یسِ قَرَنی هم چنین گناه کنند. بل شــرط این پیــر آن بُوَد که راه  گنــاه کننــد و جُنیــد و شــبلی و اُو
خدا رفته باشــد و شــفقتی دارد که مرید را راه نماید تا به کمال برســاند. ندانم کمال جنید بُوَد یا 
کمــال معــروف کرخی یا ابراهیم خواص. چنان که کســی بر ادیبی بزرگ علــم ادب خوانَد لابد به 
ی یــا یونس حبیب یا خلیل  ید انصار کمالــی رســد، امــا ندانم این کمالِ اصمعی بود یــا از آنِ بوز
ید. این در وســع آدمی نبُوَد إلا ماشــاءالله، اما پیران چون کامل  فرهودی یا بوعبید ثعلب یا ابن دُرَ
. چنان که از شــیخ فَتْحَه قومی  باشــند، بدانند که هر مریدی تا به کدام مقام رســد به عاقبتِ کار

بسیار شنیده بودند که فلان را قدم فلان خواهد بود و فلان را قدم فلان.
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و این طریق را بیانی تمام بکردم که چون به معرفت خدای تعالی کمالی خواهند از کمالات 
ســالکانِ راه خــدا طریــقِ حصــول آن کمــال ممکــن اســت که به خود ســپرده شــود و هــو الأقل و 
غالــب آن اســت کــه به پیری تمام گردد، اما شــرط نیســت که از گنــاه معصوم بُوَد و یکــی بُوَد در 
قنا أمةً یهــدونَ بِالحقِّ و بهِ یعْدِلون _ ۷ / یک صد 

َ
ن خَل همــه عالــم. لا بل که هزار روا باشــد )وَ مِمَّ

یک(. و نیــز واجــب نیســت که در مصر نشــیند یــا در همدان بُوَد یــا در اصفهان یا در  و هشــتادو
گــر در دهی بُوَد هم شــاید. بوالحســن خرقانی از دهی بود، ولیکن به کمالی رســید که  بغــداد. و ا
 

َ
 الّ

ُ
چندین هزارهزار سالک در راه خدا درآیند و یکی از ایشان بدان کمال نرسد. ولیکن )فَضل

.) یؤتِیهِ مَن یشَاءُ _ ۵ / پنجاه وچهار

۲ - 1۹. خدای بهتر داند که اسرافیل

کملها بود، اما به  هر چه از خدا در وجود آمده اســت و خواهد آمد همه علی أحســن الوجوه و أ
یات، که تو را و مرا خوش بیاید و خود آتش و آب و  م نه به نسبت با نظام جزو

َ
نسبت با نظام عال

میان را علی العموم معلوم است که ضرورت می بباید، 
َ
م، عال

َ
آفتاب و ماه به نسبت با نظام عال

یشــی را خراب کند و آتش کودکی بسوزد و از ماه کسی مزکوم شود و  اما باشــد که باران ســرای درو
ی به کسی رسد. یانی جزو از آفتاب ز

ز برف خواهد و بارانمردِ مســــــافر هوای خواهد صافی کشــــــاور باز 
وی این ز وی آنتر شــــــود رختِ آن بــــــه آر ز خشک شود کشتِ این به آر

هْواءَ هُمْ 
َ
حَقُّ أ

ْ
بَعَ ال ــوِ اتَّ

َ
. )وَ ل ی اقتضا کند نه موافقت هوای من و تو

ّ
چنیــن بُــوَد الوهیت نظــام کل

گر در وجود نظر کنی از آن جا که  یک(. ا رْضُ وَ مَنْ فِیهِنَّ _ 23 / هفتادو
َ
ــمواتُ والأ فَسَــدَتِ السَّ

َ
ل

یشــی و انواع بلا که  ی ها و درو عقل مختصر توســت بســی کارها در دیدۀ تو بد نماید چون بیمار
خلق بدان مبتلااند و لمثلك قیل: 

عالم نه قیاسی است تصرّف نبودخوش باش که مطبوع تکلف نبُوَد
کــه[ گویند: »این  نــه قیاســی اســت؛ یعنی به قیاس عقــول آدمیانِ مُخْتَصَرْ عِلم راســت ننماید ]
كم  بُّ چنیــن اســت و آن چنــان بایســت«. بــه نزدیک علمــای دین ایــن خواطر کفر بُــوَد و با )أنــا ر
( برابر بُوَد، زیرا که او خواهد از کمال علم ازلی خویش که مثلاً باران  الأعلیّ _ ۷۹ / بیســت وچهار
نیاید، تو گویی: »کاشکی باران آمدی«. پس نظر خویش بالای نظر او دیده باشی و خود را بالای 
گر چه  ( به زبان حال گفته باشــی، ا کم الأعلیٰ _ ۷۹ / بیســت وچهار بُّ او دانســته باشــی. پس )اَنَا رَ
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مَقال.
ْ
صْدَقُ مِنْ لِسانُ ال

َ
نْطِقُ وَأ

َ
حَالِ أ

ْ
زبان مقال عادتِ تو را منع کرده است و لِسانُ ال

فَمَنْ شَــرَحَ صدره للاســلام فَهُوَ 
َ
گر تو را دیدۀ دل فراخ بودی که )أ در این شــک نیســت، اما ا

گر در کلِّ وجــود هزارهزار بــار نظر کــردی، در همه وجود  ( ا ــه _ 3۹ / بیســت ودو بِّ عَلــی نُــورِ مــن رَ
ذرّه ای خلــل در دیــدۀ تــو ننمــودی؛ زیرا همــه به اختیار ازل بُــوَد و وجوه خیر و شــر او بِه داند که 

دیگری.
و از آن جــا کــه بصیــرتِ من اســت این ســخن خللــی تمام دارد کــه »او به داند کــه دیگری«. 
گر کسی  کس را این مرتبت از کجا آمد که گوید: »او را«، لیکن ضرورت است تفهیم مقصود را. ا
گوید: »علم احیاء غزّالی بِه دانســت که مورچه ای، لا بل که ســنگی که جماد است«. این سخن 
. زیرا که غزّالی احیاء به غایت کمال  سخت مختل است به نزدیکِ عقلا و به نزدیک جُهّال نیز
داند که تصنیف اوست و مورچه را خود البته و اصلاً به احیاء علم نیست لا قلیلاً و لا کثیراً. آخر 
گر  گردِ غزّالی توان گفت که احیاء فلان بِه داند که فلان، لا بل ا لابُد بود این سخن در حق دو شا
گر کسی انگشت بر حرفی نهد از احیاء، لامی یا کافی یا  ! ا . ای عزیز مثالِ راست خواهی در نگر
صادی، شاید که گوید: »علم احیاء غزّالی بِه داند که این حرف که انگشت بر آن دارم؟« نشاید 

و عقلا این کس را که این سخن گوید، اصلاً به آدمی نشمرند.
کنــون بــدان هــر چه در وجود اســت تصنیف خداســت عزّ و عــلا. اســرافیل از آن تصنیف  ا
حرفی است و جبرئیل حرفی و محمد مصطفی _صلعم_ حرفی مرا و تو را در آن تصنیف ندانم 

که به چه توان نهاد، چون مصطفی و اسرافیل دو حرف باشند.
. طه. یس. باش تا از بندگی دنیا یک نَفَس فارغ شوی،  ی؟ المر تو از حروف قرآن چه خبر دار

گر جان کنی، همه با تو گویند:  آن گه هزارهزار سال ا
وزان حدیثک هیچی هیچی، هیچی، 

عجبا وا مردان _که ایشان را مرد توان گفت_ از جناب قهرِ ازل خطاب این کردند که: 
کز خون کس آلوده نگشت انگشتمچون تو دو هزار عاشق از غم کشتم

مُهُمُ الله  ِ
ّ
گویی مخنّثان را آن جا خود قدر آن باشــد که وا ایشــان خطابی رود؟ حاشــا! بل )وَلا یُكَل

 او ز 
َ

وَجَلّ (، لا بل اوّلین و آخرین را خود آن جا هیچ وزن نیســت. عَزَّ _ 2 / یک صــد و هفتادوچهــار
ی عدل  ی حُسن آواز داد که مسلمانان کسی را نزد او مقدار نیست. اوّلین و آخرین را در ترازو رو
ــقٍ جَدِیدٍ، وَ ما 

ْ
تِ بِخَل

ْ
یأ  یُذْهِبْكُمْ وَ

ْ
نهادنــد، وزن همــه مقابل این ســنگ راســت بود که )إِنْ یَشَــأ

یزِ _ 1۴ / نوزده و بیست(. این سخن هر کسی فهم نکند. ی الِله بِعَزِ
َ
ذَلِكَ عَل
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! هم چنــان کــه بــه نزدیــک همه این ســخن که گوینــد: »غزّالــی عالم تر بــود که فلان  ای عزیــز
حــرف از احیاء«، ســخت به غایت وحشــی بُــوَد، هم چنین به نزدیک ارباب البصائر این ســخن 
گفتنی سخنی بُوَد، اما  که گویند: »خدای بهتر داند که اسرافیل«، سخت رکیک و مستبعد و نا

چون خطاب با چون تویی بود لابُد ضرباً للمثل شاید گفت.

۲ - ۲۰. این خلق از سلطان ترسند و از خدای نه

، تا آدمی نداند که فلان چیز نیک اســت یا نپنــدارد، هرگز ارادت و طلب آن  بــدان ای بــرادرِ اَعــزّ
چیــز در او نبُــوَد و تا نداند یا نپندارد که فلان چیز بد اســت هرگــز از آن بنگریزد، و نیک و بد إمّا 
حاضــر بــود و إمّــا نبُــوَد. و اما نیــک چون حاضر بُــوَد همه ارادت آدمــی در حفظ آن بُــوَد و لابُد از 
 که نداند که این چیز سبب زوالِ فلان نیک است. پس از سبب 

ّ
اسباب زوال آن گریزان بُوَد، الا

تی حاضــر بود و ارادتِ حفظ 
ّ

جهــل خــود آن نیــک از او زایل گــردد. چون صحتِ تن که آن را لذ
 که نداند که فلان چیز سبب 

ّ
آن در آدمی پیوسته می بود و لابُد از اسباب زوالِ صحت گریزد، الا

زوالِ صحت است، پس تناول طعامی مضر بکند و صحت از او زایل گردد و آدمی از جهل در 
ت این طعام 

ّ
این افتد، چه در علم او این بُوَد که طعام لذیذ است و آن نبُوَد که مضر است. و لذ

در حال می داند اما مضرّتش در مآل بخواهد دانســت. پس ارادت طعامی مضر و تناول آن هم 
گر دانستی که در  از ظنّی فاسد است که در او پدید آید، ولیکن او آن ظنّ را علم می دانست. و ا

ی نبودی. عاقبت مضر بُوَد، ارادت تناول آن طعام در و
همین جهل است که آدمی را پس از مرگ به شقاوت رسانَد، که معاصی در حال لذیذ است 
ت حالــی و به حکم جهل بــه مضرّت آخرت 

ّ
و پــس از مــرگ وبــال آن پیدا می شــود، بــه حکم لذ

ربِ 
َ

ارادت معاصــی در آدمــی پیــدا می شــود و آن نه علم اســت که علــم دروغ نبُــوَد. و در دارُالضّ
رب پنهان 

َ
دلِ آدمــی اصحــاب عیار از فرمان ســلطان فریشــتگان اند، امــا شــیطان در آن دارُالضّ

یــا آشــکار بــه حکم قهــر دغل زند. علم هرگز دروغ نبُوَد، اما ظنِّ فاســد دغل بُوَد که شــیطان زند و 
آدمی نداند که آن نه علم است. پس به حکم آن که نداند که معاصی در مآل مضر است، ارادت 
معاصی در او پدید آید. و دغل هم به گونۀ ســکۀ ســلطان مانَد، اما به وجهی دیگر به آن نمانَد. 
ی مجاز راست بُوَد که معاصی  ظنّ فاسد هم از علمی راست خالی نتواند بود؛ چه این قدر از رو
به نقد لذیذ اســت در حال، ولکن آن پوشــیده اســت که لذیذ اســت در حال و مضر اســت در 

گر این علم به تمامی حاضر بودی ارادت معاصی در آدمی نبودی. مآل. و ا
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نبینی که ابوطاهر صفار مثلاً آن داند که آن بِه بُوَد که مال خود نگه دارد و به سلطان ندهد، 
ولیکن چون در علم او درســت شــد که عاقبتِ نادادنِ مال سَــخَطِ ســلطان بُوَد، ارادت دادن به 
خلافِ نفس و شهوت او در او پدید آید. و از این جا بدانی که چون زکات ندهد از آن است که 
ات دنیوی حاصل اســت و حبّ آخرت نیســت، از 

ّ
حــبّ مــال حاضر اســت، از آن که علم به لذ

گر  ک مال از آن دوســت تر دارد که بذل. ا ی نمی داند؛ پس زکات ندهد و امســا اتِ اُخرو
ّ

آن که لذ
گر  ایــن علــم در او بودی که زکات نادادن ســببِ سَــخَطِ خــدای تعالی بُوَد، لابــد زکات بدادی، ا
اسِ  چه مقهور بودی در آن و این جا بدانی که خلق را هیچ ایمان نیست. إلا ماشاءالله، )و من النَّ

یوْمِ الآخِر وَ ما هُم بمؤمنین _ 2 / نُه( این بُوَد.
ْ
بِال ِ وَ

َ
 آمَنّا بِالّ

ُ
مَن یقُول

، وگرنه گردنت زنم«، و موکّلی بر ســرِ او  گر کســی را ســلطان گوید: »شــراب مخور و هم چنین ا
گر چه داند که در شــراب خوردن  کنــد، لاشــک هرگــز ارادت شــراب خــوردن او روا نبُوَد؛ زیرا کــه ا
ت حالــی بُــوَد، اما عاقبتِ آن سَــخَطِ ســلطان اســت. این جا نیــز که خدای تعالــی می گوید: 

ّ
لــذ

 
ً
، )فاجتَنِبــوه لعلكُم تُفلِحون _ ۵ / نود( و موکّل خود با تو فرســتاده اســت که )كراما »شــراب مخــور
گر باور داشتی که خدای هست و قادر است  ونَ _ 82 / یازده و دوازده(؛ ا

ُ
مُونَ ما تَفْعَل

َ
كاتبین یعْل

که عقوبت کند و آن چه گوید راست گوید، بضرورت از شراب دست بداشتندی.
روز قیامــت آشــکارا گــردد کــه ایــن خلق نه مؤمــن بودند، از ســلطان ترســیدندی و از خدای 
تعالــی نــه؛ زیــرا که علم ایشــان به ســلطان بــودی و به خدای تعالــی نبودی. لاجرم بــه وقتِ مرگ 
گر ایمان در دل نبُوَد ســؤالخاتمه  ی خوانند و ا ایمــان بــه زبــان به کار نیاید کــه آن را ایمانِ ضــرور

این باشد.
گر نــه هزار دینــار از تو بســتانم«،  گــر آدمــی را ســلطان گویــد: »غیبــت مکن و ا ای دوســت! ا
 _ 

ً
 یَغْتَــبْ بَعْضُكُمْ بَعْضا

َ
لابــد آن کــس از غیبت دســت بــدارد و چون خدای تعالی می گوید: )وَ لا

نا، آن که هنوز از غیبت دســت  ۴۹ / دوازده( و مصطفی _صلعم_ ]می گوید[: الغَیبَةُ أشــدُّ مِنَ الزَّ
نــدارد از بی ایمانــی اســت به خدا و رســول و به قول ایشــان، و چــون ایمان به زبان بُــوَد، ارادت را 
گــر ایمــان درون بــودی، ارادت به ضــرورت وادید آمــدی. نبینی که چون  در درون وادیــد نیــارد، ا
ن  ی و متیقِّ یانت دارد«، همان لحظه دســت از نــان بدار جهــودی تــو را گویــد که »نان مخور که ز
ی. صدوبیســت وچهار هزار نقطۀ نبوّت  نیســتی جهود را؛ ولیکن به ظنّ خود دســت از نان بدار
« و قبول نکنی که قول جهود  حمن_ می گویند: »فلان چیز را دست بدار لوات مِنَ الرَّ یهم الصَّ

َ
_عَل

به نزد تو مفیدتر اســت از قول انبیا. و این ظنّ خطاســت که قولِ جهود مفیدِ ظنّی می بُوَد و قول 
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گر ظاهرتر از این می خواهی که به کفر خود بینا گردی که چون  انبیا _علیهم السّلام_ نمی بُوَد. و ا
یادت  گر طلب دین در تو ز خر ایستاده ای و هیچ رنج و درد در تو ظاهر نمی گردد. پس از این ا

نگردد، کافری کافری کافری!
: بدان ای دوست،  کنون حُکمِ نیک که حاضر نبُوَد بشنو حُکمِ بَدی که حاضر بود بنوشتم. ا
کــه چــون آدمی بداند که فلان کار نیک اســت و او تواند که بدان رســد، ضــرور تا که در او ارادتی 
گر قدرتش نبُوَد به مقدور نرسد،  بُوَد و طلبی با]دید[ آید1 مر آن کار را. و ارادت تبع علم بُوَد، اما ا
گــر قدرتــش بُــوَد و ارادتش نبُوَد از آن اســت که علمش نیســت و او را خبر نــه. و این معنی خود  ا
گر از همدان به اصفهان رود به یک ســال هزار  می بینــی کــه چــون آدمی بداند به ظنّ غالــب که ا
 که گوید: 

ّ
دینار ســود کند، برای هزار دینار لابد بود که ارادتِ رفتنِ اصفهان در او پیدا شــود و الا

یدِ به  قاطعُ الطّریق هســت که ســرمایه نیز بســتاند، آنگاه نرود، اما چون مانعی نبُوَد به ضرورت مر
 فَیُضَاعِفَهُ 

ً
 حَسَنا

ً
َ قَرْضا َ

ذى یُقْرضُِ الّ
َّ
اصفهان رفتن گردد. و چون خدای تعالی گوید: )مَنْ ذا ال

یم _ ۵۷ / یازده( و آدمی زکات نمی دهد، این از آن است که ایمانش نیست، ولکن  جْرٌ كر
َ
هُ أ

َ
ه و ل

َ
ل

دَقَةِ، لابد  كُمْ بِالصَّ از کفر خود خبر نمی دارد. و نبینی که سیّد _صلعم_ _ چون گفت: دَاوُوا مَرْضَا
که چیزی بدهد زیرا که طالب صحت اســت و عاشــق عافیت. و چون گوید: صدقتی بده تا به 
آخرت به سعادت رسی، ندهد؛ زیرا که عاشق سعادتِ آخرت نیست و طالب بهشت و عاشقِ 
آن از آن نیست که ایمانش ضعیف است به وجود آن باقی. چون سعادتِ فانی و حیات دنیوی 
ی ]را[ دوست نمی دارد؟ سبب آن است  را دوست می دارد؛ چرا سعادت باقی را و حیات اخرو
 کفری نیســت که در درون مزمن شده است 

ّ
ی مؤثر اســت وســبب این الا که ضعف ایمانی در و

و علاج نمی پذیرد.
این نیز بشــنیدی، و یک قســم بمانده اســت و این قســم آن اســت که بد چون حاضر نبُوَد، 
[ حاضر نبُوَد  حُکــم آن اســت کــه آدمــی تا توانــد از آن بپرهیزد. چــون فقر و مرض، کــه چون ]فقــر
پیوســته مال نگاه می دارد تا دزد نبرَد و ســلطان نســتانَد، و صحت نگاه می دارد تا بیمار نگردد. 
گر توانــد از او بگریــزد، و چون نمی گریــزد از آن  ــتِ آدمــی آن اســت کــه بد دوســت نــدارد و ا

َّ
جبل

اســت کــه علمش نیســت به بــدیِ آن، یــا از آن کــه راه گریختن نمی دانــد. اما چون ارادت میسّــر 
شــود و بدانــد کــه بد اســت و او می تواند که از آن پرهیز کند تا در آن نیفتــد، ضرورتاً بُوَد که از آن 

۱.  اصل: بازآید. تصحیح ما بر اساسِ نسخۀ M از نسخه های بدل صورت گرفته است.
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گــر کس به تو بگوید کــه از فلان چیز خــوردن قولنج خیــزد، ضرورتاً از آن  اجتنــاب کنــد. ]پــس[ ا
 _ 

ً
 كبیرا

ً
با هم إلی أموالِكم إنّــهُ كان حُو

َ
كلــوا أموال ی، و چــون خــدای تعالی گوید: )لا تأ دســت بــدار

بوا  یک(، )و لا تَقر بــوا الفَواحِــش مــا ظهر منها و ما بَطَــن _ ۶ / یک صد و پنجاه و (، )و لا تَقر ۴ / دو
(؛ و تو از این همه پرهیز نکنی، از بی ایمانی  الزّنی إنّهُ كانَ فاحشــةً وســاء ســبیلاً _ 1۷ / ســی ودو

بُوَد.
گر به علمی قاطع یا به ظنّی غالب بدانســتی که این راســت اســت،  این راســت اســت که ا

ازین همه دست بداشتی که نهادِ آدمی چنین است که از شقاوت و رنج پرهیز کند.
و این نوشــته تأملی خواهد که عادات رَدِی و اعتقادات فاســد مزاج دل آدمی به زبان آورده 
ک بــاز دارد،  ک نکند، چنان کــه رَمَد دیدۀ ظاهــر را از ادرا اســت تــا هیــچ چیــز چنان که بایــد ادرا
ک باز دارد. و  هم چنین اخلاق و تعصبات موروث از آباء و اجداد و اســتادان دیدۀ دل را از ادرا
م بگردی، هیچ آدمی نیابی، الا ماشاءالله که از تعصب موروث خود برخاسته بُوَد.

َ
گر در کلّ عال ا

۲ - ۲1. خدمتِ کفشِ مردان بِه از خدمتِ سلطان محمود

ای مســکین! در خدمــتِ ســلطان محمــود عُمــرِ عزیز خود خــرج می کن، تــو را وا خدمت کفشِ 
. چه گویی، این سلطان  ؟ عاشقان راه خدا دیگرند و بندگان سلطان محمود دیگر مردان چه کار
گر کســی آرزو کند که  محمود نه چون تو مخلوق اســت مِنْ نُطْفَة قذرة؟ و با این همه، عاجزی ا
کنون چــه گویی، از خواصِ  ی خود تواند رســید؟ هیهات! ا از خــواص او بُــوَد در ســاعت بــه آرزو
ی بود؟ حاشا،  ی بُوَد، از خواصِ سلطانِ ازل بودن آسان کار سلطان محمود بودن بدین دشخوار
نْیا _ ۶ / هفتاد(. راه  حَیــاةُ الدُّ

ْ
تْهُمُ ال  وَ غَرَّ

ً
هْوا

َ
 وَ ل

ً
عِبــا

َ
خَذُوا دِینَهُمْ ل ! )اتَّ تــو را از دیــنِ مــردان چــه خبر

گر بتوانی شنیدن. کنون من بگویم ا خدا چیست؟ ا
چــون طالبــی را کــه در طلــبْ درســت بُــوَد، خواهند کــه راه وا خــود نمایند، کمنــدِ جمالی از 
گشــایند و به راه غیب درآیند و در درون دل او زدن  ک دوســتی از دوســتان او _یعنی خدا_ وا فترا
 

 الباب؟ گویند: )اسْتَجِیبُوا لِّّ
ُ

گر گوید: من یَدُقّ ( ا قارعَِةُ _ 1۰1 / یک و دو
ْ
قارعَِةُ ما ال

ْ
گیرند که )ال

قارعَِةُ _ 1۰1 / ســه(. آدمی بیچاره را این جا وجود نماند )یوْمَ 
ْ
( )و ما أدْراكَ مَا ال _ 8 / بیســت وچهار

ی:  ( چنین بُوَد، آر مَبْثُوثِ _ 1۰1 / چهار
ْ
فَراشِ ال

ْ
اسُ كَال یكُونُ النَّ

مِ پادشــــــاه به شهر در آیدفتنه و غوغا به شــــــهر بیش نبینی
َ
چون عَل

عًا مِنْ خَشْــیةِ الِله   مُتَصَدِّ
ً
یتَهُ خَاشِــعا

َ
أ رَ

َ
ــی جَبَلٍ ل

َ
قُرآنَ عَل

ْ
نَا هَــذَا ال

ْ
ل نْزَ

َ
وْ أ

َ
کــوه این جــا پــاره گــردد، )ل
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ی چنین بُوَد. گفت  (. آر مَنْفُوشِ _ 1۰1 / چهــار
ْ
عِهْــنِ ال

ْ
 كَال

ُ
جِبَــال

ْ
یک(، )وَ تَكُــونُ ال _ ۵۹ / بیســت و

ون _ 
ُ
ــةً وَكَذَلِكَ یَفْعَل

َّ
ةَ أهْلِها أذِل عِزَّ

َ
وا أ

ُ
فْسَــدُوهَا وَجَعَل

َ
یةً أ وا قَرْ

ُ
وكَ إِذَا دَخَل

ُ
مُل

ْ
چــه بــود؟ گفــت: )إِنَّ ال

.) 2۷ / سی وچهار
گر وا خود ندهند، دیوانۀ جمال معشوق بماند. آنها که نماز نمی کنند  پس این جا بیچاره را ا
. مصطفی _صلعم_ از ایشــان خبر وا داده  و روزه نمی دارنــد علــت ایــن بُوَد و تو از ایشــان بی خبر
جانین،  م مانین وَما هُم بَِ ونَ أنَّ است، اما تو خُفته ای، مرا چه تاوان که تو را دیده نیست؟ فیظُنُّ
ــم. آن مُدبِر مخــذول را بگو که بر  ُ

َ
م عُقُول بِــم إلى أمْرٍ أذهَــبَ عَنُْ و

ُ
ولكــنَّ القــومَ نَظَــرُوا بِعُیــونِ قُل

ایشــان مُنکِر اســت: آخر دانی که محل تکلیف عقل اســت و مصطفی _صلعم_ گفت: أذهَبَ 
هــم؛ تکلیــف کجــا بمانــد؟ و چــون تکلیف نیســت، نماز کــی کند و روزه کــی دارد. 

َ
عَنْهُــم عُقُول

مصراع: 
که نبینی ای صنم، چند زنی آن را 

اما این قوم را ضُعَفاء الطّریقه ومجانین الحق خوانند، به قطره ای مســت شــدند. مردان بودند در 
یدٍ _ ۵۰ / ســی(   منْ مَز

ْ
این راه که بحار نوش کردند و هنوز لب ایشــان خشــک اســت و جز )هَل

ن تَرانِی _ ۷ / یک صد و چهل وســه( چنان مســت شــد که )وَ خَرَّ مُوسَی 
َ
نمی گویند. موســی از )ل

بِّ یُطعِمُی   _ ۷ / یک صــد و چهل وســه( حوصلــۀ محمــدی را نــوش بــاد که: أبیــتُ عِنْــدَ رَ
ً
صَعِقــا

یَسقیی، و هنوز می گوید: واٰجَوعاه. و
یا هزار باده کشــــــم گــــــر به ســــــاغرِ در کشــــــداا هنــــــوز هّمــــــت من بــــــادۀ دگر 
پگاه بامداد  که  قِ خُــــــم، آفتاب برکشــــــداغامِ ساقِی خویشــــــم  مرا ز مشــــــر
که مســــــت گردم و ساقی مرا بدر کشدادرِ نشــــــاط من آن گه گشــــــاده تر باشد
ی وزگار بی خبر کشــــــداخوش است مسی و از ر بی خبر  مرد  غاشــــــیۀ  خرج  که 

گــر طالــب را وا خــود دهنــد در بــاز کنــد. پــس کمنــدِ جمالــش در گــردن افکننــد کــه )قُــمِ  امــا ا
ِ قانِتِیــنَ _ 

: )قُومُــوا لِّٰ ( و نــه ایــن خطــاب وا مصطفــی بــود و بــس. از قــرآن بشــنو  _ ۷3 / دو
َ

یــل
َّ
الل

ذِینَ یَسْمَعُونَ 
َّ
مَا یَسْتَجِیبُ ال یســت و سی وهشــت(. چون خطاب بشنود، بیرون آید که )إِنَّ 2 / دو

_ ۶ / سی وشــش(. چون برون آمد در عالم متحیّر می گردد تا حوصلۀ او قوّتِ خود باز یابد، چون 
ی تصرّف کــردن گیرد، او  طغــرای ســلطان بیند، واشناســد و یک نقطه تســلیم گردد، و پیــر در و
ک گشــت، از این جا  ک گردد. و چون پا مرده اســت و پیرش غســلی می دهد تا از آن چه نباید، پا
کنــون تواند کرد که )وَجَهْــتُ وَجْهِی _ ۶ / هفتادونــه( بگوید و خود را  بدایــتِ راه خــدا بُــوَد و نماز ا
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درباختن گیرد.
ی، خلیل _علیه الســلام_ همانا  گــر نمــاز کردن بدین آســانی بُوَد که تو می پنــدار جوان مــردا! ا
تــی _ 1۴ / چهل(. وا تو چه گویم کــه تو هنوز هیچ  یَّ ــلاةِ وَ مِنْ ذُرِ نِــی مُقِیــمَ الصَّ

ْ
نگفتــی )رَبِّ اجْعَل

ندانســته ای، به خیالات فاســد قناعت کرده ای و به ظنون کاذب ســیر شــده ای و از خدا غافل 
ی کارگزاف است؟ مانده و از راه او اِعراض کرده و با دشمنان او درساخته ای، می پندار

ی یگر شیر شوی ز دست من جان نبر تا آن چــــــه بگفته ای به پایان نبر

ین )؟!( وْ بِالصَّ
َ
نیا وَل

ُ
بُوا الدّ

ُ
۲ - ۲۲. أطْل

جوان مردا! تو چه دانی که چیست؟ زنّار داشتن راهِ مردان است که تا خود را در بندگی او درست 
نکردنــد، کمــرِ بندگــی بر میان نبســتند و تا در بندگی باشــی، آزاد نباشــی، و چون آزاد گشــتی از 
ــرک. چون کمرِ خدمت بر میان بســتی،  ، بندۀ او توانی بودن، که أنا أغنی الأغنیاء عن الشِّ اغیار
م شــد که شــرط صحــتِ نماز اســتقبالِ قبله بُوَد. زنّار داشــتن در ترســایی 

ّ
نمــاز کردن تو را مســل

حْسَن صورة 
َ
ی فِی أ بِّ یتُ رَ

َ
هم چنان است که تشبیه کردن خدای به آدمی در اسلام؛ از این که رَأ

أمردٍ، قومی بادید آمده اند که جمال می پرستند _و پندارم که مذهب این قوم به اصفهان شنیده 
حْسَن صُوْرَة أمردٍ وا داده بُوَد؟

َ
ی فِی أ بَّ یتُ رَ

َ
گر کسی مذهب ایشان وا دهد رَأ باشی_ چه گویی ا

ی تو را مســلمان توان خواند؟ یا تو دانی که قرآن چیســت؟ تو از عادت پرستانی. چون  پندار
ــی آثَارهِِم 

َ
ا عَل إِنَّ ــةٍ وَ مَّ

ُ
ی أ

َ
ــا وَجَدْنا آباءَنــا عَل جهــودان و ترســایان می گویــی: »چنیــن شــنیدم«، )إِنَّ

مُقْتَدُونَ _ ۴3 / بیست وسه(. تو را از آن چه که دیگران چه گفته اند! تو چه دیدی و چه شنیدی؟
ِ مُسْــلِمٍ وَ مُسْــلِمة. چندیــن هزار فرســنگ رفتــه ای در خدمت 

ّ
یضَــةٌ عَــلی كل ــمِ فَرِ

ْ
عِل

ْ
ــبُ ال

َ
طَل

حَیاء 
ْ
ــیِن. ال وْ بِالصَّ

َ
ــم وَل

ْ
عِل

ْ
طلبوا ال

ُ
ســلطان، آن گــه گویــی به قول محمــد _صلعم_ ایمــان دارم که ا

گر هم امروز  ینِ. ا بُوا الدّنیا ولــو بالصِّ
ُ
مِــنَ الإیمان. شــرم دار که تو متابع آن کســی که می گوید: اُطل

ی.  ی که هیــچ عذر آور ، و یا فــلان کار بکن؛ هــم در روز زَهره ندار ســلطان تــو را گویــد: بــه مَــرو رو
باش تا جمالِ معشــوقِ مردان را ببینی، آن گه بدانی که بُت پرســتی چه بُوَد و حال مردان چگونه 

بُوَد. رباعی:
بگرفت مرا و حلقه در گوشــــــم کرددوش آن بُتِ من دست در آغوشم کرد
وشم لب بر لبِ من نهاد و خاموشم کردگفتم: صنما! از عشق تو بخر
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، دنیا نیندوز ۲ - ۲3. علم آموز

ی کلِّ مُسلِم و مسلمةٍ 
َ
یضَةٌ عَل مِ فَرِ

ْ
عِل

ْ
بُ ال

َ
! پنجاه سال کم یا بیش از عمر تو رفت از طَل ای عزیز

نْیا _ 31 سی وسه( تو 
ُ

حیاةُ الدّ
ْ
کُمُ ال

َ
نّ ینِ با تو گفتند، )لَا تَغُرَّ و بالصِّ

َ
ی؟ اُطلبوا العلمَ ول چه خبر دار

ینِ؟! حاشا  و بالصِّ
َ
ی که تو را گفته اند: اُطلبوا الدّنیا ول از بهر دنیا سعی می کنی، چنین می پندار

ی کُلِّ مُسْــلِمٍ، چرا طلب نکردی؟ 
َ
یضَةٌ عَل مِ فَرِ

ْ
عِل

ْ
بُ ال

َ
گر با تو گویند: شــنیده بودی که طَل ! ا

ّ
و کلا

ی؟ آخــر چون عمل بی علم ممکن نیســت و ســود ندارد و وصول بــه حق جز به  چــه جــواب دار
عمل نیست، لامحاله طلب علم فریضه بُوَد.

هیچ دانی که کدام علم اســت؟ بدان که هر چه آدمی کند از عمل، دو قســم اســت: قسمی 
. و علم بدین هر دو قســم  ســبب قربت اســت به خدای تعالی و قســمی ســبب بُعد اســت از او
فــرض اســت، که تا بندانــی چون صورت بندد که عمل کنی؟ این را اعمــال جوارح خوانند و هر 
چــه ممکــن بُوَد کــه دل تو بدان متّصف بُوَد از اوصاف، هم دو قســم بُوَد: قســمی صفاتِ مقرّب 
د بُوَد عَنِ الله تعالی. و علم بدین صفاتِ مُسْعِد و مُهْلِك  بُوَد إلی الله، و دیگر قسمی صفاتِ مُبَعِّ
فرض عین اســت در حقِّ آدمی. چون با تو گویند: طلبِ علم چرا نکردی؟ تو گویی: از خدمتِ 

گر این عذر مقبول بُوَد، مَرْحَبا. مخلوق و طلبِ دنیا و شهوت فانی نمی پرداختم. ا
کَــی آن نویســم کــه تو را بــه کار نیاید. اَهَــمِّ مهمّاتِ تــو و همه آدمیان این اســت که در این  تا
مکتوب نوشــتم بلا مُســامحةٍ ولا مُداهنةٍ، یادگیر و فراموش مکن. یاد گرفتن آن بُوَد که طلب این 

ی. کار کنی و فراموش کردن آن بُوَد که کار را مهمل فروگذار
گر فرزند  گرسنگی زایل شود؟ یا ا گر همسایۀ تو نان خورَد، تو را ! ا بشــنو و بی مســامحت بشنو
نَّ لا یُغنی 

َ
ی مُســهِل خــورَد تو را اســهال کند؟ هیهات! از ظنــون کاذبه برخیز کــه )إِنَّ الظّ تــو دارو

 _ 1۰ / سی و شــش(. و بیشــتر خلق را جز ظنّی _خطا یا صواب_ حاصلی نیست. 
ً
مِنَ الحقِّ شــیئا

صْدَقُ 
َ
گر چه صواب بُوَد به کار نیاید؟ یقین باید، از قرآن بشــنو که )وَ من أ بــاورت نبُــوَد که ظــنّ ا

.) ِ قِیلاً _ ۴ / یک صد و بیست ودو
َ

مِنَ الّ
ی. طلبِ علمِ  ی، نا معذور گر تقصیر کنی، نامعذور ! بعد از این بیانِ بکمال ا ینهار ! ز ینهار ز
گــر همه یک قدم بُوَد که بجد تمام  اَهَــمِّ مهمّــات کن و در طلب مرد باش تا به مقصود رســی، و ا
برگیری تو را کفایت بُوَد. عالم باش و علم طلب کن که اوّل فرض بر آدمی علم است پس عمل. 
علــم آن اســت کــه بدانــی که رضای او در چیســت و سَــخَطِ او در چیســت، چــون بدانی، عالم 
 که بداند.

ّ
گر کسی قرآن بخواند یا بشنود عالم نبُوَد به قرآن، الا باشی، نه چون بخوانی یا بشنوی. ا
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۲ - ۲4. امروز علما را به طیلسان و آستین فراخ شناسند

کنــون علمــا را بــه طیلســان و آســتین فــراخ شناســند. کاشــکی بــر ایــن اختصــار کردنــدی، که  ا
گر  ؛ وان گه گویند: »عزّ اســلام می کنیم«! ا کــب محظور یــن دارنــد و لباس حرام و مرا انگشــتری زرّ
ِ اســلام می طلبید؟ 

ّ
ایــن عزّ اســلام اســت، پس عمر چــرا چندین روز مرقّــع می دوخت؟ مگر ذُل

عِزَّ 
ْ
یــه بــا او ایــن عذر آورد به شــام، پس عمر گفت: نَحْنُ قُومٌ اعزّنا الله بالإســلامِ فَــلا نَطلب ال معاو

فِی غَیره.
گــر کســی دعوی علم کند، در نوشــته و خوانــدۀ او نگاه نکنند و نطــقِ او ببینند، هر  کنــون ا ا
فِ صالــح در اخلاق و 

َ
کــه فصیح تــر زبــان بُــوَد بــه هذیانــاتِ مُحْــدَث، او را عالم تر نهند. در سَــل

اوصــاف مــرد نــگاه کردندی، هر کــه از دنیا دورتر بودی او را عالم تر نهادنــدی و چون این نبودی 
یــل و صیام النّهار او را بیش بودی، او 

ّ
هــر کــه طلب دنیایش کم تر بــودی و قانع تر بودی و قیام الل

کنون دینی دیگر اســت در روزگار ما. فاســقان کمال الدین،  را بــه صــلاح نزدیک تر دانســتندی. ا
عماد الدیــن، تاج الدیــن، ظهیرالدین و جمال الدین باشــند. پس دین شــیاطین اســت! و چون 

دین دینِ شیاطین بُوَد، علما قومی باشند که راهِ شیاطین دارند و راهِ خدای تعالی زنند.
کنون  در روزگارِ گذشته خلفای اسلام علمای دین را طلب کردندی و ایشان می گریختند، ا
از بهــر صــد دینــار ادرار و پنجــاه دینار حرام شــب و روز با پادشــاهان فاســق نشــینند، ده بار به 
، بار یابند  گر یک بار ســلام ایشــان روند، و هر ده بار باشــد که مست و جُنُب خفته باشند. پس ا
گر تمکین یابند که بوسی بر دست فاسقی دهند، آن را به  ک شــوند، و ا از شــادی بیم بُوَد که هلا
گر محتشــمی در دنیا ایشــان را نصف القیامی کند، پندارند  تبجّــح بــاز گویند و شــرم ندارند. و ا
مِه. 

ْ
مْ ینْفَعه الله بِعِل

َ
قِیامَةِ عالِمٌ ل

ْ
اباً یوْمَ ال

َ
اسِ عَذ  النَّ

ُ
شَــدّ

َ
که بهشــت به اقطاع به ایشــان داده اند. أ

خدای تعالی ما را خلاصی بدهاد و رسوایی قیامت و فضیحت آن از ما بگرداناد.

۲ - ۲5. بُلعَجب قومی که در قرآن تناقض دیدند

بدان که تصرّف کردن به عقل ظاهر ازین نبشته ها و از هر نبشته، کلمه ای برگرفتنْ وقت بُوَد که 
نامستقیم بُوَد؛ زیرا که این الفاظ را معانی بسیار بُوَد و هر معنی که درجات متفاوت در او روا بُوَد 
و یــک لفــظ بُــوَد که بر آن همه درجات دلالت کند، نشــاید که تصــرّف کنند در آن همه درجات 

بر یک منهاج.
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ل کن، مگر بــه مثالی بهتر فهــم کند. بدان  پــار ه ای ایــن کلمــات انغلاقی دارد، نیــک تأمُّ
کــه علــم یک لفظ اســت و عالــم هم چنین. اما این یــک لفظ بر درجات بســیار دلالت کند، 
چنان کــه دانــی کــه شــافعی و ابوحنیفــه و مالــک و غیرهــم را عالِــم گویند و معلوم اســت که 
گر کســی  گر چه در اصلِ عالِمی مشــترکند. پس ا ایشــان در عالِمی به تفاوت بوده باشــند، ا
گر چه هر دو  حُکم کند بر عالِمی خاص شافعی، آن حُکم روا بُوَد که عالِمیِ مالک را نبُوَد؛ ا

را عالِم توان خواندن.
، و لفظ ارادت بر همه  کنون مثلاً »ارادت« یک لفظ اســت و معانی بســیار اســت در زیر او ا
دلالــت کنــد و باشــد کــه ارادت در یک درجــه حُکمی دارد کــه در دیگر درجه آن حُکــم ندارد و 
مبتــدی را کــه علــوم از الفاظ طلب کند ممکن نبُوَد که حقیقتِ آن کار به تمامی او را مکشــوف 
گــر کســی گویــد: در جهان هیچ کس نیســت که شــافعی را داند که چون شــافعی  کنــون ا شــود. ا
کیســت تا داند که شــافعی که بود. این هم راســت بُوَد، لیکن این نظری دیگر است. و هم چنین 
گر کسی نام قرآن شنود در بلادِ روم که کتابی هست که محمد _صلعم_ به خلق آورد، آن را قرآن  ا
ی دیگر بشــنود که نیمۀ  ی دیگر بشــنود که قرآن صدوچهارده ســوره اســت. پس روز گویند و روز
قــرآن هفده ســورت اســت، گوید: ای ســبحان الله! این دروغ اســت کــه »نیمۀ قرآن هفده ســورت 
است« یا آن دروغ است که »همۀ قرآن صد و چهارده سورت است«. و این سلیم قلب نداند که 

ک این احکام. هر دو قضیه راست است، اما نظر او قاصر است از ادرا
؛ یک روز بشنود که حروف قرآن بیش از بیست ونُه حرف  و هم چنین عامیْ غر بُوَد و بی خبر
ی دیگر بشــنود که حروف قرآن چندین هزارهزار حرف اســت؛ پندارد که از هر  نیســت و پس روز
دو یکی غلط است، و حوالت بر قصورِ نظر خود نکند. و این چنین بسیار است. و این غلط از 
آن جا خیزد که نمی داند که چیزی را که قسمت کنند به چند قسم، إمّا به مقدار کنند و در این 
ی شش دانگ بُوَد. و إمّا  ی شرط بُوَد، چنان که گویند قرآن هفت سبع است و دینار اقســام تســاو
ی اقسام در مقدار شرط نیست. چنان که  به معنی قسمت کنند نه مقدار و در این قسمت تساو
. و هم چنین گویند  گویند: قرآن صد و چهارده ســورت اســت، یعنی به معانیِ ســوره، نه به مقدار
احیاء علوم الدین دو قســم اســت، نیمی احکام ظاهر که به قالب تعلق دارد و نیمی به احکام 
ی. لاجرم نیمی به مقدار کم  صفات که به دل تعلق دارد. و این قســمت معنوی اســت نه مقدار
گــر نیمه به مقــدار خواهد، حروف  از نیمــی باشــد. و کــس را نرســد که گوید: نیمه نیســت. پس ا
ی نهادن، آن گــه حکم نیمــه بر مقــدار کردن. و  احیــاء همــه ببایــد شــمردن و به دو قســم متســاو
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گر کســی گوید: آدمی دو چیز اســت: ســر است و تن اســت، راست گوید نه به مقدار  هم چنین ا
گر گوید: آدمی دو چیز است: تن است و جان. این قسمت هم راست بُوَد، لیکن  جسمانی. و ا

. و این امثله را نهایت نیست. به معنی دیگر
کنــون چــون این مقدمــه تمهید افتاد، بدان که الفاظی که در نوشــته های مــن بُوَد در زیر هر  ا
گر کسی از آن جا که نظر  لفظی پدید نبُوَد که چند معنی بُوَد و من بر قدرِ علم خود آورده باشم و ا
اوست حکمی کند و گوید: »قطعاً معنی این است«. پس بر این معنی مستنبطِ دلش قرار گیرد 
ک کرده بُوَد. لاجرم  ی دیگر که نبشته ای از آنِ من نبیند ]اما[ بدان حکم برسنجد که او ادرا و روز
احــکام غلــط بُوَد به نســبت با نظر او در نبشــته های من. از این ســبب بُوَد که قومــی که راه خدا 
رفته بودند، حکم کردند از عقل مختصر خود بر آیات قرآن، ]و بدین[ در اغلاط بسیار بماندند. 
م وجه الله _ 2 / یک صد و  ــوا فَتَّ

ُّ
( و )أینما تَول جایــی دیدنــد؛ )و هُــوَ مَعَكُــم أینما كُنتُم _ ۵۷ / چهار

ــماء _ ۶۷ / شــانزده( )وَ هُوَ القاهِر فَوْق عِباده  پانزده( و جایی دیگر دیدند که )أأمَنتم من فی السَّ
_ ۶ / هجده(. از این جا در غلط افتادند. قومی قرآن را دیدند که اصلی ندارد که متناقض است. 
عَجــب. و چه عجب 

ْ
و قومــی در تشــبیه و تعطیــل غــرق شــدند. و این قصه بس دراز اســت و بُل

هُمْ  نَّ
َ
نَسْــل

َ
کــه در صفــات خدا غلط کردنــد و در امور آخرت هم غلط کردند. گفتند که )فوربّک ل

(، چون به این جا رسیدند که )فَیوْمَئِذٍ لا یُسْئلُ عَنْ ذَنْبه  جْمَعین عمّا كانوا یعملون _ 1۵ / نودودو
َ
أ

إنسٌ ولا جان _ ۵۵ / ســی ونه(، گفتند: متناقض اســت. و هم چنین )یوم لا ینطقون _ ۷۷ / پنجاه 
یک(. لا بل در امور دنیوی  كُم تَخْتَصِمُونَ _ 3۹ / ســی و بِّ و پنــج( متناقــضِ این دیدند که )عِنْــدَ رَ
كُمْ وَ أوْلادُكُــم فِتْنَةٌ _ ۶۴ / پانزده( مناقض این اســت که )وَ 

ُ
ما أمْوال هــم نقــص دیدند، گفتنــد: )إِنَّ

بَینَ _ ۷1 / دوازده( که این جا در معرض منّت است به آدمی. و آن جا می گوید:  مْوَالٍ وَ
َ
یُمْدِدْكُمْ بِأ

)فَاحْذَرُوهُم _ ۶۴ / چهارده(.
و هم چنیــن قومــی از اهــل الحاد گفتند: در شــرع اســت که مرده را در گور راســت وانهند، ما 
گــر او را راســت وانشــانند گاورس بریزد لابُــد. و به این مایــه به قرآن و  گاورس بــر ســینۀ او کنیــم، ا

شرایع تکذیب کردند.
گر راست  موات والأرْضُ _ / یک صد و سی وسه( ا ةٍ عَرْضُهَا السَّ : گفتند: )وَ جَنَّ و قومی دیگر
است پس بهشت بر چهارم آسمان چون بُوَد؟ و بهشت کجا بُوَد؟ و کودکان باشند در راه که این 
همه ایشان را مکشوف شود، اما آن که یک قدم بر راه حق هنوز بر نگرفت لابد متناقض داند )وَ 

كَ قَدیمٌ _ ۴۶ / یازده(. ونَ هَذَا إِنَّ
ُ
مْ یهْتَدُوا بِهِ فَسَیقُول

َ
إِذْ ل
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۲ - ۲6. کس را نرسد که این چرا یا آن چون

ای دوست! بر هر آدمی که او دلی دارد، منکر مباش. البته که در شرع وقت بُوَد که حرام واجب 
گــردد و وقــت بُــوَد که واجب حرام. نبینی کــه مردار وقتی واجب  لتناول بُــوَد و روزۀ رمضان وقتی 
گر یقین داند اعنی به غالبِ ظنّ که در شــرع غالبِ ظــنّ به منزلتِ یقین بُوَد که  حــرام بُــوَد؟ چه ا
 
ْ
قُوا

ْ
ک شــود، او را چیزی خوردن واجب بُوَد و این آیت: )وَ لَا تُل از روزه داشــتن و دارو نخوردن هلا

ــهْرَ 
َ

پنج( ناســخ این آیت بُوَد که )فَمَن شَــهِدَ مِنْكُمُ الشّ كَةِ _ 2 / یک صد و نودو
ُ
هْل ــی التَّ

َ
یدِیكُــم إِل

َ
بِأ

پنج(. یصُمْهُ _ 2 / یک صد و هشتادو
ْ
فَل

! هر که ناســخ و منســوخ نشناســد، پیری را نشــاید البته. نشنیدی که علیِّ بوطالب  ای عزیز
یکی را دید که دعوتِ خلق می کرد در دین، چه گفت؟ گفت: هَلْ عَرفتُ الناسخ مِن المنسوخ؟ 
فقال: لا. فقال له علیّ: هلکت و اهلکت. آن که راه خدا نداند چه داند که علی این چرا گفت. 
خلق جهان از ناسخ و منسوخ نام دانند، شعاع را آفتاب خوانند و روا بُوَد، اما نشاید که پندارند 
ی، اما 

ّ
ی دان از کل که عینِ آفتاب اســت. آن آیات را که جهانیان ناســخ و منســوخ خوانند، جزو

همۀ آن نیست آن یک نقطه است از آیات نواسخ و منسوخات.
در چندیــن عالــم گــذر کردم و از مقصــود دور می افتم؛ مقصود آن بُوَد کــه چون حرام واجب 
گردد و واجب حرام، مباح واجب گردد و مباح حرام هم گردد، و این احکام به وقتِ مرد بگردد 
م 

ّ
ی کند او را مسل ی کار و به حالش و روزگارش بگردد و تو این ندانی. هر گه که صاحب روزگار

دان. یکی سیر بخورد و خوش بخسبد و یکی روزه دارد و شب نخسبد. و یکی لباس ژنده دارد 
و یکــی کربــاس کنده دارد و یکی از همۀ خلــق بگریزد و یکی با همه کس درآمیزد. و یکی گنگ 
و لال بُــوَد و یکــی شــب و روز می ســراید. و یکی حال خود پنهان دارد و دیگــری بر صحرا نهد. و 
یکی خدمت عموم بر دســت گیرد و همه را نان دهد فاســق را و صالح را، و یکی ســلام فاسق را 
جــواب ندهــد، و یکــی از خلق چیزی خواهد و یکی نخواهد و یکی بی ســؤال چــون او را چیزی 
گر صاحب  دهنــد نســتاند از هــر که بُوَد و یکی از بعضی و یکــی از هیچ کس هیچ قبول نکند. ا
گر به فرمانِ صاحب دلی بُوَد این حرکات و سکنات مختلف چون  دل اند همه راست است. و ا
گر به خود کنند همه غلط است و بد است و خطا  مریدان به فرمان پیران، همه راست است. و ا
گر همه نماز فریضه است و روزۀ رمضان. این جا لابُد گویی: مبتدی چه داند که  و معصیت. و ا
فرمانده صاحب دل است یا نه؟ این جا به حد بازگردد چون ادب خواندن، مثلاً مبتدی را راه به 
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گردی کند و به عاقبت کامل شــود. و یکی دیگر را به مُدبری  ادبِ بیوردی دهند تا به تقلید شــا
راه دهنــد کــه از علــمِ ادب به غایت دور بُوَد. اما در دعوی خود را چندصد ادیبِ بیوردی نهد. و 
گر در  پنجاه ســال این مبتدی خدمتِ این مُدبر کند و شــمّه ای از ادب به مشــام او نرســد، اما ا
طلب به حد بُوَد و در عشــق ادب تمام، در ســنّتِ ازل حَتمِ مقضی دان که او را در آن بنگذارد. 
آن را که سعادت نهاده اند کمال راه آن سعادت رفتن او را میسّر کنند از طلب تمام، و فراغ دل 
یدند، حدّی نبُوَد  ی دراز و پیری پخته و شــفقتی بافراط. و آن را که از برای ادبارِ ابد آور و روزگار
ید، و کس را نرسد که این چرا یا آن چون؟ )لا  او را خود، و به مُدبری مغرور شود و به حکم او می ز

ونَ _ 21 / بیست وسه(.
ُ
 وَهُمْ یُسْتَل

ُ
ا یفْعَل  عَمَّ

ُ
یَسْئل

۲ - ۲۷. گویندگان از راه علم دیگرند و بازگویان از راه حفظ دیگر

ای دوســت! در تمثیــل از مقصــود بــس دور می افتم با آن کــه از آن چه در خاطــر می آید از بحری 
ی وقایع بُوَد در دین که ســائل از آن  قطــره ای بــا زیــن عالم می آورم. و مقصود آن اســت که بســیار
هیــچ جــواب ندانــد. بلی چــون راه دین تمام برود، حقایق آن همه او را مکشــوف شــود. و اغلب 
گر   چیزی که به پرورش مبتدیان تعلق دارد و ا

ّ
علوم دینی چنین بُوَد. لا بل همه چنین اســت، الا

نه علمِ ســلوک و علم وصول همه در وصول پیدا گردد؛ زیرا که ســالک نداند که چرا نماز کردنی 
اســت و روزه داشــتنی اســت و صدقــه دادنــی اســت و خمرِ مــردار خوردنی نیســت و زنا کردنی 
نیست و مال کسان ستدنی نیست. این احکام به وقت بگردد و بسیار کس را مال ستدنی بُوَد 
یختنی. و بسیار وقت روزه حرام و صدقه معصیت بُوَد و هر که این نداند او را از علما  و خون ر

نتوان نهاد، دبیری را نشاید.
ثَةُ الأنبیاء، کســانی را می خواهد که آن چه انبیا را  ماءُ وَرَ

َ
این که مصطفی _صلعم_ گوید: العُل

بــود به میراث بدیشــان رســیده بُوَد. و انبیــا را علوم آموخته نبُوَد. پس هر عالــم که او علم آموخته 
اســت از ایــن دایــره بیرون اســت. انبیــا راه خدای رفتند پس بــه راه خدای بینا بودنــد. هر که راه 
خــدای رود از علمــای دیــن بُــوَد، یا نه حافظی بُــوَد که چیزی یاد گرفته و از او می گوید، و ســخن 
دیگــران نادانســته حکایــت می کند. مــردان ایــن را قصص خواننــد و این عالــم را محدثی نهند 
چنان که کســی افســانه می گوید. دیدن و دانســتن و بازگفتن دیگر اســت، شــنیدن و یادگرفتن و 

بازگفتن دیگر و شَتّان مابَین المقامَین. از کجا تا کجا.
گر عاشــقی راه عشق رود تا معشوق را  ، و ای حرّ کریم و  ای آزادمردِ لطیف! ا ای دوســت عزیز
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گم کند در عشق، پس گوید: 
ویى خوردیم کو را به میان عشــــــق در گم کردیمچندان غمِ عشقِ ماه ر
کنــــــون ز وصال و زِ فراقش مُردیم وردیما کرا پر کو عاشق و معشوق، 

این گوینده با قوالی فارغ از عشق _که این بیت ها یادگیرد و بازگوید_ کی برابر بُوَد؟ که گویندگان 
گر کسی  . و در جهان این علم مندرس است و ا از سرِ علم دیگرند و بازگویان از راه حفظ دیگر
ی خندند و گویند: »این  از این معانی حرفی گوید یا در این حقایق دمی زند، علما می ترسم بر و

طامات است نه علم«.
آخــر علــم انبیــا از کدام طریق حاصل شــد تا پدید آیــد که العلماء ورثة الأنبیاء کیســت. چه 
وا مِــنْ قَبْلِهِ مِن كِتاب وَلا 

ُ
گویــی از خوانــدن و گفتــن و نوشــتن؟ هیهات! هیهــات! )وَ ما كُنتَ تَتْل

ون _ 2۹ / چهل وهشت(. پس چون است؟ هم از قرآن در عقب 
ُ
مُبْطِل

ْ
تَابَ ال  لارْ

ً
هُ بِیَمِینِكَ، إذا تَخُطُّ

ذِین أوتــوا العلم _ 2۹ / چهل ونــه(. فی صدور 
َّ
 هُوَ آیــاتٌ بَیّناتٌ فِی صُــدُور ال

ْ
ایــن آیــت بشــنو )بَل

ی که تحصیل علوم دیــن به انبیا مخصوص  . پندار العلمــاء دیگــر بُــوَد و فی أفواهِ الجُهّــال دیگر
 
ً
قَانا كُم فُرْ

َ
قُوا الَله یجْعَل ل بَه _ ۶۴ / یازده(، )إنْ تَتَّ

ْ
ِ یهْدِ قَل

َ
است؟ هرگز که نیست. )وَ مَن یؤمِن بِالّ

ه بُوَد؟ لا، بل دین مصطفی _صلعم_ خود این است.
ّ
_ 8 / بیست ونه. از این روشن تر ادل

چــه گویــی، کمال ابوبکر صدیق از آموختن علم مســتفاد اســت یا از راه رفتــن؟ هیهات! در 
صحابه بسیار کس همۀ قرآن یاد داشتند؟ استغفرالله، شش کس بیش یاد نداشتند. و صدهزار 
حدیث از آن رســول یاد داشــتند؟ بوبکر صدیق از حدیث پنجاه یا شصت روایت کرد و از قرآن 
یسِ قَرَنی مگر دو حدیثِ مصطفی _صلعم_ نشنیده  اندکی. چرا؟ این قوم بِه از ابوبکر نبودند. اُوَ
بــود، ولیکــن راه خــدا رفته بود و هر چه انبیا دیدند، همه دیده بود. شــافعی از علمای امّت بود و 
دربارۀ خود به کمال بود، ولیکن خدمتِ شیبان راعی کردی. ندانم چرا کرد! مگر این که علمای 

! دراز است این حدیث و در گفت دشوار آید.
ّ

روزگار تو می گویند: ندانست! حاشا و کلا

۲ - ۲8. نسبت آدمی و آدمی گری

گاه باش که خلق جهان دو قســم اند: قســمی به صورت آدمی اند و قرآن  ! بدان و آ ای برادر عزیز
 _ ۷ / هفــده(. ایشــان کدامند؟ 

ّ
 هــم أضَل

ْ
در حــق ایشــان چنیــن می گویــد: )أولئک كالانعــام بَل

ون _ ۷ / هفده(. از این قوم حدیث کردن بس 
ُ
بیانش در تمامی آیت گوش کن: )أولئك هُم الغافِل

مهمّی نیست، ذکر ایشان در قرآن برای دوستان کرد تا شب و روز لرزان و ترسان باشند که مبادا 
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 ایشان را کجا این قدر بود که در مُصْحَفِ مجید نام ایشان بَرند آن علمِ لاابالی 
ّ

آن قوم ماییم و الا
است که خود بر دیدۀ دوستان خود عرض دهد تا بینا باشند به کمال استغنای ازل.

قســم دوم، کســانی باشــند که به معنی و صورت نســبت آدم دارند. در قرآن کریم ذکر ایشــان 
نَاهُم 

ْ
ل

َ
یبَاتِ وَفَضّ قْنَاهُم مِنَ الطَّ زَ بَحْرِ وَ رَ

ْ
ِ وَال بَرّ

ْ
نَاهُمْ فِی ال

ْ
منا بنی آدَمَ وَحَمَل قَدْ كَرَّ

َ
چنین کند که )وَ ل

هَب که )أولئك کالأنعام بَل هم أضَلّ _ 
َ
قْنَا تَفْضِیلاً _ 1۷ / هفتاد(. بوجهل و بول

َ
نْ خَل عَلی كَثیر ممَّ

مْنا بَنی آدم _ 1۷ / هفتاد( نباشــند، پس حقیقتِ نسبتِ آدم  ۷ / هفده( در حق ایشــان بود از )کَرَّ
یسَ مِنْ أهْلك _ 11 / چهل و شــش(. آن فرزند ظاهر اســت، از حقیقت به تو 

َ
هُ ل ندارنــد. )یــا نــوحُ إِنَّ

هیچ پیوند ندارد.
بّ دین. از ایشــان 

ُ
جّۀ کار و به ل

ُ
کنون بدان که این قســم دوم ســه گروه اند: رســیدگان اند به ل ا

حدیث کردن ممکن نیســت؛ زیرا که افهام خلق آن را احتمال نکند و جز در پرده نتوان گفت1 
و نصیــب خلــق از شــنودنِ حدیث ایشــان جز ]به[ تشــبیهی نبُوَد. این قــوم را در قرآن ذکر چنین 
یهِ _ 33 بیست وســه( از آن عهد چه توان گفت که چه 

َ
 صَدَقُــوا ما عاهَدُوا الَله عَل

ٌ
کنــد کــه )رجِال

( کنایت از آن  کُم؟ قالوا: بلیٰ _ ۷ / یک صد و هفتادودو سْتُ بِرَبِّ
َ
گر گویند که فهم کند؟ اَل بود؟ و ا

عهد است، ولیکن خلق را از این جز حدیثی نصیب نیست. این فرقۀ واصلان اند و رسیدگان.
یدن  فرقۀ دوم مریدان اند که جان ایشــان را قُوت از عکسِ جان های فرقۀ اوّل بُوَد. جان درباز

یدن بُوَد و تسبیح جان ایشان جز این نبُوَد: کار ایشان شد و قُوتِ ایشان خود از جان درباز
یدن یدنجز با تو خطاست عشق آغاز جان یافتن است با تو جان باز

در درون این قوم جز ذکر خدای تعالی و تقدّس را جای نبُوَد.
گوینــد. صفــتِ ایشــان مــال درباختــن اســت )یُجاهــدُوا بأموالِهِــم _  فرقــۀ ســوم را محبّــان 
( این هــا باشــند و روا باشــد کــه کســی جــان و مــال دربــازد: )إِنَّ الَله اشْــتَرى مِنَ  ۹ / چهل وچهــار
هُــم _ ۹ / یک صد و یازده(. پس چندین هزارهزار مقــام بُوَد در تفاوتِ هر 

َ
نْفُسَــهُم وأموال

َ
مُؤمِنِیــنَ أ

ْ
ال

فرقتی.

۲ - ۲۹. کاشکی نادان شدمی تا از خود خلاص شدمی

ی است  برادرِ اَعزّ را بقا باد و بر همه دشمنان منصور باد. اعدای برادرِ اعزّ مخذول باد. طُرفه کار

۱.  اصل: نتواند گفت.
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ی دلم در آن خوش نیســت. و بیشتر آن چه می نویسم در این روزها همه  هر چه می نویســم پندار
آن است که یقین ندانم که نوشتنِ آن بهتر است از نانوشتن.

گر نــه چنین بودی  ای دوســت! نــه هــر چه درســت بُوَد و صواب بُــوَد، روا بُوَد کــه بگویند، و ا
. و هم چنین نگفتندی: للربوبیّة ســرّ  در ســخن اهــل بصیرت نبودی که إفشــاءُ ســرّ الرّبوبیة کُفْــرٌ
ــو ظَهَــر لبطلــتِ النبوّة. و تفســیر این نه آن بُوَد کــه نبوّت باطل بودی، بلکه یعنــی احکامِ نبوّت 

َ
ل

برخاســتی و قلــم تکلیف نماندی و حرام و حــلال نبودی؛ چه تکلیف را محل جز پندار اختیار 
و تهمت بشریّت نیست.

ی که این ســخن اندک ســخنی اســت، که این سرّالأسرار است والله  و هان! و هان! تا نپندار
عك علیه برحمته. نباید که در بحری افکنم خود را که ســاحلش پدید نبُوَد و چیزها نویســم 

ّ
یطل

بی خود که چون با خود  آیم بر آن پشیمان باشم و رنجور ای دوست! می ترسم و جای ترس است 
. بر یکی اســبابِ ســعادت مســلط کند تا مضطر گردد در ســلوکِ راهِ ســعادت. و بر  از مکرِ قَدَر
دیگری اســباب شــقاوت مسلط کند تا مضطر گردد در سلوکِ راهِ شقاوت. و چون ارباب بصایر 
در این معنی اندیشه کنند یک نقطه درد و حسرت گردند، و هم سودی ندارد حقاً. و به حرمت 
دوستی، که نمی دانم که این که می نویسم راهِ سعادت است که می روم یا راهِ شقاوت و حقّا که 

ی نیست. نمی توانم که ننویسم، و جز گوی بودن در میدانِ تقدیر رو
تا خود به کجا رســــــد سرانجامِ دلمبر مــــــن ز دلم نماند جــــــز نامِ دلم

ت قلبی عــلی دینک و  ! ثَبِّ ب القلــوب والأبصــار
ّ
مصطفــی _صلعــم_ پیوســته در دعــا گفتــی: یــا مقل

گر تقدیر از یکی  طاعتک. چون کاتب بر کاغذ قاف و کاف نویسد هر آینه جیم و دال نتواند بود. ا
ینــد بــه هر حال خلیل نعتــی نتواند بود. و خدا داند که نمی دانم که این نوشــتن  بوجهل صفتــی آفر
سبب طاعت است یا سبب معصیت و هم نمی دانم که این اعلام کردن مر تو را طاعت است یا 
معصیت. و کاشکی _چون نمی دانم_ یک بارگی نادانی شدمی تا از خود خلاص یافتمی؛ چون در 
حرکت و سکون چیزی نویسم رنجور شوم از آن به غایت و چون در معاملتِ راه خدا چیزی نویسم 
هم رنجور شوم. و چون در تفضیل انبیا چیزی نویسم خود نشاید و چون از احوال عاشقان نویسم 
گر هیچ ننویسم  خود نشاید. و چون احوال عاقلان نویسم هم نشاید و هر چه نویسم هم نشاید. و ا
گر  گویم هم نشاید و ا گر این وا گر گویم هم نشــاید و چون خاموش گردم هم نشــاید. و ا هم نشــاید. ا

گر خاموش شوم هم نشاید. احوال من چنین است:  وانگویم نشاید. و ا
در دهر که دیدست چو من ناشادیچون موی شدم ز رنجِ هر بیدادی
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گر جَهَد بــــــه من بر بادی یادیبرخیزد ا چون چنگ ز هر رگی ز من فر
دیگر بار نمی دانم که این چه نوع اســت از بُلعَجَبی. و ندانم که ثمرۀ این که نوشــتم چه خواهد 

بود، سعادت یا شقاوت.
کن به مجالی دگرم وز طلب  ر گــــــردش چــــــرخ در جوالی دگرمهر  وز 
وز به تازگی بــــــه حالی دگرم گوشمالی دگرمو امر گوشه شــــــده ز  در 

۲ - 3۰. با خدا دوال بازی نتوان

، کــه صحبت و دوســتی را حقوق اســت و هــر که صلاح تــو در دین و دنیا  بــدان ای بــرادر عزیــز
گر  یــغ دارد بــه حق دوســتی قیــام نمی کند. اما چون در تــو مجال نصیحت شــنودن بُوَد ا از تــو در
یغ دارد، حق دوســتی ضایع کرده اســت و چون در تو  [ نصیحت از تو در در گفــت خــود بیند ]و
ثبوتی نبیند از شــنودن نصیحت، حق دوســتی آن اســت که راه گفت با تو نســپرد، لعمری تو را 
ی در خدمت، هذا اصل، ســخنی راســت بشــنو  گر ســابقه دار از دعــا نشــاید کــه خالــی دارد. و ا
ی کردن، نه  بی مســامحت، و نپنــدارم کــه بشــنوی گندم نمای جوفروش بــودن و با خدا دوال بــاز

کِ سرمد نیست. ی است و ثمرۀ آن جز ادبار ابد و هلا کار
! همــه گــوش بــاش و تصرّف فاســد مکــن در این نوشــته، که بــه حق دوســتی که از  ای بــرادر
ی. و از دین هیچ نباشــی و در  ی کــه دار ی و پنــدار ســرِ صــدق و تحقیــق می نویســم. عقــل ندار
ی چند خود را _نه مرا_ خوابِ  ی اســت. انگار که روز جوال غرور که تو کســی ای. این نه بس کار
ی تو  خرگوشــی دادی، آخر به وقتِ مرگ که کارها همه مکشــوف شــود و آینه بی مسامحتی فرا رو
 هر حرفی از این 

ّ
دارند، چه توانی کرد؟ اما ترسم که آینه را حالی در حق تو هیچ سود نیست و الا

یِ خود بینــد. المؤمنُ مِرآة  مکتــوب صــد هزار آینه اســت، اما کور را ممکن نیســت که در آینه کور
آةُ الكافر. عمر خطاب در آینۀ بوبکر)رض( به نقصان خود بینا می شد، اما بوجهل را که  المؤمن لا مِرْ
دیده نداشت از بوبکر چه سود؟ آخر ای آن که شرم دارم و نتوانم گفت، از خود و از شصت سال 
كَ ثُمَّ اُفٍّ لك ألف مرة )بئس الاسم 

َ
ی که دین خود را به دنیا بفروشی؟ اُفٍّ ل عمرِ خود شرم ندار

ی  یدن نه کارِ من اســت، وگرنــه با تو کار الفســوق بَعْــدَ الایمــانِ _ ۴۹ / یازده(. چه ســود که پرده در
یای بی حاصل!  یا بــر تو و کار تو گریه آمــدی ای همه ر کردمــی کــه مــرغ را در هــوا و ماهی را در در
بونَ  ذینَ یحار

ّ
ی یا دست؛ که )اِنّما جزاءُ ال باش تا قلابیِ تو پیدا گردد، آن گه ندانم که سر در باز

عَ أیدیهُم وأرجلهُم من خلافٍ   أن یُقتلوا أو یُصلبوا أو تُقطَّ
ً
یسْعَونَ فی الأرض فسادا الله و رسوله و



گزینۀ آثار / نامه  ها   |   ۲03

كبر لو كانوا یعلمون _ 38 / سی وســه(.  أو یُنفــوا مِــنَ الأرضِ _ ۵_ / سی وســه(، )وَ لعــذابُ الآخــرةِ أ
آخــر بــه چه عذر صلاح خود را طلب نمی کنی؟ یک بارگی بندگیِ دنیا و شهوت پرســتی تا کی؟ 

)و لتعلمُنَّ نبأه بعد حین _ 38 / هشتادوهشت(. اورامه: 
کژ اما  پیشــــــین  شــــــامۀ  وا  وا در آن چــــــه کــــــرد و ایــــــن چبــــــوســــــیا 

 : چه توان کرد؟ شعر
کســــــی نمودن نتوانبدبختــــــی را گــــــره گشــــــودن نتوان احوال به هر 
وِدن نتوانگر چــــــرخ فلک بهره مــــــا غم کارد شــــــادی به همه حال دِرَ

گر نه آن بودی که ندانم که دانی یا نه، آخر تو را چه بود، یا خود پیش از این همین  ســیه گلیما! ا
بودی و ظاهر نبود. یقین دان که چون تخمی در زمین بود پیدا نبود که آن چیست تا هوای ربیع 
 فانبتنا بــه _ ۵۰ / نُه( پیدا گردد و تابــش آفتاب آن تخم را 

ً
ــماءِ مَاءً مباركا لنــا مِــنَ السَّ در آیــد، )و نزَّ

گر در باطن تو نفاق و کفر بود، تخمی  بیرون آورَد، آن گه پیدا شود که گندم بُوَد یا جو یا گاورس. ا
کنون پیدا می گردد که چه بود. چه نویســم که مســتحق آن نیســتی کــه به تو چیزی  پنهــان بــود، ا
هُم 

َ
هُم أعینٌ لا یبصرون بها و ل

َ
ی که بشنوی )ل ی که ببینی، و نه سمعی دار نویسم، نه دیده ای دار

آذانٌ لا یسْمَعُونَ بها _ ۷ / یک صد و هفتادونه(.
به خدمت مُدبِری فاســقی، شــیطانی از شــیاطین اِنس، دشــمنی از دشــمنان خدا و رســول 
مین _ 

َ
عال

ْ
ک بر ســر خادم و مخــدوم بــاد. )إِنَّ الَله لغنیٌ عــنِ ال مفتخــر بــودن چــه هنر اســت؟ خا

گر صد  ت اســت؟ از نان تو را چه خلل اســت یــا از جامه؟ ا
ّ

2۹ / شــش(. آخــر تــو را از آن چــه لذ
ی که تو را و فرزندان تو را بس بُوَد، چرا خدمتِ کفشــی  ســال عمر بُوَد تو را، هیهات، چندان دار

ک بیرون آورد. شرمت باد این کار که می کنی. نمی کنی. باشد که تو را از غمزۀ هلا
یانی باشی یان، تو بر ز ما را چه ز

گر بشــنوی، خود دانم که چه  ، تو را نصیحتی کردم، ا من درخور عقل تو لا بل درخور بی عقلیِ تو
گــر نــه تو را هم کاسَــگان بســیارند _از باغِ امیر گــو خلالی کم باش_ صدیقــان در این راه  کنــی، و ا

همه این گویند: 
ی کم گیرگفتم بِمُرم ز عشــــــقت ای بدرِ منیر گفتا ز نخیــــــلِ بصره خار

گر ذرّه ای تــو را معلوم بودی  بییــن تــا خود تو را چه باید گفت. چندان رســوایی اســت در تــو که ا
هرگز نه از قزل تو را یاد آمدی نه از سلطان، نه از زن، نه از فرزند نه از خان، نه از مان، نه از جاه، 

نه از مال.
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. ندانســتم،  ی عذر می خواهم و اســتغفار می کنم از آن اعتقادی که مرا بود در حقِّ تو من بار
کنون که برفته ای. رایگان تو را نصیحتی  ی معلوم شــد و تمامی ا امســال چون این جا بودی قدر
گر آدمی ای و سنگ نیستی تأثیرش خود زود پیدا  می کنم شفقةً علیك و قیاماً بحق صحبتك. ا
یک(، )إنّك لا  گر نه تعزیت تو بداشــتمی )أمواتٌ غیر أحیاءٍ و ما یشعُرُونَ _ 1۶ / بیست و شــود و ا
؛  تُســمعُ الموتی _ 2۷ / هشــتاد(. شــب خوش باد، قزل را و آن کس را که نامش نمی برم، نگاه دار

 طائرٍ یَطِیرُ مَعَ شکلِه.
ُ

کلّ

م راهند
ُ
۲ - 31. راه نمایان، همه یا اغلب گ

اصــول مذاهب بعید اســت کــه دروغ بُوَد، لا بل محال بُوَد از آن جا کــه منم. اما از آن جا که حکم 
عموم خلق است لا بل از آن جا که حکم خصوص علمای دین است، این نه محال نماید و نه 
کِ حق غامِض  بعید؛ زیرا که گویند: چه بعید بُوَد در این که در عالم مذاهبِ فاســد بُوَد که ادرا
اســت و راهش دراز اســت و پُرخطر اســت و افهام خلق قاصر است و راه نمایان، همه یا اغلب 
گر چه به عقل تو  م راهند. پس ضرورت است خود که مذاهبِ باطل بیش بُوَد در عالم. و این ا

ُ
گ

و امثــال تــو بس نزدیک اســت، از آن جا که منم نه چنین اســت، که من هم بــر این بوده ام مدتی 
دراز و پس از آن این در من پدید آمده است که اصول مذاهب لابُد باید که صحیح بُوَد و بطلان 

مذاهب از تحریفِ ناقلان بد افتاد.
و در حدیث آمده اســت که خدای تعالی موســی را _علیه الســلام_ گفت: یا موســی! مَرضِْتُ 
ــم تُطعمنی. گفت: یــا رب! أتمــرَضُ و تجوعُ؟ خدای تعالــی گفت: فلان 

َ
ــم تَعُدْنــی، وجعــتُ فَل

َ
فَل

و عُدتــه لوَجدَتنی عِنْــدَهُ. و این عبــارت چون بر 
َ
دوســت مــن بیمــار بود و فلان گرســنه اســت، وَل

. و هم  ی داند، مفهــوم بُوَد و دانــد که این نوعــی بُوَد از مجــاز ایــن گونــه بگوینــد، کســی را کــه تــاز
یســت و   _ 2 / دو

ً
 حَسَــنا

ً
َ قَرْضا َ

ــذِى یُقرضُِ الّ
َّ
از ایــن شــیوه اســت کــه در قــرآن می گوید: )مَن ذاال

کرام دوســتان خود را  (. چــه ایــن همه ا دَقَــاتِ _ ۹ / یک صــد و چهــار خُــذُ الصَّ
ْ
پنــج(، )وَ یأ چهل و

ف کند، او را با خود اضافت کند.  می گوید. و ســلطان چون خواهد که غلامی را از آنِ خود مشــرَّ
گر در حقِّ این غلام تقصیری کرده باشی، سلطان تو را گوید: »در حقِّ ما تقصیر می کنی«.  مثلاً ا
م تَعُدْنی به روزگار محرّف خواهد گشــت و خواهند گفت که 

َ
گر مَرضِْتُ فَل و این راســت بُوَد. و ا

الله یَمْرضُ و یَجُوعُ؛ نه این باطل و دروغ بُوَد و جز از تحریفِ ناقلانِ ]بد[ نبوده بود؟
و تــو چــه دانــی که این که می شــنویم از مُشَــبّهه کــه گویند در حــق خدای تعالی کــه رَمُدَتْ 



گزینۀ آثار / نامه  ها   |   ۲0۵

ف است، و باشد که این را اصلی راست بوده است. چه رَمُدَتْ  ئکة، نه مُحرَّ عَیناهُ فَعادَتهُ الملا
عَیناهُ، هم نوعی از امراض است و چون مَرضِْتُ... می شاید به وجه ]ما[. ما چه دانیم که رَمُدَتْ 
گر در نقل تحریف نبودی، مصطفی _صلعم_ چرا گفتی: نصر الله امرءاً سَــمِعَ  عَینــاه چــه بُوَد. و ا
تــی فَحَفِظهــا و وعاها ثــمَّ أداها کما حفظها فَرُبَّ حامل فقهٍ إلی غیــر فقیهٍ، و رُبَّ حامل فقهٍ 

َ
مَقال

الی من هو أفقهُ منه.
و دی روز که ســه شــنبه بود چهارم محرم، از کســی می شنودم که مرا می گفت: »این حدیث 
چون اســت که تســع عبدالدّرهم؟«. من گفتم: »تعس«. او گفت: »مقصود نه این اســت، تمامی 
م تعســق«. من اندیشــه کردم، گفتم: »این هیچ نیســت 

َ
حدیث چنین1 اســت که: فَإِذا شِــئت فَل

گر من تمامی  البته«. چون ساعتی برآمد، بدانستم که: تعس فلا تَتعس و إذا شیك فلا انتقش. و ا
نشنوده بودمی، لابُد گفتمی: این نه حدیث مصطفی _صلعم_ است که این هذیان است. و مگر 
به دو سه کس این تحریف افتد یا نه از یک کس بعید بُوَد که این چنین تحریف تواند بود؛ زیرا 
کــه چون دو ســه کس در میــان روایت کنند، هر کس تصرّفکی بد بکننــد. پس به عاقبت چنان 
شــود کــه هیــچ صاحب بصیرتی خود به پی نیوفتد. و باشــد کــه از کاتب درافتــد چنان که مثلاً 
کســی از کتابــی برخوانــد که »حمل«، پندارد »جمل« اســت. پس از خود نیــز تصرّفکی و تغییری 
گر صاحب بصیرتی بشــنودی، فهم  « بگوید و از آن بیفکند که ا بکنــد و بــه جای »جمل« »بعیــر

کردی و وجه تحریف باز دست آوردی و جز چنین نبوده است خود به هیچ حال.
و مقصود این اســت که مذاهب را اصلی راســت باید که بوده باشــد. و این خود فهم کرده ام 
در ســلوک. امــا تــو را و دیگــران ]را[ در عالــم نطــق باشــد که معلــوم نتوانم کرد که فهــم آن حقایق 
در عالــم ذوق اســت نــه در عالــم نطــق و بعیدتــر همــۀ مذاهب سفســطه اســت و بُت پرســتی و 
ی. و مــرا معلوم شــده اســت کــه اصول این مذاهب راســت بوده اســت. و  آتش پرســتی و زنّــاردار
هــان! و هــان! تــا در خاطــرت نیاید که جز چنین بوده اســت که آن گه این در بر تو بســته گردد از 

تقدیر که تو را هرگز این معلوم نگردد.

۲ - 3۲. تقلید و تعصّب مزاج دل را تباه سازد

در عالم کم کســی یابی که علم لذاته مطلوبِ او بُوَد، و نیز کم کســی یابی که از تقلید و تعصب 

۱.  اصل: چون.
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لایش تقلید به  گر گویم که هیچ کســی را نیابی الا ماشــاءالله که از آ مذهبی نادانســته دور بُوَد و ا
ک بُوَد مگر که راست گفته باشم. ای دوست! این تقلید مزاج دلِ آدمی را چنان تباه کند  کلی پا
ی اســت و هان! و هان! تا تو را این طُرفه  ک نمی کند و این ســخت عَجَب کار که اوّلیات را ادرا

نباشد که بیشترِ عالمیان را این صفت هست.
گر ایشــان  عموم جهودان و مســلمانان و ترســایان در تفضیل متبوع خود چنان شــده اند که ا
را مثلا گردن بزنند در خاطر ایشــان گذر نکند که ممکن اســت که حق به دســت خصم ایشــان 
باشــد. و قومی بســیار در تفضیل بوبکر بر علی بوطالب)رض( یا در تفضیل علی بر بوبکر چندان 
گر آســمان و زمین بر ایشــان بگردانید در معتقد خود ایشان را هیچ تشکیکی نبُوَد. و  باشــند که ا

گر مزاج دل فاسد نبودی. این از اوّلیات است، ا
گر فرض کنیم که عاقلی بُوَد که هرگز جهودان و ترســایان و مسلمانان را ندیده  ای دوســت! ا
بُــوَد و نــام موســی و عیســی و محمد _صلعم_ نشــنیده بُوَد، چون از او پرســیم کــه »جهودی بهتر 
اســت یا ترســایی یا مســلمانی«؟ لابُد اســت که گوید: جهودی چه بود؟ و ترســایی و مســلمانی 
گر پرسیم که »موسی بهتر  چه بود؟ زیرا که مقتضای فطرت ســلیم و مزاج درســت این اســت. و ا
اســت یــا عیســی یــا محمد«؟ لابُد اســت که گوید کــه این موســی چگونه کس بوده اســت و این 
گــر جوابش دهیــم و گوییم که موســی آدمی بوده اســت که  عیســی و محمــد چگونــه بوده انــد؟ ا
عصا را ثعبان کردی و عیسی کسی بوده است که مرده را زنده کردی، و محمد کسی بوده است 
که ماه آســمان را اشــارت کردی به دو نیمه شــدی؛ لابُد اســت که این مرد گوید: »از این که شما 
می گویید مرا معلوم نشــد که موســی بهتر است یا عیسی یا محمد« زیرا که مقتضای عقل سلیم 
گــر گوییم که موســی و عیســی و محمد ســه آدمی بودنــد که خلــق را وا خدا دعوت  ایــن بُــوَد. و ا
گر گوییم موســی پیش از هر  کردندی، هم حکمی نکند از این جا بر تفضیل یکی بر دیگری. و ا

، از این جا هم حکمی نکند البتّه. دو بود و محمد پس از هر دو
پــس ایــن تفضیــل که جهودان می کنند مر موســی را و ترســایان مر عیســی را و مســلمانان مر 
گــر شــنودن از مادر و پــدر و قومــی مخصوص کــه فلانی بهتر  محمــد را _صلعــم_ از کجــا آمــد؟ ا
گر دلالــت نمی کند، ای  اســت کــه دیگــران، دلیل درســت بُوَد، پس هر ســه فرقت شــنیده اند و ا
ی بدین عظیمی بر تعصب مذهبی دونِ مذهبی چیســت؟ ای دوســت می بینی  فِــرَق را اصــرار
ک اوّلیاتِ عقلی  کــه تعصــب و تقلیــد مزاج دلِ آدمــی را چگونه تباه می کند، تا به حدّی کــه ادرا

ر می شود.
ّ

ی متعذ بر و
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۲ - 33. نامی شنوده و مفهومش ندانسته

 کسانی که راه ایشان رفته باشند. 
ّ

ای دوست! در سخن انبیا نشاید که هیچ کس تصرّف کند، الا
و در ایــن خــود هیچ تعجّبی نیســت. در ســخن شــطرنجیان نشــاید که هیچ کس تصــرّف کند، 
ی که بدین روشــنی پوییده شــد، تا بدین حد   کســانی که راه ایشــان رفته باشــند. عجبا از کار

ّ
الا

خلــق جهــان همه ندانســته اند، چــون این جا رســیدند که دانســتنش در فهم بود، بندانســتند. و 
مــن این جا اشــارت به عقلای جهان می کنم نه بــه ابلهان. حکما و علمای عالم می دانند که در 
که راه ایشــان رفته بُــوَد. و هم چنین می دانند   ا

ّ
ســخن اطبّا نشــاید که هیــچ کس تصرّف کند، ال

 که راه ایشان سلوک کرده 
ّ

که در ســخن مهندســان و شــطرنجیان نشاید که کسی تصرّف کند، الا
بُوَد. چون به حدیث انبیا و آخرت رسیدند _که اَهَمّ المهمّات بُوَد_ این فراموش کردند و از همه 
م داشــتند که تصرّف کنند در ســخن ایشــان و از خیال فاســد 

ّ
ابلهان ابله تر بودند و خود را مســل

خالــی نبودنــد؛ زیــرا که می پنداشــتند کــه ایشــان در حکمتِ ریزۀ خــود از خــدا و آخرت چیزی 
م داشــتند کــه تصرّف کنند در ســخن انبیــا. و این 

ّ
بدانســته اند. پــس از ایــن خیال خود را مســل

ی دانــد، گوید: طبّ و  خیــال فاســد اســت هم چنان که کســی را خیــال بُوَد که به حکــم آن که تاز
ی دانم. پس شاید که به علم خود در کتب ایشان تصرّف کنم. ی است و من تاز نجوم تاز

ای دوســت! این دخترک که به بغداد اســت و از خاطرِ خلق خبر می دهد هنوز ســالکان او 
ی[ ننهنــد تــا دانــی، و از راه انبیا و اولیا هنوز جز به بدایتی نرســیده اســت. و از آن جا که  را ]قَــدر
یاضتی بالغ می باید از دست پیری پخته و  این دخترکی اســت هنوز به هفتاد و هشــتاد ســال، ر
، تا بداند که او را نرســد که در ســخنِ انبیا و اولیا تصرّف  ســالکی کرده و رســیده به حقیقتِ کار
، هنوز این دخترک  جّــۀ کار

ُ
کنــد. بــه خدایی خدا و به جلالِ قدر او که ســالکانِ رســیده به تا به ل

را جــز مبتــدی نبیننــد در راه خــدا، ولکــن وا مانده در نقدِ خــود. چنان که کســی خواهد که علم 
آمــوزد تــا درجــۀ غزّالی کســب کنــد، آنــگاه او را اَبُوجادی بــر لوح نویســند، بدان بر شــود و چنان 
خــرم گــردد کــه در آن بماند و هرگز هیــچ دیگر نیاموزد؛ گویی این کــس را غزّالی هیچ نهد در راه 
علــم؟ هم چنیــن مــی دان که آنها کــه این راه خدا ســلوک کردند، چنان که شــرط آن بُــوَد دخترک 
بغــدادی را هم چنــان داننــد و ببیننــد1 که غزّالــی راه این کــودک را بیند که اَبُوجــاد آموخته بُوَد. و 
شــیخ برکــت)ره( کــه تــو برادر از او ســر و ســبلت دیده ای، از آن ســالکان بُــوَد که قبل العشــرین بر 

۱.  اصل: بو�بینند ← یادداشت ها
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امثالِ این مطلع شــده بود که دخترک بغدادی در آن وامانده اســت، و پس از آن درگذشــت و تا 
هشــتاد سالگی ســلوک کرد. چه گویی، آن کس که قبل العشرین به چنین کمالات پای وانیارد، 
شاید که حکمای عالم در سخن او تصرّف کنند که بعد الثمانین گوید؟ حاشا! حکمای عالم 
از این شیخ هم چندین خبر دارند که جولاهان و کنّاسان از حکما، لا بل خود نه بس فرق است 

که میان جولاهان و حکماست حاصلِ حکما خود پدید است که چیست.
ی دارمنــــــه در همه کاته بســــــطی دار بــــــر  ز  تــــــو  بارنامــــــۀ  مــــــن 

ثة أثلاث: ثلث من الغبیة و ثلث من النمیمة  کنــون ســخنِ انبیا چنین بُوَد که: عذابُ القبــر ثلا ا
و ثلــث مــن البول. حکیم این جا چه تصرّف کند؟ و ســالکان پخته این تقســیم چنان دانند که 
حکیمان این که البرهان إّما حملی و إمّا شرطی، و الشّرطی إمّا متّصل و إمّا منفصل. و به حکم 
ی نیکو دانســت، گوید: »من این بدانم که البرهان إمّا شــرطی و إمّا حملی«،  آن که باوردی)ره( تاز
ثه أثلاث. طُرفه ســخنی اســت  گر حکیمی گوید: عذاب القبر ثلا ایــن ســخن را حاصلــی نبُوَد، ا
لا بل از این طُرفه تر ســخنی هم بُوَد ســالکان را چنان که گویند: »إنّ المیّت فی قَبره یســمع اذان 
گر خــود ایمان بُــوَد این را هیــچ معنی توانــد بود از  المــؤذن مالــم یطیّــن قبــره«. حکیــم را این جــا ا

. عجایبِ جهان بُوَد. و در میان حکما چنین کسی نادر بُوَد و چون کبریتِ احمر
ای دوست! از حکیم تا به ایمان راهی دور است؛ زیرا که عامی چون بشنود که المیّت یسمع 
الأذان مــا لــم یطیّــن قبره، به همگی خود ایمــان آورد و تصدیقی کند و حکیــم چون این حدیث 
بشــنود که: المیّت یســمع الأذان، همه درون او پر از چون و چرا بُوَد1 و باشــد که انکار و تکذیب 
گر او منطق و  بُــوَد. و حکیــم از فهم این حدیث هم چنان بیگانه اســت که عامی من غیــر فرق. ا
هندسه می داند، بگذار تا می داند. عامی نیز جولاهی و صِیاغت می داند و هم چنان که از علم 
کت و صیاغت به فهم این حدیث نتوان رســید که: المیّت یســمع الأذان، هم چنین از علم  حیا

منطق و اقلیدس بدین حدیث نتوان رسید.
گر حکیمی را این ایمان بُوَد که منطق و هندســه در راه خدا هم چنان اســت که علم  کنون ا ا
گر نه  گــر این حکیم را در ســلوک راه ایزدی رغبت بُــوَد از او چیزی آید و ا کــت و صیاغــت، ا حیا
قاطعُ الطّریق در جیب داشــتن و خود را ســالکُ الطّریق نام نهادن کارِ کم آن باشد. به جلالِ قدر 
خــدا کــه چــون پیش شــیخ برکت)ره( بنشســتمی خــود را از جماعتی کــه بر او ســلام کردندی که 

۱.  اصل: بوده.



گزینۀ آثار / نامه  ها   |   ۲09

 یقُــول ندانســتندی که چون بُوَد، بســیار کم تــر دیدمی و خود چنان بودی و مــرا در این حال 
َ

قــال
گر حکیمی به انصاف آن  قــدرت آن بود که زبدة الحقائق به دو ســه روز تصنیف می کــردم، که ا
گفتِ حکما خود هیچ نسبتی ندارد،  را مطالعه کند و تأملی صادق بکند در آن، بداند که آن وا
اما در جهان کس نیســت که علم مطلوبِ اوســت لذاته، بل همه علم را وســیلتِ مطلوبِ خود 

ساخته اند.
یغــا کــه مــردم در بند آن نیســتند که چیــزی بدانند، بلکــه در بند آنند که خلق در ایشــان  در
اعتقــاد کننــد کــه عالِم انــد. چون مــال و جاه دســت داد علــم را فرامــوش کردند. و هر کــه مال و 
جاه که از اســباب ســعادتِ این جهان اســت از علم دوســت تر دارد که از اســباب ســعادتِ آن 
 _ ۷ / یك صد و 

َ
یکی جهان اســت، او را خود مردم نتوانیم خواندن )أولئك کالأنعام بَلْ هُم أضَلّ

كل الأنعام _ ۴۷ / دوازده(. كلون كما تأ هفتادونه(، )یأ
ی هســت، گو هر چه خواهــی می دان که آن چه  چــه گویــی، آن کــه نداند که پس از مرگ کار
گر کســی گوید: »من می دانم که ســعادت باقی هســت«، نشــانش آن بُوَد که  می باید نمی داند و ا
گر  عُشــری از ایــن ســعی کــه در طلبِ ســعادتِ فانــی می کنــد در طلبِ ســعادتِ باقی کنــد. و ا
گویــد: »علــم خود عینِ ســعادت اســت و من حاصل کردم«، این جاســت که راه خــدا بر حکیم 
مِ _ 

ْ
عِل

ْ
غُهُــم مِــنَ ال

َ
گــر علم داشــتی ایــن خاطرش خــود نبــودی، ولیکن )ذلِــكَ مَبْل قطــع می کنــد. ا

یش را علم  ۵3 / ســی(. بیمــار را علــم به صحت هســت، ولیکــن او را از آن علم چه ســود؟ و درو
گر گرســنه را علم به شَــبع سیر کند یا تشنه را علم  به پادشــاهی هســت، ولیکن او را از این چه؟ ا
م نیســت او را که گوید: 

ّ
به آب ســیر کند، می دان که حکیم را نیز علم ســود دارد. علی أنّه مســل

ی دســت 
ّ
گر از تقلید به کل »علــم بــه ســعادت و شــقاوتِ آخرت حاصل کــردم که در آن معنــی ا

بدارد هم متشکک شود. حکیم را از علم چه سود که به مسامیرِ صفاتِ مذموم جانش بر قالب 
گــر بمیرد جانــش از صفات مذموم کی خلاص یابد؟ و تا خــلاص نیابد در عذاب  دوخته انــد. ا
گر  القبر بُوَد. و او چه داند که عذاب القبر چیســت؟ نامی شــنوده اســت و مفهومش ندانســته، ا

نه خواب و قرار از او برمیدی.
امروز ندانم که چرا در دنبالِ این قوم افتادم، اما عذر نبشــته ام که آدمی مســخّر تقدیر است 
و چنان که قلم جز آن نتواند نبشت که ارادت کاتب بُوَد در نظرِ عوام، من نیز که کاتبم هم چون 
، آن توانم نبشت که مراد اوست. و تو را این معانی کم تر به کار آید، اما باشد  قلم در دستِ تقدیر
کــه ایــن مکتوبات ایشــان را ســود دارد و نه هر چه محروران را نشــاید، مرطوبان را نشــاید. و عالم 
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همــه نــه تویــی، تا هر چــه تو را به کار نیایــد علی الاطلاق تــوان گفت: خود به هیــچ کار نیاید. هر 
مرغــی را قُوتــی اســت و حوصلۀ هــر حیوانی خود قُوتِ خود شناســد. و این قوم کــه این خوردند 

خود حوصلۀ ایشان گواهی دهد که این قُوتِ من است.
]ی[ آید که نتوانی، والسّلام. تا توانی راحتکی از مال و جاه و قلم و زبان می رسان که روز

۲ - 34. برابری مذاهب

گر طالب ســعادتِ قصوی خواهی بودن، بیشــتر تخم معرفت را _که علم یقینی است_ حاصل  ا
باید کرد. و خلق جهان الا ماشــاءالله از علم یقین نام شــنیده اند و از حقیقت او بس دورند، که 
بــه اعتقــادات مــوروث من آباء و اجــداد و معلمین و اهل بلــد قناعت کرده انــد. و هر که طالبِ 
گر فرقی  م در دیدۀ او برابر نماید، و ا

َ
علمِ یقین بُوَد اوّل شــرط در راه او آن بُوَد که کلّ مذاهبِ عال

دانــد میــان کفــر و اســلام، ایــن فرقــت دانســتن در راه طلب او ســدّی بُوَد کــه او را نگــذارد که به 
مطلوب رسد.

ای دوســت! کســی مثلاً خواهد که بداند تا خود عشــرة فی عشــرین چند بُوَد، هیچ شاید که 
در دل او پیــش از دانســتن میلــی بُــوَد، لا بــل ظنّــی غالب بُوَد، لا بــل اعتقادی فی غایــة القّوة بُوَد 
کِ  گــر این میل بُوَد نه ســدّی مانع بُوَد طالــب را از ادرا کــه عشــرة فی عشــرین ثــلاث مائه نبُوَد. و ا
؟ آن کــس کــه خواهــد که کمال بوبکــر صدیق در ایمــان به خدا و رســول _صلعم_  حقیقــتِ کار
حاصــل کنــد، هیچ شــاید که پیش از تحصیل آن کمال گوید: از فــلان مذهب حاصل آید دونِ 
فلان مذهب؟ و آن کس که خواهد تا فرق میان کمالِ موسوی و کمال عیسوی و کمال محمدی 
ک این فرق،  بداند، کی شاید که پیش از رسیدن بدین علم گوید: از راه جهودان حاصل آید ادرا
چنان که جهودان گویند. یا گوید: از راه ترســایان حاصل شــود، چنان که ترسایان گویند. پس هم 
تِ کفّار 

ّ
نشاید که علی القطع گویند که از راه مسلمانان حاصل شود؛ زیرا که طالب نداند که مل

گــر نمی داند چون  ، و ا گــر می داند او طالب ایــن کار نبُوَد هرگز تِ اســلام؛ چه ا
ّ
بهتــر اســت یا مل

. شاید که در دل او بُوَد که اسلام بِه است که کفر
ای دوســت! طالبان خدا اوّل قدم به ترک همه عادت ها بگفتند به جلالِ قدرِ لم یزل که هر 
گــر خود همه کفر و اســلام بُوَد که هنوز  آدمــی کــه در طلــب فرقی داند میــان مذهبی و مذهبی، ا
ِ نبُوَد. لاجــرم چون طلبِ 

ــصَ لَِّ
َ
در راه خــدای تعالــی قدمــی به اخــلاص برنگرفت. پــس مَنْ اَخْل

ی نمی نماید. ثمرۀ اخلاص هیچ دانی چه  عالمیان در دین مزوّر است، ثمرۀ اخلاص ایشان را رو



گزینۀ آثار / نامه  ها   |   ۲11

كْمَةِ من قلبِهِ  ِ
ْ

 ظَهَرَتْ ینابِیــعُ الح
ً
بَعِیَن صَباحا رْ

َ
ِ أ

ــصَ لَِّ
َ
خْل

َ
: مَنْ ا بُــوَد؟ از مصطفــی _صلعم_ بشــنو

علی لسانِه. چون بدین شرط در راه آید مطلوب او را زود در کنار او نهند.
کنــون ای دوســت! خلــق از علــم یقیــن دورنــد و از آن کــه از حقیقتــش دورنــد از طلبش هم  ا
دورنــد. می پندارنــد کــه ظَنْ یقین بُوَد و ظنّ هرگز یقین نبُوَد. چــه گویی نان به جای آب کار آید؟ 
و کافور بَدَلِ عسل تواند بود در حرارت؟ حاشا، بنده به خدای تعالی از راه یقین رسد، ظنّ او را 

کی به خدا رساند؟
کنــون علــم یقیــن به ذات بُــوَد و به صفات بُــوَد و به افعال بُــوَد. خلق پندارند که بدانســتند  ا
، العلیم  ، الســمیع البصیر که الرّحمن الرّحیم، الملكُ القدّوس، العزیز الوهاب، اللطیف الخبیر
، إلا مَن شــاءَالله تا به عوام رســی، از این اســامی  القدیــر چــه بُــوَد، هیهات! نصیب علمای عصر
گر از خواطر ایشــان کســی بحثی شــافی بکــردی در معانی این اســامی، جز  جــز تشــبیهی نبُوَد. ا
ه لعنت  کثرالخلق شب و روز بر مُشَبِّ کنده تشبیهی نیافتی. و عجب آن است که قومی و هم ا آ

ه اند. می کنند و ایشان در اوصافِ حق هم مُشَبِّ

۲ - 35. فساد در مذاهب چگونه پیدا شد؟

آفتــاب همــۀ عالــم را برابر اســت، امــا تابش آفتاب نــه همه جایی برســد. کار هــای او از دو گونه 
ک و جنّ 

َ
اســت. بعضی را بی اختیارِ بشــری تمام کرد به خود، چون آســمان و زمین و ستاره و مَل

و شیطان. و بعضی را به اختیارِ بشری تفویض کرد اِتماماً لحکمته. چون مصحفی نوشتن مثلاً، 
یا دوایی تمام کردن، یا چیزی برآمیختن. و این چنین موجودات هرگز به کمال نرســد بی کســبِ 
گر خواستی که بی اختیارِ خلق تمام کردی، هم بکردی؛ چه آخر این عجب تر از وجود  بشری و ا

آسمان و زمین نیست، اما کمالِ حکمتِ ازلی چنین اقتضا کرد.
ی که به اختیار آدمی تمام شــود چون  و این جــا یــک نکتــه بدان تا در غلطی نیفتــی، هر کار
چیزی آمیختن مثلاً هم بدو تمام شده بود، چه آدمی را و علم آدمی را و قدرت و ارادتِ آدمی را 
و عروق و عصب و عَضَلِ آدمی را که این چیز به واســطۀ آن آمیخته شــد هم او آفرید. و چون تو 
ی به واسطۀ چیزی کنی به طریق تسخیر هم تو کرده باشی تنها. و این مکتوب من نوشته ام  کار
گر دو عالِم  گر چه به واسطۀ قلم نوشتم. مشارکت با جنس خود تواند بود. و ا بی مشارکت، قلم، ا
مثلاً تصنیفی کنند، این تصنیف را با هر دو حوالت توان کرد، اما چون یک عالم تصنیف کند 
گر چه این تصنیف بی واســطۀ قلم و جبر و کاغذ تمام نشــود و این جا  با او حوالت کنند تنها؛ ا
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گر چه قلم و حبر نه مصنف آفریند جملةً و تفصیلاً، لابد قطع مشارکت ضرورت بُوَد. این همه  ا
گــر نه چنین  قَكُــم وَ ما تَعْمَلون _ 3۷ / نودوشــش(. ا

َ
حقایــق در ایــن کلمــه معماســت: )وَالله خَل

زُقُكُم _ 3۵ / سه(. بودی، پس این آیت راست نبودی که )هَل مِن خَالِقٍ غَیرِ الِله یرْ
ک شــدند و مذاهب فاســد وادید آمــد. قومی  این جــا ســالکان راه خــدای تعالــی بســی هــلا
ی و ظلمتی اثبات کردند. و در اســلام قومی هم در این  گفتنــد: »شــر از او در وجــود نیایــد« و نور
یان خوانند. و مصطفی _صلعم_ ایشان را با گبران برابر می کند که  ک شدند که ایشان را قدر هلا
ف اســت. ندانم که این تحریف  ــة. و از آن جا که مَنَم این مذهب محرَّ مَّ

ُ
ــوس هذِهِ الا

ُ
یــةُ مَ القَدَر

در اســلام افتاد یا پیش از اســلام. و مِن حیثُ التّحقیق همه مذاهب هم چنین است، از ناقلان 
 رُواتها.

ّ
بد افتاد _ وَ مَا آفَةُ الأخبارِ إلا

و در اسلام می بینیم که هفتاد و اند فِرْقَت مُبطلان اند و همه را غلط از قرآن و حدیث افتاد، 
اما قرآن و حدیث را فهم نکردند و قبل فهم در آن به خیالاتی فاسد تصرّف کردند و از آن جا که 
مَنَم هر مذهب که در عالم اســت همه را اصلی راســت هســت؛ چه اصولِ مذاهب از ســالکانِ 
رســیده منقول بُوَد، اما چون کســی که هیچ ســلوک نکرده بود در آن تصرّفی کند لُابد از آن جا در 

غلط افتد.
یان علی التّحقیق والیقین وانمایم تا تو را معلوم شــود که فســاد در  و این جــا مــن مذهب قدر
گر کسی  کنون ا گشت تا مردمان از آن در غلط افتادند. ا مذاهبِ راست به روزگار دراز چون پیدا
از واصلان به حقیقتِ کار گوید: »خدای تعالی همه خیر است و از او همه خیر در وجود آید«، 
این ســخن راســت اســت. چنان که در قرآن چندین جــا بگوید اَرْحَم الرّاحمیــن و از رحیم هرگز 

جز خیر در وجود نیاید.
اما ســخنِ این کس را فهم باید کرد که گفت: »از خدا همه خیر در وجود آید«. چه این کس 
ی، در وجود هیچ شــر به قلیل و کثیر  گر در حال هشــیار گر در حال مســتی بُوَد و ا که این گوید ا
نبینــد و یقیــن دانــد که از اَرحــمُ الرّاحمین تعالی و تقــدّس محال بُوَد که شــر در وجود آید. چون 
کســی که نداند شــنود و بــه عقل مختصر در این تصرّف کند، پندارد کــه او می گوید که »خدای 

تعالی شر نیافریند«، پس خالقِ شر کسی دیگر بود، هیهات!
و این سخن را که بر خدای تعالی گفتند، دو معنی بُوَد: یکی راست و یکی دروغ. راست آن 
است که خدا همه خیر آفریند و هیچ شر نیافریند، و شر در وجودِ خود محال بُوَد که بُوَد یا تواند 
بُوَد و این مذهب راســت اســت. اما فهم این مذهب به حقیقت ســخت مشــکل است بر افهام 
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خواص، تا به عوام رسی. و معنی دیگر که دروغ بُوَد آن است که خدای تعالی جز خیر نیافریند، 
یعنی شــر هســت در وجود، ولیکن نه او آفریند و این مذهب قدر اســت. و از آن جا که مَنَم، این 
مذهب را اصل جز چنان نبوده اســت، اما به روزگار چنین شــده اســت. و جمله مذاهب _والله 

أعلم_ هم چنین است.
حْمَنِ   لیلــةٍ؟ )و الرَّ

َّ
گفــت[: إذ یُنــزّل الُله كل ه اســت مصطفــی _صلعم_ کــه ] چــه گویی مشــبِّ

عَرْشِ اسْتَوى _ 2۰ / پنج(. مذهبی دروغِ باطل برساختند. آخر می دانی که مستند مذهب 
ْ
ی ال

َ
عَل

باطــل ایشــان کلمۀ حــق بُوَد از قرآن و حدیــث، ولیکن چون به فهم خــود در آن تصرّف کردند در 
ی خواهد بود که این مذهب تشــبیه بماند و مســتند اوهام ایشــان نمانَد.  غلط افتادند. و روزگار
چنان که رســول _صلعم_ فرمود: به آخر زمان قرآن به آســمان شود و این خود عالمی دیگر است 

و افهام و اوهامِ همگنان بدین نرسد.

ف شد از ناقلانِ بد ۲ - 36. اغلب مذاهب به روزگار محرَّ

گــر تأملــی صــادق بکنــی در عصــر خــود و اهــل عصــر خــود، تــو را ایــن  بــدان ای دوســت! کــه ا
علی القطع معلوم شــد که همه مذاهب یا اغلب مذاهب را اصل راســت بوده اســت و به روزگار 
کنون اند و هر عصری  ف شــد از ناقلانِ بد چه در همۀ روزگار آدمیان هم چنین بوده اند که ا مُحرَّ
گر کســی  مشــتمل بوده اســت بر علما و عقلا و جُهّال و مجانین. و یقین دانیم که در عصر ما ا
گوید: »آســمان و زمین و مابینهما موجود نیســت«، هیچ کس را کرا نکند که گوش به این سخن 
کند، تا بدان رسی که کسی در همه عالم این سخن باور دارد و به مذهب کند تا بدان رسی که 
م. و چون بــه تحقیق، باز 

َ
خلقــی بســیار ایــن بــه مذهب کنند و چندین هزار ســال بمانــد در عال

جویی، سفسطه این مذهب است.
و می شــنویم کــه در اعصــارِ ســالف قومــی بوده اند کــه این مذهب داشــته اند کــه گفتندی: 
»هیچ چیز موجود نیست«؛ تابدان رسید که گفتندی: »تو نیستی و من نیستم و آسمان و زمین 
کنون در این عالمِ ما هیچ آدمی نیســت کــه امکان این در  نیســت«. و مــا بــه حقیقــت دانیم که ا
ی خندنــد، و انگار که  خاطــرش بگــذرد، تــا بدان رســی که بیارَد گفتن و نترســد که مردمــان بر و
کسی این دعوی بکرد، آخر دانی که کسی این را باور نکند و لابد اهل عالم بدین قائل خندند، 
ی را تصدیق کنند عَجَــب بود. پس چندین هزار آدمی  ــم یــک کس یا دو کس و

َ
گــر از کل عال و ا

چون متبعِ او گردند و از این بیهُده مذهبی برســازند و مذهبِ سوفســطائیان آن گه بادید آید؟ و 
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هر که این دعوی کرد، دانیم که هیچ کس او را تصدیق نکرده بود و به ضرورت گفته باشــند که 
این مرد را عقل نمانده است، چه مردمان همه روزگار بر یک وتیره توانند بود در چنین معانی.

و چون می بینیم و در کتب می خوانیم که قومی بوده اند که این مذهب داشتندی و بر این، 
گر ما را عقلی مستقیم و فطرتی سلیم هست لابد  مناظره کردند و خلقی بسیار بر این بوده اند، ا
تقاضــای آن کنــد کــه گوییــم که این چه مذهب بــود و اصلش گویی این بوده اســت که در زبان 
عــوام اســت، یــا حقیقتی راســت بوده اســت، و چون قومــی را آن حقیقــت بتمامی فهــم نیفتاد، 

. تکذیب کردند و پس تحریف کردند به روزگار دراز
فَوقَهُــم قاهِــروُن _ ۷ / یک صــد و  إنّــا  گفتنــد: )و قــوم فرعــون  کــه  قــرآن می خوانیــم  و مــا در 
گر اتفاق افتد که کســی مثلاً  بیســت وهفت(، و می دانیم که بدین »فوقیّت« غلبه خواســته اند. ا
این با پارســی کند یا با تُرکی، و قرینۀ »قاهرون« از میان بیفکند و قصۀ موســی و فرعون پوشــیده 
ف بود  گردد، قومی پندارند که »إنّا فَوقَهُم« این اســت که ما بر ســرِ ایشــان نشســته ایم، و این محرَّ
 فلانٌ عن 

َ
 الله کل لیلــة. و در کلام عرب گویند: نَزَل

ُ
و غلــط. لا بــل مصطفــی _صلعم_ گفت: ینزلِ

فرسه و نَزَل فلانٌ من سطح داره و معنی این »نزول« انتقال بود، یعنی جای خود خالی بگذاشت 
و تهــی کــرد و جــای دیگر که تهی بود از خود پر کرد. و به معنی دیگر گویند عرب که نزل المعلمُ 
الی دَرَجَةِ تلمیذه، والنّبی صلعم _ الی درجة أمته« و دانیم که در این معنی هیچ انتقال و تغییر 
 لیلةٍ إلى السّماء الدّنیا، 

ّ
کنون چون مصطفی _ صلعم گوید: ینزّل الله كل نیست در معلم و نبی. ا

ممکــن نیســت که او جســم بُوَد مثــلاً، و از جایی به جایی انتقال کند، تغیر بــر قدیم محال بُوَد. 
چون کســی را معلوم شــد علی القطع که بر قدیم تغییر و انتقال روا نبُوَد به هیچ حال یقین داند 
گر بدانــد که »ینزّل الله« در کلام  گر چه هنوز نداند که چیســت. اما ا کــه »ینزّل الله« این نیســت، ا
عرب معنی دیگر دارد و آن معنی بر خدای تعالی محال نیست، داند که »ینزّل الله« این معنی 

است نه آن معنیِ اوّل.
ک ندارد کــه »ینزل« خود  و چــون از »ینــزّل الله« کســی »ینتقــلُ الله« فهم کنــد علی القطع، و با
فراموش کند و »ینتقل« به جای آن نگه دارد. چون روزگار دراز برآید و این روایت بماند که ینتقلُ 
الله کلّ لیلةٍ؛ لابُد هر که صاحب بصیرت بُوَد، گوید که این دروغ است و قائل این کاذب است. 

و باشد که نداند که این محرّف است و مبدّل.
 _ 

ً
 كَثیرا

ً
حِكْمَــةَ فَقَد أوتی خَیــرا

ْ
و چــون خــدای تعالــی بــر حکمت ثنــا گوید که )وَ مَــن یُؤتی ال

گر کســی آن  یســت و شــصت ونُه( مردم منجّم را و طبیب را و راه نشــین را حکیم خوانند، ا 2 / دو
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ی تعالی، چه چیز است، لابد این کس طب  ی ثنا کرده است بار نشنوده بود که حکمت که بر و
را و نُجُم را و فال گیری را حکمت خوانَد و حکمت را مذمت کند، روا بُوَد.

گر چه  و مقصود از این همه آن است که مذهب سفسطه را اصلی راست باید که بوده است، ا
کنون در آن تحریف افتاده است که روا نیست که کسی این خود در هیچ عصری بیارَد گفتن.  ا
ی نکند. پس چون مذهبی بباشد و خلقی  گر کسی بگفت، لازم بُوَد که هیچ کس گوش به و و ا
بســیار بر آن مذهب باشــند، این را اصلی باید و آن اصل ظاهر اســت.1 خدای تعالی می گوید: 
 مَن عَلیها فانٍ _ ۵۵ / بیست وشــش(. و 

ُّ
 وَجْهَه _ ۶8 / هشتادوهشــت( و )كُل

ّ
 شــیء هالكٌ إلا

ّ
)كل

معنی این نه آن است که وقتی نیست گردد که همۀ وجود هم امروز نیست است، و این مذهب 
اربــاب بصایر اســت و علی التّحقیق مذهب سفســطه همین اســت. اما باشــد کــه چون تمامی 
ینــه نبُوَد که صاحب بصیرت را گواهی دهد که این راســت اســت. و  ســخن نقــل نکنــد، هیچ قر
( و »لا إله«،  ین _ 1۰۷ / چهار

ّ
مُصَل

ْ
 لِل

ٌ
یل  الُله مِنْ شَیءٍ _ ۶۷ / نُه( و )وَ

َ
ل این در قرآن است که )ما نَزَّ

 الله« با »لا إله« نقل نکند، دروغ بُوَد.
ّ

گر »إلا اما ا
ی و بُت پرســتی و آتش پرســتی و دیگر مذاهب شنیع، همه را اصلی  و علی التحقیق زنّاردار
ی و آتش پرســتی و بُت پرســتی حق  گر کســی بــه روزگارِ ما گوید: »زنّاردار لابُــد بایــد که بُوَد، یا نه ا
گر همین بوده اســت و  اســت«، کســی بــاور نکنــد، و ما دانیم کــه در آن روزگار که این پیدا شــد ا
بس، هیچ کس این مذهب را اتباع نکردی، چون اتباع کردند و عالمی در این بودند و چندین 
ی دیگر بوده اســت که به ما نرســیده  ســال اســت کــه آتش می پرســتند، دانیــم که اصل ایــن کار
اســت. و هم چنان که مســلمانی ذره ذره مندرس می شود، این مذاهب نیز ذره ذره مندرس شده 

ی و آتش پرستی مجرّد مانده است. کنون بُت پرستی و زنّاردار است و ا
ی خواهــد بــود کــه قومــی نمــاز کنند و محرابــی در پیــش نهنــد و آن محراب را  گــر روزگار و ا
ســجود کننــد بی رکــوع و نه فاتحه خواننــد و نه هیچ رکنی دیگر دانند و نــه وضو دانند، بلی این 
قدر دانند و دیده باشند و شنوده که آبا و اجداد ایشان این فعل کردندی و آن را نماز خواندندی 
ی فرا چنین محراب کردندی، این کفر بُوَد که محرابْ معبودی را نشــاید و این عجب مدار  و رو
یسَ 

َ
ونَ وَ ل

ُّ
یُصَل سَــاجِدِ وَ َ اسِ زَمانٌ یْجتَمِعُونَ فِ الْ کــه مصطفــی _صلعم_ می گوید: یأتِ عَــلی النَّ

م مُسْلِمٌ. و این قریب است و می گوید: »نماز کنند و مسلمان نباشند«. فیما بَینَُ

۱.  اصل: آن + را.
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تِ 
ّ
یابد که چُنینه نماز کنند و گوید ایشان را که این مل گر سالکی به شرط این قوم را در پس ا

تِ مصطفــی _صلعم_ باشــند که او 
ّ
شــما باطل اســت راســت گفته باشــد؛ چه ایــن قوم نه بــر مل

یسَ فِیمَا بَینَهُم مُســلِمٌ. و چون مســلمانی به روزگار تابعیان بود و حســن بصری 
َ
خود می گوید: وَل

کنون چه مانده اســت از آن؟ و تا هزار ســال چه دانیم که چه خواهد  می گفت: »مندرس شــد«، ا
بــودن؟ و آتش پرســتی که چهار پنج هزار ســال اســت تا هســت، چــه دانیم که اتباع بــد و ناقلانِ 

مخطی در آن چه انواع از تحریف آورده اند.
و مــرا دوســتی بــود از بدخشــان، حکایت کرد که در ولایت ایشــان جایی هســت که مردمان 
گوینــد: مــا مســلمانیم. و بــزرگ در میــان ایشــان و مقدّم کســی بُــوَد که قــرآن داند خوانــد. و کس 
نبُــوَد البتــه کــه معنی قرآن داند و نماز نکنند و ندانند که در مســلمانی نماز کردن فرض اســت، 
قَدْرِ عبرةٌ 

ْ
ا ال

َ
بلــی داننــد که حج ببایــد گزاردن، و ندانند که رمضان روزه بباید داشــت. وَ فِی هَــذ

مُسْتَرْشِد وَ غَنْیةٌ لِلطالب.
ْ
لِل
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بسماللّهالرّحمنالرّحیم
بهترین چیزها شــکر اســت مر خدای را که دارندۀ دو جهان اســت و دانندۀ آشــکارا و نهان 
است. پس درود بر مصطفی که سیّدِ ولدِ آدم است و رحمت این عالم و آن عالم است و بر اهل 

بیتش که نورِ شریعتِ محمد صلعم اند و از جهت خدا منصور و مؤیّدند.
امــا بعد؛ بدان که چون اهل ضلالت بســیار گشــته اند، واجب دیــدم عنایت نمودن در بیان 
فِ صالح بر آن بوده اند و خواص و عــوام را بدان اقتدا فرموده اند. و کتابی کردم 

َ
مذهبــی که سَــل

ئی اش نام کردم از بهــر خزانۀ مولانا تاج الدیــن علاء الدوله  ی و رســالت علا در ایــن معنــی بــه تاز
و چون از آن کتاب بپرداختم، این رســالت را به پارســی ســاختم از بهر پادشــاه زاده جمال الدین 
شرف الدوله عزّ نصره، و این کتاب را نام رسالت جمالی کردم و تفصیلش در سه فصل یاد کنم 

إن شاءالله.

فصل اوّل

بــدان کــه مثــالِ پیغمبــران مثالِ طبیبان اســت و مثــالِ خلق بیمــاران و مثالِ قرآن مثــالِ خزانه. 
 من القرآنِ ما هُوَ شــفاءٌ وَ 

ُ
ِل ی همــه بیمــاران آن جــا بُــوَد و برای ایــن گفت حق تعالــی: )وَ نُنَزّ دارو

(. و هم چنان که هر کســی که به طبیب ایمــان ندارد و همه  مُؤْمِنِیــن _ 1۷ / هشــتادودو
ْ
رَحْمَــةٌ لِل

یادت گردد، هم چنین  ی او هــر روز ز چیزهــا گزانیــده خُورَد کــه طبیب او را از آن منع کند، بیمار
ی ایشــان  کافــران و فاســقان کــه به گفــتِ او _صلعم_ کار نکننــد و هر چه او گفت نکنند، بیمار
ی رجِْسهم _ 

َ
 إِل

ً
ادَتهُم رجِْسا بِهِم مَرَضٌ فَزَ و

ُ
ذِینَ فِی قُل

َّ
ا ال مَّ

َ
یادت بُوَد. برای این گفت: )وَ أ هر روز ز



۲18   |   خاصیت آینگی

 _ 2 / ده(. و 
ً
وبهم مرضٌ فزادَهُم الُله مَرَضا

ُ
پنج( و جایی دیگر گفت: )فِی قُل ۹ / یک صد و بیست و

چنان که کسی که به طبیب ایمان دارد و گفتار او کار بندد هر روز تندرست تر باشد و ایمانش به 
یادت گردد، هم چنین مؤمنان که از قول پیغمبران کار کنند ایمانشان هر روز به طبیب  طبیب ز
ذِینَ اهْتَدُوا زَادَهُم هُدى _ ۴۷ / هفده(. و 

َّ
یادت باشد. و برای این گفت حق تعالی: )وَال و دارو ز

(. و چنان که طبیب معالجت بیمار   مَع إیمانِهم _ ۹8 / چهار
ً
دیگــر جــای گفت: )لِیَزدادوا إیمانا

ی  ی شــیرین و بعضی را دارو ی تلخ فرمایــد و بعضی را دارو ی کند بعضــی را دارو درخــور بیمــار
؛ هم چنین ایــزد تعالی خطاب می کند بــا پیغمبر _صلعم_ کــه )وَ أنْذِر  انــدک و بعضــی را بســیار
یســت وچهارده( معنی آن اســت که با علیِّ بوطالب _که سپهســالار  بِینَ _ 2۴ / دو قْرَ

َ ْ
عَشِــیرَتكَ الأ

یزٌ ذُو  دیــن اســت_ ســخن بی محابــا گــو و خبرش دِه از قهــر و جبروت مــا، و بگو کــه )إِنَّ الله عز
إنتقــامٍ _ 1۴ / چهل وهفــت(. بــاز صُهَیب و بلال که شکســته دلانند تقویت دِه بــه لطف ما و بگو 
یــزٌ غَفُورٌ _ 3۵ / بیست وهشــت(. پس هم چنین پیغامبــر _صلعم_ همین وصیت  ِ کــه )إِنَّ الَله عَز
گر   قَدْرِ عُقُولِم. یعنی ا

َ
ــاسَ عَلی مُوا النَّ

َّ
می کنــد جماعتــی را کــه میراث دارانِ او اند از علما که: كَل

ک کنیــد. و هم چنین  مِ رجا مگوییــد که او را هلا
َ
ــمِ خــوف بایــد گفــت، او را از عال

َ
کســی از عال با

ک کرده باشــید.  ی بگویید، او را هلا گر شــما هم آن رجا با و با کســی که رجا بر او غالب باشــد، ا
یان دارد؟ گر کسی را سقمونیا باید داد او را طباشیر دهند، ز نبینی که ا

و گمان مبَر که این طامات بی معنی است که خلاصه اولین و آخرین در نبوّت این است و 
بیشتر علما به علم نبوّت راه نبرند و ندانند که افتیمون و افیون در قرآن کجا باید جُست. و همانا 
گویی که این در قرآن کجا است؟ و شرح کردن آن در قرآن روزگار دراز خواهد و خاطر همگنان 
كِتابِ مِنْ شَیءٍ _ ۶ / سی و هشت(. 

ْ
طْنَا فِی ال را فهم نکند، ولیکن در این آیت تأمّل کن که )ما فَرَّ

یعنی که هیچ چیز نیست که در قرآن یاد نکردم، ولیکن: خورشید نه مجرم اَر کسی بینا نیست. 
 ِ

ّ
گــر نــه آن بــودی که معجون هــای رنگارنگ بــودی در قرآن، خــدای تعالی نگفتی کــه )قُل كُل و ا
(. معنی آن اســت کــه هر بیمار از آن معجــون خورَد که  كِلتِه _ 1۷ / هشــتادوچهار  عَلی شــا

ْ
یعْمَــل

ه لا إله  نَّ
َ
ــم أ

َ
ی را ســود دارد. یکی ایــن معجون خورَد که )فَاعْل پیغامبــر _صلعــم_ فرمایــد که این و

كَاةَ _ 2 / چهل و ســه(، و  ــلاةَ وَ آتُــوا الــزَّ قیمُــوا الصَّ
َ
 الله _ ۴۷ / نــوزده(، و یکــی ایــن خــورَد کــه )وَ ا

ّ
إلا

یســت و هفتادوهشــت(، و یکی این  بُوا _ 2 / دو ِ قُوا الَله وَذَرُوا مَا بَقِی مِنَ الرّ یکی این خورَد که )اتَّ
(. و بیشــتر قرآن همه شــرح معجون ها و مطبوخ ها و  خورَد که )فاعتَبرُوا یا أولی الأبصارِ _ ۵۹ / دو
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ی مختلف خلق است. شربت های بیمار
هِ دین، رهبرتان قرآن بساوّل و آخرِ قرآن ز چه با آمد و سین؟ یعنی اندر رَ

و بــه حقیقــت بــدان که مردان مرد که در علم های دیگر هزارهزار منزل بِبُرّند در هر نَفَســی، چون 
یِ ره سرگردان شوند. در وادی علم نبوّت قدم زنند از دشوار

وز و شب جز به جان رفن در این ره یک قدم را یار نیستآتش است این ره از آن اقدام سوزد ر
پــس کم از آن نباشــد که اقتباســی کنی از انوارِ مشــاعلی که در موکبِ انبیــا می فروزند، تا هنجارِ 

ره بیابی و گمراه نشوی.

فصل دوّم

از این جمله بدانی که بر پیغامبران و علما واجب است معالجت کردن بیماران، و هر کسی را 
ی بیند، علاج به دارویی  گر عالِمی در خــود بیمار ی های او علاج شــاید کردن. و ا درخــورِ بیمار
کنــد کــه جاهــل را نشــاید. و خــواص را معالجت عوام واجب اســت. و چون اهل بدعت بســیار 
فِ صالح واجب دیدند اجماع کردن از بهر عوام بر اعتقادی که کس در آن طعنی 

َ
گشــتند، سَــل

نکند، تا عوام فارغ دل باشــند و ممکن بُوَد ایشــان را به صنعتی مشــغول شــدن، که عمارتِ دنیا 
گر کســی در  بدیشــان باز بســته اســت. پــس روزگار خویش در طلب علم صــرف نتوانند کرد که ا
علــم خوض کند، کم ترین شــرطی آن اســت کــه هیچ علاقه در باطن ندارد، بــا زن و فرزند و مادر 
گر پنجاه ســال علــم آموزد، بُوَد  و پــدر و چیز هــای دیگــر کــه قاطع طریــق او بُوَد. پس بعد از این ا
کــه چیــزی بدانــد، و اغلــب آن بُوَد کــه زندیقی بیــرون آید و نَعوذُ بــالله من ذلــک. و از هیبت این 
رِنا الباطِلَ 

َ
بَاعَــهُ، وَ أ

َ
زُقْنَا اتّ ــاً وارْ

َ
هــم أرِنا الحقِّ حَقّ

ّ
کبر همــواره در دعا گفتی: الل صدمــت صدیــق ا

باطِلاً وَارْزُقنا اجتنابَهُ.
پــس عجــب از عوام که هرگز یک ســاعت در طلبِ علم صرف نکرده باشــند و خویشــتن را 
برابر کنند با کســانی که روز و شــب خونِ جگر خورند و در طلب هر مســأله چندان رنج کشــند 
کــه کــوه از آن بگــدازد، لا بل که بــر این اختصار نمی کنند و علما را کافــر و مبتدع خوانند و اهل 
علم در ایشــان به چشــم رحمت نگرند و به جواب ایشــان مشــغول نگردند و زبانِ حال از ایشان 

این معنی حکایت کند که: 
که بــــــر من و تو وَزَد بــــــادِ مهرگان آن گه شود پدید که از ما دو مرد کیستفردا 
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فصل سوّم

بــدان کــه کســانی که در کلام خــوض کردند مثالِ ایشــان مثــالِ بیمارانی بُوَد که علت ایشــان به 
ی حرام به حکم ضرورت  ی حــلال صحــت نمی پذیرد. پس معالجت کردن ایشــان بــه دارو دارو
ی بُوَد که طبیبان گویند: »شفای این در  گر بیمار حلال بُوَد. و در شرع خمر حرام است، ولیکن ا
گر خمر نخورَد بمیرد«، قطعــاً او را خمر حلال بُوَد به اجماع همۀ علمای  خمــر خوردن اســت و ا
گر نخورَد، عاصی بُوَد. هم چنان که کسی بی این ضرورت خورَد. و هم چنین گوشت  دین. لا بل ا

خوک و مردار حرام است، ولیکن به وقتِ ضرورت مباح بُوَد.
 در ضرورت که در روزگار پیغمبر _صلعم_ به کلام 

ّ
هم چنین روا نبود که کسی کلام خواند الا

مشــغول نبودندی و نه به روزگار صحابه)رض( و پس از ایشــان فِرَقِ مبتدعه پدید آمدند. و پیغمبر 
 بِدْعَــةٍ ضلالةٌ. معنی آن اســت که هر چــه پس از من 

ُّ
ــدَثٍ بِدْعَــةٌ وكل  مُْ

ُّ
_صلعــم_ می گویــد: كل

یــد. پس خوض کردن  پدیــد آیــد کــه آن معهود نباشــد از من، بدعت و ضلالــت بُوَد، از آن بپرهیز
در کلام، دوکــس را حــلال بُــوَد و دیگر همه کس را حرام بُوَد: یکی عالمی راســخ که قدمی راســخ 
 به کلام رد نتوان کرد. پس 

ّ
دارد در دین و بیند که مبتدعان مســتولی شــدند و ســخن ایشــان الا

روا بَــود کــه از بهرِ جوابِ خصمان چندان کلام مطالعت کند که جواب ایشــان باز دهد. و دیگر 
کســی که اعتقاد او در خدا و رســول به خلل بُوَد از ســخن ها که شــنیده بُوَد از مبتدعان و آن در 
گر این کس از  ی تأثیر کرده بُوَد و ســخنِ واعظان او را شــفا ندهد و علمای دین گویند که ا دل و
ی بخواند، بداند که آن ســخن مبتدعان همه باطل اســت. پس این کس را روا بُوَد که از  کلام قدر

ی برخواند. کلام قدر
و بیــرون از ایــن دو کــس، کســی کــه کلام خوانَــد و طلــب تأویل متشــابهات کنــد، این کس 
بِعُون ما تَشــابَه  یغٌ فَیتَّ وبهم زَ

ُ
ذِینَ فِی قُل

َّ
مبتدع و فَتّان بُوَد. چنان که حق تعالی می گوید: )فَاما ال
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بیش ازین اسرار بر صحرا منه

یغا علم پایان ندارد و ما به پایان ]آن[ نخواهیم رسیدن. و البته می خواهیم که ما بدو دررسیم  در
یم و  یم و نه ترک، نه حاصل دار یم و نه جهل، نه طلب دار ]لیکن[ نخواهیم رسیدن. نه علم دار و
. از این سخت تر چه محنت باشد!  ، نه با خودیم و نه با او نه بی حاصلی، نه مستیم و نه هشیار

گویی کَی باشد که از قیل و قال نجات یابیم.
ی که مراست ی که مراستنه دست رسد به زلف یار نه کم شــــــود از سرم خمار
کــــــه بدین واقعــــــه درمی نگرم که مراستهرچند  ی  کار دردِ دل عالمی است 

یغــا چــه خــوب بیانی ایــن حدیث را خواســتم کردن، اما امشــب که شــب آدینه بُــوَد، نهم ماه  در
الله عُمْرَهُ_ گفت: امشــب مصطفی را _صلعم_ به خواب دیدم که 

َ
رجب، شــیخ ابوعلی آملی _مَدّ

تو عین القضات و من در خدمت او می رفتیم و این کتاب با خود داشتی. مصطفی علیه السلام 
ی نمودی مصطفی _صلعم_ این کتاب  از تو پرسید که این کتاب با من نمای. تو این کتاب با و
را گرفــت و گفــت تــو را کــه »بــه آســتینِ من نِــه« تو ایــن کتاب بــه آســتینِ او نهادی. گفــت: »ای 
عین القضات! بیش ازین اســرار بر صحرا منِه«. من نیز قبول کردم، از گفتن این ســاعت دســت 

بداشتم و همگی بدو مشغول شدم تا خودگی دیگر بار بفرماید.
مــســت دلـــــبـــــرِ  آن  درآمــــــــــد  درم  ز  ــه  ــ گـ ــا ــ کـــــرد و بــنــشــســتنـ ــل، نـــــوش  ــعــ ــ جـــــــامِ مَـــــــیِ ل
شــســت چــــو  زلــــــفِ  گــــرفــــنِ  از  و  دیــــــدن  دســتاز  همــه  چشمم  و  گــشــت  چــشــم  همــه  یم  و ر

مِ من رســی که زحمتِ بشــریّت در میان نباشد، که خود با تو بگویم، آن چه گفتنی 
َ
باش تا به عال

ــمِ حــروف بیــش از این در عبارت نتوان آوردن. کَی باشــد که از ادبــارِ خود برهیم؟ 
َ
باشــد. در عال

رْجُو که عَنْ قریب میسّر شود.
َ
هنوز دور است وأ
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1. تمهیدات

ص 1۲8
برسیده: کامل شده، کمال یافته، پیوسته، پخته، منضوج.

فرارسیده: قادر شده، توانا شده، نزدیک شده.
م اســت و 

ّ
کنــون )حــال( و آینــده )مســتقبل( مســل ...: یعنــی علــم خداونــد بــه گذشــته )ماضــی(، ا ذیو

یک ســان. از آینده همان داند که از گذشــته و حال. اشــاره دارد به علم مســتمرِ خدای تعالی که به 
م است.

ّ
لحاظ زمان و مکان و به اعتبار کمّ و کیف هم سان و مسل

. رنگ: مانند، نظیر
مان دربارۀ صفاتِ حق 

ّ
...: مــراد یکی بودنِ اوصاف خدای تعالی اســت. با آن که آرای متکل اوصــافِاو و

ی کــه صفات خداوند بــا آن که متعدّد 
ّ
تعالــی مخالــف و مغایر اســت، با این همه، اصلی اســت کل

اســت و چندین گانه، ولیکن نمی توان گفت که آن صفات متغایر اســت یا متضاد، بلکه همۀ آنها 
گرچه عین هم نیســتند، اما از آن جا که بر یک ذاتِ واحدِ احد دلالت دارند، به نســبت ذات، یکی  ا

و یگانه تلقی می شوند ← تور پشتی، المعتمد، 23.
...: یعنــی جمیــعِ صفاتِ خداوند در غایتِ کمال اســت و هیچ گونــه نقص و ناتمامی  وهمــۀصفــاتِاو
نــدارد؛ زیــرا صفــات ناقص خاص عالم امکان و ممکنات اســت و خصیصۀ عالم خلق. به عکس 
ی،  ی و خالی ← مُســتملی بخار یب عــار آن صفــات واجــب بــه کمال اســت و از هرگونه نقص و ر

شرح التّعرف، 1 / 32۰ به بعد.
...: عقیده ای است کلامی دربارۀ صفات خداوند. بحث صفات یکی از بحث های دیرینه  وصفاتاو
در کلام اســلامی اســت که از یک ســو بر پایۀ این بحث در جهان اســلام چند فرقه پیدا شــده اند، به 
یدنــد و هیچ گونه تأویل را در این خصوص  ی کــه عــد ه ای به ظاهر حروف و کلمات عقیده ورز طــور
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هه ظاهــر حروف و کلمات را نادیــده گرفتند و به  نپذیرفتنــد )مشــبّهه(. عد ه ای دیگر برخلافِ مشــبَّ
تأویل صفات پرداختند، که به معطّله شهرت یافتند. از سوی دیگر عد ه ای از مسلمانان که به مددِ 
عقــل بــه اثبات توحید می پرداختند )معتزلــه(، معتقد بودند که صفات خداوند عین ذات اوســت 
به این معنی که چون خدا را عالِم می گوییم مقصود این اســت که جاهل نیســت، نه این که صفت 
علــم را زائــد بــر ذات بدانیــم و بگوییــم: »خدا عالم به علم اســت«، بلکــه باید گفت: »خــدا عالم به 
علم اســت و علم او ذاتِ اوســت.« برخلافِ معتزله، اشــاعره گفتند که صفات، عینِ ذاتِ خداوند 
گر صفت عین موصوف باشــد  نیســت و عینیّــت صفــت و موصــوف را ردّ کردنــد، به این دلیــل که ا
، اشــاعره صفت را  صفت خداوند عین ذاتِ او محســوب می شــود و این درســت نیســت. از این رو
مقولۀ ثابتی دانســتند که از جوهرِ ذات نیســت، بلکه از مشــتملاتِ جوهرِ ذات است و ازلی است. 
پس مثلاً در بارۀ صفت علم خداوند باید صرفاَ گفت: »خدا عالم به علم اســت«. دو نگرۀ متفاوت 
مــان فرقه های 

ّ
معتزلــه و اشــاعره در مــورد صفــات خداونــد، بــه همــه حــال در میــان بیشــتری متکل

اســلامی مطــرح بوده اســت )← جرجانی شــرح المواقــف، 8 / 1۴(. اما رای عین القضــات همدانی 
جز رای معتزله است که مبتنی بر عینیّتِ صفت و موصوف است، و جز نظر اشاعره می نماید که 
یّــت صفت و موصوف اســت و زائد بودن صفات بــر ذاتِ او به اتّصال صفات به ذات خداوند  غیر

قائل است. نظری که هرچند به رای اشاعره مانندگی دارد، اما عین رای و نظر اشاعره نیز نیست.
کیــد عین القضات به  هان از فلاســفه و عرفــا. اما تأ

ّ
یــه ای اســت عــام در میــان متأل علــمِاوســت...: نظر و

خاطر رای برخی از فلاســفه اســت که علم خداوند را به ذاتش، ممکن ندانســته اند؛ زیرا به رای این 
گر علم حق را به ذاتش از مقولۀ  یِ معلوم. ا دســته از فلاســفه یا علم از مقولۀ اضافه اســت و یا مســاو
ی  اضافــه بدانیــم، تصــوّر دوچیز پیش می آید که یکی ذاتِ حق اســت و یکی علم حق. و این تصوّر
گــر علــم حــق به ذاتــش برابر معلوم باشــد، چــون ذات حق، واجب اســت، پس  اســت نادرســت. و ا
علــم حــق نیــز واجب اســت. و در این صــورت: تعــدّد ایجاد می شــود و خلاف وحدت اســت. این 
ی از فلاســفه و عرفا رد و طرد شــده است  نظریه که البته در باب علمِ حق به خودش از ســوی بســیار
و عین القضات یکی از جمله عارفان حکیم اســت که علم حق را نه تنها به خودش میسّــر دانســته 

یابد. است، بلکه به رای او جز علم خداوند ذات و هویّتِ خداوند را نمی تواند در
یک کرده شده. م: تار

َ
مُظل

عَدَم: نیستی، نابودی، مقابل هستی و وجود
...: یعنــی صفات خداونــد درخور تناهــی و محدودیت نیســت؛ زیرا دلالــت بر ذاتِ  صفــتکــهاو هــر و
مان 

ّ
نامتناهــی دارنــد. از جملــه مباحــث کلامــی اســت دربــارۀ اســماء و صفــات خداوند کــه متکل

بیشــترینۀ فِــرَقِ اســلامی بر ایــن عقیده انــد که صفــات نامتناهی )یعنــی صفاتِ خداوند( بلاشــک 
نامتناهی است و صفاتِ متناهی، طبیعتاً متناهی است.



یادداشت  ها و توضیحات   |   ۲۲۵ 

ص 1۲۹
مُحتَجب: پوشیده، پنهان.

: عزّت، ارجمندی. عزّ
...: برآورد و استنباطی است از آیۀ هو الأوّل والآخر والظاهر والباطن )الحدید / 3(. با این برآورد  اوّلیّتِاو
نفــی زمــان از وجود خداوند می شــود و ازلیّــت و ابدیت و احدیّت و صمدیّتِ حــق تبیین می گردد. 

.۴8۶ / ۹ ، ← میبدی، کشف الاسرار
قــدرت: در لغــت توانایی داشــتن را گوینــد و در اصطلاح صفتی اســت از صفاتِ حقیقــی خداوند و از 
 ، ی، تفسیر این صفت اســت که نام های قادر و قدیر برای خداوند حاصل شــده است. ← فخر راز

.28۷ / 1
ازلیّــت: در لغــت همیشــگی و دیرینگــی و جاودانگــی را گوینــد و در اصطــلاح صفتی اســت از صفاتِ 

ت نی.
ّ
خداوند. چرا که وجود خداوند مسبوق به عدم نیست و بسته به عل

مْیَزَلیّت: لم یَزَلی، بی زوالی، جاودانگی، خدایی. صفتی است از صفاتِ خداوند.
َ
ل

ارادت: خواست، خواستن، مشیت، قضا. صفتی است از صفاتِ خداوند.
رحمت: در لغت مهربانی کردن را گویند و در اصطلاح صفتی است از صفات خداوند.

سمع: از صفاتِ خداوند است و به اعتبار این صفت، خداوند خود را »السمیع« خوانده است ← قرآن 
ی / 11. کریم، الشور
. براندازه: به اندازه، برابر

« یکــی از نام های خداوند محســوب  : از صفــات خداونــد اســت و به اعتبــار این صفــت »البصیر بصــر
.2۹3 / 1 ، ی، تفسیر می شود ← فخر راز

: یعنــی همۀ اســماء و صفــات او )خداوند( فراخورِ اوســت و به هیچ مخلوقی ســزاوار  همــۀاو در همــۀاو
نیست. ما عنوان این بحث را از همین عبارت گرفته ایم و با فکِ اضافه به صورتِ »همهْ او در همهْ 
« تغییــر دادیم که همۀ این بحث را که در ســتایش خداوند اســت و نیــز از وحدت حکایت دارد،  او

.» در بر می گیرد و با تبدیلِ »ب« به »و
نــه...: مقصــود تجرّدِ بَحت و بی همتاییِ ذات خداوند اســت که در شــناخت ذاتِ احد  هیــچچیــز وااو

( گفتن هم نمی گنجد. واحد، حتی او )هو
یــا یعنی عظمــت و بزرگی. جبــروت یعنی قــدرت. بزرگی قدرت، عظمــت توانایی و  کبریــایجبــروت: کبر

قدرت.
فضل: احســان، بخشــش، صفتی از صفات خداوند که بالاتر از صفت عدل است و موجب بخشایش 

گناه کاران.
عــدل: دادگــری، صفتــی از صفــات ذاتِ خداوند اســت، به آن معنی کــه هر چه خداونــد در مُلکِ خود 
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.۵1 - ۵۰ ، کند، مختار است ← قشیری، التحبیر
صنع: آفریدن، آفرینش.

ایجاد: هست کردن، آفریدن.
یــم« از این  کَــرَم: در لغــت بخشــش و احســان را گوینــد. صفتی اســت از صفــات خداوند که اســم »الکر

صفت خاسته است. ← سمعانی، روح الارواح، 3۶۷؛ قشیری، همان ۶2.
: صفتی اســت از صفات خداوند که اســماء القهار و القاهر از این صفت خاســته اســت: هُوَ القاهر  قهر

فوق عباده، و الواحد القهّار ← سمعانی، همان ۹۴؛ قشیری، همان، 3۹.
لطف: از صفات خداوند اســت به معنای علیم، که اســم اللطیف از همین صفت خاســته اســت: الله 

لطیف بعباده ← سمعانی، همان، 2۴1؛ قشیری، همان، ۵3.
ی فکر کردن. : اندیشه کردن، در عاقبتِ کار ر تَدَبُّ

خودرابدستآرد: خود را درک کند، خود را بشناسد.
إسْتَفْتِقلبكَ...: از دل خود بپرس )استفتا کن(، هرچند که فتوایش فریبنده باشد. حدیث نبوی است. 
ی آورده  سیوطی در الجامع الصغیر )1 / 1۵1( به صورت استفتِ نفسكَ... آورده است. عبادی مروز
اســت: »چنان که ســیّد علیه الســلام گفت وابصۀ اســدی را، حوالت به دل او کرد که استفتِ قلبكَ 
وَ دَعْ مــا أفتــاك المفتــون« صوفی نامــه، 1۹۰. مولــوی در مثنــوی بــه همیــن حدیث نظــر دارد آن جا که 

می گوید:
وب

ُ
قُل

ْ
ال اِسْــتَــفْــتُــوا  گفت  پیمبر  خُطُوبپــس  گوید  ون  بــر مفتی تان  گرچه 

 )دفتر ۶ / 2۹2( نیز ← مولوی، فیه مافیه، ۴۹. غزّالی در احیاء )1 / ۵8( آورده است: »استفت قلبک 
گرچه  گــر در دل اهل بصیرتی از چیزی حزازتی باشــد، ا و ان افتــوک و افتــوک. و معنــی آن اســت که ا

ی را بر آن اقدام نباید نمود.« مفتیان به حل آن فتوا دهند، و
مُفتی: فتوا دهنده، فقیهی که در مســائل شــرعی فتوا صادر کند، کســی که مردم به جهت مســائل شرعی 

به او رجوع کنند.
ی در شریعت و طریقت را گویند. صدق: راستی، در عرف صوفیه پایدار

فتوا: آن چه مُفتی دربارۀ مسألۀ شرعی نویسد، رای و نظر فقیه دربارۀ مسأله شرعی.
إنّللمَلــك...: همانــا که فرشــته را خاطری اســت و شــیطان را خاطــری. حدیث نبوی اســت، که صوفیه 
کی را به نوعی الهام ماننده می دانند و خاطر 

َ
عموماً از آن در بحث از خواطر یاد می کنند و خاطر مَل

، لسان العرب، مادۀ لمم. برخی آن را حدیث شمرده و گفته اند:  شیطانی را به وسوسه ← ابن منظور
.3۶۶ / ۹ ، لمّۀ شیطان وسوسه است و لمّۀ فرشته الهام. میبدی، کشف الاسرار

خدایی: الهی، ربّانی، منسوب به خدا.
شیطانی: منسوب به شیطان.
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کــی و یا از جانب 
َ
، القــا و واردی که به قلب رســد و می تواند از جانب فرشــته باشــد: لمّۀ مل ــه: خاطــر مَّ

َ
ل

شیطان باشد لمّۀ شیطانی.
نفــسامّــاره: پســت ترین و فروتریــن گونــۀ نفــس در آدمــی را گوینــد کــه تابع هوی و هوس اســت و انســان 

کت می رسد. برحسب غلبۀ نفس امّاره به کار های زشت می پردازد، تا جایی که به هلا
انّالنّفس...: همانا نفس، آدمی را به بدی فرمان می دهد. )قرآن، 12 / ۵3(

سعید: نیک بخت، مقابل شقی. به رای عین القضات سعادت امری است، فطری، و سعید کسی است 
که ســعادت مند به دنیا آمده اســت. نظیر حدیث مشــهور »السعید من سعد ف بطن امّه والشّقى من 

. شقى ف بطن امّه«؛ نیز ← مقدمۀ همین دفتر
. یان کار : ز خاسر

شقی: بدبخت، نگون بخت، مقابل سعید ← سعید.
ی، لیاقت. اهلیت: شایستگی، سزاوار

ص 13۰

گر خود نمی دانید. )قرآن، 21 / ۷( فأسالوا...: پس بپرسید از اهل کتاب ا
قلماللّه: قلم خداوند، یا علم تفصیلی خداوند که توسط آن دفتر آفرینش را امضا کرده است. نیز می توان 
آن را معــادل اصطــلاح قلــم اعلی دانســت در عرفان ابن عربی که که عبارت از تعیّن اوّل اســت ← 

.1۶۶ ، اسیری لاهیجی، شرح گلشن راز
کتباللّه...: خدا بر دل هاشان رقم ایمان زده است. )قرآن، ۵8 / 22(

نارسیده: ناپخته، خام.
: شــیخ، شــخصی که مراحلِ ســلوک را طی کرده باشــد و به فنای صفات بشــری پرداخته باشــد و به  پیر
نظــام خانقــاه و آرای خانقاهــی آشــنا شــده باشــد و راهنمایی و راهبری ســالکان راهــروان را برعهده 
داشته باشد در منظومۀ فکری عین القضات، پیر به حیث سایۀ خداوند ظاهر می شود، تا جایی که 

او همواره توصیه می کند که خدمت کفش مردان و پیران رسیده بهتر از خدمت سلطان.
ی و ناخوشی. ل: جمع علت به معنای بیمار

َ
عِل

بازدادنبه: متوقف کردن و منحصر کردن به، بازگرداندن و رجوع دادن به.
. سخت: قید مقدار و افزونی، بسیار

قفلِبشریّت: بشریّت به معنای صفات و شناسه های آدمی است که به نظر عارفان می بایست آدمی از 
آنها دســت بشــوید و آن صفات را ترک گوید. به همین جهت بشــریّت »صفات بشــری« را نوعی بند 
و قفل می دانند. وجه ارتباط بشریّت به قفل هم چنان است که چون قفل می بندد و دربند می کند، 

بشریّت نیز انسان را از ر هایی و سلوک به سوی خداوند باز می دارد.
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أفلایتدبّرون...: آیا در قرآن نمی اندیشند یا بر دل های شان قفل هاست. )قرآن، ۴۷ / 2۴(
ی گفته اند که مــردم به خانقاه  فتــوح: جمــع فتــح، به معنای گشــایش روحــی و قلبی، نیــز صوفیه به نــذر

اختصاص می داده اند.
ی فرا آید. )قرآن، 11۰ / 1(. ی خداوند و پیروز إذاجاء...: چون یار

سنریهمآیاتنا...: زود باشد که آیاتِ قدرت خود را در آفاق و در وجود خودشان به آنها نشان خواهیم داد. 
)قرآن، ۴1 / ۵3( 

یانید. )قرآن، ۷1 / 1۷( واللّه...: و خدا شما را چون نباتی از زمین برو
آید: از خودی و صفاتِ بشری بیرون شود و به بی خودی رسد. خودبدر از

ملکوت: بزرگی و عظمت، عالم غیب، عالم ارواح و نفوس.
مُلک: بزرگی و عظمت، عالم شهادت، عالم حس و طبیعت.

مالکالملک: صاحب بزرگی و عظمت، خداوند.
ظاهربینان: آنان که صرفاً به ظاهر کارها توجه دارند، آنان که به ظاهر مسائل شرعی اعتنا دارند و از باطن 

گاهند. آن ناآ
یس هاشمی یکی از پیشوایان چهارگانۀ اهل سنت )1۵۰ - 2۰۴ ھ. ق(. شافعی: ابوعبدالله محمد بن ادر

ابوحنیفه: نعمان بن ثابت بن زوطی، مؤسس فرقۀ حنفی ) 8۰ - 1۵۰ ھ. ق(.
کرم)ص( )3۰ عام الفیل _ شهادت ۴۰ ھ. ق(. ع(، پسر عم و داماد و وصی پیامبر ا علی: ابن ابی طالب)

یغ کلمه ای که در حالتِ حسرت و افسوس خوردن به کار می رود. این واژه بیشترین  یغا: فسوسا، ای در در
بسامد را در نگارش های عین القضات دارد.

کرم )د ۶8 ھ. ق( که تفسیر قرآن او در میان عارفان ایرانی، خاصه  ابنعباس: عبدالله پسر عموی پیامبرا
عارفان حنبلی مطلوب و مطبوع بوده است.

معاذِجَبَل: معاذ بن جبل از صحابه که در عمواس به مرض طاعون )2۰ ھ. ق( درگذشت.
، که به حیث حدیث نبوی  قس...: کارها را به رای و نظر خویش قیاس کن و بســنج. مثلی اســت ســائر

نیز ضبط شده است.
. : جائز است و جائز نیست، جواز و عدم جواز لایجُوز و یجُوز

( را تعقیب کردن. ( را داشتن، و آن )چیز گیریم: پیِ )چیزی( گرفتن، یعنی دنبال آن )چیز پیِاو

ص 131

یاداودتقرّب...: حدیث قدسی است، ای داود! با مخالفت نفس )هوا های نفسانی( خود به من نزدیک 
ی، صوفی نامه،  . نظیر این حدیث در احادیث قدســی اسلامی نیز آمده اســت ← عبادی مروز شــو

۵۵؛ علاء الدولۀ سمنانی، العروه، 383.
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علمــایجاهــل: مقصــود علمــای علــومِ ظاهــر اســت در روزگارِ عین القضــات، کــه در همــه آثــار او بــه 
خشــک مغزی و ســبک مغزی متهم شــده اند و با صفاتی چون »راه زن«، »نارسیده«، »طفلان« و غیره 

از آنان یاد شده است.
العلمعلمان...: علم دو گونه اســت: علم دل و علم زبان. عبارتی اســت مشــهور که به حیث حدیث نیز 
ی که علم زبــان را به علم  ذکــر شــده اســت. عمومــاً صوفیه بــه این حدیث اســتناد می کنند، به طــور
شــریعت و علــم دل را بــه علــم حقیقت تفســیر می نمایند ← ابوروح، حالات و ســخنان ابوســعید، 

.128 ،۷3 - ۷۴
علمزبان: علم شریعت، قال مقابل علم قلب.

علمقلب: علم حقیقت دانشی که در دل فراهم آید، حال، مقابل علم زبان.
بِحَمْدِاللّه: سپاس خدای را، ستایش خداوند را.

علومربّانی: علوم باطن، علومی که به لب و مغز خداشناسی و شریعت توجه دارد.
علومالهی: علومی که در آن از خداشناسی بحث می شود.

. بیناییباطن: بصیرت. بینایی که در دل صوفی پیدا می شود، مقابل بینایی ظاهر
محقّقــان: جمــع محقّــق در اصطلاح صوفیه به کســی گفته می شــود که به حقیقتِ اشــیا رســیده باشــد، 
آن چنان که بیرون از قلمرو حجت و برهان، بلکه با کشــف و شــهود و با عینِ عیان مشــاهده کند که 

حقیقت همه حق است.
مذاهبِهفتادوســهگروه: متضمّن مفهوم و معنای حدیث تفرقه اســت که بنا بر مشــهور پیامبر)ص( گفته 
اســت: افترقت بنواســرائیل علی احدى و ســبعین فرقة، والنصارى علی اثنتین وسبعین فرقة، وستفرق 
 فرقة واحدة ← ســنن دارمــی، 2 / 2۴1، قیاس کنید 

ّ
أمــتی عــلی ثلاث وســبعین فرقــة، كلها ف النّار إلا

ی، 1 / 8، که اصل حدیث را به ۷3 شــعبه از شــعبه های ایمان مخصوص داشــته  بــا صحیــح بخــار
است. بنابراین حدیث اهالی اسلام به ۷3 فرقه و گروه تقسیم می شوند، که یکی از آنها اهل نجات 
 ، مان در شرح حدیث مزبور

ّ
ی از متکل اســت و دیگران گمراه و اهل دوزخ. عموماً اهل شــرع و بســیار

فرقــۀ مذهبــی خــود را اهــل نجات دانســته اند و اهالــی دیگــر فرقه ها را گمــراه، امــا عین القضات که 
بــه برابــری و اصــل راســتِ همۀ مذاهب و فِرَق قائل اســت، این تفســیر را پی نگرفته اســت و عموماً 

اشاراتِ او به این حدیث بدون تفسیر ذوقی و تأیید فرقه ای و ردّ فرقه های دیگر است.
سالک: راهرو و سیرکننده به سوی خدا. کسی که در نظام خانقاه توبه می کند و به راهنمایی پیر به طی 

مراحل سلوک می پردازد.
فارق: فرق کننده، آن که میان حق و باطل تمییز دهد، آن که حق را از باطل بازشناسد.

حجاب:پرده، پوشش. در اصطلاح صوفیه به هر چیزی مادی و معنوی لطیف و کثیف که میان عاشق 
و معشــوق یا خدا و بنده پیش آید حجاب گفته می شــود. به عبارت دیگر هر ســببی از اســباب که 
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، صوفیه بــه گونه ها و  یــات حق و عارف حائل شــود، حجاب اســت. از این رو
ّ
بیــن فیوضــات و تجل

انــواع حجــاب قائل شــده اند، تاجایی که بنا بر موضوعــی که در میان آنان به حدیث نبوی شــهرت 
دارد: إنَّ لِله سبعین ألف حجاب من نور و ظلمة... هفتادهزار حجاب را که نشان از فزونی و کثرت 
دارد در راه ســالک برشــمرده اند، حجاب های ظلمانی و نورانــی ← عین القضات، تمهیدات، 1۰2؛ 

ی، مرصاد العباد، 1۰1؛ علاء الدولۀ سمنانی، العروة لاهل الخلوة والجلوة، 11۶، ۵۷۶. نجم الدین راز
ترکعادت: عادت در نظام خانقاهی هم چون حجابی عظیم شناخته می شود به همین جهت بیشتری 
صوفیــه بــا عــادت از هر گونه که باشــد ســتیز کرده انــد و حتی عبادات عادتــی را راه گشــا نیافته اند. 
عین القضــات در ایــن زمینــه به نســبت دیگر صوفیه شــدیدتر برخــورد کرده و ترک عــادت را یکی از 

. مِ سلوک و تحصیل معرفت دانسته است ← مقدمۀ همین دفتر
ّ
شرایط مسل

، مذهبِ  ج است. در نزدِ صوفیۀ اهل سُکر
ّ

بّی: من بر مذهبِ خدای خودم. سخن حلا أناعلیمذهبر
، این دسته از صوفیان در بند  خدا عبارت از عشــق اســت که پایه و اســاس خلقت است. از این رو

بودن مذهب را رد کرده اند و یگانه مذهبی را که درخور پذیرش دیده اند همان عشق بوده است.
مُختلِط: درهم آمیزنده، معاشرت کننده.

طریقت: راه، روش، مســلک. در اصطلاح صوفیه، ســیر ســالک را از ترک دنیا و دوام ذکر و توجه به مبدأ 
ی،  و وحــدت و خلــوت و جلــوت و دیگــر راه و رســم خانقاهــی را طریقــت گوینــد ← عبــادی مروز

صوفی نامه، 128.
مــناخلــص...: هــر که خالص چهل بامــداد طاعت کند، چشــمه های حکمت از دلش بــر زبانش پیدا 
، 1۹2. صوفیــه بر آنند که ســالک می بایســت  گــردد. حدیــث نبوی اســت ← شــرح شــهاب الاخبــار
کیزه و بــه دور از هر گونــه خاطر و خاطــره ای در  پــس از توبــه بــه خلــوت نشــیند و چهــل شــبانه روز پا
یاضــت کشــد. ایــن ادب را آنان بر اســاس حدیــث مذکور تعلیــل کرده اند  خلــوت عبــادت کنــد و ر
ی، مرصاد  ← علاء الدولــۀ ســمنانی، چهل مجلس، 12۷؛ جندی، نفحة الــروح، 1۵2؛ نجم الدین راز

العباد، 281.
ید. به عنوان حدیث  ق کنید، خُلق های الهی را پیشه ساز

َّ
قوا...: به اخلاق )خُلق های( خداوند تَخَل

ّ
تَخَل

نبــوی و نیــز بــه حیث گفتار مشــایخ در متون صوفیه به کار رفته اســت ← شــمس تبریزی، مقالات 
.2۴۹ ، 2۴2؛ اسیری لاهیجی، شرح گلشن راز

ناداشت: بی نوا، تهی دست، بی حیا، بی شرم، بی اعتقاد.
، گمان. ، تصوّر پنداشت: پندار

مذهــباســلام: دین اســلام، راه اســلام. عین القضــات مذهب گرایــی را رد می کند و به تصــوّر او مذهب 
چیزی جز اسلام نیست.
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ص 13۲
، که نخســت صامت »د« به »ت« تبدیل شــده و آنگاه دو صامت  ، گونه ای اســت از تلفظ بدتر : بدتر بَتَر
»ت« ادغام شده و بَتَر به وجود آمده است. در این ادغام، گاه صامت »ت« با فشار و تشدید تلفظ 

. ، و گاه با تخفیف: بَتَر شده است: بتّر
نهنــدۀمذهــب: پایه گــذار و مؤســس مذهــب، خداوند، که بــه نزد عین القضات اســاس و پایــۀ مذهب را 

می گذارد.
ریش: زخم، جراحت.

رهــی: بنــده، غــلام. از آداب نویســندگی در میانِ قدما یکی این بوده اســت که از خــود به صورت »رهی« 
تعبیر می  کرده اند. گفتنی اســت که در روزگار عین القضات، در پار ه ای از شــعر های فارســی کلمۀ 
»رهــی« دیــده می شــود تــا جایی که تصوّر می شــود کــه »رهی« تخلص یکــی از شــاعران آن دوره بوده 

است ← به احمد سمعانی، روح الارواح، سی وسه.
جنت...: چنین اســت در نســخه ها و ظاهراً می بایســت به صورت: »در جنت ]و در دوزخ[ و در دنیا  در

و آخرت تصحیح شود.
وفیانفسکم...: و در وجود خودتان آیا نمی بینید. )قرآن، ۵1 / 21(

القلب...: دل خانۀ خداست. مفهومی است عرفانی؛ زیرا عارفان مرکز شناخت آدمی را دل او می دانند 
و دل را خانــۀ اصلــی خداونــد. این مفهــوم در نگارش هــای عرفانی با تعابیری گونه گون آمده اســت. 

.1۴۵ - 1۴۴ ، مانند: قلب المؤمن عرش الله الأعظم ← اسیری، شرح گلشن راز
اناعندالمنکسرة...: من نزد دل های شکسته ام به خاطر عظمتم. به عنوان حدیث قدسی مشهور است 
ی آن را حدیث نمی داند ←  ی هرو ، ۹ / 183؛ مولوی، مکتوبات، ۹2؛ قار ← میبدی، کشــف الاســرار

موضوعات الکبری، 11۷ - 118.
مناحب...: کســی که چیزی را دوســت دارد یادِ آن بســیار کند. حدیث نبوی است ← میبدی، کشف 

.۵2۴ / ۵ ، الاسرار
ع(  اناجلیس...: من هم نشــین آن کســم که مرا یاد کند. حدیث قدســی است که بعضاً آن را از قول موسی)
ی،  روایــت کرده انــد ← غزّالــی، احیــاء علوم الدیــن، 2 / 1۴1؛ مولانــا، فیه مافیــه، 33۷؛ عبــادی مروز

صوفی نامه، 3۷؛ نجم الدین اصفهانی، مناهج الطالبین، 183.
لایســعنی...: حدیث قدســی اســت متضمّن این که زمین و آســمان گنجایی مرا )خدا را( ندارد، ولیکن 
ی، موضوعات الکبری، 31۰، کــه به نقل از ابن  ی هــرو دلِ بنــدۀ مؤمــن مــن گنجایش مرا دارد ← قار
گر مراد گنجیدن محبت خدا و ایمان در قلب  تیمیه آن را از اسرائیلیات دانسته است و گفته که ا
باشــد، مناســبت دارد، وگرنــه قــول مزبور دلیل واضحی اســت برای اثبــات حلول. امــا عارفان بدون 

، و هم بی توجه به مقولۀ حلول، موضوع مزبور را تفسیر کرده اند : تفسیر مذکور
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آســمــان و  زمـــیـــن  در  نــگــنــجــد  ــق  بـــدانحـ ــن  ــ ای بــگــنــجــد  مـــؤمـــن  دل  در 
غــایــتــی نـــدیـــده  کـــس  را  دل  آیــتــیمــلــک  آمـــــد  دل  حــــق  احــــاطــــۀ  در 
بُـــــــوَد دل  ــی  ــ ــهـ ــ الـ شـــــــــأنِ  ــرِ  ــ ــه ــظــ بُــــوَدمــ کــمــاهــی دل  ــأنـــش  مــظــهــرِ شـ

)۱۰۳، )اسیری،شرحگلشنراز

قلــبالمؤمــن...: دلِ مؤمــن عــرش خداســت. حدیثی اســت مشــهور ← القلب بیت الله. اســیری )شــرح 
، 1۴۴( می نویسد: چه نسبت دارد او با قلب انسان؟ یعنی عرش را با دل انسان چه نسبت  گلشن راز
اســت که حضرت رســالت علیه الســلام فرموده که قلب المؤمن عرش الله الاعظم. باید دانســت که 
چنان چــه در آفــاق، عرش مظهر اســم الرحمن واقع شــده اســت در انفس دل انســانی نیز مســتوی و 
ی دیگر اســت، بلکه ظهور 

ّ
مظهــر اســم الرحمــن اســت و هر لحظه حــق را در دل مؤمن ظهــور و تجل

یاده از عرش اســت؛ زیرا که چون دل برزخ اســت میان غیب و شــهادت،  کمالات رحمانی در دل ز
مشــتمل بــر احــکام هردو عالم اســت و عرش را اشــتمال بر احکام شــهادت اســت فقــط. پس دل، 

عرش اعظم باشد.
ابویزید: طیفور بن عیسی بن سروشان بسطامی، زادۀ اواسط سدۀ دوم هجری و درگذشتۀ 2۶1 ھ. ق. 
عین القضــات بــه ســخنان او توجهی فــراوان دارد و پــار ه ای از ســخنان او را بــرای تأیید مباحث 
عرفانی خود نقل کرده اســت. دربارۀ اقوال و احوال ابویزید بســطامی دو نگارش کهن و جدید در 
یــد« که دو نســخه از آن را: یکی در تهران )فیلــم( و دیگری در  دســت اســت. یکــی »مقامات ابویز
، به جمع و تدوین سهلگی که  کســتان می شناســیم؛ و دیگر کتاب النور من کلمات ابی طیفور پا
ی همراه با شطحات الصوفیه )قاهره )1۹۴۹ م( به چاپ رسیده  به کوشش دکتر عبدالرحمن بدو

است.
، اینک رســیدی. این ســخن متضمّن این مفهوم  الهیراهبهتوچگونهاســت؟...: نفســت را از راه برگیر
عرفانــی اســت کــه حــظّ و بهــرۀ نفــس را نادیده بگیــر تا در ســلوک به مقصود رســی. همیــن مفهوم 
عرفانــی بــوده اســت کــه بــه صــورت عمیق تری درآمده اســت به ایــن صورت کــه از نفس بــه دنیا و 
عقبی تعبیر شــده اســت. چنان که از عارفی پرســیدند که طریق به خداوند چگونه اســت؟ پاسخ 
داد: خُطْوَطان و قَدْ وصل؛ دو گام و رسید. یعنی »یک گام از دنیا برگیر و یک گام از عقبی، اینک 
، تذکرة الاولیاء، ۵88. ســلطان ولد  ی، طبقــات الصوفیه، 1۰۶؛ عطار رســیدی بــه مولی.« ← انصار

گوید: )رباب نامه: ۴8(
شــــــود نقدت  وَصَــــــل  قَــــــدْ  و  کــــــه بی عقده به حق عقدت شــــــودخُطْوتــــــان  چون 
بــــــودیــــــک قــــــدم دنیــــــا و یــــــک عقــــــی بود طــــــوبی  خالــــــق   ، دو یــــــن  از بعــــــد 

عَت جامه ای که بزرگان به کسی می بخشیدند.
ْ
حجاب: ← ص 132. خِل

بُویم: بُوَم، باشم. در نسخۀ چاپی تمهیدات »پویم« ضبط شده است که ظاهراً غلط است.
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ص 133
چهمردرا...: طرز تفکّری است بسیار مترقی و روشن، که بیشتر صوفیان عارف به آن توجه داشته اند،  هر
ی از ابیات قصیدۀ مشــهور ســنایی »مکن در جسم و جان منزل که این دون است و آن والا«  بســیار

بر پایۀ همین تفکّر قابل تحلیل و تعلیل است، خصوصاً این بیت:
یبابــــــه هرچ از راه بازافی چه کفــــــر آن حرف و چه ایمان به هرچ از دوست وامانی، چه زشت آن نقش و چه ز

لابُداست: ناچار است.
، معبد یهودیان. کَنِش: کنشت، دیر

. ی گرداندن از آن چیز ، رو ...کردن: پشت کردن به چیزی، اعراض کردن از آن چیز پشتبر
کید بر ســر فعل های منفی یکی از خصائص نثر کهن  کید + نگریزی. وجود »با«ی تأ بنگریزی: »با«ی تأ

فارسی است.
همهنزنی: پای بر ... زدن، یعنی به ... بها ندادن و آن ... را نادیده گرفتن. پایبر

همهنکنی: پشت بر ... کردن، یعنی اعراض کردن از ... پشتبر
نشــوی...: در نظــام عرفانــی و خانقاهی فقرِ حقیقی نشــانۀ غنا اســت و فقیر کســی اســت که به  تــافقیــر
مرحلۀ فنای بشــریّت رســیده باشــد یا به فناء فی الله دست یافته باشد. فقیر با فنای در حق، هستیِ 
موهوم خود را از دســت می دهد و نســبت به هســتی خود فقیر می شــود و به هســتی حق بقا می یابد 
و غنی می گردد؛ زیرا در این مرحله اســت که عارف از همۀ ماســوی الله بی نیاز می گردد و نســبت به 
، صوفیه غنــای حقیقی را در فقر و  ی و غنــا می کند. از این رو آن چه جز خداســت احســاس بی نیاز

، 8۷ - 88( گفته است: نیستی بشریّت می دانند. اسیری )شرح گلشن راز
تو من جان فشان شدم یق عشق  در طر شدمتا  جهان  در  جهان  ولیک  شدم،  بی جان 
قمــار عشق در  و جــان  باختم دل  که  شدمزان دم  آن  از  بیش  کند  فــرض  عقل  هرچه  از 
آمـــدم نــیــســت  ــی خــــود  ــس ز ه ــا  ــن ف ــدمتـــا در  ــدا جــــــــــاودان شـ ــ ــ بــــه خ ــا  ــقـ بـ ــال  ــ ــ در ع

تافانینشــوی...: فانی در نظام خانقاه به کســی گفته می شــود که به فنا و نیستی بشریّت صفات بشری 
رسیده باشد. و باقی همان است که با فنای صفات بشری به بقای صفاتِ ربوبی دست می یابد و 

باقی به صفات و اخلاق الهی می گردد. شاعر گوید:
ــودی وارســتــه انــد کــز خـ پــیــوســتــه انــدآن جــمــاعــت  ــودی  ــى خــ ــ ب مـــقـــام  در 
گشته و باقی به دوست پوستفانی از خود  ز  ــارغ  فـ ــده  آمـ مغز  جملگی 

یده کردن، خراب کردن، پای مال کردن. برهمنزنی: بر هم زدن، یعنی شور
دمنزنی: دَم زدن، یعنی سخن گفتن، لاف زدن.

تاآتش...: آتش در عالم و آدم زدن، یعنی همۀ مظاهر حیاتِ فانی را سوزاندن و نیست و نابود دانستن.
کمزنان: جمع کم زن، کم زننده، کسی که به خود اهمیت ندهد، فروتن، کم بخت، فرومایه.
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کمنزنی: کم زدن، یعنی تواضع کردن، فروتنی.
پختگی: رسیدگی، حالت چیزی که پخته و رسیده باشد.

: حس باصره، حس بینایی. حسبصر
، مقابل چشم باطن )چشم دل(. : چشم ظاهر چشمسَر

حسّاندرونی: حسّ باطن، قوۀ مُدرکۀ باطنی.
چشمدل: چشم باطن، دیدۀ عقل، بصیرت.

خفیالتدریج: آن چه پوشیدگی آن آهسته است.
نَفَسی: لحظه ای، زمانی اندک.
بباید: لازم است، ضرور است.

تابش: روشنی، درخشش.
. )قرآن، 2 / 1۶۴( ، درآمد شب و روز : اختلاف و دگرگونی شب و روز یلوالنّهار

ّ
اختلافالل

کن اند و حرکت نمی کنند، ثوابت. ستارگانثابت: ستاره هایی که سا
هفتآسمان: به تصوّر قدما، مقصود هفت طبقۀ آسمان است که فراز یک دیگر قرار دارند و یا مجموعۀ 

ک سبعه. طبقات افلا
عالمملکوت: جهان مجردات، عالمِ جبروت.

 »i فریشــتگان:فریشــته، فرشته ها، فریشــته، تلفظی است گونه ای، که بر اثر تبدیل مصوت جمع بلندِ »ی
ـ e« به هیأت فرشته تداول یافته است. ِـ به مصوتِ »ـ

مَلکالرّیــح: فرشــتۀ بــاد. از پندارها و باور های پیشــینیان بوده اســت که برای هر یــک از مظاهر آفرینش 
ک یا فرشــته ای قائل بوده اند. این باور و پندار در دورۀ اســلامی در میان اقوام ســامی 

َ
و طبیعت، مل

ت شــیعه پــار ه ای از باور های 
ّ

و غیــر ســامی نیز رواج داشــته و برخــی از فرقه های مذهبی مانند غلا
مذکــور را بــا دگرگونی هایــی وارد عقایــد مذهبــی خــود داشــته اند. بر اســاس همین باور اســت که در 
... صاحب فرشته ای اند و تعبیراتی از سنخ »فرشتۀ  نوشتۀ عین القضات باران، زمین، آسمان، باد و

... به کار رفته است. آسمان«، »فرشتۀ باران« و
معدومــات: جمــع معــدوم، نیست شــده، نابودگشــته، در مصطلح حکما بــه چیزی گفته می شــود که در 

ی نیست و امتیاز آنها به ملکاتِ آنهاست. عالم خارج وجود ندارد و در اعدام آن امتیاز
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مُلکی: منسوب به مُلک، زمینی، دنیایی.
ملکوتی: منسوب به ملکوت، آسمانی، منسوب به عالم مجردات.

ک و منزه دانستن خداوند از صفات و تعلقات مادی. تسبیح: پا
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، و در عــرف صوفیه یادکردن حق اســت که با تکرار کلمۀ طیبــة لا إله إلا الله، و یا یکی از  : جمــع ذکــر ذکار
َ
ا

اسماء حق تعالی صورت می گیرد.
: در اصطــلاح صوفیــه غیبت از خلــق و حضور به دل را نزد حق گویند. وقتــی عارف به ذکر دائم  حضــور

بپردازد و دل او جز حق نبیند این حالت را حضور گویند.
خشوع: در لغت تواضع و فروتنی را گویند و در عرف صوفیه شکستن بُتِ غرور و نخوت و منی را گویند 

و فروتنی در برابر حق و خلق را.
 ، محبّت: در عرف صوفیه دوســت داشــتن مفرط را گویند عین القضات مانند دیگر صوفیان اهل سُــکر
کید و تأیید قرار  پایه و اســاس خلقت را محبّت و عشــق می داند و محبّت انســانی و الهی را مورد تأ

. می دهد ← مقدمۀ همین دفتر
شوق: در عرف صوفیه میل مفرط به محبوب را گویند که زادۀ محبت است و ارادت.

دستفراهمندهد: همه با هم دست ندهد، همه با هم پیدا نشود.
پیریپخته: شــیخ رســیده، شــیخی که نه بر اثر جذبه، بلکه بر اثر ســلوک و طی منازل و مقامات عرفانی 

به پیری رسیده باشد.
مَــنْلاشــیخ...: کســی را کــه پیر نیســت، دین نیســت. مفهومی اســت عرفانــی، مبتنی بر این که داشــتنِ 
شــیخ در مراحل ســلوک یک ضرورت اجتناب ناپذیر است. هرچند بعضی از صوفیه به پیر و شیخ 
معنوی نیز قائل بوده اند و بعضی از آنان، خضر و بعضی مانند عین القضات عشــق را به حیث پیر 
و شــیخ معرفی کرده اند. با این همه، همۀ صوفیه در این مقوله هم داســتانند که ســالک بدون شیخ 
کید عین القضات براین موضوع به حدی بوده است که عد ه ای گمان  نمی تواند به سلوک بپردازد. تأ
می برده انــد کــه او آرای امامت اســماعیلی را در ایــن مورد تبیین می کند ← عین القضات، شــکوی 

. الغریب، 38؛ نیز مقدمۀ همین دفتر
یهدیمنیشاء...: در تمهیدات به صورت معکوس به کار رفته است. در اصل: یضل من یشاء و یهدی 
من یشاء آمده است؛ خدا هر که را خواهد گمراه می کند و هر که را خواهد هدایت می نماید. )قرآن، 

)8 / 3۵
ممّنخلقنا...: از آفریدگان ما گروهی هستند که به حق راه می نمایند. )قرآن، ۷ / 181( و
پایانند، حتی گمراه تر از آنهایند. )قرآن، ۷ / 1۷۹( اولئککالانعام...: اینان همانند چهار

اولئک...: اینان خود غافلانند. )قرآن، ۷ / 1۷۹(
بسمهمنیست: بسیار مهم نیست.

سلمان: سلمان فارسی از صحابۀ رسول، درگذشتۀ 3۵ ھ. ق.
صُهَیب: ابن سِنان صحابی رسول)ص(، درگذشتۀ 38 ھ. ق.

یاح حبشی، مؤذن و صحابی رسول)ص( که در 18 یا در 2۰ ھ. ق، در دمشق درگذشت. بلال: ابن ر



۲36    |   خاصیت آینگی

ســالم: ابن عوف از قبیلۀ خزرج و از بزرگان انصار و صحابی رســول)ص( که از ســال درگذشــتش اطلاعی 
در دست نیست.

ابوھریــرہ: عبدالرحمــن بــن صخــر أزدی صحابــی رســول)ص( کــه در میانۀ ســال های ۵۷ تــا ۵۹ ھ. ق، در 
ی از احادیث ضعیف  مدینه درگذشــت. او در نقل و روایت حدیث بســیار اهتمام داشــت و بسیار

و حسن از طریق او روایت شده است.
ی صحابی رسول)ص(، درگذشتۀ ۹3 ھ. ق. انسبنمالک: ابوحمزۀ انصار

عبداللّهمسعود: ابوعبدالرحمن عبدالله بن مسعود صحابی رسول)ص( و خادم و صاحب سرّ آن حضرت، 
درگذشتۀ 32 ھ. ق.

ابــیّکعــب: اُبَــیّ بــن کعب بن قیس بــن عبید، پیش از آن که اســلام بیــاورد از احبار یهود بــود و بر کتب 
گاه بود و چون مسلمان شد از کُتّاب وحی شد و در 21 ھ. ق، در مدینه درگذشت. یهودیان آ

ابولهب: ابن عبدالمطلب عموی رســول)ص( و از دشــمنان سرســخت آن حضرت، که به ســبب ســرخی 
ی در جنگ بدر کشته شد. گونه هایش از سوی پدر ابولهب خوانده شد. و

ابوجهل: عمرو بن هشام کشته در جنگ بدر )2 ھ. ق(.
عُتْبَه: ابن ربیعه از مشرکان که در جنگ بدر )2 ھ. ق( کشته شد.

شیبه: ابن ربیعه از مشرکان، کشته شده در جنگ بدر )2 ھ. ق(.
عبداللّهســلول: عبدالله بن ابی ســلول از منافقان روزگار رســول)ص( که حکایت آهنگِ نمازگزاردنِ رسول بر 

جسد او عموماً مورد توجه صوفیان بوده است ← ابرقوهی، سیرت رسول الله، 2 / 1۰۰۴.
گذارشان تا بخورند و بهره ور شوند و آرزو به خود مشغول شان دارد. ذَرهُم...: وا

، عاصی، بدبخت. مُدبران: مُدبِر
: ای کافران. )قرآن، 1۰۹ / 1( قلیاایها...: بگو

عالمحیوانی: عالم جسمانی، عالم حسّی، عالم حوادث.
عالمالهی: عالم جبروت.

، آن که فلزات ناقص  گر گری، عمل کیمیا ک کردن، کیمیا دباغتنتوانکرد: دباغت کردن، پیراهیدن، پا
را به فلزات کامل تبدیل کند. حافظ گوید: 
یحافظ غبار فقر و قناعت ز رخ مشــــــوی گر کیمیا از عمــــــل  ک بهتــــــر  کاین خا

گر دانســته  گــری« ارادت ارادۀ الهــی اســت که عین القضات آن را چون عمل کیمیا و مــراد از »کیمیا
اســت؛ زیرا معتقد به ســعادت فطری و نهادی و شــقاوت فطری و خلقی است که سعید و شقی به 
ارادۀ حق شــقی و ســعیدند و نبوّت و تعالیم نبوی هرگز شــقی را به ســعادت نمی رســاند ← مقدمۀ 

. همین دفتر
...: خویشاوندان نزدیکت را بترسان. )قرآن، 2۶ / 21۴(. انذر و
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ی یافتن، قابلیت پیدا کردن. اهلیتیافتن: سزاوار
یخته است، نهاده است. فروهشتهاست: آو

وجعلنا...: و افکنده ایم بر دل هایشان پرده ها، تا آن را درنیابند. )قرآن، ۶ / 2۵(
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یا و خشکی سوار کردیم و از چیز های خوش و  لقدکرمنا...: ما به فرزندان آدم کرامت بخشیدیم و بر در و
ی از مخلوقات خویش برتریشان نهادیم. )قرآن، 1۷ / ۷۰( ی دادیم و بر بسیار کیزه روز پا

تفضیل: برتری.
قیمــتنیایــد: بــه قیمــت نگنجــد، بهایــی نــدارد، یعنــی بهایــی افــزون بــر بهــا کــردن دارد. در عــرف  در

فارسی زبانان در مورد چیزی به کار می رود که قیمت و بهایی فوق تصوّر دارد.
ک علوی، روح انســانی، در عرف صوفیه به القاآتی گفته می شــود که از عالم غیب به  روحقدســی: روح پا

قلب فرا داده می شود.
ونفخت...: و در آن از روح خود دمیدم. )قرآن، 38 / ۷2(

حجــابمعرفــت: حجاب در نظــام تفکّر عرفانی به هر نوع مانعی گفته می شــود که میان ســالک عارف 
و حق یا میان عاشــق و معشــوق در تصوّف عاشــقانه می تواند حائل گردد و صوفیه حتی معرفت و 
گر پویایی نداشــته باشــد و به حق منتهی نشــود، حجاب می نامند و به همین جهت  گاهی را نیز ا آ
به حجاب های نورانی و ظلمانی قائل اند و به حســب حدیث إنّ لِّٰ ســبعین حجاباً من نور و ظلمة 
لــو کشــفها لا حرقــت ســبحات وجهه کلها انتهی الیــه بصره؛ خدای را هفتاد حجاب اســت از نور و 
گــر آنهــا را بردارد، انــوار وجه او هر آن چه به چشــم آید، بســوزد، به هفتاد و یــا هفتادهزار  ظلمــت کــه ا

( قائل اند. حجاب )به روایتی دیگر
یت خداوند است. در عالم تفکّر و تمدّن اسلامی همه فرقه های اسلامی اعم از صوفیانه  رؤیت: مراد رؤ
« و لن  یت خداوند دو نظر دارند: برخی به اســتناد آیه های »لا تدرکه الأبصار و غیرصوفیانه دربارۀ رؤ
یــت را نفــی کرده انــد. اینان بــه دلیل عقلی نیز اســتناد کرده اند کــه وقتی ذاتــی در نظر آید و  ترانــی رؤ
یت او  یــت شــود آن ذات می بایــد در جهت قــرار گیرد و چون خداوند از جهت منزه اســت پس رؤ رؤ
بّها ناظرة«،  محال اســت. اما صوفیه از جمله گروه دوم اند که به اســتناد آیۀ »وجوه یومئذٍ ناضرة الی ر
یت و مشاهدۀ حق را اثبات کرده اند و حدیثِ مبتنی بر این مفهوم را که: به درستی که زود باشد  رؤ
که شــما پروردگار خود را ببینید، چنان که ماه شــب چهارده را می بینید، نیز دلیل رای و نظر خویش 
، 11 / 331؛  ســاخته اند ← عزّالدیــن محمود کاشــانی، مصبــاح الهدایــه، ۴۰ - ۴1؛ ابوالفتوح، تفســیر

ابونجیب سهروردی، آداب المریدین، 31۷ - 318.
یــده شــده اند برای منافــع مردم. حدیث نبوی اســت  ...: همانــا خــدای را بندگانی انــد کــه آفر

ً
انّللّهعبــادا
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، 1 / 3۶3 به اشــکال دیگر آن  ، ۵ / 1۷2 و ســیوطی در الجامــع الصغیر کــه میبدی در کشــف الاســرار
را آورده انــد. عین القضــات در جایــی دیگــر از تمهیــدات، 332 همیــن حدیــث را بــا اختــلاف لفظ 

»لحوائج« به جای »لمنافع« باز هم نقل کرده است.
یقیــن: در اصطــلاح صوفیــه به بــاور و عقیده ای گفته می شــود جــازم و ثابت، کــه زوال نپذیــرد. صوفیان 
گــون از یقین عرضه داشــته اند. بعضی آن را به مکاشــفه تفســیر کرده اند و بعضی  تعریف هایــی گونا
بــه ظهــور نــور حقیقت. عد ه ای آن را عین مشــاهده دانســته اند و بعضی به تصدیق به غیب تفســیر 
یافت یقین را به چشم دل میسّر دانسته اند. یقین در نزد صوفیه دارای  کرده اند، اما همگان درک و در
ســه مرتبــه اســت علم الیقیــن، حق الیقین، عیــن الیقین. و بعضــی از صوفیه مرتبــه ای دیگر به این 

مراتب سه گانه افزوده اند: حقیقت حق الیقین.
 . ــق محبوب از غیر

ّ
غیــرتالهــی: غیــرت در اصطلاح صوفیه حمیت و تعصب اســت بر طلب قطع تعل

این صفت لازمۀ محبت است و به گمان صوفیه هیچ محب و محبوبی نیست که در حوزۀ محبت 
ی از ایــن صفــت باشــد. اما غیــرت الهی عبــارت از حمیت خداوند اســت در حــق عارف، که  عــار

ک و منزه داند. لایش هستی پا عارف می بایست حق را از هر گونه آ
اولیائیتحتقبائی...: دوستانم در زیر قبای من اند، غیر من کسی ایشان را نمی شناسد. حدیث قدسی 
اســت کــه در بیشــترینه متــون صوفیــه بــه کار رفته اســت، با ایــن اختلاف کــه گاه به جــای »قبائی« 
»قبابی« آمده است. ← هجویری، کشف المحجوب، ۷۰؛ روزبهان، عبهرالعاشقین ۵۹؛ اسفراینی، 
، 13۶؛ عین القضــات، نامه ها، 2 / 3۷۰؛ علاء الدولۀ ســمنانی، العروه، 13۵. در اســرار  کاشــف الاســرار
التوحید )1 / ۴۰( آمده است. »و بسیار عزیزان در این ولایت مقیم اند که در بسی ولایت ها از آن یکی 
گرچه به ســتر )کذا، ظاهراً ســپر که در نســخه بدل ها آمده است درست است به خاطر  یافته نشــود، ا
ضبط قباب( اولیائی تحت قبابی لا یعرفهم غیری محتجب اند از ابصار عوام«. نیز ← سلطان ولد، 

.182 ، رباب نامه، 3۷؛ عبادی، صوفی نامه، 183؛ اسیری، شرح گلشن راز
حدیثکردن: سخن گفتن، صحبت کردن.

آید: کوتاه و نارسا آید، ناتوان آید. قاصر
یافت. فهام: جمع فهم، قوۀ درک و در

َ
ا

احتمالنکند: تحمل نکند، برنتابد.
رجالصدقوا...: مردانی هستند که به پیمانی که با خدا بسته بودند، وفا کردند. )قرآن، 33 / 23(

ازانعهد: مراد عهد و پیمانی است که در آیۀ مذکور )قرآن، 33 / 23( به آن اشاره شده است.
سیّد: محمد رسول الله)ص(.

گر نبودی از بهرِ تو : )محمد( نمی آفریدم دو جهان را. حدیث قدسی است از مقام احدیت،  ک...: ا لولا
گون  خطاب به رســول که در متون صوفیه به صورت های مختلف آمده اســت و هم تفاســیری گونا
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از آن شــده اســت. در بعضی از روایات دقیقاً از رســول الله نام رفته اســت و در برخی از روایات مانند 
روایتِ عین القضات که نام محمد نیامده، صوفیه حدیث را در  شــأن انســان کامل دانســته اند. ← 
، 1۴۶؛ ســلطان ولد، رباب نامــه، 3۶۴؛ احمــد ســمعانی، روح الارواح، 2۴8،  اســیری، شــرح گلشــن راز

، 3۰؛ مستملی، شرح تعرّف، 2 / ۴۶. ۴۰۹؛ اسفراینی، کاشف الاسرار
...: خــدای را بندگانــی اســت کــه دل های آنان نورانی تر از خورشــید اســت و فعل های شــان 

ً
انّاللّهعبــادا

چونان کار و فعل انبیا و آنان در نزد خدای منزلتی دارند چون منزلت شهیدان. حدیث نبوی است. 
.3۶3 / 1 ، ← سیوطی، الجامع الصغیر

کرامات: جمع کرامت. در عرف صوفیه به خارق عاداتی گفته می شــود که به دســت ولی یا پیرِ رســیده و 
کامل صورت پذیرد، مانند پیش گویی، خواندن ضمیر و خاطره های اشخاص و غیره.

ی صادر  معجــزات: جمــع معجزه، خارق عاداتی که به ارادۀ خداوند از ســوی پیامبر برای اثبات نبوّت و
می شــده اســت. شــهید در لغــت حاضــر و شــاهد را گوینــد و در اصطــلاح صوفیــه به عارفــی گفته 
یات معشــوق )حق( محو شــده باشــد. بعضی از صوفیه نیز از شهید، عالِمِ 

ّ
می شــود که در پرتو تجل

به غیب را اراده کرده اند.
بلأحیاء...: بلکه زنده اند و نزد پروردگارشان.

: در عرف صوفیه حاضر بودن عندالحق است که عارف هرگاه از خلق غایب شود و ذکر حق بر  حضور
دل او استیلا یابد به واسطۀ دل خود همواره نزد حق حاضر است.

یتِ حق را گویند در اشیاء و یا دیدن اشیاء را گویند به دلایلِ  مشاهدت: نگریستن، و در عرف صوفیه رؤ
توحید.

انّــیلأعــرف...: گروهــی )قومی( مرا آشــکار کردند کــه مرتبۀ آنان نزد خــدای تعالی چونان مرتبه ای اســت 
ی انبیا و  کــه از آنِ انبیاســت، آنــان نــه پیغمبرنــد و نه شــهید، امّا منزلتی دارنــد که موردِ رشــک و آرزو

شهداست و آنان از برای خدای تعالی با هم دوستی که کنند.

ص 136

غبطت: رشک بردن.
. : از برای، به خاطرِ بهرِ از

النــاسُ...: مــردم بر ســه گونه اند: گونــه ای از آنان به حیوان مانندگی دارند و گونــه ای به ملایکه می مانند و 
 ، گونــه ای بــه انبیا شــباهت دارند. حدیث نبوی اســت، برای نظایر آن ← ســیوطی، الجامع الصغیر

.۶۷۹ / 2
پا. بهایم: جمع بهیمه، چار

اکل: خوردن.
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شُرب: نوشیدن.
پایانند، بلکه گمراه تر از آنهایند. اولئککالانعام...: اینان همانند چهار

فریشتگان: جمع فریشته.
تهلیل: تسبیح کردن، لا اله الا الله گفتن.

شبه: مانند، هم سان.
عشــق: شــوق مفرط و علاقۀ شــدید به چیزی یا کسی را گویند و آن حالتی است که در دل جای می گیرد 
ی که جز معشــوق به هیــچ چیزی دیگر توجــه نمی کند.  و عاشــق را از خــود بی خــود می کنــد به طور
عشــق پایه و اســاس عرفان عاشــقانه است و فرق عرفان عاشقانه با عرفان زاهدانه هم در کاربرد واژۀ 
»عشــق« و »محبّت« اســت که عارفِ عاشــق »عشــق« را ملحوظ دارد و عارف زاهد »محبت« را. به 
نظر عین القضات پایه و مایۀ همۀ هســتی عشــق اســت و عشــق کامل ترین راهنمای انســان است، 

. گر عشق انسان به انسان هم باشد. ← مقدمۀ همین دفتر حتی ا
شــوق: در عرف صوفیه عبارت اســت از هیجان داعیۀ لقای محبوب که در باطن محبّ اســت. وجود 
شــوق در محــبّ لازمــۀ صــدق محبــت اســت و بنا بر مدارج ســلوک فزونــی می یابــد، تا آن گــه که به 

محبوب رسد.
گویند. بــه تعبیر دیگر  رضــا: در عــرف صوفیــه تحمّل مرارت و رنج های منســوب به احــکام قضا و قدر را

رضا ترک رضای نفس است و درآمدن به دایرۀ رضای حق.
تسلیم: در مصطلح صوفیه تسلیم عبارت است از استقبال قضا و باز سپردن خویش به مقدّرات الهی.
عامّــه...خــواص: نوعی تقســیم ســنّتی اجتماع اســت که پیشــینیان از جامعــه ارائه داده انــد و به لحاظ 
فضل و دانش و باورها و پسند های دینی و فرهنگی، جامعه را به دو گروه عوام )بی سواد، بی فضل، 
آنان که فقط به ظاهر دین توجه دارند( و خواص )جمع خاصه، بافضل، باســواد، کســی که به باطن 

دین نیز توجه دارد( تقسیم کرده اند.
ةُ الكافر. عین القضات آن  دنیازندانمؤمناســت: اشــاره دارد به حدیث نبوی: الدّنیا ســجن المؤمن و جنَّ
ی )الموضوعات الکبری، 3۶۶( و مســلم  ی هرو ی دانســته اســت و قار را از ســخنان یحیی معاذ راز

)صحیح، 8 / 21۰( از آن به حیث حدیثْ سخن گفته اند.
ی از مشایخ متقدّم صوفیه )د 2۵8 ھ. ق(. یا یحیی بن معاذ راز یحییمعاذرازی: ابوزکر

، که  ــةُ الکافر الجنّــةســجنالعارفیــن...: تبدیــل و تضمینــی اســت از حدیث الدّنیا ســجن المؤمــن و جنَّ
ی با توجه به قیاســی که میان عارف و مؤمن کرده اســت دنیا را که جنّت کافر اســت  یحیی معاذ راز
و زنــدان مؤمــن، در نظــر عارف »هیچ« دانســته اســت. هرچند ایــن هیچ )دنیا( در نظــر مؤمن زندان 
می نمایــد و جنــت مطلوب اوســت، اما مطلوب مؤمــن )جنت( هم در نظر عــارف چیزی جز زندان 

نیست؛ زیرا عارف فقط یک مطلوب دارد و یک محبوب، و آن لقای خداوند است.
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ه قریه ای از قرای ماوراءالنهر که در میانۀ ســال های 2۴۷ 
َ
شــبلی: دلف بن جَحْدَر از عارفان مشــهورِ شِــبل

یسته است. تا 33۴ ھ. ق، ز
مــافــیالجنــة...: در بهشــت احــدی جــز خدای تعالی نباشــد. از ســخنان شــبلی اســت. نزدیــک به آن 

جُبّة سِوَی الله تعالی.
ْ
شطحی است که عموماً به جنید منسوب می شود، به این صورت: ما فی ال

إنّاللّهجنّــة...: خــدای را بهشــتی اســت کــه نیســت در آن حور و قصور و نه شــیر و عســل. حدیث نبوی 
است.

مالاعینرَأت...: چیزی که نه چشمی دیده است و نه گوشی شنیده است و نه بر دل انسانی خطور کرده 
ی صد  اســت. در تفســیر حدیث مزبور گفته اند: »استغفارِ سیّد نه از گنه بود، که یکی را از ما در روز
. لکن اســتغفار او از مقــام موافقت و طاعت بُوَد که هر طاعت که  نــه محــال بُوَد، پس او را محال تر

ُ
گ

رســول بیــاوردی چون نگــه کردی، خود را در حق خدای تعالی مقصر دیــدی. قدم پیش تر نهادی تا 
بِه ازان کند و بر آن کرده اســتغفار آوردی و همواره بر مزید بودی و همیشــه عذرخواهان، و او را عذر 
در پیــش رفتــن بــودی و دیگران را عذر پس از بازآمدن باشــد. و از این معنی بود که از ابوبکر صدیق 
روایت کرده اند که گفت: کاشــکی من آن اســتغفار بودمی، یعنی آن مقام که ســیّد علیه الســلام خود 
ی، شــرح تعرّف،  ی نرســد«. مســتملی بخار را در او ناقــص و مقصــر دیــد، هرگــز کمــال وقتِ من به و
 ،۷8 / 1 ، 1 / 1۶۷؛ نیــز ← علاء الدولــۀ ســمنانی، مصنّفات فارســی، 282؛ ســیوطی، الجامــع الصغیر

2 / 2۷۰؛ نجم الدین اصفهانی، مناهج الطالبین، 2۰۷.
زنفرعون: آسیه زن فرعون که در روایات اسلامی زنی صالح و نیکوکار معرفی شده و در فرهنگ اسلامی 
از جمله زنان نیکوکار جهان شــناخته شــده اســت. آیۀ زیر خواهشی است که زن فرعون از خداوند 
کــرده اســت مبتنــی بر این که خداوند در بهشــت بــرای او خانه ای ســازد و از دســت فرعون و عمل 

فرعونی نجاتش دهد.
کن. )قرآن،  فیالجنّــة: ای پروردگار من، برای من در بهشــت نزد خود خانــه ای بنا

ً
ربّابــنلــیعنــدكبیتا

)11 / ۶۶
فیعیشــةِ...: در یک زندگی پســندیده و خوش خواهد بود، در بهشــتی برین که میوه هایش در دســترس 

باشد. )قرآن، ۶۹ / 21 - 23(
ذی...: منزه است آن خدایی که بندۀ خود را شبی معراج داد. )قرآن، 1۷ / 1(

ّ
سبحانال

عبودیت: بندگی کردن. در عرف صوفیه وفای به عهد و حفظ حدود و رضای به موجود و صبر بر مفقود 
را گویند.

یاایّهاالنفس...: ای روحِ آرامش یافته، خشــنود و پســندیده به ســوی پروردگارت بازگرد و در زمرۀ بندگان 
من داخل شو و به بهشت من در آی. )قرآن، 8۹ / 2۷ - 3۰(
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ص 13۷
؟ مافعلاللّهبک؟ چه کرد خدای تعالی با تو

بّــی...: گفت: مرا در بهشــت قدس خــود داخل کرد و با من مخاطبه بــا ذات خود کرد و  دخَلنــیر
َ
گفــت:ا

مکاشفه با صفات خود نمود.
، روسری بُرقع: چادر

، 11. ناظمی گفته است: القرآن...: قرآن دواست. حدیث نبوی است. ← شرح شهاب الاخبار
ــرآنمصطفی گفت خواجۀ دو جهان ق دوا  را  درد  هــر  هــســت 

. یسمان، طنابِ استوار حَبل: رشته، ر
کسوت: لباس، جامه.

ی ناز باشــد. در عرف صوفیه فیض و جذبۀ باطن را گویند که  غمزه: اشــاره کردن به چشــم و ابرو که از رو
نسبت به سالک واقع شود.

جانربا: جان رباینده، آن چه بر روان و جان تأثیر گذارد و آن را به خود معطوف دارد.
...: اندرز بده که اندرز مؤمنان را سودمند افتد. )قرآن، ۵1 / ۵۵( ذکّر و

ولارطــب...: و هیــچ تری و خشــکی نیســت جز آن که در کتاب مبین آمده اســت. )قــرآن، ۶ / ۵۹( مراد از 
»کتاب مبین« در نزد مفسّران، لوح محفوظ است که جمیع امور عالم در آن مکتوب است.

حجــاب: اشــاره به فزونــی حجاب های نورانــی و ظلمانــی دارد که مطابق حدیــث نبوی به  چندیــنهــزار
هفتاد هزار می رسد.

ایــنمعنــیکــهمیرود: این بحث و این ســخن که جریان دارد و گفته می شــود ســمع باطن، گوش باطن، 
گوش دل.

انّهمعن...: شیاطین را از شنیدن وحی معزول داشته اند. )قرآن، 2۶ / 212(
عربیّتحروف: عربی بودن واژها و واژه ها.

لانند، کورانند. )قرآن، 2 / 18( صمٌبکمٌ...: کرانند، لا
فــظ: در اصطلاح منطق به لفظی گفته می شــود که به لحاظ ســاخت و نیز به اعتبار 

ّ
مشــترکالدّلالــةوالل

ک داشته باشد. دلالت و معنی اشترا
اطلاق: خواندن، نامیدن.

مجازی: غیرحقیقی، منسوب به مجاز و مجاز عبارت است از استعمال لفظ در غیر معنی موضوع له، 
با وجود قرینه ای که مانع از ارادۀ معنی اصلی باشد، مقابل حقیقی.

انأحَد...: و هرگاه یکی از مشرکان به تو پناه آورد، پناهش ده تا کلام خدا را بشنود. )قرآن، ۹ / ۵( و
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ص 138
ی. حقیقی: منسوب به حقیقت، واقعی، اصلی، استعمال لفظ به معنای اصلی آن، مقابل مجاز

حقیقتِقرآنمردهبودند: از حقیقت ... مرده بودن، یعنی حقیقت آن ... را درنیافتن. از
: ابن ابی قحافه، خلیفۀ اول، صحابی رسول)ص(، درگذشتۀ 13 ھ. ق. ابوبکر

: ابن خطاب، دومین خلیفه، مقتول 23 ھ. ق. عمر
حجاببیگانگی: حجابی که براثر ناآشنایی به ... فرادید آید و آدمی محتجب شود.

بیاض: واژه های متقابل و متضاداند، سیاهی و سپیدی. سوادو
آمدی: بدر آمدن، بیرون شدن. بدر

 ، : در لغت ســتردن و زایل کردن اســت و در اصطلاح صوفیه به معانــی زایل کردن غفلت از ضمیر محــو
، ستردن قلب از صفات ذمیمه و اتّصاف به صفات حمیده و فنای عبد است  ت از سرایر

ّ
محو عل

در ذات حق تعالی. نیز صوفیه محو را در مقابل اثبات به کار برند به معنی آن چه خدا نفی کند.
اثبــات: در لغــت بــه معنای ثابــت گردانیدن اســت و در اصطلاح صوفیــه ثابت کردن اوصــاف قلوب یا 

. ثابت کردن اسرار است در قلب یا آن چه خداوند ظاهر کند، مقابل محو
وعندهامّالکتاب: و  امّ الکتاب نزد اوست. مراد از  امّ الکتاب )کتاب اصلی( همان کتاب مبین است یا 

لوح محفوظ که امور عالم همه در آن آمده است.
گر این قرآن را بر کوه نازل می کردیم، از خوف خدا آن را شکاف خورده می دیدی. انزلنا...: ا لو

حرفٍ...: هر حرفی از حروفِ قرآن در لوح محفوظ بزرگ تر از کوه قاف است. مراد این است که حروف  کلّ
و واژگان قرآن که در کتابت این گونه می نمایند در موضع اصلی خود )لوح محفوظ: به رای مفسّران 
و عارفــان همــان کتاب مبین اســت و آن لوحی اســت در آســمان که همۀ امور عالــم در آن مکتوب 

است( عظمت و عزت بسیار دارند.
. ی که عادت پرست می کند ← مقدمۀ همین دفتر عادتپرستی: فعل و عملِ عادت پرست، کار

اهلاللّه...: اهل و عیال خدای و خواص بندگان او تعالی.
اهلان: جمع اهل.

افلایتدبرون: آیا در قرآن نمی اندیشند. )قرآن، ۴ / 82(.
غمزهزند: غمزه زدن، یعنی غمزه کردن، یک بار به چشــم و ابرو اشــاره کردن. در مصطلح صوفیه غمزه، 

فیض و جذبۀ باطن را گویند که نسبت به سالک واقع شود.
ی است. )قرآن، ۵۰ / 3۷( انّفیذلک...: در این سخن برای صاحب دلان اندرز

ی اســت کــه عبارت از کشــتن و میراندن هوای نفس اســت و  خــود: مراد مرگ اختیار ســالکتــانمیــرداز
اجتناب از لذات جسمانی و مشتهیات نفسانی.

حســنبصری: ابوســعید حسن بن یســار بصری )21 - 11۰ ھ. ق( زاهد و فقیه مشهور که سخنان زهد آمیز 
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ی به وفور آمده است. منسوب به او در متون فارسی و تاز
انــزلالقــرآن...: قــرآن را برای عمل کردن و به کاربردن فرســتاد، شــما قرائت و حفــظ و یادگیری آن را عمل 
می کنیــد. ســخن حســن بصری اســت دربــارۀ کســانی که فقط بــه قرائت قــرآن بســنده می کنند و به 

معنای آن عمل نمی کنند.

ص 1۲8

فصاحت: روانی و شیوایی سخن را گویند که از تعقید لفظی و معنوی به دور باشد.
هُ؛ هر که خود را )نفس خود را( شــناخت  بَّ عرفنفســهباید...: اشــاره دارد به مَنْ عَرَفَ نَفْسَــهُ فَقَدْ عَرَفَ رَ
خدایش را شــناخت. موضوعی اســت مشــهور که گاه از آن به حیث حدیث و گاه به حیث ســخن 
ی،  ی، هرو ی دانســته اند. ← قــار ع( یاد شــده اســت و بعضی آن را از ســخنان یحیی معاذ راز علــی)

الموضوعات الکبری، 3۵1_3۵2.
طریقاللّه: راه خدا.

وفیانفسکم: و در وجود خودتان. )قرآن، ۵1 / 21(
عکــس: صــورت شــیء. در نظــام فکــری عین القضــات عبارت از »مثلِ« شــیء اســت که مناســب ترین 

وسیلۀ شناخت می تواند تلقی شود.
ل در لغت به معنای »بر مثال چیزی شــدن« و »مثال و داســتان زدن« اســت و در نظام 

ُ
ل: تَمَثّ

ُ
عالمتَمَثّ

تفکّــر عین القضــات طلب و خواســتنِ مثل و مانند و تصویر و عکس پدیده های معنوی اســت که 
گاهی در مورد مصــداق اصلی آن گردد ← مقدمۀ  آدمــی بــا اعتنا به »مثل« می تواند به شــناخت و آ

. همین دفتر
ی. مرگاول: مردن از صفات بشری است، معادل مرگ اختیار

مرگحقیقی: قمع و قلع و کشتن صفات بشری و مشتهیات نفسانی و مقتضیات طبیعی را گویند.
ی که بنده، جهت بشــریّت خــود را در جهت ربوبیّت  فنــا: نیســتیِ بنــده در هســتیِ حق را گویند، به طور

حق محو کند.
خُتنــی: معشــوق و محبوبــی منســوب بــه شــهر خُتن که در شــعر فارســی نماینــدۀ کمــال زیبایی و  نــگار

خوش رویی تلقی می شده است.
طم: که در اشتباهم.

َ
غَل کاندر

تُوَم: تو هستم.
بشریّتآدمی: مقصود صفات منسوب به آدمی است، مشتهیات انسانی صفات بشری.

: نام دو فرشــته ای که بنا بر عقیدۀ مســلمانان در شــب اول قبر از مرده بازپرســی می کنند و  نکیــر و مُنکــر
اعمال او را برمی رسند.
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.»e ،ـ ِـ فریشته: فرشته با تبدیل مصوت، بلندِ »ی، i« به مصوت کوتاه »ـ

ص 1۲۹

کــه  )3۷۰ - ۴82 ھ. ق(  ســینا  ابــن  بــه  مشــهور  بلخــی،  ســینای  ابوعلــی  شــیخ الرئیس  ســینا:  ابوعلــی
عین القضات سخنِ باطنی وار مربوط به نکیر و مُنکر را به او نسبت داده است.

ایــنمعنــیرا...: یعنــی بــا الفاظــی اندک بــرای موضــوع مورد نظر بیانــی واضح و روشــن ارائه داده اســت. 
تعبیری است در مقام ستایش و تمجید از رای و نظر یا سخن دیگری.

خصالذمیمه: خصال جمع خصلت )خوی، صفت( است. صفت های زشت، خوی های بد.
، خوی های خوب. خصالحمیده: صفت های نیکو

ل باشد.
ُ

لگری: حالت و عمل کسی که مثل و مانند طلب کند یا کسی که در پی تَمَثّ
ُ
تَمَثّ

یک و  یک که به رای مسلمانان راهی است بسیار بار صراط: راه، مقصود صراط مستقیم است، راهی بار
لغزنده، چنان که آن را به لبۀ تیز شمشیر مانند کرده اند.

ابلهیبهشتی: ابله در این جا به معنای کسی است که در امور دنیا زیرک و کاردان نباشد و به همه حال 
هُ؛ به درستی که 

ْ
بُل

ْ
ةِ ال كثر أهل الَجنَّ در فکر و اندیشۀ آخرت باشد. اشاره دارد به حدیث مشهورِ إِنَّ أ
بیشترین اهل بهشت ابلهان باشند )یعنی کسانی که در کار دنیا زیرک نباشند(.

ی 
ّ
بادیدنیاید: به دید نیاید، پدید نیاید، پدیدار نشــود، ذوق در عرف صوفیه حالتی اســت که بر اثر تجل

و یا براثر واردات به حاصل می آید. مولانا گوید:
کــــــه ز خلق آید زان هســــــیِ تن زاید قی  قی کــــــه ز حق آید زاید دل و جان ای دلذو ذو

کول، خوردنی ها، آن چه قابل خوردن است. مأکولات: جمع مأ
ی و این جمع صورت فارســی کلمه اســت. در عربی حور جمع حوراء اســت که در  یــان: جمــع حــور حور
ی + ان( به معنای زن بهشــتی، هر یک از حورالعین،  یــان )حور فارســی گاه حــوران گوینــد و گاه حور

زنی به غایت زیبا، سپیدپوست و سیاه چشم.
مقامــات: جمــع مقــام، که در نظام خانقاه به منزلت و مرتبتی گفته می شــود که ســالک به واســطۀ آداب 
خاصی بدان می رسد. به عبارت دیگر مقام مرتبتی است از مراتب سلوک که در تحت قدم سالک 
آیــد و محــل اســتقامت او گردد. ســالکی که در مقامی باشــد تا آنگاه که اعمال مربــوط به آن مقام را 

تکمیل نکرده باشد از آن مقام نمی گذرد و به مقام بالاتر دست نمی یابد.
. عجایبوغرایب: شگفتی ها و چیز های نادر و شگفت آور

محبّان: جمع محبّ، دوست داران.
کرم به معراج رفت. این شب بنا بر گفتۀ سیره نویسان شبمعراج: اشاره دارد به شبی که رسول ا

وقتــی بــود که »اســلام در جملــۀ قبایل عرب و جملۀ قبایــل قریش که در مکه بودند، فاش شــده بود 
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یادتِ  و انکار کفار قریش و عداوت ایشــان با ســیّد علیه الســلام به غایت کشــیده بود، حق تعالی ز
ی را مقام اســری  یادت بلا و رنج کافران را و تمامت شــرف و منزلت پیغمبر را و کرامتِ مؤمنان را و ز
ی داد که رسول  داد« )ابرقوهی، سیرت رسول الله، 1 / 3۹۰( و گفته اند: »معراج بدان جهت در شب رو
یت 

ّ
ی به کل را)ص( شــب نبود. شــب برای باز داشــتن دیدار اســت و روز برای دادن دیدار اســت و و

همه دیدار بود... نیز شــب آرام راســت و او را بی دوســت هیچ آرام نبود.« )مســتملی، شرح التعرّف، 
ی داده اســت در میان مؤرخان جهان اســلام  یخی رو 2 / ۶31( اما در این که شــب معراج در چه تار
یخ هایی را میان ســه سال تا  اختلاف اســت. عد ه ای وقوع معراج را پیش از هجرت دانســته اند و تار
یخ  یخ آن را دو ســال بعد از هجرت به تار هجده ماه پیش از هجرت ذکر کرده اند . بعضی دیگر تار
، الکامل فی  ربیع الاوّل، یا بیست و هفتم از ماه رجب تعیین کرده اند. )برای اطلاع بیشتر ← ابن اثیر

ی مقدمۀ معراج نامۀ ابن سینای بلخی، صص ۴۵ - ۴۷( یخ، 2 / 33؛ مایل هرو التار
أعْدَدْتُلعبادیالصالحین...: حدیث قدســی اســت. ← نجم الدین اصفهانی، مناهج الطالبین، 2۰۷؛ 
، 1 / ۵۰؛  ، 2 / 23۷ که با »قال الله تعالی« می آغاز د؛ میبدی، کشــف الاسرار ســیوطی، الجامع الصغیر

شمس، مقالات، ۷28.
...: میان آنها و آن آرزو که دارند جدایی افتاد. )قرآن، 3۴ / ۵۴( حَیلَ وَ

. )قرآن، ۴1 / ۴۴( ینادون...: ندا می دهند آنان را از جایی دور
علمالیقین: ظهور نور حقیقت در حال کشف استتار بشریّت به شهادت وجد و ذوق است نه به دلالت 
عقــل و نقــل و مــادام کــه از ورای حجاب نماید آن را نــور ایمان خوانند و چون از حجاب مکشــوف 

گردد آن را نور یقین گویند.
آتشمعنوی: دوزخ و جهنم معنوی، که بنا بر رای و نظر اهل تأویل در درون آدمی اســت، مانند بهشــت 
معنــوی کــه آن نیــز در درون آدمــی اســت و بنا بــر صفــات ذمیمــه و محمــوده، درون آدمــی جهنم و 

بهشت را می ماند. ← بهشت معنوی.
پایۀ صفــات محمودۀ درون  بهشــتمعنــوی: بهشــتی که برابــر رای باطن گرایان در درون آدمی اســت و بر
آدمــی چــون بهشــت می نماید. ← آتــش معنوی. گیســودراز در شــرح تمهیــدات )۴1۰( در این مورد 
ی در  گر به حسد و کینه و بغض گرفتار نوشــته اســت: »بهشــت و دوزخ در باطن خود باید جســتن. ا
ی[ در بهشــتی. حکما جز این دوزخ و بهشــت  ی و کرمی و لطفی ]دار گــر عملــی و وقار دوزخــی. و ا
[ مــردان دین و اســلام این اعمال را نشــان بهشــت و دوزخ گوینــد. صوفیان  نمی گوینــد. فقیهــان ]و
گوینــد خــدا را دو دوزخ اســت و دو بهشــت هــر کــه در ایــن دنیا به اوصــافِ ذمیمه موصوف اســت 
گرفتــار در دوزخ دنیاســت و هموســت کــه فــردا در دوزخ افتــد و آن که موصوف بــه اوصاف حمیده 
، صوفیان گفتند  [ هموســت که در بهشت آخرت باشــد. از این رو اســت او در بهشــت دنیاســت ]و

دنیا نمونۀ آخرت است.
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ی یقین بدانید، البته جهنم را خواهید دید. )قرآن، 1۰2 / ۵ - ۶( گر از رو ...: حقا ا و
َ
ل

ّ
کلا

رختکشیدن: رحلت کردن، گذشتن.
عبودیت: بندگی کردن، طاعت نمودن و در عرف صوفیه وفای به عهد و حفظ حدود شــرع و رضای به 

موجود و صبر بر مفقود را گویند.
، و به بهشت من درآی. )قرآن، 8۹ / 2۹ - 3۰( فادخُلی...: و در زمرۀ بندگان من داخل شو

ی، در عرف صوفیه معادل فارسی »وجد« است و آن واردی است که از  بیخودی: بی هوشی، بی اختیار
حق تعالی بر دل آید و باطن را از هیأت خود بگرداند به احداث وصفی غالب چون حزنی یا فرحی.

وصلت: اتصال، پیوستگی.

ص 13۰
وا 

ُ
قٌ وحُل طهورا: بخشــی اســت از آیۀ 21 ســورة الانســان )۷۶(: عالِیَهُم ثیابُ سُــنْدُسٍ خُضْرٌ وَاسْــتَبْرَ

ً
شــرابا

؛ بر تن شان جامه هایی است از سُندُسِ سبز و استبرق و 
ً
 طهورا

ً
هُم شَرابا بُّ ةٍ وَسَقیّهُم رَ

َ
ساوِرَ مِنْ فِضّ

َ
أ

کیزه سیراب شان سازد. ینت شده اند و پروردگارشان از شرابی پا به دستنبد هایی از سیم ز
کیزگی شــود، نوخاســته ها، امور  حداث: جمع حَدَث، به معنای نجس ها، آن چه تباه کنندۀ طهارت و پا

َ
ا

تازه و بدیع.
مُحدَث: نوخاسته، نوپدید، آن چه در کتاب و سنّت و اجماع شناخته نباشد.

حَدَث: امری تازه و نوخاسته، بدعت.
ک کننده. ک کردن، پا :پا طهور

ک نازل کردیم. )قرآن، 2۵ / ۴8( انزلنا...: و از آسمان آبی پا و
جنابــت: جُنُــب شــدن، حالتــی که بر اثــر هم خوابگی یا بیرون آمدن آب پشــت از زن و مرد ایجاد شــود و 

غسل کردن بر آنان واجب گردد.
کیزه سیراب شان سازد. )قرآن، ۷۶ / 21( وسقیهم...: و پروردگارشان از شرابی پا

مُعایَنه: )یِنه(، چیزی را به چشم دیدن.
ــی کند. از 

ّ
مَثَــلالقلــب...: قلــب بــه مَثَل چون آینه اســت، هــرگاه که در آن نظر شــود خــدای او بر آن تجل

سخنان مشایخ صوفیه است.
مُعْظَم: بزرگ، بزرگ داشته

فتَمَثّل...: و چون انسانی تمام بر او نمودار شد. )قرآن، 1۹ / 1۷(
جبرئیــل: در اســلام یکــی از چهار فرشــتۀ مقرب اســت کــه حامل وحی الهــی برای انبیاســت و با صفت 

»امین« خوانده می شود؛ زیرا در رساندن و ابلاغ وحی امانت را مرعی داشته است.
عالمروحانیّت: عالمِ روحانی، مقابل عالمِ جســمانی اســت و آن عالمی اســت که به اعتبار رای فلاسفه 
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اشباح برزخی در آن قرار دارند و به لحاظ نظر صوفیه عالم جان است که در آن ارواح قرار دارند.
ع( دختــر عمران و از نســل داود. بر طبق تفاســیرِ قرآن، مــادر او پیش از  یــم عــذراء، مادر عیســی) مریــم: مر
یا او را تکفّل کرد، چون  ولادت کــودک نــذر کــرده بود که او را در صومعه به خدمت گمارد، ســپس زکر

به 18 سالگی رسید روح القدس بر او ظاهر گردید و مریم عیسی را حامله شد.
ی. اعرابی: عرب، بیابانی، بادیه نشین، تاز

دحیۀکلبی: دحیة الکلبی ابن فروة بن فضالة )درگذشــتۀ ۴۵ ق( که رســول)ص( گاه جبرئیل را به ســیمای 
او می دیده است. ← ابن سعد، طبقات، ۴ / 2۴۹.

کسوت: جامه.
خــوشکاریاســت: در نســخه ها بــه جای »خوش«، »خشــک« آمده اســت. ضبط »خشــک« البته غلط 
نیســت، بلکــه تلفظی اســت عامیانه از »خــوش« که هنوز در برخــی از گونه های فارســی این تبدیل 
دیده می شــود. در هرات یکی از دروازه های چهارگانۀ شــهر به نام دروازۀ خوش نامیده شــده اســت. 

یان به دروازۀ خشک بدل شده است. ی هرو این نام در گونۀ گفتار

ص 131
کرم)ص( که در ۹ ھ. ق، زاده شــده و در  عایشــۀصدیقه: دختر ابوبکر صدیق )خلیفۀ اول( و زوجۀ رســول ا

۵8 ھ. ق، درگذشته است.
ک بود. کانرسولاللّه...: همانا که رسول)ص( پیوسته اندیشه می کرد و پیوسته اندوه نا

: از برای. بهرِ از
ل: جایگاه مانندجویی.

ُ
مقامتَمَثّ

ی حق در مراتــب اعیان یا به تعبیــری دیگر خود حق 
ّ
شــاهدبازی: شــاهد در نظــر صوفیه به معنــای تجل

ی مفهومــی عرفانی می یابد بــه معنــای پرداختن به  ، شــاهدباز بــه اعتبــار ظهورش اســت. از ایــن رو
ــیِ حــق، یــا به حق و یــا پرداختن به معنای حقیقی. البته »شــاهد« در نظام خانقــاه بار معنایی 

ّ
تجل

زیبــا را نیــز دارد و از قدیم الایــام، یعنــی لااقــل از ســدۀ پنجم هجری، ایــن مفهوم با وجهــه عرفانی آن 
ی زیبا و پرداختن به جمال ظاهر را نیز عد ه ای از صوفیه  ی که توجه به رو مدّ نظر بوده است به طور
ی« می خوانده انــد. )غزّالــی، اندر غزل خویــش نهان خواهم گشــتن، 1۷۴(. به این جهت  »شــاهدباز
ی در عشــق ظاهــری و باطنــی مطمــح نظر صوفیــه بوده اســت؛ چرا کــه عین القضات گاه  شــاهدباز
ی را به معنای پرداختن به معشــوق و حســن و جمال ظاهری معشــوق نیز به کار برده و از  شــاهدباز

ی ظاهری« تعبیر کرده است. آن به صورت »شاهدباز
ی که آن معانی به صراحت به  شــاهد: در عرف صوفیه معانی حقیقی و حقانی را شــاهد گویند، به طور
گر در آن معانی کوچک ترین تغیر و یا غلطی  چشم دل مشاهده شود و در آن شک و غلطی نباشد. ا



یادداشت  ها و توضیحات   |   ۲49 

در نظــر آیــد، صوفیــه آن را شــاهد نگوینــد و چون حجــاب نماند و به عیــن درآید و عیان گــردد آن را 
شاهد گویند. هم در نظر صوفیه شاهد عبارت است از »حق«، البته به اعتبار ظهور او و گاه عبارت 
ی حق در مراتب اعیان. به همین جهت شیخ شبستری گفته است: ببین شاهد که از 

ّ
است از تجل

کس نیســت پنهان ← اندر غزل خویشــتن نهان خواهم گشــتن، 3۶1؛ اسیری لاهیجی، شرح گلشن 
، ۵۰۷؛ جمالی دهلوی، مرآة المعانی، ۴۷؛ الفتی، رشف الالحاظ، ۶۴. راز

، تعبیری است که  ( رنج و مشقّت فراوان کشیدن. پاره پاره شدن جگر جگرت...: یعنی به خاطر آن )چیز
ک شدن. تا کنون در گونه های شرقی فارسی زنده است به معنای رنج بردن و اندوه نا

مشهود: دیده شده، معاینه شده.
. بیعدد: بی شمار

یکــی: یعنــی همــۀ عددهــا وقتی در عــدد یک ضرب شــود، خود آن عــدد یگانگــی آن عدد به  اعــداددر
حاصل می آید.

عقد: بستن، استوار کردن.
ویکیدران...: توجه به عدد یک در میان عارفان از دیرباز شیوع داشته است و آنان در تثبیت وحدت 
و کثــرت از عــدد مزبــور و نســبت عــام آن با دیگر اعداد ســخن گفته انــد و به این صــورت در کثرت 
)اعــداد( وحــدت )یــک( جســته اند و گاه آن را بــا الــف وحدت هم ســنگ گرفتــه و میــان آن با دیگر 

حروف )اعداد کثرت( نسبت یافته اند.
برنتابد: بر تابیدن، تحمل کردن، حوصله کردن.

تعــدّدنماید: تعدّد به معنای بســیار گشــتن، افزونــی، چندگانگی. و نمودن به معنای نشــان دادن، ظاهر 
شدن، تعدّد نماید یعنی متعدد و چندگانه و بی شمار ظاهر شود.

جاندرباختن: جان دادن، ایثار کردنِ جان.
شــیخِما: به درســتی روشن نیســت که مراد عین القضات کدام یک از مشایخ او بوده است، شیخ احمد 
غزّالی یا شــیخ بَرَکه یا محمد حَمّویه و یا شــیخ مودود، که همگی از مشــایخ شــناختۀ او محســوبند 

. ← مقدمۀ همین دفتر
. حدیث نبوی است که پس از معراج رسول)ص(  بّی...: دیدم خدایم را شب معراج در صورتی نیکو رأیتر
یت  مجــال طــرح یافته اســت و از جمله مســتندات آن عــده از صوفیه و غیر صوفیه اســت که به رؤ

ی، الموضوعات الکبری، 2۰۴ - 2۰۵. ی هرو ، 2 / 13؛ قار قائل اند. میبدی، کشف الاسرار
انّاللّه...: به درستی که خدای تعالی آدم و فرزندان او را بر صورتِ »الرحمن« آفریده است. حدیث نبوی 
است که در برخی روایات به جای »صورة الرحمن«، »... علی صورته« آمده است. نیز ← ابن عربی، 

رسائل )ده رسالۀ فارسی شده، ۶۵، 211(
اســت: مصــوّر از نام های خداوند اســت به معنای صورت کننــده. چنان که در  یکــیمصوّر نامهــایاو از
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آیــۀ کریمــه آمده اســت و صوّرکُــم فاحســن صُوَرَکُم؛ صورت شــما بنگاشــتم و زیبا نگاشــتم. )احمد 
ســمعانی، روح الارواح، ۷۹(؛ قشــیری نیز در التحبیر فی التذکیر )ص 3۵( مصوّر معنا تفســیر کرده 
« و »الموجد«  ی، لوامع البینات، صص 2۰۶ - 2۰۹، کــه المصوّر را به »المقدر اســت. نیــز ← فخر راز
تفسیر کرده است. اما عین القضات آن را به معنای صورت نماینده گرفته است تا ارزش والای تمثّل 

. را نشان دهد و مرکز و محل انتشاء شناخت را تثبیت نماید. نیز ← مقدمۀ همین دفتر
ی اســت که صُوَر )صورت ها، شــکل ها، تصویرها( می فروشند.  انّفیالجنّة...: همانا که در بهشــت بازار

حدیث نبوی است.
قحطبی: ظاهراً از مشــایخ ســده های چهارم و پنجــم هجری بوده اســت. عین القضات از او  امــامابوبکــر
، به یک ســخن دیگر او  بــا لفــظ »امــام« یاد کرده و به اقوال او استشــهاد نموده اســت. غیر از قول زیر
 کُن، هم اســتناد کرده 

ّ
مبتنــی بــر اینکه روح در تحتِ کلمــۀ »کن« نمی آید: الروح لا یدخل تحت ذل

است ← تمهیدات، 1۵۰؛ نیز ← شرح گیسودراز بر تمهیدات، همان، 3۹۶ - 3۹۷.
رأیتُربّ...: خدای را به شــکل مادرم دیدم. ســخن امام ابوبکر قحطبی اســت که به شــطح می ماند و از 

ج غلیظ تر می نماید و به شطحیات ابن عربی نزدیک تر است.
ّ

شطحیات بایزید و حلا

ص 13۲
النبیّالامّی: پیامبرِ نانبیسنده.

ی  یت می کند. شاهدباز مقامشهود: در عرف صوفیه به مقامی گفته می شود که سالک حق را به حق رؤ
← ص 1۴۶.

شــاهدمجازی: مراد معشــوقۀ غیر حقیقی است. معشوقۀ انسانی؛ زیرا عین القضات، عشق این سرای را 
گر آلوده به شائبۀ شهوت نباشد مورد تأیید می داند. نیز ا

، عبادت کننده. پرستنده: ستایشگر
ی و آن عبارت است از حق تعالی به اعتبار ظهورش در اعیان تنزلات. شاهدحقیقی: مقابل شاهد مجاز

« در چنین عبارت هایی هرگز به حیث شــمارش و احصاء  صــورت: مراد از عــدد »هفتاد هزار هفتادهــزار
دقیق نیست، بلکه فزونی و کثرت را نشان می دهد مانند هفتادهزار حجاب...

، جای گزین، ثابت، توانا. ممزوج: آمیخته، مخلوط، متمّکن، جای گیر
تَمَثّلکردن: مثل و مانند طلب کردن.

چاهبشریّت: چاه صفات بشری وجه ارتباط آن بند ماندن است و درگیر شدن، که آدمی هم چنان که در 
قعر چاه بند می ماند در چنگ صفات بشری نیز بند خواهد ماند.

یک( + ایام + نشــانۀ جمــع )ان(. آنان کــه روزگار و ایام تیره و  تیرهایّامــان: اســمی اســت مرکــب از تیره )تار
یک دارند. مراد عاشقان اند که عشق روزگارشان را تیره کرده است. تار
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باعشــق...: صوفیان را عقیده بر این اســت که عشــق با خوش نامی و سلامت جمع نمی شود. عاشق که 
ی و ملامت  دوزخ را می آشامد فقط با »دلارام« اش آرام می گیرد. عشق او از اسباب رسوایی و تیره روز

اوست. نمونه های این طرز تفکّر در ادب فارسی به کرّات دیده می شود.
یــض عین القضات اســت. ← مقدمۀ  عادتپرســتی: عمــل عادت پرســت، کــه شــدیداً مــورد نقــد و تعر

. همین دفتر
: بیرون آی. شو بدر

ی و دنیاجویی است و مذموم. عموماً  مدرســه: درس گاه. در نظام عین القضات مدرسه جایگاه هوشیار
صوفیــۀ اهــلِ سُــکر با الفاظی چون مدرســه و مســجد و خانقاه به قیــود و تعلقات ظاهــری و باطنی 
اشــاره می کنند. مانند آن چه عادت و عرف و احکام و اوامر باشــد و حتی حالاتِ رســمی صوفیانه. 
گر مردی در واقعه »مدرسه« را بیند،  این برداشــت صوفیۀ اهل عشــق آن قدر شیاع داشته است که ا

ی، اوراد الاحباب، 2۴8. از آن واقعه به قید و قبض تعبیر می کنند ← باخرز
خرابات: مقابل مدرسه است و آن در عرف صوفیۀ اهل سُکر عبارت است از خرابی و دگرگونی رسوم و 
عادات بشــری، و اجتناب از خودبینی و ظاهرآرایی و خویشــتن نمایی. »چون این اخلاق و صفات 
عادتــی و بشــریّت در ســالک خــراب گردد و اوامــر نفس و احکام شــهوت و طبیعت متروک شــود«، 

مست شراب محبتّ ازلی گردد.
گردد سُست گوینــــــد: نشــــــین، هنــــــوز باقی بر تســــــت»چون مست شوی و پای ها 

ی، اوراد الاحباب  پــس در میــان ایــن قــوم )صوفیــه( چنیــن وجــودی را خرابــات گوینــد«. ← باخــرز
.2۵۰ - 2۴۹

خراباتیــان: اهالــی خرابــات، آنــان کــه رســوم ظاهــری و عــادات بشــری را خــراب کــرده و از خودبینــی و 
ظاهرآرایی اجتناب نموده و مستِ شراب محبت شده اند. ← خرابات.

مســتمجازی: آن که مســتی او از درون نباشــد، آن که مستی او با ابزار برونی و از سر ظاهر و ظاهرگرایی 
صورت گیرد. این چنین مستی را در عرفان مذموم می دانند.

کُنِیَم: کنی ام، مرا کنی، موافقت کُنِیَم، مرا موافقت کنی.
یم، توسعاً کنایه است از طرد کردن و اجتناب کردن. خروشیبزنیم: فریادی بزنیم، بانگی برآور

میکــده: یــا میخانــه، کنایــت از »باطــن عــارف کامل اســت کــه در آن شــوق و ذوق و عوارف الهی بســیار 
باشــد«. نیــز بــه معنــای عالــم لاهــوت در تفکّــر خانقاهــی معمــول بــوده اســت ← تھانوی، کشــاف 

اصطلاحات الفنون، 1۵۶3.
شویم: داخل شویم، وارد شویم. در

نوشیبزنیم: یک بار بنوشیم، جرعه ای درکشیم.
: مندیل پارچه ای که به دور ســر پیچند. از اســباب اهل مدرســه و ارباب علوم ظاهر اســت و در  دســتار
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نزد صوفیه مذموم.
ی اســت که در تصوّف ملامی نیز رواج یافته اســت  : گر و فرســتادن، از اصطلاحات قمارباز فرســتیمگرو
ی، به جهت تهیۀ ابزار و اســباب عشــق و عاشــقی صوفی ملامی  بــه معنــای ایــن که در کمــال نادار

اسباب و ابزار ظاهری خود را گرو می گذارد تا ابزار و اسباب عشق و عاشقی را فراهم آورد.
ی  مدرســهبگذریمودوشــیبزنیــم: دوش زدن به ... کنایه از کول زدن به غــرض ترک کردن چیزی از رو بــر
تبخترِ معنوی، که )صوفی( به چیزی چون عشق می رسد و از ابزار ظاهری مانند مدرسه و امثال آن 

اجتناب می کند.
خرابــات:مرشــد و راهبــر صوفیان ملامی، کــه پیر و راهنمای خــود را در خرابات می جســته اند نه در  پیــر
خانقاه .مجازاً به معنای پیری که بشریّت سالک را خراب می سازد، گفته می شده است. و این پیر 

با پیر مترسّمانۀ عادی فرق دارد. صوفیان ملامی عموماً در پی چنین پیری بوده اند.
زَهره: جرأت، زهرۀ بودن، یعنی جرأت و شهامت داشتن.

: روح جزئی از فرمان پروردگار من است. )قرآن، 1۷ / 8۵( قلالرّوح...: بگو
خراباتخانه: ← خرابات.

کرم)ص(، توحید محض. ایماناحمدی: ایمان منسوب به احمد، نامی از نام های رسول ا
ی عدم تأمل رفتن. سرسری...: بی تأمل و نسنجیده، سرسری رفتن، یعنی از رو

ی؛ یعنی در طریق عشــق بدون تحمل درد و رنج و  ی، سرور + ی، ســردار بیســرینتوانرفت: سَــری: ســر
( نمی توان سلوک کرد. بدون سر )راهنما، پیر

یخ تصوّف کفر در دو معنای مذموم و محمود متداول  : در لغت به معنای پوشــیدن اســت و در تار کفر
بــوده اســت. کفر مذموم آن بوده اســت که ســالک بــه اعمال و طاعات رســمی و عبــادات تقلیدی 
قانــع شــود و حقیقت دین را بپوشــاند و کفــر محمود که کفر حقیقی اســت و مقصود عین القضات 
در عبــارت مــورد نظــر همین نوع از کفر اســت، عبارت اســت از آن که دارین و منزلیــن را بر دل خود 
پوشــانی و کافــر طاغــوتِ نَفْــسِ خود شــوی و هســتی نفس خــود از میان ببری تا ســرّ دیــن و ایمان و 

ی، اوراد الاحباب، 2۵2. هویت الله پدید آید و حقیقت ایمان ظاهر گردد، باخرز
بافند تو  از  مغان  که  یغا  در کفر  معافندای  تو  عین  ز  و  پرستند  تو  اسم 

ایمــان: در لغــت تصدیــق و باور داشــتن را گویند و در عرف صوفیه تصدیقی خاص اســت و آن اعتماد 
، ایمان در نزد صوفیه تصدیقی است به آن چه علم قطعی به آن  قلبی است به چیزی. به تعبیر دیگر

حاصل باشد و پیغمبر فرموده باشد. ← خواجه نصیر طوسی، اوصاف الاشراف، ۵3.
. کفر کافری: ← 
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: صورت پارسی »سالک« است. رهرو

ترسایی: شخص ترسامذهب. و ترسا در ادب عرفانی کنایه از مرد روحانی است که از نفس مجرد گشته 
ی، اوراد الاحباب،  فات عرفی رهیده و به مرتبۀ تجرد روح رسیده باشد. ← باخرز

ّ
قات و تکل

ّ
و از تعل

2۴۵؛ الفتی، رشف الالحاظ، 13۵.
شیدا: عاشق، مجنون، شیفته، آشفته دیوانه.

زلــفچلیپــا: مــوی و گیســوی درهم و کج. در ادب فارســی چلیپا )چــوب چهارپره ای که مســیحیان به 
ع( بر گردن آویزند یا با خود دارند( کنایه از »زلف معشوق« است. نشانه دار عیسی)

گه. گهان، از نا گه: نا نا ز
مَنتشبّه...: هرکه به قومی مانندگی و تشبّه کند، پس او از آنان است، حدیث نبوی است. ← سیوطی، 

.۵1 ، ، 2 / ۵۹۰؛ شرح فارسی شهاب الاخبار الجامع الصغیر
ی کنید، تا خداوند نیز شما را دوست بدارد.  ید از من پیرو گر خدا را دوست می دار : ا قلانکنتم...: بگو

)قرآن، 3 / 31(
دربان: حاجب، آن که دمِ درِ خانۀ بزرگان نگاهبانی کند، حارس.

حضرت: آستانه، پیشگاه.
فبعزّتک...: به عزّت تو سوگند که همگان را گمراه کنم. )قرآن، 83 / 82(

کننده. ممیّز: جدا
ســلوک: در لغت به معنای رفتن در راهی و درآمدن در جایی اســت و در عرف صوفیه عبارت اســت از 
طــی مــدارج خاص ماننــد توبه، مجاهده، خلوت، عزلت، صمت، رجا... که ســالک باید آنها را طی 

کند تا به مقام وصل و فنا رسد.
مَنَت: من ترا، ترا من.

. مرکّب است از بوسه + ک تحبیب + ی وحدت.  بوسگکی: بوسه ای گوارا و دوست داشتنی و دل پذیر
در این کلمات )کلمه های مختوم به های غیرملفوظ( »ه« به »گ« تبدیل می شود.

ـ« تبدیل شده است. ِـ پذرفتَست: پذیرفته است. پذرفتن صورتی است از پذیرفتن که »ی « به »ـ
، اجازه نامه، تذکره، برات. تابدهدپروانه: پروانه، یعنی جواز

عَفَ...: هر که عاشــق شــود و آن را بپوشــاند، پس بمیرد، شــهید مرده است. موضوعی است  مَنْعَشَــقو
مشهور که به حیث حدیث نبوی در میان صوفیه رواج یافته است. ظاهریان آن را به حیث حدیثی 
ی، الموضوعات الکبری، 3۵2 - 3۵3. ی هرو که عشق آرمانی را تأیید می کند، روایت کرده اند ← قار

درگذرم: صرف نظر کنم، اجتناب کنم. درگذشتن یعنی ترک کردن، عفو کردن.
کوشــید: کوشــیدن، مقابلــه کــردن، زورآزمایی کردن. در ســمک عیــار 1 / 1۷2 می خوانیــم: »در میدان من 
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قطران با هم کوشیده ایم و کس مظفر نشد«.
مانم: خان و مان من، خانمان من، خانۀ من و اثاثیۀ آن، خانه و اهل خانۀ من. خانو

، مرحله. بهمنزلمیشود: منزل، نزول گاه، جای فرود آمدن در سفر

ص 134
خود:خودی، صفات بشری.

سوزد: بسوزاند.
. کِش: که او

مجنونصفتی: آن که صفتی )صفاتی( چون مجنون داشته باشد.
لیلی: مراد لیلای مجنون اســت. زنی از قبیله بنی عامر عرب که معشــوقۀ مجنون قرار گرفت و داســتان 
ط و 

ّ
عاشــقانۀ او بــا مجنــون در ادبیــات منطقــه شــهرت عــام یافته اســت و در عرفــان نیز نمایۀ تســل

سلطنت عشق بر آدمی شده است.
. اعجوبه: شگفت آور چیز یا شخص شگفت انگیز
پیشتوکشید: به تو پیشکش کرد، به تو هدیه کرد.

ممات: مرگ، موت.
سودا: غم، اندوه.

گاهیی که از بهر این جهان باشد. ی و آ زیرکیجهان: هوشیار
دیوانگیِعشق: جنون و دیوانگی ای که از بابت عشق پیدا شود.

مجنون: دیوانه، بی عقل، در تعبیر و در تفکّر عین القضات یعنی آنکس که عشــق ندارد و دیوانۀ عشــق 
نیست، بلکه هوشیار و زیرک و عاقل این جهانی است.

. ، متکبّر خودبین: مغرور
. پُرکین: بسیارکینه، کینه توز

، آن که به فکر خود کار کند و به رای و نظر دیگران اعتنا نکند. خودرای: خودسر
عاشقی: حالت و وضع عاشق.

بیراهــی: گمراهــی، انحــراف. در این جا واژۀ مذکــور بار معنایی مثبت دارد یعنی نســبت به نفس خود و 
جهان شهادی گمراه بودن.

کاشکی: از ادات تمنی است، دال بر افسوس و آرزو و حسرت.
آیین: کیش، دین، مذهب.

: عالم قدیم، البته در مصطلح عرفا و شــعرا این تعبیر بار معنایی کلامی _ فلســفی ندارد، بلکه  عالمپیر
مقصود کهنه بودن و فرسوده بودن عالم است. این تعبیر به همین صورت در شعر شاعران از جمله 
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در شعر حافظ جای گرفته است:
شدنَفَسِ باد صبا مشک فشان خواهد شد خواهد  جــوان  بــاره  دگر  پیر  مِ 

َ
عال
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ی اندک از غذا که قوام بدن به آن بسته باشد. قوت: غذا، نواله، مقدار

قصدکنم...: اشاره دارد به رگ گشادن که با نیش )یا تیغ( تیز سر رگ را می زنند و آن قدر از بدن خون  گر
بــه در می آید تا شــخص بمیرد. نیز رگ گشــادن به معنای رگ زدن اســت: فصد کــردن. در بیت مزبور 

مفهوم نخست مقصود است.
. عَجَب: بُوالعَجَب یا ابوالعجب، عجیب، مشعبد، تردست، شعبده باز

ْ
بُل

ی، تردستی. ی، شعبده باز بُلعجَبی: بوالعجبی یا ابوالعجبی، شگفت آور
غمی: تلفظی است از غمین )غمگین( با حذف »ان«، هم چون زمی )زمین(.

. کِش: که اش، که او
عشقِبکمال: عشق رسیده و پخته و کمال یافته.

ی. در عرف صوفیه التفات به حق و اجتناب  وصال: پیونددادن، رســیدن به معشــوق و تمتّع یافتن از و
از ماسوای حق را گویند.

هجران: مقابل وصال جدایی از معشوق. التفات به غیر حق چه در ظاهر و چه در باطن.
نمییارم: نمی توانم.

مختصرفهم: کندذهن، کم فهم.
کهیٰعــص: کاف، هــا، یــا، عین، صاد. نخســتین آیه از ســورۀ مریم اســت کــه از جمله حــروف مقطّعۀ قرآن 
یا حرف آغاز ســوره محســوب اســت و بعضی از عرفا آن را اســم اعظم خداوند دانســته اند. ← ابن 

، مقدمۀ لسان العرب. منظور
. ی ناز غمزه: به چشم و ابرو اشاره کردن، حرکت چشم و ابرو از رو

بدانستی: بدانی.
اشراق: تافتن، تابیدن، کمالِ اشراق: اوج تابش )آفتاب(.

ص 136
. سحاب: ابر

جلوهکند: آشکار شود، نشان دهد.
سیری: اشباع، سیر شدن.

...: به درستی که خدای را هفتادهزار حجاب است از نور و ظلمت که چون پس رود سبحات وجه  ِ
إنّلِّٰ

خدا، همانا که هر چشم بیننده ای را می سوزاند. حدیث نبوی است.
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یکی. ظلمت: تار
خواص: جمع خاص، برگزیدگان قوم.

خواصِخواص: برگزیدگان، برگزیده ها.
صفتهایخدا: مراد صفات الله است که به عقیدۀ عین القضات متّصل است به ذات خداوند.

یک، تیره. ظلمانی:تار
ی. حِقد: کینه ورز

حجــاب: حجاب هــای هزارگانــه. عــدد هــزار در این جــا افزونــی را می رســاند، وگرنــه عین القضــات  هــزار
پیشــترک حجاب هــای نورانی و ظلمانــی را مورد بحث قرار داده و از هفتاد هزار حجاب به اســتناد 

ِ سبعین الف حجابٍ سخن داشته است.
 لَِّ

َ
حدیثِ إِنّ

...: تا دیگر خُلق های بد و ناخوش. إلیسائر
یش و مسکین دهند در راه خدا. صدقه: آن چه به حکم شرع به درو

کی یاد کردن، سبحان الله گفتن. تسبیح: خدا را به پا
...: تا دیگر خُلق های نیکو و پسندیده. إلیسائر

...: خداوند نور آسمان ها و زمین است. )قرآن، 2۴ / 3۵( اللّهنور
کبریایاللّه: عظمت و بزرگی خداوند.

یا. لیسبینهم...: نیست بین آنان و میان نگاه شان به خدا در بهشت، جز ردای کبر
لقدرأی: هر آینه پار ه ای از آیات بزرگ پروردگارش را بدید. )قرآن، ۵3 / 18(

آیاتکبرا: نشانه های بزرگ.
بّــی: دیــدم خدایــم را عزّ وجلّ که میان من و او حجابی نیســت مگر حجابی از یاقوت ســفید در  رأیــتر

. باغی سبز
بّی: دیدی خدایم را؟ هلرأیتر

گر بــر روَد یکی از آنها، می ســوزم.  ، که ا بینــه: بیــن او )خداونــد( و مــن هفتاد حجاب اســت از نــور بینــیو
نْمُلةٌ لاحترقتُ« در متون عرفانی بارها 

َ
و دَنْوتُ أ

َ
سخن جبرئیل است که قسمت دوم آن به صورتِ »ل

.۵۵ ، نقل و تفسیر شده است. ← اسفراینی، کاشف الاسرار
لقاءاللّه: دیدار کردن با خدا. لقاء در عرف صوفیه ظهور معشوق را گویند چنان که عاشق را یقین شود که 

:)۶ / 1 ، اوست به صورت آدم ظهور کرده )تهانوی، کشاف، 11۵۹(؛ مولانا گوید )دیوان کبیر
وم بهــــــرِ لقاگفتا نه این خواهم نــــــه آن، دیدار حق خواهم عیان گــــــر هفت بحــــــر آتش شــــــود، مــــــن در ر

، ذیل  ِ ســبعین حجــاب من نــورٍ و ظلمةً... ← همیــن دفتر
 لَِّ

َ
هفتــادحجــاب: اشــاره دارد بــه حدیثِ إِنّ

حجاب.
ِ ســبعین الف حجابٍ... 

: حجاب های درخشــان و شــفاف. صوفیه بنا بر حدیث انّ لِّٰ حجابهاینور
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به دو گونه حجاب قائل اند: حجاب شفاف و نورانی، و حجاب کثیف و ظلمانی.
صیادازل: کنایه از خداوند است.

نهاد: فطرت، باطن.
. ، استر مرکب: راهوار

ص 13۷

یمَنِ وَ 
َ
ورِ الأ قرّبنــاه: و نزدیکــش ســاختیم. )قرآن، 1۹ / ۵2( تمام آیه چنین اســت و نادَینَاهُ مِنْ جانِــبِ الطُّ و
بْنَاهُ نَجِیّاً؛ و او را از جانب راست کوه طور ندا دادیم و نزدیکش ساختیم تا با او راز گوییم. قَرَّ

رایض: رام کنندۀ ستوران، توسن.
. توسَنی: وحشی، رام ناشونده، سرکش، نوازنده، نوازشگر

کُمْ: آیا من پروردگارتان نیســتم؟ )قرآن، ۷ / 1۷2(. به رای صوفیه در ازل همین آیه بوده اســت و  ســتُبِرَبِّ
َ
ل
َ
ا

ی(. آنان به سماع در پاسخ خداوند گفته اند: بلیٰ )آر
إنأحَدُ...: و هرگاه یکی از مشرکان به تو پناه آورد، پناهش دِه تا کلام خدا را بشنود. )قرآن، ۹ / ۶( و

ســماعقرآن: مقصود عین القضات این اســت که انســان در عالم ذر یا در ازل قرآن را ســماع کرده است و 
کُم؟ بوده اســت که در پاســخ گفته بلیٰ )۷ / 1۷2(  سْــتُ بِرَبِّ

َ
اولین چیزی که ســماع کرده اســت آیۀ اَل

کثر ســماع نامه ها ایــن بحث را مطرح  ی، انــدر غزل خویش نهان خواهم گشــتن، که ا ← مایــل هــرو
داشته اند.

یدن، یعنی گذاردن، نصب کردن، نشان دادن. وحجابهابرگماشت: برگماشتن و برگمار
مقاماوّل: پایگاه و اقامت گاه نخست. مراد مقام توبه است که نخستین مقام سالک است.

ـ«  ِـ شــرابصافیبیدُرد: شــراب صافی که دُرد ندارد. حرف »ی« در واژۀ »صافی« به حیث کسرۀ اضافه »ـ
است یا یای وحدت، نه یای نسبت.

غرچه: نامرد، بی حمیت، ابله.
، شجاع، باحمیت. رد: دلاور گُ

...آرد: رخت برد آوردن، کنایه است از مقام کردن و منزل نمودن بر ... رختبر
یاد و شتابنده. گذاشته، شتاب شده. جنون مفرط، جنون ز مُفرَط: وا

قَدکُنتَ: تو از این غافل بودی. )قرآن، 22 / ۵۰(
َ
ل

گاهند و از آخرت بی خبرند. )قرآن، 3۰ / ۷( ...: آنان به ظاهر زندگی دنیا آ
ً
مونظاهرا

َ
یَعْل

انّیلا...: به درستی که مرا سهو نیفتد، ولیکن سهو در راهم نهادند. حدیث نبوی است.
لیتنی...: ای کاش من آن ســهو می بودم. ســخن ابوبکر خلیفۀ اول اســت که با شنیدن حدیث مزبور دعا 

می کرد که کاش او آن سهوی می بود که بر سر راه رسول می نهادند.



۲۵8    |   خاصیت آینگی

. حدیث نبوی اســت. تمــام آن به این  ــبَإلــیّ...: دوســت داشــته شــد بر من از دنیای شــما ســه چیز حُبِّ
لاةِ  ةُ عَینِی فــی الصَّ ــتْ قُــرَّ

َ
کُمْ ثــلاث: النســاء و الطیــبُ و جُعِل ــیّ مِــنْ دنیا

َ
ــبَ إِل صــورت اســت: حُبِّ

ی، الموضوعات الکبری، 1۷۶( ی هرو ، 1 / ۵۶۷؛ قار )سیوطی، الجامع الصغیر
. طیب: بوی خوش، عطر

نسا: زنان.
نکردندی: دوست داشتۀ او نمی کردند. محبوباو

بَ إلیّ« در حدیث مذکور است. ...: دقیقاً ترجمۀ »حُبِّ محبوباو

ص 138
بَ إلیّ... آمده است:  محبتسهگانه: اشاره دارد به دوست داشته های حضرت رسول که در حدیث حُبِّ

، بوی خوش و زن. نماز
ی آن را از  ی هــرو النّــاسُنیــامٌ...: مــردم خوابنــد، چــون بمیرنــد انتبــاه می یابنــد. حدیث نبوی اســت. قــار

ع( می داند. ← الموضوعات الصغری، 1۶3. سخنان علی)
کی کردن، مقابل پرده پوشی کردن. یدن یعنی فاش کردن، هتا پردۀخودبدریدیم: پرده در

عشوهفروختی:ناز عرضه داشتی، غمزه ظاهر کردی.
عشقنبرد: راه با )به( سرِ ... بردن، یعنی به آن ... راه یافتن و به آن ... پی بردن. راهباسرِ

شیفته: دل باخته، سرگشته، عاشق.
مدهوش: حیران، سرگردان، دهشت زده.

ی زن کردن، درخور جفت گزیدن. اهلیتِفراش: سزاوار
. مُراد: چه بهتر

ْ
ال هُوَ

َ
ف

حبّ: دوست داشتن، خواهش، هوی.
گر محل شهوت راندن نیابد، شهوت  ...: سر از درون او بلند کند، یعنی به هنگام بلوغ، مرد بالغ، ا از سر

به درون و باطن او می آویزد.
مردرونده:مرد سالک.
ی. ، بر رو : به سرِ باسرِ

بادست: به دست.
شود: رادع و مانع شدن، مبتلا گردیدن. دامنگیر

ص 13۹
. »تا« در اصل به  ی( موی تو در ســوی دیگر همه...: یعنی همۀ جهان در یک طرف و یک تای )تار امروز

معنای یک دانه، و در خصوص موی، یک رشته است و هم توسعاً به معنای تار موی.
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ی ناز اشاره دادن. غمزهایزنم: غمزه زدن یعنی غمزه کردن به چشم و ابرو اشاره کردن، از رو
پایدرآیند: از پای بیفتند. از

افتاده: خاضع، خاشع، فروتن.
دلفارغدار: یعنی دل را رها و تهی کن از اندیشۀ این و آن، نگران مباش.

. عقیق:سنگی است آبدار از کانی های مجاور کوآرتز
بیجاده: نوعی از سنگ های معدنی است شبیه به یاقوت.

ث، مردانی که رفتارشان به زنان مانندگی داشته باشد. مخنّثان: جمع مُخَنَّ
ی. ملالت: افسردگی، بی زار

نشاید: شایسته نیست، سزاوار نیست.
: بــر شماســت به دیــنِ عجایز بــودن. به حیث حدیث نبوی یاد شــده اســت، اما  عَجائِــز

ْ
یکُــمبِدیــنال

َ
عَل

گفته اند که از سخنان مشایخ صوفیه است. بعضی آن را »موضوع« دانسته و بعضی آن را به سفیان 
ی نســبت داده انــد. ← ســیوطی، اللؤلــؤ المرصــوع، 1 / ۵1؛ زبیــدی، اتحــاف الســادة المتقیــن،  ثــور
۷ / 3۷۶. مــراد از دیــن عجایز دین آن دســته از متدیّنان اســت که دین را با ایمــان تقلیدیِ تلقینی 
پذیرفته اند و به همان چیزی که از کودکی به آنان تلقین شده بسنده کرده اند و هیچ تکاپویی برای 
ی و تشخیص در امور دینی نکرده و نمی کنند. این نوع ایمان را عموماً ایمان عجایز یا ایمان  بِه ساز
پیره زنان دانســته اند و ارزش آن را به نســبت ایمان تحقیقی هیچ دانسته اند. مولانا به همین مقوله با 
« کســانی را اراده می کند که ســرِ تســلیم به پیر  اســتنباطی دیگر اشــاره دارد به این گونه که از »عجائز

و شیخ داده اند. او می گوید:
دوستخرّم آن کاین عجز و حیرت قوت اوست  

ّ
ظــل انــدر  خفته  عالم  دو  در 

آخِـــر عــجــز دیــد آخُـــر هــم در  یــدهــم در  ــز بــرگــز ــد دیـــــن عـــجـــائـ ــ مــــــرده ش
بتافت وی  بــر  یوسفش  زلیخا  یــافــتچــون  راه  ــوانـــی  جـ در  ی  عـــجـــوز از 
است محنت  در  و  مــردن  در  استزندگی  ظلمت  ون  در در  حــیــوان  آب 

: ناتوان، ضعیف، درمانده، بی کفایت. عاجز
 ، أهلالجنّةالبُله: بیشــترینۀ اهالی بهشــت از ابلهان اند. بُله جمع ابله اســت. شــرح شــهاب الاخبار أکثرُ

.3۵8
گاه است و به رای اهل حدیث در این موضع  کهبهشتجوید...: ابله در لغت به معنای کم خِرد و ناآ هر
 ، گاه. شــرح شــهاب الاخبار گاه باشــد و در کار عقبی آ ابله به کســی گفته می شــود که در کار دنیا ناآ

.3۵8
ی کردن. ی فروختن و ظاهر ساز کار یا زرقفروش: تزویرفروش، ر

باعشقمکوش: با عشق مقابله مکن. کوشیدن یعنی مقابله کردن، زورآزمایی کردن.
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زمانهمیمالدگوش: گوش مالیدن، یعنی سیاست کردن، مجازات کردن، تنبیه نمودن.

ص 14۰
، آن چه قایم به ذات باشد، مقابل عَرَض. : اصل و خلاصۀ هر چیز جوهر

عَرَض: آن چه دوام نداشته باشد، آن چه قایم به جوهر باشد و خود وجودی مستقل نداشته باشد، مقابل 
. جوهر

کردند: یعنی قلم را به مرکّب زدند، خامه را به سیاهی و جوهر از برای نوشتن زدند. قلمتر
ی باشــد. صوفیه در مــورد مطرب و قــوّال که در  مطربــیشــاهد: قوّالــی کــه به حیث شــاهد جوانــی زیبارو
مجالس ســماع به ترانه خواندن می پردازد، اختلاف نظر دارند. بعضی بر آنند که قوّال از غیرصوفیه 
پذیرفتنی اســت و بعضی گفته اند که قوّال باید از صوفیه باشــد. بعضی جمال و زیبایی او را شــرط 
ی، اندر  دانســته اند و برخی مطرب زیبا را گمراه کنندۀ جمع ســماع کننده دانســته اند. ← مایل هرو

غزل خویش نهان خواهم گشتن.
ســماع: مجلســی که صوفیه با آدابی خاص برگزار می کنند و در آن آیات قرآن می خوانند یا ترانه و رباعی 
ی می کنند  و غزل )پارســی( با آواز و ســاز می خوانند و دســت می افشانند و پای می کوبند و خرقه باز
ی، در اصطلاح آنان ســماع نامیده می شــود. عین القضات از صوفیه ای بوده اســت که به  و خرقه در
گواهی تمهیدات )1۵۰( از خردســالی با پدرش به مجالس ســماع صوفیان همدان شــرکت می کرده 

گاهی از آداب و شرایط سماع ← اندر غزل خویش نهان خواهم گشتن. است. برای آ
، اسلوب. نمط: گونه، طرز

: در عرف صوفیه لطیفه ای اســت مودع در قلب، که محل شــهود اســت. ســرّ در تفکّر صوفیه برتر از  ســرّ
روح تلقی می شود ← اشنوی، مجموعه آثار فارسی، 8۶ به بعد.

کلامکلّ: کلام جامع.
ت: دین، آیین، شریعت، مذهب.

ّ
مل

. وغیرهما: و جز آن دو
: موی سیاه، سیاه موی. زلفتار

ی چــون ترک، وجــه ارتبــاط، زیبایی ترکان در ادب فارســی اســت و هم پیــکان ابرو و  ابــرویترکانــه: ابــرو
همانندی آن با پیکان ترکانۀ ابرو در اصطلاح صوفیه عبارت است از اهمال کردن و سقوط سالک 

از درجات بالا به واسطۀ تقصیری که از او صادر شده است. ← الفتی، رشف الالحاظ، ۵۶.
یات محض گفته اند.

ّ
، گونه، در عرف صوفیه به تجل ی، رخسار خَدّ: رو

دارد: به کار اندازد. کار بر
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ص 141
لیسکمثلهشیء: هیچ چیز همانند او نیست. )قرآن، ۴2 / 11(

لاأحصــیثنــاءً...: نمی توانــم ثنای تو گویم، آن چنان که خود، خود را می ســتایی. حدیث نبوی اســت. در 
؛ و نیــز در المصباح فــی التصوّف ۷۹؛ ترجمۀ رســالۀ  ، 1 / ۵۹. بــه صــورت مفصل تر الجامــع الصغیــر
ی در مرصــاد العبــاد، ۶2 آورده اســت: »... از زبــان الکَــنِ  قشــیریه، ۵۴۴ آمــده اســت. نجم الدیــن راز
حــدوث ثنــای ذات قدیــم چون درســت آید؟ لا احصی ثنــاء علیك. ثنای ذات تو هــم از صفات تو 

درست آید. أنت کما اثنیّت علی نَفسك«.
گاهی. بیادراکی: نافهمی ناآ

بینهایتی: بی کرانگی.
. ، کوتاه، یعنی سخن و گفتار در آن مقام چیزی است کوتاه و ناچیز بیانآنجا...: قاصر

فهمآنجا...: گداخته شود، یعنی درک و فهم در آن جا مضمحل و نابود و محو گردد.
خودبرست: از خود رها شد، بی خود شد. از

چــهحالــیدارد:معــادل آن را امــروزه به همین صــورت می گوییم و از »حال« به کیــف اراده می کنیم. چه 
تی دارد.

ّ
کیفی دارد، چه لذ

ی، افسردگی. ملالت: بیزار
هم و یحبونه؛ دوست شــان بدارد و دوســتش بدارند. )قرآن، ۵ / ۵۴(. به رای  یحبّهم...: اشــاره دارد به یحبُّ
عین القضات، هســتی بر پایۀ عشــق است. خداوند خلق خود را دوست دارد و خلقش او را دوست 
می دارنــد و البتــه عین القضــات می گویــد خداوند پیش از آدمی به عشــق به آدمی پرداخته اســت و 

یده است. آدمی پس از عشق الهی به خدا عشق ورز
بهعشقی: با عشقی.

گر می شد که عشق را با عبارت و سخن نشان داد  عبارتآمدی: در تحت عبارت می آمد، یعنی ا یر ز در
و در بندِ حد و تعریف آورد.

فارغان: جمع فارغ، تهی و رها.
 ، ی و ســمبولیک صوفیه، ابرو . عین القضات در ایــن ابیات به اصطلاحات اســتعار خــدّ: گونــه، رخســار

زلف و خال اشاره دارد که هر یک در نزد صوفیه سمبولی است و دارای بار معنایی عرفانی:

ی که از او صادر  : اهمال کردن و ســقوط ســالک اســت از درجات به واســطۀ تقصیر و ابر
شود.

گویند که هیچ کس را بدان راه نباشد. زلف: غیب هویت حق را 
خال: یا خال سیاه عبارت است از عالَ.
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ی، رشــف الالحاظ فی کشــف الالفاظ؛ نیز  یز یات را گوینــد. )الفی تبر
ّ
خــدّ: یــا رخســار تجل

) ی، شرح گلشن راز ← اسیر
بهجانِ: به جان )کســی(، ســوگندی اســت از ســوگند های رایج، فارســی که امروزه نیز در همه گونه های 

فارسی رواج دارد.
پایان. نعام: ستوران، چار

َ
ا

ص 14۲
مناجات: نجوی کردن، راز و نیاز کردن با خدا.

غَش: بی هوش.
، مردّد. رایی: رأیی، سودایی، متحیّر

یکجایی: تمامی، همگی، جملگی.
خودرابا...دهد: یعنی خود را به )این کلمات( مشغول کند و مصروف سازد.

ع( که ســه ســخن و ســه عمل خضر  تحملنکرد: اشــاره دارد به قصۀ خضر و موســی) خضر ســهکلمهاز
بــرای موســی غیــر قابــل تحمّل می نمود. بــه این منوال که چون موســی از خداوند درخواســت تا او را 
به یکی از مردان )اولیاء( حق آشــنا ســازد، خداوند او را به خضر راهنمون شــد. موسی به جستجوی 
یافــت. خضر موســی را نمی پذیرفت و  یــا )مجمع البحریــن( او را در خضــر شــد تــا در ملتقای دو در
می گفــت کــه احــکام ظاهــر که تــوی پیامبر به آن واقفــی احتمال احــکام باطنی را که مــنِ ولی بر آن 
آشــنایم، نــدارد. ســرانجام موســی پس از این که متعهد شــد که بــدون چون و چرا پیــرو خضر گردد، 
خضر پذیرفت. آنگاه آن دو ســوار کشــتی شــدند. خضر به ســوراخ کردن کشــتی پرداخت. موسی با 
تعجــب گفــت: آیــا می خواهی کشــتی را غــرق کنی؟ خضر موســی را به تعهدش تذکار داد و موســی 
خاموش شــد. اندکی بعد، خضر پســری را کشــت. موسی برآشــفت که چگونه کسی را بی گناه کشته 
اســت و خلاف شــریعت ارتکاب کرده است. خضر باز موسی را به یاد تعهدش و این که چون و چرا 
ی دیگر بر تو ایراد وارد  گر بار نکند، انداخت و موســی پشــیمان شــد و معذرت خواســت و گفت: ا
. چندی بعد به ســاحل رســیدند و به دهی وارد شــدند و از اهالی دِه نان خواســتند،  گذار کنم مرا وا
ی بود کج و معوج؛ خضر به اصلاح و مرمّت دیوار پرداخت و  ی نکرد. در حوالی دِه دیوار کســی یار
: گفت: چه خوب بود که برای استوار ساختن دیوار  آن را محکم و اســتوار ســاخت. موســی به خضر
کنون که از هم باید جدا شویم  مزدی می طلبیدی. خضر گفت: دیگر تو نمی توانی مرا همراه باشی، ا
مــن حکمــت کار هایــی را که کردم و تو نتوانســتی آنها را احتمال کنی برایت می گویم. ســوراخ کردن 
ک به دست 

ّ
، کشتی را معیوب کردم تا از خطر تمل کشتی برای این بود که کشتی مال مردی بود فقیر

پادشــاه جابری که پشــت ســرِ آن کشــتی روان بود و هر کشــتی بی عیب و نقص را تصاحب می کرد 
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نجات بیابد. اما پسری را که کشتم به این جهت بود که این پسر غیر صالحی بود که از خدا برگشته 
بود و بر آن بود که پدر و مادر مؤمن خود را به معصیت و کفر وادارد، او را به الهام الهی کشتم تا پدر 
ک طینــت عطا کند. و امــا آن دیوار  و مــادر از خطــر کفــر ر هایــی یابنــد و خداوند برای آنان پســری پا
گر دیوار خراب می شــد  ق بود به دو طفل یتیم از مردم دِه، که در زیر آن گنجی پنهان اســت، ا

ّ
متعل

آن دو طفــل یتیــم کــه فرزندان مرد نیکوکار و صالحی هســتند از آن گنج محــروم می ماندند، دیوار را 
استوار کردم تا آن دو طفل به حد رشد رسند و از آن گنج بهرۀ خود را بیابند. از آن جا که تو حکمت 
باطنــی ایــن امــور را در نیافتی، پــس هذا فراق بینی و بینــک )کهف / ۷8(. صوفیه به قصۀ موســی و 
خضــر بــه جهت اثبــاتِ )1( تفضیل ولی بــر نبی؛ )2( ارزشــمندی حکمت و علم باطنی به نســبت 
بــا حکمــت و علــم ظاهری؛ )3( ارزشــمندی باطن احکام به نســبت با ظاهر احــکام )۴( بی چون و 
... اســتفاده می کنند و مکرّراً به آن توجه می دهند. برای اطلاع بیشــتر از  چرابودن رابطه پیر و مرید؛ و
ی، مثنوی خضر و موسی، به کوشش دکتر محمود  داستان خضر و موسی، خصوصاً ← وقار شیراز

طاووسی، شیراز 13۶۵.
ســهکلمــات: ســه کلمه، کلماتِ ســه گانه. جمــع آوردن عدد و معــدود از ویژگی های نثر کهن و فارســی 
است. البته این کاربرد از ویژگی های زبان فارسی نیست و تحت تأثیر عربی به نگارش های فارسی 

راه یافته است.
مکنونات: جمع مکنون، پنهان داشته شده ها.

مخزونات: جمع مخزون، ذخیره کرده شده ها، در خزانه نهاده شده ها.
میان: جهانیان.

َ
عال

مَنْعَرَف...: آن که خود را بشناسد همانا که خدایش را شناخته است. به حیث حدیث نبوی، و گاه به 
ع( شهرت دارد. ← کاشفی، الرسالة العلیه، 1۷3. گفتنی است که  حیث سخنی از گفتار های علی)

فکر خودشناسی و خدای شناسی از حکمت یونان سرچشمه گرفته است.

ص 143
. حلولی  حلولی: کسی که به حلول معتقد باشد و حلول یعنی وارد شدن روح شخصی در شخص دیگر

بر این باور است که روح خدا در آدم ابوالبشر حلول کرد و از آدم به دیگر انبیا حلول نمود.
، مقتول 3۰۹ ھ. ق، عین القضات به آرا و سخنان  ج، عارف مشهور

ّ
: حسین بن منصور حلا حسینمنصور

یۀ او را دربارۀ ابلیس تعلیل و تکمیل کرده اســت. می توان گفت که  یاد داشــته اســت و نظر او توجه ز
عین القضات یکی از عارفانی اســت که نه تنها به لحاظ نشــر آراء صوفیانه، جرأت و قدرت روحی 
ج 

ّ
یخ تصوّف ایران تکرار کرده است، بلکه در به کمال رسانیدن چهرۀ اسطوره ای حلا حلّاج را در تار

نیز بسیار مؤثر بوده است.
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دِیَت: دیه، پولی که قاتل یا اقوام او برای جبران قتلی که واقع شده پردازند، خون بها.
چهداری: سرِ چیزی داشتن، یعنی عزم و آهنگ چیزی کردن. سرِ

یاخیمهزند: خیمه زدن کنایه از فرود آمدن، مقیم شدن و نزول کردن است.
...: در سرِ ... یعنی به خاطرِ ...، به جهتِ ... سرِ یادر

شود: شدن به معنای رفتن. یا به خاطر این غلط )اشتباه( سرِ من برود و کشته شوم.
سودا: وسواس، خیال فاسد.

ی )سخن(، از آغاز و ابتدای )سخن(، از استمرار و دنبالۀ )سخن(. )سخن(: از رو سرِ از
سودایی: سودازدگی، سوداپیشه حالت سودازده.

، مال و نعمتی که از سوی مردم به رایگان به خانقاه داده می شده است. فتوح: نذر
ت: دین، آیین، مذهب.

ّ
مل

درهمزنیم: آشفته کنیم، درهم زدن یعنی آمیخته کردن، آشفته کردن.
خیمه...زنیم: خیمه زدن، فرود آمدن، مقیم شدن.

کان: شدن و بودن. کونو
کمزنی: تواضع، خضوع و افتادگی.

پیشهسازیم:شغل و حرفۀ خود قرار دهیم، عادت خود کنیم.
یم. در بیت مربوط »کم زنی و کم زنیم« ایهام دارد. به  ی و ما به خود نناز کمزنیوکمزنیم: تو به خود نناز
افتادگی و خضوع، و نیز به مصطلح معمول در میان قمارزنان، که »کم زن« به کســی می گفته اند که 

همواره در قمار نقشِ کم می زده است.

ص 144

غمان: جمع غم، غم ها.
یکتایــی: یکتــا بــودن، پای همــت... پای بر دو عالم زدن، پشــت بر دو عالم کردن، هــر دو عالم را نادیده 

گرفتن.
، طالبی که در طریق عرفان سلوک کند. طالبِسالک: طلب کنندۀ راهرو

کید او بر عبارت لا شــیخ  شــیخما: شــاید مراد عین القضات خواجه احمد غزّالی باشــد و شــاید بنا بر تأ
ابلغ من العشق، مراد او »عشق« باشد.

( از عشق نیست. نظر عین القضات دربارۀ این که پایه و اساس هستی،  لاشیخَ...: شیخی بالغ تر )کامل تر
عشق است با همه صوفیان اهل عشق یکی است ولیکن عشق را به حیث »شیخ« قرار دادن، و به 

. راهنمایی عشق سلوک کردن، نظری است خاص عین القضات. ← مقدمۀ همین دفتر
ماالدّلیل...: چیست دلیل به خدای تعالی؟ پس گفت: دلیل خدای تعالی هم خود خدای است. نظیر 
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این عبارتِ عین القضات اســت که آفتاب را هم به آفتاب شــاید شــناخت یا مانند این مثل ســایر 
: »آفتاب آمد دلیل آفتاب«. مشهور

بیانبلیغ: بیان رسا، سخن رساننده.
بّیبربّی: خدایم را با خود خدای شناختم. نظیر و معادل »آفتاب آمد دلیل آفتاب« است. عرفتُر

ی آورده و در آغاز مراحل  مبتدی: سالکی که در ابتدای سلوک است. عارفی که توبه کرده و به طریقت رو
سلوک قرار دارد.

ی  عشــقحقیقــی: عشــق الهــی، عین القضات از دو عشــق: عشــق حقیقی )عشــق الهی( و عشــق مجاز
. ی کرده است. ← مقدمۀ همین دفتر )عشق انسانی( سخن گفته و از هر دو جانب دار

، دوشیزه. : تازه، نو بکر
باجای: به جای.

ج 
ّ

مــاصحّــتالفتــوة...: فتــوت بر هیچ کس اســتوار نشــود مگر به احمــد و به ابلیس. ســخن منصور حلا
است که عین القضات با گرمی آن را در سخنانش مندرج کرده است.

احمد: یکی از نام های پیغمبر اسلام.
موحدان: جمع موحد، آنان که به وحدت خدا ایمان دارند، یکتاپرستان.

بخشکرد: تقسیم کرد، قسمت کرد.
مُغان:جمع مُغ، نام قبیله ای از قوم ماد که روحانیّت به آنان منحصر بود، روحانیان دین زرتشت.

الجادّةکثیرة...:جاده بسیار است، ولکن طریق یکی است.
نصاری: نصارا، جمع نصرانی، عیسویان، مسیحیان.

یخ  یــم ناصــری )منســوب به ناصــره( ملقب به مســیح )تولــد ۷۴۹ رومی _ وفــات 3۰ تار ع(: ابــن مر عیســی)
مسیحی جدید(.

ترسا: نصرانی، مسیحی.
جهودان: جمع جهود، یهودان، یهودیان.

بُتپرستان: آنان که بُت می پرستند.
گون در کتب  هفتادودومذهب: مأخوذ اســت از حدیث مشــهور به حدیث تفرقه که به صورت های گونا
قُ  حدیث و متون عرفانی و غیر عرفانی آمده اســت. یک صورت مشــهور آن به این قرار اســت: سَتَفْرُ
ار؛ِ امّــتِ من بــه هفتاد و اند گروه  ــم ف النَّ  والبــاقى مِنُْ

ً
ــتی نَیــفٌ وسَــبْعِیَن فرقــةً الناجــی منــا واحدا مَّ

ُ
ا

ی که( یکی از آنها رســتگار باشــد و آن دیگران در آتش. بــه خلاف نصّ این  کنــده شــوند )بــه طور پرا
روایت، برخی از صوفیه مانند عین القضات و علاء الدولۀ ســمنانی که تســاهل مذهبی داشــته اند، 
یــک فرقــه را اهــل بهشــت و یــک فرقــه را اهــل جهنم دانســته اند. عــد ه ای هم مطابــق با لفظ  هفتادو
یــک فرقــه را گمراه و اهل دوزخ دانســته و یک فرقه را که فرقۀ مذهبــی خود آنان بوده  حدیــث هفتادو
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است رستگار و اهل بهشت برشمرده اند.
: فضل الله بن احمد مشــهور به ابوســعید ابوالخیر از مشــایخ نام بردار ســده های چهارم  ابوســعیدابوالخیر
و پنجــم هجــری )3۵۷ - ۴۴۰ ھ. ق( از صوفیانــی اســت که آرا و ســخنان او از طریق محمد حَمّویه 
و نیــز از طریــق یکــی از مقامات های او مورد توجه عین القضات بوده اســت. او به ابوســعید حرمت 
فراوان می گذارد، اما در تمهیدات او میان ابوســعید ابوالخیر و یک ابوســعید ترشــیزی یا ششــتری و 
 ، یا ترمذی؟ آن چنان که در تمهیدات و نامه ها از او نام برده، خلط و التباس شــده اســت. از این رو
در همه جای تمهیدات نام ابوســعید دلالت به ابوســعید ابوالخیر میهنی ندارد. برای اطلاع بیشــتر 

. ← مقدمۀ همین دفتر
...: عبارتــی اســت از ابوســعید ابوالخیر که نه در حالات و ســخنان ابوســعید تألیف  دیــنشــماامــروز در
جمال الدیــن ابــوروح و نــه در اســرار التوحیــد از محمــد منــوّر میهنــی درج شــده اســت. نبــودنِ این 
کــی از آن اســت که برای ابوســعید ابوالخیــر مقامات هایــی دیگر نیز در  عبــارت در دو اثــر مزبــور حا
همــان قــرن ششــم هجــری تألیف شــده بوده اســت که بــه روزگار ما نرســیده. برای اطلاع بیشــتر ← 

شفیعی کدکنی، مقدمۀ اسرار التوحید، صص 1۷۵ - 181.
عبودیت: بندگی.

: مقصود عین القضات این اســت که »عشــق« را به تمامی خود خداوند احتمال کرده و در ذاتِ  خوداو
متعــال او گنجیــده اســت که هیچ آفریده ای را اســتعداد فــرا گرفتن و احتمال کردن همۀ بار عشــق 

نیست.

ص 145
آید: یعنی سالکی می تواند که »عشق« را به حیث مرشد و مراد خود برگزیند و عشق سالکی  خودبهدر از
را راهنمایی می کند که سالک از خود به در آید، یعنی بی خود شود و از صفات بشری خود اجتناب 

کند.
، کســی که منازل و مدارج عرفانی را طی کرده و ســلوک را به پایان رســانیده و به حیث رهبر و  شــیخ: پیر

راهنمای سالکان به ارشاد پرداخته است.
، آن که پیرو پیر و شیخی شود و از او آداب طریقت بیاموزد. مرید: راهرو

.»o ،ـ ُـ ، u« به مصوتِ کوتاه »ـ بیهُده: تلفظی است از بیهوده، با تبدیل مصوت بلندِ »و
لافیووصفیمیزنند: لاف و وصف زدن یعنی لاف و وصف کردن.

حقیقت: حقیقتاً، قید تنوینی است. در
بهاضافت: به نسبت، به قیاس.

شریعتدارد: روش و طریقه دارد.
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دینطبیعتدارد: یعنی طبیعت را دین خود قرار داده است، دهری شده است.
شریعت: روش، آیین پیامبران، دین.

، در عــرف صوفیــه ظهــور ذات حــق را گویند بــدون حجاب  حقیقــت: راســتی، درســتی، اصــل هــر چیــز
تعیّنات.

طریقت: راه، طریق مسلک و مذهب عرفانی.
« بدل شده و »با« در این جا در جای »به« به کار رفته است. وا: با. تبدیلی است که در آن »ب« به »و

زلفِشــاهد: در عرف صوفیه غیب هویت حق را گویند که هیچ کس را بدان راه نیســت. )الفتی، رشف 
الالحــاظ، ۵۴( عین القضــات ایــن اصطلاح را برابر با نور ســیاه به کار برده اســت که تفصیل آن پس 

از این می آید.
خال: در نظر صوفیه، خال، »روح« را گویند. جمالی دهلوی گوید:

وح فــتــوحخــال دانــی چیست یعنی اصــل ر بــخــشــد  را  ــب  ــل ق مـــر  او  نــــور 
و عــام شد او چــون به خــاص  شدنقطۀ  ــام  ــ ن ســـویـــدا  زد  دل  ــر  بـ عــکــس 
است اعظم  سواد  معنی  در  که  اســتخط  آدم  وح  ر چــیــســت  او  نــقــطــۀ 

)مرآةالمعانی،28-27(

اســیری لاهیجی در شــرح گلشن راز )ص ۴۹۹( می نویسد: »بدان که مبدأ و منتهای کثرت، وحدت 
اســت و خال اشــارت به اوســت زیرا کــه نقطۀ خال به ســبب ظلمت با نقطۀ ذات کــه مقام انتفای 
ک معبر به ظلمت  ی و عدم ظهور و ادرا ک اســت مناسبت دارد، چه بی شــعور شــعور و ظهور و ادرا

ی معبّر به نور می شود«. ی ظهور
ّ
می گردد، چنان چه تجل

رونده: سالک.
عالمصورتوجسمانیّت: عالم حوادث، جهان شهادت.

عرضکنی:عرضه کنی، مطرح کنی.
نمود: نشان داد.

م را گویند و به نظر بعضی از صوفیه قصور ســالک را در 
َ
خالیســتســیه: خال ســیاه در عرف صوفیه عال

سلوک به خال سیاه تعبیر کنند. ← به الفتی تبریزی، رشف الالحاظ، ۷۷ متن و حاشیه.
شاهحبش: مقصود ابلیس است. بسنجید با یادداشت نور سیاه، پس از این.

دهدزنهارم: زنهار دادن، امان دادن، ضمانت دادن، مهلت دادن.
، یکــی از انواع آن به صورتی بوده اســت که امروزه مُهر و مــوم کردن می گوییم.  ...: مهر مــنبشــکنمآنمُهــر
بــه ایــن صورت که نخســت چیــزی را می بســته اند و دو برآن موم می چســبانده اند و ســپس مُهر را بر 
مــوم می زده انــد تــا دیگــری آن را نتواند باز کند و در صورت باز کردن آن مهر حالتِ شکســتگی پیدا 

می کرده است. به همین جهت می گوید: آن مُهر بشکنم...
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اللّه: نیست خدایی مگر الله.
ّ

لاإلهإلا
، مُهر کردن. خَتم: مُهر

شدهاست: رفته است.

ص 146
یختن پرده بوده است. : دربان، کسی که در دربار شاهان مأمور بالابردن و آو پردهدار

اغوا: تحریک کردن.
لعنــتغــذایویآمــدهاســت: مقصود این اســت که لعنت کردن غذای شــیطان اســت. عین القضات 
صفت »لعین« را برای شــیطان به منزلۀ هدیه ای می داند که او از ســوی معشوقۀ خود )خداوند( این 
هدیه را گرفته اســت. حال ســالکانی که اشــتباه می کنند و به جای لعن گفتن به شــیطان، صلوات 
می فرســتند در واقــع خــلاف میــل و خواســتۀ آن عاشــقِ غیور )شــیطان( _کــه لعنت هدیۀ معشــوق 

اوست_ عمل می نمایند و این صلوات به نزد شیطان به اندازۀ آن لعن ارزش ندارد.
فبعزّتک...: به عزت تو سوگند که همگان را گمراه کنم. )قرآن، 38 / 82(

صورتبندد: به تصوّر درآید، به نظر آید، ممکن شود.
ــقَاللّهنوری: نخســتین چیزی که خدایم آفرید نور من بود. به حیث حدیث نبوی شــهرت عام 

َ
مــاخَل

ُ
اوّل

 ما 
ُ

: اوّل دارد. ایــن حدیــث را کــه بنا بر مصطلح از زمرۀ احادیث اوائل می نامند با چند حدیث دیگر
ــقَ الله الماء، دارای یک 

َ
 ما خَل

ُ
قَ الله القلم؛ اوّل

َ
 مــا خَل

ُ
ــقَ الله روحی؛ اوّل

َ
 مــا خَل

ُ
ــقَ الله العقــل؛ اوّل

َ
خَل

بار معنایی اســت. ← به ســعید قمی، شــرح توحید الصدوق، 1 / 1۰۷، 1۹۹، ۴۰8، ۵18؛ ســعد الدین 
حمویــه، المصبــاح فی التصوّف، 1۵۹ - 1۶۰؛ زبیدی، اتحاف الســادة المتقیــن، 1 / ۴۵2؛ ابن عربی، 

الفتوحات المکیه، 2 / ۵۰۶.
لاإله...: نیست خدایی مگر الله، محمد رسول خداست.

ضالشد: گمراه شد.
گاهی رسیدن و مواظب و مراقب بودن. بادستآید: »با« یعنی »به« به دست آمدن، هوشیار شدن و به آ
آنبُــت...: بُــت در اصطــلاح صوفیــه مقصود و مطلوب ســالک را گوینــد. و مالش دادن یعنی گوشــمال 

دادن، مالیدن، جزای عمل را دادن.
ی طوع و رغبت بپذیری. بهجانبخری: از صمیم دل و از رو

: کمربندی که مســیحیان در جامعۀ اســلامی به کمر خویش می بســتند تا از مســلمانان باز شناخته  زنّار
شوند. و در عرف صوفیه استظهار به توحید ذاتی را گویند. ← الفتی تبریزی، رشف الالحاظ، ۶8.

، دروازه، باب. درگاه: آستانه، در
ت: مذهب.

ّ
مل
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ســیاه: اصطلاحی اســت که عین القضات نه تنها در تمهیدات، بلکه در نامه ها )1 / ۹1( به آن اشــاره  نور
دارد. این اصطلاح را او از رباعی مشهور ابوالحسن بُستی از مشایخ بزرگ بُست در قرن پنجم هجری 
که ظاهراً از طریق محمد حَمّویه شنیده بوده و یا در سوانح العشّاق احمد غزّالی خوانده بوده است، 

اخذ کرده است. رباعی مذکور بنا بر ضبط عین القضات در تمهیدات به این قرار است:
جهان دو  اهــل  و  گیتی  نــهــان  آســاندیـــدم  بــرگــذشــتــیــم  ــار  و عـ ــت 

ّ
وز عــل

دان ــر  ــرتـ بـ ــط  ــ ــقَ ــ لانُ ز  ســیــه  نــــور  گذشتیم نه این ماند و نه آنآن  زان نیز 
ایــن رباعــی هم چنان کــه در تعلیقــۀ پس تــر خواهیــم گفــت، دارای وجوهــی دیگــر نیز هســت و مرکز 
تفکّــر عرفانــی شــاعر در مصــراع ســوم نهفتــه اســت در »لانُقَط« و »نور ســیه«. مــراد از »لانُقَــط« نکتۀ 
»لا« در کلمــۀ طیبــۀ لا إلــه إلّا الله اســت و مقصــود از نکتۀ »لا« فناســت. احمد غزّالی در ســوانح فراق 
و وصــال، ردّ و قبــول، قبــض وبســط و انــدوه و شــادی را احــکام وقت معرفــی می کنــد و می گوید: تا 
زمانــی کــه ســالک اســیر این حالات اســت محکوم وقت اســت و بــه اصطلاح »ابن الوقت« اســت. 
»در راه فنــا از خــود، ایــن احــکام محــو افتد و این اضداد برخیــزد«. این فنای از خــود و محو احکام 
وقت، همان نکتۀ »لا« اســت و چون ســالک از این مرحله گذشــت، ابوالوقت یا به قول احمد غزّالی 
»خداوند وقت« می شــود... نور ســیه یا نور ســیاه که بالاتر از نکتۀ لاســت معنایی پیچیده تر دارد... 
« و مظهر اســم قهار  از نظر عین القضات نور ســیاه نشــانۀ قهر الهی اســت و او خود آن را »ســموم قهر

می خواند. نامه ها )2 / 2۴8( او در این باره به یک بیت شعر نیز استناد می کند:
کان قهر و خشم است سرچشمۀ کفر و مسکنِ شیطان استآن نور سیه ز 

چنان کــه در مصــرع دوم ماحظه می شــود نور ســیاه سرچشــمۀ کفر و مســکنِ شــیطان 
به ای که سالک از این نور دارد متفاوت است. عین القضات  خوانده شــده است.... تجر
می گویــد کــه ایــن نور بــه صورت های مختلف بر ســالک عرضه می شــود، یکــی از این 
صورت هــا »ننگ ســفید« اســت )نک: تمهیدات، 24۸(. شــعرا نیز گاهــی از آن به زلفِ 
شاهد تعبیر کرده اند و همان طور که زلف شاهد سیاه است، این نور را نیز هرچند که نور 
اســت به نســبت با نــور الهی ظلمت می خوانند. )نامه هــا، 2 / 2۵۵، به نقل دکتر نصراللّه 

پورجوادی، زندگی و آثار شیخ ابوالحسن بُسی، ۵9 - 61(.
ی لاهیجی.  ن نم داشته است: اسیر بۀ نور سیاه را یکی از عرفای نوربخشی نیز در قر تجر
یــات اسماء و 

ّ
او می نویســد: »... چــون ســالک راه إلــه بــه ســیر إلی اللّه از مراتــب انوار تجل

 به رنگ ســیاه متَمَثّل 
ّ

 ذاتی گشــت، آن نور تجل
ّ

صفــات عبــور نمود و مســتعدِّ قبول تجل
می گردد و از غایت نزدیکی که ســالک را به حســب معنى حاصل شــده، دیدۀ بصیرت 
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ونــدگان راه  ک قاصــر می گــردد... و ایــن مراتــب مشــاهدات ر یــک می شــود و از ادرا تار
( فرموده  گلشن راز یقت است و اشارت به آن معنى است که در مقدمۀ ترتیب کتاب ) طر
دِ  . و جماعی که از این احوال نصیی نیافته اند، به مجرّ بود که: ز عین علم با عیِن عیان آر
ک عقل نیز  تقلید، به حقیقت این حال نمی رسند. و چون به حقیقت نظر کنى، عدم ادرا
ی؛ چه هر چه رنگ و بوی هســی گرفته، همه  از غایت نزدیکی اســت نه به واســطۀ دور
یکی در  در کمال قرب اند و بُعد راه به حالِ ایشــان نمی یابد... چون از غایت نزدیکی، تار

ک نمی ماند، فرمود: دیده می آید و ادرا
گــر بــدانــی نـــور ذات اســت استســیــاهــی  حیات  آب  ون  در یکی  تار بــه 

یکــی بــه یک معنى اســت یعنى ســیاهی کــه در مراتبِ مشــاهدات ارباب  ســیاهی و تار
کشــف و شــهود در دیــدۀ بصیــرت ســالک می آید، نور ذات مطلق اســت، کــه از غایت 
یکــی نــورِ ذات کــه  ون آن تار یکــی در بصــر بصیــرت او پیــدا آمــده و در در نزدیکــی، تار
مقتضی فناســت، آب حیاتِ بقاء باللّه که موجب حیات ســرمدی اســت، پهان است. 

: شعر
کرد کو نه بدین مقام جا  کــردهر  ی خــطــا  دعـــوی قــلــنــدر
این جاست سواد وجه مطلقاین فقر حقیقی است الحق
ین نیام است ین مقام استشمشیر فنا در آن نورِ سیه در
این جا یزد  بر پر  تو  سرچشمۀ کفر خیزد این جا«طــاووس 

)84-8۳، )شرحگلشنراز

ص 14۷
ابوالحسنبُستی: شیخ ابوالحسن بستی از مشایخ سدۀ پنجم هجری، مرید شیخ ابوعلی فارمدی است. 
شــیخ ابوعبدالله محمد بن حَمّویه که یکی از مشــایخ عین القضات محســوب اســت، مرید همین 
ابوالحســن بُســتی بوده اســت. از احوال ابوالحســن بُستی اطلاع دقیقی در دســت نیست. از او یک 
رباعی و یک رساله و یک نامه بازمانده است که مجموعۀ آنها را دکتر نصرالله پورجوادی در رساله ای 

تحت عنوان زندگی و آثار شیخ ابوالحسن بُستی، در تهران، 13۶۴ به چاپ رسانیده است.
اهــلدوجهان...: این رباعی از ابوالحســن بُســتی اســت که قدیم تریــن ضبط آن در  دیدیــمنهــانگیتــیو
، تهران، افستِ نشــر دانشگاهی، 13۶8، ص  یتر ســوانح العشّــاق احمد غزّالی )به کوشــش هلموت ر

3۷( به این قرار است: 
جهان اصـــلِ  و  گیتی  ــهــادِ  ن ــم  ــدی ــاندی آس بــرگــذشــتــیــم  ــال  وز عــلــت و عـ
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دان بــرتــر  لانُـــقَـــط  ز  ســیــه  ــور  ــ ن گذشتیم، نه این ماند و نه آنوان  زان نیز 

بــور اســتناد کرده اســت، یک بــار در  بعــد از غــزّالی عین القضــات ســه بــار بــه رباعــی مز
 : نامه ها )2 / 2۵۵( به این قرار

جهان اصـــلِ  و  گیتی  نــهــان  آســاندیــدیــم  بــرگــذشــتــیــم  ــت و عـــال 
ّ
وز عــل

آن از  ــر  ــرت ب ــط  ــقَ ــانُ ب ســیــه  نـــور  گذشتیم، نه این ماند و نه آنوان  زان نیز 
دوبــار دیگــر به مانند ضبط همین دفتر در تمهیدات )11۹، 2۴۹( آورده که نه ضبط متن و نه ضبط 
نســخه بدل های تمهیدات و نامه ها ضبط دقیق و درســت ســوانح را نشــان نمی دهند. متن رباعی 
مطابــق ضبط ســوانح غزّالی درســت اســت و باید متن تمهیــدات و نامه هــای عین القضات بر پایۀ 

ضبط غزّالی تصحیح شود.
کان...: و او )شیطان( از کافران بود. )قرآن، 2 / 3۴( و

برکشیدهاست: برکشیدن، بیرون آوردن.
یکی ها. ظلمات: تار

یا. یکی های خشکی و در مات...: در تار
ُ
فیظُل

. دربان: حاجب، نگهبانِ در
: در عرف صوفیه اهمال کردن و ســقوط ســالک اســت از درجات، به واسطۀ تقصیری که از او صادر  ابرو

آید. )الفتی، رشف الالحاظ، ۵۶(
ج.

ّ
: مانند حسین منصور حلا حسینوار

ج به دیدار 
ّ

ی حلا نَاالحق: منم حق، حق منم. شــطح معروف حســین منصور حلّاج است. گفته اند »روز
َ
ا

ی، کدام چوبــۀ دار به  جنیــد رفــت و گفــت: اَنَاالحــق. جنید گفــت: نی تو به واســطۀ حق وجــود دار
خونت رنگ خواهد شد«. ماسینیون، مصائب، ۷۴.

میاننهد: مطرح کند. در
مشرک: آن که برای خدا شریک قایل شود، انبازگیرنده.

نیست: سزاوار نیست، شایسته نیست. درخور
لاواللّه: جمله ای است سوگندی، معادل نه به خدا، که امروز در زبان فارسی می گوییم.

، نفی وسواس های شیطانی است.  أعوذ...: مقصود از استعاذه در هنگام خواندن و گزاردن نماز نماز در
، وجوب استعاذه در نماز و قرآن خواندن روشن است، اما در این که پیش از خواندن قرآن  از این رو
یا پس از آن باید اســتعاذه کرد اختلاف نظر اســت. جُبَیر بن مُطعِم از پیامبر روایت کرده اســت که 
کبر کبیراً، و ســه بار می فرمود: الحمدلله کثیراً، و ســه  چون نماز را آغاز می کرد ســه بار می فرمود: الله ا
جیمِ مِن هَمْزهِِ و  یطان الرَّ

َ
عُوذُ بِالله مِنَ الشّ

َ
بار می فرمود و سبحان الله بُکْرَةً و اصیلاً، سپس می فرمود: أ
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ی و عیب جویی و دمیدن او و به دل  نفخهِ و نَفْثِهِ؛ به پناه خدا میروم از شــیطان رانده، از شــرّ غمّاز
، 1 / 1۴۶( به بعد( ی، تفسیر کبیر . )فخر راز انداختن او

غنجودلال: ناز و غمزه، عشوه و کرشمه.
، رییس. : سرور سَر

خودبینان: جمع خودبین، مغروران، متکبران.
قتنی...: من )شیطان( از او )آدم( بهترم، مرا از آتش آفریدی و او را از گِل. )قرآن، ۷ / 12(

َ
خَل

، دلربایی. دلبری: کیفیتِ دلبر
گشی: یا کشی، یعنی خوبی و نازنینی.

. : کار سنگین و ثقیل، کار طولانی و زمان گیر کاریدراز
حدیثگوید: سخن گوید.

پایکوبد: برقصد، پای کوبیدن، رقصیدن.
، هم بنا  مَهزرهنگارد...: وجه ارتباط میان ماه و زره شکل دایره گونِ آنهاست و وجه ارتباط زهره و ساز بر

گری و ساز و آواز می دانسته اند. ی است اساطیری که زهره )ناهید( را ربّ النوع خنیا بر پندار

ص 148
نشایدونشایستی: سزاوار نیست و سزاوار نخواهد بود.

ی، عبادت کردن. طاعت: فرمان بردار
عصیان: گردن کشی، نافرمانی کردن.

صورتنبستی: به نظر نمی آمد، به نمود نمی آمد، متصوّر نمی شد.
. اضداد: جمع ضد، چیز های مخالف و مغایر با یک دیگر

. بضدّها...: چیزها )اشیاء( با ضدّ آنها تبیین و آشکار می شود. مَثَلی است سایر

هواللّه...: اوست خدای که آفریدگار است، صورت بخش است. )قرآن، ۵۹ / 2۴(.
: با جبروت است و بزرگوار است. )قرآن، ۵۹ / 23( المتکبّر الجبّار

صورتبندد: به نظر آید، متصوّر شود.
پدیدآمد: آشکار شد، محقّق شد.

. . ← مقدمۀ همین دفتر سعادتِمحمد: سعادت و نیک بختی فطری مربوط به پیامبر
. شقاوتابلیس: شقاوت و بدبختی فطری مربوط به ابلیس. ← مقدمۀ همین دفتر

(، کــه البته   )مگر
ّ

هیــچولیّــینباشــد...: چنیــن اســت در نســخه ها، دو فعــل منفی با حــرف اســتثنای إلا
نمونه های آن در متون کهن فارسی آمده است.

، u« به مصوّت کوتاه  من: چُه تلفظی است از چو با تبدیل مصوت بلندِ »و نابیبر اینوشلبانچُهزهر
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ـ،o(. زهر ناب یعنی زهر قاتل. ُـ )ـ
کاریکــهبــاغیریمنســوببینــی...: عین القضــات همدانی جبری اســت. همــۀ امــور را او زادۀ مبدأ  هــر
می داند. به همین جهت ســعادت و شــقاوت را امری برمی گیرد فطری که در نهادِ آدمیان و در علم 
ی مجبور می داند. نوعی از جبر که بعضی از صوفیه  خداوند مطرح بوده اســت. او انســان را مختار

.3۷3 ، به پندار مزبور باور داشته اند. ← اسیری لاهیجی، شرح گلشن راز
راهنمودنِمحمدمجازیدان: به رای و نظر عین القضات سعادت محمد)ص( و پیامبری و ارشاد او امری 
فطری و معلوم در علم الهی بوده است و خود محمد)ص( هیچ گونه دخالت و تصرّفی در آن نداشته 

ئی امری بوده است به امر خداوند. است. هم چنان که شقاوت ابلیس نیز ابتلا
...: هر که را بخواهد گمراه می سازد و هر که را بخواهد هدایت می کند. )قرآن، 1۶ / ۹3( یضلّ

اضلال: گمراه کردن.
إنهــی...: ایــن جــز امتحــان تو نیســت، هــر کــس را بخواهی بدان گمــراه می کنــی و هر کــس را بخواهی 

هدایت. )قرآن، ۷ / 1۵۵(
یــاناســت: ایــن ابیــات از بیت هــای مــورد علاقــۀ عین القضات اســت کــه هم در  بلغار همــهرنــجمــناز
تمهیــدات و هــم در نامه هــا بــه آنها استشــهاد کــرده و بحث جبر و مختــارِ مجبور بودنِ انســان را به 
اســتناد آنهــا گوارندگــی داده اســت. عین القضــات در هیچ یــک از مــواردی که ابیات مذکــور را نقل 
کرده، به قایل و گویندۀ آنها اشــاره نکرده اســت. جامی ابیات مزبور را از ناصرخســرو بلخی دانســته 
ی، نه معنایی  است )بهارستان، ۹۵( با آن که ابیات مذکور به لحاظ عوامل سبک شناسی ساختار
بــه ناصرخســرو بلخی می تواند منســوب شــود و با آن که در نســخه های متأخرتر دیــوان او هم ابیات 
مزبور ثبت شــده اســت، نسخۀ کهن دیوان ناصرخســرو _که به کوشش مرحوم استاد مجتبی مینوی 
و آقای دکتر مهدی محقّق به چاپ رسیده_ فاقد ابیات مذکور است. از معاصران نیز کسانی چون 
« دانسته است و مغایر  ادوارد براون ابیات مذکور را از جملۀ »اشعار کفر آمیز منسوب به ناصرخسرو
یخ ادبــی ایران، 2 / ۴3۶( آن چه نســبت ابیــات مزبور را به  بــا روح زهــد و تقــوای او گرفته اســت. )تار
ناصرخســرو مــورد تردید می دارد، محتوای جبر آمیز آن اســت. این اشــعار البته بــا روح و روحیۀ خود 

عین القضات آن قدر وفق دارد که می توان نسبت آنها را به او قابل طرح و تأمل دانست.
. یان: اهالی بلغار بلغار

ولیکــنکــسنمییاردخجیــدن: نمی یارد، نمی تواند، یارســتن یعنی توانســتن، خجیــدن یعنی جنبیدن، 
، z« بــه »ج، j(. ایــن ضبــط در نســخه های نامه هــای عین القضات و  یــدن بــا تبدیــل صامــت »ز خز
تمهیدات، و نیز در بهارســتان جامی به صورت های چخیدن و جغیدن آمده اســت به معنای دم 
یاد  زدن، کــه در ایــن صــورت کلمه صوت یا نام آواســت از چِخ، و صورت دیگر آن جِــغ، به معنای فر

زدن، ناله کردن.
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: شــهری اســت بــر کنــار رود اِتِل )ولــگا( نزدیک بــه خوارزم، کــه اهالی آن جا در شــعر فارســی نمایۀ  بلغــار
زیبایی و خوش رویی بوده اند.

یدن، یعنی آن کس را رسوا کردن و تفضیح  ، از برای پردۀ )کسی( در ، از بهر پردۀمردمدریدن: ز بهر بهر ز
نمودن.

ی که آدمی  بهدندانلبهمیبایدگزیدن: لب به دندان گزیدن کنایه از اعجاب و شگفتی است به طور
از دیدن چیز های عجیب متحیّر می شود و لب را به وسیله دندان ها گاز می گیرد.

ص 14۹
مَحَک: سنگی که به وسیلۀ آن عیار زر وسیم را تعیین کنند.

مذلت:خوار شدن، ذلیل شدن.
عرضکردند: نشان دادند، عرضه داشتند.

بباید: لازم است، ضرورت دارد.
. ، انکار تو شدنت: منکر شدن تو مُنکِر

ی. قلبکنی: معکوس کنی، نبهره ساز
مرید: در لغت اراده کننده را گویند و در عرف صوفیه به کســی گفته می شــود که پیرو پیر و شــیخی شــود 

و از او آداب طریقت بیاموزد.
. اند عددی است مبهم از سه تا نُه. ، نُه هزار : سه هزار اندهزار

دارم:یاد دارم، حفظ دارم، به خاطر دارم. بر از
: دور افتاده. مهجور

همسنگ: هم وزن، هم سان.
فرهنگدِه: در نوا یعنی به اندازه و توان، فرهنگ یعنی تربیت و دانش. نواودرخورِ کسیرادر هر

حْسَنت.
َ
زهی: از ادات تحسین است، آفرین، أ

ص 15۰
جوانمرد: فتی، صاحب همّت.

ی. جوانمردی: فتوّت، عیّار
مردرسیده: مرد کامل، مرد پخته.

سیلی: ضربه ای که به وسیلۀ کف دست بر قفا یا به چهرۀ کسی زنند.
باآتشعشق...: یعنی دل من در طریق عشق تو پایدار و استوار باشد.

عشقیکهنهاصلیست: عشقی که اصلی نیست، یعنی عشقی که پایه و اساس قلبی و معنوی ندارد، 
یشه اش( کم و ویران باشد. اصلش )بنیادش، ر
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حنظل: هندوانۀ ابوجهل.
. ، زهر خر لِ آن را گل کافری گویند، سم الحمار

ُ
خَززَهره: درختی است که گ

قبــا: جامــه ای کــه از ســوی پیــش باز اســت و پس از پوشــیدن دو طرفِ قســمتِ پیــش را با دکمــه به هم 
پیوندند، جامه ای که نشان از غنا و ثروت دارد.

ی و ذلت دارد و  گلیمســیاه: جامه ای چرکین که از گلیم کهنه ســاخته شــده باشــد و نشــان از فقر و خوار
خاص ابلیس است که هدیۀ معشوقۀ او )خداوند( برای او همین بوده است.

خازنبهشت: نگهبان بهشت، ابلیس، شیطان که مدتی دربان و حاجب بهشت بود.
مقربان: جمع مقرب، نزدیکان.

: نامه یا حُکمی که غیرمحرمانه بوده و سرباز از دیوان مربوط صادر می شده است. منشور
إنّعلیك...: و تا روز قیامت لعنتِ من بر توست. )قرآن، 38 / ۷8( و

ی قیامت به دست اوست، فرشتۀ رحمت. میکائیل: فرشتۀ موکل بر ارزاق، فرشته ای که ترازو
اسجدوا...: آدم را سجده کنید. )قرآن، ۷ / 11(

، جایی که ابلیس آفریده نشده بود، ولی سرنوشت او در علم الهی رقم خورده بود. غیبِغیب: عالمِ ذر
گاه به پیدا و نهان، خداوند. عالمالغیبِوالشهادة: آ

. ، به او : با او بازو
لاتسجد...: جز مرا سجده نکنی.

علانیّت: آشکارا، پیدا.
: خفا، پوشیده. سرّ

أأسجد...: آیا برای کسی که از گِل آفریده ای سجده کنم؟ )یعنی برای آدم(. قرآن )1۷ / ۶1(
الرّحمــنالرّحیــم: دو نام از اســماء الحســنی اســت که رحمانیّــت و رحیمیت یا رحمت خــاص و عام را 

تضمین می کنند.
: نامی از نام های خداوند اســت و در معنای آن اختلاف اســت. »بعضی گفته اند این اسم مشتق  الجبّار
ت عن الأیدی؛ خرمابُن که بلند بُوَد و دســت ها به او نرســد. عرب آن را 

َ
اســت از نخلةٌ جبّارةٌ إذا طال

نخلةٌ جبّارة گوید. بدین معنی جبّار در وصف خداوند آن است که افهام و اوهام و عقول خاص و 
عام به کنه جلال و جمال خداوندی و پادشاهی او نرسد و تجبّر در صفت خداوند محمود است و 
در صفت بنده، مذموم که آن تجبّر بدان معنی است که او در حکم کس نیاید و این تجبّر به معنی 
انکار حق و ترک تواضع در امر اســت. و بعضی گفته اند که جبّار از جَبَرْتُ الأمر اســت، معنی او به 
صــلاح آوردنِ کار بُــوَد و حق جل جلاله مصلح کار بندگان اســت. و بعضی گفته اند: از جبّرتهُ علی 

ی«. احمد سمعانی، روح الارواح، ۵3. کراه است بر کار الأمر است و معنی او ا
یا و رفعت  : نامــی اســت از نام هــای خداونــد، دارای ســه معنی: یکی به معنــی آن که تکبّــر و کبر المتکبّــر
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خــاص حــق اســت. دوم آن کــه حــق متکبّر اســت از آن چــه گمراهــان به خداونــد اضافــت کردند از 
، همان، ۶۰. صفات نقص. و سوم آن که متکبّر به معنای مَلِک است. همو

. . ← الجبّار جبّاریت: صفتی است از صفات حق تعالی، مأخوذ از اسم الجبّار
رحمانیّت: صفتی است از صفات خاص خداوند، مأخوذ از اسم الرّحمن.

لعنتی...: لعنت من تا روز قیامت. )قرآن )38 / ۷8(
. دین: روز قیامت، رستاخیز روز

کمزنی: فروتنی، خضوع.
ت: دین، آیین، مذهب.

ّ
مل

ص 151
یوسفعامری: از شاعران گم نام سده های چهارم و پنجم هجری است. نام و نمونۀ اشعار او را قنوجی 
ی در صبح گلشــن، چاپ هندوســتان، 12۹۵ ق، ص ۶1۷ آورده اســت. عین القضات یک بار  بخار

از او یاد و دوبیت مذکور این دفتر را به نام او ثبت کرده است.
، آیینی که در فضــای قلندران معمول بوده اســت. قلندر نــام مکانی بوده  قلنــدری: عمــل و رســم قلنــدر
ی«  است که افراد لاابالی به آن جا آمد و شد می کرده اند. افرادی که به این مکان می آمده اند »قلندر
ی بــه معنای قلندر اســت که در  نامیــده می شــده اند، در بیــت مذکــور از یوســف عامری هــم قلندر

ی معمول شده است. دوره های متأخرتر به جای قلندر
راهنبرد: نفهمد، درنیابد.

کننده. داعی:دعا
داشتند: مقرر کردند. فرو

من: سرِ چیزی یا کسی داشتن، آهنگ آن چیز یا کس کردن. نداردسرِ
لیغفرلک...: تا خدا گناه تو را آن چه پیش از این بوده و آن چه پس از این باشد، برای تو بیامرزد.

بَیَن 
َ
بالِ فَأ ِ

ْ
مواتِ والأرضِ وَالج  السَّ

َ
ا عَرَضْنا الأمانَةَ عَلی امانت: اصطلاحی است عرفانی مأخوذ از قرآن: إِنَّ

 جَهُولاً )احزاب / ۷2(. صوفیه، و از آن جمله 
ً
وما

ُ
هُ كانَ ظَل لها الانسانُ إِنَّ شْفَقْنَ مِنْا و حَمَ

َ
نْ یْحمِلنا و أ

َ
أ

عین القضــات بــه ودیعــه ای امانــت الهــی می گفته اند کــه آدمی توســط آن به معرفت )عقل، عشــق، 
، مرموزات، 1۵ - 1۶؛ نســفی،  ی، مرصــاد العباد، 1۴۵؛ همــو دیــن( رســیده اســت. ← نجم الدیــن راز

.3۷8 / ۷ ، انسان کامل، 2۵2؛ فتح الله کاشانی، تفسیر
آدمصفتان: آدم نمایان، آنان که به صفت ظاهر چون آدم می نمایند.

بخشکردند: تقسیم کردند، قسمت کردند.
جَهُولاً: بسیار ستم کار و بسیار نادان. بخشی است از آیه مذکور در یادداشت بالا، که انسان بنا بر 

ً
وما

ُ
ظَل
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ایــن کــه امانت را قبول کرد و بار آن را برداشــت به خاطر این بود که ظلــوم و جهول بود. البته عارفان 
ی کــه گفته اند  ایــن دو صفــت را بــه همین معنی در حق انســان بــار معنایی مثبــت داده اند به طور
ی  بــر دارد، به طور ظلــوم و جهــول در آیــۀ مذکور ناظر بر قدح انســان نیســت، بلکه مدح انســان را در
کــه انســان می بایســت ظلوم می بــود بر نفس خــود و از لذات و تنعّمــات اجتناب می کــرد، و جهول 
می بود به آن معنی که غیر حق را نمی شــناخت و نمی دانســت، تا می توانســت بار ســنگین امانت 
را که فرشــتگان و کوه ها و زمین و آســمان از برداشــتن آن ســرباز زدند، احتمال کند ← علاء الدولۀ 
سمنانی، العروه، 3۶۰؛ احمد سمعانی، روح الارواح، 38۰؛ بابا رکنا، شرح فصوص الحکم، ۵8 - ۵۹.

مایؤمن...: و بیشترشان به خدا ایمان نیاورند، مگر به شرک. )قرآن، 12 / 1۰۶(
...: نزدیــک اســت کــه حاجــت بــه جــز از خــدای تعالی برداشــتن، کفر باشــد. یا نزدیک اســت  کادالفقــر
، 2۶۹. فقــر در لغت  یشــی بــه کافــری کشــد. حدیث نبوی اســت. ← شــرح شــهاب الاخبــار کــه درو

حاجت مندی است، یعنی هر که حاجت به جز از خدای خواهد، روا نباشد.
کنــده از مردمی کــه در روزگار عین القضــات و پیش از  دیوانــگان: دیوانه هــا، عقــلاء مجانیــن. گروهی پرا
او و پــس از او نیــز در میــان مــردم زندگــی می کردنــد و بــه آداب و رســوم جامعــه پای بنــد نبودند، اما 
دیوانگی شــان از نــوع دیوانگــی معمولی نبود بلکه خاصیتی یا خصیصه هایــی در جنون آنان وجود 
داشــت کــه از حکمــت و خرده بینــی آنــان حکایــت می کــرد. آنــان بــه یــک جهــت منتقــدان واقعی 
مســائل سیاســی اقتصــادی و اجتماعــی بودنــد. جــای پــای ایــن دیوانــگان در ادب عرفانی بســیار 
_ پُر است از  محســوس اســت. نه تنها اشارات عین القضات که مثنویات عطار _خاصه الهی نامۀ او
ی، عقلاء  داستان های مربوط به این دیوانگان یا عقلاء مجانین. دربارۀ دیوانگان ← واعظ نیشابور

Ritter, Das Meer der Seele. ← المجانین، دمشق، 1۴۰۵ق؛ نیز
. بند: غُل، زنجیر

صاحبشریعت: محمد)ص(.
ی، خیالی، وسواسی. سودایی: منسوب به سودا، سوداو

ســودانســبتیداردباجنون: ســودا یعنی وســواس، خیال فاســد. در اصل ســودا یکی از اخلاط چهارگانه 
است، که چون غلبه کند شخص به وسواس و خیال فاسد دچار می شود.

ص 15۲
الهیّت: خدایی: خداوندی.

. تفاوتآمدند: فنون جمع فن، راه، روش، طرز فنونو بر
ی. بوبیت: خداوندی، خدایی، پروردگار ر

رستهشوند: رها شوند.
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. صُداع: دردسر
دیوانگی: دیوانه بودن، جنون، مراد دیوانگی معمولی نیســت، بلکه دیوانگی ای از نوع عرفانی آن اســت، 

مغلوبیِ عاشق، جنون منسوب به عاقلِ مجنون. ← دیوانگان.
رونده: سالک.

...: و همانا که در شراب معنایی است که در انگور نیست. إنّفیالخمر و
. معین: مددکار

کجایــی: دقیقــاً بــه ماننــد تعبیری اســت که امــروزه در عرف فارســی زبانان در حــال تنبّــه مخاطب گفته 
گاه نیســتی، بــه درســتی موضوع را  ی، یعنــی بــه دقــت از موضــوع آ می شــود، بــه معنــای کجــای کار

نمی دانی.
میرود: می گذرد.

مرافقتکن: همراهی کن، رفاقت کن.
ی، از بابِ. : از رو سرِ از

میگری: گریه کن.
منا: من + الفِ ندا.

نمییارم: نمی توانم، یارستن یعنی توانستن.

ص 153
بوبیت: حضرت الهی، آستانۀ خدایی. حضرتر

الوهیت: خدایی، مقام الهی.
. زنّارداری: زنّار داشتن ← زنّار

آتشپرستی: آیین و دین زردشتی.
مُ ما فی 

َ
بُ وَالأشکافُ، که به صورتِ: لا یعْل

ْ
خُفّ إلا الکَل

ْ
مُ ما فِی ال

َ
سگداند...: نظیر آن در عربی: لا یَعْل

ی بر کسی پوشیده ماند، به این مثل   إلا الله والإسکافُ، نیز آمده است که چون حقیقت کار
ُ

الخُفّ
تَمَثّــل کنــد. )آملــی، نفایس الفنون، به نقــل دهخدا، امثــال و حکم، ۹8۴؛ میدانــی، مجمع الامثال، 

)21۵ / 3
النفس...: نفس بتی است بزرگ.

أفرأیت...: آیا دیدی آن کس را که هوای نفس را به خدایی گرفته بود؟ )قرآن، 2۵ / ۴3(
هواپرستان: خواهش جویان، هوس پرستان.

بَعدما: پس از آن، از آن پس.
کونومکان: جهان و همه موجودات دنیا و مافیها.
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. صانع: خداوندگار
کان...: و او از کافران بود. )قرآن، 2۵ / 3۴( وَ

مُغ: زردشتی، موبد زردشتی.
مُغان: جمع مغ، زردشتیان.

معبودی: خدایی.
غلطی: در اشتباه هستی، در خطا هستی. در

ص 154
بوســعید: ابوســعید ابوالخیــر میهنــی )د ۴۴۰ ق( مــراد اســت و در این موضــع از تمهیدات اشــارۀ قاضی 
 . بیرون از خلط و التباسی است که در برخی از موارد دیگر به او اشاره دارد. ← مقدمۀ همین دفتر
، اندر زمان کافر شود« مصراعی است که در مقامات های  قول ابوسعید نیز که: »هر که بیند حُسن او
موجود ابوســعید: حالات و ســخنان و اســرار التوحید ثبت نشــده اســت. عطار آن را عرفانیّتر کرده 

است:
به حُکم کافر شد  دید  زلفش  که  یافتهر  باز ایــمــان  دیــد  ــش  وی ر کــه  وان 

کرام توست که باقی می ماند. )قرآن، ۵۵ / 2۷( یَبقی...: و ذات پروردگار صاحب جلالت و ا و
بهسجودشود: به سجده آید.

محمدی: در منظومۀ فکری عین القضات به کفری گفته می شود که سالک در حین سلوک به جمیع  کفر
جهــات مقصــود و مــراد را حضرت محمد مصطفــی می بیند و جز محمد حتی بــه حق نمی پردازد. 

این نوع توقف را حین سلوک عین القضات به کفر محمدی تعبیر کرده است.
قَدرَأیالحقّ: آن که مرا بیند به درستی که حق را دیده است. حدیث نبوی است. ← سیوطی، 

َ
منرآنیف

ی، صحیح، حدیث ش ۶۹۹۶. ، 2 / ۶۰2؛ بخار الجامع الصغیر
شرک: قایل شدن شریک برای خدا.

توحید: یکتاپرستی، یکی گفتن و یکی کردن.
ی به سوی کسی آوردم که آسمان ها و زمین را آفریده است. وجَهت...: من رو

راجلالــیخواننــد...: ظاهــراً به کفــر جلالی کفر مذمــوم را اراده کرده اســت که عبارت اســت از  یــککفــر
ظلمت عالم تفرقه یا پوشــش وحدت در کثرت. و به کفر جمالی، کفر محمود را خواســته اســت که 
پوشــش هر آن چه جز وحدت اســت، عبارت از آن اســت ← نســفی، انسان کامل، ۴۴. تا جایی که 

نگارنده جستجو کرده است، این تعابیر از کفر خاص عین القضات است.
الهی: کفر حقیقی مراد اســت که به قول عین القضات نســبت با خدا دارد و آن در مقامی که سالک  کفر

یت جمال حق می رسد، پیش می آید و او را متوقف می کند در شطح گویی. به رؤ
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اوّل: همــان طــور که عین القضات در صفحۀ پیش توضیح داده اســت، مراد او از کفر اوّل کفر ظاهر  کفــر
است که بر اثر تکذیب کردن یا رد کردن شرع به کلی یا جزئی در سالک پیدا می شود.

ثالث: با توجه به ســخنان عین القضات کفرِ نفس، کفر دوم اســت و کفر قلب، کفر سوم، کفر  ثانیو کفر
ی می دهد؛ چرا که  یــت رو یت ســالک نفس خــود را، و توقف بر این رؤ دوم کــه کفر نفس اســت با رؤ
در این مقام ســالک نفس خود را بت ســاخته است: افرأیت من اتخذ الهه هواه )قرآن، 2۵ / ۴3(، اما 
یت  ی می نماید که در رؤ کفــرِ ثالــث یا کفرِ قلب نســبت به محمد)ص( اســت و آن وقتی ســالک را رو
حضــرت مصطفــی)ص( را متوقــف شــود. عین القضــات این کفــر را گاه بــه کفر محمــدی تعبیر کرده 

است.
چهارم: مراد کفری است که عین القضات گاه به کفر الهی و کفر حقیقی از آن سخن داشته است.  کفر
یتِ جمال حق، به شــطح گفتن می افتد و در این مرحله متوقف می شــود،  در این مقام ســالک با رؤ
گــر ســالک از این مقــام بگذرد هم چنان کــه عین القضات گفته اســت، به ایمان می رســد و نام  امــا ا

مؤمن می یابد.
مایؤمن...: و بیشترشان به خدا ایمان نیاورند مگر به شرک. )قرآن، 1۰۶82( و

ی به سوی کسی آوردم. )قرآن، ۶ / ۷۹( وجَهت...: من رو
: در عرف صوفیه فناء فی الله را گویند و آن نهایت مرتبۀ کاملان صوفیه است. فقر

إذاتمّ...: هرگاه فقر به کمال رســد، پس اوســت خداوند. موضوعی اســت عرفانی از اقوال مشــایخ متقدم 
صوفیــه، مبتنــی بــر وحدت وجود؛ زیــرا فقر در مصطلح صوفیه عبارت اســت از فنــاء فی الله، و این 
پایان راه است و نهایت مرتبۀ کاملان صوفیه. اسیری لاهیجی می نویسد: »آن چه فرموده اند که الفقر 
ســواد الوجه فی الدّارین، عبارت از آن اســت که سالك بالکلیه فانی فی الله شود به حیثیتی که او را 
در ظاهــر و باطــن و دنیــا و آخرت وجود نماند و به عدم اصلی راجع گردد و این اســت فقر حقیقی. 
و از این جهت فرموده اند که إذا تمّ الفقر فهو الله؛ زیرا که این مقام اطلاق ذات حق اســت و این جا 
ی نیز گنجایی ندارد و مجمع اضداد و تعانق اطراف عبارت از این مرتبه اســت«. شــرح  غیر اعتبار

.8۷ ، گلشن راز
( قبیح و زشت است. این کفر در  کفرتُبدینِ...: کفر برای من واجب است )هرچند( نزد مسلمین )کفر
نظر صوفیه کفر محمود است، کفر منتهیان، عارف، که عبارت است از پوشش طاغوت نفس و هر 
آن چه جز خدای باشــد. از ســروده های حلّاج است به روایت احمد بن عطا کرخی. ← ماسینیون، 

ج، ۹8 - ۹۹.
ّ

اخبار الحلا
کاجکی: کاشکی.

تبدیلــی اســت از صامــت »ش« بــه صامــت »ج« که امروزه در برخــی از گونه های فارســی به صامت 
»چ« بدل شده است.
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ماخلق...: خدای نیافرید چیزی را شبیه تر و همانندتر به خود از آدم. به نظر عین القضات حدیث نبوی 
است و مانندگی دارد به حدیث مشهور خلق الله آدم علی صورته.

شَبَه: شِبه، مانند مثل.
موحدان: جمع موحد، یکتاپرستان.

بُت: مقصود و مطلوب سالک را گویند. )الفتی، رشف الالحاظ، ۶8(
یات.

ّ
ی را گویند در مراتب اعیان تنزّلات و مظاهر تجل

ّ
شاهد: تجل

ص 155
حضرت: پیشگاه، آستانه.

یافتندی...بدیدندی: می یافتند... می دیدند.
چنینمیبایست: این گونه ضرورت داشته است.

یــده باشــند، ابلیــس را نمی آفرید.  گــر چنان چــه خــدای تعالــی می خواســت که خلــق او آمرز ارادَ...: ا لــو
عین القضات به حیث حدیث نبوی آورده است. در کتب حدیث آن را نیافتم.

ی از نسخه های تمهیدات عین القضات )ص 3۴۹(. رسالۀ  ضحَوی: چنین است ضبط بســیار
َ
رســالۀا

اضحوی یا اضحویه )که به مناســبت تألیف آن در عید اضحی به این نام نامیده شــده( نگارشــی 
است کوتاه از ابوعلی سینا دربارۀ معاد و آخرت شناسی که متن عربی و فارسی آن مکرّراً چاپ شده 
ی و کفر حقیقی از ابن سینا  است. موضوعی که در تمهیدات به نقل این رساله دربارۀ اسلام مجاز
آمده اســت در رســالۀ مذکور دیده نمی شــود. بنابراین تردیدی نیســت که مقصود از رسالۀ اضحوی 
رساله مورد بحث نیست. پس این رساله و این ضبط چه بوده است؟ سؤالی است که ما در مقدمه 
یس که لویی ماسینیون ارائه داده است آوردیم  به آن پرداختیم و عبارت مزبور را به نقل از نسخۀ پار
کــه »رســالۀ اُخــری« درســت اســت و آن عبارت اســت از رســاله یا نامه ای که شــیخ احمــد غزّالی به 
. و نیز دکتر شــفیعی کدکنی، مقدمۀ اسرار  عین القضات نوشــته بوده اســت. ← مقدمۀ همین دفتر

. التوحید، پنجاه ودو
: در ایــن مــورد ضبــط ابوســعید ابوالخیــر هیــچ وجهــی نــدارد. ایــن موضــع تمهیدات  ابوســعیدابوالخیــر
ی به دســت آید_ جستجو شود،  گر روز می بایســت بر پایۀ کهن ترین نســخه های موجود تمهیدات _ا
محتمــل اســت کــه همان ابوســعید )ترمذی، ترشــیزی یا ششــتری( باشــد کــه نــام او در تمهیدات و 
نامه ها آمده اســت و از زاهدان پیر و ســالخوردۀ روزگار عین القضات بوده است. و احتمال دارد که 
آن چه به نام »ملاقات و مکاتبات« بین ابوســعید میهنی و ابن ســینا عنوان شــده اســت بین همین 
ی داده است نه بین ابوسعید میهنی و ابن سینا،  ابوسعید ترمذی، ترشیزی یا ششتری و ابن سینا رو
اما چون فضای شــناخت های دوگانۀ عقلی و قلبی در میان صوفیه ایجاب می کرده از ســدۀ ششــم 
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پای ابن سینا در قلب عرفان خراسان گشاده شده است و غلط مذکور در نُسَخ تمهیدات نیز ناشی 
ی، »ابوســعید  ، و نیز مایل هرو از همین فضا بوده اســت. برای اطلاع بیشــتر ← مقدمۀ همین دفتر

« چاپ شده در دائرة المعارف بزرگ اسلامی ۵ / ۵2۹. ابوالخیر
لیل...: دلالت کن مرا به دلیلی. »پس رئیس ابوعلی به طریق جواب در رساله گفت: دخول 

َ
یالدّ

َ
نِیعَل

ْ
دِل

ثه  ی و این که توجه نکنی مگر به آن چه ورای شــخوص ثلا در کفــر حقیقــی و خروج از اســلام مجــاز
گر در تحت این  گر غیر این باشی نه مؤمن باشی و نه کافر و ا اســت تا آن که مســلم و کافر باشــی. و ا
گر نســبت به این جاهل باشــی تو خود میدانی که ترا قیمتی نیســت و  باشــی مشــرکی و مســلمان و ا
ی.« در عبارات مزبور مراد از کفر حقیقی آن اســت که  نباید خود را از جملۀ موجودات به شــمار آور
کافر حقیقی به غیر وجود واحد حقیقی، و به عبارت دیگر به جز حق هیچ وجودی دیگر نمی بیند 
ی آن که وجود واجب و وجود ممکن را غیر هم می بیند. صوفیه به این جهت  و مراد از اسلام مجاز
ی بر تر دانســته اند. شــیخ محمود  خــود را کافــر حقیقــی دانســته اند و کفــر حقیقی را از اســلام مجاز

:)۵۴۰ ، شبستری گفته است )به نقل شرح گلشن راز
بیزار گشته  ی  کفر حقیقی شد پدیدارز اسام مجاز که را 

ثــه آن اســت کــه پس از آن که کســی جامع میــان اطلاق و تفصیل باشــد، پس  و مــراد از شــخوص ثلا
مشــرک و مســلمان باشــد »همان گونه که در مراتب قبل از این مرتبه بود: در یکی مســلمان و کافر با 
، نه  . پس بدین گونه مراتب ســه خواهد بود: مســلمان و کافر هــم و در آن دو دیگــر نــه مؤمن و نه کافر
، و مشــرک و مســلم. و این مرتبۀ اخیر قیامت اســت و طامۀ کبری، و پس از آن برای  مؤمن و نه کافر
ی قیامتــی نخواهــد بــود و آن عمــاء مطلق اســت«. )به نقل از دکتر شــفیعی کدکنی، مقدمۀ اســرار  و

یک( التوحید، حاشیۀ صفحه پنجاه و
مصابیــح: هم چنان کــه گفتیم در این موضع مراد از ابوســعید، قطعاً ابوســعید ابوالخیر  شــیخابوســعیددر
میهنــی نیســت. ایــن ابوســعید یکــی از معاصــران عین القضــات بوده اســت کــه روزگار ابن ســینا را 
درک کــرده بــوده و بیــن او و ابــن ســینا مکاتباتی رفته اســت و در دوران کودکــی عین القضات پیری 
سال خورده بوده است. کتاب مصابیح نیز اثری بوده است از همان ابوسعید معاصر عین القضات 

که تا کنون به درستی شناخته نیست.
اوصلتنیهذهالکلمات...: شــیخ ابوســعید در مصابیح می آرد که چیزی رســید به من از این کلمات که 

نمی رسید مرا از صدهزار سال طاعت و عبادت.
مطعون: سرزنش شــده، طعــن زده، بیگانگان، جمع بیگانه، در زبان عین القضات مقصود کســانی اند که 
با مواجید و اذواق عرفانی آشــنا نیســتند و با ظاهر شــرع بســنده کرده اند و با عارفان و آنان که باطن 
شــرع را ملحوظ می دارند و عرفان عاشــقانه و عشق الهی را مدار اعتبار دارند بیگانه اند و خصومت 

می ورزند.
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یدن یعنی فاش کردن، افشاء سرّ کردن، رسوا کردن. پردهدریکردهاست: پرده در
راهبیراهی: راهی که در آن راهی شناخته نیست، طریقی ناشناخته و غیر کلیشه ای.

انشادمیکند: برمی خواند. انشاد کردن یعنی خواندن و آوردن شعر از دیگری.
ترســایی: عمل منســوب به ترســا )مســیحی(، مســیحی گری. ترســا در نزد صوفیه عبارت از مرد روحانی 

است که صفات ذمیمۀ او به صفات حمیده بدل شده است.
یشــان پوشــند، مرقّع صوفیان. دلقِ یک تایی یعنی  دلقیکتایی: دلق یعنی نوعی جامۀ پشــمینه که درو

دلق یک لایی، مرقّعی که یک لا بوده و لایه و آستر نداشته است.
ی سوداء غالب باشد، وسواسی، دیوانه. سودایی: کسی که در مزاج و

فلسفی: فلسفه دان، فیلسوف.

ص 156
حکمخطابوتکلیف: مراد حکم شریعت است که مبتنی است بر خطاب، امر و تکلیف.

خودبیرونآمدهباشد: یعنی صفات بشری را مضمحل کرده باشد، برخیزد، مرتفع شود، از میان برود. از
...: زمین به زمینی جز این بَدَل شود. )قرآن، 1۴ / ۴8(

ُ
ل

َ
تُبَدّ

...: یعنی حکم شریعت از او مرفوع شود. قلمامر
لیــسعلــیالخراب...: بر خراب )دیوانه، مجنون( خراج نیســت. احوال باطن، احوال درون. حالت های 

قلب، روش ها طرزها و اسلوب های گونه گون سلوک.
رونده: سالک.

اهلسلوک: آنان که بر پایۀ آداب و رسوم خانقاه زیر نظر پیر یا شیخ طی طریق می کنند.
مقامــات: جمــع مقــام، به معنــای اقامت، و در نــزد صوفیه عبارت اســت از منزلت و مرتبــه ای از مراتب 
سلوک که سالک با رعایت آداب خاص آن را طی می کند و به مقام بالاتر می رسد. مقامات عبارتند 
، رضا، اخــلاص و توکّل. ←  ، صبر ــر ، صدق، تصبُّ از انتبــاه، توبــه، ورع، محاســبه، ارادت، زهــد، فقــر

ابونجیب سهروردی، آداب المریدین، ۷۴ - ۷۵.
: شمارش، عد: شمردن؛ به شمارش آوردن. عَدآوردن: با: به، حَصر و باحَصر

نهی: عالمِ شهادت، عالمِ جسمانیّت. و عالمامر
عالمِشرعی: عالمِ شریعت.

شخصقالبی: کسی که قالب )بشریّت و صفات بشری( دارد.
شخصروحی: کسی که روح )صفات روحی( دارد، شخص روحانی.

بازپسگذارد: پشت سرگذارد.
ی  علــمفرایــضنیمــۀعلمباشــد: حدیث نبوی اســت. عین القضــات نقل بــه معنا کرده اســت. لفظ تاز
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حدیث را در منابع موجود نیافتم.
، مرا به حق است. : به او بدو

 ، علمفریضه: علمی که به واســطۀ آن فریضه )واجب( آن چه در دین واجب شــده اســت بر بنده از نماز
روزه، حج، خمس، زکات و غیره شناخته می شود.

علمالهی: علمی که توســط آن خداوند شــناخته می شــود، مانند علم به اســماء الحسنی، علم به ذات، 
صفات و غیره، الهیات.

جمعآمدندی...بشنیدندی: فراهم می آمدند... می شنیدند.

ص 15۷
شدی: روشن شدی، آشکار می شود. مصوّر

مان آن اســت که از ذات و 
ّ
تشــبیه: در لغت چیزی را به چیز دیگر مانند کردن اســت و در اصطلاح متکل

صفات خداوند به صورتی ســخن گفته شــود که به ذات و صفات مخلوق مانندگی احســاس شود، 
مانند کردن ذات و صفات حق به صفات مخلوق.

اســمها: مــراد اســماء خداونــد اســت کــه در قــرآن از آنها به اســماء الحســنی تعبیر شــده اســت. ) قرآن، 
اعــراف / 18۰، اســراء / 11۰، طــه / 8، الحشــر / 2۴(. در احادیــث نبــوی نیــز آمــده اســت کــه خداونــد 
، 1 / 1۵۴( و باز در  ی، تفســیر چهارهــزار نــام دارد کــه هــزار نام را کســی جز خــدای نمی داند )فخــر راز
ة )مسلم،  نَّ

َْ
حْصاها دَخَل الج

َ
 مَنْ أ

ً
 وَاحِدا

ّ
 مِائَةٌ إلا

ً
ِ تِسْعَةً وتِسْعِیَن إِسْا

حدیث نبوی آمده است: إِنَّ لَِّ
ی، صحیح، التوحید، 1۹۵(. اسماءالله به نظر بعضی توقیفی  صحیح، ۷ / 1۶۹؛ ابن بابویه، 2۰۰؛ بخار
است و همان هاست که در قرآن و حدیث آمده است )ابن العربی، احکام القرآن، 2 / ۷۹3 - 8۰۰ 2؛ 
، 1 / 3۶1 - 3۶3( و به نظر بعضی غیرتوقیفی است و غیر قابل احصا )فخر  سیوطی، الجامع الصغیر
، 1 / 1۵۴(. نکتــۀ دیگر که در باب اســماءالله مورد بحث عین القضــات قرار گرفته، این  ی، تفســیر راز
مان 

ّ
است که اسماء عین مسمّی است یا نه. این نظر نظری است کلامی و یکی از اختلافات متکل

بــوده اســت. )قرطبــی، الجامع الأحکام القــرآن، ۷ / 32۶؛ جرجانی، شــرح المواقــف، 8 / 2۰۷ - 2۰8؛ 
علاء الدولۀ ســمنانی، مصنّفات فارســی، 1۹۴(. حشــویه، کرامیه اشــعریه و نیز حروفیه بر این باورند 
که اســم عین مســمّی اســت و غیر تســمیه. اینان در تأیید عینیّت اســم و مســمّی و یکی دانســتن 
گر اســم را غیر مســمّی بدانیم، می بایســت به مخلوق بودن اســماءالله  نام و نام ور دلیل می آرند که ا
قائــل شــویم و ازلــی بــودن اســماءالله را نفــی کنیم کــه این البتــه دلالتِ اســماء را بر صفــات نیز نفی 
گر اســماءالله را از ذات خداوند جدا بدانیم در  ، 1 / 1۰۹( به پندار آنان ا ی، تفســیر ، راز می کنــد. )فخــر
بّكَ )۵۵ / ۷8(  « مفهوم نمی یابد هم چنان که از نصّ آیۀ تباركَ اســم ر حُســنی، »لِّٰ

ْ
ِ الاســماء ال

آیۀ و لِّّ
بِّک اســت، متبارک متعال خداســت نه حرف و صوت. )← میبدی، کشــف  که به معنای تبارک رَ
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ی، لوامع البیّنات؛ تهانوی، کشّــاف اصطلاحات الفنــون، 1 / ۷۰8(. برخی  ، 3 / 8۰۰؛ فخــر راز الاســرار
سماء سمّیتموها أنتم و آبائكم 

َ
 ا

ّ
مان اهل سنت که بنا بر نصّ کریمۀ ما تَعْبُدونَ مِنْ دُونِهِ إِلا

ّ
از متکل

کیــد دارند )شــهفور اســفراینی، تــاج التّراجــم، خطی  )یوســف، ۴۰( بــر یکــی بــودن اســم و مســمی تأ
32۷b( بــه زندیــق بــودن مخالفان این رای در باب اســماءالله فتوا و شــهادت داده انــد. با این همه، 
معتزله به اســتناد به همان آیه مخالف سرســخت این پندار بوده اند و به جدا بودن و غیریّت اســم و 
مســمّی رای داده اند و اســماءالله را غیر ذات حق تعالی دانســته اند و خداوند را در ازل، ذاتی بدون 
نام و بدون صفات تصوّر کرده اند که پس از خلق و ایجاد، اسماء و صفات او نیز خلق شده است، 
)دارمی، ردّ الامام، ۷ - 8(. شــیعۀ امامیه نیز هم چون معتزله اســم را غیر مســمّی دانســته اســت و به 
، و نیز به اســتناد قولی از امام جعفر  ع( که: مَنْ عَبَد الإســم دون المعنی فقد کفر اســتناد گفتار علی)
ع( اسماء خدا را غیر او دانسته و توحید را نه در پرستش اسم و نه در عبادت اسم و مسمّی،  صادق)
 ، ی، تفسیر بلکه در پرســتش مسمّی برشــمرده اند. )کلینی، اصول کافی، 1 / 113 - 11۴؛ ابوالفتوح راز

)۴۹3 / 2
مان اهل سنت 

ّ
البته اعتقاد به غیریت اسم و مسمّی خاص معتزله و شیعه نیست، بعضی از متکل

گر مراد به اسم اصوات مقطّعه  نیز اسم را غیر مسمّی و هم غیر تسمیه دانسته اند؛ زیرا به گمان آنان ا
م است 

ّ
و حروف مؤلفۀ آن باشد و مراد به مسمّی نفس موجودات و ذوات و اعیان حقایق باشد، مسل

که اسم غیر از مسمّی است. علاوه براین غیریت اسم و مسمّی آنگاه آشکارتر می نماید که می بینیم 
گاهی اســم موجود اســت در حالی که مسمّی معدوم، و به عکس این، حقایقی موجودیت دارند که 
، 1 / 1۰۹ - 111(. هم چنین وجود اســامی  ی، تفســیر نامی خاص بر آنها تعیین نشــده اســت. )فخر راز
متعدد برای مســمای واحد، و به عکس آن هم، مغایرت اســم و مســمّی را محقّق می دارد. )کلینی، 
اصول کافی، 1 / 11۴( نیز هم اسم مؤلف از اصواتی است ناپایدار که برای شناسانیدنِ مسمّی وضع 
شــده و دارای حدّ و رســم است و قابل تبدیل و دگرگونی، در حالی که مسمّی _درخصوص مبحث 
گر اسم عین مسمّی باشد با تبدیل اسم می باید مسمّی نیز تبدیل  مورنظر ما_ پایدار است و باقی؛ ا
ی، شرح التعرّف، 1 / 3۴2؛ کلینی، اصول  شــود، در حالی که این امری اســت محال. مستملی بخار
کافــی، 1 / 1۴3 - 1۵۴(. عــلاوه بر این ها وجــود نام های متعدد بر نام ور واحد و نیــز دگرگونی نام های 
مختلف برای خداوند به حســب زبان های متفاوت، عینیّت اســم و مســمّی را منتفی می دارد؛ زیرا 
گزیریم که برای هر یک از اســماء ذاتی تصوّر کنیم و به  گر به عینیّت اســم و مســمی قایل شــویم، نا ا
، این دســته از  ی، لوامع البیّنــات، 18 - 2۰(. از این رو وجــود الهه هــای متکثّر قایل شــویم. )فخــر راز
حُســنی فادعوه بها، بر ایــن باورند که بنده 

ْ
سْــمَاءُ ال

َ ْ
ِ الأ

مــان اهــل ســنت بر اســاس نصّ آیهُ وَ لَِّ
ّ
متکل

، می بایســت خداوند را به نام های او بخواند و اســماء را در مورد خدای تعالی  برطبق دســتور مذکور
آلــت دعــا و خوانــدن تلقــی کنــد و مغایرت میان خوانده شــده )مســمّی( و اســماء و الفــاظ را امری 
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، همان جا(. ی، تفسیر م شمارد )فخر راز
ّ
محقّق و مسل

مان و متفکّران اهل سنت 
ّ
ی از متکل ی ادلۀ معتقدان به مغایرت اسم و مسمّی بسیار ظاهراً استوار

ی که کسانی چون ابن حمدان و اقران  را به عدول از عینیّت اسم و مسمّی سوق داده است، به طور
او به نظری مبتنی بر عدم عینیّت و نیز عدم غیریت اســم و مســمّی توجه کرده اند و اســم را صفتی 
برای مســمّی دانســته اند که علم اســت برای مســمّی و دال اســت بر مســمّی؛ زیرا تصوّر کرده اند که 
بــا چنیــن تعبیری اســت که هــم می توان اســماءالله را اثبات کرد و هــم مرتکب نفی آنهــا نگردید )تور 

پشتی، المعتمد، 23(.
. ، مالدار خواجه: بزرگ سرور

بگردد: تبدیل شود، عوض شود.
کلمجتهد...: هر مجتهدی صائب است. به عنوان حدیث نبوی آمده است.

اجتهاد:جهد کردن، در اصطلاح اســتنباط مســائل شــرعی است به قیاس از کلام الله و حدیث و اجماع 
به شرایطی که در کتب شرعی ثبت است.

ی ادلــۀ اربعــه )کتــاب الله، ســنت، عقــل و اجمــاع(  مجتهــد: کوشــش کننده آن کــه احــکام شــرع را از رو
استخراج کند.

2. نامه ها

ص 15۹

شغال: شغل ها.
َ
ا

لِعمری: جملۀ سوگندی است معادل به »جانِ من« در زبان فارسی.
ی کند. ی میراثی دور تقلیدمورّثبرخیزد: از تتبّع و پیرو از

. : یعنی اجتناب کردن از برخاستناز
: حاصلِ، نتیجۀ. برِ

اسلام: در لغت تسلیم شدن و گردن نهادن است و در اصطلاح شریعت محمد)ص( را پذیرفتن.
فوقالنهایات: خارج از نهایت، غیر آن چه کرانه پذیر است.

گر خدا خواهد. انشاءاللّه: ا

ص 16۰
نُقَطی: نُقَط یعنی نقطه ها. در عرف با آن، چیزی اندک و حقیر و چیزی بسیار ناچیز را اراده می کنند.
هستی: در این جا هستی انسان و مخلوق مراد است و آن عین نیستی است، نیستیِ هست نماست.

: تمیزدهنده، جدا کننده. ممیّز
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خَست: مجروح کرد، زخمی شد.
نیستیم...: چنین است در نسخه ها، اما ظاهراً »هستیم« درست است یعنی عشق تو چنان مرا فرسود  کز
که از هســتی من هســتی بشــری من بشــریّت من چیزی جز صورتی باقی نماند که آن هستی به ظاهر 

هست می نماید، اما به تحقیق چیزی جز نیستی نیست.
عندرک...: عبارتی اســت مشــهور به معنای درماندگی از درک و احســاس، فهمیدن خود درک و  العجزُ
فهم است، »نمی دانم« خود »دانستن« است. عین القضات آن را به خلیفۀ اوّل نسبت داده، بعضی 

آن را حدیث نبوی شمرده اند. در دیوان امام علی )ص ۹۴( آمده است:
إدراك الإدراك  درك  عــــن  ــز  اشــراكاعــــجــ الــســرّ  ذات  ســرّ  والبحث عــن 
ی هممٌ ــور ــ ــات ال ــنّ و أمـــاكفــی ســـرّ و اثـــرِ هــمّ عـــن درکـــهـــا عــجــزت جــ

ی،  ، 3۷؛ غزّالی، احیــاء علوم الدیــن، ۴ / 2۵2؛ عبادی مروز نیــز ← حســین خوارزمــی، ینبوع الاســرار
صوفی نامه، 1۶8.

مُدرکی: مُدرک هستی، درک کننده هستی.
وفیبعضالأوقات: و در برخی وقت ها، در برخی فرصت ها.

حُجُب: جمع حجاب.
کیزه، مأخوذ اســت از آیۀ 21 ســورة الانســان: شــراباً طهوراً. در عرف صوفیه عاشق  : شــرابی پا شــرابطهور

ک باخته را گویند: پا
طهور آب حیات است و آن دگر مردارکجا شراب طهور است و کجا مَیِ انگور

کیزه سیراب شان سازد. )قرآن، ۷۶ / 21( وسقیهم...: و پروردگارشان از شرابی پا
یت حق مقصود است. یت، رؤ : رؤ دیدار

طلــب: در عــرف صوفیه جســتجو کــردن از مراد و مطلوب را گویند و مطلوب و مــراد هم در وجود طالب 
است. در خود بطلب هر آن چه هستی که تویی.

، جویندۀ راه بندگی و عبودیت. طالب: جوینده، خواستار
ــبَ...: آن کــه بطلبــد و جِد کند، می یابد. از ســخنان جنید بغدادی اســت. هجویری می نویســد: 

َ
مَــنْطَل

»من که علی بن عثمان الجلابی ام، می گویم که این خلاف است اندر عبارت، بدون معنی. از آن که 
یکی می گوید: مَنْ طَلب وَجَدَ، و دیگری می گوید مَنْ وَجَدَ طَلب« کشف المحجوب، 2۵۵، نیز ← 
همان، ۵۴۰. صوفیه اختلاف دارند در این که »یافت« خواســتنی اســت یا دادنی. آنان که »یافت« را 
ب؛ و آنان که »یافت« را خواستنی می پندارند می گویند: مَنْ 

َ
دادنی می گیرند می گویند: مَنْ وَجَد طَل

ب وَجدّ وَجَد.
َ
طَل

لابل: نه بلکه.
لهامنالشّــوقِهادٍ...: در من شــوقی اســت که مرا به ســوی او می کشد و باز دمِ من آواز خداست به سوی 
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. او
الطلبوالوجدان...: طلب و وجد )یافت( دوگانه گانند، اما آن که جز من طلبد، هرگز نخواهد یافت.

گُنجبُوَد: گنجایی باشد، ظرفیت داشته باشد.
مختصری: ناچیزی، ضعیفی، زبونی.

ص 161
 

ُ
یل

َّ
مِــنآیاتــه...: چنیــن اســت در نســخه های مکتوبات. در قــرآن )۴1 / 3۷( آمده اســت: وَ مِنْ آیاتِــهِ ال وَ

قَمَرُ... و از نشانه های او شب است و روز و آفتاب است و ماه.
ْ
مْسُ وَال

َ
هارُ وَالشّ والنَّ

واســععلیــم: فراخ رحمت و داناســت. انجامۀ چندین آیــه از قرآن مجید اســت. )از جمله ← 2 / 11۵( و 
حُسنی.

ْ
از اسماء ال

ی و شرک. أناأغنی...: من نیاز بی نیازانم از انباز
: سیاهی، مرکّب، مداد. حِبر

. حاشا: مبادا، هرگز
لذاته: به ذاتِ خود.

. لابُد: ناچار
بُوَند: باشند.

للمحبوب...: برای محبوب اصلی، به جهت محبوب اصلی.
لابل: نه بلکه.

، زارع، زراعت کننده. : کشاورز برزیگر
تصنیف: صنف صنف کردن، دسته دسته کردن، نوشتن کتاب یا رساله.

یافت تو  گر درک و فهم تو عمیق شــود، کشــف تو کمال یابــد، در ی، یعنی ا گر بالاتــر رو شــوی: ا فراتــر گــر ا
ژرف گردد.

ی. تذکره: یادآور
ی. بهسمع: به گوش. از سَمِعْنا گرفته شده است، یعنی امتثال و فرمان بردار

ص 16۲
طفلیرضیع: کودک شیرخواره.
وِقاع:مجامعت کردن، آمیزش.

پختهگردد: رسیده شود، به بلوغ رسد.
ع یعنی چشم داشتن.

ُّ
عیکند: تَطَل

ُّ
تَطَل

قبلالوصول...: پیش از وصول به کمالش.
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، پیدا. مُبَرهن: دارای برهان، آشکار
لاتتفکــروا...: تفکّــر نکنیــد در ذات خداونــد. حدیــث نبوی اســت. همۀ حدیث متضمّن این اســت که 
لاء و نعمت هــا و در نشــانه های خداونــد تفکّــر کنید، ولیکــن در ذات خداونــد تفکّر نکنید که  در آ
لاء الله )و فــی خلق الله، و فی کل شــیء( و لا تفکــروا فی ذات الله  کــت می افتیــد. تفکّــروا فــی آ بــه هلا

، 1 / ۵1۴؛ سلطان ولد، رباب نامه 1۰۰_1۰2. فتهلکوا. سیوطی، الجامع الصغیر
شواغل:جمع شاغله، در کار دارندگان.

أنیمدّك...: مگر آن که مدد کند ترا عنایت ازلی با کفایت ابدی ای که دارد.
ّ

إلا
صورتبندد: صورت بستن یعنی میسّر شدن، ممکن شدن، به نظر آمدن، به تصوّر آمدن.

یش، ســعی اندک، مأخوذ اســت از حدیث نبوی: افضل الصدقة جهدُ الُقِل و  جهدُالمُقِل: کوشــش درو
 بمن تعول.

ً
ابدا

فمنیعمل: پس هر کس به وزن ذرّه ای نیکی کرده باشد، آن را می بیند.
: صاحبان بصیرت ها، خداوندانِ بینش. اربابالبصائر

: کمربندی بوده است که مسیحیان به خاطر جدانمایی در جامعۀ اسلامی به کمر می بسته اند. ظاهر زنّار
واصل: مقرّب را گویند و آن دو گونه اســت: یکی آن که بعد از وصول و فنا، حق او را برای ارشــاد به خلق 
بــاز می گردانــد و دیگــر آن که مجذوب اســت و بر اثر جذبه به وصول و فنا رســیده اســت که ســزاوار 

ارشاد نیست. ← عزّالدین کاشانی، مصباح الهدایه، 8۵.
بتپرسترم: بت پرست ترم. بر اثر ادغام دو صامت »ت« در نثر کهن فارسی، یکی از آنها را می انداخته اند.

ص 163
بواعث: جمع باعث، انگیزه ها.

، عقل متکبّر که راه عشق و عاشقی را می زند. عقلرعنایراهزن: رعنا یعنی خودپسند، متکبّر
. ، به تو : با تو واتو

یَدْمَعُه...:تا آن را در هم کوبد و باطل و نابود شونده است. )قرآن، 2 / 18(
َ
ف

...: و صفت برتر از آن خداوند است. )قرآن، 1۶ / ۶۰( لِّٰ وَ
تکُونُ...: و کوه ها چون پشم زده شده. )قرآن، 1۰1 / ۵( و

بُوَم: باشم.
وا: با، به.

ی دل ها. قُربُالأبدان...: نزدیکی تن ها با دور
صورتبندد: صورت بستن، یعنی ممکن شدن، به نظر آمدن.

: از مجذوبــان قرن پنجــم هجری بوده اســت. عین القضــات او را از ترکمانان و هم ســنگ  علــیعَبُــو امیــر
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محمد معشــوق دانســته است. یعنی در زمرۀ دیوانگان )عقلاء مجانین( محسوب داشته است، اما 
از ســخنان عین القضات برمی آید که این مجذوب، مرید داشــته اســت و به ارشــاد هم می پرداخته 

است. ← نامه ها، 2 / 1۷1؛ جامی، نفحات الانس، 31۵ - 31۶.

ص 164
بنگریزد: نگریزد

ای: تلفظی است از این، با حذف صامت »ن«.
وصال: در عرف صوفیه پیوند با محبوب را گویند و این پیوند آنگاه برای صوفی میسّــر اســت که از خود 

و خودی به در آید.
جایکنیم:بگنجانیم، جای دهیم. درباید: لازم است، ضرورت دارد.

داد...مالش: مالش دادن، یعنی گوشمالی دادن، جزای عمل بد را دادن.
ماأحسنمنعالمٍ...: چه نیکوست که دانشمند در برابر پروردگارش تجاهل کند.

کردند: چه بسیار کله ها و سرها که این جا باختند و از دست دادند. در سر کردن  سر بساسراکهاینجادر
یعنی باختن، از دست دادن.

ص 165
الرضابالقضاء...: خوشنودی به قضای حق، باب اعظم خداوندست. حدیث نبوی است ← کاشفی، 

الرسالة العلیه، 1۶۵.
برسد: برسیدن، به سر رسیدن، به پایان رسیدن، تمام شدن.

قضایازلی: حکم و تقدیر الهی که در علم خداوندی از ازل رفته است.
شرایع: جمع شریعت، دین ها، آیین ها.

یالیتنی...:  ای کاشکی می نمی خوردم و زنا نمی کردم.
گر در قلمرو عشق سخن و گفتار و فتوا شرط می بود. عشق...: یعنی ا در گر ا

برخاســتی...: این نکته ای شــرعی اســت و فقهی که هر کس بر اثر غلبۀ عشــق یا به جهتی دیگر  او از امر
بی عقــل شــود، یعنــی دیوانه شــود قلم امــر و نهی از او بــر می خیزد و در حوزۀ احکام شــرعی و فقهی 

قرار نمی گیرد.
معربِدی: معربد هستی، بدخوی، بدمست و عربده کش هستی.

اینَانتَ...: تو کجایی از آداب عاشقان؟ یعنی تو هنوز چیزی از آداب و عادات عاشقان نمی دانی.
خندهزند: خنده زدن، یعنی خنده کردن، خندیدن.

ی. تردامنی: مشعبدی، شعبده باز
نزیادشود: نه از یاد برود.
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یاد: زندگی کند. ز
گاهانیدن به کار برند. تکرار آن نیز در این مورد  هانوهان: هان کلمه ای است برای تنبیه که به خاطر آ

کی از تشدید است در تنبیه. حا

ص 166
المشتاقمرفوع...:قلم امر و نهی از مشتاق برمی خیزد.

بسزود: بسیار زود.
صُلب: پشت.

، تا زمانی معین. )قرآن، ۷۷ / 21 - 22( ...: در جایگاهی استوار فیقرار
. مسلسلاًومغلولاً: با غُل و زنجیر

: امید دارم امیدوارم. رجو
َ
ا

ـ«. ُـ « به مصوت کوتاه »ـ بیهده: تلفظی است از بیهوده، با تبدیل مصوت بلند »و
اسجدوا...: سجده کنید آدم را. )قرآن، 2 / 3۴(

معلمفریشتگان: ابلیس، شیطان.
، خار کوچک. خَسَک: خس، خار

یدن باران پوشند. بارانی: جامه ای که آب در آن نفوذ نکند، جامه یا کلاهی که به وقت بار

ص 16۷
مازاغ...: چشم خطا نکرد و از حد درنگذشت. )قرآن، ۵3 / 1۷(

م...: و خدا با موسی سخن گفت سخن گفتنی.
َّ
کَل  وَ

شحنه: داروغه پاسبان.
نبــی: روایتــی اســت مشــهور که مفسّــران اســلامی تعداد انبیــا را 12۴ هــزار نفر ذکر  صدوبیســتوچهارهزار

کرده اند. ← احمد سمعانی، روح الارواح.
زخماوخوردهاند: ضربه و صدمۀ او خورده اند.

. شیخبَرَکه: ← مقدمۀ همین دفتر
. تْحَه: ← مقدمۀ همین دفتر

َ
ف

. ، تیره بخت تر ، بدبخت تر : سیاه گلیم تر سیهگلیمتر
کنند. سراپرده: پرده سرای، خانه ای با پوشش پرده که هنگام سفر برای پادشاهان برپا

نامیزم: نیامیزم، آمیخته نکنم.
کارتنکنم: یعنی به خاطر تو از دست ندهم. سعدی گوید: سر در
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وز و تو دامیدر سر کار تو کردم دل و دین با همه دانش یرک به حقیقت من امر مرغ ز
)گلستان،۱۰۱(

: سگ دارنده، کسی که سگ دارد، کسی که سگ را پرورش کند، سگبان. سگدار
بِنَدانی: ندانی، نفهمی.

ابوالقاســمکُرّکانی: عبدالله بن علی بن عبدالله طوســی از صوفیۀ خراســان در ســده های چهارم و پنجم 
ی  . او از دیه کُرّکان طوس بوده اســت و ظاهراً به شــغل کشــاورز هجری و از اقران ابوســعید ابوالخیر
مشــغول بــوده اســت. ← جامــی، نفحــات الانــس 312 - 313؛ شــفیعی کدکنــی، تعلیقــات اســرار 

التوحید، ۶۷۷ - ۶۷8.
وابَرَکه: با شیخ بَرَکه، به بَرَکه.

جملــهغلطهایــیکــه...: در ســلوک خانقاهی بر اثر حجاب هــای نورانی و ظلمانی و بــر اثر مقامات و  از
حالات گاه امر بر ســالک مشــتبه می شــده اســت و او را به تصمیماتی نابه جا و ســخنانی بی بنیاد 
ی می داده است_  وا می داشــته اســت. این گونه لغزش ها را _که بیشــتر از سوی مترسّــمان صوفیه رو
صوفیه به نام غلطات ســلوک خوانده اند. ابونصر ســراج طوســی پار ه ای از غلطات مترسّمان صوفی 
مــع فــی التصوّف )صص )۴۰۹ - ۴3۴( ذکر کرده اســت. در آثار احمــد جام ژنده پیل هم به 

ّ
را در الل

پار ه ای غلطات صوفیه اشاره رفته است.
ی شــده و ممــزوج یعنی آمیخته و مخلــوط، کنایه از  نســیجوممزوج: نســیج یعنی پارچۀ ابریشــمی زردوز

لباس های فاخر و گران بهاست.
هذاکمال...: این کمالی است در عشق که ورای آن کمالی نیست.

ص 168
کی از تشدید آن است. گاهانیدن و تکرار آن حا هانوهان: کلمۀ تنبیه است و برای آ

دلبرگرفتهاست: دل برگرفتن، یعنی بیزار شدن، اجتناب کردن.
گهان، دفعتاً، یک جا. یکبارگی: نا

. امیدکی: امید + ک تصغیر
که: تا باشد که. تابو

بنگذارم: نگذارم.
فضلاًعنفهماسراره: چه رسد به فهم اسرارِ آن.

گر کســی پندارد  بِــی: حدیث نبوی اســت. نجم الدین محمود اصفهانی می نویســد: »ا
ْ
ــیقَل

َ
یُغَــانُعَل

َ
ــهُل

َ
إِنّ

کــه رســول)ص( بیــش از یــک نوبــت بــه حضــرت عــزّت نرســید و دیگر خــدای را ندیــد و آن مشــاهده 
نیافــت، ایــن از نادانــی و بی خبــری بُــوَد، بــل آن نوبت به ظاهــر و باطن بــود، اما بعــد از آن و پیش از 
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 گاه گاه که به ســبب احوال بشریّت اندک 
ّ

آن به چشــم دل خداوند خود را می دید و می شــناخت، الا
 قَلبی حتی استغفر 

َ
یُغانُ عَلی

َ
هُ ل حجابی در پیش چشم دل او می آمد، چنان که از آن خبر داده که: إِنَّ

ة«. )مناهج الطالبین، 2۷2(: ِ یوْمٍ سَبْعِیَن مَرَّ
ّ

الله ف كل
الفطامعنالمألوفشدید: معادل این مثل فارسی است: ترک عادت موجب مرض است.

کهیارد: که تواند.
بــویخــاکقــدموینشــنیدند: بــوی شــنیدن کاربردی اســت حس آمیزانه کــه حس چشــایی را به حس 

یافتن. ی پیوند زده است، به معنای فهمیدن، درک کردن، در شنیدار
زاویه: در مصطلح صوفیه گاه به خود خانقاه گفته می شده است و گاه به اطاقی در خانقاه که در آن جا 

یاضت می  کرده اند و در بعضی خانقاه ها مختص به شیخ خانقاه بوده است. خلوت و ر
کلاملمیزل: کلام الهی، کلام خداوند.

لاواللّه: نه به خدا.
: فرشتۀ مرگ که موکل بر شماست )قرآن، 32 / 11( قلیتوفیکم...: بگو

ی...: خدا جان ها را به هنگام مردن شان می گیرد. )قرآن، 3۹ / ۴2(
ّ
اللّهیتوف

ی را که می کنید آفریده است. )قرآن، 3۷ / ۹۶( واللّهخلقکم...: خدای یکتاست که شما و هر کار
فصــلخطــاب: مأخوذ اســت از عربی فصل الخطــاب، یعنی کلام فصیح که حق را از باطل جدا ســازد، 

م شده و نشان یافته.
َ
عَل

ص 16۹ص 16۹
قاتلوهم...: با آنها بجنگید، خدا به دست شما عذاب شان می کند. )قرآن، ۹ / 1۴(

فلمتقتلوهم...: شما آنان را نمی کشتید، خدا بود که آنها را می کشت. )قرآن، 8 / 1۷(
...: هر که را بخواهد گمراه می سازد و هر که را بخواهد هدایت می کند.

ُ
یُضِلّ

گیرم: فرض کنم، تصوّر کنم، پندارم.

اضلالکند: بی راه کند، گم راه کند.
جادوانبابلخیزد: مراد ســاحران روزگار هاروت و ماروت اســت که مفسّــران در تفســیر آیۀ ۹۶  ز سِــحر گر
از ســوره بقره نوشــته اند: »ســبب تعلیم سحر این دو فرشــته )هاروت و ماروت( آن بود که در آن زمان 
ســاحران دعوی پیغمبری می کردند. پس خدای تعالی آن دو فرشــته را امر کرد تا تعلیم سِــحر کنند 
، تا بر کیفیت ســحر و حقیقت آن مطلع شــده معارض آن مدعیان  به جماعتی از زیرکان آن روزگار
نبوّت گردند و بر مردم ظاهر ســازند که ســاحران در آن دعوی کاذبانند و آن چه به مردم می نمایند، 

سحر است.
، روز قیامت. ، راست خیز : رستاخیز رستخیز
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انّاارسلنا...: ما شیاطین را به سوی کافران فرستادیم تا آنها را برانگیزند. )قرآن، 1۹ / 83(
إنهی...: و این جز امتحان تو نیست. )قرآن، ۷ / 1۵۵(

امِری: و سامری گمراه شان ساخت. )قرآن، 2۰ / 8۵( همالسَّ
ُّ
ضَل

َ
أ وَ

ع(، آنان را فریفت و با وجود تحذیر هارون، آنان را  ســامری: نام مردی از بنی اســرائیل که در غیبت موســی)
به پرستش گوسالۀ زرّین وا داشت.

کی که نقش پای آن رسول بر آن بود، برگرفتم. )قرآن، 2۰ / ۹۶( فقبضت...: مشتی از خا
گوسالهکیپیداکرد: مراد همان گوساله ای است که سامری ساخت و با جواهر های بنی اسرائیل  در آواز
ینــت داد و در آن دمیــد کــه گوســاله بانــگ کــرد و قــوم موســی به پرســتش گوســاله پرداختند.  آن را ز
مقصود عین القضات _که اثبات انسان مختارِ مجبور است_ این است که آواز و علامت حیات را 

در گوسالۀ خود خداوند پدید آورده است.
إنهِیَ...: و این جز امتحان تو نیست. )قرآن، ۷ / 1۵۵(

کاهکنند: کنایه است از پنهان کردن سر در میان کاه، پوشیده داشتن، ناپیدا گردانیدن. در سر
ع( که با تولــد او مادرش )راشــل( درگذشــت، بــه همین جهت  بنیامیــن: ابــن یامیــن آخریــن پســر یعقــوب)

یعقوب به او علاقه ای خاص داشت.
. شرابحرام: خمر

کیزه، مأخوذ از قرآن )۷۶ / 21(: شراباً طهوراً. : شراب پا شرابطهور
یوســفصدیــق: یوســف فرزنــد یعقوب که پــدرش به او ســخت علاقه مند بــود و این موضوع حســادت 
بــرادران او را برانگیخــت تــا او را بــه غرض از بین بــردن در چاه انداختند. او از چاه توســط کاروانیان 
یــاد کشــید تــا بــه فرمانروایی مصر رســید. بــه خاطر  نجــات یافــت و بــه مصــر بــرده شــد و مشــقات ز
ی، به لقب  تعبیر هــای درســت او از خواب هــای دیگــران و نیــز بــه لحاظ راســت گویی و راســت کار

صدیق خوانده شده است.
گر او دزدی کرده، برادرش نیز پیش از این دزدی کرده بود. )قرآن، 12 / ۷۷(. انیسرق...: ا

ص 1۷۰
رایکنم: اندیشه کنم، قصد کنم، آهنگ کنم.

نیش: تیغ.
افضــلمــاقلتها...: برتریــن آن چه که من می گویم و انبیاء پیش از من گفته اند لا إله إلا الله اســت. حدیث 
نبوی اســت که صوفیه به مقصود نشــان دادن اهمیتِ ذکر با کلمۀ طیبه به آن استشــهاد می کنند. 
← غزّالی، احیاء علوم الدین، 1 / 1۶۴؛ خویی، مناهج سیفی، 11۷؛ نجم الدین کبری، اصول العشره 

.۶2_۶1
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مَــنقــال...: کســی کــه بگوید لا الــه الا الله، به بهشــت می رود. حدیث نبوی اســت. ← ســیوطی، الجامع 
ی، صوفی نامه، 1۰۰. ، 2 / ۶28؛ عبادی مروز الصغیر

اتخذالهههواه: آن کس که هوای نفس را به خدایی گرفته بود. )قرآن، 2۵ / ۴3(
ثمیقول...: سپس بگو نیست خدایی مگر خدای یکتا.

بِاللّه...: آیا خدا و آیات او و پیامبرش را مسخره می کردید؟ )قرآن، ۹ / ۶۵(
َ
ا

...: اشــاره دارد به این که صوفیان ملامی به ظاهر نیز زنّار می بســته اند یعنی کمربند مســیحیان را به  زنّار
کمر می زده اند، تا خلق آنان را مرتد و بی دین بشمارند و مزاحم وقت آنان نشوند.

ی خون، نگاه داشتنِ خون. ی و بازداشتن، دم یعنی خون؛ نگاه دار عصمتِدَم: عصمت یعنی نگاه دار
. هِل: بگذار

فالیبزنیم: فال زدن یعنی فال گرفتن، طالع دیدن.
کــوس...: کــوس یعنــی نقاره ای بزرگ، طبل کلان، طبل رفتنِ کســی را زدن، کنایــه از رحلت کردن و مردن 

آن کس باشد.
طبلامیدخوددوالیبزنیم: دوال یعنی تسمۀ چرمین که با آن بر طبل و کوس می زده اند، کنایه از امید  بر

از دست رفتن است.
اِمّا: یا.

راهبود:یعنی زنّار بستن صوفیان ملامی و بی خود به لحاظ نحوۀ سلوک و روش آنان بود. از زنّار
ی و بزرگی. دلراچهمحلباشد: یعنی دل را چه قدر و اندازه باشد و جان را چه بلندقدر

ومنیخرج...: و هر کس که از خانۀ خویش بیرون آید تا به ســوی خدا و رســولش مهاجرت کند و آنگاه 
یابد، مزدش بر عهدۀ خداست. مرگ او را در

یــدان عین القضات بوده اســت. دربارۀ او هیــچ اطلاعی در  ســیدابوالرضــا: از دوســتان، هواخواهــان یا مر
منابع عصری وجود ندارد.

ص 1۷1
واتوانیافت: باز توان یافت.

أعنیما...: یعنی آن چه بیرون آید از بطن های زنبور عسل.
. : نه از نز

. دماغ: مغز
صفُالنِعال: کفش کَن، آن جا که کفش و نعلین از پای بیرون کشند.

لانند، کورانند )قرآن، 2 /18( صمٌ...: کرانند، لا
لهمقلوب....: ایشان را دل هایی است که بدان نمی فهمند. )قرآن، ۷ / 1۷۹(
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ص 1۷۲
مُصحف: قرآن.

بدیدندی: می دیدند.
لهماعین...: ایشان را چشم هایی است که بدان نمی بینند.

بهخللاست: خلل دارد، عیب دارد.
کتبفی...: خدا بر دل هاشان رقم ایمان زده. )قرآن، ۵8 / 22(

لقلقۀلسان: لقلقۀ زبان، بیهوده گویی.
ک نخورد. محلالایمان...: جایگاه ایمان )دل( را خا

، عالم. گاه، خبردار داننده: آ
صانععالم: خداوند.

فــلانٌعالــمٌ: فلانی عالم اســت. فلان...: فلانی، از جمله ظرف های علم اســت. جمله  ای بوده اســت که 
گویــا اربــاب علوم رســمی را با آن مــورد ضحکه قــرار می داده اند، چنان کــه امروزه در فارســی در مورد 

کسی که اندک علمی دارد و غرور علمی او بیشتر از علمش هست می گویند: علامۀ دهر است.
وِعا: ظرف، آوند.

أوعیةالعلم: ظرف های علم، انبان علم.
قــرآنبــهچندینروایتبخواند: اختلاف لهجه های عربی، نبودن اعراب و اعجام در دهه های نخســت 
یان در خوانش قرآن سبب شد که حتی  قرائت قرآنی، نبودن نشانه های وقف و اجتهادات فردی قار
پــس از معیــار قــرار گرفتن نســخۀ جامع قــرآن در عصر عثمان خلیفــه، روش های متعــددی در مورد 
قرائــت قــرآن رواج یابد که به هر یک از روش های مذکور »روایت«گفته می شــد. در ســدۀ دوم و ســوم 
ی دیگر با سه  قراء ســبعه شــهرت یافتند و هفت روایت از خوانش قرآن مطرح شــد. بعد از آن سه قار
ی شــدند )قراء عشــره( با ده روایت  ی مذکور ده قار روایت بر آنها افزوده شــدند که همراه با هفت قار
ی مورد پذیرش آمدند  ← )النشــر فی القراآت العشــر )1 / ۹( اما از اصحاب قراء ســبعه، چهارده قار
کــه بــه ایــن صورت چهارده روایت در خوانش قرآن شــهرت پیدا کرده اســت. چنان کــه حافظ هم به 

این مورد اشاره دارد:
یاد ار خود به سان حافظ وایــــــتعشقت رسد به فر ــا چـــــــــارده ر ــ ــر بخـــــــوانی بـ ــ قـــــــرآن ز بـ

علــمســلوک: علمی که ســالک به مــدد آن طی منازل کنــد. از توبه و مجاهده و خلــوت و عزلت و ورع و 
صمت و رجا و غیره تا به مرحلۀ وصل و فنا رسد.

عجمی: فارسی زبان، غیر عربی، ایرانی.
لابلکه: نه بلکه.

علماءسوء: عالمان بد، دانشمندان بدی.
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چونبودهاست: چگونه بوده است.
ی، الموضوعات الکبری،  ی هرو العلماءوَرَثَةُالأنبیاء: عالمان وارث انبیا اند. حدیث نبوی است. ← قار

.2۴۷

ص 1۷3
کُتّاب: کاتبان.

حُفّاظ: آنان که قرآن یا حدیث حفظ می  کرده اند.
ی، آنان که حدیث پیامبر روایت می  کرده اند. وّات: جمع راو رُ

نَقَله: جمع ناقل، حاملان و منتقل کنندگان حدیث و یا دیگر علوم.
، محدثانی که مورد اطمینان باشند. ثقات: جمع ثقه، امین، درست، استوار

بسکودکانه: بسیار کودکانه.
کُتّاب: مکتب، مدرسه

ف: پیشینیان
َ
سَل

...: دین ما دین پیره زنان است و دین نوباوگان مکتب ها. دیننادینالعجائز
. ، نایاب تر ، گران مایه تر : ارجمندتر عزّ

َ
ا

، حاضری. : آن چه که حاصل شده، طعام اندک حاضر ماحضر
ج: 

ّ
ســبحانیمــااعظمشــأنی: از ســخنان مشــهور بایزید بســطامی اســت هم ســنگ شــطح معــروف حلا

یخ تصوّف مکرراً مورد استشــهاد، اســتناد و شــرح و تفســیر صوفیان قرار  اناالحــق. ایــن شــطح در تار
ی،  گرفته اســت. ← هجویری، کشــف المحجوب، 32۷؛ روزبهان، شــرح شــطحیات، 8۹؛ ابن جوز

.1۴3 ، تلبیس ابلیس، 3۴۴؛ غزّالی، احیاء )ترجمه( 1 / 11۶؛ سهلگی، النور من کلمات ابی طیفور
...: سخن بایزید بسطامی است که پس از گفتن سبحانی ما اعظم الشأنی، چون به واقعیت 

ً
انقلتُیوما

ی ســبحانی گفتم، پس من مجوسی بیش نبوده ام،  گر روز فنا و وصال رســیده اســت، گفته اســت: ا
می بــرم و قطــع می کنــم زنّــارم را و شــهادت می دهم که نیســت خدایی جــز خدای یکتــا و همانا که 

محمد رسول خداست.
علیاللّهالتوفیق: توفیق خدای راست.

. ...: یک دهم از چیزی، کنایه است از چیزی اندک و ناچیز عشر
، چینه دان، و مجازاً تحمل و توان اســت. معنای عبارت این  چــونمــردراحوصله...: حوصله یعنی ژاغر
گر مرد را تحمل و اســتعداد و توان گســترده شــود و فزونی یابد خود را مزیدی نداند خود را  اســت که ا

یاده شده و برتر نشمارد. یادتی نگیرد، خود را ز افزونی و ز
کُتّاب: مکتب.
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حروفهجا: حروف الفبا.

ص 1۷4
لاتناهی: بی انجام، بی کرانه.

ترهفروش: سبزی فروش.
ممکنالحصول: آن چه دستیابی به آن ممکن باشد.

تنگحوصله: کم حوصله، کنایه از شخص بی صبر و کم تحمل.
ابوالحســنخرقانــی: ابوالحســن علــی بــن احمــد خرقانــی )3۵2 - ۴2۵ ق( از مشــایخ اُمّــی و نانبیســندۀ 
ی از صوفیۀ  خراسان که در دیه خرقان زاده شد و در همان جا به ارشاد پرداخت. او مورد توجه بسیار
هــم روزگار خــود بود. ســخنان او در آثار عرفانی ســده های پنجم تا هشــتم هجری نقل شــده اســت. 
رســاله ای هم به نام نورالعلوم در حالات و ســخنان او نوشــته اند که بارها در ایران و خارج از ایران به 

چاپ رسیده است.
: تلفظ عامیانۀ ابوالحســن اســت و مراد از آن ابوالحســن خرقانی است که به علت اُمّی بودنِ خود  بُلسَــنُو

سَنو می خوانده اند.
ْ
حَسَنُو و بُل

ْ
او و هم اطرافیانش او را به صورت های بُل

، موجــودی که پس از لقــاح تخمک به وســیلۀ اســپرماتوزوئید و پس از  جنیــن: هــر چیز پوشــیده و مســتور
تقسیمات اولی سلول تخم حاصل می شود، ولی دوران رشد آن در داخل رحم مادر صورت می گیرد.

ص 1۷5
یافت و فهمی که توسط یکی از حواس پنج گانه میسّر می شود. ادراکحسّی: در

یعۀ عقل صورت پذیر است. یافت و درکی که ذر ادراکعقلی: در
ک شود. مُدرکات: جمع مُدْرَک، آن چه از اشیاء که ادرا

واندانمگفتن: باز نتوانم گفتن.
: حس لامسه )بساوایی(، حس شامه )بویایی(، حس باصره )بینایی(،  حواسپنجگانه: پنج حس ظاهر

حس ذایقه )چشایی( و حس سامعه )شنوایی(.

ص2۰8نَظرَت: نگاه داشتن به چشم.
یکاستماع: یک بار گوش دادن. در
عالمعقل: عالم ذهن، دنیای ذهن.

. : دشوار دشخوار
. محاسب: حساب کننده، حساب دار
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ص 1۷6
ک شود. معقولات: جمع معقول، آن چه به عقل ادرا

علمازلی: علم خداوند.
المثلالأعلی: و صفت برتر از آنِ خداوند است. )قرآن، 1۶ / ۶۰( ِ

لِّٰ و
. ، به تو : با تو واتو

زلفین: زلف معشــوق که به مناســبت شــباهت آن به حلقۀ زفرین )زلفین( که بر چارچوب در و صندوق 
نصب می کنند به این نام خوانده شده است.

ـ« ایجاد شده است. َـ تبه: تلفظی است از تباه، که بر اثر تبدیل مصوت بلندِ »آ« به مصوت کوتاه »ـ
گر به تفسیر و تفصیلش بپردازم. شرحآنآویزم: ا در گر ا

یافتی که توسط چشم حاصل شود. ادراکبصری: درک و در
نغماتموزون: نغمه های برابر و هماهنگ.

مطعومات: جمع مطعومه، خوردنی ها.
یافتی که توسط ذوق یا قوۀ چشایی به حاصل آید. ادراکذوق: در

ص 1۷۷
حاتــمطایــی: حاتــم بــن عبدالله بن ســعد طایی، مکنی به ابوســفانه، از قبیلــۀ طی، از مــردان جوان مرد و 

، عرب به نام او مَثَل زده است. بخشندۀ عصر جاهلیت که به علت سخاوت بی نهایت او
نوشروانعادل: خسرو اول، بیست و یکمین شاهنشاه ساسانی )۵31 - ۵۷۹ م( که به لقب عادل و دادگر 

یخ ایران پیش و پس از اسلام شهرت یافته است. در تار
مجبولاند: فطری اند، آفریده شده اند.

ی می کند. نیکمیبازد: خوب و نیکو باز
ی کردن شطرنج. شطرنجباختن: باز

. نرّاد: نردباز
. نحوی:عالِم نحو

یاضــی دان قرن ســوم هجری،  منجّــم: جعفــر بــن محمــد بلخــی در گذشــتۀ 2۷2 ق، از بــزرگان ر بومعشــر
کب و قرانات است که  ی متعدد دربارۀ نجوم، که مشــهورترین آنها رســالۀ در اتصال کوا صاحب آثار

هم ترجمۀ پارسی و هم متن عربی آن موجود است.
یَرْبُوع: سوسمار و موش دشتی. ضبو

: حلوای بادام. خبیصاللوز
صابونی: نوعی شیرینی که از شکر سفید سازند.
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وادیدآید: بادید آید، به دید آید، پدید آید.

ص 1۷8
مِنْحَیثُالتّحقیق: به جهت تحقیق.

منحیثظنهالفاسد: به لحاظ ظن و گمان فاسدش.
إلامنشاءاللّه: مگر آن که خدا می خواهد.
زوال: یعنی پیش از غروب آفتاب. قبلاز

. حرفکی: حرفک، حرف + ک تصغیر
اطالاللّهبقاه: خدای دراز کناد بقای او را

رفیقبدِل: رفیقی که به دل راه دارد.
برآوردم: کوتاه نوشتم. مختصر

ی طلا. : سَرَگی و غش دار نیکیوبدیزر
والمقصود...: و مقصود از این.

متشکّی: شکایت کننده، گله کننده.
فیاوقاتها: در وقت های آن.

یادتی بر آن نیست. لامزیدعلیه: ز
مشرفان: مباشران، ناظران.

: امیدوارم. رجو
َ
ا

مستوفی: محاسب عواید مالیاتی.
مستوفیای: مستوفی گری.

. سگداری: عمل و پیشۀ سگ دار

ی، جاروکشی. ص۱۹7فرّاشی: عمل و شغل فرّاش، خدمت کار
ی را مردی است. : و هرکار

ٌ
ولکلعملرجال

قزل: از امیران ترک در روزگار عین القضات بوده است. امیر
اقطاع: بخشیدن مِلک یا قطعه زمینی به کسی که از درآمد آن زندگانی گذراند.

ص 1۷۹
قطاعالطریق: راه زنان.

تایینان: یکی نان، یک نان، »تا« نشانۀ شمار است.
مِلکیت: مالک بودن.
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کافیالدولــه: از هواخواهــان عین القضــات بــوده اســت. اطلاع بیشــتری دربارۀ او در منابــع عصری دیده 
نشد.

: از دوستداران و شاید از مریدان عین القضات بوده است. عمر
مهاللّه: خداوند او را سالم دارد.

ّ
سل

یــد نوجــوان عین القضــات بــوده اســت. ایــن کــه عــد ه ای از معاصــران او را فرزنــد  فرزنــداحمــد: گویــا مر
عین القضات معرفی کرده اند، ظاهراً قرین صواب نیســت. صوفیه به معنویت نســبت قائل بوده و از 

مریدان نوجوان خود تعبیر به »فرزند« می  کرده اند.
حفظهاللّه: خداوند او را حفظ کند.

مرحبا: از ادات تحسین است، آفرین شادباش.
ماربّک...: و پروردگار تو به بندگان ستم روا نمی دارد. و

ی...: نه بر درِ ازل دربانی.
َ
یسَعَل

َ
ل وَ

: امیدوارم. رجو
َ
ا

ی اســت. حدیث نبوی اســت که برخی از محدّثان  مِنْعَمَلِهِ: نیّت مؤمن بهتر از کردار و نِیّةُالمُؤْمِنِخَیرُ
ی، الموضوعات الکبری، 3۷۵؛ ســیوطی در الجامع  ی هــرو آن را از موضوعــات دانســته اند. ← قــار
 یعْمَلُ 

َ
، 2 / ۶۷8 آورده است: نیّة المؤمِنِ خَیرٌ مِنْ عَمَلِهِ، وعَملُ المنافِقِ خَیرٌ من نیّته، و کلّ الصغیر

. غزّالــی در احیاء علوم الدیــن، ۵ / 1۶2 و نیز در  بِــهِ نُورٌ
ْ
علــی نیّتــه، فــإذا عَمِلَ المؤمــنُ عملاً ثارَ فی قَل

کیمیای سعادت، 2 / ۴۵۷ آن را شرح و تفسیر کرده است.
قــوّتالقلــوب: از اُمّهــاتِ کتب صوفیه اســت و از نخســتین نگارش های جامع عرفانــی، تألیف محمد 
بــن علــی بن عطیة الحارثی مشــهور به ابوطالب مکّــی، صوفی و واعظ نام بردار قــرن چهارم هجری، 
یخ تصوّف اســلامی حائز اهمیت  متوفــای 38۶ ق، کــه قوّت القلوب فی معاملة المحبوب او در تار
فراوان بوده و برخی از صوفیه بر مبنای آن ســلوک می  کرده اند . او حدیث نیّة المؤمن خیرٌ من عمله 
را نزدیک به برآورد غزّالی تفسیر کرده است که در یادداشت زیر شرح آن خواهد آمد. برای ابوطالب 
ی بر  مکــی و اثــرش ← صفــدی، الوافــی، ۴ / 11۶، ابــن خلــکان، وفیــات الاعیــان، 1 / 122؛ ابــن جــوز

احادیث قوّت القلوب ایراد گرفته است. ← المنتظم، 1۴ / 38۵.
امــامغزّالــیوجهیخاصرانصرتداده: کــه غزّالی در احیاء علوم الدین »ربــع منجیات«، »کتاب النیة 
والصــدق والاخــلاص«، ۵ / 1۶2 - 1۶۵ در شــرح حدیث نیــة المؤمن خیرٌ مِن عملــه آورده، نیّت را به 
گاه نیســت، ترجیح داده اســت مطابــق با ظاهر  خاطــر ایــن که ســرّی اســت که جــز خداوند بــه آن آ

حدیث. همین بحث را غزّالی در کیمیای سعادت، 2 / ۴۵۷ به این صورت کوتاه کرده است:
»نیّــت مؤمــن بهتر از کردار وی اســت و به این نه آن خواســته اســت که نیّت بی کردار بهتــر از کردار بی نیّت 
باشــد که این خود پوشــیده نماند که کردار بی نیّت عبادت نبُوَد و نیّت بی کردار عبادت بُوَد، بلکه معنى آن 
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اســت کــه طاعــت وی بــه تن اســت و به دل، و این دو جزء اســت؛ از ایــن هر دو آن یکی که به دل اســت 
. و ســبب این آن اســت که مقصود از عمل تن آن اســت تا صفت دل بگردد و مقصود از نیّت و عمل  بهتر
دل آن نیست تا صفت تن بگردد و مردمان چنان پندارند که نیّت برای عمل می باید و حقیقت آن است 
که عمل برای نیّت می باید که مقصود همه گردش دل اســت که مســافر بدان جهان دل اســت و ســعادت 
گرچه حج بی وی  ، ا گرچه در میان خواهد بود ولیکن تبع اســت هم چون اشــتر و شــقاوت وی راســت و تن ا
وی به آخرت  نیست، ولیکن حاجی نه شتر است و گردش دل خود یک چیز بیش نیست: آن که از دنیا ر
وی دل پیش از خواســت و ارادت وی نیســت.  وی بــه خــدای تعــالی آورد و ر آورد، بلکــه از دنیــا و آخــرت ر
وی وی با دنیا بُوَد و عاقتِ وی با دنیا خواســت وی اســت و در  چون غالب بر دل وی خواســتِ دنیا بُوَد ر
وی  ینش چنین است. چون خواست حق تعالی و دیدار آخرت غالب شد صفت وی بگردید و ر ابتدای آفر
با دیگر جانب کرد. پس مقصود از همه اعمال گردشِ دل اســت. از ســجود نه مقصود آن است که پیشانی 
بگردد تا از هوا به زمین رســد، بلکه آن که صفت دل بگردد و از هوی و تکبر به تواضع رســد... و هم چنین 
یده اند که چون در وی ارادتی و خواسی پدید آمد، چون  جمله عبادت ها چنین است. لیکن دل را چنان آفر
تن به موافقت آن برخیزد، آن صفت در دل ثابت تر و محکم تر شــود. مثلاً چون رحمت یتیم در دل پدید آید، 
یادت شــود... و نیّت همه عبادات و  گاهی دل ز ود آید، آن رحمت قوی تر شــود و آ چون دســت به ســر وی فر
وی به دنیا ندارد و به آخرت دارد و عمل بدان نیّت آن خواست را ثابت و مؤکد  خواست خیر آن است که ر
گرچه هم از نیّت خیزد. و چون چنین اســت پیدا بُوَد  کید خواســت و نیّت اســت ا بکند. پس عمل برای تأ

که نیّت بِه از عمل بُوَد...«
اقاویل:جمع، قول، سخنان، گفتارها.

مصیب: نیک رسنده به حقیقت امری.
گر او را شدیداً دوست  ...:هرگاه خداوند بنده ای را دوست بدارد، او را مبتلا می کند و ا

ً
اذاأحباللّهعبدا

ی، الترهیب  ، 1 / ۵۷؛ منذر بدارد، به تصرّف خود می گیرد. حدیث نبوی است. ← الجامع الصغیر
والترغیب، ۴ / 1۴؛ علاء الدولۀ سمنانی، العروه، 2۰۹.

واستانند: بازستانند، بازگیرند.
ایــنحدیــث...: قیــاس و ســنجش مقــام نبی و ولی یکــی از مباحث مهــم عرفانی بوده اســت. پیش از  و
عین القضات حکیم ترمذی در ختم الولایه به این مبحث پرداخته بوده و گفته است: بدایة الأولیاء 
نهایة الانبیاء. این ســخن عکس ســخنِ معمول می نماید که نهایة الاولیاء بدایة الانبیاء که در ســدۀ 
، توســط ســعدالدین حمویــه در خانقاه های خراســان مطرح می شــده  هفتــم هجــری، ظاهراً، بیشــتر
اســت. ← اســفراینی، کاشــف الاســرار ۵۴. از آن جا که گفتار عین القضات در این مورد جای شــرح 
یــح علاء الدولــۀ ســمنانی را در بــاب تفضیــل اولیــا بــر انبیا  دارد، نگارنــده شــرح بســیار روشــن و صر

می آورد. علاءالدوله در یکی از مجالس خود گفته است:
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وف گفته اســت که »ولایت از نبوّت عالی تر اســت«، و بعضی  »شــیخ ســعدالدین حموی در معانی حر
از آن جا در این غلط افتاده اســت که می گوید: واوِ ولایت قائم به الفِ الوهیت اســت و نون نبوّت قائم به 
واو ولایت. پس واوِ ولایت به حضرت الوهیت اقرب بُوَد از نون نبوّت و چون اقرب بُوَد، افضل باشد و حق 
وف مقطعات اســت،  یده اســت دران معنیی مطابق واقع باشــد. پس اصل کام که حر تعالی در هر چه آفر
یر رفت. پس بایــد که مطابق  هــر آینــه معــنى مطابــق واقع باشــد. و معنى این واو و نون این اســت کــه تقر
یم که راســت اســت کــه هرچه هســت آن معنیی و  واقــع باشــد کــه ولایــت از نبوّت افضل اســت. من می گو
یابند و بیــان توانند کرد و معنى واو  حقیقــی مطابــق واقــع اســت، اما می باید که معــنى آن را مطابق واقع در
و نون چنین نیســت که تو بیان می کنى، آن واو که قائم به الف الوهیت اســت واوِ ولایتِ نی اســت و آن واو 
ق میان واو مفتوح و واو مکســور آن اســت که واو مفتوح به الف الوهیت قائم اســت و  مفتوح اســت. و فر
لی از افاضت او بهره مند شــد او را  . چون و نی اســتفاضت به واو مفتوح می کند و افاضت به واو مکســور
لی بی نبوّت بســیار بوده باشد. و نون  ولایت مکســورالواو حاصل آمد؛ چه هرگز نی بی ولایت نبوده اســت و و
نبوّت به واو ولایت او قائم اســت و واوِ ولایت او از الف الوهیت بی واســطه فیض می ســتاند و به نون نبوّت 
کــه قــائم به واوِ ولایت اوســت خلق را ایثار می کند. و هرگاه که یکــی از متابعان او در متابعت چندان قدم 
زند که از آن واو که در نون نبوّت اوســت که قائم اســت آن نون به واو ولایتِ او که آن واو ولایت او به الفِ 
الوهیت قائم اســت بی واســطه فیض تواند گرفت، او را در مرتبۀ ولایت جای دهند و به اعتبار آن که از واو و 
وتر از نی  لی به چند مرتبه فر وشــن شــد که و لی گویندش. پس چون ترا ر نون نبوّت بهره یافت با واســطه و
ی که بدان ســبب کــه واو ولایت نی به الفِ الوهیت قائم اســت و از او  اســت این جــا می بایــد که گمان نبر
بی واسطه فیض ستاند و نون نبوّت او به واو ولایت او قائم است که ولایت نی از نبوّت نی فاضل تر باشد؛ 
بدان که ولایت در نی به مثابۀ قوت طفولیت است و نبوّت به مثابۀ بالغیت. چون ولایت به کمال رسید، 
چون قوت طفولیت که به کمال رسیده ابتدای بالغیت شد، و قدم در مرتبۀ بلوغ ناد و نی شد. این همان 
ولایت است که به کمال رسیده و او را قوت نبوّت حاصل آمده. ولایتِ نی شخصی دیگر نیست و نبوّت 
، تا از هم جدا باشد. مثل خمیر تا مادام که پخته نشد هیچ کس آن را نان نمی گوید، چون پخته شد  او دیگر

هیچ کس آن را خمیر نگوید، و هیچ عاقل نگوید که خمیر از نان بهتر است.
، عــوام و اهل ظاهر دانند که مرتبۀ فرّاشی از مرتبــۀ وزارت عالی تر نبُوَد، و این همه مثال در  مثــال دیگــر
ود تا این شــهه که جماعی به نادانی در میان خلق انداخته اند که ولایت عالی تر  یر می ر محســوس از آن تقر
گر با  ید را هرچند مراتب حاصل شد ا گر کسی بر این مثال اعتراض کند که مر از نبوّت است، برخیزد. و ا
وجود آن همه در حضور شــیخ باشــد و از نعمت وصال ظاهر نیز تمتع گیرد، بهتر باشــد؟ جواب آن است که 
لی، بُعد و قُرب را  ید جهت تفهیم تو می گوییم و الّا آن جا که نی است و حضرت مو ما این مثال شیخ و مر
تی نبُوَد که به فراق مبدل شــود به ســبب تبدیل مکان هیچ کس نگوید که حق تعالی به غار کوه حرا  صور
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نزدیک تر باشــد که به مســجد مدینه و آن که حکیم ترمذی و جماعی از مغاربه گفته اند که: بدایة الأولیاء 
ی در خدمت شیخ )عبدالرحمن اسفراینى( بودیم در بغداد فرمود که آن که جماعی گفته اند  وز نایة الانبیاء؛ ر
ی هســت. ایشــان از آن ســخن خواســته اند که بدایة الاولیاء نایة  که نایة الانبیاء بدایة الاولیاء، آن را عذر
یعت در  یقة، راســت اســت چون انتها و کمال شــر یعة، و نایة الاولیاء بدایة الانبیاء فی الطر الانبیاء فی الشــر
یعت نی را به کمال فرا نگیرد قدم در ولایت نتواند ناد. پس آن چه نی را  لی تا شــر کار نی تمام شــد، و آخر 
ل  گر کسی بدان احکام که در مکه ناز لی را به ابتدا باشد؛ از برای آن که ا کار باشد، و در شرایع به انتهای 
ل شده التفات ننماید و فرا نگیرد، هرگز به  شده سلوک کند و به احکامی که در مدینه به آخر عمر نی ناز
گر انکار کند کافر باشد. پس ابتدای ولایت آن است که همه شرایع به کمال قبول کند  ولایت نرسد، بلکه ا
لی سعی  یقت آن اســت که هرچند و و متابعت نماید و شــرایع به کمال در انتهای عمر نی باشــد، اما در طر
یادت نبُوَد و محال بُوَد که شــود. پس  وح او را آن معراجی که جســم نی را بوده ز کند و مرتبۀ او عالی شــود، ر
یقت، نایة الاولیــاء بدایة الانبیاء  لی مشــابهت می یابد به جســم نــی، در طر وح و چــون در انتهــای ولایت ر

باشد.« )چهل مجلس، 172 - 17۵(

ص 18۰
مغلطه:کلامی که به وسیلۀ آن کسی را در غلط و اشتباه اندازند.

. یاد، مقابل نادر ، بخش ز غالبمیکنند: غالب یعنی کثیر حکمبر
المؤمنلایغضب...: مؤمن خشم نمی گیرد، مؤمن دروغ نمی گوید، مؤمن حسود نیست.

واماند: بازماند.
یــسِ قَرَنی از مردم یمن بود و از قبیلۀ بنی قَرَن. در زهد و پارســایی شــهرت عام داشــت.  اویــسِقَــرَن: یــا او
مشهور است که به خاطر تیمارداشتِ مادر به دیدار پیامبر نرسید. با این همه رسول)ص( او را ستوده 

، تذکرة الاولیاء، 1۹. است. ← عطار

ص 181
باقینکردی: تمام نکرد، به انجام نرساند. در

یغ. واعَجَبا: ترکیب عربی است در مقام تعجب و شگفتی گویند، ای عجب، ای در
النّاسُ...: مردم را روز رســتاخیز بر پایۀ نیّت های شان حشر کنند. حدیث نبوی است. در شهاب  یُحشــر

ی نیاتهم آمده است.
َ
، 2۶2 به صورت یبْعَثُ الناسُ یوْمَ القیامةِ عَل الاخبار

ک برباد دهیم. )قرآن،  یم و همه را چــون ذرّات خا وقدمنــاإلــیماعملــوا...: و به اعمالی که کرده اند پرداز
)2۵ / 23

یکنفس: یک لحظۀ کوتاه، یک دم.
خالیننشیند: فارغ ننشیند، فارغ نباشد.
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، مأخوذ است از قرآن )۹ / ۶۴(. یَوْمالتغابن: روز افسوس، روز رستاخیز
وادیدآید: بادید آید، بدید آید، پدید آید.

ج.
ّ

: حسین منصور حلا منصور
واداشت: بازداشت، مانع شد.

بسکس: بسیار کس.
محمــدمعشــوق: از مجذوبــان و دیوانــگان یــا از عقــلاء مجانیــن خراســان در ســدۀ چهــارم بوده اســت. 
عین القضــات در نامه هــا، 1 / ۶2 - ۶3 اطلاعــات ارزشــمندی دربــارۀ او آورده اســت. عطــار نیــز در 
، پار ه ای از حالات او را نظم کرده اســت. داســتانی که  مثنویاتــش از جملــه الهی نامــه و منطق الطیــر
عین القضات در بارۀ ابوسعید و محمد معشوق آورده است در اسرار التوحید نیامده است، ولیکن 
ورود ابوســعید به طوس که از محمد معشــوق اجازه داخل شــدن به شــهر خواســته است ← )اسرار 
التوحیــد، ۵8 - ۵۹( نشــان از آن دارد کــه حکایــت مضبــوط در نامه هــای عین القضات مســتند به 

سندی بوده است.
ذینهم...: آنان که به نماز مداومت می ورزند. )قرآن، ۷۰ / 23(

ّ
ال

ون...: انبیا در گورهای شان نماز می گزارند.
ّ
الانبیاءیصل

. خواجهمحمدحمّوی: ← مقدمۀ همین دفتر
. خواجهاحمدغزّالی: ← مقدمۀ همین دفتر

واگشا: باز گشا، باز کن.

ص 18۲

یشــان  یشــیَم بمیــران و مرا در زمرۀ درو یشــیَم زنــده دار و به درو ...: خداونــدا بــه درو
ً
هــمأحینــیمســکینا

ّ
الل

.11۷ ، برانگیزان. حدیث نبوی است. ← شهاب الاخبار
فیحیاته...: در زندگانی و بعد مرگش.

اولئکیبدَل...: خدا گناهان شان را به نیکی ها بدل می کند. )قرآن، 2۵ / ۷۰(
عجبها: شگفتی ها.

تعلیمیــان: تعلیمیــه، اســماعیلیه. اســماعیلیه را بــه آن جهت که حــل و فصل جمیع مســائل مذهبی را 
وابسته به تعلیم امام معصوم می دانسته اند و انسان را در این زمینه بی اختیار می دانستند، تعلیمیه 

می گفته اند.
اماممعصوم: پیشوای مذهبی اسماعیلیه، که به ظن آنان لغزش ناپذیر بوده است و از عصمت برخوردار 
و عبارتند از هفت تن که شــش تن آنان با شــش امام شــیعۀ اثناعشــری یکی اســت و هفتمین آنها 

ع( است. اسماعیل بن جعفر صادق)
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تابهجوابرسد: چه رسد به جواب.
یکی انداختن در فارسی است. رَمیفیعَمایَه: معادل تیر در تار

یت خداوند که فرقه های اسلامی  خدایتعالیدیدنیاستیانی؟ مسأله ای است کلامی، مبتنی بر رؤ
یت حق به چشــم ســر در دنیا میسّــر نیســت و در  و نیــز عارفــان دربــارۀ آن اختــلاف دارند این که رؤ
آخرت میسّر است و این که خداوند را با چشم باطن در جهان می شود دید و به چشم سر در عقبی 

یت حق نه در جهان و نه در آخرت میسّر نیست. یت کرد و این که رؤ می توان رؤ
احدالطّرفین: یکی از دو طرف.

قرآنمخلوقاست: از مسائل کلامی یکی این بوده است که قرآن قدیم است یا مخلوق. برخی از فرقه های 
اســلامی ماننــد حنبلی هــا قــرآن را کلام خــدا و ماننــد دیگر صفات خــدا قدیم می دانســتند و حتی 
گر بــه خلق قرآن قائل  حــروف و کلمــات و کاغــذ و جلــد آن را قدیم می گفتند و عقیده داشــتند که ا
یم و آن را در معرض فساد و تباهی قرار می دهیم. به عکس آنان معتزله  شویم منزلت آن را فرو می آور
ی داشتند و می گفتند که کلام خدا متضمّن امر و  ۀ نقلی و عقلی بر مخلوق بودن قرآن پافشار

ّ
با ادل

یِ قدیم بودن و مخلوق بودنِ قرآن،  نهی و خطاب است و این همه مخلوق است. در برابر این داور
ی آوردند و آن این که الفاظ و حروف قــرآن را مخلوق گفتند و کلام خدا را  اشــاعره بــه نظــر تازه ای رو
م اســت به کلام 

ّ
که کلام نفســی نامیدند قدیم خواندند و غیرمخلوق. به رای اشــاعره خداوند متکل

نفســی و کلام نفســی غیر از الفاظ و عبارات اســت و مانند دیگر صفات خداوند قدیم اســت، اما 
لفظ و عبارت قرآن مخلوق است.

عَمری: به جان من.
َ
ل

ص 183
: خُنکای سینه. دور ثَلجُالصُّ

بَردالیقین: معادل آن را در فارسی می توان »آرامش درون« گرفت.
وازان: با آن.

قُسْــطایبنلوقا: قســطا بن لوقا فیلســوف و مترجم رومی بعلبکی، متوفای 31۰ ھ. ق، مراد اســت که در 
یاضی و فلکی و فلسفی را از یونانی  یست و برخی از کتاب های طب و ر عصر مقتدر عباسی می ز

به عربی ترجمه کرد.
ابنحیّان: ابومروان حیّان بن خلف بن حسین بن محمد بن حیّان بن وهب بن حیّان قرطبی، زادۀ 3۷۷ 
و درگذشتۀ ۴۶۹ ق، مورخ مشهور اندلسی. ← ابن خلکان، 2 / 218. اما نام ابن حیّان در بیت مزبور 
چنــدان و جهــی نــدارد. می دانیم کــه ابیات مذکــور از قصیدۀ مشــهور حکیم ناصرخســرو قبادیانی 

بلخی است با این مطلع:
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یاسی مــیــنــاســیاین چه خیمه ست این که گویی پرگهر در از  پـــنـــگـــانِ  در  شمـــع  هـــــــزاران  یـــا 
و عین القضات دیوان ناصرخســرو بلخی را خوانده بوده اســت و به اشعار او در تمهیدات و نامه ها 
استشــهاد کــرده اســت. نزدیکــی و شــباهت ســاختار ذهن و زبــان عین القضــات با ناصرخســرو نیز 
نکته ای است که نباید از آن غفلت شود، با این همه، در بیت مذکور که در نسخه های نامه ها »ابن 
حیّان« آمده اســت. در نســخۀ کهن دیوان ناصرخســرو )ص 22۷( »این خســان« ضبط شده است 

 : به این قرار
گر از زبانِ این خسان کردن قول ما یاراســــــیمن بگفی راســــــی  گــــــوش  عاقان را 

.228 - 22۵ ، ابیات دیگر این قصیده نیز با ضبط عین القضات فرق دارد. ← دیوان ناصرخسرو
ک گوشتی که به صورت بریان فراهم می شده است، پار ه ای گوشت. قَلیَه: نوعی خورا

اهلتعلیم: اسماعیلیه.
بهاضافت: به نسبت، به قیاس.

سختمستوفی: بسیار کامل.
اســت: عین القضات، ابوحامد غزّالــی را به خاطر این که در پاســخ اصل  بــهنســبتبااینمســألهمقصّر
نخســت دعوت اســماعیلیه به حقیقت ســؤال توجه نداشــته، مورد نقد قرار داده است. ← مقدمۀ 

. همین دفتر
ی و توفیق خدای راست. مِناللّه...: یار و

ک کرده شده. مَنَقّح: پا
عتبه: مراد عتبة بن غزوان صحابی و غلام رسول)ص(، که در بیشتری غزوه ها با رسول)ص( همراه بود، او در 

1۷ ق، درگذشت.
هذاواحد: این یکی.

تعلیمی: اهل تعلیم، اسماعیلی.
کیزه کنید، بپیرایید و اصلاح کنید. تنقیحکنید: پا تهذیبو

ص 184
. ، خلیفۀ اوّل، پیرو ابوبکر بوبکری: منسوب به ابوبکر

. ، پیرو عمر عمری: منسوب به عمر
علوی: منسوب به علی، پیرو علی.

یسِ قَرَنی. یس، پیرو او اویسی: منسوب به او
إمّا: یا.

علیالجمله: خلاصه.
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. : نادر عزیز
خُطوهخطوه: قدم قدم، گام به گام.

خطوات: جمع خُطوه، گام ها، قدم ها.
ی کننده. ، بسیار باز یگر عَاب: باز

َ
ل

ی. عب: تمرین باز
َ
ممارستِل

گنــاهمعصــومنیســت: مســأله ای اســت کلامی، کــه در باب نبــوّت رســول خاتم)ص(  چــونمصطفــی...از
مطــرح اســت و فِــرَق مختلــف در زمینۀ عصمت پیامبــر اختلاف دارند. شــیعۀ امامیه بر آن اســت 
که پیامبر اســلام از آغاز پیش از وحی تا آخر عمر از عصمت برخوردار بوده اســت. آنان عصمت را 
ی که بــا وجود قدرت، ترک  ف می کند، به طور

ّ
لطفــی نهانــی می داننــد که خدای تعالی در حــقِّ مکل

طاعــت نمی کنــد و گناهــی انجام نمی دهــد. بعضــی از امامیه گفته اند کــه معصــوم نمی تواند گناه 
کند، و این درســت نیســت؛ زیرا پیامبر با وجود عصمت قدرت بر عدم طاعت و انگیزه برای گناه 
دارد، امــا بــه ســبب همان لطف نهانــی از عصمت تبری نمی کند. غیر از شــیعه برخــی از فرقه های 
اســلامی به عصمت رســول قائل نیســتند. خوارج انواع گناهان را در حق رسول جایز می دانسته اند. 
اشاعره گناهان کبیره را از رسول مطلقاً منع کرده اند، ولی انجام صغایر را به سهو روا دانسته اند. ← 
ی، شــرح التعرّف، 3 / ۹2۵ - ۹۵۵؛ علاء الدولۀ ســمنانی، العروه، 2۰۹؛ فاضل مقداد،  مســتملی بخار

.1۴۵ - 1۴3، شرح باب الحادی عشر
ماتَقَدّم...: آن چه پیش از این بوده و آن چه پس از این باشد. )قرآن، ۴8 / 2(

معــروفکَرخــی: ابومحفــوظ معروف بن فیــروزان کرخی بغــدادی متوفای 2۰۰ ھ. ق، از زاهــدانِ متقدم که 
ع( دانسته اند. برخی او را حاجب و دربان علی بن موسی الرضا)

ابراهیمخواص: ابواســحاق بغدادی، اصلاً از مردم آمل بود، اما در بغداد زاده و پرورده شــد. او در جوانی 
یا بافتن که شــهرت او نیز مأخوذ از شــغل اوســت گذران می کرد و در  ی آورد و از راه بور به تصوّف رو

2۹1 ھ. ق، درگذشت.
، نزدِ. : کنارِ برِ

ی مشهور اشعار و اخبار عرب مراد است. زادۀ  أصمعی:ظاهراً ابوسعید عبدالملک بن قریب بصری راو
123 و درگذشتۀ 21۶ ھ. ق.

ف مشهور النوادر فی اللغه، زادۀ 122 ھ. 
ّ
بوزیدانصاری: سعید بن اوس، نحوی و لغوی مشهور بصره، مؤل

ق، درگذشته بین سال های 21۴ - 21۷ ق.
یونــسحبیــب: یونس بن حبیب الضَبَــی از نحویان ایرانی الاصل بصری، زادۀ ۹۴ ق، درگذشــتۀ 182 ق، 

، کتاب اللغات و کتاب الامثال. ی چون، النوادر صاحب آثار
خلیــلفرهــودی: ابوعبدالرحمن خلیل بن احمد بن عمرو فراهیدی، واضع علم عروض، زاده در بصره به 



یادداشت  ها و توضیحات   |   309 

ســال 1۰۰ و درگذشــته در همان جا در 1۷۰ ق، مؤلف کتاب مشــهور العین در لغت، معانی الحروف 
و کتاب العروض و غیره.

بوعبیــدثعلــب: ظاهراً ابوعبید قاســم خزاعــی لغوی و فقیه و محدث ســدۀ دوم هجــری )1۵1 - 22۴ ق( 
مؤلف الاضداد، الغریب المصنف و چند اثر مشهور دیگر مراد است.

ید، ادیب و لغوی مشــهور عراقی در ســدۀ دوم و ســوم  یــد: ابوبکــر محمــد اَزدی مشــهور به ابــن در ابــندُرَ
هجری، مؤلف الجمهرة فی اللغه.

إماشاءاللّه: مگر آن که خدای خواهد.
فــلانراقــدمِفلانخواهدبود...: موضوعی اســت عرفانی و آن این که صوفیه باور داشــته اند که هر یک از 
مشــایخ بر قدم یا بر خُلق یکی از انبیااند یعنی خُلق و خاصیت آن نبی را دارند. این باور را صوفیه 
به حدیثی که از موضوعات است، مستند می کنند که رسول)ص( فرمود: »در امّت من همیشه چهل 
کس بر خُلق )یا بر قدم( ابراهیم باشند و ایشان بُدَلااند و هفت کس بر خُلق موسی باشند و ایشان 
اوتادند و ســه کس بر خلقِ عیســی باشــند و ایشان خُلفااند و یک کس بر خُلق من باشد و او قطب 

.1۶ - 1۵ / 1 ، است«. ← حسین خوارزمی، جواهر الاسرار

ص 185

الأقل: و آن اندک است. وهو
گروهی هستند که به حق راه می نمایند و به عدالت رفتار می کنند. )قرآن،  ممّنخلقنا...: از آفریدگان ما و

)181 / ۷
همشاید: هم شایسته است.

فضلاللّه...: این فضل خداست که به هر کس که خواهد ارزانی دارد. )قرآن، ۵ / ۵۴(
علیاحسن...: بر بهترین اشکال و کامل ترین آنها.

مزکوم: زکام گرفته، به زکام مبتلا شده.
گر حق از پی هوس های شــان می رفت آســمان ها و زمین و هر که در آنهاســت تباه می شــد.  اتبع...: ا وْ

َ
وَل

)قرآن، 23 / ۷1(
: عقل کوتاه. عقلمختصر

. لمثلک: و به مانند تو و
، گفت. قیل: گفتار

مختصرعلم: کم دان، کم فهم.
اناربّکم...: من پروردگار برتر شما هستم. )قرآن، ۷۹ / 2۴(

علمازلی: علم خداوند.
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ص 186

، مقابل زبان حال. زبانمقال: زبان قال، زبان گفتار
لسانالحال...: زبان حال گویاتر و صادق تر است از زبان قال. و

، چشم صورت. ، مقابل دیدۀ سر دیدۀدل: چشم دل، چشم سر
ی اسلام گشود و او در پرتو نور پروردگارش جای دارد. )قرآن،  منشرح...: آیا کسی که خدا دلش را بر رو

َ
ف
َ
ا

)22 / 3۹
ف آن ابوحامد غزّالی بهتر میسّر است.

ّ
گاهی به احیاء علوم الدین برای مؤل علماحیاء...: آ

...: نه کم و نه بیش. لاقلیلاًو
حرفینهد: انگشت بر چیزی نهادن، مجازاً به معنای اعتراض کردن و ایرادگرفتن است. انگشتبر

آندارم: انگشت بر چیزی داشتن، آن چیز را انتخاب کردن، بر آن چیز اعتراض کردن. انگشتبر
بهآدمینشمرند: در شمار آدمی نیارند.

وعلا: گرامی است و بلند )رتبه( است. عزّ
یــم )یس / ۵1( و نیــز برابر روایات اســلامی، او در  اســرافیل: از فرشــتگان مقــرّب اســت. بنا بــر نصّ قرآن کر

رستاخیز در صور می دمد و مردگان از گور برمی خیزند.
یکنَفَس: یک لحظه، یک دَم.

جانکَنی: جان کندن، مشقت کشیدن.
وامردان: با مردان، به مردان.

مخنثان: جمع مخنث، آن که در میان مردانگی و زنانگی مانده باشد، آن که نه زن باشد و نه مرد.
واایشان: با ایشان.

، مبادا. حاشا: هرگز
مهم...: خدا با آنها سخن نگوید. )قرآن، 2 / 1۷۴(

ّ
لایکل و

: گرامی است و بزرگ است.
ّ

وجل عزّ
گــر بخواهــد شــما را می بــرد و مخلوقــی تــازه مــی آورد، و ایــن بــر خدا دشــوار نیســت. )قرآن  انیشــاء...: ا

)2۰ - 1۹ / 1۴

ص 18۷

للمثل: زدن مثال را، مثال آوردن.
ً
ضربا

اِمّا: یا.
مآل: آینده.

دارالضرب: ضرابخانه، جایی که در آن سکه زنند.
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: سنگ محک که با آن سَرَگی و بهرگی سکۀ زر و سیم را بازشناسند. عیار
دغلزند: ناسره زدن، سکۀ دغل زدن، سکۀ ناسره و تقلبی زدن.

ص 188
ی اســت که در  ، یکی از اعضای سلســلۀ صفار ی صفار : مــراد طاهر بن محمــد بن عمرو صفّــار ابوطاهــر

28۷ ق، به حکومت رسید.
شهوت: خواسته، میل.

زکات: آن چه به حکم شرع مستحقان را دهند و این کار به نصّ آیۀ ۶۰ از سورۀ توبه فرض است و خاص 
طبقات معینی از اجتماع می شود.

الاماشاءاللّه: مگر آن چه خدا خواهد.
مــنالنــاس...: پــار ه ای از مــردم می گوینــد: بــه خــدا و روز قیامــت ایمــان آورده ایــم، حــال آن کــه ایمــان  و

نیاورده اند. )قرآن، 2 / 8(
فاجتنبوه...: از آن اجتناب کنید تا رستگار شوید. )قرآن، ۵ / ۹۰(

، می دانند که شما چه می کنید. )قرآن، 82 / 11 - 12( ...: کاتبانی بزرگوار
ً
کراما

بضرورت: ضرورت را، ضرورتاً.
ایمانضروری: ایمان بأس، ایمان آخر عمر که به زبان باشد. این ایمان از نظر صوفیه، نه در دنیا و نه در 

ی ندارد. مانند ایمان فرعون. آخرت ارزش و اعتبار
سؤالخاتمه: پایان شوم.

لایغتب...: و از یک دیگر غیبت مکنید. )قرآن، ۴۹ / 12( و
یاده تــر اســت از گنــاه زنــا. حدیــث نبوی اســت. ← کاشــفی  الغیبــةأشــد...: گنــاه غیبــت ســخت تر و ز

ی، الرسالة العلیه، 2۰2. سبزوار
وادیدنیارد: بادید نیارد، پدید نیارد.

وادیدآمدی: بادید آمدی، پدید آمدی.
علیهمالصلوات...: درود خداوند رحمان بر آنان باد.

ص 18۹
بادیدآید: پدید آید.
قاطعالطریق: راه زن.

مرید: اراده کننده.
ذی...: کیست که خدا را قرض الحسنه دهد تا برای او دو چندانش کند و مزدی نیکو یابد.

ّ
منذاال

وُوا...: درمــان کنیــد بیمــاران خــود را با صدقه دادن. حدیث نبوی اســت. صورت کامل آن در شــهاب 
ٰ
دا
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عِدُوا اللبَلاءِ 
َ
دَقَــةِ وَ أ كُم بِالصَّ وُوا مَرْضا

ّ
كاة و دا كُــم بِالــزَّ

َ
مْوال

َ
الاخبــار 31۷ بــه ایــن قرار اســت: حِصَنُوا أ

یــد مال هــا را بدان معنــی که زکات دهیــد و مداوا کنیــد، بیمــاران را به آن که  الدعــاء؛ در حصــن گیر
صدقه دهید، و دعا کنید تا بلاها بگرداند از شما.

ص 1۹۰
ید که این گناهی بزرگ است. )قرآن، ۴ / 2( کلوا...: اموال آنها را )یتیمان را( با اموال خویش مخور لاتأ

لاتقربوا...: و به کار های زشت چه پنهان و چه آشکارا نزدیک مشوید. )قرآن، ۶ / 1۵1( و

ص228عاداترَدِی: عادت های بد و فاسد و تباه.
رَمَد: درد چشم.

ســلطانمحمود: مراد ســلطان محمود بن محمد بن ملکشــاه سلجوقی اســت که از ۵11 تا ۵2۵ ھ. ق، در 
عراق سلطنت کرد و در جوانی )2۷ سالگی( درگذشت.

. مِنْنُطفةقُذرة: از نطفۀ مردار
یغ. هیهات: افسوس، در

ی. دشخواری: دشوار
یچه و لهو گرفته اند و زندگانی دنیا فریب شان داد. )قرآن، ۶ / ۷۰( اتخذوا...: دین خویش را باز

القارعة...: قارعه، چیست قارعه؟ )قرآن، 1۰1 / 1 - 2( گفته اند: قارعه یکی از نام های جهنم است.
مَــنْیَــدْقُالبــابَ: آن کــه می کوبــد دروازه را. مأخوذ اســت از حدیــث نبوی: انــا اوّل مَنْ یدُقُّ بــابَ الجنّة. 

)۴1۴ / 1 ، )سیوطی، الجامع الصغیر
: اجابت کنید خدای را. )قرآن، 8 / 2۴( ِ

اسْتَجِیبُوالَِّ
ماادراک...: و تو چه دانی که قارعه چیست؟ )قرآن، 1۰1 / 3( و

کنده باشند. )قرآن، 1۰1 / ۴( ی است که مردم چون پروانگان پرا یَوْمیکُون...: روز
گــر ایــن قرآن را بر کوه نازل می کردیم از خوف خدا آن را ترســیده و شــکاف خورده می دیدی.  نْزَلنــا...: ا

َ
أ ــوْ

َ
ل

)قرآن، ۵۹ / 21(

ص 1۹1
تَکُونالجبال...: و کوه ها چون پشمِ زده شده. )قرآن، 1۰1 / ۵( و

ی  ــوك...: پادشــاهان چــون بــه قریه ای درآینــد، تباهش می کننــد و عزیزانش را ذلیل می ســازند، آر
ُ
انّالمُل

چنین کنند. )قرآن، 2۷ / 3۴(
واخودندهند: با خود، به خود ندهند.

وادادهاست: باز داده است.
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فیظنّــونانّهــم...: می پندارنــد که دیوانه اند، اما دیوانه نیســتند، بلکه گروهی اند که به چشــم دل به چیزی 
نگاه کرده اند که هوش از سرشان برده است.

ضعفــاءالطریقــة...: مــراد عقلاء مجانیــن یا دیوانــگان و مجذوبان اند کــه طایفۀ صوفیه آنــان را ضعیفان 
طریقــت و دیوانــگان حــق نیــز می خوانند. دربــارۀ آنان پیــش از ایــن در یادداشــت های همین دفتر 

سخن گفته شد.
: بحرها. بِحار

یادتی هست؟ )قرآن، ۵۰ / 3۰( مِنْمَزید: آیا هیچ ز هَلْ
لنترانی: هرگز مرا نخواهی دید. )قرآن، ۷ / 1۴3(

...: و موسی بیهوش بیفتاد. )قرآن، ۷ / 1۴3( خَرَّ و
ک و نوشــیدنی می دهد. حدیث نبوی اســت.  ی...: نزدِ خدایم مســکن می کنم و او مرا خورا بِّ أبِیتُعِنْدَرَ

← علاء الدولۀ سمنانی، مصنّفات، 18۰؛ احادیث مثنوی، 3۶.
واجوعاه: چه گرسنگی ای، چه بسیار گرسنه ام.

غاشیه: زین پوش.
. )قرآن، ۷3 / 2( یل: شب را زنده بدار

ّ
قُمالل

...: و مطیعانه برای خدا قیام کنید. )قرآن، 2 / 238( قُومُوالِّٰ
إنما...: هر آینه تنها آنان که می شنوند می پذیرند. )قرآن، ۶ / 3۶(

، امضا و دست خط سلطان. طغرا: فرمان و منشور
واشناسد: باز شناسد.

یکنقطه: یک لحظه، یک دم، همان دم، همان لحظه.
ی به سویی آوردم. )قرآن، ۶ / ۷۹( وجّهتُوجهی: رو

ص 1۹۲
ربّاجعلنی...: ای پروردگار من مرا و فرزندان مرا بر پای دارندگانِ نماز گردان.

ظنونکاذب: گمان های دروغین.
بندگــی...: کمــر )...( بر میان بســتن، مجازاً بــه معنی آهنــگ آن )...( کردن، آماده مقابلــه با آن )...(  کمــرِ

شدن.
ی و شرک. أناأغنی...: من بی نیازِ بی نیازانم از انباز

بّــی...: دیــدم پــروردگارم را بــه صــورت نوبــاوه ای. گوینــد حدیــث نبــوی اســت و صحیــح کــه جز  رأیــتُر
ی، الموضوعات الکبری، 2۰۴ - 2۰۵. ی هرو معتزلیان آن را انکار نکنند. ← قار

وادهد: باز دهد، پس دهد، رد کند.
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وادادهبُوَد: باز داده باشد، رد کرده باشد.
انّاوَجَدْنا...: پدران مان آیینی داشتند و ما به اعمال آنها اقتدا می کنیم. )قرآن، ۴3 / 23(

طلبالعلم...: طلب و خواستن علم فرضی است بر همه مسلمانان زن و مرد. حدیث نبوی است. ← 
یاده کرد: فان  ین. و عبــاس بر آن ز وْ بِالصَّ

َ
مِ وَل

ْ
عِل

ْ
خطیــب بغدادی گوید: رســول خدا گفــت: اطلبُوا ال

طلب العلم فریضة علی کل مسلم و مسلمة. ← الرحلة فی طلب الحدیث، ۷۶.
گرچــه در چیــن باشــد. حدیث نبوی اســت. ← خطیــب بغدادی،  یــد علــم را، ا اطلبــواالعلــم...: فــرا گیر

الرحله، ۷۶.
.۵۹۵ / 1 ، الحیاءمِنَالإیمان: حیا )جزئی( از ایمان است. حدیث نبوی است. ← الجامع الصغیر

گرچه در چین باشــد. عین القضات به کنایه و تعریض به جای »العلم«  اطلبواالدنیا...: فرا گیرید دنیا را ا
در حدیــث نبــوی، »الدنیا« را گذارده اســت و آن عــده از معاصرانش را مورد ســرزنش قرار داده که به 

خاطر دنیا تا چین می روند و به خاطر علم هیچ سعی و کوششی نمی کنند.
ی. زَهرهنداری: جرأت ندار

گوشمکرد: مطیعم کرد، فرمان بردارم کرد. حلقهدر

ص 1۹3
لاتَغُرنّکم...: زندگی دنیا فریب تان ندهد. )قرآن، 31 / 33(

: از برای، به جهت. بهر از
: به هیچ وجه، ابداً.

ّ
کلا حاشاو

بِنَدانی: ندانی.
الیاللّه: به خدا.

صفاتمُبَعّد: صفت های دورکننده.
. کت آور مُهلک: صفات نیک بخت و هلا صفاتمُسعدو

نمیپرداختم: فراغت نمی یافتم.
بلامسامحة...: بدون کوتاهی و دورویی و چرب زبانی.

ظنونکاذبه: گمان های دروغین.
انّالظن...: و گمان نمی تواند جای حق را بگیرد. )قرآن، 1۰ / 3۶(

ومناصدق...: و چه کسی از او راستگوی تر است. )قرآن، ۴ / 122(
کید است. . تکرار آن از برای تأ ینهار یعنی از این بپرهیز : ز ینهار ،ز ینهار ز

ص 1۹4
اکنونعلمارابهطیلسان...: طیلسان یعنی نوعی ردا و فوطه که بیشتر خطیبان و قاضیان می پوشیده اند. 
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نظیــر ایــن تعبیر و مفهوم را در همه ادوار فرهنگی در مشــرق زمین و در کشــور های اســلامی می توان 
کانی. یافت. سعدی نیز به این مسأله توجه داده است و هم عبید زا

ین...: اشــاره دارد به ابزار و اســبابی که کاربرد آنها در شــرع برای مردان حرام است. در کتب  انگشــتریزرّ
مربوط به »مکارم الاخلاق« به انگشــت کردن انگشــتر طلا برای مردان حرام است و لباس های حریر 

ینت کرده شده نیز ممنوع است. و زن پسند نیز حرام است و مرکب های راهوار و ز
مرقّع:جامۀ کهنه.

، خلیفۀ دوم؛ ما قومی ایم که خداوند به اســلام عزیزمان داشــت، پس  ی اســت از عمر نحنُقومٌ...: گفتار
نمی طلبیم عزت را از غیر آن.

، آن که با فصاحت بیشتر سخن گوید. ، فصیح زبان تر زبان: سخنورتر فصیحتر
. اشــاره دارد به ســخنانی کــه در کتاب و ســنت نیامده  هذیانــاتمُحــدَث: ســخنان بیهــوده جدید و نو

است.
ی، مستمری. : مقرر ادرار

تمکینیابند: توانایی یابند.
ی نمودن. ح: فخر و بزرگوار تَبَجُّ

نصفالقیامیکند: نیم خیزی کند، اندکی از زمین بلند شود.
بــهاقطــاعبــهایشــاندادهاند: اقطاع یعنی بخشــیدن و ملک یا قطعه زمینی به کســی دادن تا از درآمدِ آن 

زندگی کند.
اسِ...: معذب ترین مردم در روز قیامت عالمی است که از علمش بهره مند نشده باشد. حدیث  شَدُالنَّ

َ
أ

.1۵۹ / 1 ، نبوی است. ← الجامع الصغیر

ص 1۹5
انغلاق: بسته شدن.

مالک: ابن انس )۹۷ - 1۷۹ ھ. ق( بنیان گذار سلسلۀ مالکیّه که به حدیث اعتنای وافر داشت و از این 
جهت نقطۀ مقابل ابوحنیفه بود.

سلیمقلب: ساده، بُله.
: کوتاه، نارس. قاصر

عامیغَربُوَد: غَرْ یعنی بددل، قحبه.
اِقسام: قسمت کردن.

ی که  قرآنهفتسُــبعاســت: از آن جا که قدما قرآن مجید را در هفت روز هفته ختم می  کرده اند به طور
روز اول از ســورۀ فاتحه شــروع می  کرده اند و روز دوم از ســورۀ مائده، و روز ســوم از ســورۀ یونس و روز 
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چهــارم از ســورۀ بنی اســرائیل و روز پنجــم از ســورۀ شــعراء و روز ششــم از ســورۀ صافــات و روز هفتم 
از ســورۀ قــاف تــا آخــر قــرآن قرائت مــی  کرده انــد. با توجــه به این قســمت بندی هــر بهره را کــه در روز 
می خوانده اند، سُــبع نامیده اند و قرآن را هفت سُــبع دانســته اند. عد ه ای نیز گفته اند که هفت سُبع 
داشــتن قــرآن بــه لحــاظ معانی هفت گانۀ کلام الله اســت: اول وعــده، دوم وعید، ســوم وعظ، چهارم 

، ششم نهی، هفتم ادعیه. قصص، پنجم امر
إمّا: یا.

ص 1۹6
مَعَکُم...:و هر جا که باشید همراه شماست. )قرآن، ۵۷ / ۴( هُوَ و

وا...: به هر جای که رو کنید همان جا رو به خداست. )قرآن، 2 / 11۵(
ّ
اینماتول

مِنْتُم...: آیا از آن که در آسمان است ایمن نشسته اید. )قرآن، ۶۷ / 1۶(
َ
أ
َ
أ

...: و اوست قاهری بالاتر از همۀ بندگان. )قرآن، ۶ / 18( القاهر هو و
...: تشبیه یعنی ماننده کردن صفات خداوند به صفات مخلوق که مشبّهه می  کرده اند  تشبیهو قومیدر

و تعطیل مهمل گذاشتن صفات الهی است که معطّله مرتکب می شده اند.
. عَجَب: بوالعجب یا ابوالعجب،  تردست، شعبده باز

ْ
بُل

فوربّک...: به پروردگارت ســوگند که همه را بازخواســت کنیم، به خاطر کار هایی که می  کرده اند. )قرآن، 
)۹3 - ۹2 / 1۵

فیومئذٍ...: پس در آن روز از گناه هیچ جنّی و آدمی ای نپرسند. )قرآن، ۵۵ / 3۹(
ی که کس سخن نگوید. )قرآن، ۷۷ / 3۵( یَوْملایَنْطِقُون: روز

کم...: نزد پروردگارتان با یک دیگر به خصومت خواهید پرداخت. )قرآن، 3۹ / 31( بِّ عِنْدَرَ
إنما...: جز این نیست که اموال و اولاد شما آزمایشی هستند. )قرآن، ۶۴ / 1۵(

یُمْدِدْکُم...: و شما را به اموال و فرزندان مدد کند. )قرآن، ۷1 / 12( وَ
رُوهُم: از آنها حذر کنید. )قرآن، 1۴ / ۶۴(

َ
احْذ

َ
ف

ه ای است از رستۀ گندم، دارای دانه های ارزن گونه.
ّ
گاورس: غل

وجنّةعَرْضُها...: و رسیدن به آن بهشت که پهنایش به قدر همۀ آسمان ها و زمین است. )قرآن، 3 / 133(
إذْلم...: و چون بدان راه نیافته اند، خواهند گفت که این دروغی دیرینه است. )قرآن، ۴۶ / 11(. و

ص 1۹۷
أعنی: یعنی.

غالبظن: ظن غالب، گمان غالب.
ید. )قرآن، 2 / 1۹۵( کت میَنداز ولاتلقوا...: و خویشتن را به دست خویش به هلا
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یابد، باید که در آن روزه بدارد. )قرآن، 2 / 18۵( مَنْشَهِدَ...: پس هر کس که این ماه )ماه رمضان( را در
َ
ف

کهناسخومنسوخنشناسد...: ناسخ در اصطلاح مفسّران به آیه ای گفته می شود که مدلول آن مدلول  هر
آیــه دیگــری را کــه ســابق بــر آن نازل شــده نســخ کند و منســوخ آیه ای اســت کــه به حکم مدلــول آیۀ 
دیگــر کــه بعد از آن نازل شــده باطل شــده باشــد. آیات منســوخ در قــرآن به چهار نوع و بــه روایتی به 
ســه نوع اســت: یکی آن که لفظ آیه وحکم آن و تلاوت آن منســوخ گردیده باشــد. دوم آن که حکمش 
منسوخ بوده و تلاوتش باقی باشد. سوم آن که تلاوتش منسوخ باشد و حکمش باقی. و چهارم آن که 
حکم و تلاوتش منسوخ باشد. ← شاهفور اسفراینی، تاج التراجم، خطی، 38؛ ابن المتوج، الناسخ 
والمنســوخ، 32۰؛ علاءالدولــۀ ســمنانی، العــروه، 12۹ - 132؛ ســیوطی، الاتقــان، 2 / ۷3. امــا شــرط 
گاه باشند، نظری است  عین القضات در این زمینه که شــیخ و پیر می بایســت بر ناســخ و منسوخ آ

درخورِ تأمل که به گرایش عمیق او به قرآن و تفسیر آن مربوط می شود.
ع( بوده است با این اختلاف  نشنیدیکهعلیّبوطالب...: از رخداد های مشهور و زبان گرد زندگانی علی)
کــه برخی آن شــخص را »قاضی« دانســته اند و برخــی »قصه گوی« و »واعظ«. ترجمــۀ روایت مزبور به 
صورتی که عین القضات آورده، این اســت: آیا ناســخ را از منســوخ می شناسی؟ گفت: نه. پس علی 

ک کردی. ← سیوطی، الاتقان، 2 / ۶۹. ک شدی و هلا به او گفت: هلا
آیاتنواســخ...: برای جمیع آیات ناســخ و منســوخ با تعیین موضع آیه در قرآن مجید. ← ابن المتوج، 

الناسخ والمنسوخ، همان جا؛ سیوطی، الاتقان، 2 / ۷۵ - ۷8.
صحرانهد: فاش کند، آشکار کند. بر

ادبِبِیوردی: بیوردی مخفف ابیوردی اســت و آن منســوب اســت به ابیورد از بلاد خراســان )ســمعانی، 
الانســاب، 1 / ۴3۷(. از مشــهورترین ادبا و فقیهان شــافعیِ ابیورد، ابوالعباس احمد ابیوردی است از 
قضــات بغــداد، که در ۴2۵ ھ. ق، درگذشــته اســت )همان جا( اما در این که نام بــرده اثری در ادب 
داشــته بوده اســت یا نه اطلاعی به دســت نیامد. آیا احتمال دارد که کاتبان نســخه های مکتوبات 

عین القضات به جای »ماوردی« صاحب ادب الدنیا و الدین، »بیوردی« ضبط کرده باشند؟
مُدبری: بداقبالی، بدبختی.

ص 1۹8
ادیببیوردی: ظاهراً از ادیبانِ ابیورد خراســان بوده اســت و با توجه به اشارۀ پیشین عین القضات، اثری 
داشــته اســت در ادب کــه عین القضــات از آن بــه »ادب بیــوردی« تعبیر کرده اســت. آیــا این ادیب 

همان ابوالعباس احمد بیوردی )د ۴2۵ ق( است؟
بنگذارند: نگذارند، رها نکنند.

« که در متون فارسی این نوع از تبدیل دیده  آوریدند: آفریدند. تلفظی است گونه ای با تبدیل »ف« به »و
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می شود.
لایســئل...: او در برابــر هیچ یــک از کار هایــی کــه می کنــد بازخواســت نمی شــود، ولــی مــردم بازخواســت 

می شوند. )قرآن، 21 / 23(
بازین: با این.

ی در الموضوعات  ی هــرو العلمــاءُوَرَثَــةالانبیــاء: دانشــمندان وارث پیامبرانند. حدیث نبوی اســت. قار
مُون )النحل، ۴3( را مؤیّد حدیث مزبور دانسته است.

َ
 الذّكرِ إِنْ كُنتُم لا تَعْل

َ
هْل

َ
و أ

ُ
ل
َ
الکبری، آیۀ فَاسْأ

محدّثی نهند به حیث محدّث شناسند.

شَتّانَ...:جداست آن چه میان دو مقام است.

ص 1۹۹
گوینده: در این جا مقصود شاعر است.

عشــق: قوّال یا گوینده در مصطلح صوفیه عبارت از مطربی اســت کــه ترانه هایی را به آواز  قوّالــیفــارغاز
حین سماع می خوانده است. این قوّال ها گاه صوفی و خود عاشق و سوخته و گاه بیرون از خانقاه 

بوده اند و از مردم عادی، و نه عاشق و نه صوفی.
ی وجد گفته می شــده  طامــات: در عــرف صوفیــه به ســخنان نامفهــوم و نامعلوم گفته می شــود کــه از رو

است و صوفیه آن را عین خودنمایی و خودفروشی می دانسته اند:
وش زهــــد و خــودنــمــایــى و مـــفـــر رقت خرند این جا نه طاماتبــــر که نه ز

گر  مــاکُنــت...: تــو پیــش از قــرآن هیچ کتابــی را نمی خواندی و به دســت خویــش کتابی نمی نوشــتی. ا وَ
چنان بود اهل باطل به شک افتاده بودند.

...: بلکه قرآن آیاتی است، روشن که در سینۀ اهل دانش جای دارد. )قرآن، 2۹ / ۴۹( بَلهُوَ
العلماء: در سینه های دانشیان. فیصدور

فیافوادالجهّال: در دهن های جاهلان.
مَنْیؤمن...: و هر که به خدا ایمان بیاورد، خدا قلبش را هدایت می کند. )قرآن، ۶۴ / 11(  و

گر از خدا بترسید میان شما و کافران فرق هایی نهد. )قرآن، 8 / 2۹( اِنتَتّقوا...: ا
اللّه: از خداوند آمرزش می طلبم. سْتَغْفِرُ

َ
أ

شــیبانِراعــی: محمــد بن حســن بن فرقد، شــبانِ بنــی شــیبان )131 - 18۹ ق( فقیه و اصولی مشــهور که 
شافعی نزد او فقه و حدیث آموخت. ← ابن ندیم، الفهرست، 2۰3؛ ابن تغری بردی، النجوم الزاهره، 

2 / 13۰؛ شهابی، ادوار فقه، 3 / ۷۴۰.
: ابداً، به هیچ وجه.

ّ
کلا حاشاو

. گفت: در گفتن، در گفتار در
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پایانند، حتی گمراه تر از آنهایند. )قرآن، ۷ / 1۷۹( اولئککالانعام...: اینان همانند چار
اولئکهم...: اینان خود غافلانند. )قرآن، ۷ / 1۷(

ص ۲۰۰
یا و خشــکی ســوار کردیم و از چیز های خوش و  قَدکَرّمنا...: ما فرزندان آدم را کرامت بخشــیدیم و بر در

َ
ل وَ

ی از مخلوقات خویش برتری شان نهادیم. )قرآن، 1۷ / ۷۰( ی دادیم و بر بسیار کیزه روز پا
یانُوحإنه...: ای نوح او از خاندانِ تو نیست. )قرآن، 11 / ۴۶(

ی حقیقت، به حقیقت. حقیقت: از رو از
یا. جّه: عمیق ترین موضِع در

ُ
ل

فهام: فهم ها.
َ
ا

احتمالنکند: تحمل نکند، برنتابد.
کردند. رجالصدقوا...: مردانی هستند که به پیمانی که با خدا بسته بودند وفا

دربازیدن: درباختن.
آغازیدن: آغاز کردن، شروع کردن.

جانبازیدن:جان باختن.
تقدّس: برتر است و منزه است. تعالیو

یجاهدوا...:جهاد کردند با مال شان )قرآن، ۹ /۴۴(
انّاللّه...: خدا از مؤمنان جان ها و مال های شان را خرید. )قرآن، ۹ / 111(

ص ۲۰1
: بر صحرا نهــادنِ راز ربوبیت کفر اســت. بعضی آن را از ســخنان جنید بغدادی  الرّبوبیــةکفر افشــاءســرّ

دانسته اند. ← علاء الدولۀ سمنانی، مصنّفات فارسی، 38۷.
ی است که چون ظاهر شود نبوّت باطل شود. ...: ربوبیت را راز لوظهر للرّبوبیّةسرّ

گاه باشــد مراقب باش. تکرار آن در متون کهن  ، آ وهانوهان: هان کلمه ای اســت برای تنبیه و تحذیر
کید را می رساند. فارسی تأ
: سرّ سرّها، راز رازها. الاسرار سرّ

واللّهیطّلعک...: خدای به رحمت خود ترا بر آن مطلع گرداند.
: حکم خداوند در مورد بندگان، سرنوشــت. در عرف صوفیه قَدَر عبارت اســت از توقیتِ هر حالی  قَدَر
ی شده  از احوال اعیان در وقت و زمان معین به سبب معیّن، بر آن نهج که حکم علمی بر آن جار

.۴۹۹ ، باشد. ← شرح گلشن راز
یکنقطه: همگی، یک پارچه، یک دست.
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روینیست:چاره نیست.
( دلِ مرا بر دین و طاعت خود.  یامقلبالقلوب...: ای گردانندۀ دل ها و چشــم ها، نگاهدار )اســتوار دار

دعای نبوی است. ← علاء الدولۀ سمنانی، العروه، ۵۹۷.
نادانیشدمی...: نادان می شدم تا از خود ر هایی می یافتم.

ص ۲۰۲
ی. بُلعجبی: بوالعجبی، ابوالعجبی، تردستی، شعبده باز

لعمری:به جان من.
: این است اصلی و پایه ای. هذااصلٌ

ی کردن، آن که خود یا چیزی را بــه ظاهر خوب نماید و در واقع  کار یا گندمنمــایجوفــروشبــودن: مجازاً ر
چنان نباشد.

ی و قمار اســت که با دوال )تســمه( و حلقه و قــلاب صورت گیرد و آن چنان  دوالبــازیکــردن: نوعی باز
اســت کــه مقامــران دوال را دولا پیچیــده بــه نوعــی ته ســاخته داده و بر زمیــن نهنــد. دوال از آهن به 
دست داوزننده می دهند که آن میل را در ته دوال به وجهی بگذارد و بر زمین استوار نماید که وقتی 
گر میل بر زمین  گر چنین شد داو را می برد، و ا سر های دوال را بکشند میل در میان آن دوال بماند. ا

قائم ماند و دوال از آن جدا شد داو را می بازد. مجازاً حیله کردن و مکر و فریب را گویند.
خوابخرگوشی: خواب سنگین، مجازاً فراموشی و غفلت را گویند.

ی. فراروی: پیش رو
. حدیث نبوی اســت. ← شــهاب الاخبار ۴۵ - ۴۶.  المؤمــنمــرآة...: مؤمــن آینۀ مؤمن اســت نه آینۀ کافر

، از افزوده های عین القضات است. : لامرآة الکافر گفتنی است که قسمتِ آخر
. اُف کلمه ای اســت که به هنگام ملالت و افســردگی و نفرت  لــك...: اُف برتــو و بــاز اُف برتو هزار بار فٍّ

ُ
ا

گویند.
بئسالاسم...:بد است عنوان فسق پس از ایمان آوردن )قرآن، ۴۹ / 11(

پردهدریدن: فاش کردن، رسوا کردن.
بی: تقلب، تقلب گری.

ّ
قلا

انّماجزاء...: جزای کسانی که با خدا و پیامبرش جنگ می کنند و در زمین به فساد می کوشند.

ص ۲۰3
گر بدانند عذاب آخرت بزرگ تر است. لعذاب...: و ا و

گهان. یکبارگی: نا
گاه خواهی شد. )قرآن، 38 / 88( ...: و تو بعد از این از خبر آن آ مُنَّ

َ
تَعْل

َ
ل و
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ورامه: به گونه ای از خوانندگی که خاصۀ فارســیان اســت اطلاق می شده است. در این گونۀ خوانندگی 
ُ
ا

عمومــاً از پهلوی هــا )فهلویــات( و ترانه هــای محلــی بهــره می برده انــد و آن را اُورامــن و اُورامیــن نیــز 
می گفته اند و آن اســم یکی از توابع یا مضافات کاشــان بوده است و از آن جا که این گونه موسیقی را 
بیشتر مردان آن جا انجام می داده اند به این نام شهرت یافته است. هم از آن جا که در این موسیقی 

عموماً از دوبیتی های فهلوی استفاده می شده است رفته رفته به این گونه ابیات اُورامه گفته اند.
ی گفته است: بندار راز

ورامــن و بیت پهلوی
ُ
ا ویلحن  زخمۀ عود و سماع خسر

ظاهراً این نوع خوانندگی تا اواخر عصر قاجار در ایران متداول بوده، چرا که در شــعر فتحعلی خان 
صبا به آن اشاره شده است: 

ورامنسنان تهمن در چشم شان مژگان تهمینه
ُ
یو اهر من در کوه شــــــان آهنگ ا غر

خواجه نصیرالدین طوســی اُورامه را به لحاظ ســاخت آن هم گون با رباعی دانســته است. ← معیار 
.21۷ ، ، ۶؛ شفیعی کدکنی، موسیقی شعر الاشعار

ســیاواشــامۀ...: بیتــی اســت از فهلویــات که عین القضات بــه آن عنــوان اُورامه داده اســت )← اورامه(. 
ضبــط نســخه های نامه ها در مورد این تک بیت فهلوی مغشــوش اســت. بــرای ضبط های دیگر آن 

نامه ها، 2 / 3۷۴، شمارۀ ۵، پای برگ.
سیهگلیما: ای سیاه گلیم، ای بدبخت، ای تیره بخت.

یانیدیم. )قرآن، ۵۰ / ۹( نزلنا...: و از آسمان آبی پربرکت فرستادیم و بدان رو و
لهماعین...: ایشان را چشم هایی است که بدان نمی بینند. )قرآن، ۷ / 1۷۹(.

انّاللّه...: خدا از همۀ جهانیان بی نیاز است. )قرآن، 2۹ / ۶(
ی به مردی کامل و پیرِ  چراخدمتکفشــی...: عین القضات خدمت کفش را یعنی خدمت و ارادت ورز
کم به کار می برد و این نظریه ای اســت که لااقل وجه سیاســی  رســیده را عموماً در مقابل خدمت حا

آن در زبان عین القضات شکل یافته و نظم پذیرفته است.
ک: نشاط و دل خوشی کُشنده. غمزۀهلا

همکاسگان: هم کاسه ها، هم نشین ها، مصاحب ها.
یک، در این جا کنایه از چیزی بی ارزش است. خلالیکمباش: خِلال، چوبی بار

گفتــمبمــرم: بمــرم )چه با کســر میم و چــه با ضمۀ میم( تلفظی اســت از بمیــرم، که در گونه های فارســی 
شرقی تا کنون تداول دارد.

کمیت تــرکان مخالف  کم تــرک اســت. عین القضات عموماً یک ترک ســتیز اســت و با حا قــزل: مــراد حا
کمان ترک است. م نیست نام نوع حا

َ
است. »قزل« در این جا عل

مان: نه از خانه، نه از اثاثۀ آن. خاننهاز نهاز
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ص ۲۰4
. ی حقِّ هم نشینی تو شفقهعلیک...: از برای شفقت بر تو و برگزار

اموات...: مردگانند نه زندگان و ندانند. )قرآن، 1۶ / 21(
ی. )قرآن، 2۷ / 8۰( انّکلاتسمعالموتی: تو نمی توانی مردگان را شنوا ساز

: کبوتر با کبوتر باز با باز / کند  ...: هر پرند ه ای با پرندۀ هم شکل خود می پرد. معادل مَثَلِ مشهور کلّطائر
هم جنس با هم جنس پرواز ← عنصرالمعالی کیکاوس، قابوس نامه، 3۷.

آنجاکهمنم: یعنی تا جایی که من می دانم، در مقامی که من قرار دارم. از
یاموســیمَرِضتُ...: ای موســی بیمار شــدم به عیادتم نیامدی و گرســنه شــدم، طعامم ندادی. موســی 
گفت: آیا بیمار می شــوی و گرســنه؟ حدیث قدســی اســت در صحیح مســلم )8 / 13( به صورت: 
مْ تَعُدْنِی، قال: یا رَبِّ کیف أعُودُكَ وأنتَ رَبُّ 

َ
 یوْمَ القِیامَةِ یا ابــن آدمَ مَرضِْتُ فَل

ُ
 الله عَــزَّ وجــل یقُول

َ
إِنّ

وَجَدْتَنی عِنْدَهُ، 
َ
وْ عُدْتَهُ ل

َ
كَ ل

َ
نّ
َ
مَا عَلِمْتَ أ

َ
م تَعُدُهُ أ

َ
 عَبْدِی فُلاناً مَرْضَ فَل

َ
نّ

َ
مَا عَلِمْتَ أ

َ
العالمینَ؟ قال: أ

، مآخذ قصص و تمثیلات مثنوی، ۶۷. نیز ← فروزانفر
عُدته...: بخشی است از حدیث قدسی مذکور در فوق. ← به توضیح پیشین. وْ

َ
ل وَ

ذی...: کیست که به خدا قرض الحسنه دهد. )قرآن، 2 / 2۴۵(
ّ
مَنذاال

یأخُذ...: و صدقات را می ستاند. )قرآن، ۹ / 1۰۴( وَ
اللّهیمرضُ...: خداوند بیمار می شود و گرسنه می گردد.

مشبّهه: فرقه ای از فِرَق اسلامی که به تشبیه یا همانندگویی صفات خداوند به صفات مخلوق قائل اند.
رَمُدتعیناه...:چشمانش بیمار شد و ملایکه از او عیادت کردند.

ص ۲۰5
محرّف: تحریف شده.

...: خرّمی دهاد خدای مردی را که بشــنود گفتار مرا و حفظ کند آن را و یاد گیرد آن را، پس 
ً
اللّهامرءا نَضّرَ

به کار بندد آنها را آن چنان که آموخته است؛ چه بسا کسی که فقه را نزد فقیه می برد و چه بسا فقیهی 
که فقه را نزد فقیه تر از خود می برد. حدیث نبوی اســت. ← ســیوطی در الجامع الصغیر )2 / ۶۷۴( 
هُ، فَرُبَّ حَامِل  غَهُ غَیرَ ِ

ّ
 فَحَفِظَهُ حَتّیَ یبَل

ً
عَ مِنَا حَدِیثا  سَِ

َ
أ مْرَ

َ
ر الله أ

َ
به این صورت ضبط کرده است: نَضّ

یسَ بِفَقِیهٍ.
َ
فْقَهُ مِنْهُ، وَ رُبَّ حَامِل فِقْه ل

َ
فِقْه إلى مَنْ هُوَ أ

کســیمیشــنودم...: ایــن حدیــث را که عین القضــات در نامه ها به آن پرداخته اســت مکــرّراً در کتب  از
حدیث و لغت آورده اند. در روایت مضبوط در نامه های عین القضات »تتعس« در قســمتِ »تعس 
گر کســی طالب  ک بر ســر بندۀ درهم را. ا فــلا تتعــس« غلــط اســت. معنی حدیث این اســت که خا
درهــم اســت بایــد که در طلــب آن اصرار نکند، وگرنه چنــان برزمین خورد که دیگــر برنخیزد و چنان 
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خار به بدن او فرو رود که با موچین هم نتواند آن را از بدن درآورد. زمخشری در الفائق )1 / 1۵1( آورده 
حَ، تَعِس فلا انْتَعَشَ 

َ
حَ وكَل إن مُنِعَ قَبَّ عْطِی مَدَحَ وصَبَحَ و

ُ
است: تعس عبد الدینار والدرهم، الذى إن أ

و شــیك فلا انتقش. در حدیثِ مذکور »شِــیک« یعنی خار و تیزی ســلاح، و »انتقاش« یعنی بیرون 
کردن و انتعش از مصدر انتعاش اســت به معنای بلند شــدن و نیکو شــدن حال کســی. در سُــنَنِ 
ابــن ماجه )2 / 138۶( به این صورت آمده اســت: تَعِسَ عَبْد الدینــار وعبد الدرهم وعبد الخمیصة، 
، لسان العرب، ذیل تعس. میبدی در چند  نَعِسَ وانتکس و إذا شیك فلا انتقش. نیز ← ابن منظور
جای تفسیرش به صورت های مختلف حدیث مزبور را مورد توجه داشته است، یک جا می نویسد: 
»مرد بندۀ آنســت که در بندِ آنســت. از این جا گفت مصطفی علیه الســلام: تَعِسَ عبد الدرهم تَعِسَ 
، 8 / ۴2۴( و در  . او را بندۀ زر و ســیم خواند چون در بندِ زر و ســیم بود.« )کشــف الاســرار عبدالدینار
جای دیگر )1 / ۶21( گوید: »تَعِس عبدُالزوجة، نگون سار است آن مرد که بندۀ زن است.« ابوالرجاء 
چاچــی در روضــة الفریقین، 2۴1 آورده اســت: »نبینی که فتوای نبوّت در حــق طالبان دنیا چه آمد: 
... ســید دعای بد کرد بر بندگانِ دون همت که دیده در کیســه  تعــس عبدالدرهــم تعس عبدالدینار
، و نعمت ما  دارند و در جامه، مفاخرت به کیســه کنند، گویند کیســۀ ما گران تر و جامۀ ما ســپیدتر
. مرد باید که نماز جنازه خود کرده بُوَد و به دســت رنج خود بربسته بُوَد و لب چو مسمار کرده  بیشــتر

بُوَد و چشم خود از هر چه داغ حَدَث دارد، بردوخته بُوَد تا ازین عالم بیرون تواند شدن، خندان«.
، تصرّفی ناچیز و اندک. تصرّفک: تصرّف + ک تصغیر

بهپینیوفتد: پی به معنای قَدَم اســت و نقش قَدَم، اما به پی افتادن، یعنی بر اصل موضوعی رســیدن 
و از اصل موضوعی واقف گشتن.

باشدکه...: و احتمال دارد که از سوی کاتب )نویسنده، نسخه نویس( اشتباه شود. و
. جَمَل: شتر

. : شتر بَعیر
دستآوردی: صورت تحریف و دگرگونی را به دست آورد. وجهتحریفباز

. مِنطق: عالمِ قال، عالمِ سخن و گفتار
َ
عال

یافت ذوقی. عالمِذوق: مقابل عالم نطق، عالم درک و در
سفسطه: سخنان بیهوده، در اصطلاح فلسفه به قیاسی گفته اند که مرکّب از مشبّهات و وهمیات باشد 

کت کردنِ او باشد. و غرض از آن به غلط انداختن خصم و سا

ص ۲۰6
که: شاید که. مگر

م.
ّ
اوّلیات: چیز های بدیهی و مسل
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. تفضیلِمتبوع: برتری پیرو
ید. گر دشوارترین و سخت ترین فشارها را بر آنان روا دار زمین...: یعنی ا آسمانو گر ا

معتقد: عقیده، آن چه مورد اعتقاد است.
ع( اســت که به نصّ ســورۀ طــه آیات 1۷ تا 21، خداوند از موســی پرســید:  عصــارا...: مــراد معجــزۀ موســی)
چیســت این به دســت راست تو ای موسی؟ گفت: چوب دســت من که بر آن تکیه کنم و برگ های 
گهان آن  درختان بدان بریزم برای گوســفندانم. گفت بیفکنش ای موســی. پس افکندش موسی و نا

ی شد شتابان... مار
ع( اســت که احیاء موتی می کرد. در روایات اناجیل و نیز  مردهرا...: مراد معجزۀ مشــهور حضرت عیســی)
در روایات اسلامی آمده است که عازر مردی بود که عیسی با او رفت وآمد داشت. چون عازر بمرد و 
ی و جمعی از یهودان او را زنده گردانید. ع( در حضور خانوادۀ و چهار روز از مرگش گذشت، عیسی)

ماهآسمانرا...: مقصود معجزۀ مشهور محمد مصطفی)ص( است که به گمان بعضی، رسول آن را در برابر 
ابوجهل انجام داده اســت و به رای بعضی دیگر در برابر جهود. در ترجمۀ تفســیر طبری )۷ / 1۷82( 
آمده اســت که چون جهودان مدینه از رســول الله خواستند که ماه را به دو نیمه کند، رسول)ص( فرمود 
که این کار بر خدای تعالی آسان است. پس به شب چهاردهم که ماه تمام تر باشد، از خدای تعالی 
انــدر خواســت تــا مــاه را فرمان داد و به دو نیمه گشــت و یک نیمه به مشــرق فروشــد و یــک نیمه به 

مغرب و خلقان همه آن ماه را بدان گونه بدیدند.

ص ۲۰۷
پوییدهشد: جستجو شد.

بندانستند: ندانستند.
. یزه: دانش اندک و ناچیز حکمتِر

یا. جّه: قعر در
ُ
ل

وامانده: بازمانده.
، که در آن جا نظر  درجــۀغزّالــی...: مراد مقام علمی ابوحامد محمد غزّالی اســت. ← مقدمۀ همین دفتر

قاضی را دربارۀ ابوحامد غزّالی آورده ام.
. بوجاد: جمع ابجد کنایه از حروف مفردات است: الف، ب، ت، ث الی آخر

َ
ا

ی  ی که غزّالی چنین کس را که ابوجادی بیش نمی داند هیچ وزن و قدر گوییاینکسرا...: آیا تو پندار
در طریق دانش و معرفت می نهد.

ببینند: در اصل »بوبینند« اســت چنان که در پای برگ نشــان داده ام. در زبان فارســی »ب« ســرِ افعال 
( بــه ســه صورت نوشــته می شــده اســت: بِ، بَ، بُ صورت ســوم که  ماننــد روزگار مــا )در گفتــار
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 » ( به هیأتِ »بو تلفظــی بوده اســت با ضم در نواحی غــرب ایران، خصوصاً در روم )آســیای صغیر
تلفــظ می شــده اســت. یعنــی مصــوت کوتــاه »o« در تلفــظ آن نواحی به مصــوت بلنــد »u« تبدیل 
، »بوبینند« تلفظی اســت  می شــده اســت. و همیــن تلفظ نیز بــه کتابت می آمده اســت. از این رو
ی پــار ه ای نگارش های فارســی که در  یــخ زبان فارســی از رو از »ببیننــد«. ایــن تبدیــل زبانــی در تار
ســده های هشــتم و نهم هجری در ترکیه کتابت شــده اســت، به حاصل می آید. چنان که نســخۀ 
خطــی دقائــق الحقائــق، احمد رومــی کــه در کتابخانۀ آیت الله مرعشــی نجفی )قم( موجود اســت 
ی، نقد و  « ضبط شــده اســت. نیز ← مایــل هرو و در همــۀ مــوارد »ب« بر ســر افعال به صورت »بو

تصحیح متون، فصل »گونۀ زبان کاتبان«.
. شیخبَرَکه: مقدمۀ همین دفتر

سبلت: سبیل، بروت.

ص ۲۰8
واماندهاست: درمانده است، گیر کرده است.

قبلالعشرین: پیش از بیست سالگی.
پایوانیارد: پای باز نیاورد پای باز آوردن به چیزی، یعنی به آن چیز توجه و اعتنا کردن.

بعدالثمانین: بعد از هشــتاد ســالگی. از این اشــارۀ عین القضات برمی آید که شیخ بَرَکۀ همدانی هنگام 
وفات نزدیک به هشتاد سال عمر داشته است.

یغ، افسوس. حاشا: در
جولاهان: بافندگان.

کنّاسان: زباله کشان، رُفتگران.
؛ از برداشــتن یعنــی از حفظ  ؛ بارنامه یعنی عُجــب، غرور تــه یعنی خانــۀ محقّــر همــۀکلاتــه...:کلا نــهدر

گاهی کامل است. داشتن و در این جا کنایه از آ
...: عــذاب قبــر بــر ســه حصه اســت: یک ســوم حصــۀ آن غیبت اســت و یک ســوم حصه  ابُالقَبْــرِ

َ
عَــذ

.1۵1 / 2 ، سخن چینی و سوم حصۀ دیگر بول. حدیث نبوی است. ← سیوطی، الجامع الصغیر
البرهانإمّاحملی...: برهان در مصطلح اهالی منطق قیاسی را گویند مرکّب از مقدّمات یقینی تا مقدمۀ 
دیگری را که یقینی، باشد نتیجه دهد چنان که گفته شود هر انسان حیوان است و هر حیوان جسم 
است. پس نتیجۀ یقینی به دست می آید که هر انسان جسم است. و قیاس ممکن است به اعتبار 
مقدمات خود شــرطی باشــد یا حملی، و شــرطی که قیاسی اســت مرکّب یا متصل است )موصول( 
یــا منفصــل )مفصــول(. و موصــول یــا متصل آن اســت که نتایــج را در او به جــای خود ایــراد کنند و 
همــان نتایــج را چــون در مقدمات قیاســی دیگــر افتد مکرّر کنند مثــل هر »ا« »ب« و هــر »ب« »ج« 
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است، پس هر »ا« »ج« است و هر »ج« »د« است، پس هر »ا« »د« است. این قیاس متصل است در 
مقابــل قیاس منفصل )مفصول( قرار دارد. ← نصیرالدین طوســی، اســاس الاقتبــاس، 18۶ به بعد؛ 

سجادی، فرهنگ معارف اسلامی، 3 / ۵۶۷.
ی دانان مشــهور پیــش از روزگار او بوده  بــاوَردی: از تعبیــر عین القضــات برمی آیــد که بــاوردی یکی از تاز
یخ تمدّن اســلامی تا اوائــل قرن پنجم چندین محــدّث و فقیه  اســت، ولیکــن بــا این همــه، ما در تار
یم که به نسبت باوردی )منسوب به باورد، ابیورد خراسان( شهرت دارند. ← سمعانی، الانساب،  دار
ی دان را که عین القضات مدّ نظر داشــته اســت  ، نمی توان هویت این باوردی تاز 1 / 2۷۴؛ از این رو

به درستی روشن کرد.
إنالمیّــت...: همانا که مرده در قبرش می شــنود اذانِ مــؤذن را تا آنگاه که قبرش را کاه گل نکنند. حدیث 
نبــوی اســت. نظایــر آن را مبتنــی بــر ایــن کــه میّــت صدا هایــی را کــه بر ســرِ مــزارش ایجاد می شــود 

می شنود، می توان در الجامع الصغیر سیوطی )1 / 32۶( دید.
: گوگرد سرخ، کنایه از چیز نادر و ناپیداست. کبریتاحمر

جولاهی: بافندگی.
یخته گری، زرگری. صیافت: ر

حیاکت: بافندگی.
علماقلیدس: علم هندسه.

سالکالطریق: روندۀ راه.

ص ۲۰۹

یقُول: گفت می گویم.
َ

قال
زبدةالحقائق: مراد کتاب زبدة الحقائق از مؤلفات عین القضات است که در جوانی نوشته است و مورد 

. انتقاد معاصران قرار گرفته است. ← مقدمۀ همین دفتر
اولئککالانعام...: اینان همانند چار پایانند حتی گمراه تر از آنهایند. )قرآن، ۷ / 1۷۹(

پایان. )قرآن(، ۴۷ / 12( یأکلون...: و چنان می خورند که چار
: یک دهم. عُشر

ذلك...: منتهای دانش شان همین است. )قرآن، ۵2 / 3۰(
شَبع: سیری.

علیانّه: با وجود این.
متشکّک: شک کننده.

: میخ های آهنین. مسامیر
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ص ۲1۰
علیالاطلاق: جملگی، مطلقاً، عموماً.

. حوصله: چینه، ژاغر
سعادتقُصوی: سعادت و نیک بختی نهایی.

فرقت: فرق.
عشرةفیعشرین: ده در بیست.

فیغایةالقوة: در غایت توان.
ثلاثمائه: سیصد.

علیالقطع: به قطع و یقین.

: مذهب کافران. تِکفار
ّ
مل

مْیزَل: پاینده، بی زوال، جاودان.
َ
ل

: ساختگی، مجعول. مزوّر

ص ۲11
ی اخلاص و عقیده چهل صباح مصباحِ بصیرت را از معرفت الهی خاص  مناخلصللّه...: هر که از رو
از جهت رضای حق ســبحانه روشــن ســازد، چشــمه های اســرار حکمت و معرفت بر دل و زبان او 

ی، الرسالة العلیه، 3۰2. کاشفی سبزوار ی گرداند. حدیث نبوی است. ←  جار
تشبیهینبود: یعنی شناخت صفات و اسامی خداوند عموماً بر پایۀ تشبیه و مانندگی میسّر است. جز

مشبّه: آن که به تشبیه قائل باشد، آن که صفات خداوند را به صفات مخلوق تشبیه کند.
عروق: جمع عِرْق، رگ ها.

کــه از الیــاف ماهیچه یــی ســاخته شــده و مجموعــاً  یــک  عضــل: جمــع عضلــه، نســج های قابــل تحر
گوشت های بدن را تشکیل می دهند.

ص ۲1۲
: مرکّب، مداد، سیاهی. حِبر

ی تفصیل. جملةًوتفصیلاً: جملگی و از رو
ی را که می کنید آفریده است. )قرآن، 3۷ / ۹۶( واللّه...:خدای یکتاست که شما و هرکار

ی دهد؟ )قرآن، 3۵ / 3( هلمن...: آیا جز خدا آفرینندۀ دیگری هست که شما را از آسمان و زمین روز
یه. لقبی اســت بر معتزلــه به خاطر آن که معتزلــه به آزادی انســان و اختیار او در  ، قَدَر یــان: اهــل قَــدَر قَدَر
»فعــل« قائل انــد و بــه قَــدَر الهــی و حکم ازلــی خداوند دربــارۀ »فعل« انســان اعتقاد ندارنــد و بر این 
گر به آزادی فعل انســان قائل شــویم، مســئولیت انسان و جزا و پاداش کار های نیک و بد  باورند که ا
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یه شهرت یافتند و نقطۀ مقابل جبریه بودند  او تعلیق می یابد. معتزله بر پایۀ این عقیدۀ خود به قَدَر
که خداوند را خالقِ »فعلِ انســان« می دانســتند. گفتنی اســت که این نام دقیقاً مغایر با آرای معتزله 

است. به همین جهت معتزله این لقب را برنتافتند.
گبران: زردشتیان.

یان زردشتیان  یّهمجوس...: به حیث حدیث نبوی در کتب ملل و نحل روایت شده است که قدر القدر
یه به مجوس در فرهنگ اسلامی به خاطر این است که آنان به آزادی  این امت اند. ماننده کردن قدر
یــان( و بنابراین انســان در برابر  فعــل انســان قائــل اند و انســان را فاعل فعل خــود می دانند. )← قدر
ی  یدیّة مجوسُ هــذه الأمة هم روایــت کرده اند. )← قار خــدا قــرار دارد. ایــن حدیث را به صــورتِ الزّ
ینی در المصابیح  ی، الموضوعات الکبری، 212(. صورت کامل تری از حدیث مزبور را علی قزو هرو
إن ماتوا فلا تَشْهَدُوهُم. )همان، 213( یة مجوس هذه الامة إنْ مَرضِوا فلا تَعُوُدوهُم و آورده است: القدر

محرّف: تحریف شده برگردانیده شده از اصل.
یانِ آنها. ماآفة...: و نیست آفتی اخبار را مگر )آفت( راو و

اســلام...: اشــاره دارد به حدیث تفرقه که متضمّن پیدایی هفتادوســه و به روایتی هفتادوهفت فرقه  در و
ی نیستند. پیش از این در همین  در جهان اسلام است و جز یک فرقه از آنها اهل نجات و رستگار

یادداشت ها به حدیث مزبور اشاره کرده ام.
قرآنچندینجابگوید:ارحمالرّاحمین: در چهار آیه از آیات قرآن به این اسم الهی اشاره شده است.  در

← قرآن، اعراف / 1۵1؛ یوسف / ۶۴، ۹2؛ انبیاء / 83.
یه، که پیش تر دربارۀ آنان سخن گفته شد. : قدر مذهبقَدَر

ص ۲13

إذیتنــزّل...: چــون فرود آید خدای هر شــب. حدیث نبوی اســت. احمد ســمعانی در روح الارواح، 83 آن 
را آورده اســت. بنا بــر حدیثــی دیگــر خداونــد در آخــر شــب به ســماء دنیا نــزول کند و نــدا دهد: آیا 
کننده ای هست؟  آمرزش خواهی هســت؟ آیا توبه کننده ای هســت؟ آیا پرســنده ای هســت؟ آیا دعا

.2۶۶ / 1 ، ← سیوطی، الجامع الصغیر
حمن...: خدای رحمان بر عرش استیلا دارد )قرآن، 2۰ / ۵( الرَّ

مذهبتشبیه: مشبّهه آنان که در ماننده کردن صفات خالق به صفات مخلوق اهتمام داشته اند.
زمان...: حدیث نبوی است. در روایات اسلامی نیز به این موضوع که قرآن در آخر زمان به آسمان  بهآخر

.3۶3 / ۵۹ ، می رود، اشاره شده است. ← مجلسی، بحار الانوار
معلومشد: معلوم شود.

. ، میان آن دو مابینهما: مابین آن دو
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کرانکند: ارزش ندارد.
سفسطه: قیاسی است مرکّب از مشبّهات تا خصم به غلط افتد و سکوت کند.

سالف: روزگاران گذشته. اعصارِ
بیاردگفتن: بتواند گفتن.

مذهبسوفســطائیان: سوفســطائیه، مذهبی کــه در اواخر قرن ۵ ق.م، در یونان بــه وجود آمد. اهالی این 
گاهی از فنون خاصه فن جدل و مناظره در  ی نمی دانستند، بلکه آ مذهب کشف حقیقت را ضرور
امــور دنیوی خاصه مســائل سیاســی را لازمۀ کار خــود قرار دادند. آنان به جهــت غلبه بر مخالف در 
، لفظ سوفسطائی به معنای »جدل«  مباحثه و جدل به هر وســیله ای متشــبث می شــدند. از این رو

شهرت یافت. مخالفان این نحلۀ فکری آنان را رد می کردند و شیوۀ آنان را سفسطه می نامیدند.

ص ۲14
وَتِیره: طریقه، راه، روش.

مناظــره: مباحثــه کــردن، مجادلــه کردن. در اصطــلاح عبارت اســت از توجه متخاصمیــن در اثبات نظر 
خــود در مــورد حکمــی از احــکام و نســبتی از نســبت ها. اصولیان مناظــره را یکی از طرق شــناخت 
ی، درة التاج 183 به بعد. ارجح و اصلح می دانند و به آن توجه بسیار دارند. ← قطب الدین شیراز

انافوقهم...: و ما بالاتر از ایشانیم و بر آنها غلبه می یابیم. و
اللّه...: حدیث نبوی است مبتنی بر این که خداوند هر شب فرود می آید بر بام دنیا و ندا می کند که 

ُ
ینزل

آمرزش خواهی است؟... ← به همین یادداشت ها.
نزلفلان...: فرود آمد فلان از اسبش، فرود آمد فلان از بام خانه اش.

گردش و نبی به درجۀ امّتش. نزلالمعلم...: تنزّل کرد معلم به درجۀ شا
ینتقل...: انتقال می کند خداوند همه شب. تعبیری است از حدیث ینزل الله کل لیلة... که پیش از این 

به آن اشاره شد.
ومنیؤتی...: و به هرکه حکمت عطا شده نیکی فراوان داده شده. )قرآن، 2 / 2۶۹(

یــب. در این جــا مقصــود طبیبی اســت کــه در کنار  راهنشــینراحکیــمخواننــد: راه نشــین یعنــی گــدا، غر
خیابان ها می نشسته و مردم را با دادن دارو های گیاهی مداوا می کرده است.

ص ۲15
.»o« به مصوت کوتاه »u« ِنُجُم: تلفظی است از نجوم با تبدیل مصوت بلند

فالگیری: طالع بینی، عمل و پیشۀ فال بین.
. )قرآن، 88 / 28( کلشیء...: هر چیزی نابود شدنی است مگر ذات او

ی زمین است دست خوش فناست. )قرآن، ۵۵ / 2۶( کلّمن...: هرچه بر رو
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مانزلاللّه...: خدا هیچ چیز نازل نکرده است. )قرآن، ۶۷ / ۹(
ین: وای بر آن نمازگزارانی. )قرآن، 1۰۷ / ۴( ِ

ّ
مُصَل

ْ
وَیللِل

مذاهبشنیع: مذهب های ناپسند و قبیح و بد.
یأتیعلیالناس...: بر مردم زمانی می آید که در مساجد گرد می آیند و نماز می گزارند در حالی که در بین 
ی در الموضوعات الکبری،  ی هرو آنان هیچ مســلمانی نیســت. حدیث نبوی اســت. نظیر آن را قار

۴8۴ آورده است.

ص ۲16
چُنینه: ظاهراً تلفظی است گونه ای از »چنین«.

تابعیان: تابعین آنان که صحابۀ رسول)ص( را درک کرده اند.
. کار ناقلانمخطی: نقل کنندگانِ خطا

داندخواند: تواند خواند.
...: و به این اندازه عبرت است مسترشد را. وفیهذاالقدر

3. رسالۀ جمالی

ص ۲1۷

. گاه، خبردار داننده: واقف، آ
. رسالتعلائی: یکی از رساله های کوتاه عین القضات است به عربی. ← مقدمۀ همین دفتر

ی او بزرگ و گرامی باد. نَصْرُه: پیروز عَزّ
رســالتجمالی: یکی از رســاله های کوتاه عین القضات اســت در ســه فصل به فارســی، که در پایان این 

. دفتر چاپ شده است. نیز ← مقدمۀ همین دفتر
گر خدا خواهد. إنشاءاللّه: ا

ننزّل...: و با این قرآن چیزی را که برای مؤمنان شفا و رحمت است نازل می کنیم. )قرآن، 1۷ / 82( و
گزانیده: گاززده، چشیده.

ی بر انکارشان نیفزود. )قرآن، ۹ / 12۵( ذین...: اما آنان که در دل هایشان مرضی است جز انکار
ّ
أماال و

ص ۲18
بندد: کار بستن، اجرا کردن، عمل کردن. کار

ذین...: آنان که هدایت یافته اند خدا به هدایت شان می افزاید. )قرآن، ۴۷ / 1۷(
ّ
وال

فرماید: دستور دهد.
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...: خویشان نزدیکت را بترسان. )قرآن، 2۶ / 21۴( وَانذر
إنّاللّه...: خداوند پیروزمند و انتقام گیرنده است )قرآن، 1۴ / ۴۷(

بلال: ابن رباح حبشی درگذشتۀ 18 ھ. ق، در دمشق، مؤذن و خازن و از یاران خاص پیامبر)ص(.
إنّاللّه...: خدا پیروزمند و آمرزنده است. )قرآن، 3۵ / 28(

مواالناس...: با مردم به قدرِ فهم آنان سخن گویید. حدیث نبوی است. ← سلطان ولد، معارف، 1۷.
ّ
کل

خــوف: در اصطــلاح صوفیــه عبــارت اســت از انزعــاج قلــب و انســلاخ آن از طمأنینــه و آرامش بــه توقع 
مکروهی که ممکن الحصول باشد.

رجا: در اصطلاح صوفیه تعلق قلب به حصول امری است در آینده که آن را آرزو می کند.
سَقمونیا: نام یونانی دارویی است گیاهی، که آن را محموده گویند و عصارۀ آن تلخ است و مسهّل.

، گیاهی است دارویی که امروزه از آن کربنات منیزیم که گرد سفیدرنگی است به دست  : تباشیر طباشیر
می آید و ضد امتلاء معده به کار می رود.

یک دارد و طبع آن گرم و خشک  فتیمون: دوایی است گیاهی، و آن شکوفۀ نباتی است که شاخ های بار
َ
ا

است.
رّطنا...: ما در این کتاب هیچ چیزی را فروگذار نکرده ایم. )قرآن، ۶ / 38(

َ
ماف

...: بگو هر کس به طریقۀ خویش عمل می کند. )قرآن، 1۷ / 8۴(
کُلُّ قُلْ

م...: پس بدان که هیچ خدایی جز الله نیست. )قرآن، ۴۷ / 1۹(
َ
اعْل

َ
ف

ید و زکات بدهید. اقیموا...: و نماز را بر پای دار و
اتقوااللّه...: از خدا بترسید و از ربا هر چه باقی مانده است رها کنید. )قرآن، 2 / 2۷8(

فاعتبروا...: پس ای اهل بصیرت، عبرت بگیرید. )قرآن، ۵۹ / 2(
مطبوخها: پخته شده ها، دوایی که جوشانده شود و عصارۀ آن را به مریض دهند. دَم کرده.

ص ۲1۹
قرآن...: آغاز قرآن بسمله است که با »با« شروع می شود و آخر آن به »الناس« که حرف پایانی آن  آخر اوّلو

سین است، ختم می شود و از ترکیب »با« و »سین«، کلمۀ فارسی »بَس« به وجود می آید.
منزلببُرّند: بریدن یعنی طی کردن، سپردن. هزار

قدام: قدم ها، گام ها.
َ
ا

مشاعل: مشعل ها.
میفروزند: روشن می کنند.

ی، هم داستان گردیدن بر امری. اجماعکردن:اتفاق کردن بر کار
نعوذباللّه: و پناه می بریم به خدای از این. و
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: مراد ابوبکر صدیق، خلیفۀ اول ابن ابی قحافه، متوفای 13 ھ. ق، در مدینه است. صدیقاکبر
ی از آن را و بنما به ما باطل را باطل،  ی کن به ما پیــرو رِنــا...: خدایــا بنمــای به ما حق را حق، و روز

َ
هــما

ّ
الل

ی کن به ما اجتناب از آن. عین القضات آن را از سخنان ابوبکر صدیق دانسته است، ولیکن  و روز
بعضی آن را به عنوان حدیث نبوی ضبط کرده اند. ← علاء الدولۀ سمنانی، العروه، ۵۴8.

مهرگان: مهم ترین عید ایرانیان باستان که در شانزدهم مهرماه اتفاق می افتاد و شش روز طول می کشید. 
به واقع مهرگان جشــن آغاز زمســتان محســوب می شــد. باد مهرگان ظاهراً بادی را می گفته اند که در 

یده است. آغاز پاییز می وز

ص ۲۲۰
کلام: بــه علمــی گفتــه می شــود که عقاید دین اســلام را بر پایۀ آن می توان ثابت کرد و شــبهات دشــمنان 
را در بــارۀ دیــن پاســخ گفــت. صوفیــه و از جملــه عین القضــات بــا آن که علــم کلام را دقیقــاً آموخته 
بوده انــد، عمومــاً در ردّ آن نوشــته اند و خواندن و پرداختن به آن علــم را به طور عام منع کرده اند. نظر 

. عین القضات دربارۀ علم کلام شباهت بسیار به نظر ابوحامد غزّالی دارد. ← مقدمۀ همین دفتر
فِرَقمبتدعه: فرقه ها و گروه های نوظهور و نوبنیاد.

مُحدَث...: هر نو و جدیدی بدعت است و هر بدعتی گمراهی و ضلالت. کلّ
متشــابهات: آیه هایی از قرآن کریم که معنی آنها بر مردم آشــکار نباشــد و جز راســخان در علم به تأویل و 

تفسیر آنها اهتمام نکنند.
. ، بسیار فتنه جو فتّان: فتنه انگیز

ذین...: قرآن )3 / ۷(
ّ
امّاال و

ی  فامّــا...: امــا آنها که در دل شــان میل به باطل اســت به ســبب فتنه جویی به تأویل از متشــابهات پیرو
می کنند.

. کیزۀ او والسلام...: درود و ستایش خدای جهانیان را و درود بر محمد و خاندان پا

ص ۲۲1
شــیخابوعلیآملی: از معاصران عین القضات بوده اســت و از مشایخی که با عین القضات مأنوس بوده 
است و قاضی در آخرین اثر مدوّنش )تمهیدات( برای او طول عمر آرزو کرده است. ← تمهیدات، 

.3۵2
مَدَاللّهعمره: خداوند دراز دارد عمر او را.

که واپسین نگارش مدوّن عین القضات محسوب است. اینکتاب: اشاره دارد به تمهیدات 
: امید که. رجو

َ
ا
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شعر و شعر شناسی عین القضات

پهنــۀ خیــال، جایگاهــی اســت کــه شــعر و تصــوّف عاشــقانه را به هــم می آمیــزد، آمیزشــی که از 
ی را. این آمیزش  تصــوّف درشــتی های زهــد را می گیرد و از شــعر درشــتی های تنانۀ شــاهد بــازار
ی عاشقانه داشته اند و جایگاه چشم داشت  ســبب شــده است تا همۀ صوفیانی که سوز و ساز
یدن با معبود تبدیل کرده اند، به معنای دقیق  از معبود را به دوســت داشــتن معبود و عشــق ورز
ی که این گروه از صوفیان در ادب فارســی  کلمه شــاعران بالقوه و گاه بالفعل نیز باشــند. به طور
شــاعر تر از ناظمــان و مدیح ســرایان بوده انــد و هم شعرشــناس تر از قافیه پردازان و شعرفروشــان. 
یــک نمونــۀ بارز این گروه از صوفیان، عین القضات همدانی اســت. او کــه »ذوقِ آدمی« را میزان 
ســنجش »شــعر موزون« می داند،1 با آن که با موازین شعر شناسی، مطابق پسند ادیبان روزگارش 
آشناســت،2 با این همه، غایت هنر را ســاختن آینه ای می داند که آدمی به هرگونه که هســت در 

آینۀ هنر خود را ببیند:
تی نیســت در خود، اما هر که در  »جوان مردا! این شــعرها را چون آینه دان، آخر دانی که آینه را صور
او نگــه کنــد. صــورت خــود تواند دید. هم چنــین میدان که شــعر را در خود هیچ معنایی نیســت، اما هر 

۱.  و شعر موزون را، میزان، ذوق آدمی تواند بود و اگر به قپّان خواهند که برسنجند، محال بُوَد. نامه ها، به نقل دکتر 
.539 ، شفیعی کدکنی، موسیقی شعر

2.  بسنجید با نامه ها، ۱ / ۴2۰.
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1»... کارِ او وزگار او بُوَد و کمال  که نقد ر کسی از او آن تواند دیدن 
گفتنــی اســت کــه عین القضــات هرچند به ســوی جوانی می رود، شــعر دوســت تر می شــود. 
نگارش های او بر این نکته گواهند. زبدة الحقائق او به قیاس شــکوی الغریب کم شــعر تر است 
و واپســین نامه هــای او بــه قیــاس بــا تمهیدات و نامه های نخســتین پُرشــعرترند. بــه این جهت 
یخ شــعر فارســی خاصه ترانه ها، رباعی هــا و اُورامه ها از  نگارش هــای عین القضات به اعتبار تار
جمله غنی ترین منابع موجود از ســده های پیشــین محسوب تواند شد. با این همه، شگفتی آور 
،2 به فارســی جز  ی توان مند بوده اســت و صاحب دفتر اســت که او با آن که در ســرایش شــعر تاز
ابیاتــی معــدود نگفتــه اســت و آن هــم کــه به فارســی ســروده اســت و می توان بــه قطــع و یقین از 
او دانســت،3 نمونــه ای اســت نــه چندان شــاعرانه که حتــی به قیاس بــا ترکیب نثر او چشــم گیر 
نمی نماید. به رغم این ترانه ها و رباعی هایی که او از شــاعران دیگر برگزیده و به یاد ســپرده بوده 
ی از سده های چهارم و پنجم و اوائل  ، نمونه های عالی شعر پارسی در است، در مواردی بسیار

قرن ششم هجری به شمار می رود.
ی مطرح  دســت کم برخی از این اشــعار شــاعران ناشــناخته ای را در قلمرو ادب پارســی در

: می دارد، مانند ابیات زیر
اســـت نــــیــــاز  هـــیـــچ  ــیـــت  ــقـ ــاشـ عـ رهِ  ــه  ــ بـ ــر  ــ اســـتگـ فــــــراز  و  ــشــیــب  ن ــا  ــ ب و  ســــت  دراز  راه 
ک ــدای اســـت عــشــق، ســرکــش و نــابــا ــ است4بـــار خ نــواز  بنده  نه  عجب،  اســت ای  بنده کُش 

o

ی گــــــر یار کار ا یدرآی بــــــا من یــــــارا به  کار و به ســــــامت نه بر سرِ  وگرنه ر
و گیر و بر ینه همرهی تو مــــــرا راه خویش  ترا ســــــامت بــــــاد و مرا نگون ســــــار

o

، بدو بســــــپار یمــــــرا به خانــــــۀ خّمــــــار بر وزگار نســــــپار نگــــــر مرا بــــــه غــــــم ر
ی۵نبیــــــد چنــــــد مــــــرا دِه برای مســــــی را یرکی و هشیار که سیر گشتم از این ز

۱.  نامه ها، ۱ / 2۱6؛ بسنجید با دکتر شفیعی کدکنی، همان ۴36.
2.  نک: بخش های پایانی شــکوی الغریب، نیز ← مقدمۀ همین دفتر که نمونۀ شــعر تازی او با شــعر عاشــقانۀ 

شاعران عرب برابری می کند.
3.  از این نمونه ها در مقدمۀ همین دفتر یاد شده است.

5.  همان، 2 / ۴.۱۰۴.  نامه ها، ۱ / 286.
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که عین القضات آنها را به نام خواجه ابوعلی واعظ سرخسی ثبت کرده است.
عین القضــات مجموعــۀ متنوعــی از ترانه هــا، رباعی هــا، اَورامن هــا و غزل هــا و پاره هایــی از 
ی از آنها را در نامه هــای خود مکرّراً،  قصایــد را از بــر داشــته و به مناســبت های مختلف، بســیار
آورده و گاه در هر نوبت، آن چه از ذهن او برمی آمده، با ضبط های گونه گون آنها را درج نامه هایش 
کرده است. البته با توجه به روزگار عین القضات و دسترسی او به نسخه های کهن از دفتر های 
شــعر شــاعران ســده های چهــارم و پنجم هجری می بایســت برخــی از ضبط های ابیــات مذکور 
در نگارش هــای او را مــورد توجه قرار داد. از این جمله نگارنده به ضبط نخســتین کلمه از شــعر 
نشــاط افزای اســتاد رودکی توجه می دهد که عین القضات به این گونه ســه بیت از قصیدۀ مورد 

نظر را نقل کرده است:
آید همی بــــــان آیــــــد همیبانگِ جــــــوی مولیــــــان  بــــــوی یــــــار مهر
وی دوست ود جیحون از نشاط ر آید همیر را تا میــــــان  خنگ مــــــا 
او یگ  ر درشــــــتی  با  آمو  یــــــر پایــــــم پرنیــــــان آیــــــد همی1دشــــــت  ز

از یــک نکتــۀ دیگر دربارۀ شعر شناســی عین القضــات نباید غفلت کرد و آن توجه اوســت به 
شــعر خراســانیان. در آثار فارسی او شعر واعظ سرخسی، ســنایی غزنوی، رودکی سمرقندی، 
احمــد غزّالــی و ترانه هــا و رباعی هــای خراســانی وار _کــه عمومــاً در نگارش هــای ســده های 
چهــارم و پنجــم خراســانیان دیده می شــود_ موج می زند، که این البته ناشــی از اقبال اوســت 
کــی از آشــنایی اوســت بــه دفتر های نظــم و نثر خراســانیان. از  تصــوّف خراســان را، و هــم حا
آن میان عین القضات به شــعر ناصرخســرو قبادیانی بلخی نیز اعتنا داشــته است و تا آن جا 
که نگارنده جُســته اســت بخش هایی از دو قصیدۀ حکیم ناصرخســرو بلخی را در نامه ها و 
تمهیداتش درج کرده اســت. صرف نظر از بنیان اعتقادی ناصرخســرو و عین القضات که با 
هم نمی ســازد، آن چه در میانۀ دو روشــنفکر منتقد و ناراضی از نظام سیاســی و اجتماعی و 
فرهنگی روزگارشان به حیث پسند های مشترک می تواند مطرح باشد، در میان آن دو نیز وجود 
داشته است. روح روشن ناصرخسرو جدای از عقاید اسماعیلی او با روحِ زلال عین القضات 
، گفتــم، یکی از  البتــه مانندگی هــای فــراوان دارد. جــز ایــن، هم چنان کــه در مقدمــۀ ایــن دفتر
اتهامات بربسته به عین القضات گرایش های باطنی و توجّه او به آرای اسماعیلی بوده است. 

۱.  همان، ۱ / ۴6۴.
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پنجــم عین القضات _که یکی از نامه های کلامی او محســوب می شــود و بســیار  نامــۀ هفتادو
اســتوار می نماید_1 نامه ای اســت در نقد آرای تعلیمیان و بررســی )اسماعیلیان(. از این نامه 
یافت که عین القضات با آرای اســماعیلیه آشــنایی دقیق داشته و قطعاً  به وضوح می توان در
پیش از آن که خود را به تصوّف بســپارد، آثار و نگارش های اســماعیلی را خوانده بوده اســت. 
و چــه بســا کــه در همیــن دورۀ زندگــی، او با دفتر شــعر حکیم ناصرخســرو بلخی آشــنا شــده 
و پــار ه ای از ابیــات او را از بــر کــرده بوده اســت. جالب این اســت که عین القضــات قصیدۀ 

معروف ناصرخسرو را به مطلعِ:
یاسی ــنــاســی2این چه خیمه ست این که گویی پرگهر در مــی از  ــانِ  ــگـ ــنـ پـ در  ــع  شمــ هــــــــزاران  ــا  ــ ی

در لابــه لای نامــه ای از خــود درج کرده اســت که متضمّن نقد و بررســی اصل تعلیــم و چگونگی 
دعوت اسماعیلیه و ردّ رای و نظر آنان دربارۀ امام معصوم می باشد. او از این قصیدۀ ناصرخسرو 

: هفت بیت را نقل کرده است به این قرار
خویش رای  تیره  ز  همی گوید  ی  چیز کسی  کـــه او قــســطــای بـــن لــوقــاســیهر  ــد  ــ گــمــان آی تـــا 
کــردگــار دو  نــیــســی  را  گــرجــهــان  گــویــد:  کــه  ــا خــرمــاســیآن  ــار بـ ــ ــه هـــرگـــز خ کـ ــب  ــ نــیــســی واجـ
بُدی عــادل  صانعی  را  جهان  گر  گفی  که  پــیــداســیوان  او  دادِ  یــک ســر  خــلــق  و  جــهــان  بــر 
بُــدی کــس  هــر  کر  و چا بنده ضعیف  چــرا  ــیایــن  ــ ــ والاس و  مـــهـــتـــر  و  ــوی  ــ ــ ق ــاه  ــ ــ ش ــرا  ــ ــ چ وان 
ک و خوب اندر طبایع کی چنین ــینور و خیر و پا ــداس اع را  زشـــت  و  پــلــیــد  و  شـــرّ  و  ظــلــمــت 
راســــی ــن حــــیّــــان  ــ ــ اب بـــــــان  ز از  یم  ــو ــگــ ــ ب ــیمــــن  ــاراسـ ــا یـ ــول مــ ــ ــردن قـ ــ ــ ک ــوش  ــ گـ ــاقــــان را  عــ
رکوع در  کــردی  که  خم  د 

ّ
مقل مشی  این  حــلــواســی3پشتِ  و  ــه  ــیَ ــل قَ ــدِ  ــیـ امـ نـــه  ار  بهــشــت  در 

ضبط این ابیات با ضبط نســخۀ کهن دیوان ناصرخســرو برابر اســت جز ضبط »ابن حیّان« در 
بیــت ششــم که در نســخۀ کهن دیــوان حکیــم قبادیانی بلخی »این خســان«۴ اســت و ظاهراً در 
ی کرده و ذهن مصحــح نامه ها نیز با توجه به نام قســطا بن لوقا به  نامه هــا کاتــب، بــد نقطه گــذار
»ابــن حیّــان« راه یافته، که البته ضبط »ابن حیّان« کاملاً نادرســت اســت.۵ با توجه به وجود این 
ابیات در نامه های عین القضات، آشــنایی قاضی با اشــعار و احتمالاً با دفتر شــعر ناصرخســرو 

2.  دیوان ناصرخسرو، ۱.225.  نک: نامه ها، 2 / ۱۱3 - ۱28.
۴.  دیوان، 3.227.  نامه ها، 2 / ۱۱۴ - ۱۱5.

5.  نگارنده نیز در این دفتر ضبط نادرســت نامه ها را در متن آورده، ولیکن در یادداشــت ها ضبط صحیح را نشــان 
داده است.



پیوست   |   337 

، ابیاتِ: جای تردید ندارد. از این رو
یان اســــــت کشــــــیدنهمــــــه رنجِ من از بلغار همی باید  مادامــــــم  که 
بلغــــــار ز  را  تــــــرکان  یــــــدنهمی آرنــــــد  در مــــــردم  پــــــردۀ  بهــــــر  ز 
یان را نیز هم نیســــــت بگویــــــم گر تــــــو بتوانی شــــــنیدن:گنــــــه بلغار
کس نمی یــــــارد چخیدنخدایــــــا این با و فتنه از توســــــت ولیکــــــن 
یدنلب و دندان ایــــــن ترکان چون ماه بدین خوبى چه بایســــــت آفر
از بهــــــرِ لب و دندان ایشــــــان یدنکه  گز همی باید  لــــــب  دندان  به 

که هم در تمهیدات و هم در نامه ها نقل شــده اســت،1 بدون هیچ تردیدی از ســروده های بسیار 
بلنــد حکیــم ناصرخســرو بلخــی اســت و از این کــه جامی ابیــات مزبــور را به نقــل از تمهیدات 
بــه ناصرخســرو منســوب داشــته اســت،2 هــم می تــوان حــدس زد کــه او در قــرن نهــم هجــری به 
نســخه ای از نُسَــخ تمهیدات دسترسی داشــته اســت که ابیات مزبور به نام ناصرخسرو بلخی، 
ضبــط آن نســخه بــوده اســت و یا این که پیش از آشــنایی بــا ابیات مزبــور در تمهیدات، جامی 
، فقدان ابیات مذکور در  قصیــدۀ موردنظر را در دیوان ناصرخســرو خوانده بوده اســت. از ایــن رو
نســخه های کهــن دیــوان ناصرخســرو نمی توانــد دلیلی باشــد که ابیــات مذکور را از ناصرخســرو 

بلخی ندانیم.
، ابیات مزبور را به عین القضات نسبت داده  این که نگارنده در یادداشت های همین دفتر
اســت و نســبت آنها را به ناصرخســرو مورد شــک و تردید قرار داده، البته هیچ وجهی ندارد؛ زیرا 
آشنایی عین القضات با دیوان شعر ناصرخسرو و از بر کردن ابیاتی از او و درج آنها در نامه ها و 

تمهیدات، همه قراینی اند روشن که نسبت ابیاتِ مزبور را به ناصرخسرو توجیه می کنند.
به هرگونه پیوند تنگاتنگ عین القضات با شــعر و شــاعری، و شــناخت او از شــعر به حیث 
»هنــری ذوقــی« و گرایش شــدید او بــه ترانه ها و رباعی های فارســی، نگارش های فارســی او را به 

ی می شناساند. یخ شعر پارسی در حیث منبعی ارزشمند در قلمرو تار
علاوه بر این، وجود این اشعار در آثار عین القضات به نحوی از پسند های فکری و فرهنگی 
او حکایت دارد. به این جهت نگارنده پار ه ای از رباعی های مندرج در نامه های او را در این جا 

نقل می کند تا گزینۀ آثار فارسی او را به کمال نزدیک تر سازد.

2.  بهارستان، ۱.95.  تمهیدات، ۱89؛ نامه ها، 2 / 87.
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انجمنی نشسته دیدم دوشش نتوانســــــتم گرفــــــت در آغوشــــــشدر 
پوشش رخ عنبر بر  زدم  بوسه  یعنی که حدیث می کنم در گوششصد 

o

کنون که رخت ز کوی ماشد پُرگرد گرد آلــــــوده مگردا ینهــــــار به هیچ  ز
یا خشک آید و از دوزخ سردکاندر رهِ عاشــــــقی چنان باید مَرد کز در

o

ای هر که نه عاشق است او از ما نیستدر عشــــــق حدیث آدم و حوّا نیســــــت
یبا نیست که این ســــــخن ز خورشــــــید نه مجرم آر کسی بینا نیستگویند مرا 

o

چونی؟ چونم دل شده و جان خستهگویند مرا: ای ز وطن بگسســــــته
ود می زنم پیوســــــته بگسســــــته هزارجان و بر هم بستهبــــــر تایــــــىِ ر

o

را تیره ایّامــــــان  راناخــــــورده غمــــــان  دوزخ آشــــــامان  دور  ز  نادیــــــده 
کنی عشقِ دل آرامان را با عشق چه کار است نکونامان رادعوی چه 

o

تو بیچاره شدیم وز قهر دو چشم شوخت آواره شدیمدر مکرِ سر زلف 
کی به طبع خون خواره شدی ما نیز کنون به طبع غم خواره شدیماز ناپا

o

بــــــا برخیزدزلفِ بــــــتِ من هزار شــــــور انگیزد از بهر  نــــــه  که  ی  وز ر
آمیزد که رنگ عاشــــــقی  وز  ر یزدوان  دل دزدد و جان رباید و خون ر

o

چون شیفتگان سر به جهان اندر دِهما را خواهــــــی تن به غمان اندر دِه
کن، به دیدگان اندر دِه وانگه ز پىِ دو دیده جان اندر دِهدل پرخون 

o

گه جان به دو نرگسانِ مست تو دهمگه دل به دو زلفِ مه پرست تو دهم
ومانم و عاجز گردم از دست تو قصه هم به دست تو دهمچون از تــــــو فر

o



پیوست   |   339 

ود، دلــــــم عاصی کردتا زلــــــف تو بر رخ تــــــو رقّاصی کرد ماننــــــدۀ نمر
یای دو چشم من تهی گشت ز دُر و هجر تو غوّاصی کرددر از بس که در

o

ون بشکستتا زلفِ تو بر رخِ تو شد لاله پرست در شهر هزار توبه افز
ین شهر به دست ابدالان بى دل اند و مستوران مستمستور نیاید اندر

o

یــــــدی دو زلــــــف بر عارضِ مســــــت یده گشت و صد توبه شکستتــــــا ببر صد پرده در
ی هست مســــــتخوبیْت به مســــــی و به هشــــــیار یــــــا  نــــــدانم  ی  نکوتــــــر هشــــــیار 

o

ویم رنگ گوشــــــوار تو بمانددر چشمم چهرِ چون نگار تو بماند بــــــر ر
ی شد و خمار تو بماند خر رفت و رسن ببرد و بار تو بماندمستی سپر

o

می خوانممن بر ســــــر کوی آســــــتین جُنبانم تــــــرا  من  که  ی  پندار تو 
کَی خوانم که من ترا  و  و رَ این رسم من است کآستین جنبانمنی نی، رَ

o

وی کند یار چــــــو بنماید ر وز  وز شــــــب آورد چوبگشــــــاید مویشــــــب ر وز ر
کــــــوی کــــــه تــــــا بیارایــــــد  که تا چو مُشک آید بویآن بنمایــــــد  وان بگشاید 

o

وزم کــــــه جهان افر وشن دارم جهان و خود می سوزممانندۀ شــــــمعم  ر
کس مدهید خود می نکنم آن چه به خلق آموزممی پند دهم که دل به نا

o

و لسان بگنجد بطلبآن لقمه که در دهان بگنجد بطلب وان سر که در
ویش و خدا ی ست میانِ دلِ در یل دران میان نگنجد، بطلبسرّ جبر

o

کــــــوی خرابات بســــــی رندانند برخواننددر  بر  ز  وفا  کتب  کایشــــــان 
، خود می دانند از وفا بفشــــــانندلیکن چو نهادِ مکر دامن ز جفــــــا و 

o
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را خرد نگشــــــاید بنــــــد زمانــــــه  وصــــــل من و تــــــو بُتا فراهــــــم نایدتا 
ون آید جانی دگــــــر و جهــــــان دیگر بایدتــــــا رای تــــــو از بهانه بیــــــر

o

که بپوشم صنما نام تو از خلق آیدکوشم  کــــــم در دهنِ انجمــــــن  تــــــو  تا نام 
گر خواهم و گر نه یم ا اوّل ســــــخن نــــــام تــــــو اندر دهــــــن آیدهر گه که سخن گو

o

تهمت زدۀ جهود و ترســــــا نشــــــویتا ســــــخرۀ عام و آنِ غوغا نشــــــوی
کیش خویش عمدا نشوی در مجلس عاشقان تو پیدا نشویبیزار ز 

o

وش عاشقان از چپ و راست وز ندانم که چه خاســــــتبرخاست خر در بتکــــــده امــــــر
گر نشــــــان معشــــــوقۀ ماســــــت واســــــتدر بتکده  از کعبــــــه بــــــه بتخانه شــــــدن نیز ر

o

و ســــــهی و ماه تمامت خوانم یِ خوش خرامت خوانمسر یا کبک در
ین هر سه بگوی تا کدامت خوانم کز رشک نخواهم که به نامت خوانمز

o

بــــــا برخیزدزلفِ بــــــتِ من هزار شــــــور انگیزد از بهر  نــــــه  که  ی  وز ر
آمیزد که رنگ عاشــــــقی  وز  ر یزدوان  دل دزدد و جان رباید و خون ر

o

هر دو به هم، جان من و آنِ دوستنقطۀ وهمی شــــــده بــــــود از قیاس
باز خصم  همی  ندانســــــت  جان و تن من ز تن و جانِ دوستزان که 

o

تنهــــــا ز همه خلق مــــــن و تنها تویا مــــــن برِ تو رســــــول بایَــــــم یا تو1
کــــــه برآید با تو بــــــر من ســــــایه نیایــــــد با توخورشــــــید نخواهم  آیى 

o

لب بر لب و بر نهاده بر بر باشــــــمدر خواب همه به نزد دلبر باشــــــم

۱.  همین مصراع را در نامه ای دیگر )۱ / 33۴( به این صورت ضبط کرده است: یا من به میان رسول باشم یا تو.
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باشم ایدر  همیشــــــه  گویم،  دل  بیدار شــــــوم چو حلقه بر در باشمبا 
o

کشــــــیده ام ز زلفِ تو ســــــتم که  مــــــویی شــــــده ام ازان دو زلفــــــین به خَماز بس 
گر بُوَم با تو به هم ین پس نه شگفت ا ون و چه کمز در زلف تو یک موی چه افز

o

ک بشــــــو ولب را به لب آب بر و پا کسان آید از کنم بوی  آن لب چه 
که مرا بوســــــه دهی آن لب به لبِ کســــــی دگر تو ننهیزنهار ازان لب 

o

بوی یارم عالمی مشکین کند ین کندزلف عنبر وی زمین پر لاله و نسر وی او ر ر
کند کبر آورد تا چشم من خونین  کندبا دل  با دل هر بیدلی جــــــان جهانم این 

o

یده ای، دراز اســــــت هنوز رچه بر
َ
ا ی براز اســــــت هنوززلف  بــــــا زُهره و مشــــــتر

ناز اســــــت هنوزچوگان صفت و کمندســــــاز است هنوز او هــــــزار  واندر ســــــرِ 
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. التوحید؛ ← میهنی، محمد بن منور شفیعی کدکنی، محمدرضا؛ مقدمۀ اسرار

گاه، 13۶8. ، تهران: آ موسیقی شعر
شمس الدین تبریزی؛ مقالات؛ به تصحیح محمدعلی موحد، تهران: خوارزمی، 13۶۹.

فقه؛ تهران: چاپ دوم، ســازمان چاپ و انتشــارات وزارت فرهنگ و ارشــاد اســلامی،  شــهابی، محمود؛ ادوار
.13۶8

روضــةالافــراح؛ ترجمۀ مقصودعلــی تبریزی، به کوشــش محمدتقی  ی، شــمس الدین؛ نزهــةالارواحو شــهرزور
دانش پژوه و محمدسرور مولایی، تهران: علمی و فرهنگی، 13۶۵.

یسبادن، 1381 ق / 1۹۶2م،  یتر و دیگران، و صفدی، صلاح الدین خلیل؛ الوافیبالوفیات؛ به کوشش هلموت ر
چاپ لوحی، بیروت: بی تا.

؛ فهرسالمخطوطاتالفارسیه)کتابهایفارسیدارالکتبقاهره(؛ قاهره: 1۹۶۶. ی، نصرالله مبشر طراز
ی، تهران: مولی، 13۶۶. عرب شاه یزدی، عمادالدین؛ مونسالعشّاق؛ به کوشش نجیب مایل هرو

.13۶3 ، ی، فرید الدین؛ تذکرةالاولیاء؛ به کوشش محمد استعلامی، تهران: زوار عطار نیشابور
ی، تهران:  علاء الدولــۀ ســمنانی، احمد بن محمــد؛ العروةلأهلالخلوةوالجلوة؛ به تصحیــح نجیب مایل هرو

مولی، 13۶2.
ی، تهران: علمی و فرهنگی، 13۶۹. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ؛ مصنّفاتفارسی؛ به کوشش نجیب مایل هرو

علی بن ابی طالب؛ دیوان؛ به کوشش عبدالعزیز الکرم، قم: کتابخانۀ ارومیه.
عین القضــات همدانــی، عبــدالله بــن محمــد؛ تمهیــدات؛ بــه کوشــش عفیــف عُسَــیران، تهــران: کتابخانــۀ 

منوچهری، 13۷۰.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ؛ رسالۀجمالی؛ ← عین القضات، نامه ها.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ؛ زبــدةالحقائــق؛ همــراه بــا تمهیــدات و شــکوی الغریب بــه نام مصنّفات، به کوشــش عفیف 
عُسَیران، تهران: دانشگاه تهران، 13۴1.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ؛ شکویالغریب؛ ← عین القضات، زبدة الحقائق؛ نیز ترجمۀ آن به نام دفاعیات عین القضات 
ی، تهران: کتابخانۀ منوچهری، 13۶۰. همدانی، قاسم انصار

 ، ی و عفیف عُسَــیران، تهران: زوّار ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ؛ نامههــا؛ همــراه با رســالۀ جمالی، به کوشــش علی نقی منزو
.13۶2

غزّالــی، ابوحامــد محمــد؛ احیــاءعلومالدیــن، بیــروت: دارالکتــاب العربــی. نیــز ترجمــۀ فارســی آن از محمد 
خوارزمی )ظاهراً جاجرمی(، به کوشش حسین خدیوجم، تهران: علمی و فرهنگی، 13۶۴.

ـــــــــــــــــــــــ؛ کیمیایسعادت؛ به کوشش حسین خدیوجم، تهران: علمی و فرهنگی، 13۶۴.
، چاپ لوحی، تهران: مرکز نشــر دانشــگاهی، 13۶8، نیز ←  یتر غزّالــی، احمد؛ ســوانح؛ به کوشــش هلمــوت ر
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. غزّالی، احمد؛ مجموعه آثار
. ــــــــــــ؛ عینیّه؛ ← غزّالی، احمد، مجموعه آثار

فارسی؛ به کوشش احمد مجاهد، تهران: دانشگاه تهران، 13۷۰. ــــــــــــ؛ مجموعهآثار
عینالقضات؛ تهران: مولی، 13۶۰. آثار فرمنش، رحیم؛ احوالو
.13۴۷ ، ، بدیع الزمان؛ احادیثمثنوی؛ تهران: امیرکبیر فروزانفر

.13۴8 ، تمثیلاتمثنوی؛ تهران: امیرکبیر ـــــــــــــــــــــ؛ مآخذقصصو
ی، علی بن محمد؛ المصنــوعفیمعرفةالحدیثالموضوع؛ به کوشــش عبدالفتاح ابوغده، قاهره:  ی هــرو قــار

138۹ ق / 1۹۶۹م.
ـــــــــــــــــــــــــــــ؛ الموضوعاتالکبری؛ به کوشش محمد الصباغ، بیروت: 13۹1 ق / 1۹۷1م.

قاضی قضاعی؛ شهابالاخبار؛ به کوشش سید جلال الدین حسینی ارموی، تهران: علمی و فرهنگی، 13۶1.
قرطبی، محمد بن احمد؛ الجامعلاحکامالقرآن؛ بیروت: 1۹۶۵م.

ی، محمود بن مسعود؛ درةالتاج؛ به کوشش سید محمد مشکوة، تهران: حکمت، 13۶۵. قطب الدین شیراز
العباد؛ بیروت: 138۰ ق / 1۹۶۰م. اخبار البلادو یا؛ آثار ینی، زکر قزو

قفطــی، جمال الدیــن علی؛ تاریخالحکماء؛ ترجمۀ فارســی از مترجمی ناشــناخته، به کوشــش بهین دارائی، 
تهران: دانشگاه تهران، 13۷1.

؛ سفرنامه؛ ترجمۀ مسعود رجب نیا، تهران: 13۶۶. یخو کلاو
؛ قابوسنامه؛ به کوشش غلام حسین یوسفی، تهران: علمی و فرهنگی، 13۶۶. کیکاوس بن اسکندر

یــده ای از آن همــراه بــا تمهیــدات عین القضــات، تهــران؛ کتابخانۀ  گیســودراز حســینی؛ شــرحتمهیــدات؛ گز
منوچهری، 13۷۰.

، 1۹83م. کستان: لاهور ؛ خزینةالاصفیاء؛ ترجمۀ اردو پیرزاده اقبال احمد فاروقی، پا ی، غلام سرور لاهور
حلاجّ؛ ترجمــۀ روان فرهــادی تهــران، کتابخانه منوچهــری.. مصائب  ماســینیون، لوئــی؛ قــوسزندگیمنصــور

ج ترجمه سید ضیاء الدین دهشیری، تهران، 13۶2.
ّ

حلا
ی، نجیب؛ مقدمۀرشفالنصائحالایمانیه؛ ← سهروردی، شهاب الدین. مایل هرو

ـــــــــــــــــــ؛ مقدمۀمونسالعشّاق؛ ← عرب شاه یزدی.
کیدمی. کستان: فاروق ا الاخیار؛ همراه با مکتوبات، پا محدّث دهلوی، عبدالحق؛ اخبار

مدرس تبریزی، محمدعلی؛ ریحانةالادب؛ تهران: کتاب فروشی خیام.
ی، اســماعیل بن محمد؛ شــرحالتعــرّفلمذهبالتصوّف؛ به کوشــش محمد روشــن، تهران:  مســتملی بخــار

.13۶۶ - 13۶3 ، اساطیر
ی؛ تمهیدات)امّالصحائف(؛ نسخۀ خطی، موزۀ ملی کراچی. مسعود بِک بخار

کستان: اسلام آباد، مرکز تحقیقات ایران  قمر؛ به کوشش سید علی آل داود، پا مسعود ترکمان؛ مثنویشمسو
کستان، 13۶۷. و پا

ی؛ طرائقالحقائق؛ به کوشش محمدجعفر محجوب، تهران: سنایی، 13۶1. معصوم علی شاه شیراز
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.13۷3 ، مقداد، فاضل؛ شرحبابالحادیعشر؛ با ترجمه و تصحیح علی اصغر حلبی، تهران: اساطیر
؛ الترغیــبوالترهیــبمنالحدیثالشــریف؛ به کوشــش مصطفی محمد عمــاره، بیروت:  ی، عبدالعزیــز منــذر

1۴۰1 ق.
کســتان: اســلام آباد، مرکز تحقیقات  ی، احمد؛ فهرســتمشــترکنســخههایخطیفارســیپاکســتان؛ پا منزو

کستان، ج 3، 13۶3. ایران و پا
.13۶3 ، ینولد.ا.نیکلسن، تهران: امیرکبیر مولانا جلال الدین محمد بلخی؛ مثنویمعنوی؛ به کوشش ر

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ؛ مجالسسبعه؛ به کوشش توفیق سبحانی، تهران: کیهان، 13۶۵.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ؛ مکتوبات؛ به کوشش توفیق سبحانی، تهران: مرکز نشر دانشگاهی، 13۷3.

میدانی، احمد بن محمد؛ مجمعالامثال؛ به کوشش محمد ابوالفضل ابراهیم، بیروت: 1۴۰۷ ق / 1۹8۷م.
گاه، 13۶۷. التوحید؛ تحقیق و تصحیح محمدرضا شفیعی کدکنی، تهران: آ ؛ اسرار میهنی، محمد بن منوّر
ناصرخسرو قبادیانی بلخی؛ دیوان؛ به کوشش مجتبی مینوی و مهدی محقّق، تهران: دانشگاه تهران، 13۵۷.
ی، تهران:  نجم الدیــن محمــود اصفهانی؛ مناهجالطالبینومســالکالصادقین؛ به کوشــش نجیب مایــل هرو

مولی، 13۹۴.
یاحی، تهران: علمی و فرهنگی، 13۶۶. ی؛ مرصادالعباد؛ به کوشش محمدامین ر نجم الدین راز

ـــــــــــــــ؛ مرموزاتاسدی؛ به کوشش محمدرضا شفیعی کدکنی، تهران: دانشگاه مک گیل، 13۵2.
ی،  ی، به کوشش نجیب مایل هرو نجم الدین کبری؛ الاصولالعشــره؛ با ترجمه و شــرح فارســی عبدالغفور لار

تهران: مولی، 13۶3.
ی، 13۶2. ؛ کتابالانسانالکامل؛ به کوشش ماریژان موله، تهران: کتابخانۀ طهور نسفی، عزیز

نوربخش، محمد؛ سلســلةالاولیاء؛ به کوشــش محمدتقی دانش پژوه، چاپ شــده در جشن نامۀ هانری کربن، 
، تهران: دانشگاه مک گیل، 13۵۶. زیر نظر سید حسین نصر

رابطۀانســانوخدا؛ ترجمه و تحشــیۀ محمدرضا شفیعی کدکنی،  ینولد آلن؛ تصوّفاســلامیو نیکلســون، ر
تهران: توس، 13۵8.

هدایت، رضاقلی خان؛ ریاضالعارفین؛ به کوشش مهرعلی گرگانی، تهران: کتاب فروشی محمودی.
.13۴۰ - 133۹ ، ــــــــــــــــــــــ؛ مجمعالفصحاء؛ به کوشش مظاهر مصفا، تهران: امیرکبیر

، 1۹88م. کستان: لاهور ، پا همدانی، محمدصادق؛ کلماتالصادقین؛ به کوشش محمدسلیم اختر
یافعی، ابومحمد؛ مرآةالجنان؛ دکن: حیدر آباد، 133۷ ق.

یاقوت حموی، ابوعبدالله؛ معجمالبلدان؛ بیروت: 1۴۰۴ ق، / 1۹8۴م.
یمنی، نظام الدین؛ لطایفاشرفیفیطوایفصوفی؛ نسخۀ خطی کتابخانۀ آیت الله مرعشی نجفی.

)ناشناس(؛ لوایح؛ )به نام عین القضات همدانی(، به کوشش رحیم فرمنش، تهران: کتابخانۀ منوچهری.
کستان(. ــــــــــ؛ مقامات ابویزید بسطامی، نسخۀ خطی کتابخانۀ گنج بخش )پا

Hellmut Ritter. Das Meer der Seele. Leiden, E.J.Brill, 1978.
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 الَله عَزیِزٌ غَفُورٌ / 2۱8

َ
إِنّ

مین / 2۰3
َ
عال

ْ
 الَله لغنیٌ عنِ ال

َ
إِنّ

ةَ أهْلِها 
َ
عِزّ

َ
وا أ

ُ
سَدُوهَا وَجَعَل

ْ
ف

َ
 أ

ً
رْیة

َ
وا ق

ُ
ا دَخَل

َ
وكَ إِذ

ُ
مُل

ْ
 ال

َ
إِنّ

ون / ۱9۱
ُ
لِكَ یَفْعَل

َ
 وَکَذ

ً
ة

َّ
أذِل

فس لأمارة بالسّوء / ۱۱8
َ
 النّ

َ
إنّ

ارهِِم مُقْتَدُونَ / 
َ
ی آث

َ
ا عَل

َ
إِنّ ةٍ وَ مَّ

ُ
ی أ

َ
ا وَجَدْنا آباءَنا عَل

َ
إِنّ

۱92
۱99 / 

ً
انا

َ
رْق

ُ
کُم ف

َ
قُوا الَله یجْعَل ل

َ
إنْ تَتّ

 یُباعُ فیها الصُوَر / ۱3۱
ً
ةِ سُوقا

َ
 فِی الجنّ

َ
إِنّ

بُ / ۱27
ْ
ل

َ
هُ ق

َ
کَانَ ل ذِکری لِمَنْ 

َ
إنّ فی ذلک ل

إنّك لا تُسمعُ الموتی / 2۰۴
۱96 / 

ٌ
کُمْ وَ أوْلادُکُم فِتْنَة

ُ
ما أمْوال

َ
إِنّ

ذِینَ یَسْمَعُونَ / ۱9۱
َّ
مَا یَسْتَجِیبُ ال

َ
إِنّ

ون / ۱26
ُ
مَعْرُول

َ
مع ل هُمْ عَنِ السَّ

َ
إِنّ

 فِتَنتُكَ / ۱69
ّ

إِن هِیَ إِلا
 بها مَن تَشَاءُ وَتَهْدِی مَن تشاء 

ُّ
 فتنَتكَ تُضِل

ّ
إِنْ هِیَ إلا

۱۴8 /
هُ مِن قبل / ۱69

َ
إن یسرق فقد سَرَقَ أخٌ ل
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ی الِله 
َ
لِكَ عَل

َ
قٍ جَدِیدٍ، وَ ما ذ

ْ
تِ بِخَل

ْ
هِبْکُمْ وَیأ

ْ
 یُذ

ْ
إِنْ یَشَأ

بِعَزیِزِ / ۱86
۱99 ،۱25 / 

َّ
ضَل

َ
 هُمْ أ

ْ
أولئك کالأنعام بَل

ون / ۱23، ۱99
ُ
أولئك هُم الغافِل

ل الله سَیآتِهم حَسَنات / ۱82 أولئك یُبدِّ
م وجه الله / ۱96

َ
تّ

َ
وا ف

ُّ
أینما تَول

بئس الاسم الفسوق بَعْدَ الایمانِ / 2۰2
ذِین أوتوا العلم / ۱99

َّ
 هُوَ آیاتٌ بَیّناتٌ فِی صُدُور ال

ْ
بَل

تباركَ اسم ربّكَ / 28۴
رْضِ / ۱56

َ ْ
رْضُ غَیرَ الأ

َ ْ
 الأ

ُ
ل تُبَدَّ

عِهْنِ المَنْفُوشِ / ۱63
ْ
کَال  

ُ
جِبَال

ْ
تَکُونُ ال

قْتَهُ مِنْ طِین / ۱۴7
َ
قْتَنی مِنْ نارٍ وَخَل

َ
خَل

عوا ویُلهِهُم الأمل / ۱23
َ
کلوا ویَتَمتّ رْهُم یأ

َ
ذ

مِ / 2۰9
ْ
عِل

ْ
غُهُم مِنَ ال

َ
ذلِكَ مَبْل

طَط 
َ
 المِعْراج علی صُوَرةِ شابٍّ أمْرَدٍ ق

َ
ة

َ
یل

َ
ی ل یتُ رَّ�ِ

َ
رَأ

۱3۰ /
 فی الجنة / ۱25

ً
ربِّ ابن لی عِنْدَكَ بیتا

تی / ۱92 ریَِّ
ُ

لاةِ وَ مِنْ ذ نِی مُقِیمَ الصَّ
ْ
رَبِّ اجْعَل

یهِ / ۱2۴، 2۰۰
َ
وا ما عاهَدُوا الَله عَل

ُ
 صَدَق

ٌ
رجِال

ذی أسری بعبده لیلاً / ۱25
ّ
سُبْحَانَ ال

سَنُریبهم آیاتِنا فی الآفاقِ و فی انفُسِهم / ۱۱9
 طَهُورا / ۱3۰

ً
شرابا

 بُکْمٌ عُمْیٌ / ۱26
ّ

صُمٌ
 جَهُولاً / ۱5۱

ً
وما

ُ
ظَل

ساوِرَ مِنْ 
َ
وا أ

ُ
عالِیَهُم ثیابُ سُنْدُسٍ خُضْرٌ وَاسْتَبْرَقٌ وحُل

2۴7 / 
ً
 طهورا

ً
هُم رَ�بُّهُم شَرابا ةٍ وَسَقیل

َ
فِضّ

عِنْدَ رَبِّکُم تَخْتَصِمُونَ / ۱96
فاجتَنِبوه لعلکُم تُفلِحون / ۱88

رُوهُم / ۱96
َ

احْذ
َ
ف

تی / ۱29
َ
ادْخُلی فی عِبادِی وَادْخُلی جَنّ

َ
ف

مُون / 3۱8
َ
کُنتُم لا تَعْل کرِ إِنْ 

ّ
 الذ

َ
هْل

َ
و أ

ُ
ل
َ
اسْأ

َ
ف

فاعتَبرُوا یا أولی الأبصارِ / 2۱8
 الله / 2۱8

ّ
ه لا إله إلا

َ
نّ
َ
م أ

َ
اعْل

َ
ف

بِعُون ما تَشابَه مِنْه 
َ
یتّ

َ
و�بهم زَیبغٌ ف

ُ
ل

ُ
ذِینَ فِی ق

َّ
اما ال

َ
ف

فِتْنَة / 22۰
ْ
اِبْتِغاءَ ال

مون / ۱۱9
َ
کُنتُم لا تَعْل کر إن  ِ

ّ
أسألوا أهل الذ

َ
ف

تِك لأغوِیَنّهُم أجمعین / ۱33، ۱۴6
َ
بِعِزّ

َ
ف

۱3۰ / 
ً
 سویّا

ً
هَا بَشَرا

َ
تَمَثّل ل

َ
ف

 یؤتِیهِ مَن یشَاءُ / ۱85
َ

 الّ
ُ

ضل
َ
ف

 مِنْ أثرِ الرّسول / ۱69
ٌ

فقبضتُ قبضة
هُم / ۱69

َ
تَل

َ
وهُمْ وَلکِنَّ الَله ق

ُ
مْ تَقْتُل

َ
ل

َ
ف

یصُمْهُ / ۱97
ْ
ل

َ
هْرَ ف

َ
مَن شَهِدَ مِنْکُمُ الشّ

َ
ف

 یرَه / ۱62
ً
من یعمل مثقال ذرةٍ خیرا

َ
ف

جْمَعین عمّا کانوا یعملون / ۱96
َ
هُمْ أ

َ
نّ

َ
نَسْل

َ
فوربّک ل

ا هُوَ زَاهِقٌ / ۱63
َ

إِذ
َ
یدمِغُهُ ف

َ
ف

۱25 / 
ٌ

ها دانیة
ُ
طوف

ُ
ةٍ عالیةٍ ق

َ
فی عیشة راضِیةِ فی جَنّ

ومٍ / ۱66
ُ
دَرٍ مَعْل

َ
رَارٍ مَکِینٍ، إِلی ق

َ
فِی ق

2۱8 / 
ً
و�بهم مرضٌ فزادَهُم الُله مَرَضا

ُ
ل

ُ
فِی ق

یدِیکُم / ۱69
َ
بْهُمُ الُله بِأ ِ

ّ
وهُم یعَذ

ُ
قاتِل

وحُ مِنْ أمر رّ�ی / ۱32 لِ الرُّ
ُ
ق

بِعُونِی یُحبِبْکُمُ الله / ۱33
َ
اتّ

َ
ونَ الَله ف کُنتُم تُحِبُّ  إِنْ 

ْ
ل

ُ
ق

 عَلی شاکِلتِه / 2۱8
ْ

ِ یعْمَل
ّ

ل کُل
ُ
ق

 هُوَ الُله أحَدُ / ۱72
ْ

ل
ُ
ق

ها الکافِرون / ۱23  یا أیُّ
ْ

ل
ُ
ق

مَوْتِ / 59، ۱68
ْ
كُ ال

َ
یکُم مَل

َّ
 یتَوَف

ْ
ل

ُ
ق

۱9۱ / 
َ

یل
َّ
مِ الل

ُ
ق

و�بهم الایمان / ۱۱9
ُ
ل

ُ
کَتَبَ الُله فِی ق

و�بِهِمُ الأیمان / ۱72
ُ
ل

ُ
کَتَبَ فِی ق

ونَ / ۱88
ُ
مُونَ ما تَفْعَل

َ
 کاتبین یعْل

ً
کراما

جَحِیم / ۱29
ْ
 ال

َ
تَرَوُنّ

َ
یقین ل

ْ
مَ ال

ْ
مُونَ عِل

َ
وْ تَعْل

َ
 ل

َّ
کَلا

 وَجْهَه / 2۱5
ّ

 شیء هالكٌ إلا
ّ

کل
 مَن عَلیها فانٍ / 2۱5

ُّ
کُل

۱9۰ / 
ً
 کبیرا

ً
هم إلی أموالِکم إنّهُ کان حُوبا

َ
کلوا أموال لا تأ

ونَ / ۱98
ُ
 وَهُمْ یُسْتَل

ُ
ا یفْعَل  عَمَّ

ُ
لا یَسْئل

لقد رأی مِنْ آیات ربِّه الکُبری / ۱36
ةٍ مِنْ هذا / ۱37

َ
کُنتَ فی غَفْل قَد 

َ
ل

مَثَل الأعلی / ۱63
ْ
ِ ال

لَِّ
ن تَرانِی / ۱9۱

َ
ل

عًا   مُتَصَدِّ
ً
یتَهُ خَاشِعا

َ
رَأ

َ
ی جَبَلٍ ل

َ
قُرآنَ عَل

ْ
ا ال

َ
نَا هَذ

ْ
نْزَل

َ
وْ أ

َ
ل

مِنْ خَشْیةِ الِله / ۱27، ۱9۰
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عْینٌ لا یُبْصِرُونَ بِها / ۱72
َ
هُمْ أ

َ
ل

هُم آذانٌ لا یسْمَعُونَ بها 
َ
هُم أعینٌ لا یبصرون بها و ل

َ
ل

2۰3 /
هم قلوبٌ لا یفقهون بها / ۱7۱

َ
ل

 مَع إیمانِهم / 2۱8
ً
لِیَزدادوا إیمانا

کَمِثْلِه شَیءٌ / ۱۴۱ یَس 
َ
ل

ر / ۱5۱
َ

نْبِكَ وَمَا تأخّ
َ

مَ مِنْ ذ ُ مَا تَقَدَّ َ
كَ الّ

َ
لِیَغْفِرَ ل

سماء سمّیتموها أنتم و 
َ
 ا

ّ
ما تَعْبُدونَ مِنْ دُونِهِ إِلا

آبائکم / 285
ر / ۱8۴

َ
نبِكَ وَ ما تأخّ

َ
ما تقدّمَ مِن ذ

بَصَر وَ مَا طَغیل / ۱67
ْ
 ال

َ
ما زاغ

کِتابِ مِنْ شَیءٍ / 2۱8
ْ
طْنَا فِی ال رَّ

َ
ما ف

 الُله مِنْ شَیءٍ / 2۱5
َ

ل
َ
ما نَزّ

حقِّ / ۱23
ْ
قْنا أمة یَهْدُونَ بِال

َ
نْ خَل مِمَّ

2۰۴ / 
ً
 حَسَنا

ً
رْضا

َ
َ ق َ

ذِی یُقرضُِ الّ
َّ
مَن ذاال

هُ 
َ
ه و ل

َ
یُضَاعِفَهُ ل

َ
 ف

ً
 حَسَنا

ً
رْضا

َ
َ ق َ

ذی یُقْرضُِ الّ
َّ
مَنْ ذا ال

جْرٌ کریم / ۱89
َ
أ

کَاةَ / 2۱8
َ
لاةَ وَ آتُوا الزّ قیمُوا الصَّ

َ
وَ ا

ذِینَ اهْتَدُوا زَادَهُم هُدی / 2۱8
َّ
وَال

عَرْشِ اسْتَوی / 2۱3
ْ
ی ال

َ
حْمَنِ عَل و الرَّ

نْبَتَکُم مِن الأرض نباتا / ۱۱9
َ
والُله أ

ونَ / ۱68، 2۱2
ُ
قکم وَما تَعْمَل

َ
والله خَل

دیمٌ / ۱96
َ
كَ ق

َ
ا إِنّ

َ
ونَ هَذ

ُ
سَیقُول

َ
مْ یهْتَدُوا بِهِ ف

َ
 ل

ْ
وَ إِذ

امِریِ / ۱69 هُمُ السَّ
َّ
ضَل

َ
وَ أ

ی 
َ
 إِل

ً
زَادَتهُم رجِْسا

َ
و�بِهِم مَرَضٌ ف

ُ
ل

ُ
ذِینَ فِی ق

َّ
ا ال مَّ

َ
وَ أ

رجِْسهم / 2۱7
جِرْهُ حتی یسْمَعَ 

َ
أ

َ
و إن احدٌ مِنَ المُشرکین استجارَكَ ف

کلام الِله / ۱26، ۱37
رَ�بِینَ / ۱23، 2۱8

ْ
ق

َ ْ
وَ أنْذِر عَشِیرَتكَ الأ

۱3۰ / 
ً
ماءِ ماء طَهُورا نَا مِنَ السَّ

ْ
نْزَل

َ
وَ أ

ین / ۱5۰ عْنَتی إِلی یَومِ الدِّ
َ
یكَ ل

َ
 عَل

َ
وَ إِنّ

مَنْفُوشِ / ۱9۱
ْ
عِهْنِ ال

ْ
کَال  

ُ
جِبَال

ْ
وَ تَکُونُ ال

 أنْ یفْقَهُوهُ / ۱23
َ

ة
َ
کنّ و�بِهم أ

ُ
ل

ُ
نا علی ق

ْ
و جَعَل

موات والأرْضُ / ۱96 ةٍ عَرْضُهَا السَّ
َ
وَ جَنّ

وجوه یومئذٍ ناضرة الی ر�بّها ناظرة / 237

وَجَهْتُ وَجْهِی / ۱9۱
طَر السّموات والأرض / ۱5۴

َ
ذی ف

ّ
هْتُ وَجهی لل وَجَّ

 بَینَهُم وَ بَینَ مَا یَشْتَهُونَ / ۱29
َ

وَ حَیل
۱9۱ / 

ً
وَ خَرَّ مُوسَی صَعِقا

کری تَنْفَعُ المؤمنینَ / ۱26 ِ
ّ

 الذ
َ

إِنّ
َ
رْ ف کِّ

َ
وَ ذ

۱3۰ / 
ً
 طَهُورا

ً
وَ سَقیهُم رَ�بُّهُم شَرابا

بٍ یَنْقَلِبُونَ / ۴7
َ
یَّ مُنْقَل

َ
مُوا أ

َ
ذِینَ ظَل

َّ
مُ ال

َ
وَ سَیعْل

مّ الکتاب / ۱27
ُ
وَ عِنْدَهُ ا

نْفُسِکُم / ۱28
َ
وَ فِی أ

لا تُبْصِرون / ۱2۱
َ
وَ فِی أنفسِکم أف

 
ً
و قدّمنا إلی ما عملوا من عمل فجعلناه هباءً منثورا

۱8۱ /
بْناه / ۱37 و قرَّ

کافِرین / ۱۴7، ۱53
ْ
وَ کانَ مِنَ ال

۱67 / 
ً
م الُله موسی تکلیما

َّ
و کل

 وساء سبیلاً / ۱9۰
ً

و لا تَقر�وا الزّنی إنّهُ کانَ فاحشة
و لا تَقر�وا الفَواحِش ما ظهر منها و ما بَطَن / ۱9۰

کَةِ / ۱97
ُ
هْل

َ
ی التّ

َ
یدِیکُم إِل

َ
 بِأ

ْ
قُوا

ْ
وَ لَا تُل

 فی کتابٍ مُبین / ۱26
ّ

وَ لا رَطَبَ وَ لا یابِسَ إلا
۱88 / 

ً
 یَغْتَبْ بَعْضُکُمْ بَعْضا

َ
وَ لا

مُهُمُ الله / ۱86 ِ
ّ
وَلا یُکَل

و لتعلمُنَّ نبأه بعد حین / 2۰3
کبر لو کانوا یعلمون / 2۰3 وَ لعذابُ الآخرةِ أ

بَحْرِ وَ 
ْ
بَرِّ وَال

ْ
نَاهُمْ فِی ال

ْ
منا بنی آدَمَ وَحَمَل کَرَّ قَدْ 

َ
وَ ل

نْ  کَثیر ممَّ نَاهُم عَلی 
ْ
ل

َ
ضّ

َ
یبَاتِ وَف نَاهُم مِنَ الطَّ

ْ
رَزَق

قْنَا تَفْضِیلاً / ۱2۴، 2۰۰
َ
خَل

حُسنی / 28۴
ْ
ِ الاسماء ال

و لِّل
حُسنی فادعوه بها / 285

ْ
سْمَاءُ ال

َ ْ
ِ الأ

وَ لَِّ
رْضُ وَ 

َ
مواتُ والأ فَسَدَتِ السَّ

َ
هْواءَ هُمْ ل

َ
 أ

ُ
حَقّ

ْ
بَعَ ال

َ
وِ اتّ

َ
وَ ل

مَنْ فِیهِنَّ / ۱85
۱9۰ / 

ُ
قارعَِة

ْ
و ما أدْراكَ مَا ال

مِ للعبید / ۱79
ّ

و ما ربّكَ بظلا
هُ بِیَمِینِكَ،  بْلِهِ مِن کِتاب وَلا تَخُطُّ

َ
وا مِنْ ق

ُ
کُنتَ تَتْل وَ ما 

ون / ۱99
ُ
مُبْطِل

ْ
 لارْتَابَ ال

ً
إذا

 وَ هُم مُشْرکُِون / ۱5۱، ۱5۴
ّ

کْثَرُهُم بالله إلا وَ مَا یُؤْمِنُ أ
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 یهدونَ بِالحقِّ و بهِ یعْدِلون / ۱85
ً

قنا أمة
َ
ن خَل وَ مِمَّ

مْسُ والقمرُ / ۱6۱
َ

وَ مِنْ آیاته الشّ
قَمَرُ / 288

ْ
مْسُ وَال

َ
هارُ وَالشّ

َ
 والنّ

ُ
یل

َّ
وَ مِنْ آیاتِهِ ال

یوْمِ الآخِر وَ ما هُم 
ْ
ِ وَبِال

َ
 آمَنّا بِالّ

ُ
اسِ مَن یقُول

َ
و من النّ

بمؤمنین / ۱88
ِ قِیلاً / ۱93

َ
صْدَقُ مِنَ الّ

َ
وَ من أ

2۱۴ / 
ً
کَثیرا  

ً
قَد أوتی خَیرا

َ
 ف

َ
حِکْمَة

ْ
وَ مَن یُؤتی ال

بَه / ۱99
ْ
ل

َ
ِ یهْدِ ق

َ
وَ مَن یؤمِن بِالّ

مَّ یُدْرکِْهُ 
ُ
ی الِله وَرَسُولِهِ ث

َ
 إل

ً
وَ مَنْ یَخْرُجْ مِنْ بَیتِهِ مُهاجِرا

ی الله / ۱7۰
َ
جْرُهُ عَل

َ
عَ أ

َ
قَدْ وَق

َ
مَوْتُ ف

ْ
ال

 فانبتنا به / 2۰3
ً
ماءِ مَاءً مبارکا لنا مِنَ السَّ

َ
و نزّ

وَ نَفَخْتُ فِیهِ مِنْ رُوحِی / ۱2۴
مُؤْمِنِین / 2۱7

ْ
 لِل

ٌ
 من القرآنِ ما هُوَ شفاءٌ وَ رَحْمَة

ُ
وَ نُنَزّلِ

وْق عِباده / ۱96
َ
وَ هُوَ القاهِر ف

کُنتُم / ۱96 و هُوَ مَعَکُم أینما 
اتِ / 2۰۴

َ
دَق  الصَّ

ُ
خُذ

ْ
وَ یأ

وَ یَبقیل وجه ربّكَ ذو الجلالِ والإکرام / ۱5۴
ین / 2۱5

ّ
مُصَل

ْ
 لِل

ٌ
وَیل

مْوَالٍ وَ�بَینَ / 75، ۱96
َ
وَ یُمْدِدْکُمْ بِأ

کُم / 2۱2
ُ
هَل مِن خَالِقٍ غَیرِ الِله یرْزُق

 منْ مَزیدٍ / ۱9۱
ْ

هَل
رُ / ۱۴8 هو الله الخالق البارئ المصوِّ

 
ٌ

 مَرْضِیة
ً

 ارْجِعی إلی ربِّك راضِیة
ُ

ة
َ
مُطْمَئِنّ

ْ
فْسُ ال

َ
ها النّ یا ایُّ

ادْخُلِی فِی عِبادِی وَادْخُلی جنّتی / ۱25
َ
ف

یا داودُ تَقرَب إلی بِعَداوَةِ نَفْسِكَ / ۱2۰
م تُطعمنی. 

َ
ل

َ
م تَعُدْنی، وجعتُ ف

َ
ل

َ
یا موسی! مَرضِْتُ ف

2۰۴ /
یسَ مِنْ أهْلك / 2۰۰

َ
هُ ل

َ
یا نوحُ إِنّ

کل الأنعام / 2۰9 کلون کما تأ یأ
یُجاهدُوا بأموالِهِم / 2۰۰

 مَنْ یشاءُ / ۱23
ُّ

یُضِل
 مَن یشَاءُ وَ یهدی مَن یشاءُ / 59، ۱۴8

ُّ
یضِل

 من الحیوة الدّنیا وَ هُم عَن الآخرةِ هُمْ 
ً
مون ظاهرا

َ
یَعْل

ون / ۱37
ُ
غَافِل

یوم لا ینطقون / ۱96
مَبْثُوثِ / ۱9۰

ْ
فَراشِ ال

ْ
کَال اسُ 

َ
یوْمَ یکُونُ النّ

یَهْدی مَنْ یشَاءُ / ۱23



نمایهٔ احادیث

بَكَ وَ إِنْ أفتاك المفتون / ۱۱8
ْ
ل

َ
اسْتَفْتِ ق

ینِ / ۱92 وْ بِالصَّ
َ
م وَل

ْ
عِل

ْ
طلبوا ال

ُ
ا

افترقت بنواسرائیل علی احدی و سبعین فرقة، 
والنصاری علی اثنتین وسبعین فرقة، وستفرق 

 
ّ

أمتی علی ثلاث وسبعین فرقة، کلها فی النّار إلا
فرقة واحدة / 229

 بمن تعول / 289
ً
افضل الصدقة جهدُ المُقِل و ابدا

 الکافر / 2۴۰
ُ

ة
َ
الدّنیا سجن المؤمن و جنّ

السعید من سعد فی بطن امّه والشّقی من شقی فی 
بطن امّه / 227

 الأنْبِیاءِ / ۱72
ُ

ة
َ
ماءُ وَرَث

َ
عُل

ْ
ال

نا / ۱88
َ
 أشدُّ مِنَ الزّ

ُ
الغَیبَة

ة / 2۱2  مَجُوس هذِهِ الُامَّ
ُ

القَدَریة
واءُ / ۱26 القرآن هو الدَّ

بُ بَیتُ الله / ۱2۱، 232
ْ
قَل

ْ
ال

 واحشرنی فی 
ً
 و أمتنی مسکینا

ً
هم أحینی مسکینا

ّ
الل

زُمرة المساکین / ۱82
المؤمنُ لا یغضبُ، المؤمن لا یکذب، المؤمنُ لا یکونَ 

؛ أی المؤمنُ الکامل / ۱8۰
ً
حَسُودا

المؤمنُ مِرآة المؤمن لا مِرْآةُ الکافر / 2۰2
ةِ أقسام: قِسْمٌ یشبهون البهائم وقِسْمُ 

َ
لاث

َ
ی ث

َ
اسُ عَل

َ
النّ

یشبهون الملائکة و قِسْمٌ یشبهون الأنبیاء / ۱25
 بابَ الجنّة / 3۱2

ُ
انا اوّل مَنْ یدُقّ

انّی لا أسهُو وَلکِن أسهی / ۱37

قَ الله العقل / 268
َ
 ما خَل

ُ
اوّل

قَ الله القلم / 268
َ
 ما خَل

ُ
اوّل

قَ الله الماء / 268
َ
 ما خَل

ُ
اوّل

قَ الله روحی / 268
َ
 ما خَل

ُ
اوّل

 ما خَلق الله نوری / ۱۴6
ُ

اوّل
هم غَیری / ۱2۴

ُ
اولیائی تَحْتَ قبائی لا یعْرفِ

ی یُطعِمُنی ویَسقینی / ۱9۱ أبیتُ عِنْدَ رَّ�ِ
هُ الحبَّ البالغ إقتناه   ابتلاه، فإن أحبَّ

ً
إذا أحبّ الله عبدا

۱79 /
 لیلةٍ / 2۱3

َّ
إذ یُنزّل الُله کل

نَ 
ُ

ذ
َ
الِحِینَ مالا عَینَ رَأتْ ولا أ أعْدَدْتُ لِعِبادِیَ الصَّ

بِ بَشَرٍ / ۱29
ْ
ل

َ
ی ق

َ
سَمِعَتْ ولا خَطَرَ عَل

بیون من قبلی لا إله إلا الله / ۱7۰
َ
ضَل ما قلتُها أنا والنّ

ْ
ف

َ
أ

بَینَ 
َ
أ

َ
جِبالِ ف

ْ
مواتِ والأرضِ وَال ی السَّ

َ
 عَل

َ
ا عَرَضْنا الأمانَة

َ
إِنّ

هُ 
َ
شْفَقْنَ مِنْها و حَمَلها الانسانُ إِنّ

َ
نْ یحْمِلنها و أ

َ
أ

 جَهُولاً / 276
ً
وما

ُ
کانَ ظَل

ی صُورَةِ الرحمن / ۱3۱
َ
قَ آدمَ وَ أولادَه عَل

َ
 الَله خَل

َ
إِنّ

هُ / 2۴5
ْ
بُل

ْ
ةِ ال

َ
کثر أهل الجَنّ  أ

َ
إِنّ

حْصاها 
َ
 مَنْ أ

ً
 وَاحِدا

ّ
 إلا

ٌ
ة

َ
 مِائ

ً
 وتِسْعِینَ إِسْما

ً
ِ تِسْعَة

 لَِّ
َ

إِنّ
ة / 28۴

َ
جَنّ

ْ
دَخَل ال

 
ٌ

بَنٌ و لا عَسَل
َ
صورٌ و لا ل

ُ
یسَ فِیهَا حُورٌ و لا ق

َ
 ل

ٌ
ة

َ
ِ جَنّ

 لَِّ
َ

إِنّ
۱25 /

 لِله سبعین ألف حجاب من نور و ظلمة... / 23۰
َ

إنّ
کَشَفَها  وْ 

َ
مَةٍ ل

ْ
ِ سبعین ألفَ حجابٍ مِنْ نورٍ وَ ظُل

 لَِّ
َ

إِنّ
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دْرَکَهُ بَصَرَهُ / ۱36
َ
 مَنْ أ

َّ
کُل تْ سُبُحاتُ وَجْهِه 

َ
لأحْرَق

مس و فعلهم فعل 
َ

نْوَرُ مِنَ الشّ
َ
و�بُهم أ

ُ
ل

ُ
 ق

ً
 عبادا

إنّ لِّل
هداء / ۱2۴ ة الشِّ

َ
الأنبیاء وَهُم عند الِله بِمَنْزلِ

ِ یوْمٍ 
ّ

لبی حتی استغفر الله فی کل
َ
ی ق

َ
یُغانُ عَل

َ
هُ ل

َ
إِنّ

ة / 293 سَبْعِینَ مَرَّ
 هُمْ بِمَنْزلِتی عند الله ماهُم بأنبیاء وَ لا 

ً
 أقواما

ُ
إنی لأعْرفِ

هداءُ لمکانَتِهم عند 
ُ

شُهَداءَ یَغْبِطُهم الأنبیاء والشّ
الله وَهُمُ المتحابون بِرُوح الله / ۱2۴

 
ً
وْ دَنَوْتُ واحدا

َ
 مِنْ نورٍ ل

ً
بَینِی وَ�بَینَهُ سبعون حجابا

تُ / ۱36
ْ
لاحْتَرَق

قوا بِأخلاقِ الله / 8۴، ۱2۰
ّ
تَخَل

هُوَ مِنْهُم / ۱33
َ
هَ بِقَوْمٍ ف تَشَبَّ

عْطِی مَدَحَ وصَبَحَ 
ُ
تعس عبدالدینار والدرهم، الذی إن أ

حَ، تَعِس فلا انْتَعَشَ و شیك فلا 
َ
حَ وکَل بَّ

َ
إن مُنِعَ ق و

انتقش / 323
 

ّ
ها فی النّار الا

ّ
تفترق امّتی علی ثلاث وسبعین فرقة، کل

واحدة / 82
۱37 / 

ٌ
ة

َ
لاث

َ
یَّ مِنْ دُنیاکُم ث

َ
بَ إل حُبِّ

احْبَبْتُ أنْ 
َ
مْ أعْرَف ف

َ
 ل

ً
 مَخْفیا

ً
کَنزا کُنْتُ  حدیث قدسی: 

عَرَفونی. 
َ
تُ الیهم ف

ْ
قَ وَتَعَرَف

ْ
خَل

ْ
قْتُ ال

َ
خَل

َ
أعرف، ف

36 /
ةِ وَ 

َ
دَق وُوا مَرْضاکُم بِالصَّ

ل
کاة و دا

َ
کُم بِالزّ

َ
مْوال

َ
حِصَنُوا أ

عِدُوا اللبَلاءِ الدعاء / 3۱2
َ
أ

ةِ / ۱89
َ
دَق دَاوُوا مَرْضَاکُمْ بِالصَّ

 حجابٌ 
ّ

یسَ بَینِی و�بَینَهُ حجابٌ إلا
َ
 ل

َّ
 وجل

َ
رأیت ر�ی عزّ

مِنْ یاقوتةٍ بیضاءَ فی روضةٍ خضراء / ۱36
طَطٍ 

َ
مرَدٍ ق

َ
رأیتُ رّ�ی لیلة المعراج علی صورةٍ شابٍّ ا

88 /
حْسَنِ صُورَةٍ / ۱3۱

َ
 المِعْراجِ فِی أ

َ
ة

َ
یل

َ
یتُ رَّ�ی ل

َ
رَأ

 
ً
 الناجی منها واحدا

ً
تی نَیفٌ وسَبْعِینَ فرقة مَّ

ُ
سَتَفْرُقُ ا

ارِ / 265
َ
والباقی مِنْهُم فی النّ

ِ مُسْلِمٍ وَ مُسْلِمة / ۱92
ّ

 عَلی کل
ٌ

رِیضَة
َ
مِ ف

ْ
عِل

ْ
بُ ال

َ
طَل

هم مجانین وَما هُم بِمَجانین، ولکنَّ 
َ
ونَ أنّ

ُ
فیظُنّ

و�بِهم إلی أمْرٍ أذهَبَ عَنْهُم 
ُ
ل

ُ
القومَ نَظَرُوا بِعُیونِ ق

هُم. / ۱9۱
َ
عُقُول

قِسِ الأمورَ بِرأیِك / ۱۱9
بُ المؤمن عَرْشُ الله / ۱2۱

ْ
ل

َ
ق

 الأحزان 
ُ

 الله _صلعم_ دائمُ الفکرِ طویل
ُ

کانَ رَسُول
۱3۱ /

 مُجْتَهِدٍ مصیبٌ / ۱57
ُّ

کُل
22۰ / 

ٌ
 بِدْعَةٍ ضلالة

ُّ
 وکل

ٌ
 مُحْدَثٍ بِدْعَة

ُّ
کل

دْرِ عُقُولِهم / 2۱8
َ
ی ق

َ
اسَ عَل

َ
مُوا النّ

َّ
کَل

قَ اِبلیسَ / ۱55
َ
ما خَل

َ
عِبادِ ل

ْ
رادَ الُله أنْ یغْفِرَ لِل

َ
وْ أ

َ
ل

 
ّ

یسَ بَینَهم وَ بَین أنْ ینْظُروا إلی ر�بّهم فی الجنة إلا
َ
ل

رداءُ الکبریاء علی وَجْهِه / ۱36
شْبَهُ بِه مِنْ آدَمَ / ۱5۴

َ
 أ

ً
قَ الله شیئا

َ
ما خَل

حِکْمَةِ 
ْ
 ظَهَرَتْ ینابِیعُ ال

ً
رْبَعِینَ صَباحا

َ
ِ أ

صَ لَِّ
َ
خْل

َ
مَنْ ا

من قلبِهِ علی لسانِه / ۱2۰، 2۱۱
کرنی / ۱2۱

َ
کْثَرَ ذِکْرَه. أنا جَلیسُ مَنْ ذ

َ
 أ

ً
حَبَّ شیئا

َ
مَنْ أ

قَدْ رَأی الحقِّ / ۱5۴
َ
مَنْ رَآنی ف

هُ / ۱۴2، 2۴۴  رَبَّ
َ

قَدْ عَرَف
َ
 نَفْسَهُ ف

َ
مَنْ عَرَف

۱33 / 
ً
کَتَم فماتَ ماتَ شهیدا مَّ 

ُ
 ث

َ
مَنْ عَشِقَ وَعَفّ

ة / ۱7۰
َ
 الجنّ

َ
 لا إله إلا الله دَخَل

َ
مَنْ قال

غَهُ  ِ
ّ
ی یبَل

َ
حَفِظَهُ حَتّ

َ
 ف

ً
 سَمِعَ مِنَا حَدِیثا

َ
مْرَأ

َ
ر الله أ

َ
نَضّ

قَهُ مِنْهُ، وَ رُبَّ 
ْ
ف

َ
رُبَّ حَامِل فِقْه إلی مَنْ هُوَ أ

َ
غَیرَهُ، ف

یسَ بِفَقِیهٍ / 322
َ
حَامِل فِقْه ل

 المؤمن خَیرٌ مِنْ عَمَلِهِ / ۱79
ُ

نیّة
ت قلبی علی دینک و  بِّ

َ
! ث ب القلوب والأبصار

ّ
یا مقل

طاعتک / 2۰۱
مَسَاجِدِ 

ْ
اسِ زَمانٌ یجْتَمِعُونَ فِی ال

َ
یأتِی عَلی النّ

یسَ فیما بَینَهُم مُسْلِمٌ / 2۱5
َ
ونَ وَ ل

ُّ
وَیُصَل

7۴ / .  فِی شِفاعَته مثل عددِ ر�بیعة و مُضَر
ُ

یَدْخُل
 لیلةٍ إلی السّماء الدّنیا / 2۱۴

ّ
ینزّل الله کل



نمایهٔ اقوال مشایخ

افشاء سرّ الر�و�بیة کفر / 5۱
اگر ابلیس نورِ خود را به خلق نماید، همه او را به 

معبودی و خدایی بپرستند / ۱53
ریقُ واحِدٌ / ۱۴۴ کِنَّ الطَّ

َ
کَثِیرَةٌ وَل ةُ  الجادَّ

نیا سِجْنُ المؤمنین   الدُّ
َ

 سِجْنُ العارفین کما أنّ
ُ

ة
َ
الجَنّ

۱25 /
 کُن / 25۰

ّ
الروح لا یدخل تحت ذل

الصّوفی ابنُ وقته / 55
مٌ باللسان / ۱2۰

ْ
بِ وَ عِل

ْ
مُ بالقَل

ْ
مان: عِل

ْ
مُ عِل

ْ
العِل

الِحُ   الصَّ
ُ

کِیرُ هُوَ العَمَل
َ
یئَءُ والنّ  السَّ

ُ
المُنْکَرُ هُوَ العَمَل

۱29 /
کْبَر / ۱53

َ
نَمُ الأ فْسُ هِی الصَّ

َ
النّ

تُم دِرَاسَتَه عَمَلاً / ۱27
ْ

خَذ
َ
اتّ

َ
 بِهِ ف

َ
انْزلِ القرآنُ لِیعْمَل

 القُدس یخاطبنی بِذاتِهِ وَیکاشِفْنی 
َ

ة
َ
ی جَنّ نَی رَّ�ِ

َ
دْخَل

َ
أ

بِصِفاته / ۱26
کُفْرٌ / 2۰۱ إفشاءُ سرّ الرّ�و�بیة 

أنا علی مذهب رّ�ی / ۱2۰
با خدا دیوانه باش و با مصطفی هُشیار / ۱5۱

بار خدایا کرا بودی؟ گفت: هیچ کس را. گفت: کرایی؟ 
گفت هیچ کس را... من خود خود را که خود منم 

یکتایی / 87
خدا را چندان از عشقِ خود افتاده است که پروای هیچ 

کس ندارد و به هیچ کس التفات ندارد / 87
دْ وصل / 232

َ
خُطْوَطان و ق

در بهشت احدی جز خدای تعالی نباشد. / 2۴۱
مَکَاتِب / ۱73

ْ
عَجائِزِ وَ صِبْیانُ ال

ْ
دینُنا دینُ ال

ة عَلی صُورَةِ أمّی / ۱3۱
َ
یتُ رَبَّ العِزّ

َ
رَأ

سُبْحانی ما أعظمُ شأنی / ۱73
عشق خدا دین و مذهبِ عاشق است و معشوق را 

دیدن بهشت اوست و از معشوق دور بودن دوزخ 
او باشد / ۱3۰

قلب المؤمن عرش الله الأعظم / 23۱
عِشْق / 36، ۱۴۴

ْ
غُ مِن ال

َ
بْل

َ
لا شیخَ أ

و ظَهَر لبطلتِ النبوّة / 2۰۱
َ
للر�و�بیّة سرّ ل

 لأحمدَ ولابلیسَ / ۱۴۴
ّ

ةُ لأحَدٍ إلا تِ الفُتَوَّ ما صَحَّ
حَدٌ سِویَ الله تعالی / ۱25، 2۴۱

َ
ةِ ا

َ
ما فی الجَنّ

ه / ۱3۰ ی رَبُّ
َّ
بِ کالمِرْآة إِذا نُظِرَ فِیهَا تَجَل

ْ
 القَل

ُ
مَثَل

ه / ۴۴
َ
لا دِینَ ل

َ
هُ ف

َ
مَنْ لا شَیخَ ل

عِنَب / ۱52
ْ
یسَ فِی ال

َ
 فِی الخَمْرِ معنیً ل

َ
وَ إِنّ

هُ لا دینَ له / ۱23
َ
وَ مَنْ لا شَیخَ ل
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آتش است این ره از آن اقدام سوزد روز و شب / 2۱9
آتش بزنم، بسوزم این مذهب و کیش / ۱2۱

آسان آسان تو را بنگذارم من / ۱68
آفتاب آمد دلیل آفتاب / 265

گاه شوند مگر ز حُسنش / ۱8 آ
آن بُت که مرا داد به هجران مالش / ۱۴6، ۱6۴

آن جماعت کز خودی وارسته اند / 233
آن را که حیاتش آن دل و دلبر نیست / ۱۴7

آن را که دلیل ره چون مه نیست / ۱۴5
آن را که نبینی ای صنم، چند زنی / ۱9۱

آن راه که من آمدم کدامست ای جان / ۱39
آن کس که نه عشق را شریعت دارد / ۱۴5

م از رنگ نگاشت / ۱2۰
َ
آن کس که هزار عال

آن لقمه که در دهان بگنجد بطلب / 339
آن نور سیه ز کان قهر و خشم است / 269

آیا بُوَد آنگاه که باز بینم رویت / ۱39
آینه ات دانی چرا غمّاز نیست / ۱7

از باغِ امیر گو خلالی کم باش / 2۰3
از بس که کشیده ام ز زلفِ تو ستم / 3۴۱

از حالم اگر عالمیان بی خبرند / ۱5۰، ۱69
از خواب درآمدی چه هنگامی بود / ۱65

از دستِ بُتِ شاهد، جان بی جان شد / ۱3۱
از عشق تو ای صنم غمم بر غم باد / ۱5۰

استادِ تو عشق است چو آن جا برسی / 35

اکنون که رخت ز کوی ماشد پُرگرد / 338
اگر به ساغرِ دریا هزار باده کشم / ۱9۱

اندر تنِ من جای نمانْد ای بُت بیش / ۱35، ۱7۰
اندر دو جهان مشرک و کافر ماییم / ۱5۴

اندر رهِ عشق سرسری نتوان رفت / ۱32
اندر رهِ عشق کفر و ترسایی بِه / 95، ۱55

نجی یا من / ۱6۴
ُ
اندر رهِ عشق یا تو گ

اوّل که بُتَم شرابِ صافی بی دُرد / ۱37
اوّل و آخرِ قرآن ز چه با آمد و سین؟ / 2۱9

ای آن که همیشه در جهان می پویی / ۱2۱
عَجَبی ست / ۱35

ْ
عَجب از بس که تو را بُل

ْ
ای بُل

ای دریغا روح قدسی کز همه پوشیده است / 93
ای شمع به هر جمع مَنَت پروانه / ۱33

ای عشق دریغا که بیان از تو محال است / ۱۴۱
ای کفر دریغا که مغان از تو بلافند / 252

، مُغان از تو جمالی دارند / ۱53 ای کفر
ای گوهرِ خوب و روشنایی / ۱7۱

این جور نگر که با منِ مسکین کرد / ۱5۰
این چه خیمه ست این که گویی پرگهر دریاستی / 3۰7، 336

این سرّ حقیقت است که شرحش دادم / 92
ای نوش لبان، چه زهرِ نابی بر من / ۱۴8
با دل گفتم که ای دلِ زرق فروش / ۱39

بازیچۀ کودکانِ کوی تو شدست / ۱68
با عشق در آی تا عجب ها بینی / ۱82
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بانگِ جوی مولیان آید همی / 335
ببین شاهد که از کس نیست پنهان / 2۴9

بدبختی را گره گشودن نتوان / 2۰3
برخاست خروش عاشقان از چپ و راست / 3۴۰

بر سینِ سریرِ سرّ چو شاه آمد عشق / ۱۴۰
بر من ز دلم نماند جز نامِ دلم / 2۰۱
برو مفروش زهد و خودنمایی / 3۱8

بر یادِ لبت باده حلال است حلال / ۱۰9
بس زود ترا ملال بگرفت ز من / ۱66

به هرچ از راه بازافتی چه کفر آن حرف و چه ایمان / 233
بیش ازین اسرار بر صحرا منِه / 22۱

بی کار مخوان مرا که آخر صنما / ۱68
وب / 226

ُ
قُل

ْ
پس پیمبر گفت اِسْتَفْتُوا ال

تا ببریدی دو زلف بر عارضِ مست / 339
تا بند زمانه را خرد نگشاید / 3۴۰

تا در طریق عشق تو من جان فشان شدم / 233
اصی کرد / 339

ّ
تا زلف تو بر رخ تو رق

تا زلفِ تو بر رخِ تو شد لاله پرست / 339
تا سخرۀ عام و آنِ غوغا نشوی / 3۴۰

تا هر چه علایقست بر هم نزنی / ۱22
ترسم که من از عشق تو شیدا گردم / ۱33

جز با تو خطاست عشق آغازیدن / 2۰۰
جویندۀ ما به شهر در بسیارست / ۱۴9

چندان غمِ عشقِ ماه رویی خوردیم / ۱99
چندان نازست ز عشق تو در سرِ من / ۱۴3

چو آمد روی مَه رویَم که باشم من که من باشم / ۱63
ر کردند / ۱۴۰ گِلِ مرا مصوَّ چون آب و 

چون از تو به جز عشق نجویم به جهان / ۱35، ۱65
چون تو دو هزار عاشق از غم کشتم / ۱86

چون تو دو هزار عاشق اندر ماهی / ۱79
چون عشق تو بی نشان جمالی دارد / ۱۴۱

چون مست شوی و پای ها گردد سُست / 25۱
چون من نبُوَد کس به جهان درخورِ عشق / ۱6۴

چون موی شدم ز رنجِ هر بیدادی / 2۰۱
چه سود کند جوانی و برنایی / ۱82

حافظ غبار فقر و قناعت ز رخ مشوی / 236
حجّتِ امرِ خدای است ای پسر در مردِ عقل / ۱65

حق نگنجد در زمین و آسمان / 232
خال دانی چیست یعنی اصل روح / 267

خالی ست سیه بر آن لبانِ یارم / ۱۴5
خرّم آن کاین عجز و حیرت قوت اوست / 259

خسرو همه حال خویش دیدی در جام / 98
دْ وَصَل نقدت شود / 232

َ
خُطْوتان و ق

ر کسی بینا نیست / 2۱8
َ
خورشید نه مجرم ا

خوش باش که مطبوع تکلف نبُوَد / ۱85
دارنده چو ترکیب طبایع آراست / 3۴

درآی با من یارا به کار اگر یاری / 33۴
در انجمنی نشسته دیدم دوشش / 338

در ای با من یارا به کار اگر یاری / 9۱
در بتکده تا خیال معشوقۀ ماست / ۱22

در چشمم چهرِ چون نگار تو بماند / 339
در خواب همه به نزد دلبر باشم / 3۴۰

در خود بطلب هر آن چه هستی که تویی / 287
در دیدۀ دیده، دیده ای بنهادم / ۱76

در سر کار تو کردم دل و دین با همه دانش / 292
در عشق حدیث آدم و حوّا نیست / 338

در عشق کسی قدم نهد کِش جان نیست / ۱3۴
در کوی تو کُشته بِه که از روی تو دور / ۱52

در کوی خرابات بسی رندانند / 339
در کوی خرابات چه درویش و چه شاه / ۱5۱

در مذهبِ شرع کفر رسوا آمد / ۱5۱
در مکرِ سر زلف تو بیچاره شدیم / 338

دل بر نکَنم امیدکی می دارم / ۱68
دوش آن بُتِ من دست در آغوشم کرد / ۱92

دیدم نهان گیتی و اهل دو جهان / 269
دیدیم نهادِ گیتی و اصلِ جهان / 27۰

دیدیم نهان گیتی و اصل دو جهان / ۱۰3
دیدیم نهان گیتی و اهلِ دو جهان / ۱۴7

عَتِ شاهانه است / ۱۴۰
ْ
دین ما روی و جمال و طَل

ذوقی که ز خلق آید زان هستیِ تن زاید / 2۴5
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رفت ز مسعود بِک جمله صفاتِ بشر / ۱۰9
رو تا به خرابات خروشی بزنیم / ۱32

روزی دو که اندرین جهانم زنده / ۱3۴
ز اسلام مجازی گشته بیزار / 282

زان یک نظر نهان که ما دزدیدیم / ۱38
رچه بریده ای، دراز است هنوز / 3۴۱

َ
زلف ا

زلفِ بتِ من هزار شور انگیزد / 338، 3۴۰
زلف عنبر�وی یارم عالمی مشکین کند / 3۴۱

سرو سهی و ماه تمامت خوانم / 3۴۰
سگ داند و کفشگر که در انبان چیست / ۱53

سنان تهمتن در چشمشان مژگان تهمینه / 32۱
سیا وا شامۀ پیشین اما کژ / 2۰3

سیاهی گر بدانی نور ذات است / 27۰
شاید که مرا زخم پراکنده زند / ۱65

شب روز کند یار چو بنماید روی / 339
صددِله یاری و یارِ یک دِله خواهی؟ / ۱6۱

عاشقان را جام مَی با خُمِّ مَی هم سنگ دِه / ۱۴9
عاشق شدن آیین چو من شیدایی ست / ۱3۴

عشق پوشیده است و هرگز کس ندیدستش / ۱۴5
عشقت رسد به فریاد ار خود به سان حافظ / 296

عشقت کند هر آن چه بباید تو صبر کن / ۱6۰
غمگین باشم چو روی تو کم بینم / ۱37

فتنه و غوغا به شهر بیش نبینی / ۱9۰
فردا که بر من و تو وَزَد بادِ مهرگان / 2۱9

کارم اندر عشق مشکل می شود / ۱33
کاشکی اندرجهان شب نیستی / ۱6

کجا شراب طهور است و کجا مَیِ انگور / 287
کوشم که بپوشم صنما نام تو از خلق / 3۴۰

کَی بُوَد جانا که آتش اندرین عالم زنیم / ۱۴3
گر بر سرِ من خار و خَسَک بارانی / ۱۰2، ۱66
گر به رهِ عاشقیت هیچ نیاز است / 9۱، 33۴

گر رنگ رخت به باد بر داده شود / ۱39
گر سِحر ز جادوانِ بابِل خیزد / ۱69

گر شیر شوی ز دست من جان نبری / ۱92
گفتا نه این خواهم نه آن، دیدار حق خواهم عیان / 256

گفتم بِمُرم ز عشقت ای بدرِ منیر / 2۰3
گفتم سرِ زُلفینِ بُتم بشمارم / ۱76

گفتم که کرایی تو بدین زیببایی / ۱۴2
گفتم: مَلِکا تو را کجا جویم من / ۱2۱
گویند مرا: ای ز وطن بگسسته / 338

گویی دو زلف یارم در سر چه ناز دارد / ۱۴7
گه دل به دو زلفِ مه پرست تو دهم / 338

لب را به لب آب بر و پاک بشو / 3۴۱
ورامن و بیت پهلوی / 32۱

ُ
لحن ا

ما را چه زیان، تو بر زیانی باشی / 2۰3
ما را خواهی تن به غمان اندر دِه / 338

ما را غمِ عشق تو چنان در پی خَست / ۱6۰
ما مرگ و شهادت از خدا خواسته ایم / ۴8

مانندۀ شمعم که جهان افروزم / 339
ماهی و مهِ فلک پرستندۀ تست / ۱63

 کرده / 3۴
ّ

ماییم به لطف حق تولا
، بدو بسپار / 33۴ مرا به خانۀ خمّار بر
مردِ مسافر هوای خواهد صافی / ۱85

مست گوید همه بیهوده سخن / ۱66
مسعود از حُسنِ رُخَش زیبباست روی نیکوان / ۱۰9

مصطفی گفت خواجۀ دو جهان / 2۴2
معشوقِ بلاجوی ستمگر دارم / ۱۴9

معشوق مرا گفت نشین بر درِ من / ۱5۱
معشوق منا! بی تو نمی یارم زیست / ۱52
معشوقۀ من حُسن و جمالی دارد / ۱۴6

مقصودش از ایجاد وجودِ کونین / 98
مکن در جسم و جان منزل که این دونست و آن والا / 233

من بر سر کوی آستین جُنبانم / 339
می نفروشم گلیم و می نفروشم / ۱5۰

ناخورده غمان تیره ایّامان را / 338
نادیده رخانِ تیره ایّامان را / ۱32

نادیده هر آن کسی که نام تو شنید / ۱3۴
ناگه ز درم درآمد آن دلبرِ مست / 22۱

نز یاد شود نه مر مرا آرد یاد / ۱65
نَفَسِ باد صبا مشک فشان خواهد شد / 255
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نقطۀ وهمی شده بود از قیاس / 3۴۰
نه خورده مَی و نه در خرابات شده / ۱66

نه در همه کلاته بسطی داری / 2۰8
نه دست رسد به زلف یاری که مراست / 22۱

نه من منم، نه تو تُوِی، نه تو منی / ۱28
هجران تو خوش تر از وصال دیگران / ۱۴9

هر روز ز عشق تو به حالی دگرم / ۱۴۱
هر روز طلب کن به مجالی دگرم / 2۰2

هر زمانم جان و دل نزدیکِ دلبر می شود / ۱52
هر کسی چیزی همی گوید ز تیره رای خویش / ۱83، 336

هر کو نه بدین مقام جا کرد / 27۰

هر که بیند حُسنِ او، اندر زمان کافر شود / ۱5۴
هر که بیند در زمان آن حسن او کافر شود / 92

هر که زلفش دید کافر شد به حُکم / 279
هِل تا به جهان در پر و بالی بزنیم / ۱7۰

هم جور کشم بتا و هم بستیزم / ۱67
همه جور من از بلغاریانست / ۱۰۴

همه رنجِ من از بلغاریان است / 59، ۱۴8، ۱69، 337
هیچی، هیچی، وزان حدیثک هیچی / ۱86

یا من برِ تو رسول بایَم یا تو / 3۴۰
یک روز گذر کردم در کوی تو من / ۱38



نمایهٔ ابیات تازی

اعجز عن درك الإدراك إدراك / 287
کَفَرْتُ بِدینِ الِله وَالکُفْرُ واجِب / ۱5۴

تی لا تُنتقیل / ۴7
ّ
ما هذه القُر�ی ال

فَی مَعَدِّ / 63
َ
و غادة مِن سَل

انّها / ۴7
َ
بَعِیدِ ف

ْ
 ال

َ
وَ مَنْ یَرْجُ مَعْرُوف



گان و نوادر ترکیب ها نمایۀ واژ

آتش پرستی / 83، ۱53، ۱5۴، ۱7۰، 2۰5، 2۱5، 2۱6
آتش معنوی / ۱29، 2۴6

آخریّت / ۱۱8
آمُخته / 73

آوریدند / ۱98، 3۱7
آیات کبرا / 256

ابرو / 259
ابروی / ۱۴6

ابلهیْ بهشتی / ۱29، 2۴5
حداث / ۱3۰، 2۴7

َ
ا

احکام ر�و�ی / ۴5
احوال باطن / 283

احوال درونی / ۱56
ادرار / 7۴، ۱9۴، 3۱5

ادراک حسّی / ۱7۴، ۱75، ۱76، 298
اذکار / ۱23

ارادت / 27، 3۱، 38، ۱۱8، ۱23، ۱۴۱، ۱7۱، ۱8۰، ۱87، 
3۰2 ،283 ،236 ،235 ،225 ،2۰9 ،۱95 ،۱89 ،۱88

ارباب البصائر / ۱62، ۱87، 289
ارکان بهشت / 77

ارکان دنیا / 77
از خود بدر آید / ۱۴5، 228

ازلیّت / 225
اسلام مجازی / 78، 28۱، 282

اسماء الهی / 87
اضداد / ۱۴8، 269، 272، 28۰

افتیمون / 2۱8
افیون / 2۱8

اقطاع / 72، 7۴، ۱78، ۱9۴، 3۰۰، 3۱5
اِماتۀ حسّیه / 83

امام معصوم / ۴۴، 8۰، 8۱، ۱82، ۱83، 3۰5، 336
امانت / ۱5۱، 2۴7، 276، 277

انغلاق / 3۱5
ورامه / 2۰3، 32۱

ُ
ا

اوّلیّت / ۱۱8، 225
اهل حقیقت / ۱63

اهل سُکر / 23۰، 235، 25۱
اهل سلوک / ۱56، 283

اهلیت / ۱۱8، ۱۱9، 227، 237
اهلیت یافتن / 237

ایجاد / ۱23، 226
ایمان احمدی / ۱32، 252

بادید آمده اند / ۱92
بادید آید / 2۱3، 3۰۰، 3۰5، 3۱۱

بادید نیاید / ۱29، 2۴5
باز دادن / ۱۱9

باقی / ۱22
بباید / ۱22، ۱39، ۱۴9، ۱52، ۱6۰، ۱6۴، ۱72، ۱78، ۱83، 
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27۴ ،23۴ ،2۱6 ،۱95 ،۱8۴
بُت / ۱35، ۱38، ۱۴۰، ۱۴6، ۱5۱، ۱52، ۱53، ۱5۴، ۱62، 

28۱ ،268 ،265 ،۱7۰ ،۱6۴
بُت پرستی / ۱5، ۱۴۴، ۱۴6، ۱53، ۱5۴، ۱7۰، ۱92، 2۰5، 

2۱5
بت پرستی ظاهر / ۱62

بتکده / ۱22، 3۴۰
بَرْدُ الیقین / ۱83

برسیده / 223
بُرقع / ۱26، 2۴2

بشریّت / 88، 89، 97، ۱۱9، ۱28، ۱3۰، ۱32، ۱38، ۱56، 
 ،252 ،25۱ ،25۰ ،2۴6 ،2۴۴ ،233 ،227 ،22۱ ،2۰۱

293 ،287 ،283
بشریّت آدمی / 88، ۱28، 2۴۴

بصر / ۱۱7، ۱۱8، ۱22، ۱75، 225، 23۴، 27۰
بقا / ۱39، 2۰۰، 233

بُلعَجب / ۱9۴
بُله / 259، 3۱5

بوسگکی / 253
به پی نیوفتد / 2۰5، 323

بهشت / 7۴، 77، 88، ۱۰۴، ۱2۱، ۱25، ۱26، ۱28، ۱29، 
 ،2۴۱ ،۱96 ،۱9۴ ،۱89 ،۱83 ،۱5۰ ،۱39 ،۱3۱ ،۱3۰

 ،266 ،265 ،259 ،256 ،25۰ ،2۴7 ،2۴6 ،2۴5 ،2۴2
336 ،3۱6 ،295 ،275

بهشت خواص / ۱25
بهشت عوام / ۱25

بهشت معنوی / ۱29، 2۴6
بیارد گفتن / 329

بیاض / ۱27، 2۴3
بیتکی / 22

بی خودی / ۱29، ۱3۴، 228، 233، 2۴7
بیهُده / ۱66، 2۱3، 266

پای / ۴7، 5۱، 53، ۱۰۰، ۱۰۱، ۱۰۴، ۱22، ۱39، ۱۴۴، ۱۴7، 
 ،272 ،26۴ ،26۰ ،259 ،233 ،2۰8 ،۱8۴ ،۱8۰ ،۱7۴

33۱ ،325 ،32۴ ،32۱ ،3۱3 ،295 ،29۴ ،282 ،277

پختگی / 37، 8۰، 9۴، ۱22، ۱23، 23۴
پرده دار / 268

پُرکین / ۱3۴، 25۴
پیِ او گیریم / 228

پیر / 3۰، 32، 33، 3۴، 36، ۴۴، 5۰، 5۱، 8۱، 82، 8۴، 
 ،۱32 ،۱3۰ ،۱۱9 ،۱۰8 ،۱۰6 ،۱۰۴ ،99 ،98 ،92 ،9۰ ،86

 ،۱8۴ ،۱78 ،۱77 ،۱6۴ ،۱6۱ ،۱56 ،۱۴5 ،۱۴۴ ،۱3۴
 ،263 ،259 ،255 ،25۴ ،252 ،235 ،229 ،227 ،۱9۱

3۴۴ ،3۱7 ،283 ،28۱ ،27۴ ،266
پیران / 23، 27، 29، 3۰، 3۱، 33، 36، ۴5، 7۰، 9۱، 99، 

227 ،۱97 ،۱8۴ ،۱23
پیراهیدن / 236

پیر خرابات / ۱32، 252
پیری پخته / ۱23، ۱8۴، ۱98، 2۰7، 235

ترسا / 73، ۱33، ۱۴۴، 253، 265، 283، 3۴۰
ترسایی / 95، ۱33، ۱55، ۱92، 2۰6، 253، 283

ترک عادت / ۱2۰، 23۰، 293
تسبیح / ۱6، ۱23، ۱25، ۱36، ۱6۴، 2۰۰، 23۴، 2۴۰، 256

تسلیم / ۱25، ۱9۱، 2۴۰، 259، 286
تشبیه / 75، 79، 83، 9۰، ۱56، ۱57، ۱92، ۱96، 2۱3، 28۴، 

328 ،327 ،322 ،3۱6
تصرّفکی / 2۰5

تصنیف / 2۴، 29، ۴3، ۴9، ۱6۱، ۱79، ۱86، 2۰9، 2۱۱، 
288

تعطیل / ۱96، 3۱6
تکلیف / ۱56، ۱65، ۱9۱، 2۰۱، 283

تلاشی و فنا / ۴5
تَمَثّل / 36، 87، 88، 89، 9۰، ۱28، ۱3۰، ۱3۱، ۱32، ۱۴۰، 

278 ،25۰ ،۱۴۱
تمکین یابند / 7۴، ۱9۴، 3۱5

تنگی / ۱6۰، ۱75
توحید / 85، ۱۰۱، ۱5۴، 22۴، 239، 252، 268، 279، 285

توسنی / ۱37
تهلیل / ۱25، 2۴۰

ثالث / ۱5۴، 28۰



گان و نوادر ترکیب ها   |   36۵  نمایۀ واژ

دور / ۱83، 3۰6 لجُ الصُّ
َ
ث

جادۀ شرع / ۱29
جامۀ بشریّت / ۱3۰

جلال / ۱۰9، ۱۱8، ۱68، ۱7۰، 2۰7، 2۰8، 2۱۰، 275
جمال / ۱5، 32، 8۴، 86، 87، 89، 9۰، ۱۰8، ۱۱7، ۱۱8، 

 ،۱۴6 ،۱۴5 ،۱۴3 ،۱۴۰ ،۱39 ،۱37 ،۱36 ،۱3۴ ،۱27
 ،275 ،26۰ ،2۴8 ،۱92 ،۱9۱ ،۱68 ،۱67 ،۱63 ،۱6۰

3۴۴ ،28۰ ،279
جُنُب / 7۴، ۱9۴، 2۴7
جنّت / ۱2۱، ۱۴3، 2۴۰

جولاهی / 76، 2۰8، 326
جوهر / 76، 87، ۱۰2، ۱39، ۱۴۰، ۱۴8، 26۰
جهود / 73، ۱۴۴، ۱88، 265، 32۴، 3۴۰

چشم دل / 23۴، 238، 2۴8، 293، 3۱۰، 3۱3
چشم سر / 3۰6، 3۱۰

حجاب / ۱5، ۱2۰، ۱2۱، ۱2۴، ۱26، ۱27، ۱3۰، ۱36، ۱37، 
 ،2۴3 ،2۴2 ،237 ،232 ،23۰ ،229 ،۱68 ،۱55 ،۱۴5

287 ،267 ،257 ،256 ،255 ،25۰ ،2۴9 ،2۴6
حجاب بیگانگی / ۱27، 2۴3

حجاب معرفت / ۱2۴، 237
حجاب های نورانی و ظلمانی / 237، 2۴2، 256، 292

حَدَث / ۱3۰، 2۴7، 323
حدوث عالم / ۴۴

حدیث تفرقه / 82، 229، 265، 328
حسّ اندرونی / ۱22، 23۴

حسّ بصر / ۱22
حضور / 33، ۱23، ۱2۴، 235، 239، 3۰3، 32۴

حقیقت / 32، ۴3، ۴۴، 59، 7۴، 8۱، 82، 85، 86، 92، 
 ،۱3۱ ،۱29 ،۱27 ،۱26 ،۱2۴ ،۱23 ،۱22 ،۱2۰ ،۱۱8 ،۱۰۴

 ،۱6۰ ،۱59 ،۱57 ،۱53 ،۱5۱ ،۱۴8 ،۱۴5 ،۱39 ،۱32
 ،2۱2 ،2۱۰ ،2۰۰ ،۱82 ،۱8۱ ،۱79 ،۱73 ،۱68 ،۱6۴ ،۱63

 ،266 ،252 ،2۴6 ،2۴3 ،238 ،229 ،2۱9 ،2۱۴ ،2۱3
329 ،3۱9 ،3۰7 ،3۰2 ،293 ،292 ،278 ،27۰ ،267

حقیقت یقین / ۱2۴
حکم خطاب / ۱56، 283

حلولی / ۱۴3، 263
حوریان / ۱29، 2۴5

حوصله / ۱73، 2۴9، 297، 327
حیات / 3۱، 32، 39، ۴3، ۴6، ۴8، 53، 8۱، 82، 85، 

 ،27۰ ،۱89 ،۱۴۱ ،۱37 ،۱35 ،۱3۴ ،99 ،98 ،97 ،86
29۴ ،287

حیاکت / 76، 2۰8، 326
خال / ۱۴۱، ۱۴5، ۱۴6، ۱۴7، ۱68، 26۱، 267

خال سیاه / ۱۴5، 26۱، 267
خالی ننشیند / ۱8۱، 3۰۴

خانقاهیان / 36، 38، ۴۰، 5۰، 5۱، 62، 66، 73، 9۰، 
۱۰7 ،۱۰3

خدّ / ۱۴۰، ۱۴5، ۱۴6، ۱۴7، 26۱، 262
خدِّ شاهد / ۱۴5

خرابات / 95، ۱32، ۱33، ۱5۱، ۱55، ۱66، 25۱، 252، 
339

خرابات خانه / 252
خرابات خانۀ کفر / ۱32

خراباتی / ۱32
خراباتیان / ۱32، 25۱

خروشی بزنیم / ۱32، 25۱
خشوع / ۱23، 235

خصال حمیده / 2۴5
خصال ذمیمه / 2۴5

خلعت / ۱2۱، ۱39، ۱۴7
خلقت / 36، 86، ۱۰6، ۱23، 23۰، 235
خواجۀ خواجگان / 3۱، ۱۰2، ۱67، ۱68

خودبین / ۱3۴، 25۴، 272
خودبینان / ۱۴7، 272

خودبینی / 25۱
خود را به دست آرد / ۱۱8

خوف / 2۱8، 2۴3، 3۱2، 33۱
دامن گیر شود / ۱38، 258

دانستمی / ۱26
داننده / ۱72، 296، 33۰
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دباغت / ۱23، 236
دربان / ۱33، 253، 268، 27۱، 275، 3۰8

در شویم / ۱32، 25۱
درنگر / ۱5۴

دستار / ۱32، 25۱
دست فراهم ندهد / ۱23، 235

دشخواری / ۱9۰، 3۱2
دَلال / ۱۴7

دلبری / ۱۴7، 272
دماغ / ۱7۱، ۱72، 295

دم نزنی / 233
دوزخ / 88، ۱2۴، ۱29، ۱3۰، ۱۴3، ۱5۰، 229، 23۱، 2۴6، 

338 ،265 ،25۱
دِیَت / ۱۴3، 26۴

دیدار / 27، 28، 3۱، 33، 36، 39، ۴5، 8۱، 89، ۱6۰، ۱82، 
3۰۴ ،3۰2 ،287 ،27۱ ،256 ،2۴6

دین / 3۴، ۴۴، 53، 63، 7۴، 76، 79، 83، 9۴، ۱2۱، 
 ،۱57 ،۱52 ،۱5۱ ،۱5۰ ،۱۴6 ،۱۴5 ،۱۴۴ ،۱۴۰ ،۱3۰ ،۱2۴

 ،۱99 ،۱98 ،۱97 ،۱9۴ ،۱89 ،۱85 ،۱77 ،۱73 ،۱72
 ،2۴۰ ،235 ،23۰ ،22۰ ،2۱9 ،2۱8 ،2۱۰ ،2۰۴ ،2۰2 ،2۰۰
 ،267 ،266 ،265 ،26۴ ،26۰ ،259 ،25۴ ،252 ،2۴6

332 ،32۰ ،3۱2 ،297 ،292 ،28۴ ،278 ،276
دیوانگان / ۱5۱، 277، 278، 29۰، 3۰5، 3۱3

دیوانگی / 86، ۱3۴، ۱52، 277، 278
دیوانگیِ عشق / 25۴

ذات / 83، ۱۰9، ۱۱7، ۱۱8، ۱26، ۱56، ۱7۱، 2۱۱، 223، 
 ،267 ،26۱ ،26۰ ،256 ،2۴3 ،2۴2 ،237 ،225 ،22۴

329 ،289 ،287 ،285 ،28۴ ،28۰ ،279 ،27۰
ذوق / ۱5، 29، 83، ۱55، ۱76، ۱78، 2۰5، 2۴5، 2۴6، 

333 ،323 ،299 ،25۱
راه خیال / ۱38
راه عیان / ۱38

رایضی / ۱37
رای کنم / ۱7۰، 29۴
رؤیای حقیقی / ۴5

رؤیت / ۱2۴، 237، 2۴9، 25۰، 279، 28۰، 287، 3۰6
ر�و�بیت / 5۱، 92، ۱۴۴، ۱52، ۱53، 277، 278، 3۱9

رَخْت بر صحرای صورت آرَد / ۱37
رسته شوند / ۱52، 277

رسوم ظاهری / 25۱
رضا / 62، ۱25، ۱۴9، ۱65، 2۴۰، 283

رفتار خضر / 85
رقص / 22

رنگ / 33، ۱۱7، ۱2۰، ۱3۰، ۱3۴، ۱37، ۱39، ۱6۴، ۱75، 
3۴۰ ،339 ،338 ،27۱ ،27۰ ،269 ،223 ،۱8۴

رونده / ۱2۱، ۱38، ۱۴5، ۱۴6، ۱52، ۱56، 258، 267، 278، 
283

روی وا تو نماید / ۱63
رهرو / ۱33، 253

رهی / ۱2۱، ۱39، ۱۴5، 23۱
ریش / ۱2۱، 23۱

زاهد / 8۴، 85، 2۴۰، 2۴3
زُحل / ۱22

زرق فروش / ۱39، 259
زکات / ۱23، ۱88، ۱89، 28۴، 3۱۱، 3۱2، 33۱

زلف / ۱33، ۱۴۰، ۱۴۱، ۱۴5، ۱۴6، ۱۴7، ۱6۴، ۱68، ۱76، 
3۴۱ ،339 ،338 ،299 ،269 ،26۱ ،26۰ ،253 ،22۱

زنّار / 9۰، 95، ۱۴6، ۱52، ۱5۴، ۱55، ۱62، ۱7۰، ۱7۱، ۱92، 
295 ،289 ،278 ،268
زنّارداری / 2۰5، 2۱5، 278

زنّار ظاهر / ۱62، 289
زندقه / ۴۰، ۴۴، ۱۰۱

زندیقی / 2۱9
زنهار / ۱22، ۱27، 267، 3۴۱

زهد / 26، 8۴، 85، 273، 283، 3۰۴، 3۱8، 333
زهره / 272

زیرکی / 86، 9۱، ۱3۴، 25۴، 33۴
سالک الطریق / 326

سالکان / ۱۰3، ۱33، ۱5۱، ۱5۴، ۱7۰، 2۰7، 2۰8، 2۱2، 
266 ،227
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ستارگان ثابت / ۱22، 23۴
سرِ چه داری / 26۴

سرورِ مهجوران / ۱۰2، ۱66، ۱67، ۱68
سعادت / ۱۰2، ۱۰6، ۱۰7، ۱37، ۱62، ۱89، ۱98، 2۰۱، 2۰2، 
3۴6 ،327 ،3۰2 ،3۰۱ ،273 ،272 ،236 ،227 ،2۰9

سعید / 236
سفسطه / 2۰5، 2۱3، 2۱5، 323، 329

سلوک / 28، 36، 37، ۴9، 6۱، 62، 66، 86، 9۰، 9۱، ۱۰۴، 
 ،2۰8 ،2۰7 ،2۰5 ،۱98 ،۱73 ،۱72 ،۱59 ،۱56 ،۱33

 ،252 ،2۴5 ،2۴۰ ،235 ،232 ،23۰ ،229 ،227 ،2۱2
 ،295 ،292 ،283 ،279 ،267 ،266 ،265 ،26۴ ،253

3۰۴ ،3۰۱ ،296
سماع / 22، ۱۰9، ۱37، ۱۴۰، 257، 26۰، 3۱8، 32۱

سماع قرآن / ۱37، 257
سمع / ۱۱7، ۱۱8، ۱26، ۱6۱، ۱7۱، ۱76، 225، 2۴2، 288

سمع باطن / ۱26، 2۴2
سموم قهر / ۱۰۴، 269

سواد / ۱27، 2۴3، 267، 27۰، 28۰
سودا / 97، ۱38، ۱۴3، ۱5۱، 25۴، 26۴، 277

سودایی / 95، ۱۴3، ۱5۱، ۱55، 262، 26۴، 277، 283
سوفسطائی / 329

شاهِ حبش / ۱۰۴، ۱۴5، ۱۴6، 267
شاهد / 89، 9۰، 98، ۱۰3، ۱3۱، ۱32، ۱۴۰، ۱۴5، ۱۴6، 

 ،26۰ ،25۰ ،2۴9 ،2۴8 ،239 ،۱5۴ ،۱52 ،۱5۱ ،۱۴7
333 ،28۱ ،269 ،267

شاهدبازی / 89، 9۰، ۱3۱، ۱32، ۱۴5، 2۴8، 25۰
شاهدبازی مجازی / 9۰

شاهد حقیقی / 89، ۱32، 25۰
شاهد مجازی / 89، 9۰، ۱32، 25۰

شب معراج / 88، ۱29، 2۴5، 2۴6، 2۴9
شخص روحی / ۱56، 283

شخص قالبی / 283
شرک / ۱5۴، 277، 279، 28۰، 288، 3۱3

شریعت / 79، 8۰، 85، 88، 92، 93، ۱۴۱، ۱۴5، ۱5۱، ۱53، 
 ،29۰ ،286 ،283 ،267 ،266 ،262 ،26۰ ،229 ،226

3۴5 ،3۰۴
شریعتِ حقیقت / 85

شریعتِ عادت / 85
شطح گویی / 279

شطحیات صوفیه / ۴5
شطرنجیان / 2۰7

شقاوت / ۱۰2، ۱۰۴، ۱۰6، ۱۰7، ۱87، ۱9۰، 2۰۱، 2۰2، 236، 
3۰2 ،273 ،272

شقی / ۱۰6، ۱۰7، ۱۱8، 227، 236
شوق / 28، 85، 97، ۱23، ۱25، ۱۴3، ۱52، 235، 2۴۰، 

25۱
شهید / ۱2۴، ۱33، 239، 253

شیدا / 93، ۱33، 253
صاحب شریعت / ۱5۱

صانع / ۱53، 279، 296
صُداع / ۱52، 278

صراط / 88، ۱29، 2۴5
صراط مستقیم / ۱29، 2۴5

صفات / ۴5، 75، 78، 83، 85، 86، ۱۰۰، ۱۱7، ۱۱8، ۱26، 
 ،22۴ ،223 ،2۱۱ ،2۰9 ،۱96 ،۱95 ،۱76 ،۱7۱ ،۱56
 ،2۴۴ ،2۴3 ،2۴2 ،23۴ ،233 ،227 ،226 ،225

 ،276 ،269 ،266 ،26۱ ،256 ،25۴ ،25۱ ،25۰ ،2۴6
328 ،327 ،322 ،3۱6 ،3۱۴ ،3۰6 ،285 ،28۴ ،283

صفات انسانی / ۴5
صفات بشری / ۴5، 78، 85، 227، 233، 2۴۴، 25۰، 

283 ،266 ،25۴
صفات ذمیمه و محموده / 2۴6

صنع / 226
صورت بندد / ۱۴6، ۱۴8، ۱62، ۱93، 268، 272، 289

صیاد ازل / 257
صِیاغت / 76، 2۰8

صیافت / 326
ضبّ / ۱77، 299

طاعت / 3۴، 78، 8۴، 9۴، ۱۰2، ۱29، ۱۴8، ۱5۱، ۱78، 
 ،3۰2 ،282 ،272 ،2۴7 ،2۴۱ ،23۰ ،2۰۱ ،۱82 ،۱8۱ ،۱8۰
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32۰ ،3۰8
طالب / ۱2۰، ۱2۱، ۱26، ۱3۴، ۱38، ۱39، ۱6۰، ۱89، ۱9۱، 

322 ،287 ،2۱۰
طبایع / 3۴، 77، ۱83، 336

طریق الله / ۱28
طریقت / ۴5، 88، ۱۰9، ۱2۰، ۱۴5، 226، 23۰، 265، 266، 

3۱3 ،3۰۴ ،27۴ ،27۰ ،267
طغرای سلطان / ۱9۱

طلب / ۴3، ۱2۰، ۱2۱، ۱28، ۱6۰، ۱6۱، ۱62، ۱66، ۱77، 
 ،2۱9 ،2۱۰ ،2۰3 ،2۰2 ،۱98 ،۱95 ،۱9۴ ،۱93 ،۱89 ،۱87

 ،3۱۴ ،288 ،287 ،25۰ ،2۴5 ،2۴۴ ،238 ،22۱ ،22۰
3۴5 ،322

طهارت / ۱3۰، 2۴7
طهور / ۱3۰، ۱6۰، ۱69، 2۴7، 287، 29۴

ظاهرآرایی / 25۱
ظاهر�بینان / ۱۱9، 228

ظاهرگرایی / 25۱
عادات بشری / 25۱

عادت پرستی / ۱5، 73، ۱27، ۱32، 2۴3، 25۱
عاشق / 36، 86، 87، 93، 96، 98، 99، ۱۰2، ۱۰3، ۱۰۴، 

 ،۱۴۰ ،۱39 ،۱38 ،۱37 ،۱36 ،۱35 ،۱3۴ ،۱33 ،۱3۰
 ،۱63 ،۱6۱ ،۱5۱ ،۱۴9 ،۱۴6 ،۱۴5 ،۱۴۴ ،۱۴2 ،۱۴۱

 ،2۴۰ ،237 ،229 ،۱99 ،۱89 ،۱86 ،۱79 ،۱65 ،۱6۴
338 ،3۱8 ،287 ،278 ،258 ،256 ،25۴ ،253 ،25۱

عاشقِ دیوانه / ۱۴8
عاشق مبتدی / ۱38

عاشقی / 52، 86، 99، ۱۰۴، ۱33، ۱3۴، ۱۴3، ۱6۰، ۱98، 
3۴۰ ،338 ،289 ،25۴ ،252

مِ آخرت / ۱28
َ
عال

عالم احکام / ۱۰6
مِ الهی / ۱23، ۱28، ۱۴8، 236

َ
عال

عالم امر و نهی / ۱56، 283
مِ باطن / 88، 89، 9۰

َ
عال

عالم بشریّت / 88
عالم تخیّل / ۴2

عالم تفرقه / 279
عالم تفکّر / ۴7، 237

عالم تَمَثّل / 87، ۱28، ۱3۰، ۱۴۰
عالم حیوانی / ۱23، 236

عالم خارج / 88، 23۴
عالم خلق / ۱۰۱، 223

عالمِ دل / ۱63
عالمِ ذر / 257، 275

عالمِ ذوق / 323
عالم ذهن / 298

عالم روحانیت / ۱3۰
عالم سخن / ۴۴

عالم سیر و سلوک / 66
عالمِ شرعی / ۱56، 283

عالم صورت و جسمانیّت / 267
عالم عرفان / 97
عالم عشق / ۱۰۰

عالم عقل / ۱75، 298
عالمِ قال / 323

عالم قدس الوهیت / ۱53
عالم لاهوت / 25۱

مِ مجاز / 89، ۱۰3
َ
عال

مِ ملکوت / ۱22، ۱28، 23۴
َ
عال

مِ نطق / 83، 323
َ
عال

عالم هستی / ۱۰2، ۱۰3
عالمیّت به جزئیات / ۴۴

عالم یقین / ۱29
عبودیت / 2۴۱، 2۴7، 266، 287

عجمی / ۴9، 56، 7۴، ۱72، 296
عدل / 72، ۱۱8، ۱77، ۱78، ۱79، ۱86، 225

عدم / 56، 75، 79، ۱۱7، ۱22، 225، 228، 252، 267، 27۰، 
3۰8 ،286 ،28۰

عر�بیّت حروف / 2۴2
عَرَض / 76، 87، ۱۰2، ۱39، ۱۴۰، 26۰

عشق / 26، 35، 36، 37، 52، 63، 67، 85، 86، 87، 89، 
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 ،۱2۱ ،۱۰۴ ،۱۰3 ،۱۰2 ،۱۰۰ ،99 ،98 ،97 ،95 ،92 ،9۰
 ،۱37 ،۱36 ،۱35 ،۱3۴ ،۱33 ،۱32 ،۱3۱ ،۱3۰ ،۱25
 ،۱۴9 ،۱۴5 ،۱۴۴ ،۱۴3 ،۱۴2 ،۱۴۱ ،۱۴۰ ،۱39 ،۱38

 ،۱65 ،۱6۴ ،۱63 ،۱62 ،۱6۰ ،۱55 ،۱52 ،۱5۱ ،۱5۰
 ،233 ،23۰ ،2۰۰ ،۱99 ،۱98 ،۱92 ،۱82 ،۱7۰ ،۱67 ،۱66

 ،255 ،25۴ ،253 ،252 ،25۱ ،25۰ ،2۴8 ،2۴۰ ،235
 ،282 ،276 ،27۴ ،266 ،265 ،26۴ ،26۱ ،259 ،258

3۴۴ ،338 ،33۴ ،333 ،3۱8 ،292 ،29۰ ،289 ،287
عشقِ ازل / ۱36

عشق ازلی / ۱38
عشق الهی / 89، ۱۰۰، ۱۰2، ۱۴۴، 26۱، 265، 282، 3۴۴

عشق بزرگ / 86
عشقِ حقیقی / ۱۴۴

عشق خالق / ۱33، ۱35
عشقِ دنیوی / ۱67

عشق صغیر / 86، ۱35
عشق کبیر / 86، ۱۴۰

عشق کوچک / 86
عشق لیلی / ۱3۴، ۱36

عشقِ مخلوق / ۱33
عشقِ میانه / 86

عصمت / 82، 8۴، ۱53، 295، 3۰5، 3۰8
عصمت شریعت / ۱53

عصمت قالب / ۱53
عصیان / ۱۰2، ۱۴8، 272

عقل / ۴3، ۴۴، 76، 8۰، 8۱، 86، 88، ۱22، ۱29، ۱۴۰، 
 ،۱82 ،۱75 ،۱7۴ ،۱7۱ ،۱7۰ ،۱65 ،۱63 ،۱53 ،۱52

 ،2۱2 ،2۰6 ،2۰۴ ،2۰3 ،2۰2 ،۱96 ،۱9۴ ،۱9۱ ،۱85 ،۱83
 ،289 ،286 ،276 ،27۰ ،2۴6 ،23۴ ،233 ،22۴ ،2۱۴

3۰9 ،299 ،298
عقل ظاهر / ۱9۴

علم الهی / ۱56، 273، 275، 28۴
علم الیقین / ۱29، 238، 2۴6
علمای جاهل / ۴8، ۱2۰، 229

علم دل / 229

علم زبان / ۱2۰، 229
علم قلب / ۱2۰، 229

علم کلام / 2۴، 25، 26، 79، 8۰، 332
علوم الهی / ۱2۰، 229
علوم ربّانی / ۱2۰، 229

علی الاطلاق / 2۱۰، 327
عناصر / 77

عناصر آن جهانی / 77
عناصر این جهانی / 77

عناصر حقیقی / 77
عناصر کون و فساد / 77

غاشیه / 3۱3
غبطت / 239

غر / ۱95
غرچه / 257

غمان / 26۴، 338
غمزه / 2۴2، 2۴3، 255، 258، 259، 272

غمزۀ جان ربا / ۱26
غمزۀ هلاک / 72، 2۰3، 32۱

غمی / 255
غَنج / ۱۴7

غنی / ۱22، 233
فارق / ۱2۰، 229

فانی / ۱22، ۱89، ۱93، 2۰9، 233
فتوا / 39، ۴6، ۱۱8، ۱65، 226، 285، 29۰

فتوح / ۱۱9، ۱۴3، 228، 26۴، 267
فراخی / ۱۱7، ۱۱8

فرا رسیده / ۱۱7
فراش / ۱38، 258
فراق درون / ۱66
فراق ظاهر / ۱6۴
فرزند ظاهر / 2۰۰

فریشتگان / ۱22، ۱25، ۱66، ۱68، 23۴، 2۴۰، 29۱
فریشته / 78، ۱28، 23۴، 2۴۰، 2۴5

فریشتۀ آسمان / ۱22
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فریشتۀ باد / ۱22
فریشتۀ باران / ۱22
فریشتۀ زمین / ۱22

فطرت / 27، ۱23، 2۰6، 257
فقرِ حقیقی / 233

فقیر / ۱22، 233، 262
فلسفی / 33، ۴3، 5۱، 75، 76، 77، 78، 79، 98، ۱55، 

3۰6 ،283 ،25۴
فنا / 27، ۴۴، ۴5، ۱28، ۱29، ۱39، 233، 2۴۴، 253، 

297 ،296 ،289 ،27۰ ،269
فنا و تلاشی / ۴۴

دَر / ۱68، 2۰۱، 3۱9، 327، 328
َ
ق

قِدَمِ / ۴۴
م / ۴۴

َ
قِدَمِ عال

قربت / 27، 28، 86، ۱2۱، ۱2۴، ۱33، ۱93
ربِ ظاهر / ۱6۴

ُ
ق

قضای ازلی / ۱65، 29۰
قطاع الطریق / 3۰۰

قفل بشریّت / ۱۱9
قلم الله / ۱۱9

قلم امر / ۱56، 283، 29۰، 29۱
قلندری / ۱5۱، 27۰، 276

لیه / ۱83
َ
ق

قماربازی / 252
قوّالی / 26۰، 3۱8

قولنج / ۱9۰
قیامت / ۱2۴، ۱27، ۱37، ۱8۱، ۱88، ۱9۴، 275، 276، 

3۱5 ،3۱۱ ،293 ،282
کاجکی / ۱5۴، 28۰

کاروان / ۴2، ۱79
کافر / 8۰، 92، 93، 9۴، ۱۰3، ۱۴۱، ۱۴۴، ۱۴5، ۱۴6، ۱۴7، 

 ،279 ،252 ،2۴۰ ،2۱9 ،۱62 ،۱5۴ ،۱53 ،۱52 ،۱۴9
32۰ ،3۰۴ ،282

کافری / ۱32، ۱۴6، ۱89، 252، 275، 277
کبریای الله / ۱36

کبریت احمر / 326
کرا کردن / 2۱3

کرامات / ۱2۴، 239
کَرَم / ۱6۴، 226

کفر / ۱6، ۴۰، 5۱، 6۰، 78، 85، 95، 97، ۱۰2، ۱۱8، ۱2۱، 
 ،۱5۱ ،۱۴8 ،۱۴7 ،۱۴6 ،۱۴3 ،۱۴۰ ،۱32 ،۱3۱ ،۱22
 ،۱89 ،۱7۰ ،۱6۴ ،۱59 ،۱56 ،۱55 ،۱5۴ ،۱53 ،۱52

 ،277 ،27۰ ،269 ،263 ،252 ،233 ،2۱5 ،2۱۰ ،2۰3
3۱9 ،285 ،282 ،28۱ ،28۰ ،279

کفر الهی / 279، 28۰
کفر اوّل / ۱53، ۱5۴، 28۰

کفر ثالث / ۱5۴
کفر ثانی / ۱5۴، 28۰

کفر جلالی / 279
کفر جمالی / 279

کفر چهارم / ۱5۴، 28۰
کفرِ حقیقت / ۱53

کفر حقیقی / 78، 97، ۱5۴، 252، 279، 28۰، 28۱، 282
کفرِ ظاهر / ۱53
کفر قلب / ۱53

کفر محمدی / ۱5۴، 279، 28۰
کفر محمود / 252، 279، 28۰

کفر مذموم / 252، 279
کفرِ نفس / ۱53، 28۰
کلمات روحانی / ۱2۰
کم زنان / ۱22، 233

کم زنی / ۱22، ۱۴3، ۱5۰، 23۴، 26۴، 276
کَنِش / ۱22، 233

کُتّاب / ۱73 کودکانِ 
کهنه گلیم / ۱۰2
کیمیاگر / 236

کیمیاگری / ۱23، ۱3۰، 236
گاورس / ۱96، 2۰3، 3۱6

گبران / 2۱2، 328
رد / 257

ُ
گ
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گسیل کرد / ۱6۴
گشّی / ۱۴7

نج بُوَد / ۱6۰، 288
ُ
گ

لا بل / 6۱، ۱6۰، ۱6۱، ۱67، ۱73، ۱77، ۱8۰، ۱85، ۱86، 
 ،287 ،22۰ ،2۱9 ،2۱۴ ،2۱۰ ،2۰8 ،2۰۴ ،2۰3 ،۱98 ،۱96

288
لا بلکه / ۱72، ۱82، 296

لانُقَط / ۱۰3، ۱۰۴، ۱۴7، 269، 27۱
بّ دین / 2۰۰

ُ
ل

لطف / 3۴، 87، ۱۱8، ۱25، ۱39، ۱۴2، ۱۴9، ۱5۰، ۱66، 
3۴۴ ،3۰8 ،226 ،2۱8

لعنت / ۱۰2، ۱۰3، ۱۰۴، ۱۴6، ۱5۰، ۱67، 2۱۱، 268، 276
لقاء الله / ۱۴5

لقلقۀ لسان / ۱72، 296
لم یزل / 59، ۱68، 2۱۰، 293

مْ یَزَلیّت / 225
َ
ل

لوح محفوظ / ۱27، 2۴2، 2۴3
مالک المُلک / ۱۱9

مباح / ۱97، 22۰
مُثُلِ افلاطونی / 77

محبّت / ۱۴۱، ۱۴2، ۱۴9، ۱77، 235، 2۴۰
محبت سه گانه / 258

محبتِ نَفْس / ۱32
مُحتَجب / 225

محجوبان / 78، ۱28، ۱29
مُحدَث / ۱3۰، 2۴7، 3۱5، 332

محققان / 5۱، 53، 57، 58
مختلِط / ۱2۰

مخلص / ۱2۰، ۱63
مُدبران / 236

مدرسه / 38، ۱32، 25۱، 252، 297
مُدرکات / ۱75، ۱76، ۱77، 298

مُدرکی / 287
مذاهب هفتاد و سه گروه / ۱2۰

مذهب / ۴۴، 82، 83، 86، 9۰، ۱۰۰، ۱2۰، ۱2۱، ۱۴۰، ۱۴۴، 

 ،2۱3 ،2۱2 ،2۱۰ ،۱92 ،۱82 ،۱59 ،۱56 ،۱55 ،۱۴5
 ،267 ،265 ،26۴ ،26۰ ،25۴ ،23۱ ،23۰ ،2۱5 ،2۱۴

329 ،328 ،327 ،276 ،268
مذهب سفسطه / 2۱5
مردان مرد / ۱76، 2۱9

مرد رسیده / 27۴
مرگ / 32، ۴2، ۴8، 52، 86، ۱۰7، ۱28، ۱35، ۱56، ۱63، 

295 ،293 ،25۴ ،2۴۴ ،2۴3 ،2۰9 ،2۰2 ،۱88 ،۱87
مرگ اوّل / ۱28

مرگ حقیقی / ۱28، 2۴۴
مرید / 27، 28، 36، 39، ۴۱، 62، 72، 82، 8۴، ۱۱9، ۱۴5، 

 ،263 ،۱8۴ ،۱78 ،۱77 ،۱6۴ ،۱63 ،۱56 ،۱5۱ ،۱۴9
3۱۱ ،3۰3 ،3۰۱ ،29۰ ،27۴ ،27۰ ،266

مست مجازی / 25۱
مستوفی / 38، 39، ۴۰، ۴۱، 6۱، 66، 72، ۱۰7، ۱78، ۱83، 

3۰7 ،3۰۰
مشاهدت / ۱2۴، 239

مشبّهه / 83، 22۴، 3۱6، 322، 328
مُشرفِ / ۱78

مشرک / ۱5۴، 27۱، 282
مشهود / 6۰، 98، ۱۰۴، ۱3۱، 2۴9

مصحف / ۱72
مصدر الوجود / ۴۴

مصوّر / 87، 89، ۱3۱، 2۴9، 25۰، 28۴
مظلم / ۱۱7

معدومات / ۱22، 23۴
معشوق / 3۰، 36، 87، 9۰، 99، ۱۰2، ۱۰۴، ۱28، ۱3۰، ۱35، 

 ،۱۴6 ،۱۴5 ،۱۴۴ ،۱۴2 ،۱۴۱ ،۱۴۰ ،۱39 ،۱38 ،۱37
 ،۱66 ،۱65 ،۱63 ،۱62 ،۱6۱ ،۱6۰ ،۱52 ،۱5۱ ،۱5۰ ،۱۴9

 ،2۴۰ ،239 ،237 ،229 ،۱99 ،۱98 ،۱9۱ ،۱8۱ ،۱67
3۰5 ،299 ،29۰ ،268 ،256 ،255 ،253 ،2۴8 ،2۴۴

معشوقۀ غیر حقیقی / 25۰
معلم فریشتگان / 29۱

مُغ / ۱53، 265، 279
مُغان / 93، ۱53، 265، 279



37۲    |   خاصیت آینگی

مفتی دل / ۱۱8
مقام اوّل / ۱37، 257

مقام سوگند / ۱3۱
مقام شهود / 25۰

ملاقاتِ حقیقی / ۱63
ملاقات مجازی / ۱63

ملالت / ۱29، ۱۴۱، 259، 26۱، 32۰
ت / ۱۴۰، ۱۴6، ۱56، 26۰، 26۴، 268، 276

ّ
مل

مُلک / ۱۱9، ۱۴۰، ۱۴۴، ۱7۱، 228، 23۴
ك الرّیبح / ۱22

َ
مَل

ملکوت / ۱۱9، ۱22، ۱28، ۱7۱، 228، 23۴
ملکوتی / ۱۰۰، ۱23، ۱7۱، 23۴

مُلکی / ۱23، 23۴
ممیّز / ۱33، ۱6۰، 253، 286

مناظره / 96، 2۱۴، 329
مُنکر و نکیر / 2۴۴

موت / 85، ۱56، 25۴
موسای عادت / 86

مهندسان / 2۰7
میزان / 88، 333
میکده / ۱32، 25۱

ناداشت / ۱2۰، 23۰
نارسیده / 73، 7۴، ۱۱9، 227، 229

نار عزّت / 77
نامردان / ۱33، ۱39

نبرد / ۴3، ۱38، 258، 276
نشایستی / ۱۴7، ۱۴8، 272
نفس امّاره / ۱۱8، ۱۱9، 227

نفس کافر / ۱62
نقاب عزّت / ۱26

نُقَط / ۱68، 286
نگار خُتنی / 2۴۴

نوازنده / ۱37، 257
نور ابلیس / ۱۴6، ۱53

نور سیاه / 3۰، ۱۰۱، ۱۴5، ۱۴6، ۱۴7، ۱۴8، 267، 269

نور عزّت / ۱53
نور مصطفی / ۱۴6

نوشی بزنیم / ۱32، 25۱
نیّت صادق / ۱23
وا دهد / ۱92، 3۱3

وادید آمد / 2۱2
وادید آمدی / ۱88، 3۱۱
وادید نیارد / ۱88، 3۱۱

وا زان / ۱83، 3۰6
واصلی / ۱62

واقف شد / ۱6۴
وامانده / 2۰8، 32۴، 325

وانشانند / ۱96
وانگهی / ۴3، 55، ۱۴3

وانهند / ۱96
وحدت وجود / 97، 98، 99، 28۰

وصال / ۱22، ۱35، ۱37، ۱39، ۱۴3، ۱۴9، ۱52، ۱6۴، 
3۰3 ،297 ،29۰ ،269 ،255 ،۱99 ،۱66 ،۱65

وصال ظاهر / ۱66، 3۰3
وصلت / ۱2۴، 2۴7

هان و هان / ۱65، ۱68، 29۱، 292، 3۱9
هجران / ۱6، 85، ۱35، ۱37، ۱۴6، ۱۴9، ۱52، ۱6۴، ۱65، 

255
هستی / ۴۴، 86، 88، 89، ۱۰2، ۱۰3، ۱۰6، ۱۰7، ۱59، 22۴، 

 ،286 ،279 ،27۰ ،26۴ ،26۱ ،252 ،2۴۰ ،238 ،233
29۰ ،287

هفت آسمان / ۱22، ۱8۱، 23۴
هفتادهزار حجاب / 23۰، 237، 25۰، 255

هفتادهزار صورت / ۱32، 25۰
هم کاسگان / 32۱

همگنان / 2۱3، 2۱8
هیولی / 77

هیهات / 72، ۱26، ۱6۰، ۱67، ۱72، ۱9۰، ۱93، ۱99، 2۰3، 
3۱2 ،2۱2 ،2۱۱

یجُوز و لا یجُوز / ۱۱9، 228
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یر�وع / ۱77
یکتایی / 87، 95، ۱۴۱، ۱۴2، ۱۴۴، ۱55، 26۴

یمین الله / ۱۱9

ینبوع الوجود / ۴۴
یوم التغابن / ۱8۱



نمایۀ نام کسان

آدم ابوالبشر / 263
آسیه / ۱25، 2۴۱

ابراهیم خواص / ۱8۴، 3۰8
ابلیس / 3۱، 5۰، 59، 99، ۱۰۰، ۱۰۱، ۱۰2، ۱۰3، ۱۰۴، ۱۰7، 
 ،۱53 ،۱5۱ ،۱5۰ ،۱۴9 ،۱۴8 ،۱۴7 ،۱۴6 ،۱۴۴ ،۱۴۰

 ،272 ،267 ،265 ،263 ،۱69 ،۱68 ،۱67 ،۱66 ،۱55
3۴3 ،297 ،29۱ ،28۱ ،275 ،273

ابن ابی الحدید / ۱۰۰، ۱۰۱، 3۴3
ابن اثیر / 2۱، 2۴6، 3۴3

ابن المتوّج / 3۴3
ابن بابویه / 28۴

ابن تغری بردی / 3۱8
ابن جوزی / ۱۰۰، ۱۰۱، 297، 3۰۱، 3۴3

ابن حجر / 37، 3۴3
ابن حمدان / 286

ابن حیّان / ۱83، 3۰6، 3۰7، 336
ابن خفیف شیرازی / 9۰

ابن خلکان / 3۰۱، 3۰6، 3۴3
ابن داود اصفهانی / 9۰

ابن دُرَید / ۱8۴، 3۰9
ابن سِنان / 235
ابن سیرین / ۱8۱

ابن سینای بلخی / 3۴، 77، 78، 79، 93، 9۴، 95، 96، 
3۴3 ،282 ،28۱ ،2۴6 ،2۴5

ابن عباس / ۱۱9، ۱29، 228
ابن عر�ی / 36، 98، 227، 2۴9، 25۰، 268، 28۴، 3۴3

ابن عماد حنبلی / 3۴3
ابن ندیم / 3۱8

ابواسحاق بغدادی / 3۰8
ابواسحاق شیرازی / 2۱

ابوالحسن بُستی / 9۰، ۱۰۰، ۱۰3، ۱۰۴، ۱۴7، 269، 27۰
ابوالحسن خرقانی / 3۰، 83، 9۰، 98، ۱7۴، ۱85، 298

ابوالحسن دیلمی / 9۰، 3۴3
ابوالحسن علی بن مِیانَجِی / 2۱

، حکیم / 96 ابوالخیر
ابوالخیر خمّار / 96

ابوالرجاء چاچی / 323، 3۴3
ابوالرجاء قمی / 3۴3

ابوالعباس احمد ابیوردی / 3۱7
ابوالفتوح رازی / 285

ابوالفضل حسن سرخسی / 9۰
ابوالقاسم بشر یاسین / 9۰

ابوالقاسم درگزینی / ۴۱، ۴7، 5۴، 65
کُرّکانی / 3۱، ۱۰۰، ۱67، ۱68، 292 ابوالقاسم 

ابوالقاسم کرمانی / 96
ابوالقاسمِ وزیر / ۴۱، ۴2، 5۴

ابوبکر )خلیفۀ اوّل( / 257
ابوبکر صدیق / ۱6۰، ۱8۱، ۱99، 2۴۱، 2۴8، 332
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ابوبکر قحطبی / ۱3۱، 25۰
ابوبکر محمد بن علی مِیانَجِی / 2۱

ابوبکر نسّاج طوسی / 3۰
ابوجهل / ۴۰، 75، ۱23، ۱۴8، ۱7۱، 236، 275، 32۴

ابوحنیفه )امام( / 7۴، 75، 86، ۱۱9، ۱2۰، ۱۴۰، ۱95، 
3۱5 ،228

ابورجاء قمی / 38، 39
ابوروح / 92، 229، 266، 3۴۴

ابوسعد همدانی / 96
ابوسعید ابوالخیر / 3۰، 3۴، 9۰، 9۱، 92، 93، 9۴، 96، 
3۴۴ ،292 ،282 ،28۱ ،279 ،266 ،۱8۱ ،۱55 ،۱۴۴

ابوسعید ترمذی / 22، 83، 266، 28۱
ابوسعید عبدالملک بن قریب بصری / 3۰8

ابوطالب مکّی / 3۰۱
ابوطاهر صفّار / 3۱۱

ابوطیب طبری / 2۱
ابوعبدالله محمد بن ادریس هاشمی )امام شافعی( 

228 /
ابوعبدالله محمد بن حَمّویۀ جوینی / 3۰

ابوعبید قاسم خزاعی / 3۰9
ابوعلی آملی / 22۱، 332

ابوعلی سینای بلخی / 77، 78، 9۰، 9۱، 9۴، 96، ۱29، 
335 ،332 ،282 ،28۱ ،27۰ ،2۴5 ،22۱

ابوعلی فارمدی / 27۰
ابوعلی واعظ سرخسی / 9۰، 9۱، 335

ابولهب / 75، ۱23، ۱7۱، 236
ابونجیب سهروردی / 237، 283

ابونصر سراج طوسی / 292
ابونصر فارابی / 77

ابوهریره / ۱23، 236
ابویزید بسطامی / 3۰، 83، 232، 3۴8

بَیّ بن کعب / 236
ُ
ا

بیِّ کعب / ۱23
ُ
ا

احمد بن عطا کرخی / 28۰
احمد طاهری عراقی / 3۴۴

، محمدسلیم / 3۴8 اختر
ادیب بیوردی / 3۱7
ادیبِ بیوردی / ۱98

استعلامی، محمد / 3۴6
اسرافیل / ۱85، ۱86، ۱87، 3۱۰

اسفراینی / 238، 239، 256، 285، 3۰2، 3۰۴، 3۱7، 3۴6
اسماعیل پاشا / 67، 3۴۴

اسیری / 227، 23۰، 23۱، 232، 233، 238، 239، 2۴9، 
28۰ ،273 ،269 ،267 ،262

اسیری لاهیجی / 227، 23۰، 2۴9، 267، 269، 273، 28۰
اشنوی، تاج الدین / 65، 3۴۴

اشنوی، محمود / 66
اصمعی / ۱8۴

افندی اصفهانی / 3۴۴
اقبال آشتیانی، عباس / 39، 3۴۴

الفتی تبریزی، شرف الدین حسین / 2۴9، 253، 26۰، 
3۴۴ ،28۱ ،27۱ ،268 ،267 ،262

املیّة ماریّة جواشون / 3۴3
امیر خسرو بلخی دهلوی / ۱۰9

امیر علی عَبُو / ۱63، 289
امیر قزل / 72، ۱78، 3۰۰

امیر ناصرالدین محتشم / 56
امین ابوسعد همدانی / 96
نَس بن مالک / ۱23، 236

َ
ا

انصاری، قاسم / 62، 6۴، ۱۱2، 3۴6
انصاری هروی، خواجه عبدالله / 9۱

، حسین / 3۴۴ انیسی پور
اوحدالدین کرمانی / 66

رَنی / ۱8۰، ۱8۱، ۱83، ۱8۴، ۱99
َ
وَیسِ ق

ُ
ا

بابا رکنا / 277
باباطاهر عریان / 3۰، 62، 65، 67، 3۴۴

باخرزی، عبدالواسع / 8۴، 25۱، 252، 253، 3۴۴
بایزدِ بسطامی / 9۰، ۱۴7، ۱73، ۱83، 297

بخاری )امام( / 28۴
براون، ادوارد / 3۴۴
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برتلس، یوگنی ادواردویبچ / ۴8، ۱۰۱، ۱۰7، ۱۰9، ۱۱۰، ۱۱۱، 
3۴۴

بَرَکه / 3۰، 3۱، 32، 36، 5۰، ۱67، 2۴9، 29۱، 292، 325
بلال حبشی / 7۴، 75، ۱23، 2۱8، 235، 33۱

بنداری اصفهانی / ۴8
بنیامین / ۱69، 29۴

بوبکر )خلیفۀ اوّل( / ۱78، ۱8۴
بوبکر صدیق / ۱83، ۱99، 2۱۰

بوجهل / ۱26، ۱27، ۱28، ۱7۱، ۱83، 2۰۰، 2۰2
بوزید انصاری / ۱8۴، 3۰8

بوطاهر / ۱78
بوعبید ثعلب / ۱8۴، 3۰9

بوعلی سینای بلخی / 78، 9۴، 95، 96، ۱55
بولهب / ۱27، ۱7۱، ۱83

بومعشر بلخی / ۱77، 299
بهمن کریمی / 65، 67

بیهقی، علی بن زید / 33، 3۴، 35، 37، ۴۱، 5۰، 55، 
3۴۴

پورجوادی، نصرالله / 66، ۱۰3، 269، 27۰
پورنامداریان، تقی / 3۴۴

پیر جمال اردستانی / 86، ۱۰8، 3۴۴
تاج الدین علاءالدوله / 38، 53، 2۱7

تور پشتی، فضل الله بن حسن / 223، 286، 3۴۴
تهانوی / 256، 285

جامی، عبدالرحمن / 22، 25، 27، 3۰، 37، ۴9، 5۰، 5۱، 
 ،337 ،292 ،29۰ ،273 ،8۴ ،62 ،6۰ ،57 ،56 ،55

3۴۴
جبرئیل / 59، 88، ۱3۰، ۱36، ۱5۰، ۱69، ۱86، 2۴7، 

256 ،2۴8
جُبَیر بن مُطعِم / 27۱

جرجانی، سید شریف / 22۴، 28۴، 3۴۴
جعفر صادق)ع( / 285، 3۰5
جکسن، ویلیامز / ۱۰۰، 3۴۴

جلال الدین محمد بلخی / 3۴8
جمال الدین ابوروح / 266

جمال الدین شرف الدوله / 39، 53، 8۰، 2۱7
جمال الدین علی قِفطی / 35

جمالی دهلوی / 2۴9، 267
جندی / 23۰

جُنید بغدادی / ۱8۴، 2۴۱، 27۱، 287، 3۱9، 3۴3
جواد مقصود / ۴8، 62، 65، 67، 3۴۴

حائری قزوینی، سید مهدی / 3۴5
حاتم طایی / 299

حاج خلیفه، مصطفی بن عبدالله / 62، 3۴۴
حافظ حسین کربلایی / 27، 3۴۴

حسن بصری / ۱۰۰، ۱27، ۱53، ۱8۱، 2۱6، 2۴3، 2۴۴
حسن صبّاح / 8۱

ج / 263
ّ

حسین بن منصور حلا
حسین خوارزمی / 5۰، 56، 57، 83، ۱۰8، 287، 3۰9

ج، حسین بن منصور / ۱6، 29، ۴8، ۱۰۰، ۱۰۱، ۱۰3، 
ّ

حلا
 ،25۰ ،23۰ ،۱5۴ ،۱۴9 ،۱۴۴ ،۱۴3 ،۱2۰ ،۱۰8 ،۱۰7 ،۱۰۴

3۴7 ،3۴5 ،3۰5 ،297 ،28۰ ،27۱ ،265 ،263
حمیدالدین ناگوری / 66

خدیوجم، حسین / 3۴3، 3۴6
خضر / 85، ۱۴2، 235، 262، 263

خطیب بغدادی / 3۱۴، 3۴5
خلیل )ع( / ۱92

خلیل فرهودی / ۱8۴، 3۰8
خواجه عبدالله انصاری / 3۰

خواجه نصیرالدین طوسی / 56، 252، 32۱
خوارزمی، تاج الدین حسین / 3۴5
، غیاث الدین / ۴7، 3۴5 خواندمیر

خویی، محمد / 3۴5
خیامی / 33، 3۴

دارمی، عثمان بن سعید / 3۴5
دانش پژوه، محمدتقی / 3۴3، 3۴۴، 3۴6، 3۴8

دحیۀ کلبی / 88، 2۴8
دهخدا، علی اکبر / 3۴5

دهخدا فخرآور / ۱78
ذهبی، شمس الدین محمد / 2۱، 2۴، 37، 3۴5
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رازی، امین احمد / ۴8، 3۴5
رازی، فخرالدین / 3۴5

راشل / 29۴
رشیدی تبریزی، یاراحمد / 3۴5

رکن الدین دهلوی / ۱۰9
رودکی سمرقندی / 335

روز�بهان بقلی / ۱۰۱، 3۴5
رُوَیم / 9۰

ریاحی، محمدامین / 3۴8
، هلموت / 66، 27۰، 3۴6 ریتر

زرکلی، خیرالدین / 3۴5
زرین کوب، عبدالحسین / 3۰، 65، ۱۱۱، 3۴5

زکریای قزوینی / ۴2، 65
سالم / ۱23، 236

سامری / 59، ۱69، 29۴
سُبکی، تاج الدین عبدالوهاب / 22، 2۴، 27، 29، ۴۱، 

3۴5 ،65
سعدالدین بغدادی / 6۱
سلطان فیروز شاه / ۱۰8

سلطان محمود بن محمد / 38، 39، 3۱2
سلطان ولد / 232، 238، 239، 289، 33۱، 3۴5

سلمان فارسی / ۱23، 235
سمعانی، احمد / 2۱، 22، 66، 226، 23۱، 239، 25۰، 

328 ،326 ،3۱7 ،29۱ ،277 ،275
سنایی غزنوی / ۱7، 32، 335، 3۴5

سهروردی، شهاب الدین عمر / 3۴5
سهلگی / 232، 297، 3۴5

سید ابوالرضا / 295
سید جلال الدین حسینی ارموی / 3۴7

سید ضیاء الدین دهشیری / 3۴7
سید علی آل داود / 3۴7

سید محمد بنده نوار / ۱۰8
سیوطی، جلال الدین عبدالرحمن / 82، 226، 238، 

 ،289 ،28۴ ،279 ،259 ،258 ،253 ،2۴6 ،2۴۱ ،239
3۴5 ،328 ،326 ،325 ،322 ،3۱7 ،3۱2 ،3۰۱ ،295

شافعی )امام( / 7۴، 75، 86، ۱۱9، ۱2۰، ۱۴۰، ۱95، ۱99، 
3۱8 ،228

شبلی / 87، ۱25، ۱۴2، ۱۴3، ۱8۴، 2۴۱
شرف الدین شفروه / 66

شریف ادریسی، محمد / 2۱، 3۴6
شفیعی کدکنی، محمدرضا / 78، 93، 95، 96، ۱۱۱، 266، 
3۴8 ،3۴6 ،3۴۴ ،33۴ ،333 ،32۱ ،292 ،282 ،28۱

شمس الدین شهرزوری / 33
شمس تبریزی / 5۰، 23۰، 3۴6

شوشتری، نورالله / 56
شهابی، محمود / 3۱8، 3۴6

شهرزوری، شمس الدین / 3۴6
شهفور اسفراینی / 285، 3۱7، 3۴6

شیبانِ راعی / ۱99، 3۱8
شَیبه / ۱23، 236

شیخ الرئیس ابوعلی سینای بلخی / 2۴5
شیخ بَرَکه / 3۱، 32، 5۰، 2۴9، 29۱، 292، 325

شیخ سیاوش / 32، 36
تْحَه / ۱8۴

َ
شیخ ف

شیخ مودود / 32، 2۴9
شیر خان / ۱۰8

صاین الدین / 29
صفدی، صلاح الدین خلیل / 37، 39، ۴۱، ۴7، 53، 

3۴6 ،3۰۱ ،63 ،56 ،55
صلاح الدین المنجد / 3۴5

صُهَیب / ۱23، ۱8۴، 2۱8، 235
ضیاء الدین / 38، 39، ۱۰7، 3۴7

طرازی / 58، 69، 3۴6
عایشۀ صدیقه / ۱3۱، 2۴8

عبادی مروزی / 226، 228، 23۰، 23۱، 287، 295
3۱۴ / ) عباس )عموی پیامبر

عبدالرحمن بدوی / 232، 3۴5
عبدالرحمن جامی / 5۰
عبدالعزیز الکرم / 3۴6

عبدالغفور لاری / 3۴8
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عبدالفتاح ابوغده / 3۴7
عبدالقاهر اهری / ۴8، 3۴۴

عبدالکریم قشیری / 9۱، 226، 25۰
عبدالِله سَلول / ۱23، 236

عبدالله کاشغری / 58
عبدالله مسعود / ۱23، 236

عبدالله مِیانَجِی / 23، 2۴، 28
عبدالملک ورکانی / 66

عُتْبَه / ۱23، 236
عرب شاه یزدی / 3۴6، 3۴7

عزّالدین محمود کاشانی / 237
عزیز الدین ابونصر اصفهانی / 38

عزیزالدین اصفهانی / 39
عزیزالدین مستوفی / 38، 39، ۴۰، ۴۱، 6۱، 66، 72

عزیز نسفی / 5۰
عُسَیران، عفیف / 56، 6۱، 65، ۱۱2، 3۴6

عطار نیشابوری / 3۴6
علاء الدولۀ سمنانی / 228، 23۰، 238، 2۴۱، 265، 277، 

3۴6 ،332 ،32۰ ،3۱9 ،3۱3 ،3۰8 ،3۰2 ،28۴
علی اصغر حلبی / 3۴5، 3۴8

علی بن موسی الرضا)ع( / 3۰8
علی)ع( / ۱83، 2۰6، 2۴۴، 258، 263، 285، 3۱7، 3۴6

علی مِیانَجِی / 2۱
عمادالدین کاتب اصفهانی / 27، 39، ۴۱، ۴7، ۴8، 5۰، 

83 ،63
عمر خطاب )خلیفۀ دوم( / ۱78، ۱8۴، 2۰2

عمر خیام / 33، 3۴، 35
عنصرالمعالی کیکاوس / 322

عیسی )ع( / ۱۴۴
عین القضات همدانی / 3، ۴، 9، ۱5، ۱7، ۱9، 22، 23، 

 ،36 ،35 ،33 ،32 ،3۱ ،3۰ ،29 ،28 ،27 ،26 ،25 ،2۴
 ،5۰ ،۴9 ،۴8 ،۴7 ،۴5 ،۴۴ ،۴2 ،۴۱ ،۴۰ ،39 ،38

 ،73 ،7۱ ،69 ،67 ،6۴ ،63 ،62 ،6۱ ،6۰ ،57 ،52 ،5۱
 ،87 ،86 ،85 ،8۴ ،83 ،82 ،8۱ ،8۰ ،79 ،78 ،77 ،75

 ،۱۰۱ ،۱۰۰ ،99 ،97 ،96 ،95 ،9۴ ،93 ،92 ،9۱ ،9۰ ،89

 ،۱۱۱ ،۱۱۰ ،۱۰9 ،۱۰8 ،۱۰7 ،۱۰6 ،۱۰5 ،۱۰۴ ،۱۰3 ،۱۰2
 ،23۱ ،23۰ ،229 ،228 ،227 ،22۴ ،22۱ ،۱۱3 ،۱۱2
 ،2۴۴ ،2۴۰ ،239 ،238 ،236 ،235 ،23۴ ،232

 ،257 ،256 ،25۴ ،252 ،25۱ ،25۰ ،2۴9 ،2۴8 ،2۴5
 ،269 ،268 ،267 ،266 ،265 ،26۴ ،263 ،26۱ ،26۰
 ،282 ،28۱ ،28۰ ،279 ،277 ،276 ،273 ،27۱ ،27۰

 ،3۰2 ،3۰۱ ،3۰۰ ،295 ،29۴ ،29۰ ،289 ،287 ،28۴ ،283
 ،326 ،325 ،322 ،32۱ ،32۰ ،3۱7 ،3۱۴ ،3۰7 ،3۰5

 ،3۴6 ،337 ،336 ،335 ،33۴ ،333 ،332 ،33۰
3۴8 ،3۴7

غزّالی، احمد / 22، 23، 27، 28، 29، 3۰، 3۱، 32، 35، 
 ،۱۰۱ ،۱۰۰ ،95 ،93 ،9۰ ،83 ،7۱ ،66 ،62 ،6۱ ،5۰ ،36

 ،3۰5 ،28۱ ،27۰ ،269 ،26۴ ،2۴9 ،۱8۱ ،۱67 ،۱۰3
335

غزّالی، محمد / 25، 26، 28، 33، ۴۴، 75، 77، 78، 79، 
332 ،32۴ ،3۱۰ ،3۰7 ،8۰

فؤاد سید / 3۴5
فتحعلی خان صبا / 32۱

تْحَه / ۱67، ۱8۴، 29۱
َ
ف

فخرالدین رازی / 8۰، 225، 25۰، 272، 28۴، 285، 286
فرزند احمد )مرید نوجوانِ عین القضات( / ۱79، 3۰۱

فرعون / ۱25، 2۱۴، 2۴۱، 3۱۱
فرمنش، رحیم / 62، 6۴، 65، ۱۱۱، 3۴7، 3۴8

، بدیع الزمان / 3۴7 فروزانفر
فقیه محمود / 22، 83

قاری هروی، علی بن محمد / 23۱، 2۴۰، 258، 297، 
3۴7 ،33۰ ،3۱8 ،3۱3 ،3۰۱

قاضی قضاعی / 3۴7
قاضی مِیانَجِی / 26، 29، 3۰، 36، ۴۰

قرطبی، محمد بن احمد / 28۴، 3۰6، 3۴7
قزوینی، زکریا / 3۴7
قزوینی، علی / 328

قسطای بن لوقا / 8۱، 3۰6، 336
قطب الدین شیرازی، محمود بن مسعود / 329، 3۴7

قفطی، جمال الدین علی / 3۴7
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قوام الدین درگزینی / 39
کاشفی سبزواری / 3۱۱، 327

کافی الدوله / ۱79، 3۰۱
کامل الدوله / 38، 6۱

کر�ن، هانری / 3۴5، 3۴8
کلاویخو / 2۱، 3۴7

کلینی / 285
کیخسرو اسفندیار / 82، ۱۰۱

گیسودراز حسینی / 3۴7
لاهوری، غلام سرور / ۴7، 3۴7

لطیف الله / 65، 66
لقمان سرخسی / 9۰

لیلی / ۱3۴، ۱36، ۱39، 25۴
ماسینیون، لویی / 95، ۱۰۱، 27۱، 28۰، 28۱، 3۴5، 3۴7

مالک )امام( / ۱95
مایل، سید محمدطارق / ۱۱3

مایل، میر عبدالله / ۱۱3
مایل، میر مجتبی / ۱۱3

مایل هروی، نجیب / 3، ۴، ۱8، 65، 77، ۱۱3، 2۴6، 
3۴8 ،3۴7 ،3۴6 ،3۴5 ،3۴۴ ،325 ،282 ،26۰ ،257

مجاهد، احمد / 28، ۱۰۱، 3۴7
مجلسی / 26۰، 328

مجنون / 36، ۱3۴، ۱36، ۱39، 253، 25۴، 278، 283
محجوب، محمدجعفر / 3۴7

محدّث دهلوی، عبدالحق / ۱۰9، ۱۱۰، 3۴7
محمد ابوالفضل ابراهیم / 3۴3، 3۴8

محمد الصباغ / 3۴7
محمد پارسا / 8۴

محمد حَمّویه / 3۰، 3۱، 5۰، 9۰، 92، 93، ۱8۱، 2۴9، 
3۰5 ،269 ،266

محمدشفیع لاهوری / 3۴۴
محمد شهرآبادی / ۱63

محمد)ص( / ۴5، ۱۰۱، ۱۰3، ۱۰۴، 273، 277، 28۰، 286
محمّدِ معشوق / ۱8۱

محمد منوّر میهنی / 266

محمدمنیر الدمشقی / 3۴3
محمود بن محمد بن ملکشاه سلجوقی / 38، 3۱2

محمود طاووسی / 263
مدرس تبریزی، محمدعلی / 3۴7

مدرس رضوی / 3۴5
مریم / 88، ۱3۰، 2۴8، 255، 265

مستملی بخاری / 2۴۱، 285، 3۰8، 3۴7
مسعود بِک بخاری / 96، 97، ۱۰8، ۱۰9، 3۴7

مسعود بِک نخشبی / ۱۱۰، ۱۱۱، ۱۱3
مسعود ترکمان / ۱۰9، 3۴7

مسلم )امام( / 28۴
مشکوة، سید محمد / 3۴7

مصطفی علیه السلام / ۱۱8، ۱۱9، ۱23، ۱25، ۱26، ۱3۱، 
323 ،22۱ ،۱57 ،۱5۱ ،۱۴8 ،۱36 ،۱33

مظاهر مصفا / 3۴8
معاذ جبل / ۱۱9

معاویه / ۱9۴
معروف کَرخی / ۱8۴، 3۰8

معصوم علی شاه شیرازی / ۴8، 8۴، ۱۰7، 3۴7
مقتدر عباسی / 3۰6
مقداد، فاضل / 3۰8

مقصودعلی تبریزی / 3۴6
منذری، عبدالعزیز / 3۴8
منزوی، احمد / ۱۰9، 3۴8

منزوی، علی نقی / ۱۱2، 3۴6
ج / 29، ۴8، ۱۰۱، ۱۰۴، ۱۰7، ۱۴9، 263، 265، 

ّ
منصور حلا

3۴7 ،3۰5 ،27۱
موسوی بهبهانی، علی / 3۴۴

موسی )ع( / ۴5، ۱۰۱، 2۰6، 23۱، 262، 29۴، 32۴
مولانا / ۱7، 23۱، 2۴5، 256، 259

مولایی، محمدسرور / 3۴6
موله، ماریژان / 3۴8

میبدی / 225، 226، 23۱، 238، 2۴6، 2۴9، 28۴، 323
میدانی، احمد بن محمد / 3۴8

میکائیل / ۱5۰، 275
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میهنی، محمد بن منوّر / 98، 3۴8
ناصرخسرو قبادیانی بلخی / ۱۰۴، 273، 3۰6، 3۰7، 

3۴8 ،337 ،336 ،335
نجم الدین اصفهانی / 23۱، 2۴۱، 2۴6
نجم الدین رازی / 23۰، 26۱، 276، 3۴8

نجم الدین کبری / 29۴، 3۴8
نجم الدین محمود اصفهانی / 292، 3۴8

نذر صابری / 65
نسفی / 5۰، 86، 276، 279، 3۴8

نسفی، عزیز / 3۴8
، سید حسین / 3۴8 نصر
نظام الدین دهلوی / ۱۰9

نورالدین عتر / 3۴5
نوربخش قهستانی / 83
نوربخش، محمد / 3۴8

نوشروان عادل / ۱77، 299
نیکلسن، رینولد آلن / 3۴8

واده، کلود / 9۰

واعظ سرخسی / 9۰، 9۱، 335
واعظ نیشابوری / 277

وقار شیرازی / 263
وُهَیب / ۱8۴

هجویری، علی بن عثمان / 238، 287، 297
هدایت، رضاقلی خان / 3۴8

همدانی، محمدصادق / 7۱، 89، ۱۰8، ۱۰9، ۱۱۰، 3۴8
، نیکولا / 3۴۴ هیر

یاراحمد رشیدی تبریزی / 33، 3۴
یافعی، ابومحمد / 3۴8

یاقوت حموی، ابوعبدالله / 3۴8
یحیی معاذ رازی / ۱25، 2۴۰، 2۴۴

یعقوب)ع( / 29۴
یمنی، نظام الدین / 3۴8
یوسف عامری / ۱5۱، 276

یوسفی، غلام حسین / 3۴5، 3۴7
یونس حبیب / ۱8۴، 3۰8



نمایۀ نام جای ها

آذربایجان / 2۱
ابیورد / 3۱7، 326

استانبول / 3۴۴
شنَه / ۱۰7

ُ
ا

اصفهان / 38، 82، 9۰، 9۱، ۱6۱، ۱85، ۱89، ۱92، 3۴5
ایران / 2۱، 29، 3۰، 33، ۴9، 5۰، 5۴، 56، 65، 66، ۱۰9، 

 ،3۴5 ،3۴۴ ،325 ،32۱ ،299 ،298 ،273 ،263 ،۱۱۱
3۴8 ،3۴7

باورد / 326
بخارا / ۱۰8

بدخشان / 2۱6
بغداد / ۱6، 2۱، 23، 26، 29، ۴۱، ۴2، ۴5، ۴6، 5۴، 6۴، 

 ،3۰8 ،3۰۴ ،2۰7 ،۱85 ،۱6۱ ،۱۰۱ ،9۱ ،82 ،7۱ ،67 ،65
3۱7

بلغار / 59، ۱69، 273، 27۴، 337
بیروت / 3۴3، 3۴5، 3۴6، 3۴7، 3۴8

پاردریا / 5۰
پاریس / 95، 28۱، 3۴5

پاکستان / 57، 65، ۱۰9، ۱۱۰، 232، 3۴۴، 3۴7، 3۴8
تبریز / 2۱

تهران / 65، 66، ۱۰3، ۱۱۱، ۱۱2، 232، 27۰، 3۴3، 3۴۴، 
3۴8 ،3۴7 ،3۴6 ،3۴5

جامع طوس / ۱8۱
جبال / 29، 3۰، 3۱، 32، ۴9، 69، 7۱

حیدرآباد دکن / 3۴3
خراسان / 22، 29، 3۰، 3۱، 32، ۴5، ۴9، 66، 69، 7۱، 9۰، 
 ،3۰5 ،3۰2 ،298 ،292 ،282 ،۱۱۰ ،۱۰3 ،99 ،98 ،97 ،9۱

335 ،326 ،3۱7
دروازۀ خشک / 2۴8
دروازۀ خوش / 2۴8

دمشق / 235، 277، 33۱، 3۴5
دهلی / ۱۰8، ۱۰9

روم / ۱62، ۱95، 256، 325
سمرقند / 8۰

شبه قارۀ هندوستان / ۱۰8
شیراز / 9۰، 263

طوس / ۱8۱، 292، 3۰5
عراق / 69، 3۱2

قاهره / 232، 3۴3، 3۴5، 3۴6، 3۴7
قزوین / 27، 28

کاشان / 32۱
کتابخانۀ آیت الله مرعشی نجفی / 325، 3۴8

کراچی / 65، 3۴7
کُرّکان طوس / 292

کعبه / ۱22، 3۴۰
ماوشان )ماه و شان( / 2۱

ماوَشانِ همدان / 2۱، 67
مجمع البحرین / 262
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مراغه / 2۱
مصر / 82، ۱85، 29۴، 3۴3

مکه / ۱8۱، 2۴5، 3۰۴
میانه )شهری از شهر های آذربایجان( / 2۱

ناصره / 265

هرات / 3، ۴، 2۴8
همدان / 2۱، 23، 27، 28، 29، 3۱، 37، 38، 39، ۴۱، ۴2، 

 ،۱6۱ ،۱۱۰ ،9۱ ،77 ،67 ،65 ،5۴ ،۴8 ،۴7 ،۴6 ،۴3
26۰ ،۱89 ،۱85

هند / 5۱، 57، 6۴، ۱۰9، 3۴3، 3۴۴



نمایۀ نام کتاب ها

آثار البلاد و اخبار العباد / ۴2، 65، 3۴7
آداب المریدین / 237، 283، 3۴5

احادیث مثنوی / 3۱3، 3۴7
احکام القرآن / 28۴، 3۴3

احوال و آثار عین القضات / 27، 6۴، ۱۱۱، 3۴7
احیاء علوم الدین / 25، ۱95، 23۱، 287، 29۴، 3۰۱، 3۱۰، 

3۴6
ج / 28۰، 3۴5

ّ
اخبار الحلا

ج / 3۴5
ّ

ج او مناجیات الحلا
ّ

اخبار الحلا
ادوار فقه / 3۱8، 3۴6

اسرار التمهید / 58
اسرار التوحید / 52، 78، 93، 95، 98، 238، 266، 279، 

3۴8 ،3۴6 ،3۰5 ،292 ،282 ،28۱
اصول کافی / 285

تقان فی علوم القرآن / 3۱7، 3۴5 الا
الاصول العشره / 29۴، 3۴8

الاعلام / 62، 3۴5
الاقتصاد فی الاعتقاد / 25، 75، 79

الاقطاب القطبیه / ۴8، 3۴۴
الانساب / 2۱، 22، 3۱7، 326، 3۴3

الترغیب والترهیب من الحدیث الشریف / 3۴8
التفسیر الکبیر / 3۴5

الجامع الأحکام القرآن / 28۴
الجامع الصغیر / 226، 238، 239، 2۴۱، 2۴6، 253، 

 ،3۱2 ،3۰2 ،3۰۱ ،295 ،289 ،28۴ ،279 ،26۱ ،258
328 ،326 ،325 ،322 ،3۱5 ،3۱۴

الجامع لاحکام القرآن / 3۴7
الحدود / 3۴3

الدرة الفاخره / 5۱، 56، 57، 6۰، 3۴۴
الرحلة فی طلب الحدیث / 3۱۴، 3۴5

الرسالة العلیه / 263، 29۰، 3۱۱، 327
الزهره / 9۰

الطواسین / ۱۰۱
العبر فی خبر / 3۴5

العروة لأهل الخلوة والجلوة / 228، 238، 277، 3۰2، 
3۴6 ،332 ،32۰ ،3۱7 ،3۰8

الفتوحات المکّیه / 3۴3
الفهرست / 3۱8

اللباب فی تهذیب الانساب / 3۴3
اللمع فی التصوّف / 3۴۴

المدخل الی العر�بیة / 53
المصابیح / 328

المصنوع فی معرفة الحدیث الموضوع / 3۴7
المعتمد فی المعتقد / 3۴۴

المفتلذ من التصریف / 53
المنتظم فی تاریبخ الامم و الملوک / ۱۰۱، 3۰۱، 3۴3

المُنقِذ من الضّلال / 25، 75، 79
الموضوعات الکبری / 2۴۰، 2۴۴، 2۴9، 253، 258، 297، 
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3۴7 ،33۰ ،328 ،3۱8 ،3۱3 ،3۰۱
الناسخ والمنسوخ / 3۱7، 3۴3

النجوم الزاهره / 3۱8
النور فی کلمات ابی طیفور / 3۴5
النور من کلمات ابی طیفور / 232

الوافی بالوفیات / 2۴، 37، 39، ۴۱، ۴7، 53، 55، 57، 
3۴6 ،3۰۱ ،63

الهی نامه / 277، 3۰5
امالی الاشتیاق فی لیالی الفراق / 53

امثال و حِکَم / 3۴5
اندر غزل خویش نهان خواهم گشتن / 2۴8، 257، 26۰

انسان کامل / 86، 239، 276، 279
اوراد الاحباب / 25۱، 252، 253

اوصاف الاشراف / 252
ایضاح المکنون / 67

ایضاح المکنون فی الذیل علی کشف الظنون / 3۴۴
بحار الانوار / 328

بهارستان / 56، 57، 273، 337، 3۴۴
تاج التّراجم / 285

تاج التراجم فی تفسیر القرآن للأعاجم / 3۴6
تاریبخ ادبیات مسلمانان پاکستان و هند / 57، ۱۰9، 

3۴۴
تاریبخ ادبی ایران / 273، 3۴۴

تاریبخ الحکماء / 35، 3۴۴، 3۴7
تاریبخ الوزراء / 38، 39، 3۴3

تذکرة الاولیاء / 52، 232، 3۰۴، 3۴6
ترجمۀ قرآن مجید / 3۴3

تصوّف اسلامی و رابطۀ انسان با خدا / ۱۱۱، 3۴8
تصوّف و ادبیات تصوّف / ۴8، ۱۰۱، ۱۰7، ۱۱۱، 3۴۴

تفسیر ابوالفتوح رازی / 285
تفسیر حقائق القرآن / 53

تفسیر کبیر / 272، 3۴5
تلبیس ابلیس / ۱۰۰، 297، 3۴3

تماهید / 57
تمهیدات / 22، 23، 25، 27، 3۰، 32، 3۴، 36، 37، 38، 

 ،6۰ ،59 ،58 ،57 ،56 ،5۴ ،53 ،52 ،5۱ ،۴8 ،۴۰ ،39

 ،83 ،82 ،78 ،77 ،7۴ ،73 ،67 ،65 ،6۴ ،63 ،6۱
 ،98 ،97 ،96 ،95 ،93 ،92 ،9۱ ،89 ،87 ،86 ،85 ،8۴

 ،۱۱3 ،۱۱2 ،۱۱۱ ،۱۱۰ ،۱۰8 ،۱۰5 ،۱۰۴ ،۱۰3 ،۱۰2 ،۱۰۱ ،۱۰۰
 ،26۰ ،25۰ ،2۴6 ،238 ،235 ،233 ،23۰ ،223 ،۱۱7
 ،332 ،3۰7 ،282 ،28۱ ،279 ،273 ،27۱ ،269 ،266

3۴7 ،3۴6 ،337 ،33۴ ،333
تمهیدات )امّ الصحائف( / 3۴7

تهافت الفلاسفه / 77، 79
جستجو در تصوّف ایران / 3۰، 5۴، 56، 65، ۱۱۱، 3۴5

جشن نامۀ هانری کر�ن / 3۴8
جواهر الاسرار و زواهر الانوار / 5۰، 56، 57، 83، ۱۰8، 

3۴5 ،3۰9
چهل مجلس / 23۰، 3۰۴

حالات و سخنان ابوسعید / 92، 229، 266، 3۴۴
حبیب السیر / ۴7، 3۴5

حدیث عشق در شرق / 9۰
حدیقة الحقیقه / ۱7، 3۴5

خریدة القصر / 39، ۴۱، ۴7، ۴8، 5۰، 63، 83
خزینة الاصفیاء / ۴7، 3۴7
دبستان المذاهب / 82، ۱۰۱

درّة الاخبار / 33، 3۴، 37، ۴۱، 5۰، 55، 96، 3۴۴
درة التاج / 329، 3۴7

ده رسالۀ فارسی شده / 2۴9
دیوان امام علی / 287

دیوان کبیر / 256
دیوان ناصرخسرو بلخی / 273، 3۰7، 336، 337

رباب نامه / 232، 238، 239، 289
ردّ الامام الدارمی عثمان بن سعید علی بشر المریسی 

العنید / 3۴5
رسالۀ اضحوی / 95، 96، ۱55، 28۱

رسالۀ جمالی / 25، 38، 39، 53، 5۴، 79، 8۰، ۱۰6، ۱۱3، 
3۴6 ،33۰ ،2۱7 ،۱۱5

رسالۀ علائیه / 38، 53، 5۴
رسالۀ یزدان شناخت / 65، 66

رشف الالحاظ فی کشف الالفاظ / 2۴9، 253، 26۰، 262، 
3۴۴ ،28۱ ،27۱ ،268 ،267
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رشف النصائح الایمانیة فی کشف الفضائح الیونانیه 
3۴5 /

روح الارواح / 52، 66، 226، 23۱، 239، 25۰، 275، 277، 
328 ،29۱

روضات الجنان / 25، 3۴۴
روضات الجنان و جنات الجنان / 3۴۴

روضة الفریقین / 323، 3۴3
ریاض العارفین / 22، ۱۰8، ۱۰9، 3۴8

ریاض العلماء / 56، 3۴۴
ریاضة علومها الادبیة / 53

ریحانة الادب / 22، ۴7، 3۴7
زبدة الحقائق / 2۴، 25، 27، 33، ۴۱، ۴3، ۴5، 5۰، 53، 
 ،326 ،۱۱2 ،95 ،79 ،75 ،63 ،58 ،57 ،56 ،55 ،5۴

3۴6 ،33۴
زبدة النصره / ۴8

زندگی و آثار شیخ ابوالحسن بُستی / 269، 27۰
سفرنامه )ایران در گذشته و حال( / 3۴۴

سلسلة الاولیاء / 52، 83، 3۴8
سلوة العارفین فی سیرة سیّد المرسلین / 3۰

سماعیه / ۱۰9
سوانح / 28، 29، 52، 66، ۱۰۰، 269، 27۰، 27۱، 3۴6

سوانح العشّاق / 269، 27۰
سیرت ابن خفیف / 9۰، 3۴3

شذرات الذهب / 37، 3۴3
شرح احوال و آثار و دو�بیتی های بابا طاهر / 3۴۴

شرح التعرّف / 2۴6، 285، 3۰8، 3۴7
شرح المواقف / 22۴، 28۴، 3۴۴

شرح باب الحادی عشر / 3۰8
شرح تمهیدات / 82، ۱۰8، 2۴6، 3۴7

شرح شطحیات / ۱۰۱، 297، 3۴5
شرح فصوص الحکم / 57، 277، 3۴5

شرح گلشن راز / 227، 23۰، 23۱، 232، 233، 238، 
3۱9 ،282 ،28۰ ،273 ،27۰ ،267 ،262 ،2۴9 ،239

شرح گیسودراز بر تمهیدات / 25۰
شرح نهج البلاغه / ۱۰۰، ۱۰۱، 3۴3

شطحات الصوفیه / 232، 3۴5

شکوی الغریب / 23، 2۴، 33، 36، 37، ۴۰، ۴2، ۴3، 
 ،۱۰6 ،79 ،76 ،75 ،67 ،65 ،6۴ ،63 ،5۴ ،53 ،5۱

3۴6 ،33۴ ،235 ،۱۱2 ،۱۰7
شهاب الاخبار / 23۰، 2۴2، 253، 259، 277، 3۰۴، 3۰5، 

3۴7 ،32۰ ،3۱۱
شهود زیببایی و عشق الهی / 89، 3۴۴

صحیح بخاری / 229، 279، 28۴
صحیح مسلم / 28۴

صوفی نامه / 226، 228، 23۰، 23۱، 238، 287، 295
بون / 53

ّ
صولة البازل الأمون علی ابن الل

طبقات الشافعیة الکبری / 22، 2۴، 27، 29، ۴۱، 65، 
3۴5 ،3۱۱ ،2۴8 ،23۴ ،232 ،۱۰6
طرائق الحقائق / ۴8، 8۴، ۱۰7، 3۴7

طرب خانه / 33، 3۴، 35، 3۴5
عقلاء المجانین / 277

عینیّه / 2۴، 29، 3۴7
غایة الامکان / 65، 66، ۱۱۱

غایة البحث عن معنی البعث / 53
فهرس المخطوطات الفارسیه / 58، 3۴6

کتاب های فارسی  فهرس المخطوطات الفارسیه )
دارالکتب قاهره( / 3۴6

فهرست مشترک نسخه های خطی فارسی پاکستان / 
3۴8

فهرست مقالات فارسی / ۱۱۱
فیه مافیه / 226، 23۱

قابوس نامه / 322، 3۴7
قدسیه / 8۴، 3۴۴

کلمات بهاء الدین نقشبند( / 3۴۴ قدسیه )
قری العاشی الی معرفة العوران و الاعاشی / 53

قوّت القلوب / 3۰۱
ج / ۱۰۱

ّ
قوس زندگی منصور حلا

کاشف الاسرار / 238، 239، 256، 3۰2
کتاب الانسان الکامل / 3۴8

کشّاف اصطلاحات الفنون / 25۱، 256، 285
کشف الاسرار / 52، 225، 226، 23۱، 238، 2۴6، 2۴9، 

323 ،28۴
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کشف الظنون / 3۴۴
کشف المحجوب / 238، 287، 297

کلمات الصادقین / 7۱، 89، ۱۰8، 3۴8
کیمیای سعادت / 3۰۱، 3۴6

گلستان / 292، 3۴5
لسان المیزان / 37، 3۴3

لطایف اشرفی فی طوایف صوفی / ۴9، 3۴8
لوامع البیّنات / 285، 3۴5

لوامع البیّنات )شرح اسماءالله الحسنی( / 3۴5
لوایح / 6۴، 65، 66، ۱۱۱، 3۴8

خخذ قصص و تمثیلات مثنوی / 322، 3۴7
مثنوی خضر و موسی / 263

مثنوی شمس و قمر / ۱۰9، 3۴7
مثنوی معنوی / 3۴8

مجالس المؤمنین / 56
مجالس سبعه / ۱7، 3۴8

مجمع الامثال / 278، 3۴8
مجمع الفصحاء / 27، 3۴8

مجموعه آثار فارسی احمد غزّالی / 62، ۱۰۱
مجموعه آثار فارسی اشنوی / 66، 3۴۴

مدار العیوب / 67
مرآت العارفین / ۱۰9، ۱۱۰

مرآة الافراد / ۱۰8، 3۴۴
مرآة الجنان / ۱۰8، 3۴8

مرآة المعانی / 2۴9، 267
مرصاد العباد / 36، 23۰، 26۱، 276، 3۴8

مرموزات اسدی / 3۴8
ج / ۱۰۱، 3۴7

ّ
مصائب حلا

مصابیح / 9۴، ۱55، 282
مصباح الهدایه / 237، 289

مصنّفات فارسی علاءالدولۀ سمنانی / 2۴۱، 28۴، 3۴6
معارف / 3۴5

معجم البلدان / 2۱، 65، 3۴8
معجم المؤلفین / 62، 67

معیار الاشعار / 32۱
مقالات / 26، 5۰، ۱۱۱، 23۰، 2۴6، 3۴۴، 3۴6

مقامات ابویزید / 232، 3۴8
مقامات جامی / 8۴، 3۴۴

مقصد الاقصی / 8۰
مکتوبات / 37، 5۱، 52، 5۴، 57، 6۰، 6۱، 62، 9۱، ۱59، 

3۴8 ،3۴7 ،3۱7 ،288 ،23۱ ،2۰9
مناظرات فخرالدین الرازی فی بلاد ماوراءالنهر / 8۰

مناهج السیفیه / 3۴5
مناهج الطالبین و مسالک الصادقین / 23۱، 2۴۱، 

3۴8 ،293 ،2۴6
مناهج سیفی / 29۴

منطق الطیر / 3۰5
منیة الحَیسُوب / 33، 53

موسیقی شعر / 32۱، 333، 3۴6
مونس العشّاق / 77، 3۴6، 3۴7

نامه ها / 22، 23، 2۴، 25، 28، 29، 3۰، 3۱، 32، 37، 38، 
 ،63 ،62 ،6۱ ،6۰ ،59 ،58 ،55 ،5۴ ،53 ،52 ،۴۱ ،۴۰

 ،8۴ ،83 ،82 ،8۱ ،8۰ ،77 ،76 ،7۴ ،73 ،72 ،7۱ ،66
 ،۱۰6 ،۱۰5 ،۱۰۴ ،۱۰3 ،۱۰2 ،۱۰۰ ،99 ،9۴ ،9۱ ،9۰ ،87

 ،27۱ ،269 ،266 ،257 ،238 ،۱۱7 ،۱۱3 ،۱۱2 ،۱۰7
 ،333 ،322 ،32۱ ،3۰7 ،3۰5 ،29۰ ،286 ،28۱ ،273

3۴6 ،337 ،336 ،335 ،33۴
نزهة الارواح و روضة الافراح / 3۴6

نزهة العشّاق و نهزة المشتاق / 63
نزهة المشتاق فی اختراق الآفاق / 2۱، 3۴6

نفحات الانس / 5۰، 57، 29۰، 292، 3۴۴
نفحة الروح / 23۰

نورالعیون / ۱۰9
نورالیقین / ۱۰9

وزارت در عهد سلاطین بزرگ سلجوقی / 39، 3۴۴
وفیات الاعیان / 3۰۱، 3۴3

هفت اقلیم / ۴8، 3۴5
ینبوع الاسرار / 287



ثار استاد نجیب مایل هروی فهرست آ
) اساستاریخچاپنخستِآثار )بر

تألیفات
ی، تذهیب و نقاشــی(؛ . 1 لغاتواصطلاحاتفنکتابســازی )همراه با اصطلاحات جلدســاز

فرهنگ ایران زمین، 13۵3.
2 ..13۶۰ ، فارسی؛ نشر زوار شعر ابهامدر صُوَر
3 ..13۶2 ، افغانستان )علل تشتّت فرهنگی و اجتماعی(؛ بنیاد موقوفات افشار زباندر تاریخو
نقدوتصحیحمتون )مراحل نسخه شناســی و شــیوه های تصحیح نســخه های خطی فارسی(؛ . ۴

بنیاد پژوهش های اسلامی آستان قدس رضوی، 13۶۹.
تمدناســلامی )دو جلدی(؛ بنیاد پژوهش های اســلامی آســتان قدس رضوی، . ۵ کتابآرایــیدر

.13۷2
بگذریم )مباحثی در پیرامون قلمرو زبان فارســی(؛ مرکز مطالعات . ۶ اینشــبدشــوار تااز بگذار

ایرانی، 13۷3.
خاصیتآیینگی )نقد حال، گزارۀ آرا و گزیدۀ آثار فارسی عین القضات همدانی(؛ نی، 13۷۴.. ۷
8 ..13۷۷ ، شیخعبدالرحمنجامی؛ طرح نو
۹ . .13۷8 ، سایهبهسایه )دفتر مقاله ها و رساله ها؛ گفتار

یــخنســخهپردازیوتصحیــحانتقــادینســخخطــی؛ کتابخانــۀ مــوزه و مرکز اســناد مجلس . 1۰ تار
شورای اسلامی، 138۰. 

تصحیحات و اهتمامات
1 ..13۵۷ ، ی، زوار ی، تصحیح نجیب مایل هرو ی هرو نزهةالارواح؛ امیر حسینی غور



اوصــافالاشــراف )بــه انضمــام هفت بنــد حــلاج و وصایــای غجدوانــی(؛ خواجــه نصیرالدین . 2
ی، امام، 13۶1. ی، تصحیح و توضیح نجیب مایل هرو طوسی، گردآور

ی، . 3 ی؛ تصحیح نجیب مایل هرو منتخبالخاقانیفیکشفالحقایقعرفانی؛ ملا عبدالله زنوز
مولی، 13۶1.

ی، مولی، 13۶2.. ۴ مناقبالصوفیه؛عبادیمروزی؛ مقدمه و تصحیح نجیب مایل هرو
ی صوفیه(؛ تألیف شرف الدین . ۵ رشفالاحاظفیکشفالالفاظ )فرهنگ اصطلاحات استعار

ی، مولی، 13۶2. حسین بن الفتی تبریزی، تصحیح و توضیح نجیب مایل هرو
نفحةالروحوتحفتةالفتوح؛ تألیف مؤیدالدین جنیدی )از عرفای قرن ششم هجری(، تصحیح . ۶

ی، مولی، 13۶2. و تعلیق نجیب مایل هرو
الجلوة )ترجمۀ کهــن + متن عربی(؛ تصنیف احمد بــن احمد بیابانکی، . ۷ العــروهلاهــلالخلــوةو

ی، مولی، 13۶2. معروف به علاءالدولۀ سمنانی، تصحیح نجیب مایل هرو
ی، مولی، . 8 المصبــاحفــیالتصــوف؛ ســعدالدین حمویــه، تصحیــح و تعلیق نجیــب مایل هــرو

.13۶2
مناهجالسیفیه )در معاملات عرفانی(؛ ابوالحقائق محمد بن احمد الجوینی، به اهتمام نجیب . ۹

ی، مولی، 13۶2. مایل هرو
ی، . 1۰ آدابالمریدیــن؛ تصنیف ضیاءالدین ابوالنجیب الســهروردی، تصحیح نجیب مایل هرو

مولی، 13۶3.
ی، بــه اهتمام نجیب . 11 الاصــولالعشــره؛ تألیــف نجم الدین کبری، ترجمه و شــرح عبدالغفور لار

ی، مولی، 13۶3. مایل هرو
شرحفصوصالحکمِمحیالدینابنعربی )دو جلدی(؛ نگاشتۀ تاج الدین حسین خوارزمی، . 12

ی، مولی، 13۶۴. به اهتمام نجیب مایل هرو
الجانــبالغربیفیحلمشــکلاتالشــیخمحیالدینبنعربی؛ محمــد بن مظفرالدین محمد . 13

ی 13۶۴. مکی، به اهتمام نجیب مایل هرو
ی، مولی، . 1۴ مجمعالبحریــن؛ تصنیف شــمس الدین ابراهیم ابرقوهی، بــه اهتمام نجیب مایل هرو

.13۶۴
ی، . 1۵ ی، تصحیــح نجیب مایــل هرو مناهــجالطالبیــنومســالکالصادیقیــن؛ ســید محمــد نجار

مولی، 13۶۴.
ی، بنیاد . 1۶ معراجنامــه؛ ابوعلــی ســینای بلخی، مقدمــه، تصحیح و تعلیقــات نجیب مایل هــرو



پژوهش های اسلامی آستان قدس رضوی، 13۶۵.
رشــفالنصائــحالایمانیهوکشــفالفضائحالیونانیه؛ شــهاب الدین ســهروردی، بــه تصحیح و . 1۷

ی، بنیاد )سهامی خاص(، 13۶۵. توضیح نجیب مایل هرو
چهلمجلس )رســالۀ اقبالیۀ(؛ علاء الدولۀ سمنانی، تحریر امیر اقبالشاه بن سابق سجستانی، . 18

ی، ادیب، 13۶۶. مقدمه، تصحیح و تعلیقات نجیب مایل هرو
ی، مولی، 13۶۶.. 1۹ مونسالعشاق؛ شهاب الدین سهروردی، تصحیح و توضیح نجیب مایل هرو
رســائلابــنعربی )ده رســالۀ فارسی شــده(؛ محی الدین ابــن عربی، مقدمــه، تصحیح و تعلیق . 2۰

ی، مولی، 13۶۷. نجیب مایل هرو
ی، مولی، . 21 معارفســلطانولدفرزندمولاناجلاالدینمحمدبلخی، به کوشــش نجیب مایل هرو

.13۶۷
فارسیتاجالدیناشنویی )قرن ششم و هفتم هجری(؛ابومحمد محمود تاج الدین . 22 مجموعآثار

ی، 13۶8. ی، کتابخانۀ طهور اشنوی، مقدمه تصحیح و تعلیق نجیب مایل هرو
عمــدةالکتّابوعدّةذویالالباب؛ المعزّ بن بادیس التمیمی الصّنهاجی، تصحیح و تحقیق . 23

ی، تعریب مقدّمه: عصام مکیه، مشهد، بنیاد پژوهش های اسلامی، 13۶8. نحیب مایل هرو
روحالارواحفیشرحاسماءالملکالفتّاح؛ شهاب الدین احمد سمنانی، به اهتمام و تصحیح . 2۴

ی، علمی و فرهنگی، 13۶8. نجیب مایل هرو
ی، علمی و فرهنگی، 13۶۹.. 2۵ مصنفاتفارسیعلاءالدولۀسمنانی؛ به اهتمام نجیب مایل هرو
شبســتانعرفــان )مجموعــه رســائل فارســی از پیــران ایــران(؛ مقدمــه، تصحیــح و تعلیقــات . 2۶ در

.13۶۹ ، ی، گفتار نجیب مایل هرو
یــان(؛ . 2۷ یــخ فرهنگــی و اجتماعــی خراســان در عصــر تیمور مقامــاتجامــی )گوشــه هایی از تار

ی، نی، 13۷1. ی، مقدمه، تصحیح و تعلیقات نجیب مایل هرو عبدالواسع نظامی باخرز
عــدةالعقــولوعمــدةالمعقــولفــیایضــاحمبانــیالاصــول )همراه بــا دیگــر مقالات فلســفی و . 28

ی، بنیاد پژوهش های  ی، به اهتمام نجیب مایل هرو کلامــی(؛ فضل بن احمد بن خلف بخــار
اسلامی آستان قدس رضوی، 13۷1.

ی، . 2۹ غزلخویشنهانخواهمگشــتن )ســماع نامه های فارسی(؛ به اهتمام نجیب مایل هرو اندر
نی، 13۷2.

القــرآنللاعاجــم )۵ جلــدی(؛ ابوالمظفــر شــاهفور بــن طاهر بــن محمد . 3۰ تاجالتراجــمفــیتفســیر
ی، میراث مکتوب، 13۷۵. اسفراینی، تصحیح نجیب مایل هرو



ی، مقدمه، . 31 نورالمشــرقین )ســفرنامۀ منظوم از عهد صفوی(؛ عبدالله ثانی مشــهور به بهشتی هرو
ی، بنیاد پژوهش های اســلامی آســتان قــدس رضوی،  تصحیــح و تعلیقــات نجیــب مایل هرو

.13۷۷
ی؛ مقدمه، تصحیح . 32 ی متخلص به نثار احباب؛ سید حسن خواجه نقیب الاشراف بخار مذکّر

.13۷۷ ، ی، مرکز و تعلیقات نجیب مایل هرو
33 ..13۷8 ، ی، طرح نو برگبیبرگی )یادنامۀ استاد رضا مایل(؛ به کوشش نجیب مایل هرو
اینبرگهایپیر )مجموعۀ بیســت اثر چاپ ناشــدۀ فارسی از قلمرو تصوف(؛ مقدمه، تصحیح . 3۴

ی، نی، 1381. و تعلیقات نجیب مایل هرو
کبرآبادی، به اهتمام نجیب مایل . 3۵ مخزنالاســرار _شرح مثنوی مولوی_ )۷ جلدی(؛ ولی محمد ا

ی، قطره، 1383. هرو
ی؛ مقدمه و . 3۶ شــرحالتعــرفلمذهــبالتصــوف؛ ابوابراهیم اســماعیل بن محمد مســتملی بخــار

ی، میراث مکتوب، 13۹2. یادداشت های نجیب مایل هرو
و . 3۷ اهتمــام  بــه  ترکــه،  بــه  مشــهور  اصفهانــی  محمــد  بــن  علــی  حدایق الدیــن  الافهــام؛  مــدارج

ی، 13۹۴. یادداشت های نجیب مایل هرو
ی، نشــر . 38 ی، مقدمه و تصحیح نجیب مایل هرو طریقــتحاتمیتاپیشــههایهرایــی؛ گردآور از

.1۴۰2 ، نو

 فهرست نویسی
ی ســیّد علی اردلان . 1 فهرســتکتبخطیکتابخانهٔمبارکهٔآســتانقدسرضوی؛ ج۹، با همکار

جوان، مشهد، آستان قدس رضوی، 13۶1.

تدوین و نظارت
مجموعهٔرسائلفارسی؛ مشهد، بنیاد پژوهش های اسلامی، دفتر اوّل و چهارم، 13۶8 _ 13۷۴.. 1
محافلالمؤمنینفیذیلمجالسالمؤمنین؛ تألیف محمّد شفیع بن بهاءالدین حسینی عاملی . 2

ینی، تصحیح و تعلیقات ابراهیم عرب پور و منصور عاملی جغتایی، زیر نظر نجیب مایل  قزو
ی، مشهد، بنیاد پژوهش های اسلامی، 1383. هرو



کتاب های در دست چاپ
بادِهوا،نوالهنتوانپیچید )در باب خاطرات سی سالهٔ فرهنگی خود(. 1 وز
تاریختصوفایران )تألیف(. 2
زبانفارسی )تألیف(. 3 گاننظامعرفانیوخانقاهیدر واژ
فرهنگمفاهیممثنویمولانا )تألیف(. ۴
تاریخنگارشهایخانقاهی )تألیف(. ۵
خراسان )تألیف(. ۶ نقشبندیاندر
تیموریان )تألیف(. ۷ مسایلعصر
صوفیان. 8 صوفیبر تفسیر
زبانفارسی )تألیف(. ۹ فرهنگترتیلاتآواییوصوتیدر

نثر )تألیف(. 1۰ نظمو تاریخزبانفارسیدر رسمالخطفارسیدر
تمدّناسلامی )تألیف(. 11 فلسفهستیزیدر
رسالهایدربارۀسبکهندی )تألیف(. 12
فرنگیوپسامدهایآن )تألیف(. 13 برخوردتمدّنایرانیو
ملفوظــاتســعدالدینحمویه،تألیــفمحمــدبناحمــدبــنمحمــد، بــه . 1۴ مقاصدالســالکیندر

ی. تصحیح نجیب مایل هرو
ی.. 1۵ ارشادالمریدین،کمالالدینحسینخوارزمی، به تصحیح نجیب مایل هرو
ی.. 1۶ جادةالعاشقین، شریف الدین حسین خوارزمی، به تصحیح نجیب مایل هرو
ی.. 1۷ مفتاحالطالبین، محمود غجدوانی، به تصحیح نجیب مایل هرو

ی در دایرة المعارف بزرگ اسلامی  یادداشــت: مدخل های کارشــده توســط اســتاد مایل هرو
و هم چنــان فهرســت مقاله هــای ایشــان، جهت طویل نشــدن مطلب، در این جا درج نشــده 
، کتابی از قلم افتاده باشــد، که در آینده کامل  اســت. نیز ممکن اســت که از فهرســت مزبور

شده و در فرجام کتاب های دیگر قرار خواهد گرفت. 
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